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او را نزد من آريد، چون فرستادة شاه نزد يوسف آمد كه او : و پادشاه گفت: ترجمه
رگرد و از او بپرس آن اكنون پيشِ شاه و سرپرست خود ب: را همراه برد، يوسف گفت

زناني كه دستشان را بريدند چه باكشان بود؟ براستي كه پروردگار من به مكر ايشان 
چه مقصودي داشتيد كه يوسف را به خويش : ) پادشاه مصر به زنان گفت50داناست(

بريم ما بدي و سوءنظري در او ندانستيم، زن عزيز  به خدا پناه مي: خوانديد؟ گفتند
نون حق آشكار شد، من بودم كه او را به خود دعوت نمودم(و از نفس اك: مصر گفت

اين است كه  ي) اين اظهار برا51گمان او از راستگويان است( او كام خواستم) و بي
يوسف بداند كه من در غيبت او به او خيانت نورزيدم و خدا خيانتكاران را به هدف 

سركش، و بسيار امرِ  كنم زيرا هر نفسي ) و من خود را از گناه تبرئه نمي52رساند( نمي
كند مگر اينكه پروردگار ترحم كند و حفظ نمايد، زيرا پروردگار من  به بدي مي

 )53آمرزندة رحيم است.(
ي به گوش پادشاه و دفاع از خطر قحط ون تعبير حضرت يوسفچ: نكات

و هاي مختصر پي به عظمت او برد  رسيد هوش از سرش پريد و از همين جمله
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دانست كه وجود او براي حفظ كشور لازم است، و لياقت او از كاهنان و جادوگران 
بالاتر است، و بايد از معلومات او استفاده كرد. فوراً دستور داد اين شخص زنداني را 

 نزد من آريد.
خوارِ دربار نيست، بدون هيچگونه  بيند يك نفر زنداني ناشناس كه جيره فرعون مي

تواند از ملاقات او  پنجة علم مشكلات او را حل كرده، لذا نميي با سرعتوقّ
 پوشي كند. ولي رفتن شاه به زيارت او مناسب مقام سلطنت نيست. چشم

آميزي توسط نمايندة مخصوص براي يوسف فرستاده  پيام محبت است كه شاه اين
 كند. و ضمناً او را به ملاقات خود دعوت مي

آن حضرت را ملاقات كرده واشتياق شاه را به او  فرستادة فرعون با قيافة خرم
كند كه به من فرمان داده علاقة وي را به شما ابلاغ كنم و براي راهنمائي در  اعلام مي

 ملازمت ركاب حاضر باشم.
بخش است. مردم عادي  اندازه مسرتّ البتّه براي افراد عادي، اظهارِ علاقة شاه، بي

شوند، اينگونه  قامات به هزارگونه نيرنگ متشبث ميشدن به صاحبان م كه براي نزديك
 شناسند. دانند، و براي حضور دست از پا نمي آمدها را افتخارِ بزرگي مي پيش

براي عظمت نفس و بلندي فكر، از پيامِ فرعون و علاقة  ولي حضرت يوسف
او با خونسردي تشكر كرد، و از رفتن امتناع نمود، و هر چه فرستادة مخصوص و 

 اير زندانيان اصرار كردند، نتيجه نگرفتند.س
دوربين و نظر بلند است. و خودداري او از ملاقات پيش از  حضرت يوسف

گناهي او، او را بين زندانيان سربلند كرد، و احترام او چندين مقابل شد.  ثبوت بي
ولي  گناه به زندان رفته و به آزادشدن علاقه دارد، صحيح است كه يك نفر زنداني، بي

 به شرافت و شخصيت خود بيشتر علاقه دارد.
گناه و بلاتكليف در زندان مانده و بعنوان يك  چندين سال بي حضرت يوسف

شدن پاكدامنيِ  خواهد پيش از رفع اتهام و روشن فرد متهم معرفي شده است. نمي
و شود، خود، از زندان خارج شود. او ميل ندارد با قيافة متهمانه با شاه و علماء روبر
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خواهد براي شاه و افراد زندة ملت روشن گردد كه او به جرم پاكي به زندان  بلكه مي
تر و سربلندتر از زندان خارج شود، و با چهرة  گناهي، محترم رفته، و پس از ثبوت بي

 معصومانه پادشاه را ملاقات كند.
خواهد به فرعون بفهماند در كشور او حقوق  و بعلاوه حضرت يوسف مي

شود، و عمالِ حكومتي با ميل و ارادة خود و هوس خانمهاي خود  خاص پامال مياش
گناهان در  دارند. در مملكت او بي كشند و ظلم و ستم روا مي حق و عدالت را مي

 باشند. زندان و آلودگان در كاخها و بوستانها مي
شدنِ  من قبل از روشن: بدين سبب آن حضرت به فرستادة مخصوص گفت

شوم. اگر فرعون نسبت به من و ملاقات من، علاقه  امر، از زندان خارج نمي حقيقت
دارد، براي كشف حقيقت از بانواني كه در آن جلسة پرهيجان دستهاي خود را بريدند 

 : بازجوئي كند تا از كار من واقف شود                 

   . 

در قرآن ذكر نشده كه يوسف نامي از همسر عزيز و شكايتي از او كرده باشد. با 
اينكه ماية فتنه و اصل فساد او بوده است، شايد در اينجا نيز ادب و جوانمردي نموده 

 و نخواسته نسبت به سرپرست خود اظهاري كند و رسوائي او را برساند.
 اي عشقي بوده. در شدن اين دانشمند، قضيه ندانيفرعون متوجه شد كه علت ز

صدد تحقيق بيشتري برآمد و دستور داد جلسة محاكمه تشكيل شود، و بانوان مصري 
 را احضار كنند، خصوصا آن زني كه منشأ اين قضايا بوده است.

همسر عزيز ديد يوسف را زندان كرده كه سروصداها بخوابد و از سر زبانها بيفتد 
شده. حتي شاه هم خبر شده و به جاهاي بالاتري رسيده. بسيار ناراحت  اكنون بدتر

گيرد زيرا  مي اي ندارد. اكنون كه به محاكمه احضار شده، ترس او را فرا شد. اما چاره
مقام بالاتري بر اين است كه قضايا را كشف كند. آيا اگر فرعون آگاه شود چه  متصمي

رود و يكباره از  وهرش نيز از بين ميتصميمي در حق او خواهد گرفت و مقام ش
 گردد.  عرش عظمت ساقط مي
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قدرتي ندارد تا شاه را  البته در تمام ساعات محاكمه عزيز مصر نيز ناراحت است و
 د.منصرف كن

رتبة  معلوم نيست در جلسة محاكمه آيا خود شاه حاضر شده يا فقط مأمورين عالي

 : گفتشاه : گويد كشور را مأمور نموده؟ قرآن مي       

 قدر مسلم اين است كه جلسه در غياب يوسف .  بوده واگر جلسه به نفع

 شود. او تمام شود، پاكي او مسلم مي
يا بطور دستجمعي اين بانوان، از ترس فرعون و  ااز زنان تحقيق بعمل آيد فردا فرد

ما : خودشان، صاف و راست، بدون اختلاف باتفاق گفتند يا از ترس بروز فرد ديگر از
تقصيري در يوسف سراغ نداريم و او مجسمة تقوي و پاكي و پاكدامني است، و ما 

فرشتة آسماني است. و شايد هم اين اقرار براي  هبوديم كه دلباختة او شديم و او كأن
دند. در اينجا زن عزيز اين بود كه واقعا دلباختة او بودند و به آزار او خوشنود نبو

 كند و بگويد گناه از من است و يوسف ناچار شد كه به آلودگي خود اقرار

: معصوم است كه گفت                   وشايد اين

ف اقرار از روي تعلق خاطري كه به يوسف داشته بوده، زيرا قيافة ملكوتي زيباي يوس
 : از نظر او محو نشده و براي اقرارِ خود دو علتّ ذكر كرد

اينكه يوسف بداند كه من او را دوست دارم و در غياب او، به او خيانت : اول

: نكردم، بلكه به پاكي او شهادت دادم و گفت                و شايد .

 زد كه يوسف براي او تقاضاي مجازات نكند.خواسته عاطفة يوسف را برانگي
رسند، زيرا من خواستم خيانت  اينكه افراد خائن به نتيجة كار خود نمي: علت دوم

بينم خيانت نتيجه ندارد و همين  خود را بپوشانم لذا او را زنداني كردم. ولي الآن مي
ا با كمالِ خواستم مكتوم بماند، نشد. لذ ت باعث رسوائي من شد. و من كه مينخيا

 : كنم كه ذلتّ اقرار مي         . 
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در اينجا زليخا براي اينكه شكست خود را جبران كند و از نگراني شاه و ديگران 
: بكاهد و كاري كند كه روحِ قاضي متأثرّ شود و از دستور مجازات صرفنظر كند گفت

                . پس معلوم شد جملة :      تا ،

 : جملة       ... كلام زليخاست نه يوسف زيرا از سياق آيه .

شود كه اين سخنان از زليخا است و يوسف در جلسه نبوده كه چنين  چنين استفاه مي

: باضافه براي چه يوسف چنين كلماتي بگويد، چرا بگويد اظهاراتي بكند.    ... 

خائن  دانسته كه يوسف به عزيز خيانت نكردم. اين لازم نبوده، زيرا خود عزيز مي

 : نداشته و براي چه يوسف بگويد ينيست. و شكايت         او .

 و نه كسي را تهمت به خيانت زده.كرده نه خود خيانت 

: اين جملات، بلافاصله پس از اقرار خانم به جملة: و باضافه   

        ...  ذكر شده و باقي كلام او است، و مربوط به يوسف و

. و تعجب اين در آنجا حاضر نبوده تا چنين بگويد كلامي از او نيست. و يوسف
اند. شايد ايشان به رواياتي  نسبت داده است كه مفسرين اين سخنان را به يوسف

 اعتماد كرده كه به نظر ما آن روايات، با قرآن موافق نيست.
آيد اثبات كند و  و باضافه يوسف تقاضاي تبرئة خود را در زندان كرده، ديگر نمي

: بگويد                .و خود را گناهكار معرفي كند ، 

 شدن حقّ در محاكمه روشن
دانست كه در  ثابت گرديد، و شاه مي بر همه در جلسة محاكمه، پاكدامني يوسف

روند! و  شوند!؟ و چه پاكاني به زندان مي نشينان چه جناياتي مرتكب مي كشورِ او، كاخ
وسف صددرصد زيادتر شد و بسيار مشتاق ملاقات او گرديد. و علاقة شاه نسبت به ي

 براي ملاقات حضرت يوسف دستور اكيد صادر كرد. وباضافه حضرت يوسف
متوجه بود شرط دخول در مناصب و تصديِ امور عالية دولتي، عدم سوءسابقه است و 



 تابشي از قرآن
 

 

8 

ساحت  تواند متصدي امور كشوري گردد. چون برائت اگر دامنش متّهم باشد نمي
 يوسف ثابت شد، شاه بيش از پيش شيفتة ملاقات و علاقمند به او گرديد.

                              

     *                 * 

                          

           *              

  * 
شاه گفت او را نزد من آريد تا از خواص خود گردانم، پس چون به و پاد: ترجمه

) يوسف 54او وارد شد و گفتگو كرد، گفت تو امروز نزد ما داراي مقام و امانتي(
) و 55هاي زمين قرار بده زيرا من نگاهبان دانائي هستم( مرا سرپرست خزانه: گفت

خواهد مأوي گيرد. هر كه بدينگونه يوسف را در زمين تمكن داديم كه هر جاي آن ب
) و 56گذاريم( رسانيم و اجر نيكوكاران را ضايع نمي را بخواهيم به رحمت خود مي

 )57كردند.( البته پاداش آخرت بهتر است براي آنانكه ايمان آورده و پرهيزكاري مي
مشتاق ملاقات با وي شده  شاه كه يك مرتبه بر اثرِ علم و تدبيرِ يوسف :نكات

به حضور طلبيده بود، ولي او بر خلاف مردم معمولي كه براي ملاقات شاه  بود و او را
 : كنند، امتناع نموده بود، پس از تحقيقِ كامل چند چيز را درك كرد افتخار مي

فهميد او مانند مردم عادي كه اظهار علاقة شاه را براي خود افتخار بداند  -1
نشناسد و از زندان خارج شود و نيست، و مانند ديگران كه براي حضور دست از پا 

 زبان تملق گشايد نيست. دانست كه عالمِ زنداني روحي بزرگ و فكر بلندي دارد.
دانست كه يوسف بيش از هر چيز به شرافت و حيثيت خود علاقه دارد تا  -2
 اي كه حاضر نشد قبل از ثبوت پاكدامني از زندان خارج گردد. اندازه
شناس است و از علاقة شاه به وي، بهترين  كه فرصت دبه رشد عقليِ او پي بر -3

 نتيجه را گرفت.
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اين مدت زندان  ردانست او مردي است مجاهد و خيرخواه و نيكوكار، زيرا د -4
 از نشرِ دانش و ارشاد و جوابِ مسائلِ مشكله خودداري نكرده و ميان زندانيان نيز

 راي او بيان كرد.محبوبيت كامل پيدا كرده، چنانكه ساقيِ زنداني ب
ترين  پي برد كه او در فصل جواني و شدت شهوت و منتهاي جمال در سخت -5

لغزشگاهها حتي در خلوت كاخِ عزيز، به ارادة عقلي و منطقِ قويِ خود، هوسران را 
 مأيوس كرده است.

به ملاحظة تمام اينها، استحكام ايماني و پاكيِ يوسف محققّ شد. و لذا با اينكه 
علاقة شديدي پيدا كرد و در  بندند، به حضرت يوسف به كسي دل نمي سلاطين

نظر گرفت او را پس از ملاقات، مشاور مخصوص و محل اسرار خود قرار دهد و از 
علم و حكمت او بهره برد، و در مسائل پيچيده و مواقع حساس از فكر بلند او استفاده 

، و او را از ملاقات يوسفكند. و لذا نمايندة مخصوص خود را فرستاد براي 

: زندان دعوت كرد                . 

نمايندة مخصوص آمد و قضاياي محاكمه و اثبات پاكدامنيِ او و شوق ملاقات شاه 
 من براي راهنمائي در ملازمت ركاب خواهم بود.: با او را به يوسف رساند و گفت

كه مقام خاصي نزد شاه و درباريان و دانشمندانِ معبر پيدا كرده،  يوسف
مصلحت ديد كه براي آزادي و ملاقات شاه حاضر گردد، و بلكه براي كارهاي مهم و 

 خدمت خلق، كارِ مهمي انجام دهد.
مطلع شدند از مفارقت او ناراحت شده و گرد او  زندانيان كه از آزادي يوسف

ن كردند. و فرزند يعقوب چنانكه عادت دارد به آنان دلگرمي داد، و براي وداع انجم
 وعده كرد با ايشان مساعدت كند و براي رهائيِ ايشان بكوشد.

باتفاق فرستادة مخصوص، عازم كاخ سلطنتي شد. و  پس حضرت يوسف

اللهم اعطف : چون خواست از زندان خارج شود، براي زندانيان دعا كرد و گفت
خبار، أ. از اينجاست كه زندانيان به تمام خبارعليهم الأ مَّ غُ ت ـَ خيار و لاالأعليهم قلوب 
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حزان هذا قبر الأحياء وبيت الأ: بهتر از مردم عادي آگاهند. و بر درب زندان نوشت
 .عداءشماتة الأصدقاء و وتجربة الأ

و چون خواستند يوسف را به بارگاه حركت دهند، شاه دستور داد شهر را چراغاني 
ند، و خيابانها را فرش و پرده به ديوارها آويخته، و دوشيزگان نيك منظر را با كن
ور سرِ راه او فرستند، و قشونِ مصر تماماً به استقبالِ او بروند، و خلعت خُهاي بِ رهمجم

 شاهانه بر قامت زيباي او بپوشانند.
دان بايستاد و و لذا يوسف خود را پاكيزه كرد و لباسها را عوض كرد و دمِ دربِ زن

شوم تا تمام زندانيان را آزاد كنند، شاه دستور داد همه را آزاد  من خارج نمي: گفت
 كنند.

كرد، تا از  شماري مي شاه براي ملاقات اين ماه كنعاني و دانشمند جهاني، دقيقه
ميل نيست شاه را ملاقات كند. ولي  روحيات او بيشتر مطّلع گردد. يوسف خردمند بي

يك ميلِ عادي است برعكس شاه كه ميل زيادي به ملاقات يوسف دارد. قرار  ميلِ او
بواسطة عظمت  است دو شخصِ با عظمت يكديگر را ملاقات كنند. اما يوسف

شود و يا مانند ساير مردم حالت تملق به خود  ون اينكه وضع روحي او عوضروح بد
 گيرد.

ملاقات شاه كرده باشد، اما اي به  اظهارِ علاقه در قرآن ذكر نشده كه يوسف
 شاه دو مرتبه اظهار علاقه براي ملاقات با او نموده.

خيلي خيلي فرق است بين كسي كه شاه مايلِ ملاقات او باشد با كسي كه او مايل 
 به ملاقات شاه باشد.

به دربار وارد شد، تقريبا سي سال از عمرش گذشته و جواني است  يوسف
ظمت. چون به نزد شاه رسيد، همدگر را در آغوش گرفتند داراي حسن و ملاحت و ع

 و شاه او را بر تخت خويش نشانيد.
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بديهي است سؤال از طرف شاه شروع شد و از سرگذشت يوسف سؤال كرد. او با 
كمال وقار و بيانِ ساده بدون تزلزلف خود را معرفي كرد و از ابتداي طفوليت عقباتي 

 را كه ديده شرح داد.
انگيز وي و ديدنِ لحن قاطع وصداقت و صفاي او،  يدن سرگذشت حيرتشاه با شن

او پي برد. خصوصا كه شنيد او از تمام مراحل  گركاملا مجذوب او شد و به روح بز
ديگر دورانِ سختيِ تو گذشت و ما به تو ايمان : به پاكي بيرون جسته، لذا به او گفت

و سعادت بزرگي شامل حال ما و حال دهيم  داريم و هر مقامي كه بخواهيد به شما مي

: ملت مصر بواسطة وجود شريف شما شده، و گفت            شاه .

برد و  پي مي كه از اكثر عمال حكومت خيانت ديده، حال به ارزش وجود يوسف
 داند. قدر او را مي

اند و خيانت آنان براي  ه كارهشاه فهميد صاحبانِ مقامات كشوري مانند عزيز چ
شود. عمالِ دولت كه بايد خادم ملت باشند خود خائنند  مملكت چقدر گران تمام مي

 اند. و آنان كه بايد مانند نمك باشند كه جلوگيري از گند كنند، خود گنديده
بيند در گرانبهائي بدست آورده، از سن كم و بزرگي روح او تعجب  شاه كه مي

ن با يوسف سخن گفت از بيانات شيرين و كلام دلنشين او بسيار خرسند كند. چو مي
در : فرمود دوست دارم خوابم را از زبان شما بشنوم؟ حضرت يوسف: شد وگفت

شد و پيش تو آمد و شير از  اي هفت گاو فربة نيكو از رود نيل نمايان خواب ديده
آنها در عجب بودي، يكبار  كردي و از خوبي ريخت، همينطور كه نظر مي پستانشان مي

رود نيل خشك شده و آبش فرو كشيد و خشكيِ آن نمايان شد و از ميان لجن آن، 
هفت گاوِ لاغرِ سختي ديدة گردآلود و شكم به هم چسبيده كه نه پستان داشتند و نه 
دندان با چنگالي چون چنگالِ سگان و پوزي چون پوزِ درندگان نمايان شدند و با 

درآويختند و چون درنده آنان را شكار كرده و دريدند، و گوشتشان را  گاوهاي فربه
كردي و در عجب بودي  خوردند، و استخوانشان را خرد كردند. همينطور كه نظر مي

ناگاه چشمت افتاد به هفت خوشة سبز باردار و هفت خوشة خشك پژمرده كه از يك 
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گفتي اين چه وضعي  ه خود ميه رسته بود و ريشة آنها در ميان خاك بود و تو بلسنب
سر، با اينكه هر دو دسته از يك آب و  است؟ اينها سبز بارور و آنها خشك و سياه

هاي سبز باردار  هاي خشك سياه به خوشه گردي از ريشه و خاكند، بناگاه بادي وزيد
پاشيد و آتشي در آنها افروخت و آنها را سوخت و سياه و سرنگوش كرد. در اينجا 

 ه پايان رسيد.خوابت ب
با اينكه خواب عجيبي بود ولي بيان صحيحي كه از تو شنيدم : پادشاه گفت

نظرم اين است كه : خوابم چه نظر داري؟ گفت اي صديق در: تر بود. شاه گفت عجب
گندم و جو جمع كني تا در اين سالهاي فراواني، كشت را بسيار توسعه دهي و اهرام 

ا با خوشه و ساقه در آنها انبار كني و دستور بدهي مردم و انبار بسيار بسازي و گندم ر
در اين سالهاي فراواني يك پنجم محصولات خود را به تو تحويل دهند تا براي هفت 
سال قحطي كشورِ مصر و همسايگان كفايت كند. و از طرف ديگر چون در سالهاي 

خرند،  و گندم ميقحطي همسايگانِ مصر به تو رو آرند، و به هر طوري كه بگوئي از ت
 در نتيجه گنجهاي فراواني بدست خواهي آورد.  در حقيقت آن حضرت، تجارت

 مهمي را براي كشور مصر، پيشنهاد كرد.
پيشنهاد كرد كه كشورِ مصر به جود شما محتاج است وهر  پادشاه به يوسف

قل و پوشي كنم و از ع توانم چشم مقامي را كه بخواهي، بخواه؟ من از وجود شما نمي
 توانم استفاده نكنم. دبير شما نميت

ديد كه يكي از مناصب حكومت را قبول نكند.  حضرت يوسف خردمند دليلي نمي
اي مشبث نگرديده، بلكه  درست است كه قدمي براي گرفتن مقام برنداشته و به وسيله

براي  جريان حوادث، او را به دربار سلطنتي كشانده و تا اين اندازه محبوب شده. ولي
مند كند و با داشتنِ مقام و منصب بتواند،  اينكه مردم را از علم و تدبير خود بهره

را  مملكت داريِ كلِّ توحيد و خداپرستي را نشر دهد، لذا وزارت دارائي و يا خزانه
يد و او بايد ملّتي را سرپرستي آ قحطي پيش مي سال دانست هفت ل نمود. زيرا ميقبو

تواند دست مأمورينِ خائن  مانه از گرسنگي نجات دهد، و ميكند و به تدبيرِ حكي
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: گير را كوتاه كند و غلّه را نگهداري نمايد، و لذا گفت رشوه       

        . 

پادشاه او را لقب عزيز شود  ، معلوم ميياَ أيَُّـهَا الْعَزيِزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ : از جملة

: داده و شوهر زليخا را از آن مقام عزل كرده. و از جمله و اطلاق         

    وزيري و وزير مشاور را نيز به حضرت يوسف  شود مقام نخست معلوم مي

ور مصر از كش آبروئي كهواگذار نموده است، و آن حضرت با قبول و پذيرشِ منصب، 
بواسطة ديگران بر باد رفته بود دوباره به اين كشور برگشت داد. وكشورِ مصر چنين 

 شخصيتي به خود نديده بود.
پس از سالها رنج و عذاب و عقبات تلخ به  و بدين ترتيب حضرت يوسف

پرور،  مقامات حساس مصر رسيد. و بديهي است بواسطة صحت عمل و تدابير ملتّ
م اركان دولت و ملت گرديد و با آن اخلاق فاضله هر چه از مدت محبوب نزد تما

 : شود افزايد. و معلوم مي خدمتش بگذرد بر محبوبيت او مي
 صبر و ظفر هـر دو دوسـتان قديمنـد   

 

ــد    ــر آي ــت ظف ــرِ صــبر نوب ــر اث  ب
 

 گيري قرآن نتيجه
نظر  كهگيرد. جائي  رسد نتيجه مي قرآن در ضمن نقل داستان به جاي حساس كه مي

هائي نظر را  خواهد فكرِ خواننده و شنونده را رهبري كند به نكته تربيتي دارد و مي
 : كند جلب مي

و  شدن يوسف نشيني و زنداني در اينجا پس از ذكرِ داستانِ زمانِ كودكي و چاه

: گويد رسيدن او به مقام شامخ مي                  

 يعني اگر يوسف . كرد  شد و در چاه و زندان صبر نمي مورد حسد واقع نمي

كرد، ما او را به چنين مقامي راهنمائي  و براي خدا عفتّ و عصمت خود را حفظ نمي
 كرديم. پس لطف ما به دنبال خود، او را رهبري كرده است. نمي
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هائي براي نابودي  تهاي برادرانش. و نقشهدستهائي براي ذلتّ او كار كرد حتيّ دس
و ذلتّ بندگي او كشيده شد، ولي دست مرموز الهي كه عزتّ وي را ترسيم كرده زير 

افتاد. و اگر  انداختند، به دست كاروان نمي پرده اجراء شد. اگر او را به چاه نمي
و به زندان  افتاد فروختند، به دست عزيز نمي كاروانيان، او را به ذلتّ بندگي نمي

كرد، نزد شاه معرفي  رفت و با مأمورين شاه ملاقات نمي رفت. و اگر به زندان نمي نمي
 شد. نمي

اين يك نوع از الطاف الهي است كه دستگاه منظّم خلقت در اين كارگاه پيچيدة 

 : رساند انگيز تربيت، هر كس را بخواهد به رحمت الهي مي طبيعت و حيرت

       خدا و خلق، انسان ولي آنچه مؤثر است نيكي و پاكي است كه نزد .

گرداند. و  گرداند، و يك قرارداد الهي است كه اجر نيكوكاران را ضايع نمي را عزيز مي
ناپذير علتّ و معلوليت هر نوع مجاهدت و تقوي اثرِ  طبق نظامات دقيق الهي و تخلف

  : بخشد كه فرموده خود را مي     . 

گويند، يك دست مخفي و يك قدرت  پس معلوم شد برخلاف آنچه ماديين مي
 : كند و غيبي با كمال مراقبت بر دستگاه جهان بشريت حكومت مي

 خدا كشتي آنجـا كـه خواهـد بـرد    
 

ــن درد   ــر ت ــه ب ــر ناخــدا جام  وگ
 

: هدد به هر جا بخواهد سوق مي بدون اختيار و يا با اختيار خود مردم،   

    . 

 نكتة ديگري كه قرآن بيان كرده

 : جملة             همان قدرت لايزالي : گويد ، مي

ثمر  شر بي اي از اعمال خير و كه براي دستگاه خلقت، حساب دقيقي آورده كه ذره
ماند، همان قدرت، اين كاروان هستي را به سوي يك جهان ديگري رهبري  نمي
 كند كه جاويد و ابدي است.و اجر و سعادت آن جهان، با اين جهان مقايسه نشود. مي
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اين جهان زودگذر و لذتهايش آلوده با تلخيها و ناكاميها است بخلاف آن جهان. 
 ئم.لذت اين جهان موقت است و آنجا دا

پردازد به باقي قصة  گيري نمود، مي پس از آنكه قرآن مطالبِ لازم را نتيجه
 ، كه ذكر آن خواهد آمد.يوسف

 هميت نيستآنچه ذكرش خالي از ا
وضعِ حكومت مصر، قبل از حضرت : شود بدانكه چنانكه از تاريخ استفاده مي

ي رعيت قائل اي بوده كه هيچ حقي برا ، يك حكومت استبدادي جائرانهيوسف
اند و تحمل چنين حكومتي با وجود رسالت الهيِ يوسف كه مبني بر عدالت و  نبوده

پرست  دموكراسي و مساوات باشد، منافات دارد. و باضافه كشورِ مصر در آن دوره، بت
اند، و روحانيون آنان يك مشت جادوگر و كاهن و خرافات باف بوده. بنابراين  بوده

 : رياست چنين كشوري را قبول نموده؟ بايد گفت چگونه حضرت يوسف
يوسف از جانب خدا مأمور بوده كه راجع به كشاورزي آنجا اقداماتي كند تا مردم 
مصر و مجاورين آن خصوصا خانوادة يعقوب از قحطي هلاك نشوند. و شرحِ آن 
حضرت دربارة خوابِ پادشاه و اطلاّعات آن حضرت راجع به امور كشاورزي را 

 توان از معجزات او دانست.  مي
در كشوري كه قانوني نداشته و وزارتخانة مرتبي نبوده، يك  حضرت يوسف

اي مانند وزارت كشاورزي منظمي بوجود آورد. و تخصص فني را  تشكيلات تازه

: اساس آن قرار داد و گفت    د توليد و جمعآوري و تقسيم و  . و متعه

بندي و عدالت در پخش گرديد كه پولداران، براي  حصولات و جيرهخريد و فروش م
 انباركردنِ خودشان، زيادتر از حد خريداري نكنند.

اي بود كه خواست جلو استبداد  سابقه يك مؤسس بي حضرت يوسف
نشينان و مديران كل جلوگيري كند. و  از ساخت وساز حاشيه حكومتي را بگيرد و

زادي و قانون كشاند. اين كار، كار هيچكس نبود جز كم مملكت را به طرف آ كم



 تابشي از قرآن
 

 

16 

 رمصر اصلاحاتي كرد ودر امو تادار رموأپيغمبري با قدرت. لذا آن حضرت در 
را ميان كشاورزان تقسيم نمود. و طرحهاي مصر  كشاورزي فداكاري نمود. و اراضي

ياري و سودمند و قوانين مفيدي براي اين كارها پيشنهاد و تصويب كرد، و اوضاع آب
نظر گرفت. و انبارهاي زيادي ساختمان  ايجاد آب و حفر قنوات و تقسيم آب را در

مصر را تهيه ديد. و وسائلِ زندگيِ مردم و سطح  كرد و ذخيرة هفت سال كشور
تواند بهترين  اخلاق ايشان را بالا برد و به دنيا ثابت كرد كه روحاني صحيح مي

ان منزوي خرافاتي را نبايد پيشواي خود قرار حكومتي را فراهم كند و روحاني نماي
خبر و خارج باشد و مردم را به اوهام و  داد. و سازمان روحاني كه از زندگي مردم بي

 سرگرداني مشغول كند بايد از بين برود.
نقره و : گويد مطالبِ باطل نيز آورده مثلاً مي راجع به حضرت يوسف تتورا

 !ن گرفت و مردم را هم خريد و برده ساختمواشي و زمين مردم را براي فرعو

 دينِ حقّ با زندگي موافق است
دليل است بر اينكه دين حق بازندگي منافات  قبولِ رياست دنيائي از طرف يوسف

كنندة عواطف انساني است تا بشر را به اخلاق پاك و عقايد  ندارد. دين حق تعديل
فكار و اعمال انسان را در قالب تنگ هدايت كند. به همان اندازه كه ماديت، ا اكتابن

نمايد  مغز و دچار تنازع و كشمكش مي ريزد و زندگي او را بي آرزو و هدف دنيوي مي
خيالبافي  را در يك وادي تاريك اوهام و آور است، روحانيت خشك هم انسانها و زيان

فلسفي و  كند مانند روحانيت اندازد و او را از جامعه جدا مي و احساسات بشري مي
تصوف و روحانيت تصنّعي گريه و زاري و توسل به موجودات خيالي. چنين سازمان 

به نيرنگ وحيله  اي را دارد و عده روحانيت خشكي، افرادي را بيهوده و بيكار نگه مي
 كند. دهد و از راه سعادت دور مي سرگرم و فريب مي

ومتي وارد شد، ودر حضرت يوسف كه يك پيغمبر روحاني بود در كابينة حك
قسمت دارائي و كشاورزي و تنظيم امور رعيت و بسط عدالت، خدمات شاياني كرد و 
به دنيا اعلام كرد كه مقام روحاني با سياست و تدبيرِ امورِ كشور منافات ندارد. و آنان 
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را به راه زندگيِ مادي و معنوي هدايت كرد و دست جادوگران و كاهنان و روحانيان 
به جمع  حضرت يوسف: فرموده ز را از سر مردم كوتاه نمود. امام رضاسا بت

خواربار اقدام كرد، و در هفت سال فراواني آنها را در انبارها جمع نمود. چون سالهاي 
شروع به فروش  فراواني گذشت و سالهاي قحطي شروع شد، حضرت يوسف

بود، جمع آوري كرد وديناري خواربار نمود، ودر سال اول پولهاي نقره و طلا را آنچه 
 ملك يوسف آمد. و در سال دوم زيور و جواهرات را گرفت تا در نماند مگر آنكه در

مصر و حوالي آن زيور و گوهري نماند مگر آنكه در ملك او وارد شد، و در سال 
هاي چهارپايان و گوسفندان را گرفت. و در سال چهارم بندگان و كنيزان را  سوم گله

ر مصر بنده و كنيزي نماند مگر آنكه در ملك يوسف آمد و در سال پنجم گرفت كه د
ها را گرفت تا در مصر و حواليِ آن زميني نماند مگر آنكه در ملك  خانه و آب وملك

ها و نهرها را گرفت تا در مصر و حواليِ آن نهر  يوسف درآمد، و در سال ششم مزرعه
هفتم رقبة مردم را به بهاي گندم خريد تا ملك او. و در سال  اي نبود مگر در و مزرعه

در مصر و حواليِ آن بنده و آزادي نماند مگر اينكه همه بندگان يوسف شدند. البتّه آن 
حضرت پس از اتمام سالهاي قحطي و ورود سالهاي متعارفي، تمام مردم را آزاد نمود 

سلطاني چنين علم  ما نديديم و نشنيديم كه خدا به: و املاكشان را بخشيد. مردم گفتند
 و تدبيري داده باشد.

حضرت يوسف در چنين سالهاي قحطي كه قدرت عظيم پيدا كرده و در مصرف 
آورد تا مردم را از خطر نابودي نجات  بندي كمال احتياط را به عمل مي غلّه و جيره

دهد، زحمتش چند برابر گرديده، زيرا كثرت محتاجان و درخواست زياد اربابِ 
خورد تا  ارِ يوسف دلسوز را زياد كرده و شايد خودش غذاي سير نميحاجت، ك

 : گرسنگان را فراموش نكند
 يوسف صديق شد چون پادشاه ملك مصر

 

 آن كه سير از خوان او بودي جهان گرسنه 
 

هـ      يـر و باشـم خفت وـرده باشـم س وـش  گفت چون من خ  پ
 

ــنه     ــانِ گرس ــالِ ميهم ــر دارم زح ــي خب  ك
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ي نه تنها مردم مصر بلكه بلاد مجاور كه با مصر روابط در اين سالهاي قحط
كاملا  ند و حضرت يوسفدبر اقتصادي دارند، به مصر هجوم كرده و غلّه مي

كنند كنترل شود، و بايد  كرد. البته بايد ورود اشخاي كه درخواست غلّه مي رسيدگي مي
ست كننده شناخته ها تماما زير نظر يوسف قرار گيرد و بايد اشخاص درخوا معامله

ير نكند، و تجار طمعكار براي سود بردن به نامهاي وگردند تا كسي تقلب و تز
دادنها، غلّه را نبرند. پس بايد مقدارِ مصرف و دفعات و نامِ  مختلف، و نيرنگها و رشوه

آيند و  كند چه كسان مي اشخاص دقيقاً ثبت گردد. آن حضرت كاملاً مواظبت مي
فوج به سوي مصر براي خريد  اين ايام از كنعان و جاهاي ديگر فوجبرند. در  چقدر مي

 آيند. غلّه مي

 ورود برادران يوسف براي خريد غلهّ
براي قوت  در اين سالها كنعان دچار قحطي و تنگي گرديده و خانوادة يعقوب

اند. ناچار حضرت يعقوب، فرزندان خود را انجمن كرد وگفت بايد  خود به فشار افتاده
اي خريد خواربار به سوي مصر بروند. فرزندان او به استثناي بنيامين كه پدر با او بر

مأنوس بود و براي انجام كارهاي داخلي و ادارة امور خانواده مانده بود، بقيه بار سفر 
مصر شدند ومقداري پول  بستند و با كاروان فلسطين پس از طي راههاي طولاني وارد

 اند. راه آوردهنقره و يا كفش و پوست هم
فرزندان يعقوب بايد خود را به مأمورين غله معرفي كنند و مأمورين بايد به عزيز 
مصر گزارش بدهند. حضرت يوسف هم منتظر ورود آنان بود. چون مأمورين، گزارش 

را  كنندگان، نام برادران خود دادند حضرت يوسف در بين اسامي واردين و درخواست
او تغيير كرد ولي خودداري نمود و دستور داد آنان را به  . البتّه وضعِ روحيشنيد

گذشته و به مسند عزتّ نشسته و  سال از سن يوسف 39حضور بياورند. اكنون 
در آب و هواي مصر قيافة كودكيِ او عوض شده. آنروزي كه برادران او را در چاه 

يوسف با ايشان به  ساله دارد.  ساله بوده و فعلا قيافة مرد چهل 9انداختند به قولي 
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زبان عبري و پدر و مادري سخن نگفت تا برادران، او را نشناسند. و برادران او را 
 : نشناختند چنانكه در آية ذيل است

                   *       

                          

   *                   *  

            *               

                      * 
و برادران يوسف آمدند و به او وارد شدند پس او آنان را شناخت و آنان : ترجمه

) و چون ساز و برگ آنان را در اختيارشان گذاشت و بار آنان را بار 58او را نشناختند(
بينيد كه من كيل را تمام  آن برادرِ پدريِ خود را نزد من بياوريد، آيا نمي: كرد، گفت

) اگر او را نياوريد كيلي پيش من نداريد و 59كنندگانم( يدهم و بهترين پذيرائ مي
كنيم و حتماً اين  به زودي با پدرش مذاكره و كوشش مي: ) گفتند60نزديك من نيائيد(

سرماية آنان را در : ) و يوسف به گماشتگان خود گفت61كار را خواهيم كرد(
و سرماية خود را  بارهايشان بگذاريد شايد وقتي كه به خاندان خود برگشتند متاع

 )62بشناسند و باشد كه برگردند.(
يوسف كه در مسند عزتّ تكيه كرده و رنگ و رخسارِ او را آفتاب بيابان : نكات

گويد و بلكه ترجماني گرفته تا با  عوض نكرده و در تكلّم به زبان مصري سخن مي
اند غلّه ببرند.  برادران سخن گويد، منظور برادران را فهميد كه از فشارِ روزگار آمده

دهند كه عزيزِ مصر همان طفل نه ساله باشد كه سي سال قبل  ولي آنان احتمال نمي
مفقود شده واز او خبري ندارند. اگرچه قيافة آنان پس از سي سال تغيير كرده، ولي 

سال قبل تطبيق  هاي سي هاي فعلي آنان را با قيافه تواند قيافه مي حضرت يوسف
 دهد.
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بستگان را به  و مادر و ساير بسيار مشتاق است احوالِ پدر حضرت يوسف
طوريكه برادران نفهمند او كيست، بپرسد. و نخواست مستقيماً در اين موضوع مذاكره 

 كند. بلكه با زبردستي آنان را وادار كرد كه احوال خود و بستگان خود را بيان كند. 

: گويد مي رازي در اينجا كه يوسف فخر             براي اين ،

 : درخواست، چند وجه ذكر كرده
 داد، در به هر نفري بيشتر از يك بار شتر گندم نمي چون حضرت يوسف -1

اين سفر كه برادران ده نفر بودند ده بار شتر گرفتند و گفتند براي پدر سالخورده و 
سف در جواب فرموده باشد برادرِ برادر كوچكتر ما نيز دو بار گندم بده؟ حضرت يو

 تا من براي او نيز يكبار شتر گندم زيادتر بدهم. بياوريد كوچكترِ خود را
برادر كوچكتري داريم كه مورد انس و محبت پدر ماست و لذا : برادران گفتند -2

او را نياورديم. حضرت يوسف فرموده باشد سخن شما عجيب است زيرا چگونه با 
و مؤدبتر وكاملتريد پدر شما او را بهتر دوست دارد لابد او بايد در  اينكه شما عاقلتر

 من ببينم. فضل و ادب اعجوبه باشد. او را بياوريد تا
شما كيستيد؟ : چون برادران، ده نفري بر يوسف وارد شدند، حضرت فرمود -3
: دايم گندم خريد كنيم. فرمو ما چوپانهاي شام هستيم براي شدت قحطي آمده: گفتند

معاذ االله ما فرزندان پير بزرگوارِ پيغمبري هستيم بنام : شايد شما جاسوسيد؟ گفتند
 دوازده نفر، يكي از ما هلاك شد و يكي: ايد؟ گفتند چند برادر بوده: يعقوب. فرمود

: فرمود ايم. حضرت يوسف ديگر براي تسليّ پدر نزد او مانده و ما ده نفر آمده
اريد و برويد آن برادري كه نزد پدرتان است بياوريد تا يك نفر را نزد من گرو بگذ

رسالت پدرتان را به من برساند. در اين هنگام قرعه زدند و قرعه بنام شمعون آمد و او 
 را نزد يوسف گذاشتند.

چرا او را تنها : گفت شايد چون نام پدر خود را بردند حضرت يوسف -4
چرا او را انتخاب كرد؟ مگر او : فرموديك نفر نزد او مانده. : گذاشتيد؟ گفتند

دارد. حضرت  خير، بلكه او را بيشتر دوست مي: توانست مسافرت كند؟ گفتند نمي
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د يك فرزندش وخ از قراري كه ميگوئيد پدر شما مرد حكيم و عليمي است، بي: فرمود
ر را نبايد بيشتر دوست بدارد، لابد فضل و كمال بيشتري دارد، من ميل دارم آن براد

 شما را ببينم.
آمد و قهراً عمل  سخن، گفتگو از برادر گمشدة آنان به ميان مي ناگرچه در ضم

زشت آنان كه به كودكي او رحم نكردند و پدرِ پيرِ خود را چقدر سوزانيدند موجب 
كند  احترامي به آنان نمي شود. ولي آن حضرت كمترين تعرض و بي ناراحتيِ او مي

دهد پذيرائي گرمي  كند، و دستور مي يميت با آنان رفتار ميبلكه با كمال گرمي و صم
 از ايشان بنمايند.

بنابراين آن حضرت در ضمن از ايشان بازپرسي كرده كه شما اهل كجائيد؟ 
ايد؟ كه در  ايد؟ شايد براي جاسوسي آمده مصر آمده خانوادة شما كيانند؟ براي چه در

د پيغمبر بزرگوار، يك برادر ما هم نزد پدر ما خير. ما ده نفر برادريم فرزن: اينجا گفتند
مانده و اگر شما بزرگي مقام پدر ما را بدانيد، احترام شاياني خواهيد كرد. يوسف 

پدرش غمگين است وبا او انس : گفتند ؟پس چرا برادر كوچكتر را نياورديد: گفت
خير، : دپدر شما چرا غمگين است شايد از ناداني و سفاهت شما؟ گفتن: دارد. گفت

سبب آزردگي او اين است كه از مادرِ آن فرزند كوچكش، پسري داشت كه از دستش 
گوئيد آيا دليلي و  شما از كجا مي: او را گرگ خورده. يوسف پرسيد: گويند رفته و مي

اين شهر ما را  خير ما غريب هستيم و كسي در: يا شاهدي بر گفتارتان داريد، گفتند
 شناسد. نمي

باشيد و دستور داد همة  شايد جاسوس مي: شته كه يوسف گفتنو اتدر تور
برادران را زنداني كردند، چون برادران زنداني شدند وسختي زندان را ملاحظه كردند، 

اين سختيها به كيفر ظلم ما بر يوسف است. زيرا ما به او رحم نكرديم و اكنون : گفتند
 اكنون خانوادة شما: كرد، وفرمود ايم. روز سوم، يوسف برادران را احضار گرفتار شده
كنم تا براي خانواده و پدر پير خود گندم  قوتند، نه نفر شما را مرخص مي گرسنه و بي

تا برويد و برادر كوچكترِ خود را بياوريد تا من  دارم نگه مي ببرند و يك تن از شما را
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بند كردند و  شمعون را در ش چشمِ برادران دستور داديو در پ بدانم شما راستگوئيد
دستور داد براي آنان بارهاي گندم گرفتند و نقدي كه آورده بودند در ميان بارهاي 
ايشان گذاشتند و روانه شدند. و ضمناً خاطرنشان كرد كه اگر برادر كوچكتر خود را 
نياوريد هرگز مرا نخواهيد ديد، وگندم به شما داده نشود. برادرانِ يوسف با بارها روانة 

 ند.كنعان شد
علت اينكه حضرت يوسف، نقد و متاع آنان را بطوريكه نفهمند به آنان رد كرد، 

 : اين بود كه آنان را وادار به مراجعت كند، زيرا
دانند كه  دانست كه آنان براي امانت و ديانتي كه دارند برخود لازم مي مي: اولا

 اند به عزيز برسانند. برگردند و بهاي گندمي كه برده
حظه كرد شايد به غير از نقدينه چيزي نداشته باشند و خجالت بكشند كه ملا: ثانيا

دست خالي مراجعت كنند لذا نقد آنان را به آنان برگردانيد كه وسيلة مراجعت آنان 
 شود.

لازم بود به پدر و برادران خود در اين سال قحطي كمكي بدهد و گرفتن پول : ثالثا
اينكه  خواست بدون رد، حضرت يوسفك از ايشان دلالت بر پستي و كنسي مي

 تي بگذارد احساني به ايشان كرده باشد.نم
 خواست در مقابل اساءه، احساني كرده باشد.: رابعا

ذكر شده، ولي برخلاف  تبايد دانست كه سرگذشت گروگرفتنِ شمعون در تورا
ايشان را  شود كه حضرت يوسف ظاهر آيات قرآن است، زيرا از قرآن استفاده مي

شناخت و با كمال مهرباني گندم داد و درخواست كرد كه در سفر ديگر برادر خود را 
ي كه براي مراجعت آنان بكار برد، فقط همان گذاشتن متاع رهمراه بياورند، و تدبي

 ذكر شده است. تاست دربارهاي ايشان. ضمناً قضية جاسوسي نيز در تورا
فرت نكرد، و يا پدرش را اگر كسي بگويد چگونه خود يوسف به كنعان مسا

 : نخواست؟ جواب اين است كه
 مشاغل و رياست و كارهاي زياد او، مانع اين مسافرت بود.: اولا
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بود و مسافرت طولاني  رش سرپرست دودمان حضرت ابراهيميپدر پ: ثانيا
 شد. باعث زحمت او مي

 كارهاي يوسف به وحي الهي بوده شايد مجاز نبوده است.: ثالثا
توانست برود و اگر  آن حضرت اوقاتي كه زر خريد و يا در زندان بود نميباضافه 

شد. و شايد خدا خواسته يعقوب را ادب  رفت باعث حملة برادران و قتل او مي مي
 كند كه چرا براي مخلوقي خود را باخته است.

                              

          *                  

                     *        

                            

                           * 

                   

                  * 
اي پدر كيل گندم از ما منع : پس چون به سوي پدرشان برگشتند، گفتند: ترجمه

ا ما او را حفظ خواهيم شد پس برادرمان را با ما بفرست پيمانة كامل بگيريم و محقق
آيا شما را بر او امين بدانم همانطور كه پيش از اين بر : ) يعقوب گفت63كرد(

تر  كنندگان رحيم برادرش امين نمودم، پس خدا بهترين نگهبان است و او از همة رحم
شان به ايشان بازگشته،  ) و چون متاع خود را گشودند، ديدند نقد وسرمايه64است(
ي برا خواهيم اين سرماية ماست كه به ما برگشته، و ما رِ ما، چه مياي پد: گفتند

كنيم و يك بار شتر زياده  در خود را حفظ ميارآوريم و ب خانوادة خود طعام مي
او را با  هرگز: ) يعقوب گفت65گيريم، اين پيمانة آسان است(و يا اندك است)( مي

پاريد كه او را حتما به من سب فرستم تا اينكه پيمان محكمي از خدا به من شما نمي
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شويد، پس چون تعهد و پيمان خود را  اي همه گرفتار برگردانيد مگر اينكه به حادثه
 )66گوئيم وكيل است.( خدا بر آنچه مي: دادند، گفت

نفري براي خريد غله رفتند؟ براي آنكه عزيز به يك  چرا فرزندانِ يعقوب ده: نكات
اي، يك بار  كه روي حساب دقيق به هر سرپرست خانوادهداد، بل نفر، ده بار گندم، نمي

 اي نداشتند. جمعي چاره داد. لذا اينان جز سفر دست گندم مي
فرزندانِ يعقوب اگرچه از پذيرائي عزيز مصر، در سفر اول، شاد و كامياب بودند 

 اند، بايد زودتر برگردند. ولي چون براي تهية آذوقة خانوادة خود به مصر آمده
آورانِ خود،  و فرزندانِ يعقوب، همه در انتظار بازگشت سرپرستان و نان زنان

كنند زيرا تنگدستي و قحطي فشارآورده و وسيلة كافي ندارند، و بيش  شماري مي دقيقه
مه، يعقوبِ سالخورده در انتظار است. زيرا رئيس قبيله براي قبيله و حفظ آنان از ه

 ت.سبيش از ديگران ناراحت ا
نتظار به پايان رسيد و قافلة فلسطين به وطن خود برگشت و فرزندان سرانجام ا

هاي يعقوب، دور ايشان را گرفتند.  به سلامت بازگشتند، و فاميل و نواده يعقوب
ولي ده بار شتر غله، براي خانوادة بزرگي كم بود وبايد قبل از اتمام غله باز به مصر 

ا از يك طرف عزيز گفته اگر در سفر مراجعت كنند. اما با مشكلي روبرو شدند زير
ديگر، برادركوچك خود را نياوريد غله به شما داده نخواهد شد. واز طرف ديگر، پدرِ 

اش دوست دارد و  را به جاي فرزند گمشده سالخورده به اين پسر علاقه دارد، و او
اي كه  جداكردن اين پسر از پدر مشكل است. خصوصا كه پدر به علت سوءسابقه

ران داشته و دربارة يوسف آنقدر پدر را اذيت كرده بودند، نسبت به ايشان بدگمان براد
 است.

 توان باز رفته را نمي توان پاك كرد و آبروي از دست آري، لكة بد را به زودي نمي
 گردانيد.
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بهرحال غلة موجود رو به نقصان گذاشت و پسرانِ اسرائيل بايد براي تأمين معاش، 
ند. ولي در اين نوبت كليد موفّقيت به دست پدر بزرگوار است به مصر، مسافرت كن

 زيرا اگر او، پسر كوچكتر را نفرستد، عزيز، غلّه نخواهد داد.
اي پدر صحيح است كه شما به بنيامين انس و علاقه داريد، ولي : لذا برادران گفتند

زيرا  زندگي وحيات فاميل، موقوف به اين است كه او را با ما به مصر بفرستي،
بطوريكه عزيز گفته اگر او را نبريم آذوقه، نخواهد داد. شما اين مشكل را تحمل 

: نمائيد و برادرِ ما را براي تأمين معاش با ما بفرست          .

باضافه اگر او بيايد، عزيز يك بار شتر، زيادتر به ما غلّه خواهد داد، و ما به شما 

: كنيم دهيم كه حتما او را حفظ مي مي اطمينان     . 

داند و ميل دارد به هر طريقي  تقاضاي فرزندان را منطقي مي حضرت يعقوب
كه ممكن است، حيات خانواده را حفظ كند. ولي به فرزندان بدسابقه، اعتماد ندارد و 

و غمي بر دل او افزوده شود. لذا  ترسد بنيامين نيز به سرنوشت يوسف، مبتلا شود، مي
چگونه به شما اعتماد كنم، بااينكه سابقا برادرش را برديد : در جواب فرزندانش گفت

 : او را گرگ خورده است: و نياوريد و به دروغ گفتيد        ...  من به

 حفظ و مراقبت شما اميدي ندارم ولي به حفظ خدا اميدوارم.
ندان يعقوب، همه خجل و شرمنده شدند و خاطرة تلخِ يوسف، پس ازسالها فرز

اي به جز صبر ندارند. باز  به زيرند، ولي چاره تجديد شد. از طرفي نزد پدر متّهم و سر
 تقاضاي خود را تكرار كردند و دليل ديگري آوردند، و آن دليل اين بود كه چون

اي پدر، ما ديگر چه : ن در بار است. گفتندسرماية ايشا بارهاي خود را گشودند، ديدند
خواهيم و چه عذري براي ترك سفر داريم؟ اين نقدينه و سرماية ماست كه به ما  مي

مضيقه نيستيم. پس، التماس ما اين است كه برادرِ ما را با ما  نظر پول در برگشته و از
تر براي برادر بفرست كه از غلّه براي خانواده محروم نشويم و يك بار شترهم زياد

 كوچك دريافت كنيم. و اين خود، كمكي به زندگي ما خواهد بود.
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را سرپرستي كند و آنان را از قحطي  پدر سالخورده بايد دودمان ابراهيم
 برهاند. ولي چه كند به فرزندان اعتماد ندارد كه مبادا جانشينِ يوسف از دستش برود.

شما پيمان محكمي به من  :به فرزندانش گفت از اين رو، حضرت يعقوب
ر دهيد و با او عهد كنيد كه فرزندم را به من بسپاريد و خدا را شاهد وناظر قرا

 آمدي شود كه از عهدة شما خارج باشد. برگردانيد، مگر انكه پيش
خوشحال شدند، و فوري پيمانِ شديدي با پدر بستند و خدا  فرزندانِ يعقوب

بستن به ياد پيمان بستن با پدر،  ند. در وقت پيماند قرار دادهبر آن پيمان وكيل و شا
هنگام بردن يوسف افتادند. ولي آن وقت قصد خيانت داشتند، اما اين مرتبه قصد 
خيرخواهي، و اين پيمان از روي حقيقت و واقعيت است. اما چون سابقه خراب 

 شد. درصد جلب نمي است، اطمينانِ پدر، صد
شما چه كار : به فرزندان خود گفت كه يعقوب اند بعضي از مفسرين نوشته

براي رفع تهمت : داشتيد كه به عزيز اظهار كنيد ما برادر كوچكتري داريم؟ گفتند
 جاسوسي، ما وادار به اين اظهار شديم.

ماهة بنيامين، راضي شد، و چون  ناچار به سفر يك بالأخره حضرت يعقوب
  :خواستند حركت كنند پدرشان سفارشاتي كرد

                         

                              

   *                   

                             

                 * 
اي پسرانِ من، از يك دروازه وارد شهر نشويد و از : و يعقوب گفت: ترجمه

توانم چيزي را كه از خدا مقدر شده از شما  هاي جداگانه وارد شويد و من نمي دروازه
كنندگان بر او  بگردانم. حكمي نيست مگر از خدا. بر او توكل كردم و بايد همة توكل
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توانست  رشان امر كرده بود داخل شدند او نمي) و چون از جائي كه پد67توكل كنند(
چيزي را كه از طرف خدا مقدر شده دفع كند جز اينكه حاجتي در دل يعقوب بود كه 
آنرا برآورد، چون او داراي علمي بود كه ما به وي آموخته بوديم وليكن بيشتر مردم 

 )68دانند.( نمي
ان با ررا با براد به حكم اضطرار فرزند كوچكتر چون حضرت يعقوب: نكات

كاروان فلسطين به مصر روانه كرد، چون رفت و برگشت ايشان بيش از يك ماه طول 
كشد و راه دراز و خطرناك است، فرزند دلبند خود را بوسيد و براي دلسوزي، به  مي

بلكه به چند عده تقسيم  ،آنان توصيه كرد كه از يك دروازه وارد شهر مصر نشويد
 ده هاي جداگاه وارد شويد.شويد و از درواز

اندام  فكر كرده مبادا اين برادرانِ شجاع رشيد خوش شايد حضرت يعقوب
زخم شوند، و يا مبادا مورد حسد مردم واقع شوند، و يا مبادا مأمورين  مورد چشم

انتظامي و كارآگاههاي مخفي به ايشان بدگمان شوند، و اسبابِ زحمت ايشان گردند و 
 د.شطول بك مراجعت ايشان

گوشزد نموده بود  بهرحال از چند دروازه داخل شدند. ولي حضرت يعقوب
توانم جلوگيري كنم، فرمانِ كارگاه جهان فقط به دست  كه من از مقدرات الهي نمي

 : خداست     ، .تا فرزندانش به اميد خدا باشند 

 پايتخت مصر شدند زيرا پدر دلسوزي و مهرباني فرزندان مطابقِ دستورِ پدر، وارد
 خود را از ايشان دريغ نكرده بود، كه وظيفة پدر راهنمائي است.

                         

     * 

د شدند برادرش را به كنار خويش جاي داد، و و زماني كه بر يوسف وار: ترجمه
 )69اند اندوه مخور.( باشم، پس به آنچه آنان كرده من بي شك برادر تو مي: گفت
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اند دوتا دوتا به شهرِ  اند ايشان سه دسته شدند، و بعضي گفته بعضي گفته: نكات
 مصر وارد شدند، و بنيامين تنها وارد شد.

هاي جداگانه وارد شويد، اين  ش كه از دروازدهشايد منظور پدرشان از اين سفار
ايشان از كمي خود متأثرّ شوند، و قدر يكديگر را بدانند و يا در اثر خطائي : بوده كه

كه نسبت به يوسف كردند توبه كنند و به خدا توجه كنند، و در شهر غربت برادرِ 
 كوچك خود را مانند يوسف، به غربت و تنهائي دچار نكنند.

ايشان چون در سفرِ سابق از عزيز محبت ديدند، مشتاقِ زيارت او بودند. و  بهرحال
چون همه به هم رسيدند تنها پناگاه ايشان خانة عزيز بود. خصوصا كه در اين سفر، 

 اند. و برادر كوچكتر را همراه آورده خواستة عزيز را انجام داده
توانند به حضور عزيز  اي كه مي پس از نظافت و رفعِ گرد و غبارِ راه، بهترين هديه

 ببرند، اين است كه برادرشان را به حضور برند.
رو با قدمهاي محكم برادر كوچكتر را در ميان گرفته و مانند ماهي كه به  ناز اي

زنند و با ابهت و علاقة بيشتري به سوي  گرد وي ستارگان باشند و به دور او چرخ مي
به در سراي وي رسيدند خود را به دربانان  كاخ عزيز رهسپار شدند. و آنگاه كه

 معرفي كردند.
ورود يازده برادر فلسطيني به سمع عزيز رسيد. آن حضرت كه ورود برادرانرا شنيد 
با كمال اشتياق شاد و خرّم شد. ولي حفظ جلال و رياست را از دست نداد، و اجازة 

 حضور داد. 
كرد. ايشان از تصور عظمت او  مأمور مخصوص اجازة عزيز را به برادران ابلاغ

كند،  شايد دلشان آرام ندارد، ولي برادر كوچكتر كه اولين بار است با عزيز ملاقات مي
 بيش از سايرين ناراحت است.

كاخ مخصوص  كرده و با راهنمائي دربانان وارد هر حال حواس خود را جمع رد
 ه بود قرار گرفتند.جائي كه تعيين شد شدند، و پس از اداي مراسم احترام در
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دستور  بدون اينكه خود را به ايشان معرفي كند به مأمورين حضرت يوسف
 كند. ناهار را با ايشان مصرف مي: داد طعامي مهيا كنند و به ناظرِ خود گفت

وقتي ناظرِ يوسف، برادران را به قصر مخصوص راهنمائي كرد به تشويش افتادند 
مبادا عزيز : بارهاي گندم يافته بودند و گفتنددر ا زيرا در سفر سابق نقدهاي خود ر

مصر خيال خيانت دربارة ايشان كرده باشد و اكنون ايشان را مجازات كند و ايشان را 
ما در سفر سابق نقدينة : به بندگي بگيرد. لذا وقتي وارد دالان قصر شدند به ناظر گفتند

سهو كرده بودند و درميان بارِ ما  ارخود را در ميان بارها يافتيم، و گويا ملازمانِ انب
ايم. ناظرِ يوسف از بابت نقد سابق به  نون آنها را به تمام و كمال آوردهكاند. ا گذاشته

ايشان اطمينان داد كه مورد مؤاخذه نيستند. و آنان را با احترام تمام وارد كاخ نمود و 
 پذيرائي كرد، و به مركبهاي آنان علوفه داد.

يوسف وارد شد، سخنگوي آنان آغاز سخن نمود و برادر پدري را  موقعِ ناهار كه
از  از آنان تشكر و ملاطفت نمود ودستور ناهار داد و معرفّي كرد. حضرت يوسف

در ميان فرزندان : يامين را از همه بيشتر نوازش كرد و گفت د، و بنوهمه نوازش نم
 ر.از طرف مادر تنهائي، اكنون مرا به برادري بپذي يعقوب

اند چون در اين سفر، برادران يوسف، به او وارد شدند، او جامي  بعضي گفته
جام : ظاهر شد، عزيز گفت داشت جام سلطنتي، جام را كوبيد و از آن زنگ صدائي

اينجا  ايد(يوسف در و شما يك برادرتان را فروخته ايد گويد شما دوازده برادر بوده مي
ديد از  گويد، چون صلاح نمي كه جام چنين مي تجاهل كرد و به برادران وانمود كرد

كه مبادا برادران بفهمند او يوسف است و لذا تجاهل نمود)،  زبان خود چيزي بگويد
عزيزا از اين جام سؤال كن آيا برادر من زنده : در اينحال بنيامين تعظيم كرد و گفت

گويد او  آري مي: است يا نه؟ عزيز دو مرتبه جام را كوبيد و جام صدا كرد. عزيز گفت
زنده است و به همين زودي او را خواهي ديد. بنيامين گفت در اين صورت هر بلائي 

كند. در  و مرا خلاص مي آيد به سر من بيايد اشكالي ندارد، بهمين زودي برادرم مي
فت در ميان اطاق ر نتوانست خودداري كند، و در اينجا حضرت يوسف
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اي  وء گرفت و بيرون آمد. (ولي چنين گفتهمخصوصِ خود و گريه كرد، سپس وض
 رسد). صحيح به نظر نمي

او را به طور خصوصي محرمانه ملاقات كرد، و نسبت به برادري : اند بعضي گفته
اندازه به هيجان آمد. شايد برادر  بيند، بي كه سي سال است او را نديده و تازه او را مي

رسد با آن شخصيت مقام، وحشت  وي كه براي اولين بار تنها به حضور عزيز مي
داشت، ولي برخلاف انتظار، عزيز به طور برادرانه و بدون حفظ جلال رياست با وي 
برخورد كرد و او را در آغوش گرفت و دست وي را گرفت، و در كنار خود نشانيد و 
شرح حال وي و رفتار برادران و حال پدر بلاكش و شرح غم هجران و گريه و ناله 

اش پرسشهائي كرد.  را به طور كامل استفسار كرد و دربارة برادر گمشدههاي او 
كند و تمامِ ماجراي خود و  بيند تعجب مي تا اين حد غمخوار مي يامين كه عزيز را بن
كند كه  كند، ضمنا اظهار تأسف مي هاي پدر را نقل مي مهري برادران را و گريه بي

است، فقط پدرم نويد  د و شريك غم و اندوه پدرسالهاست اشتياقِ برادرِ ابويني را دار
در اينجا حضرت : دهد كه ديدارش ميسر خواهد شد. در كامل ابن اثير گويد مي

و : خيک الذاهب؟ فقال بنيامينأخاک عوض أکون أن أتحب أ: به او گفت يوسف
ليه فعانقه إراحيل. فبکی يوسف وقام  يلدک يعقوب و لا خا مثلک و لکن لمأمن يجد 

 .تعلمهم بما علمتک لينا و لاإحسن أن االله قد إخوک فأنا أنی إ: قال لهو 
عزيزم من : بهرحال يوسف بزرگوار كه دل از دستش رفته، طاقت نياورد و گفت

سوختم،  باشم، من آن فرد مظلومم كه سالها در فراق پدر و برادر مي يوسف گمشده مي

من همان برادر دلدادة تو هستم،       در اينجا شايد هر دو بي طاقت شده و .

به حال گريه برخاستند همدگر را در آغوش گرفتند و چون اشك شوق التهاب آنان 
برادرِ عزيز ديگر روزگار بلا : فرو نشست، يوسف مهربان بدين گونه او را دلگرمي داد

م من تصميم و سختي گذشت، كسي كه برادري مانند من دارد نبايد نگران باشد، عزيز
مهريِ برادران  ام هرگونه وسائل آسايش تو را فراهم كنم، تو ديگر مورد بي گرفته
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نظر كن، غم به دل  از نامهربانيهاي برادران صرفو  ،ها را فراموش نخواهي شد، گذشته

 مگير،        . 

                         

       *          *     

                      * 
ون بارهاي ايشان را بست جام آبخوري خود را در ميان بار پس چ: ترجمه

) 70برادرش نهاد سپس جارچي به دنبال آنان جار زد اي كاروانيان محققا شما دزدانيد(
جامِ : ) گفتند71ايد؟( چه گم كرده: و اينان در حاليكه رو به آنان كرده بودند گفتند

بار گندم شتري از آن اوست و من ايم و هر كس آن را بياورد يك  پادشاه را گم كرده
 )72ضامن آنم.(

دستور داد براي برادرانش از انبار مصر  در سفر دوم حضرت يوسف: نكات
گندم گرفتند و اجازة مراجعت داد و محتمل بود كه ديگر برادرانش به مصر مراجعت 
نكنند، و خصوصا كه در سفر گذشته بر ايشان سخت شد، و شمعون چنانكه در 

كر شده گرفتار شد و بر پدرشان ناگوار آمد. لذا شايد رابطة يوسف با آنان ذ تتورا
قطع شود. از اين جهت آن حضرت تصميم گرفت يكي از برادران را نگه دارد و شايد 
محرمانه با بنيامين توطئه كرد كه او را نگه دارد و شايد خود بنيامين اظهار علاقه به 

 ماندن كرد.
پسرانش پيمان گرفته كه حتما او را برگردانند،  از ولي چون حضرت يعقوب

پذيرفتند، بلكه او هم بايد يك بارِ غلهّ  كرد آنان نمي اگر عزيز درخواست ماندن مي
 بگيرد و به كنعان برگردد.

با برادرش در  اي را از اين رو براي اينكه قانوناً بتواند برادر خود را نگه دارد توطئه
ه را در ميان بارش بگذارد و او به اين بهانه دوباره به شا ميان گذاشت كه جام طلاي

 مصر برگردد.
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چون وسائل بارگيري تمام شود، برادران مهياي سفر شده تا زودتر غلّه را به وطن 
بستند خود يوسف و يا يكي از  خود برسانند. ولي در اين هنگام كه بارها را مي

 ن گذاشت.مأمورين او جام طلاي سلطنتي را در بار بنيامي
چون حفظ ظروف سلطنتي بر عهدة مأمورين دربار است كه اگر گم شود مسؤولند، 

مأمورين در جستجوي جام برآمدند، وبه كاروانيان بدگمان شدند، و شايد خود  لذا
 ولي بعيد است. ،شدن ظرف آگاه كرد يوسف، مأمورين را از گم

 ه حتماً شما دزديد.بهرحال چون كاروان حركت كرد، يك نفر جارزد آهاي قافل
دستور داده باشدكه نسبت  بايد دانست كه بعيد است خود حضرت يوسف

دزدي به ايشان بدهند، بلكه مأمورين دربار چون ديدند جام سلطنتي نيست خودشان 
يوسف ميل نداشت چنين كنند، بلكه آن حضرت ميل  اين را اعلام كردند. و شايد

در سفر ديگر برگردد. بهرحال جاي ايرادي بر  داشت خود بنيامين آنرا بهانه كند و
نيست. و اين جار توهين به قافله و فرزندان يعقوب است. بنابراين  يوسف

مخفيانه به طوري كه برادران او كاركنانِ انبار مطلع نشدند  يوسف     

    . 

ن چنين آمد كه مسافران كنعان به چون كاركنانِ انبار، جام را نيافتند، در نظرشا
اند. اين است كه با تأكيد  مناسبت مزيد التفات عزيز، مغرور شده و جام را با خود برده

    ، .تهمت سرقت به ايشان زدند 

شود كه يك قافله و يازده نفر را  شدن يك پيمانه، دليل نمي مفقود: اند بعضي گفته
مراد، سرقت يوسف در كودكي از نزد پدر بوده. : اند س گفتهمتهم به سرقت كنند، پ

نزد پدر به طور  زيرا ايشان يوسف را از .ولي اين سخن به نظر ما صحيح نيست
 پنهاني نبرده بودند.

: جملة: اند بعضي گفته     ،  جملة استفهاميه است كه حرف استفهام

زيرا إسناد سرقت به دستور  .صحيح نيست اين سخن نيز: گفت حذف شده. ولي بايد
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و  .يوسف نبوده بلكه خود كارمندان از ترس مسؤوليت چنين سخني را گفتند
 گيري نمودند تا آنان را وادار به تفحص و بازجوئي كنند. سخت

بنابراين وجه صحيح همين است كه كارمندان بدون مراجعه به يوسف چنين 
نمودند، و جارچي از كارمندان انبار و يا ناظرانِ سخني را گفته و تفحص و بازجوئي 

: دربار بوده و لذا گفتند        . 

 

 

 گيرشدن برادران يوسف غربت

صدا و فرياد       مانند توپ در گوشِ برادرانِ يوسف صدا كرد و مانند

كه به آنان داده شده بود آنان  خنجر در دل آنان فرونشست و با سابقة اسناد جاسوسي
خورده تسليم كارمندان شدند،  درآورد، ومانند قشون شكست گير كرد و از پا را غربت

 : و پرسيدند  دانيد ما دزد  شما مي: و در مقام دفاع برآمدند و گفتند ؟

و هنگام عبور  ها را كه در بارهاي خود ديديم بازآورديم نيستيم و در سفرِ سابق نقدينه
ت خود را بستيم تا آسيبي به زراعت نرسانند، و قسم نامزارع مصر دهانِ حيوا از

: خوردند كه ما قصد دزدي و فساد در اين افسار نداريم، و اهل آن نيستيم     

                      توانيم ظرف  ، و ما پاكيم و نمي

«: گمشده را در بين خود پيدا كنيم و دريافت جائزة           «  .بنمائيم

 از ما تفتيش كنيد. و اگر باور نداريد خودتان بيائيد

 : تشكيل محكمه

                         *  

         *            
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          *                  

                          

                          

 * 
دانيد ما نيامديم براي اينكه در اين زمين فساد  به خدا قسم شما مي: گفتند :ترجمه

شما دروغ گفته  پس جزاي او چه خواهد بود اگر: ) گفتند73ايم( كنيم و ما دزد نبوده
بارش پيدا شد پس خودش به غلامي  مجازات هر كس كه جام در: ) گفتند74باشيد؟(

) پس قبل از بارِ برادرش شروع 75دهيم( جزاء مي گرفته شود بدين گونه ستمگران را
بارهاي ديگران كرد سپس جام را از بارِ برادرش بيرون آورد، زمينه را   به بررسي

توانست برادرش را بازداشت  بدينگونه براي يوسف فراهم كرديم، او در دين شاه نمي
ريم، و علمِ خدا ب كند مگر اينكه خدا بخواهد، ما درجات هر كس را بخواهيم بالا مي

 )76بالاتر از هر صاحب علمي است.(
از طرف كارمندانِ انبار، قافله به محاكمه دعوت شدند و از طرف حضرت : نكات

اگر پس از تفتيش ظرف : اين محاكمه تأييد شد. به برادران يوسف گفتند يوسف
پاك گمشده در ميان بارهاي شما پيدا شد سزاي سارق چه باشد ايشان كه خود را 

هر قراري كه صادر كنيد ما حاضريم بدان عمل كنيم، پس قراري : دانستند گفتند مي
رسد كه وقتي كارمندان سؤال كردند كه جزاي سارق  صادر شد. ولي چنين به نظر مي

چيست؟ اين برادرانِ يوسف بودند كه پاسخ دادند كه جزاي سارق خود اوست و ما 
اين قرار را برادرانِ يوسف صادر كردند نه  ؛كنيم، يعني دزد را چنين مجازات مي

 فرمايد  چنانكه مي ،كارمندانِ يوسف و الّا در قانون شاه مصر چنين مجازاتي نبوده

             بنابراين احتمال دارد در آئين ابراهيم .  جزاي سارق

رانِ يوسف پذيرفتند كه جزاي سارق هذا چون براد چنين بازداشتي بوده است. علي
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بندگي است، پس قراري از طرف كارمندان صادر شد كه اين كاروان بازجوئي شوند، 
 اگر جام در پيش يكي يافت شد او در تحت رقّيت درآيد.

دانستند قسم خوردند و دلائلي نيز ذكر  كه خود را پاك مي برادرانِ يوسف
شود،  بارش پيدا بندگي براي كسي كه پيمانه دراين حكمِ : اند كردند. و بعضي گفته

ما : اين تهمت سنگين گفتند قانوني نبوده بلكه برادران روي اطمينان به خود در برابر
حاضريم كه صاحبِ بار به بندگي گرفته شود. و گفته شده ممكن است اين حكم از 

م، از قانون اين حك: توان گفت قانون كشور مصر بوده است. ولي چنانچه ذكر شد مي
 بوده كه برادران گفتند، و كارمندان آن را قبول كردند. شريعت حضرت يعقوب

 بازرسي ماهرانه وسيلة خود حضرت يوسف

: از جملة       حضرت يوسف ، معلوم مي شود كه خود  ي اينمتصد

 احترامي نشود. بازرسي ماهرانه شد. براي اينكه به برادرانش بي
ول بار بنيامين را بازرسي نكرد تا مبادا موجب بدگماني قافله شود، بلكه ابتدا از ا

آخر، بار بنيامين را بازرسي كرد. و از ميان بارِ  در بارِ ديگران شروع كرد و در بين و يا

 : را بيرون آورد او، جام       و همه يقين كردند كه او دزدي . 

كرده و طبق قرار بايد بعنوان غلامي بازداشت شود. بدين ترتيب آن حضرت، برادر 
خود را نزد خود نگاه داشت، و چنين فكري بدون سر و صدا، يك مدد غيبي است 

: ولذا خدا فرموده       توانست  . و الا طبق قوانين كشور مصر نمي

 : انكه فرمودهرا نگهدارد چن بدون جهت برادر             .

شود كه استرقاقِ سارق از قانونِ  بنابراين همانطوري كه بيان شد از آيه استفاده مي
كشورِ مصر نبوده، بلكه اين قرارداد شخصي بوده كه خدا به دهانِ برادرانِ يوسف 

 گذاشت تا مسؤول شوند و بنيامين بماند.
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«: جملة دو       «  و»        «،  ظاهراً براي

محكوميت برادران يوسف، تناسب و ربطي ندارد، بلكه مقصود اين است كه براي 
قربِ يوسف و بنيامين و درجات آن حضرت نزد ما، خانوادة يعقوب را به شهرنشيني 

 : نشيني نجات داديم. و مقصود از كلمة ده و مراودة با يوسف، از    علم ،

عرضي، و از  .علم ذاتي و خداوند است ، 

                          

                       *      

                         

   *                     

   * 
اگر او دزدي كرد (تعجب نيست) زيرا سابقاً برادري داشت كه او : گفتند: ترجمه

نيز دزدي كرد، پس يوسف اين جمله را در دل پنهان نمود و براي آنان ظاهر نكرد، 
عزيزا او : ) گفتند77گوئيد داناتر است( منزلة شما بدتر است و خدا از آنچه مي: گفت

از ما را به جاي وي بگير، زيرا كه ما تو را از  بزرگواري دارد، پس يكي پدرِ پيرِ
وي  نزد ي را جز آنكه متاعِ خود راسپناه بر خدا كه ما ك: ) گفت78بينيم( نيكوكاران مي

 )79ايم بازداشت كنيم چون در آن صورت ما ستمگر خواهيم بود.( يافته
بلكه اطلاّع  چه واقعا گناهكار نبود چون گناه بنيامين ظاهراً ثابت شد و اگر: نكات

از تمهيد برادرش داشت و در خلوت برادرش به او گفته بود كه تو را نزد خود نگاه 
از فرزندانِ يعقوب دزد از كار درآمد، لذا برادرانِ ديگر  دارم، ولي به ظاهر يكي مي

 : شرمنده و سرافكنده شدند و آبروئي براي ايشان نماند. شاعر گويد
 ددانشـي كـر   چو از قومي يكي بـي 

 

 همة آن قـومِ بـيغش را غشـي كـرد     
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وطن، زبان به ملامت  اهلِ ا وهسفر بنابراين، ممكن است سايرِ افراد قافله و هم
با دزدي چه كار؟ و  كند؟ خاندان ابراهيم را مگر پيغمبرزاده دزدي مي: گشوده باشند كه

رديم براي ما تو را آو: باشند كه نيز بنيامين را نكوهش نموده همچنين آن ده برادر
بنيامين : توان گفت گرفتن غلّه نه براي دزدي، تو آبروي خاندان نبوت را بردي؟ و مي

ها را ميان بارها  همان دستي كه در سفرِ نقدينه: از خود دفاع كرده و گفته است
گذاشته از كجا جام را در ميان بار من نگذاشته باشد؟ مجرّد پيداشدن پيمانه دليل بر 

د. ولي چون برادران دلسوز نبودند به اين دفاع اهميت ندادند. شو سرقت من نمي
 دهد اما در حقيقت متأثر نيست. بنيامين به ظاهر خود را متأثرّ جلوه مي

: در اينجا براي اينكه برادران حسابِ خود را از اين برادر جدا كنند باتّفاق گفتند
ت زيرا او از مادرِ ديگر است، عزيزا اگر اين شخص دزد از كار درآمد به ما مربوط نيس

و اين ناپاكي از تأثير شيرمادر است، بدليل اينكه سابقاً نيز او برادري داشت كه از مادر 

 : يكي بودند او هم دزدي كرد            بنابراين حساب اين .

ي و ناراحتي كه دت شرمساربرادر از ما جدا است. ظاهرا نسبت دزدي به يوسف از ش
 يامين براي آنان حاصل شده بود، صورت گرفت.كردنِ بن از دزدي

 از جوانمرديهاي حضرت يوسف
از نسبتي كه برادران به او دادند سخت ناراحت شد، ولي  حضرت يوسف

جوانمردي كرد و به روي خود نياورد و مانند خاطرات تلخ ديگري كه از دست همين 

: در دل خود مكتوم نمودبرادران داشت                و .

 داند. خداوند بهتر مي: گفت

: جملة         كه حضرت يوسف  در جوابِ برادران فرمود به اين

كنيد  كنيد و از او بدگوئي مي مناسبت بود كه شما كه برادرِ خود را اين طور تسليم مي
كند دزدي در خون  كردنِ او بدتر است چونكه سخنتان ثابت مي كارتان از دزدي

از برادران چنين سخني، زشت و زننده است. بخصوص آنهاست و اصلاً آنها دزدند. و 
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د همان دستي كه در سفرِ قبلي متاعِ ما را در بارهايمان نتوانستند بگوي كه برادران مي
اين  در بارهايمان گذاشته. ولي شايد به خاطرِ حسادت، گذاشت، اين بار نيز جام را

 سخن را نگفتند.
بهرحال حكمِ محكمه اين شد كه بنيامين گرفته شود، و ديگران آزاد و بروند. ولي 

اند كه بنيامين را برگردانند، لذا از عزيز درخواست  چون برادرها با پدر خود عهد بسته
پسر، پدرِ پيرِ بزرگواري دارد كه با او مأنوس  عزيزا اين: اي كردند و گفتند عاجزانه

گوئيم  است. از شما خواهش داريم يكي از ما را به جاي او مأخوذ داريد، ما نمي
كشيم بدون او نزد پدر برويم، زيرا قبلاً كاري كرديم كه  صرفنظر كنيد، ما خجالت مي
دزدي كرده، او از ما توانيم او را قانع كنيم كه طفلِ تو  پدر از ما مظنون است و نمي

پذيرد. استرقاق ِدزد يك مجازاتي است قابل عفو و يا تبديل به شخص ديگر، و ما  نمي

 : همواه به لطف و كرم عزيز اميدواريم            

   . 

 عذر پذيرفته نيست
خواهد برادران  نگران است و نمي حال كه از ناراحتيِ پدر در عين حضرت يوسف

 : را ناراحت كند، ولي به دو جهت درخواست ايشان را نپذيرفت
شكني كند و  تواند قانون يوسف صديق، مظهر عدل و داد است و نمي: اول

كه ما ديگري    : گناهي را به جاي گناهكار مؤاخذه و مأخوذ نمايد. لذا گفت بي

كنيم. و اگر حقّ خصوصي شاه را صرفنظر كنيم حقّ عمومي را را به جاي دزد كيفر 
چه كار كنيم كه حفظ نظام و امنيت است، و نسبت به عمومِ طبقات، در اين زمينه، 

 بايد دزد تأديب شود تا ديگران عبرت گيرند.
آن حضرت مشتاق است در كنار برادرِ بماند. حال جا ندارد ديگري را به : دوم

 گناه حاضر شده به جاي گناهكار توقيف شود. اگرچه آن فرد بيجاي او نگه دارد. 
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ته شود. سبنابراين قانون محترم است، و نبايد به درخواست اين و آن، مقررّات شك
بعلاوه دزدي كه استرقاق  نكند. و باضافه دزد بايد خودش تأديب شود تا ديگر تكرار

دزديِ مال براي رفعِ : ثانيا .ندآقاي او نگهبان اوست تا ديگر اين كار را نك: اولاشد 
قاي اوست ديگر احتياج به دزدي ندارد، و اگر مالي به آحاجت است و حوائج بنده با 

 اي براي او ندارد. دست آرد از آقاي اوست پس ديگر دزدي نتيجه
 توانست از مجازات دزد صرفنظر كند. نمي لذا حضرت يوسف

يأس و  را تسليم قانون كردند و بانيامين به حكمِ اضطرار، ب فرزندان يعقوب
 نااميدي از حضور مرخص شدند.

                         

                              

                      *          

                                

 *                            

  * 
پس چون از عزيز نااميد شدند در كناري به نجوي پرداختند بزرگ ايشان : ترجمه

آيا ندانستيد كه پدرتان پيمانِ محكمِ الهي از شما گرفته و سابقاً دربارة يوسف : گفت
شوم تا پدرم به من اذن دهد و  تقصير كرديد، پس من هرگز از اين سرزمين خارج نمي

) شما پيش پدرِ خود 80ان است(گكنند حكم  بهترينيا خدا حكمي برايم نمايد، و او 
اي پدر ما پسرت دزدي كرد، و ما گواه نيستيم مگر به آنچه : برگرديد و بگوئيد

) و از آن قريه و شهري كه ما 81دانستيم و ما حافظ غيب نبوده وبه آن علمي نداريم(
 )82.(در آن بوديم و از كارواني كه با آن آمديم بپرس و ما راستگو هستيم
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اي نگرفتند و در  برادرانِ يوسف از كوشش در استخلاص بنيامين نتيجه: نكات
هاي گرفته و حالِ پريشان و باضافه در  كناري به شورِ محرمانه پرداختند. آنان با قيافه

حال غربت و غصه، متحيرانه با هم مذاكره كردند و هر كسي از وضعِ حاضر شكايتي 
رو شويم؟ خدايا چه سرنوشت  بگوئيم؟ چگونه با او روبه داشت. آيا جواب پدر را چه

تلخي براي ما مقدر شده؟ بايد فشار قحطي وگرسنگي زن و بچه، ما را فرسنگها به 
اينجا بكشاند، آنگاه عزيز، ما را ملزم كند كه برادر كوچكتر را بياوريم و با زحمت زياد 

دست به دزدي گشوده و آبروي ما  پدر را راضي كنيم. اكنون كه او را به مصر آورديم
را ريخته، ما را در نزد پدر سرافكنده و نزد مردم شرمنده نموده. تازه پدر ما قول ما را 
باور ندارد. آيا براي پدر ما غصة يوسف بس نبود كه بايد به غمِ جدائيِ فرزند ديگر 

 اند.  اين دو برادر چه اسباب زحمتي براي ما شده !مبتلا شود. آه
ما روي مراجعت نزد پدر نداريم زيرا اين بار دوم است : رگ آنان شمعون گفتبز

 فكه عزيزترين فرزندانش به وسيلة ما از بين رفته با آن سابقة بدي كه دربارة يوس
توانم پدرِ  يم ونميآ داريم و با پيمانها كه از ما گرفت. من كه ديگر از مصر بيرون نمي

خصوص با آن قولي كه از من گرفته كه بنيامين را بكنم، پير و افسردة خود را ملاقات 
رويد و علتّ گرفتاري و تقصيرِ او را به پدرش بگوئيد و بگوئيد ببه او برگردانم. شما 

از ما دزدي كرد، ما علمِ  ايم، ولي چه كنيم او در پنهاني هدر حدود اختيارمان قول داد ما
 غيب كه نداشتيم.

: گويند در اينجا مي        در حاليكه هنگام خانا سرقأن إگويند  ، و نمي ،

 !گفتند، و اين هم از خودخواهي ايشان است مي بردن او از نزد پدر 

بيني نكرده بوديم. اكنون اگر  ما علم غيب نداريم و دزدي او را پيش: بهرحال گفتند
 : سخن ما را باور نداريد دو دسته گواه ما هستند
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: اهل شهر مصر كه در و ديوار آن از اين قضيه خبر شدند. مقصود از: ستة اولد

       دهي بوده بيرون از مصر، همانجائي كه انبار گندم بوده. و يا مقصود از ،

 قريه همان مصر باشد.

: كارواني كه باتّفاق از مصر به فلسطين برگشتيم: دستة دوم          . 

كرد و با دل دردناك در  بزرگ برادران، سخنان خود را گفت و ايشان را وداع
كه در مدت اقامت  غربت به دنبالِ سرنوشت مبهمِ خود سرگردان بماند. معلوم نيست

خويش در ديارِ غربت، در آن ايام قحطي، به چه وسيله امرارِ معاش كرده و شايد در 
 آمده. رگر دررديف طبقة كا

                          

          *                  

            *           

         *       

                  * 
جلوه داده، من صبر جميل را نفس شما چيزي را به شما : يعقوب گفت: ترجمه

) و 83سازم، اميد است خدا همه را برگرداند، زيرا او داناي حكيم است( شعار خود مي
اي دريغا بر يوسف و چشمان وي از غصه سفيد شد در : از آنان روگردانيد و گفت

به خدا قسم تو : ) گفتند84گرفت( حاليكه او جلوي عصبانيت و خشمِ خود را مي
: ) يعقوب گفت85وسفي تا سخت ناتوان شوي و يا هلاك گردي(هميشه ياد ي

دانم  دارم و از جانب خدا چيزي را مي پريشاني و اندوه خود را فقط به خدا عرضه مي
 )86دانيد.( كه شما نمي

فرزندان يعقوب كه يازده تن در سفر دوم از نزد پدر به مصر رفته بودند، : نكات
كنند بيش از نه تن نيستند. بنيامين در كيفر فقدان  اكنون كه به سوي كنعان مراجعت مي
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پيمانه گرفتار شده و شمعون هم از خجالت در مصر مانده است. و اين غافلة 
 شوند. خورده، سر به زير و غمگين وارد كنعان مي شكست

كرد. او علاوه بر اينكه انتظار داشت هر چه  روزشماري مي حضرت يعقوب
ر بازگشت و سلامتي بنيامين را نيز داشت. وقتي كه انتظار او زودتر غله بياورند، انتظا

به منتهاي شدت رسيده، زنگ شتران قافله كه آهنگ دلنوازي دارد ورود غافله را اعلان 
 اند. ها، سرِ راه به استقبال شتافته اي از نواده كرد. شايد آن پير كهن با عده

 هاي خود را كه با صداي زنگ ادهرگ، صداي هلهله و ولولة نوزآنگاه كه اين پدر ب
ها شادي  گنجيد. بچه شنوند، از خوشحالي در پوست خود نمي شتران به هم آميخته، مي

هايش  صداي بعضي از نواده كردند، ولي چون نزديك شدند، حضرت يعقوب مي
كم  عموجان پس پدر من كو؟ آن حضرت ناراحت شد و كم: گويد شنود كه مي را مي

قرارند. چه شده آن پدر بزرگوار ناراحت است؟ و از  اي بي عده ر شده.ديد گفتگو بيشت
 اي شده. قرائن فهميدند خبر تازه

پسرها وارد شدند و بارها را گشودند و به وضعِ خود و حيوانات سروسامان داده و 
نزد پدر آمدند، ولي شرمند و سرافكنده و بدتر از روزي كه يوسف را بردند و خبرِ 

را آوردند. در آن روز فقط از جبينِ ايشان خيانت و دروغ هويدا بود ولي دريدن گرگ 
خود موفقّ بودند و اسبابِ قوت و جسارتي داشتند و توانستند با مهارت و زبردستي 
 دروغي بپرورانند. ولي در اين سفر شكستهاي زيادي به ايشان وارد شده، وحرف

رند. شرمندگيِ شكستنِ پيمان، هم قادر نيستند به پدر عرضه بدا راست خود را
دادنِ برادر بزرگ،  دادن برادرِ كوچك و از دست رفتنِ آبرو، از دست باد خجالت بر

 ايشان را از پا درآورده است.
 با كمالِ شرمندگي، در مقابلِ فاميل، گزارشِ كارِ خود را به پدر خود عرضه داشتند.

كند، خصوصاً سخنانِ ايشان را تواند سخنانِ ايشان را باور  شكسته نمي پدرِ دل
كه در هنگام شنيدنِ خبر : دربارة بنيامين. و لذا در جوابِ ايشان، همان سخني را گفت

 «: خوردنِ گرگ يوسف را، گفته بود             «. 
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ن را ان بود و پدرشان ايشپسرانِ يعقوب چون بزرگترين مسؤوليتشان حفظ بنيامي
كردند همة تقصير را به گردن خود بنيامين  دانست، لذا سعي مي دربارة او متهم مي

 بيندازند، و با يك اصراري دزديِ وي را به رخِ پدرِ پيرمرد افسرده كشيدند.
از سخنِ ايشان، به صدق ايشان، علمي پيدا نكرد، معلوم  اينكه حضرت يعقوب

كردنِ بنيامين يقين نداشتند، زيرا تنها به  بت به دزديسن هم نشود خود فرزندا مي
شود، خصوصاً با سابقة پيداشدنِ  شدنِ پيمانه در بارِ او دزديِ او ثابت نمي صرف پيدا

نقدينه دربارِ خود ايشان بدونِ اطلاّع ايشان، همان دستي كه نقدينه و متاع را در بار 
 اين برادرها نزد عزيز از او شته باشد. پس بايدگذاشته، ممكن است پيمانه را نيز گذا

شود اين برادران، با اين برادرِ كوچك محبت  نكردند. معلوم مي كاملاً دفاع كنند و
شود.  دادند كه او مانند يوسف، از دامانِ پدرجدا زيادي نداشتند و چندان اهميت نمي

ت كنند دربارة بنيامين نيز اي كه ايشان را وادار نمود تا در حقّ يوسف جناي و زمينه
بودن او نزد پدر، دست  وجود داشته. و حسادت ايشان نسبت به بنيامين از جهت عزيز

كمي از يوسف نداشت. منتهي بنيامين آن ملاحت و شيريني وجمالِ يوسف را 
 او شدنِ پيمانه دربارِ بنيامين دفاعِ صحيح از نداشت. از همين جهت، پس از پيدا

ويند ممكن است پيمانه را يكي از انبارداران و يا درباريان گذاشته باشد، نكردند كه بگ
پيمانه را در  همان كسي كه در سفرِ سابق نقدينة ما را در بارهاي ما گذاشت، اكنون نيز

 بارِ برادرمان گذاشته است. بلكه فوري دزدي او را تأييد كردند كه دزديِ اين مانند
 مشير اوست.برادرش يوسف است، كه برادر ه

بهمين مناسبت، چون سخنانشان از روي پاكي و اخلاص نبود در دلِ پدر اثر نكرد، 
سخنانِ شما يك اوهامي است كه از نفسِ حسود، تراويده، من : و پدرشان فرمود

 اي هم جز اينكه بنشينم وصبر پيش گيرم ندارم. سخنتان را باور ندارم، و چاره
لبش آگاه بود و اميد روشني داشت كه با اين همه مصائب، حضرت يعقوب ق

خداوند همة فرزندانِ او را نزد او حاضر خواهد كرد. اين روشندلي، شايد از خوابي 
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كه يوسف ديده و هنوز تعبير نشده است سرچشمه گرفته باشد. بنابراين، آن حضرت 
 به آيندة سعادتمند اميدوار بود.

آورِ  نداشت وخبرِ وحشتبه هر حال چون قافلة مصر آمد و قافله سالار 
گرفتارشدنِ بنيامين نيز به او رسيد يكباره دل مشتعل شد و پس از سي سال كه از 

آمد ناراحتيِ او را تشديد كرد، و روي از فرزندان  فراقت يوسف گذشته، اين پيش

كرد و كوه غم در برابرش انبار،  واَسَفابرتافت ودر كناري به سوگواري پرداخت و نالة 
 نش سفيد شد.و چشما

چگونه پس از سي سال، هنوز خاطرة يوسف از سرِ : گفتند فرزندان و خويشان مي
اين پدر محو نشده؟ چرا علاقة او به يوسف كه جز نامي نيست روز به روز زياد 

 شده؟ اين پدرِ پير هنوز اميد وصالِ يوسف در دلش هست.
انِ خود، نيز از يك طرف از سوءنيت و بدبينيِ فرزند ولي حضرت يعقوب

كردند و از نام يوسف حسد داشتند كه چرا  سوخت، زيرا هنوز با او معارضه مي مي
شنيدند  گوئي؟ آري حق داشتند زيرا چون نام يوسف را مي يوسف مي اين قدر يوسف

گناه  آمد. جنايتي كه دربارة او و پدرِ بي برخورد مي لرزيدند وخيانتشان به يادشان مي
نام يوسف را نبرد  كردند كه پدر آمد و لذا سعي مي چشمانشان مي او كرده بودند جلو

گران بود، مستور بماند، و دوباره به يادشان  تا اينكه جنايت وخيانتشان كه برايشان
 نيايد. 

بر فرزندانش گران  فهميد كه ذكرِ يوسف اينها را مي حضرت يعقوب
غم خود را به : فرمود شد و مي پيچيد و غم در دلش انبار مي آيد، لذا بر خود مي مي

كنم. من مانند شما از يوسف عزيزم نااميد نيستم. اطمينان دارم روزي  خدا عرضه مي
برسد و اين غبار غم را پاك كنم. ولي فعلاً براي مصالحي خدا ما را به غمِ فراق مبتلا 

داند  ا ميكرده، در اسرارِ تقدير و رازهاي تدبيرِ الهي چه مصلحتها است فقط خود خد

: و كس ديگر آگاه نيست       . 
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يوسفا اي آرام دلم اي : گفت يعقوب، اندوه و غصة زيادي در دل داشت. با خود مي
من بودي، بلكه نور دلم بودي، از  ماه من چرا از نظرم پنهان شدي؟ تو چراغ محفل

عث شد كه دل من و محفل مرا تاريك شد، پس چه با صفاي روح تو روحِ من تازه مي
يا بستر تو روي خاك است؟ آيا آو افسرده كردي؟ اي عزيز من آيا به كدام بياباني؟ 

اي؟  كس شده هم مانند من غريب و بي نهي؟ آيا تو شبها غريبانه سر به بالش خاك مي
يا فراق به تو اثر كرده آيا چشمان جذاب معصومت گريان است؟ عزيزِ من پدرت آ
توانم به زيبائيهاي طبيعت نظر  اي او از رفتن مانده و چشم او از ديد رفته. اكنون نميپ

كنم. عزيزا ظرف وجودم از غصه واندوه پر شده، تلخيها را به اميد فرج و گشايش 
 .كرد ه در جلو ديگران خودداري ميكنم. البتّ الهي تحمل مي

شد. افراد  شد، دلِ او نازكتر مي گذشت و بر سنِّ او اضافه مي هر چه زمان بيشتر مي
بردند. ولي يعقوب، به تقدير خدا راضي است  خاندانِ اسرائيل همه از رنج او، رنج مي

برد و لذا جاي ملامتي نيست. او فقط رازِ دلِ خود را  وشكايت خود را پيش خلق نمي

گفت و از لطف عميمِ او نااميد نيست.  به خدا مي            . 

                     

           * 
از و برادرش خبرگيري و جستجو كنيد و  اي پسران من برويد و از يوسف: ترجمه

رحمت خدا نااميد مباشيد زيرا جز مردمِ كافركيش از لطف و كرمِ خدا مأيوس 
 )87شود.( نمي

سال قحطي طول كشيده، آنچه در سفر دوم فرزندان اسرائيل آوردند با كمال : نكات
باشند، و  بندي باز نزديك به اتمام است، و در تهية سفر سوم مي قناعت و جيره

ر پدرشان بيرون كنند، بلكه روز به روز بيشتر شد. به نتوانستند فكر يوسف را از س
تا شما يوسف را پيدا نكنيد و به دست من ندهيد دلم آرام : فرزندانِ خود فرمود

گيرد. شما از يوسف من نااميد مباشيد. او را گرگ نخورده برويد و سرزمين مصر  نمي



 تابشي از قرآن
 

 

46 

أيوس نباشيد زيرا جستجو كنيد بلكه او و برادرش را به دست آريد. از لطف خدا م
يأس از رحمت خدا شأن كفار است. در اينجا به فرزندان خود چند چيز را خاطرنشان 

 : كرد
ايد و  از جستجوي يوسف خودداري نكنيد و خيانتي كه راجع به او و من كرده -1

به من اين همه صدمه وارد شد، در صورتيكه او پيدا شود نگران نباشيد. ممكن است 
گناه خود نادم  ما درگذرد. توبة شما اين است كه او را بجوئيد و ازخدا از تقصير ش

 باشيد.
يوسف زنده است. علاوه بر اينكه از دنيا نرفته در اين مدت آسيبي به وجودش  -2

داند؟ ممكن است از خوابي  از كجا مي نرسيده. شما اميدوار باشيد. حال يعقوب
اعتماد را دارد. و يا ممكن است از  وكه يوسف ديده و هنوز تعبير نشده اين ايمان 

 وحيِ الهي بوده است.
به آنان آموخت كه  راه توبه را فرزندان را متوجه به گناهشان و توبة آن نموده و -3

توبة هر گناهي مناسب همان گناه است. توبة ترك نماز، قضاء آن است، توبة خوردنِ 
شود كه تا  ر گناهي وقتي پذيرفته ميباشد. توبة ه مال مردم، دادن به صاحبانش و ... مي

كردنِ مردم برگردانيدنِ ايشان از  اي كه قابلِ تدارك است تدارك شود. توبة گمراه اندازه
گمراهي و راهنمائي بسوي هدايت است. توبة بردنِ يوسف، جستجوكردن و پيداكردن 

 اوست.
شش به آنان كه گناه ايشان قابل عفو است، و وعدة و بخ به فرزندان فهمانيد -4

گذريم وخدا هم در صورت  و يوسفم از شما مي پيدا شد، من داد كه اگر يوسف
 توبه از شما خواهد گذشت.

را يافتند و يوسف، خود را معرفي  اي شد كه اگر فرزندان، يوسف اينها مقدمه
 كرد، اينان از شرمساري خود را نبازند، و مبادا سكته كنند.

به عزيز  حضرت يعقوب: ستبعد است كهاگرچه م و نيز نقل گرديده
 : اي به اين مضمون نوشت مصرنامه
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رائيل االله بن اسحق بن ابراهيم خليل االله، به سوي عزيز مصر المظهر ساز يعقوب ا«
 للعدل.

و  ها به تحقيق پيوسته بلا بر ما خانواده موكل است، اما جدم كه دست ؛اما بعد
رد و سلام قرار كندند پس خدا آتش را بر او بتش افآپاهاي او را بستند و به سوي 

اد. و اما پدرم دست و پايش را بستند و كارد بر حلقش گذاردند تا ذبحش كنند (و د
بوط به اي نسبت به پدرش نبود بلكه مر اين جمله درست نيست زيرا چنين حادثه

بحِ لاوه درست نيست يعقوب از آن شكايت كند، چون ذعمويش اسماعيل بوده. و بع
 خدا او را فدا داد. )اسماعيل به امرِ الهي و امتحان الهي بود؟

و اما من فرزندي داشتم كه محبوبترين فرزندانم نزد من بود، پس برادرانِ او، او را 
او را گرگ خورده. وفرزند : آلود برگشتند و گفتند به بيابان بردند و با پيراهن خون
دادم، او را نيز بردند  د را به وجود او تسليت ميخو ديگري داشتم برادرِ مادريِ او و

. و ما خانواده نه دزديم و افكنده شده به جرمِ سرقت به حبس: سپس برگشتند و گفتند
نه فرزندي دزدي داريم، پس اگر اين فرزندم را به من برگدانيدي كه هيچ، و الّا نفرين 

 .»كنم به نفريني كه به هفت نسل از فرزندانت اثر كند مي
فرزندانِ يعقوب، نامة او را گرفتند و براي عزيزِ مصر آوردند، چون قرائت كرد، 

: نتوانست از گريه خودداري كند، و به ايشان گفت               

     چاه بود، خدا به  . و اين اظهار او از همانجا است كه چون در قعر

 .لتَُنَبِّئَنَّهُمْ بأَِمْرهِِمْ هَذَا: و وحي كردا
مگر بواسطة  آيد نمي و معلوم باشد كه يأس از رحمت خدا براي انسان به وجود

داند و يا او را عالم به تمامِ  و را كريم نمياداند و يا  اينكه يا خدا را قادر مطلق نمي

: لذا فرموده داند. و هر يك از اين سه عقيده كفر است، و معلوم نمي      

          . 
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                          *  

                     *         

                               

            * 
عزيزا، فشار و تنگدستيِ قحطي، ما : پس چون بر عزيز وارد شدند، گفتند: ترجمه

ايم، پس كيل كاملي به ما عطا كن و  و خانوادة ما را آزار داده و يك متاع ناچيزي آورده
آيا : ) عزيز گفت88دهد( ان را پاداش ميدهندگ بر ما تصدق نما، زيرا خدا تصدق

آيا : ) گفتند89ش چه كرديد وقتي كه نادان بوديد(كه شما با يوسف و برادر دانستيد
من يوسفم و اين برادرِ من است كه خدا بر ما منتّ : حقيقتا تو خودت يوسفي؟ گفت

گذاشته، به يقين هر كس پرهيزكاري كند و صبر نمايد(پاداش خوب دارد) زيرا خدا 
 )90كند.( پاداش نيكوكاران را ضايع نمي

شد در اين سالهاي قحطي هر  ز چند خانواده تشكيل ميخانوادة اسرائيل كه ا: نكات
براي رفع گرسنگي وحفظ خانواده، اند. حال فرزندان  چه داشتند فروخته و تمام كرده

ي بارِ سوم قصد مسافرت براي خريد غلّه دارند و پدرشان سفارش كرده در اين ارب
گ نبرده، زيرا او و برادرش جستجو كنند، اما نامي از برادرِ بزر سفر از يوسف

 اطلاعند. باشد و از جاي او با احتمال داد برادرِ بزرگ با آنان همدست مي
ي الاثر شده عقلان فرزندانِ يعقوب ديدند جستجوي يوسف كه سي سال مفقود

نيست و برادرِ او هم كه گرفتارِ استرقاقِ عزيز است، جستجوي از او فايده ندارد، ولي 
را  نشاني نداشتند، سخنِ پدر د، با اينكه از يوسفبراي اينكه ترك ادب نكنن

 پذيرفتند.
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 ولي آنچه در نظر ايشان مهم است رسيدن به خدمت عزيز وتهية آذوقه و
بارة يوسف و برادرش  دادن خاندان خود از قحطي است. و توصية يعقوب در نجات

 ن اهميتي نداشت.اشدر نظر اي
شان از دست رفته وجز متاعِ كمي  ايهبهرحال سالهاي قحطي طول كشيده و سرم

مقداري اثاث كهنه براي خريد گندم آوردند. : اند چيزي همراه ندارند. بعضي گفته
مقداري كشك و پشم و روغن داشتند. در حاليكه در سفرهاي يپش : اند بعضي گفته

و يك دسته كاروان و تاجرّ آبرومند و مقتدري بودند كه پولِ كافي براي خريد داشتند 
 رهينِ منتّ عزيز نبودند، ولي اين مرتبه سرافكنده بودند، زيرا نقد قابلي نداشتند.

چون پس از طي راه دراز خسته و كوفته وارد مصر شدند، اول به سراغ برادر 
بزرگ خود رفتند و گزارش احوالِ خود را با پدر بيان كردند. آنگاه با دلي اميدوار و 

يز شده و به التماس پرداختند و درخواست تصدق از با حالتي شرمسار وارد بر عز

 : عزيز كردند و دربارة او دعاي خير كردند كه        . 

 صحلال بودن صدقه بر اولاد أنبياء

: از جملة      ...ق بر فرزندان انبياء استفاده ميشود كه تصد  حلال

كتاب وسائل الشيعه (كتاب خمس و زكات) اخبار زيادي وارد شده است. باضافه در 
اند  روا است (مراجعه شود). پس اخباريكه جعل كرده صكه صدقه بر اولاد رسول

 كه تصدق بر اولاد پيامبران حرام است بر ضد قرآن است.
در اينجا محنت فرزندان يعقوب به كمال رسيده و به منتهاي پريشاني و اضطرابند. 

: گويند و عزيز مصر به حالت ايشان رقت كرد كه همين برادران نيرومند چگونه مي

               ... و زبان حالشان اين است كه : 

 ايم ما بدين در نه پي حشمت و جاه آمده
 

 ايم از بد حادثه اينجا به پناه آمده 
 

ي ببيند، ابتدا به گيست ايشان را به حال افسردديد سزاوار ن حضرت يوسف
گناه خود يوسف چه  دانيد شما در سابق بر اثر جهالت با برادر بي مي: آنان گفت
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خواست به آنان  كرديد؟ و چه ظلمي دربارة آن كودك مظلوم روا داشتيد؟ شايد
همان ظلم  بفهماند انسان در حال نيرومندي نبايد ستم كند، و اين پريشانيِ شما در اثر

جهالت است. با اين جملات، اضطراب فرزندان زيادتر شد. حال غربت و پريشاني و 
اند. زيرا آنروز  گرسنگي و سرافكندگي، از اين يادآوري غرق خجالت و حيرت شده

مصر از  خبر نداشت، عزيز را به چاه انداختند كسي جز يوسف كه يوسف
چارگي ايشان به انتهاء رسيد. و كجا مطلع شده؟ شدت حيرت ومصيبت و حال بي

چون آخرِ شدت گرفتاري، اول فرج است، يوسف به ايشان ترحم كرد و تبسم شيريني 
 كرد و تاج از سرش برداشت تا درست او را ببينند و بشناسند. به روي برادران

برادران در كمال وحشت و حيرت و تعجب احتمال دادند كه اين عزيز با اين مقام 
ا برادرشان يوسف است؟ اگر او باشد چه افتخاري نصيب ايشان شده. لذا و عظمت آي

انستند كه ديدة مائيد؟ و د آيا تو يوسفي؟ آيا همان برادر رنج: به حالتي تعجب گفتند
 اند، همان برادرِ كوچك است. زانو زده شاين مقامي كه در مقابل

ي، من يوسفم و اين آر: يوسف براي اينكه مبادا از رنج و غصه سكته كنند، گفت
 به ارشاد و نصيحت پرداخت. هم برادر من است، و در اينجا حضرت يوسف

شناس، از نظر رهبري به يك نكتة مهمي اشاره كرد. البتّه صاحبان مقامِ  يوسف موقع
 بزرگ از نظر گرفتاري به فكر مطالبِ معنوي و روحي نيستند. ولي حضرت

 كر ايمان وتقوي و فضيلت است.با آن همه جلال و عظمت در ف يوسف
آري، دو چيز باعث موفّقيت من : براي ارشاد برادران گفت حضرت يوسف

 : شده كه براي هر كسي پاية سعادت وموفّقيت است
 تقوي و پاكدامني و طهارت وحفظ خود از هرگونه آلودگي.: اول

 صبر و شكيبائي در مقابل مشكلات.: دوم

: مول لطف حقّ شدممن در ساية اين دو چيز مش              

       . 
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حال خوب است فرمانروايانِ جهان از عزيزِ مصر حضرت يوسف سرمشق گيرند و 
قسمتي از وقت خود را در راه تقويت ايمان و تقواي خود و مردم صرف كنند، و كمتر 

 كوشند. و اجتماع بشر را به پاكدامني ومعنويت دعوت كنند.به مسابقة تسليحاتي ب

                   *     

                     *       

                      * 
به خدا سوگند كه خدا تو را بر ما برگزيده اگرچه ما : برادران يوسف گفتند: ترجمه

امروز ملامتي بر شما نيست، خدا گناه شما را : ) يوسف گفت91خطاكار بوديم(
) اين پيراهنِ مرا ببريد و بر روي پدرم 92دگان است(كنن بخشد و او بهترين رحم مي

 )93شود و شما با همة خاندانِ خود نزد من بيائيد.( بيفكنيد او بينا مي
چون برادرانِ يوسف، او را شناختند و خود را در برابرش چون بندگان : نكات

فهميدند مده وبه گناه خود اعتراف كردند. چون آخوار و ذليل يافتند فوري به زانو در
اندازه خوشحال و يك  عزيزِ مصر با آن جاه وجلال برادرِ آنان است از يك طرف بي

دانستند ولي  نوع غرور و بزرگي در خود حس كردند، آنان خود را غريب و بيچاره مي
اكنون خانة عزيزخانة خودشان است و از فقر وتهيدستي ديگر رنج نمي برند، زيرا 

شان است. و از يك طرف چون نسبت به اين بار در تمامِ خزائنِ مصر دست برادر
ارند. از اين سماندازه شر و بيانصافي كردند لذا در پيشگاه ا خيانت و جفا و بسيار بي

 : در مقابلّ عزيز دو جمله عرض كردند رو
خواستيم شما را از پدر دور  اينكه فهميديم كار به دست خداست و ما كه مي: اول

پدر عزتّ پيدا كنيم، مورد سوءظنّ پدر و بدبخت و بيچاره  و در به در كنيم و نزد
شديم، و در مقابل، برادري ستمديدة ما را خدا به اوج عزتّ رسانيده. چه خداوند 
حكيمي است، بندة پرهيزكار را از قعرِ چاه به اوجِ جاه رسانيده، پس بزرگواري و 

 بازي نبوده. روي بند و بست و حقّه ابزرگيِ شم
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كه مرموز خداي حكيم، در زير و بالاي اين جهان بر خلاف بندگان  عجبا دست
رساند ولو اينكه برادران او و بلكه  ا به اوج عزتّ مير يكنند قدرتي دارند، يك فكر مي

 : ام تمام جهان نخواهند. در گلشن قدس گفته
 همــه فعــل خــدا را حكمتــي هســت

 

 همي خشم و رضـا را علّتـي هسـت    
 

 و چونســت نــدهمــه افعــال او بــا چ
 

 ولـي از فهـم مـا وجهـش برونســت     
 

ــد     ــر خردمن ــزد ه ــت ن ــلّم هس  مس
 

 آگــه از كــار خداونــد كــه كــس نــي 
 

ــدا را  ــرار خــ ــده اســ ــد بنــ  ندانــ
 

ــرا را    ــون و چـ ــتن چـ ــد گفـ  نزيبـ
 

ــان     ــاه كنع ــي چ ــف نرفت ــر يوس  اگ
 

ــي   ــر ن ــا در مص ــدان و ي ــدي بزن  مان
 

 كجا بـر تخـت شـاهي جـاش بـودي     
 

 كجــا در قــرب حــق مــأواش بــودي 
 

ــاند     ــري رس ــي خي ــر ملّت ــا ب ــه ت  ك
 

ــي را وا   ــي ملّتــ ــد زقحطــ  رهانــ
 

 : شاعر ديگر گويد
 عزيزِ مصر بـه رغـم بـرادرانِ حسـود    

 

 ز قعر چاه برآمد بـه اوجِ مـاه رسـيد    
 

برادران چون ديدند بزرگي و بزرگواريِ يوسف از جانب خدا است لذا در مقابل 

 : تسليم نديدند و گفتند اي جز او با ميل و رغبت سر فرود آوردند و چاره   

       حضرت يوسف .  ت به روي خودنبو با آن نظرِ بلند ومقامِ ارجمند

 نياورد.
برادران اقرار به خطاي خود بود و زبان حالشان اين بود آيا اين برادرِ  جملة دوم

يز، جوانمرد و بزرگوار است، گذرد يا خير؟ اگرچه يوسف عز بزرگوار از خطاي ما مي
 اما ممكن است مجرم را تنبيه كند و گوشمالي بدهد نه از جهت انتقامجوئي.

 مبادا ناراحت شويد : فرمود حضرت يوسف        ها  ، گذشته

آورم و از نظر پروردگارم، او  كنم و به روي خود نمي گذشت، حتيّ شما را ملامت نمي

يگر به اختيار خودش است، توبه كنيد د             . 
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 : ولي برادرانِ يوسف باز از دو جهت نگراني دارند
 اينكه پدر بزرگوار را اذيت كردند تا از گريه چشمانش سفيد شده.: اول

اي فراهم كنند.  نقدينه از نظر قحطي و تهيدستي كه در سفر سوم نتوانستند: دوم
 بنابراين در آينده با اين گراني وعائلة سنگين چه كنند؟

اين دو مشكل ايشان را نيز حلّ و بكليّ غم از دل برادران  حضرت يوسف
 : برداشت

: اما راجع به مشكل اول گفت                  

  اين مرد آسماني كه در قعر چاه و گوشة زندان دري از غيب به دل او باز شده .

پيراهن مرا ببريد و به روي پدر : وحلّ مشكلات براي او آسان شده بطور قطع گفت
كند كه چگونه  شود. برادرانِ او بلكه هر كسي تعجب مي افكنيد چشمانش روشن مي

آيا اين كشف جديدي و يا فرمول علمي شود؟  با اين عمل ساده چشمِ پدر روشن مي
كند. ولي بايد گفت چه  دارد و يا پيراهن او پيراهنِ بهشتي است؟ هر كس خيالي مي

 و يك كور را شفاء بدهد. عيبي دارد كه حضرت يوسف مانند عيسي باشد
و اما راجع به مسئلة دوم و نگراني از قحطي گفت برويد تمام خانوادة خود را 

: دار معاشِ ايشان هستم شهرنشين گرديد. من عهدهبياوريد و       

 . 

برادران را به پادشاه مصر و رجالِ كشور معرفّي كرد، و  سپس حضرت يوسف
كردند  اين معرفّي تأثير بسيار خوب و عميقي داشت. زيرا اهلِ مصر تاكنون گمان مي

اين قدر محترم و محبوب شده و عقيده داشتند كه  يك غلامِ كنعاني بر اثرِ لياقت،
برادرانش را معرفّي كرد،  فرماندة آنان يك بندة زرخريد است. ولي چون يوسف

معلوم شد نوادة ابراهيم خليل الرحّمن و داراي نسبِ بزرگ و فاميلِ محترمي است كه 
خجالت نجات دهد اينكه برادران را شاد كند و از  به بزرگي معرفّي شده. باضافه براي

كه شما باعث عزتّ و مزيد احترامِ من شديد. پس از آن، حضرت  به ايشان فهمانيد
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ي خاندانِ يعقوب به ااز پادشاه مصر يك مرتع و چراگاهي مناسب بر يوسف
واگذاري خواست و او هم واگذار كرد تا مهاجرت كنند و خود را از تنگي و فشار 

گذاشت با مركبهاي  ها نيز در تحت اختيار آنان ابهقحطي نجات دهند. و وسائل و عرّ
خواست به  و گلة خود را به مصر انتقال دهند. واگر مي تمام اثاثيةزين كرده كه تا 

ايشان كمك دهد تا در فلسطين باشند هم از يكديگر جدا بودند و هم بودجة حمل 
 شد. ونقل خواربار زياد مي

كرد،  و موفّقيتي كه به خاطرشان خطور نميبهرحال فرزندانِ يعقوب به كمالِ غرور 
رسيدند، زيرا هنگامي كه خواستند به سوي مصر حركت كنند پريشان ونگران و مورد 

 متحير بودند كه چگونه امرِ پدر را در مورد جستجوي يوسف سوءظن پدر و
اطاعت كنند، و كاري كنند كه ديگر خاطرة خيانتشان تجديد نشود، و از طرف ديگر 

 رانِ گريه و نابينائيِ پدر و از طرف ديگر فشارِ تهيدستي و بضاعت ناچيز.نگ
ها و گرفتاريها برطرف شده پس در حاليكه از  اما حالا ديگر تمام اين غصه

خوشحالي سرشار و لبريز بوده آمادة حركت شدند و از نشاط روي پاي خود 
يامين يازده نفري تصميم به حركت ايستند. و با برادرِ بزرگشان و به ظنِ قوي با بن نمي

 نجام دهد.ا دارند، براي اينكه بنيامين كسان خود را ببيند و كارهاي شخصي خود را
اما پيراهن به دست كيست و كداميك افتخارِ حملِ پيراهن را دارد؟ معلوم نيست و 

 رسند پدرِ خود را بينا ببينند. شايد پيراهن را قبلاً فرستادند كه تا مي

                      * 

           * 

براستي من بوي يوسف : و چون كاروان از مصر بيرون شد پدرشان گفت: ترجمه
همان گمراهيِ  به خدا قسم تو در: ند) گفت94يابم اگر نسبت غلط به من ندهيد( را مي

 )95ديرينِ خود هستي.(
كنند كه بزرگانشان غلهّ  روزشماري مي زدة يعقوب خاندان قحطي: نكات

زنند همين  دانند چند روز سفرِ ايشان طول خواهد كشيد و حدس مي بياورند. و مي
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لي سخن دانستند. و روزها از مصر خارج خواهند شد. ديگر چه خبر شده چيزي نمي
شنوند كه باوركردني نيست. آيا يعقوب خبر غيبي از وحي  مي قعوبياي از  تازه
يابم، زمانِ وصال نزديك شده. آيندة  مي را من بوي يوسفم: گويد گويد؟ مي مي

زد، به همين زودي رخ  سعادتمندي كه از خوابِ يوسف در سي سال قبل حدس مي
ت. گويا به او وحي شده. آيا اگر به نشاطي نمايان اس دهد. در چهرة يعقوب مي

د صدا را از فرسنگها از شرق و غرب گرفت اما بوي وش وسائلي مانند گيرنده مي
توان گرفت؟ مگر يوسف چه بوئي دارد؟ چگونه تا به حال اين  مي يوسف را چگونه

مقصود از بوي : توان گفت بو را با نيروي شامة نبوت نگرفته و حال دريافته؟ مي
كه فتح  آيد در فلان جنگ بوي فتح و ظفر مي: گويند بوي ديدار است. مثلاً مي يوسف،

آيد يعني صلح نزديك شده. اگرچه صلح و ظفر بو  و ظفر نزديك شده. بوي صلح مي
و وصالِ او  ندارد. و مقصود حضرت يعقوب ظاهراً همين است كه ديدن يوسف

 نزديك شده.
بوئي نداشته تا از  و يا خود يوسف اند پيراهن يوسف علماي تفسير ديده

از پنبه يا كتان و يا ابريشم است و اينها بوي  مصر به كنعان برسد، زيرا پيراهن يا
هاست كه هوا ذرات  مخصوصي ندارند. رائحة خوش از گل و يا از بعضي روغن

كند، ولي اين خاصيت در پيراهن و يا جسمِ يوسف نيست،  لطيف آنها را پراكنده مي
مقصود شامة باطن است كه چيزهائي را از دور درك  اند است كه بعضي گفته ينا

كند كه با چشم و  كند مانند گوشِ باطن و يا چشمِ باطن كه چيزهائي را درك مي مي
توان درك كرد، و از اين جهت در آيات بسياري كفّاري كه چيزي را  گوشِ ظاهر نمي

ني كر و كور باطني و يا مثلاً در روايات كردند خدا كر و كور خوانده يع درك نمي
كنند و چند طائفه از  آمده كه چند طائفه بوي بهشت را از پانصد سال راه درك مي

كنند. و يا رسول  وزد درك نمي گنهكاران بوي بهشتي كه از پانصد سال راه، مي

شم أنی إ: كنم شنوم و استشمام مي را از يمن مي يبوي اويس قرن: فرموده صخدا
 : گويد . و يا مجنون عامري ميفس الرحمن من صوب اليمنن
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 رادوا ليخفــــــــــوا قبرهــــــــــا عــــــــــن حبيبهــــــــــاأ
 

ـــــر  ـــــی القب ـــــر دل عل ـــــراب القب ـــــب ت  و طي
 

داشته ولي ديگران  هر كه اين شامة باطني ويا شامة نبوت بوده كه يعقوب

 :مقصود يعقوب از جملة: كردند. ولي بايد گفت نداشتند و سخنِ او را باور نمي   

      .يا بوي خوش يوسف عزيز آ، همين قرب وصال است نه بوي آن

واج و هائي از مهر بوده كه از مصر تا كنعان كشيده شده؟ امواج محبت و يا ام در رشته
يا اين امواج از امواج راديو حساستر و آر به پدر رسانيده؟ سپاشعة نبوت اين بو را از 

كه در پيشرفت صنعت كشف  كه محبت امواجي داشته باشد ده و امكان داردتر بو دقيق
: گفتند آن حضرت مخفي بوده و الّا نمي داشته، حتماً از خاندان شود. و اگر امواجي

           ممكن است در آينده دستگاهي اختراع شود كه موجهاي .

از طرف خدا چنين  يا حضرت يعقوبآاند، مهر ومحبت را از شرق به غرب برس
رسانند، همانطور  هاي عالم ماده را به گوش جهانيان مي دستگاهي داشته؟ چنانكه آوازه

رسانده؟ كما اينكه آوازِ حقايق را از كنگرة  با دستگاه غيبيِ قلبي مي بوي يوسف را
هر نمازي  رساندند. در روايتي هم آمده كه هنگامِ مي صعرش به گوش رسول خدا
برخيزيد و با نماز خود آتشي كه در پشت سر : كند جارچي از عرش ندا مي

باشيم و يا خير بگوئيم  خاموش كنيد. آيا محتاج به اين توجيهات مي داي افروخته
 مقصود همان قربِ وصل است مجازاً.

ده از اند كه پيراهن، پيراهنِ بهشتي بو اند براي پيراهن توجيهاتي كرده مفسران آمده
 لذا چنين بوئي داشته، ولي تمام اين علل، عليل است. حضرت ابراهيم

: گفتند كردند مي هاي يعقوب چون سخنِ پيرِ روشن ضمير را باور نمي نواده
قوز شده وسخنان باورنكردي  كه اين پير هم قوز بالا تس نيسبگرسنگي براي ما 

: گويد. لذا به او گفتند مي             اينان حقّ داشتند چون .

كنند سخنِ  جريانات پشت پرده و اسرارِ پنهاني عالم الهي را خبر ندارند. خيال مي
ولي آينده نشان داد كه آن پيرِ روشن ضمير حقايق را درك  توخالي است. يعقوب



 – كيم – يوسف) 12سورة ( سيزدهمجزء    
 

 

57 

وجهل مركبّ كرده كه ساير مردم از درك آن عاجز بودند و كساني بعلتّ غرور علمي 
عذرِ آنان را بيان كرد و  كردند و لذا خود يعقوب و كساني هم از ناداني انكار مي

 دانيد. شنوم ولي شما حس مرا غلط مي گويم بوي يوسفم را مي من مي: فرمود

                                

          *                  

 *                  * 

قوب انداخت كه بلافاصله او پس چون بشير آمد پيراهن را بر صورت يع: ترجمه
) 96دانيد( دانم كه شما نمي آيا به شما نگفتم كه از جانب خدا چيزي مي: بينا شد، گفت

بزودي از : ) گفت97اي پدر براي گناه ما آمرزش بخواه زيرا ما خطاكار بوديم(: گفتند
 )98كنم زيرا او آمرزندة رحيم است.( پرودرگارم براي شما طلبِ آمرزش مي

خانوادة يعقوب از مسافرين خود استقبال كردند. مسافرين كه به اندازة  :نكات
اند، خوشحالند. ولي در قيافة آنان نشاط و مسرتّي زياده از اينها  احتياج غلّه وارد كرده

شود، زيرا اين دفعه مانند دفعات سابق نيست. اين دفعه تمام مشكلات آنها  ديده مي
 ند.حلّ گرديده و بسيار شاد و خرسند

اند كه  اند . بعضي نوشته آورده اول كاري كه كردند پيراهن يوسف را براي پدر
آلودة او، روزي كه او را به چاه انداختند بود همان او  چون حامل پيراهنِ خون يهودا

 فات شود. در امروز شد تا تلافي ما حاملِ پيراهن يوسف

است، و از كاروان  بشيربنام آيا يكي از فرزندانِ او حامل پيراهن است يا ديگري 
 جلو افتاد.

رئيس كارواني كه يوسف را از برادرانش خريد او  مالک بن ذعر: اند بعضي گفته
 بوده.

كنيززادة يعقوب بوده كه در كودكي او را از مادر جدا كرد و به : اند بعضي گفته
او را فروخت،  كاروان مصر فروخت و به ديار مصر برده شد، چون يعقوب
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به  ناز او جدا كن و تا چشمِ مرا خدايا فرزند يعقوب : رش به خدا ناليد و گفتماد
و نام كنيززاده  !مستجاب شد فرزندم نيفتد، يعقوب هم فرزند خود را نبيند، دعاي او

 بود. بشير
نعان به يك كو همين بشير حامل پيراهن است، كه موقع ورود به كنعان بيرونِ 

زن  آب آمده بود، از او نشانة خانة يعقوب را پرسيد؟ پيرهزن برخورد كه بر سرِ  پيره
: مي خواهم مژده يوسف را به او برسانم. پيرزن گفت: چه كار داري؟ گفت: گفت

 بشيرخدايا من از تو درخواست كردم تا فرزندم را نبينم، يعقوب يوسفش را نبيند. 
كاروان مصر  نامش بشير است و به: زن نامِ فرزندت چيست؟ گفت اي پيره: گفت

هائي  اند وسالهاست خبري از او ندارم، و نامها و نشانه فروخته شد، او را به مصر برده
مادر جان مژده بده كه به آرزوي : باشد. گفت كه بشير دانست او مادرش مي: گفت

خود رسيدي. من همان فرزندت بشير هستم. مادر، او را در آغوش گرفت و تا سراي 
به مجرّد ورود، پيراهنِ يوسف را بر روي يعقوب  !!ئي كرديعقوب، او را راهنما

: رفتة يعقوب باز شد و بينا گرديد انداخت، بدون فاصله ديدگان از كار     .

 و همان نيرو و توانائي و نشاط را كه قبل از مفارقت يوسف داشت به او برگشت.
گرداني داشت و به از فراقِ عزيزش و اندوه بسيار، سر حضرت يعقوب

و پيراهن او رسيد،  اشخاص چندان توجهي نداشت. و چون مژدة يوسف
آنحضرت به حال نشاط و بصيرت برگرديد و چشم گشود و فرزندانِ خود را كه از 

اند در برابر خود ديد. خاندانِ يعقوب پس از سالها نگراني غرق شادي  مصر آمده
و  ،و فرجِ پس از شدت ،صيرت پس از پريشانيكشيده به ب شدند. خود آن پيرمرد بلا
 نشاط بعد از محنت رسيد.

آيند.  دسته مردم به ديدن وي مي شدن آن حضرت منتشر و دسته خبر بينا
قبل از هر چيز از فرزندانش از احوال يوسف و چگونگي مقام و رياست  يعقوب

ي نمود؟ و وي سؤال كرد و از جرياناتي كه بين ايشان و يوسف گذشته پرسشهائ
 فرزندان پذيرائيهاي او را نقل كردند.
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موقعيت و عظمت يعقوب نزد فرزندانش زياد شد. زيرا سابقاً اگر گفته بود برويد 
روزگارِ وصل نزديك شده، سخن وي را از : گفت از يوسف جستجو كنيد و يا مي

 گفتند. ولي اكنون بر همه روشن شده كه آنچه اين پير خردمند ضعف عقل مي

بوده. و از طرفي فرزندان نزد وجدان خود  ريبی خبار لاأگفته از الهام غيبي و  مي
كردند. از اين جهت براي ارشاد و  سرافكنده بودند و با شرمندگي به روي پدر نظر مي

خبر بودند،  خيرخواهي ايشان كه كلمات او را اهميت نداند و از لطف پنهاني الهي بي

: دانيد دانم كه شما نمي ف او چيزها ميمن از خدا و لط: فرمود           

   خدا در غيب اين عالم چه نقشه قدرت ها ترسيم  ، حال دانستيد كه دست

دهد؟  خواهد سوق مي كند و چگونه علل و اسباب ظاهري را به هدفي كه خود مي مي
باشد؟ فرزندان با  ه حكمتها و چه گنجها ميفهميديد كه در سختيها و بلاها چ حالا

هاي خود اعتراف كرده، وبه مقابلِ او به جهل و خطا كمالِ شرمساري و خجالت در
حكمِ فطرت اصيل ونجابت موروثي، از اعمال گذشتة خود پشيمان هستند. و همانقدر 

 درمقابلِ برادرِ جوانمرد خود سرافكنده و شرمنده كه پس از شناسائيِ يوسف
 و از گناهي كه سالها كرده و پدر خود نيز چنينند. در مقابل پدر خيرخواه بودند، اكنون

 باشند. اند پشيمان مي خود را سوزانيده
اند، اگر بخواهند توبه كنند و خدا از گناه ايشان در گذرد بايد  چون پدر را آزار داده

النّاس تا گناهكار،  در حقّحقّ پدر را اداء كرده و اول نزد او عذرخواهي كنند، زيرا 
به پدر خود ظلم  توبة او پذيرفته نيست. فرزندانِ يعقوب حقِّ مردم را اداء نكند،

از او  اند و خوشبختانه پدرشان زنده است، بايد اول طلبِِ عفو از پدر كرده و كرده
واهد بخواهند كه از خطاي آنان درگذرد. و باضافه از او التماس دعا كنند كه از خدا بخ

كه خدا ايشان را بيامرزد. و باضافه خود نيز از خدا، مغفرت بخواهند اين بود كه 

: عرض كردند                   اي پدر از خدا براي ما طلب ،

 مغفرت كن.
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است، پدرمهربان است و از شرمندگيِ فرزندانِ خود ناراحت  حضرت يعقوب
ن اينكه ايشان را سرزنش كند وعده داد كه به همين زودي براي شما، از خدا وو لذا بد

ة استغفار و طلب آمرزش از خدا را به دكنم. در تفسير آمده كه وع طلب آمرزش مي
 ايشان داد كه نيمة شب جمعه موقعِ استجابت دعا براي ايشان از خدا مغفرت بخواهد.

چون فرزندانِ يعقوب از : اند ضي به اشتباه افتاده و گفتهدر اينجا از اين قصه بع
هر كسي، از پيغمبر و يا امامي، در  ندارد يعقوب درخواست استغفار كردند، پس مانعي

باشد و نه امامي، درخواست استغفار كند، بلكه  اين زمانها كه نه پيغمبري در دنيا مي
 : د. و اين سخن اشتباه است زيرالازم است همين كار را بكند تا خدا او را بيامرز

فرزندانِ يعقوب به او ستم كرده بودند و بر آنان لازم بود از او عذرخواهي : اولا
اند تا  كرده و نزد او براي عفو بروند. ولي ديگران كه به پيغمبر و يا امام، ستمي نكرده

 نزد او براي طلبِ مغفرت بروند.
د و براي فرزندانِ او ممكن بود نزد او زنده وحاضر بو حضرت يعقوب: ثانياً

بروند. اما براي مردمِ ديگر كه پيغمبرشان سالهاست از دنيا رفته چگونه نزد او بروند؟ 
ممكن نيست از او چيزي بخواهند زيرا پيغمبر از دنيا رفته. و امامي كه سالها است از 

ست تا كسي از او رود، حاضر و ناظر ني دنيا درگذشته و به دارالسلام الهي مي
 درخواست كند.

و حضرت امير در  !ادعوا نبيکم: ، و نفرمودهادْعُوا ربََّكُمْ : خدا فرموده: ثالثاً

مع کل  له بواب، و هو حاضر کل مکان و ن االله ليس له باب ولاإ: البلاغه فرموده نهج
 .انسان و جان

اين خرافاتيان : رابعاً             كه  اي اند ولي جمله را خوانده

اند كه  به فرزندان خود فرموده، نخوانده و يا نفهميده 67حضرت يعقوب در آية 
 : فرموده

 مَا أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ الله )۶۷: يوسف( 
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شما كاري بكنم، فرمان توانم از طرف خدا براي  من براي شما اثري ندارم و نمي«
 ».و حكم فقط با خداست

آري وظيفة فرزندانِ يعقوب اين بود كه تا پدرشان فوت نكرده و زنده و حاضر 
اند  است، نزد او بروند و از او گذشت بخواهند. و طريقة استغفار آنان چنانكه نوشته

ر عقبِ كرد و فرزندانش د ايستاد و دعا مي در جلو مي اين بود كه حضرت يعقوب
 گفتند. او صف بسته آمين مي

                          

 *                           

                        

                            

             * 
پس چون بر يوسف وارد شدند، پدر و مادرِ خود را نزد خود جاي داد و : ترجمه

و مادر خود را روي تخت برد و  ) و پدر99وارد مصر شويد ان شاءاالله ايمنيد(: گفت
اي پدرِ من، اين است تأويلِ خوابي كه : به سجده در مقابل او افتادند. و يوسف گفت

شك خدا نسبت به من نيكي كرد  راست نمود، وبي قبلاً ديده بودم، خدا آنرا درست و
هنگامي كه مرا از زندان خارج نمود و شما را از بيابان به شهر آورد پس از آنكه 
شيطان بين من و برادرانم را بهم زد، براستي كه پروردگارم بر آنچه خواهد لطف كامل 

 )100دارد زيرا او داناي حكيم است.(
خود را در آن سفرِ سوم، با دويست شتر و برادرانِ  حضرت يوسف: نكات

چندين عرّابه به كنعان فرستاد و از ايشان دعوت كرد كه با پدرِ خود از آنجا قطع 
 علاقه كنند و با هر چه دارند به مصر كوچ كنند و در مصر اقامت نمايند.

چون برادران به كنعان وارد شدند با شوق و نشاطي، پذيرائيِ يوسف و مقامِ شامخ 
كردن مهيا شدند، و البته اين كار  او را به پدر و فاميلِ خود اطلاّع دادند، و براي كوچ
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نرسيده بود و خاندانِ او احتياجِ كاملي به  لازم بود زيرا هنوز سالهاي قحطي به آخر
همراهيِ يوسف داشتند. لذا چون مقام و منزلت يوسف و محبوبيت وي را نزد مردمِ 

ود عرضه داشتند كه در اثرِ زحمات و خدمات خالصانه و مصر دانستند به پدر خ
حفظ يك كشور بزرگ و اينكه يك ملتّ  فعاليتهاي خيرخواهانة مداومِ يوسف در

بزرگي را از نابودي نجات داده، و نقشِ او را در حيات اقتصادي و معلومات او در 
يوسف اختيارات  كنترل غلّه و تقسيمِ صحيح آن را توضيح دادند، گفتند كه فعلاً

وسيعي دارد و او خود دعوت كرده كه پس از بيناشدنِ پدر، همه به مصر برويم و در 
 پناه حمايت وي زندگي مرفهّي را آغاز نمائيم.

 حركت كاروان شادي به سوي مصر
 خاندانِ يعقوب در حاليكه پدرشان بينا شده و يكي از ايشان به مقام و قدرت

ن فراهم شده، همه خرّم و اامكانِ نجات از قحطي براي ايش اي رسيده و العاده فوق
اي در كالبد افسردة ايشان دميده،  شادان و اميدوار به آيندة درخشان تو گوئي جان تازه

 تمامِ نيروي خود را براي حركت و رسيدنِ به مصر به كار انداختند و با علاقه و نشاط
 ردند.مخصوصي دوازده روز را به نه روز طي مسافت ك

. كارواني است لبريز از شادي و نشاط، با دلهاي مملو از علاقة به يوسف
خصوصاً پدر پيري كه سالها آرزوي وصالِ پسر داشته و معلوم است از نشاط در 

كند تا كي فرزند عزيزِ ارجمند خود را در  شماري مي گنجد و دقيقه پوست خود نمي
 آغوش گيرد.

حالت  ه سالها به فراق والدين مبتلا بوده درك آن طرف، حضرت يوسف و از
 انتظار است كه كي شود اين هجران تبديل به وصال گردد.

چون پيك خاندان اسرائيل به مصر رسيد و خبر ورود ايشان را به مصر رسانيد، 
كه مشتاق براي تعظيم و احترام به پدر و مادري است كه سي سال است  يوسف

 هر كه مقرّ رياست اوست به استقبال شتافت.آنان را نديده تا بيرونِ ش
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: جملة     ...دلالت دارد كه يوسف  به استقبال آمده و ملاقات در

خارج مصر بوده، والبتّه وزراء و رجال دولت مصر و لشكري و غيرلشكري از طبقات 
 اند. ديگر، به احترام عزيز مصر همه در موكب وي به استقبال شتافته

را  و همراهان وي، دورنماي موكبِ يوسف م است وقتي كه يعقوبمسلّ
آيد. يعقوبِ بلاكشيده كه  بينند شور و هيجان شديدي در هر دو طرف پديد مي مي

دلي اميدوار به انتظارِ وصال بوده و تلخيهاي جدائي را متحمل شده، اكنون نه  سالها با
موكب، يوسف عزيز خود را كه سالها از  با يك دل بلكه با صد دل اشتياق دارد از ميانِ

تواند شرحِ وصال پس از هجران را  دامنِ پدر و مادر جدا شده ببيند. البته قلم نمي
 بنگارد.

: از جملة         شود كه موكب يوسف سرِ راه در  ، معلوم مي

 بر او وارد شده. و حضرت يعقوب انتظار بوده،
يوسف در حاليكه از شوق وصال در سوز و گدازند با پاي شوق نزد پدر و مادر 

يوسف شتافتند، و فرزند عزيز را چون جان شيرين در آغوش كشيدند و موكبِ 
 يوسفي همه آمادة پذيرائي مهمانان تازه واردند.

و ايشان را در  پدر و مادر را ديد ايشان را در آغوش كشيد  تا حضرت يوسف
و زبانِ حالِ پدر بزرگوار و يا مادرِ داغديده اين است كه عزيزا  نزد خود جاي داد.
به جدائيِ تو مبتلا ساخت و دلِ ما را آب كرد و جانمان را  را جريانِ حوادث، ما

و در مسير  اي بودي از آغوشِ محبت ما جدا سوخت. تو آن روز كه كودك نورسته
 بدرقة راه تو بوده است. حوادث تلخ واقع شدي و همواره آه و سوز و دعاي ما

ب ذهِ السلام عليک يا مُ : و در تاريخ است كه تا پدرِ بزرگوار او را ديد گفت
. يوسف بزرگوار كه در اين حال غرقِ احساسات و در ميانِ امواج هيجانات حزانالأ

بود با كمال تواضع و خلوص پدر و مادر بزرگوارِ خود را در كنار مهر و محبت و 
داد، و نويد امنيت و آسايش به ايشان داد كه از اين به بعد ديگر از  قدرت خود جاي
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ايد، و نگراني نداشته باشيد و محترمانه با  محنت فراق و تنگي و قحطي خلاص شده
 كمال آسايش زندگي خواهيد نمود. اينك حركت كنيد و به شهر وارد شويد.

: از جملة      و جملة :           چند چيز استفاده

اند كه  ده بود، پس آنچه نوشتهنيكي اينكه مادر آن حضرت تا آن وقت ز: شود مي
يوسف در سفري كه بعنوان بندگي او را خريدند و به طرف مصر حركت كردند به قبر 

زاري پرداخت،  مادر رسيد، و خود را از شتر انداخت بر سرِ قبرِ مادر و به گريه و
 دروغ است.

و ديگر اينكه گويند كه چون يعقوب وارد مصر شد، يوسف به استقبال وي آمد و 
خواست به احترام پدر پياده شود، ولي جاه و جلال رياست مانع شد و پياده نشد و 

تمامش دروغ است زيرا آيه  !لذا جبرئيل آمد و نورِ نبوت را از كف او بيرون برد
ن گذشت دلالت دارد كه يوسف به حالت انتظار آماده بود و حضرت چنانكه شرح آ

بر او وارد شد و يوسف او را در آغوش گرفت و نزد خود جاي داد، و  يعقوب

: ود را با احترام كامل بالاي تخت نشانيدخپس از ورود به مصر هم والدين   

      كه خدا آن همه از او تعريف كرده و از  يوسفي: توان گفت . آيا مي

محسنين است و از ذكر خدا غافل نيست و در تمام مدت رياستش آني از عدالت 
اين به هيچ وجه  ؟!روگردان نبوده، اكنون براي پدر خود كبر و غرور به خرج دهد

 باوركردني نيست.
ي عزيز خاندان يعقوب، پس از ورود به مصر به سوي مركز رياست و كاخ خصوص

حركت كردند و چون به مقصد رسيدند با راهنمائي مأمورين مركبهاي خاندان يعقوب 
را به محل معيني بردند، و آن خاندان را با كمال احترام وارد ساختند. در اين موقع 

با كمال تواضع والدين خود را بر تخت رياست خود نشانيد.  يوسف جوانمرد

     . 
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: گويد آنكه والدينِ خود را بالاي تخت برد قرآن مي پس از      .  آيا

گردد كه  گردد و يا به برادران ووالدين يعني به همه برمي به برادران برمي خرواضمير 
در اينجا همه در مقابلِ يوسف به خاك افتادند در حاليكه حضرت يوسف، تاج بر سر 

يا از جلالِ يوسف خيره شدند و يكباره براي آبردارد. و لباس رسمي با عظمت در 
تعظيم وي سجده كردند و شايد اين ادب، معمول مصريان بوده و يا خير براي شكر 

 خدا كه يوسف را به اين مقام رسانيده سجده كردند.
در اينجا براي شكرگذاري و ياد خدا و الطاف او نطقي ايراد  حضرت يوسف

ران، احسانِ الهي را تذكرّ داد و يادي از كودكي خود نمود وچند كرد و به پدر و براد
 : جمله بيان كرد

1-            ه پروردگارياد خوابي كرد كه در طفوليت از توج .

رساند، و از تأويل  خدا تو را به مقام عالي مي هديده بود و پدرش تعبير كرده بود ك
كند. اكنون پس از  آموزد، و نعمتش را بر تو و بر آل يعقوب تمام مي احاديث به تو مي

چنين سال اين خواب تعبير شده و تحققّ پيدا كره و خدا او را به مقام عالي رسانيده 
ه كه پدر و مادر و برادرانِ وي، براي وي تعظيم كردند، و آلِ يعقوب به بركت او در پنا

اني آسوده گشتند. حال كه همه در اين بزمِ پرشكوه بياباو، از رنجِ قحطي و از زندگيِ 
د خدا كنند. يوسف براي حقّشناسي و سپاسگزاري خدا را فراموش ياغرق شاديند بايد 

 : گويد نكرده مي       آن خواب را خدا تحققّ بخشيد نه فكرِ من و نه .

 قدرت من.
ندان و زندانيان را فراموش ننموده، اين لطف يادي از ايام زندان كرده و زمانِ ز -2

اي را از چنگال  و عنايت پروردگار است كه مظلومي را نوازش كرده و بندة بيچاره
گناهي او را بر همه روشن و آبروي او را  ظلم و ستم و استبداد نجات بخشيده و بي

واست حفظ كرده و به يكي از مقامات حساس رسانيده، اي پدر بزرگوار اين خ

: خداست كه           . 
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نجات از چاه را ياد نكرد، براي اينكه به برادران  و اما چرا حضرت يوسف

 .لا تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ : اي نزند زيرا به ايشان فرموده گوشه
ه خدا نعمت بزرگي به خاندانِ نجات از تفرقه و جدائيِ كسان را ياد مي كند ك -3

ما عطا كرده و شما را از بيابانگردي به تمدن شهري رسانيده كه براي ترقيّ و تكامل، 
همه گونه وسائل موجود است، از مسجد و مدرسه و ساير مواهب الهي برخوردار 

: شويد       ي نموده و در توانند زندگي آبرومند . خاندان ما اكنون مي

 راه ترقيّ و تكامل در حدود امكانات قدم بردارند.
نجات از اختلاف كلمه و فتنة شيطاني كه ميانِ من و برادرانم فتنه كرد و صفا و  -4

اتّحادي كه داشتيم از بين برد و به القاء حسد، برادرانم را وادار كرد كه مرا دور كنند 
ام چه حوادث تلخي بوجود  شكسته پدرِ دلومرا بعنوان زر خريد بفروشند و براي 

آورد. اينك جدائي ما تبديل به وصال شده و روابط من و برادرانم به صلح و يكرنگي 

  برقرار شده و تيرگي و كدورت ما تبديل به دوستي و علاقمندي شده است.  

           . 

گوي برادران با پرسيد كه بر از يوسف ست كه در اينجا يعقوبدر اخبار ا
تو چه كردند؟ يوسف سزاوار نديد كه درد دلِ پدر را تجديد كند و برادران را خجالت 

 اي پدر فعلاً وقت آن است به شكر اشتغال ورزيم نه به شكايت.: دهد، گفت
اساس  بوده بر و بالاخره خداي لطيف حكيم و دانا دربارة ما هر چه مصلحت

 حكمت و علم انجام داده و نبايد الطاف او را فراموش كرد.
هاي نفساني و شيطاني كه خدا يوسف را حفظ كرد و نجات داد اين  و يكي از فتنه

است كه چون يوسف داراي معرفت و محبت الهي بود او را به عشق زليخا مبتلا نكرد 
محفوظ داشت. يكي از آثارِ ايمان و از آلودگي عشق يك بيماري شديد نفساني است 

انگيز نسبت به  و محبت خدا، اين است كه انسان عشقِ مفرط و محبت جنون
كند زيرا وقتي نور ايمان در دل انسان شديداً نيرو گرفت  ماده پيدا نمي موجودات عالم
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آن  وار دنبال گذارد نمايشات و زيبائيهاي عالم ماده انسان را فريب دهد و ديوانه نمي

نفسهم أفی  م الخالقُ ظُ عَ : در صفات مؤمنين به خدا فرموده بدود. اين است كه علي
قلوب خلت  : از عشق پرسيدند؟ فرمود . و از امام صادقعينهمأدونه فی  ر مافصغُ 

. دلهائي كه از ياد خدا تهي شدند شيريني محبت ذاقها االله حب غيرهأعن ذکر االله ف
 بخشد. ديگران در آن، اثر مي

طبقِ بعضي از تواريخ، خاندانِ يعقوب، هفتاد و سه و يا هفتاد و پنج نفر به شمار 
كه صدر  بزرگ ايشان بود و حضرت يوسف آمدند كه حضرت يعقوب مي

اعظم مصر بود با تحصيل اجازه از پادشاه مصر، سرزمين جوشن را كه مرتع و چراگاه 
هاي خود را به چرا  كن كنند، و گلهّخوبي بود در اختيارِ ايشان گذاشت كه در آنجا مس

ببرند و پدرِ بزرگوار خود را در كاخ مخصوص جاي داد، و برادران به كارهاي خود 
 پرداختند. و معلوم نيست تا چه اندازه وارد كارهاي دولتي شدند يا خير؟

پس از صد و چهل سال در بستر احتضار  طولي نكشيد كه حضرت يعقوب

را  افرائيم و منسیبالين او حاضر بود، و فرزندان خود به  افتاد. حضرت يوسف
 نزد او حاضر كرد. و حضرت يعقوب ايشان را بركت داد. 

در حال احتضار، در حضور تمام فرزندانش وصيت مهمي  حضرت يعقوب
ذكر شده و به فرزندانش  133و  132ايراد كرد كه در قرآن مجيد سورة بقره آية 

خدائي كه معبود تو و : را خواهيد پرستيد؟ عرض كردند پس از فوت من چه: فرمود
ملجأ تو و پدرانت اسحاق و اسماعيل و ابراهيم بوده. اين وصيت را نمود براي آنكه 
فرزندانش ملازمِ توحيد و خداپرستي باشند و ديانت توحيد را كه وسيلة عزتّ و 

از دنيا  يعقوبون حضرت چباشد حفظ كنند. و  سعادت آنها در دنيا و آخرت مي
صد  رفت با تشريفات كاملي جنازة او را به خاك سپردند. و خود حضرت يوسف

 و بيست سال، عمر كرد.
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                         * 
پروردگارا تو پادشاهي به من عطا كردي و تعبير و تأويلِ مشكلات را به : ترجمه

اي ايجادكنندة آسمانها و زمين توئي صاحب اختيارِ من در دنيا و آخرت،  ،من آموختي
 )101ما.(مرا مسلمان از دنيا ببر و به شايستگان ملحق فر

با همة رياست و گرفتاري، به حكومت و مقام  دل بيدارِ حضرت يوسف: نكات
آلوده نشد و از ياد خدا غافل نگشت. در وقتي كه در اوج قدرت است دلش از نور 
ايمان لبريز بود، و از لذت مناجات با خدا دست نكشيد. ولي مردم دنياپرست به اندك 

لرزاند و به  هاي فريبندة رياست دلِ آنان را مي لوهشوند و ج رياستي از خدا غافل مي
: كند شمرد و عرض مي كشد. ولي فرزند يعقوب، خود را ناچيز مي دنبال خود مي

خدايا اين رياست و فرمانفرمائي و علمِ حلّ مشكلات را تو به من عنايت كردي و 
ئي، و من كه زمام اختيار من به دست قدرت توست و ولي امر من در دنيا و آخرت تو

دانم خودت مرا در زمرة صالحين  كنم و خود را شايسته نمي براي خود لياقتي فكر نمي
رده كه اين ملك و پادشاهي را كه تو به به شمار آور. و در ضمنِ كلام خود اشاره ك

پايان تو هيچ است. و همچنين علمي كه  در مقابلِ قدرت و ملك بي من عنايت كردي
انتهاي تو. و ديگر اشاره  اي است در مقابلِ علم و حكمت بي قطرهبه من عنايت كردي 

كرد به اينكه اين كاروان هستي و اين دنيا با تمام آنچه در اوست در مقابل تسليم به 
ارزش است، و آنچه مطلوب و با ارزش است كه  حقّ، چيزي نيست و همه فاني و بي

ت. كه اين تسليم به حق باقي بودن و مطيع خدا بودن اس خواهد مسلمان از خدا مي
شدن و آخرت ابدي و سعادت  دادن و به بندگان صالحين ملحق باشد تا وقت جان

 : جاويداني را در زير ساية لطف الهي دريافتن  . 

كه يكي از رسولانِ بزرگ الهي است. اي  اين است مكتب حضرت يوسف
دنيا به آن حضرت اقتدا كنند و رجالِ زمامدار  كاش تمامِ رياست مآبان و قدرتمندان
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آني غفلت نورزند، و گولِ زرق و برق  ،در حال زمامداري از خدا وحقايق عالمِ آخرت
دنيا را نخورند. خصوصاً قدرتمندان و رؤسائي كه شرق و غرب جهان را از پلنگ 

بشر است هاي بزرگ  اند. و علم و قدرت كه از سرمايه صفتي خود به وحشت انداخته
 شود. در راه فنا ساختن مصرف مي

كردند و مطابق اين  نظر مي اگر فرمانفرمايان بشري در كملات حضرت يوسف
دادند و از  ايماني نجات مي كردند، جهان را از جهل و ضعف و بي آيه عمل مي

در زمانِ خود همين كار را  كردند، چنانكه حضرت يوسف وحشت خلاص مي
 كرد.

مكتب تقوي و طهارت و  ه مكتب حضرت يوسفپس روشن شد ك
خيرخواهي بشريت است، و خدا براي اينكه بشر را به هدايت و سعادت و خيرِ خود 

 راهنمائي كند، اين قصه و اخبار را به رسول خود وحي نموده است.

                                  

 * 
اين داستان از اخبار غيبي است كه به تو وحي كرديم، و تو نزد ايشان : ترجمه

 )102نمودند.( نبودي هنگامي كه در كارِ خود اتّفاق كردند درحاليكه مكر مي
خيزِ حضرت يوسف و  اين داستان شيرين و پرفايده و شورانگيز و عبرت: نكات

«باشد و لذا خدا با كلمة  انش از جهات متعدد اهميت دارد و مورد توجه ميخاند  

 : كند آورده است كه اشاره به چيز با عظمت و دلالت بر عظمت مي» 
 اسرائيل است. بهترين سند تاريخي و اوضاعِ مصر و بني -1
دران و براي همة جوانان سرمشق، و كيد و مكرِ برا تقوي و طهارت يوسف -2

 تردف نرسيدنِ آنان، بهترين درسِ عبزليخا و ديگران و به نتيجه نرسيدنِ مكر، و به ه
 است براي مردم دنيا خصوصاً فرمانفرمايان.

 از نظر ادبيت و فصاحت و شورانگيزي سرمقالة شعراء و نويسندگان است. -3
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ك خبر غيبي از نظر اعجاز راهنماي طالبينِ هدايت است، كه خدا فرموده اين ي -4
است زيرا نه او و نه مردمِ دنيا  صاست، و اين اعجاز و دليلِ راستي و درستي محمد

كه در قرآن آمده اطلاّعي نداشتند و تصور  از اين سرگذشت با اين همه تفصيلي
 مو به مو طبق واقع بيان كند.را شود كسي بدون وحي بتواند چنين تاريخي  نمي

ذكر شده و  تگويد همين قصة يوسف در توراي اشكال كند كه بسحال اگر ك
اند، پس خبر غيبي نشد چگونه اينجا فرموده  گرفته تمحمد يا افراد ديگري از تورا

 : از اخبار غيبي؟ جواب اين است كه: است
نيست  تنكات و مطالبي كه در اين قصه بيان شده بسياري از آن در تورا: اولاً
نيست. هر كس صدق گفتار  تباشد در تورا مياً مطالب مفيده كه هدف قرآن صخصو

آقاي صالحي مراجعه كند كه آنجا توضيح داده  جمالِ انسانيتما را بخواهد به كتاب 
 نبوده. تباشد و در تورا مطالبي كه در قصة يوسف مي

مراجعه كنيد، اين قصه كه در توراه آمده مخلوط است به  تما به توراش: ثانياً
و مطالب برخلاف عقل و  نسبتهاي زشت به حضرت يوسفبسياري از اوهام و 

هاي قرآن،  واقع. در حاليكه قرآن يك كلمه اوهام و خرافات در اين قصه نياورده. قصه
 : فرموده 49تعالي در سورة هود آية  اكثر، اخبارِ غيبي است مانند قصة نوح كه حق

                             

       

كنيم، و پيش از اينكه به  ها از اخبار غيبي است كه آنرا به تو وحي مي اين قصه«
 ».دانستي و نه قومت تو وحي شود نه تو آنها را مي

وراه و دانستند و اگر ت و قومِ او اين اخبار را طبق واقع نمي صل خداوسپس ر
و قومِ او كه مردمِ  صاهلِ آن از اين قصص چيزي بدانند ولي پيغمبرِ اسلام

 دانستند. سوادي بودند چيزي نمي بي
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و قومِ او، اخبار غيبي  صتوان گفت اين اخبار نسبت به پيغمبر اسلام مي: ثالثا

سواد نداشت و كسي هم كه او را از توراه  صاست نه نسبت به ديگران، زيرا محمد
هاي مخلوط به اوهامي كه در  انجيل آگهي دهد نبود و تازه اگر كسي هم بود قصهو 

سفر  37در توراه باب : گوئيم داد، من باب نمونه مي توراه و انجيل است به او ياد مي
كرد. در حاليكه قرآن  گويد يوسف هفده ساله با برادرانش چوپاني مي پيدايش مي

حضرت : گويد ان جدا شده است. در توراه مياو در حال كودكي از برادر: گويد مي
: گويد يعقوب خودش به اصرار يوسف را به صحرا نزد برادران فرستاد، ولي قرآن مي

 خير برادران با مكر او را بردند و ... و ... .
 صين، اينكه خبرهاي غيبي به محمد وحي شده، پس محمدابنابر: اگر كسي گويد

 داند؟ غيب نمي صمحمد: گويد يات ديگر ميداناي غيب است، پس چگونه در آ
وحي شده  صجواب اين است كه بعضي از اخبار غيب از طرف خدا به محمد

به آن اخبار ايمان آورد و صحيح است، ولي كسي كه خبر غيبي را به او گفتند، او اگر 
ر توان گفت به ه او مؤمن به اين اخبار غيب است نه عالمِ به غيب. زيرا نمي بپذيرد

شود و لذا اخباري كه از غيب به  او عالم به غيب مي: كس خبري از غيب گفتند
خود خبر داده و امت او نيز به آن اخبار  تخبر داده شده او همه را به ام صمحمد

علم دارند، در حاليكه امت او عالم به غيب نيستند بلكه مؤمن به همان اخبار غيبي 
صالحين امتش همه مؤمن به اخبار غيب هستند و علماء و  صباشند. پس محمد مي

نه عالم به غيب. اينان عالم و مؤمن به اخبارند نه عالم به خود غيب. خبرِ غيب غير از 
خود غيب است. خدا عالم به غيب است و ديگران عالم به اخبار غيب. يعني همان 

 دانند نه غير آن. اخباري را كه خدا بيان كرده مي

              *               

     *                  

          * 
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ن مبه ايمانشان داشته باشي مؤو بيشتر مردم اگرچه تو حرص : ترجمه
خواهي، نيست اين قرآن مگر  ) و تو از ايشان در برابر رسالت مزدي نمي103نيستند(

هاي هدايت در آسمانها و زمين كه بر  ) و چه بسيار از نشانه104تذكري براي جهانيان(
 )105گذرند در حاليكه از آنها روگردانند.( آنها مي

دايت و فصاحت و داراي اخبار غيبي نازل شد، چون سورة يوسف با آن ه: نكات
انتظار داشت كه مشركين با نزول اين سوره ايمان آورند ولي باز هم  صرسول خدا

باشد. و لذا آن  مي صايمان نياوردند. با اينكه اين سوره دليل بر صدق نبوت محمد
دل  شد، زيرا آياتي كه در دل سنگ اثر دارد در حضرت از لجاجت كفار افسرده مي

 كرد. ايشان اثر نمي
خدا براي رفعِ افسردگي و رفعِ حرصِ رسولِ خود به ايمانِ ايشان فرموده كساني 

اند و چشم و گوش و دلشان از سخن حق  كه عمري به جهالت و به بطالت گذرانيده
اعراض دارد، معجزه در مزاجشان اثري ندارد، اگرچه تو سعي داري ايشان هدايت و 

ير سعي و حرص تو اثري ندارد. تو وظيفة خود را انجام بده و ارشاد شوند ولي خ
ديگر كاري نداشته باش، زيرا اين همه آيات توحيد در مناظر آسمان و زمين موجود 

بينند، نداي توحيد از همة موجودات بلند است ولي از مردم نادان چه  است كه همه مي
 گيرند. سود كه عبرت نمي

                *              

                  * 
آورند مگر اينكه در همان حال ايمان  و بيشتر اينان به خدا ايمان نمي: ترجمه

ه يك عذاب فروگيرنده ايشان را فراگيرد و يا ساعت ) آيا ايمنند از اينك106مشركند(
 )107ناگاه درآيد در حاليكه ايشان متوجه نباشند.(ه قيامت ب

فعلا در اين آيه  .آورند در آيات سابقه بيان كرد كه مردم گمراه ايمان نمي: نكات
آورند و نامشان مؤمن است اكثرشان مشركند زيرا  كند كه آنان كه ايمان مي بيان مي

اند و به درجات توحيد آشنا نيستند و به خيال خود نام مسلماني  وحيد واقعي را نيافتهت
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توحيد ذاتي و توحيد صفاتي : اند. زيرا توحيد بر چهار قسم است روي خود گذاشته

 وتوحيد افعالي و توحيد عبادي.
و اين مردم بعضي در تمام اين چهار قسم شك دارند و يا منكرند. و بعضي به 

رند ولي به سه قسم ديگر اعتراف ندارند. و بعضي دو قسم آن را اذاتي اقرار د توحيد
دانند و يا منكرند. و بعضي سه  فهميده و قبول دارند، ولي دو قسم ديگرش را نمي

 قسم آنرا قبول كرده در قسم چهارم اشكال دارند.
وحيد بهرحال هر كس اين چهار قسم در او كامل نباشد و در يكي از اين چهار ت

 اشكال و يا شك داشته باشد موحد واقعي نيست و در واقع مشرك است.
مشركين مكه توحيد ذاتي و صفاتي را قبول داشتند ولي در توحيد افعالي و عبادتي 

 لنگ بودند.
ذكر شده اين است كه انسان در محيط زندگي  107يكي از دلائل توحيد كه در آية 

تمام ناملايمات و بلاها و گرفتاريها احاطه ندارد خود بسيار ناتوان و عاجز است و به 
آيا جز خدا كسي كه احاطه به تمام آنها داشته باشد و جلو همه را بگيرد و هر آني 
بشر را از تمام بدبختيها حفظ كند و درهاي بدبختي و بلاها را به روي او ببندد آيا جز 

از او دفاع كند؟ البته  باشد كه در برابر حوادث ي قادر به نگهداري او ميسخدا ك
 ت. پس بايد ايمن نباشد و به خدا پناه ببرد.سني

                           

        * 
كنم من و  ي خدا دعوت ميبگو اين طريقه و راه من است كه به سو: ترجمه

باشيم، و خدا منزهّ است و من از  پيروانم در اين راه بر بينائي و بينش عقلي مي
 )108مشركين نيستم.(

ت براي دين اسلام و روش مسلمين ذكر كرده كه در اين آيه دو خصوصي: نكات
 : ايضا دليل بر حقانيت آن است
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غير او زيرا غير  يه به سواينكه دعوت اسلام دعوت به سوي خدا است ن: اول
 خدا تمام مخلوق خدا هستند و از خود چيزي نداشته و ندارند.

اين دعوت روي پاية عقل و بينائي عقلي است و توجه به خدا و دين بايد از : دوم
روي بصيرت عقلي باشد وگرنه به هر صدائي نبايد گوش داد و به دنبال هر كس 

 باطل است.نفهميده نبايد رفت و تقليد در دين 

                             

                          

            * 
ها كه به ايشان وحي  و پيش از تو نفرستاديم جز مرداني از اهل قريه: ترجمه

فرستاديم، پس آيا در زمين سير نكردند تا نظر كنند و ببينند چگونه بوده سرانجام 
آنانكه پيش از ايشان بودند، و بدون شك سراي ديگر براي آنانكه تقوي پيشه كردند 

 )109اندازند.( به كار نمي بهتر است، آيا عقل خود را
وت توقع داشتند كه فرستادة خدا مانند خودشان نباشد بهميشه منكرين ن: نكات

بلكه رسول خدا با خود  بلكه مجرد از صفات بشري و متصّف به صفات ملكي باشد و
مكان است، رسول او نيز تقريبا چنين  خدا تناسبي داشته باشد، چون خدا مجرد و لا

چون ما لياقت نداريم : گويند اي مي تعالي قول ايشان رد كرده. مثلاً عده قباشد. و لذا ح
كه مخلوقِ خدا باشيم پس عقل مجرد و يا نور نبوت را خلق كرده و آن عقل و يا نور 

ما هيچ : تعالي در قرآن رد كرده و فرموده ما را خلق كرده است. و اين سخنان را حق
، فقط چند صفت بايد بوده مانند ساير افراد بشربشري  پيغمبري نفرستاديم مگر اينكه

 : داشته باشد
اند، حتي  اينكه مرد باشد نه زن. البته زنان برگزيده و مقربِّ خدا زياد بوده: اول

مانند  .اند زناني كه با الهام وحي الهي و عالم غيب مربوط و مورد لطف پروردگار بوده
 اند. رسالت نداشتهحضرات مريم و ساره و آسيه ولي سمت سفارت و 
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هر جهت بوده و امتيازي براي خود  ازرسولان الهي بايد مانند ساير افراد بشر : دوم
 قائل نشوند.

بايد مورد وحي باشند و حقايق ديني را از خداوند بواسطة ملك و يا بدون : سوم
 واسطه بگيرند.

 ن اجتماع بودند.اينكه از اهل بيابان نبودند بلكه اهل قريه و شهرستان و ميا: چهارم

                          

                 * 
 هاي نصرت تا وقتي كه پيغمبران مأيوس شدند و گمان كردند كه (وعده: ترجمه

الهي) به ايشان دروغ گفته شده، ياري ما آمد پس هر كه را خواستيم نجات داديم و 
 )110شود.( غضب ما از قوم مجرمين رد نمي

در اين آيه براي دلداري مؤمنين كه اميدشان بريده نشود يك مطلب كلي : نكات
شود، يعني  شود ولي پاره نمي رشتة حق و حقيقت باريك مي: فرمايد تاريخي مي

شوند و رسولان  الفين حق به مخالفت خود هميشه ادامه داده و گاهي هم پيروز ميمخ
شده. و بلكه  عاند كه اميدشان از پيروزي و هدايت قوم قط الهي چنان در فشار افتاده

هاي نصرت خدا، در دنيا نيست بلكه مربوط به قيامت است. ولي  گمان كردند كه وعده
اند و چه بسياري  ده و مردم سركش مغلوب شدهدر آخرين لحظات، نصرت الهي رسي

 اند مانند قوم نوح و هود و صالح و شعيب و امثال ايشان. از آنان هلاك شده
آور رخ  در زمان پيغمبر اسلام، نسبت به رسول اسلام و اصحابش حوادث يأس

داد، شيوخ قبائلِ عربِ مشركين و يهود، مسلمين را تا سر حد اضمحلال و نابودي  مي
كردند كه خود را از خطر اسلام به خيال خود آسوده نمايند ولي طولي  قيب ميتع

 نكشيد نصرت خدا رسيد و اسلام قوي شد.
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   * 
براستي كه در داستانهاي ايشان هر آينه براي خردمندان عبرت است، : ترجمه

ش از او و تفصيل هر چيزي و هدايت و يحديث دروغين نبوده وليكن تصديق كتب پ
 )111رحمت است براي قوم با ايمان.(

 : مردم معمول است، چند قسم استتاريخها و داستانهائي كه ميان : نكات
اي كه هر ملتي نسبت به سابقة خود، بزرگان خود بافته و بلكه  تاريخهاي افسانه -1

ه ماند تاريخهائي كه اكثر شعراء به نظم در داي به آن ضميمه كر العاه چيزهاي خارق

 .ةالالس و معجزات مجعول ةزيناند و يا  آورده
كه يك موضوعي را از خيالات به هم تركيب كند، و تاريخ و داستانهاي رماني  -2

 داستان ساختگي نگارش كند كه مقصدي از نشر آن داشته باشد.
 ي كه متن حوادث گذشته در آن ذكر شده ولي بدون فلسفه.متاريخهاي عمو -3
هاي تاريخي كه اهم تواريخِ اين قسم قرآن مجيد  تاريخهاي فلسفي و يا فلسفه -4

ها و داستانها اشاره به فلسفة  ن و علوم بشري است، در ضمن قصهاست كه جامع فنو
 آنها نموده و نتايج معنوي در آن ذكر شده.

گوئي است و ساختگي و خرافات و دروغ در آن  داستانهاي قرآن تمامش حقيقت
 نيست.

 : قرآن مجيد براي ذكر داستانهاي خود چند هدف دارد
مندان كه آن را آئينه قرار دهند و نيك پند و عبرت براي ارباب بصيرت و خرد -1

 و بد و زشت و زيباي مطالب را به طور كامل درك نمايند.
 و اسلام. صگواه صادقي براي پيغمبر -2
 و ساير مربيان بشري شدن. صتسليتي براي رسول خدا -3
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 دادن. ماية راهنمائي و هدايت و راه و روش ترقي و تكميل را نشان -4
شدن، و ارتباط و انس با  آشنا صرگان دين و پيغمبرانبا راه و روش بز -5

 تعليمات ايشان گرفتن و به ايشان اقتداكردن و به سعادت نائل شدن.

و مقصود از        باشد. در  چيزهائي كه مربوط به دين است مي

 .قمري 1386شعبان المعظم  24اينجا ترجمة سورة يوسف تمام شد بتاريخ دوشنبه 
 مؤلف. ا. ع. ب.
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ن اي ،بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. الف، لام، ميم، راء: ترجمه
است آيات اين كتاب و آنچه از پروردگارت به تو نازل شده حق است وليكن بيشتر 

ها را بدون ستوني كه ببينيد برافراشته سپس  ) خدائي كه آسمان1آورند( مردم ايمان نمي
بر جهان هستي مسلط شده و خورشيد و ماه را مسخر كرده كه هر يك تا مدتي نام 

دهد، باشد كه  كند، اين آيات را تفصيل مي ا تدبير ميبرده شده جريان دارند، اين امر ر
 ). 2شما به ملاقات پروردگارتان يقين كنيد(

«: جملة: نكات           « دلالت دارد كه آنچه از پروردگار نازل ،

ها يا حق  ها و فلسفه ها و قياس نشده از قبيل روايات و حكايات و اشعار و خواب

يست و يا حق بودن آن مسلم نيست. جملة ن          خبر الهي ،

 : تعالي به جملة است كه راهنمايان، طمع به ايمان همة مردم نداشته باشند. و حق

 رعدورة الس
آيه  مدنية و هی ثلاث و أربعون 
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     استدلال كرده براي توحيد، زيرا اين كرات بزرگ كه در فضاي ....

اند اختصاص دادن و اختصاص پيدا كردن هر يك از آنها  مخصوص بخود، معقل شده
به مكان و فضاي مخصوص به خودش، ذاتي نيست زيرا اجسام متساوي هستند در 

شود  احتياج به مكان و اگر تمام اجسام اختصاص به يك مكان داشته باشند، لازم مي
لازم  اي هاجتماع تمام اجسام در مكان واحد و اين محال است. پس اختصاص دهند

دهد، زيرا اين اجسام  اختصاص مكاني)  (جا ويزي است كه هر جسمي را به ح
هاي خودشان اختصاص  د بلكه مرجع و مخصصي آنها را به مكانناختصاص ذاتي ندار

به يزي داشته باشد احتياج دارد قاهر بر تمام است، و اگر خدا هم حداده كه قادر و 
يزي معين دليل بر باشد و اختصاص او به حختصاص داده يزي اوجودي كه او را به ح

 حدوث است و احتياج به مخصصي دارد كه آن مخصص خداست نه او. 

 پس       دلالت دارد كه هر كره و جسمي كه در فوق است محتاج به

يك وجود قاهر قادري است كه او را به همان جاي خودش اختصاص داده.      

   اي است  توان گفت قوة جاذبه قدرت الهي است، و مي عمدتوان گفت، آن  را مي

 كه خدا آن را ايجاد كرده است. 

و بدانكه خداي تعالي جملة     استوا.... را دليل بر توحيد قرار داده و اين 

د و مشاهد و معلوم كسي نيست تا دليل باشد اگر مقصود استقرار خدا بر عرش باش
 !شود كه خدا قبلاً اعوجاج داشته پس استوا پيدا كرده عرش مكان معيني باشد دليل مي

يز است. پس مقصود استيلا و نفوذ اوست بر فه دليل بر احتياج او به مكان و حو باضا
و محسوس است و دلالت  به و التدبير، و اين تدبير مشاهدعوالم وجود بالقهر و الغل

 بر توحيد دارد. 

: ديگر از دلائل بر توحيد جملة و يكي     ... د، زيرا اختصاص باش مي

ه و ستارگان را به حركت دائم با مقدار مخصوص و راه مخصوص، دادن خورشيد و ما
باشد كه قاهر و قادر بر هر چيز باشد. و مقصود  احتياج به يك مخصص و مرجحي مي
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: از    در مدت مخصوص بمقدار مخصوص  ممكن است سير مخصوص

باشد و ممكن است تا مدت انهدام عالم و تكوير و وقوف كواكب باشد كه قيامت 

 . »ن و لا فعل عن فعلأن عن شأيشغله ش سبحان القادر الذی لا«: است
نكتة ديگر اينكه در اينجا االله، خود را متصف كرده به قدرت ترفيع سماوات و 

چنين قادري اين آيات را تفصيل و ترتيب داده تا عظمت تدبير امور، تا معلوم شود 

: قرآن معلوم گردد. جملة            دلالت دارد بر اينكه مذكور در

آنكه قادر است بر : اين آيه چنانكه دلالت بر توحيد دارد دلالت بر معاد نيز دارد. يعني
 نها، او قادر است بر حشر و نشر چنانكه از عليخلق چنين اشياء و تدبير منظم آ

چنانكه الان : رسد؟ فرمود سؤال كردند كه خدا چگونه حساب خلائق را يكدفعه مي
دهد دفعه  شنود و همه را جواب مي دهد يكدفعه نداء ايشان را مي ايشان را روزي مي

 واحده. 

                         

                        * 

هاي پا برجا و نهرها قرار  و اوست خدائي كه زمين را بگسترد و در آن كوه: ترجمه
پوشاند، براستي  ر زمين جفت جفت قرار داد، روز را به شب ميها د داد و از تمام ميوه
 ). 3كنند( هائي است براي قومي كه تفكر مي كه در اينها نشانه

 : تعالي اثبات صانع نموده به چهار چيز در اين آيه حق: نكات
به گستردن زمين كه براي زمين حجم مخصوص و وسعتي قرار داده و آن  – اول

اي مخصوص كه  قابل زندگي باشد و تمام اينها را به اندازهرا طوري گسترده كه 
 محتاج به مخصص است قرار داده. 

ها كه آنها را در بعضي از جوانب زمين اختصاص داده و اين  به وجود كوه – دوم
خود محتاج به مخصص است و ديگر اينكه در آنها معادن فلزات و جواهر نفيسه و 

در حالي كه تاثير خورشيد در تمام زمين يك نحو نفت و قير و گوگرد و غيره است 
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است، و اين اختصاصات بواسطة تقدير و تدبير قادر قاهري است. دانشمندان امروزه 
كيلومتر مربع است كه  510607000قائلند بر اينكه مساحت سطح كرة زمين در حدود 

مساحت  ها و بقيه ميليون كيلومتر مربع مساحت خشكي 150از اين مقدار در حدود 
ميليون كيلومتر  1082841گويند حجم كرة زمين در حدود  بهاست. همچنين مي آ

باشد و وزن مخصوص زمين  تريليون تن مي 5977مكعب، و وزن آن به طور تقريب 
 24باشد. كرة زمين داراي يك حركت وضعي است كه در  مي 5/5بطور متوسط 

آيد. سرعت  بانه روز پديد ميگردد و از اين گردش ش ساعت يك دور به دور خود مي
باشد و باضافه زمين در يك مدار  كيلومتر در هر ثانيه مي 31اين گردش در حدود 

گردد كه حركت انتقالي نام دارد و سرعت آن در اين  بيضي شكل به دور خورشيد مي
روز  365باشد. مدت حركت انتقالي زمين  كيلومتر در ثانيه مي 6/29گردش در حدود 

 است. ساعت  6و 
نكتة ديگر آنكه بواسطة سنگين بودن و فشار كوه بخارهاي زير زمين حبس 

شود و از  ها چشمه مي گردد و از اطراف كوه بواسطة سوراخ شود و متصاعد مي مي

 : گردد و لذا خدا فرموده ها نهرها جاري مي چشمه    . 

ت و نباتات است كه حبه زير جا از دلائل اثبات صانع عجائب خلقت ميوه –سوم
شود  رود و بواسطة رطوبت زمين دو رشتة برخلاف يكديگر از او خارج مي زمين مي

باشد بوجود  هايي كه داراي خواص و اثرات متضاده مي بنام ساقه و ريشه و ميوه
و مثلاً انگور پوست آن سرد و  .آيد. مثلاً ترنج پوست آن گرم و خشك است مي

آب آن گرم و تر است و هستة آن سرد و خشك است. تولد  خشك است و گوشت و
 اين طبايع مختلفه از حبة بتدبير حكيم قادر قاهري است. 

 اند مقصود از  مخفي نماند مفسرين گفته ،  دو صنف شيرين و ترش و

هر است يا سرد و گرم و يا سفيد و سياه و امثال اينها است. ولي تمام اينها برخلاف ظا

 بلكه مقصود از  ، تعالي  باشد و حق تا مي همان نر و ماده است كه دو



 – دنيم – الرعد) 13سورة ( سيزدهمجزء    
 

 

83 

تصريح كرده به آن دو، و هر ميوه و گلي نر و ماده دارد. البته خداي تعالي تمام 
 : موجودات را در عالم بطور زوج آفريده چنانكه فرموده

  َكُلَّهَا  سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَْزْوَاج  
حتي دانشمندان امروزه، جهاني در مقابل اين جهان قائلند بنام جهان ضد ماده 

 هاي آن از كيهان و فضا آمده و ديده شده است.  گويند اشعه اي) و مي (آنتي ماده
 نيت است. براين فقط خداست كه متصف به فردابنا

اينها براي قومي از دلائل اثبات صانع احوال شب و روز است. و تمام  چهارمي

: است كه فكر خود را به كار اندازند      . 

                           

                          

       *               

                                

                    * 

هائي است از انگورها  هائي است جنب يكديگر و بوستان و در زمين قطعه: ترجمه
شوند به يك آب،  اي و غير آن، كه آب داده مي و زراعت و درخت خرماي چند ساقه

دهيم، در اين امور مسلماً براي خردمندان  و بعضي را بر بعضي در ميوه دادن برتري مي
آيا : گويند پس تعجب است قول ايشان كه مي) و اگر تعجب كني 4آياتي وجود دارد(

ايشان كه به پروردگارشان  ؟شويم چون خاك شديم آيا محققاً در خلق تازه واقع مي
باشد، و ايشان اهل آتشند ايشان در آن  هاشان مي كافرند و ايشانند كه غلها در گردن

 ). 5ماندگارند(
: ع آورده، كه از آن جملهدر اين آيه نيز دلائلي براي توحيد و اثبات صان: نكات

هاي مجاور يكديگر كه خورشيدشان يكي، و كواكبشان در تاثير فرقي ندارد  زمين
زار و بعضي خاك نرم، بعضي  بيني بعضي سست و نرم و بعضي سخت، بعضي شن مي
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شود. و اين  شود و بعضي روئيده نمي زار بعضي غير آن، بعضي روئيده مي شوره
 ادر عليم است. اختلاف در صفات بتقدير ق

هائي كه از يك آب، آبداده شده، و از يك زمين و  باضافه در يك بوستان درخت
هاي مختلف الصفات در طعم و رنگ و لذت و خاصيت،  اند ميوه يك هوا استفاده كرده

آورند. دو درخت انگور جنب يكديگر، يكي ترش مزه و يكي شيرين مزه،  به بار مي
شاخه گل بلكه يك برگ گل طرفي از آن سياه وطرف سرخ، يك يكي سياه و ديگري 

از آن سرخ است، با اينكه برگ گل در نهايت لطافت است، ديگري از آن سرخ است 
شود كه يك مدبري  و بايد مؤثر در اين طرف و آن طرف آن فرقي نكند. پس مسلم مي

قدرتي  غير از وسائل طبيعي دارد. با اين همه آيات تعجب است كه چگونه كفار چنين
گويند چطور پس از خاك شدن ما زنده خواهيم شد؟!، و ايشان  را باور نكرده و مي
 : باشند داراي سه صفت مي

كافر به پروردگار و كافر به علم و قدرت و قول او هستند. و اما انكار قدرت : اول
ائر او بواسطة ابوين و س: گويند دانند و يا مي براي اينكه گويا خدا را فاعل موجب مي

خدا عالم : گويند كند، پس بدون واسطه قادر نيست، و يا مي و سائل طبيعي ايجاد مي
داند، و يا اخبار او را كه در كتب آسماني  به جزئيات نيست و عاصي و مطيع را نمي

 دانند، پس در حقيقت خداي كامل الذات و الصفات را منكرند.  گفته راست نمي
 ان بسته شده است. زنجير جهل و تعصب در گردنش: دوم

كافر مخلد در  شود غير اينكه در دوزخ جاويدند. پس، از اين آيه معلوم مي: سوم
 دوزخ نيست. 

                             

                      *  

                             * 
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جويند، و حال آنكه پيش از  و از تو با شتاب بدي را قبل از خوبي مي: ترجمه
هائي گذشته و بدرستي كه پروردگار تو براي مردم بر ستمشان صاحب  ايشان عقوبت

) و آنانكه كافرند 6آمرزش است، و براستي كه پروردگار تو داراي عقاب سختي است(
شود، همانا تو  اي از پروردگارش نازل نمي چرا بر اين رسول آيه و معجزه: گويند مي

 ). 7اي و براي هر قومي رهنمائي است( ترساننده
خواستند نزول عذاب بود، و مقصود از حسنه حصول  مقصود از بدي كه مي: كاتن

بر ما عذاب نازل كن و از ما ايمان : گفتند پيروزي و يا مهلت الهي بوده. كفار مي

نَا حِجَارةًَ مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ  «مخواه،  و مقصود از  !!» فأََمْطِرْ عَلَيـْ     و

 هائي است كه بر اقوام گذشته فرود آمده.  ها، عذاب عقوبت

 : و جملة     ... خواستند،  معجزه مي صدلالت دارد كه از رسول خدا

، و اما معجزه به اختيار و ارادة تو منذریو خدا در جواب ايشان فرموده فقط تو 
شدان و اقطاب و يا امامان هزاران معجزه نيست. اين آيه رد است بر كساني كه براي مر

 اند.  جعل نموده

: بدانكه      عطف است بر ،   كه خبر است از براي  پس .

آن،  »واو«باشي. و اگر  تو منذري و تو براي هر قومي هادي مي: شود معني چنين مي
اي هر قومي چه از گذشتگان و تو منذري و بر: شود واو استيناف باشد معني چنين مي

 اي از انبياء و علماء.  چه از آيندگان، هدايت كننده

                          

      *               *      

                      * 

شود و آنچه را  اي حامله مي داند آنچه را كه هر زني و يا هر ماده خدا مي: ترجمه
) داناي به غيب 8است( افزايد و هر چيزي نزد او بمقدار كاهد و آنچه را مي ها مي رحم
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) يكسان است از شما نزد خدا آنكه گفت خود را 9و آشكار بزرگست و برتر است(
پنهان كند و آنكه آن را آشكار گرداند و آنكه در شب مخفي باشد و در روز 

 ). 10آشكارا(
در اين آيه تذكر است بر اينكه خدا به تمام معلومات جزئي و كلي داناست، : نكات

داند دختر است يا پسر و يا نر است و يا  شود مي اي حامله مي ا هر مادههر زني و ي
كند و يا از خود  رود و يا شقاوت، و آنچه رحم زن ساقط مي ماده. به راه سعادت مي

افزايد و يا دوقلو و سه قلو  كند و يا به اصل خلقت آن مي كاهد و ناقص مي طفل مي
 ت رحم داناست. شود. مختصر آنكه به تمام كيفيا زياد مي

: و جملة         دلالت دارد كه هر چيز را بمقدار لازم خلق ،

شود  كرده و هر چيز اندازه و مقدار دارد، و از آن اندازه كه خلق فرموده كم و زياد نمي
 ؛مثلا .شود. موجودات مجردة از جسم و غيرمجرده همه اندازه دارند و گرنه فاسد مي

اي دارد، و مقصود از غيب چيزي است كه نظر مخلوق پنهانست  روح انسان اندازه
دانند. و مقصود از كبير، بزرگي مقدار و حجم نيست بلكه  حتي انبياء و ملائكه نمي

 مقصود بزرگي قدرت و عظمت است. 

                            

                              

        * 

ر خدا او وجود دارد كه به ام فرشتگاني پي در پي از جلو او و از پشت سر: ترجمه
دهد آنچه را كه راجع به قومي است تا  كنند، براستي كه خدا تغيير نمي او را حفظ مي

اينكه ايشان تغيير دهند آنچه راجع به خودشان است، و چون خدا بدي قومي را 
بخواهد، پس براي آن برگردانيدني نيست و براي ايشان جز خدا هيچ سرپرستي 

 ) 11نباشد(
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شتگاني مامورند كه او را از آفات و حوادث گوناگون و براي هر انساني فر: نكات
 طبق بسياري از احاديث.  ؛دنفساد حفظ كن

بنابراين ممكن است مقصود از      همان فرشتگان باشد. و ممكن است

جملة        صفت باشد براي       كه در آية قبل ذكر شد. پس معني

نزد خدا يكسان است آن كس كه خود را پنهان كند و آن كس كه : شود ميچنين 
بيرون آيد با گماشتگاني از جلو و عقب خود كه حافظين او باشند، كه همه مقهور 

 باشند.  ارادة حق مي

 : جملة    توان ارادة حق را  ، دلالت دارد چون خدا ارادة سوئي كند نمي

: برگرداند. و جملة         ، دلالت دارد كه ملت اسلام اكنون مورد

باشند، زيرا والي ندارند و سرپرستي براي خود  ميغضب خدا ومحل ارادة سوء او 
در جواب رسالت ابو درداء و ابو هريره به معاويه  اند، و لذا علي انتخاب نكرده

سلام علی المسلمين بعد ما يموت الإ کم االله و حکمو الواجب فی ح«: نويسد مي
ا بشئ قبل ءو ن لا يعملوا عملا و يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا و لا يبدأمامهم إ
اند و بلكه بكلي  و چون مسلمين به اين كار اقدام ننموده ...»ماما إنفسهم ن يختاروا لأأ

 اند.  تعالي واقع شده ب حقباشند طبق اين آيه مورد غض اطلاع مي از قوانين اسلامي بي

                   * 

                          

                 * 

نماياند  اوست آنكه به شما برق را براي ترسانيدن و براي اميدوار كردن مي: ترجمه
كند بستايش او و  ) و رعد تسبيح مي12آورد ( و ابرهاي سنگين بار را پديد مي

فرستد، پس آن را به هر كس كه بخواهد  ها را مي فرشتگان از ترس او و صاعقه
 ). 13كنند و عقوبت او سخت است( رساند، و ايشان دربارة خدا مجادله مي مي
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 : تعالي در اين آيات چند عدد از آيات قدرت خود را ذكر نموده حق: نكات
شود، و چون برقي زد  ابر ظاهر مي كه غالباً قبل از باريدن در هوا برق است: اول

اند و يا  نانكه در زمين چيزي كاشتهشوند مانند آ اي كه منتظر بارانند اميدوار مي عده
ترسند  اي ديگر مي زراعت ايشان آب نخورده و يا هواي ايشان كثيف شده. و عده

مانند آنانكه چيزي را گذاشته براي خشكيدن در آفتاب، و يا جنسي دارد كه در ميان 
شود. و اما آيات قدرت بودن برق، از اين جهت است كه برق جنبة  باران فاسد مي

آتش دارد و از ميان ابرها كه تر ورطوبت است وضديت با حرارت و  ي و حرارتآتش

، و اين دليل بزرگي است بر عدم تصادف و يجاد الضد من الضدإگردد  دارد، ايجاد مي
 آورد.  وجود قادر قاهري كه آن را به وجود مي

پس  از آيات قدرت خدا، ايجاد ابرهاي سنگين است در جو هوا و بالاي فضا،: دوم
اگر از دريا متصاعد شده دليل است بر قدرتي كه او را بالا برده و اگر خود بخود در 
هوا ايجاد شده محتاج به موجد حكيم قادري است. و باضافه اگر از زمين يا از دريا 

شود بايد يك مرتبه بر  رسد و تبديل به آب مي متصاعد شده چون به فضاي سرد مي
اهي طولاني و گاهي غيرطولاني، گاهي درشت و گاهي زمين بريزد نه بطور مختلف گ

 ريز. 
از آيات قدرت او، رعد است، و رعد صداي غرشي است كه در هواي ابري : سوم

صوتي است كه از فشار : گويند شود، در اين رعد اقوالي است كه بعضي مي ايجاد مي
برها را صداي ملكي است كه ا: گويند شود، بعضي مي ابرها بر يكديگر ايجاد مي

راند. بهرحال ايجاد چنين صوتي دلالت دارد بر قدرتي كه منزه است از جهل و  مي
ست. و مقصود از ا عجز و داراي حكمت و تدبير است، و همين دلالت آن تسبيح آن

: جملة        گويند و او  ، كساني است كه دربارة وجود او سخن مي

 صكه از رسول خدا اربد بن ربيعه وعامر بن طفيل د، مانند شمرن را مانند مخلوق مي
 آيا خدا از مس است و يا از آهن؟! : پرسيدند
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   *                         

     * 

مخصوص اوست خواندن حق (يعني خواندن ديگران باطل است) و : ترجمه
كنند مگر اجابتي  نند براي ايشان به هيچ چيزي اجابت نميخوا آنانكه غير او را مي
ش را به سوي آب بگشايد تا برساند به دهان خود، در حالي كه مانند كسي كه دو كفَ

ها  ) و آنانكه در آسمان14رسانندة آن نيست، و نيست خواندن كفار مگر در گمراهي (
شبانگاه براي خداي سجده هاشان در بامداد و  و اين زمينند خواه و ناخواه و سايه

 ). 15كنند( مي
باشد اين آيه است كه  يكي از آياتي كه صريح در كفر خواندن غيرخدا مي: نكات
در گمراهي است و در اول آيه شرح داده كه غير خدا را  دعاء كافرينفرموده 

خوانند و خواندنشان مانند آن كسي است كه كف خود را باز كرده به آب فرو برد  مي
 رسد.  آب بيرون آورد كه به دهان او چيزي نمي و از

: و مقصود از  ...  سجدة تكويني است كه تمام جنبندگان و عقلاي آسمان

. يعني بطوع و کرهو زمين براي خدا دارند و همه در پيشگاه خدا خاضع و تسليمند 
 خواه و ناخواه، كافر و مسلمان. 

: و مقصود از     ت كه آثار وجودي ايشان و تمام ذرات وجود ايشان اين اس

حتي كمترين آثار ايشان كه سايه باشد در پيشگاه خدا خاضع و به امر خدا تسليمند. و 

: شود لذا فرموده چو صبح و شام يعني عصر سايه نمايان مي     . 
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                      * 

خدا، بگو آيا با اين اقرار : ها و زمين؟ بگو كيست پروردگار آسمان: بگو: ترجمه
تر از او را كه صاحب نفع و ضرري براي خودشان هم نيستند  شما غير او و پايين

ها و نور مساوي  آيا كور و بينا مساوي است؟ آيا تاريكي: ايد؟ بگو سرپرست گرفته
اند، پس آفرينش  اند كه مانند آفريدن او آفريده است. يا براي خدا شريكاني قرار داده

 ). 16خدا خالق هر چيزي است و اوست يكتاي قهار(: بر ايشان اشتباه شده، بگو

اي  مكرر شده و هيچ آيه قلذكر شده و پنج عدد  قاف در اين آيه ده عدد: نكات
چنين نيست، چون اين آيه در رد كساني است كه غيرخدا را براي خود سرپرست 

دهند مانند ملت مسلمان زمان ما. خدا فرموده از ايشان  رفته و محل توجه قرار ميگ
پروردگار جهان كيست، چون جواب روشن و مسلم بوده كه خداست، : سؤال كن

 : فرموده  سپس فرموده اگر چنين است، پس چرا موجودي را كه براي خود نفع .

براي  حاليكه براي خود نفع وضرر نداردولي خود قرار داده ايد در  ندارد يو ضرر
تواند برساند. و مخفي نماند اين آيه شامل انبياء و اولياء و  غير يقينا نفع و ضرري نمي

مالك نفع و ضرر و خير و رشد  صشود زيرا بحكم قرآن پيغمبر خاتم ائمه نيز مي

 : سورة جن فرموده 21آيه  ديگران نيست چنانچه در              

  .  

                             

                                  

                                 

             *            
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                         * 

ها باندازة آنها روان شد، پس اين  آب را از آسمان نازل نموده پس رودخانه: ترجمه
روي خود برداشت، و از آنچه براي بدست آوردن زينت يا متاعي بر  سيل كفي را بر

گذارند (فلزات قيمتي) كفي مانند كف آب دارد، بدينگونه خدا حق و باطل را  آتش مي
دهد در زمين  رود و اما آنچه به مردم بهره مي زند، پس اما كف از بين مي مثل مي

) براي آنانكه پروردگار خود را اجابت 17زند ( ها را مي ماند، بدينگونه خدا اين مثل مي
اند نيكي است و آنانكه اجابت او نكردند محققا اگر تمام آنچه در زمين است و  كرده

مانند آن با آن ملك ايشان باشد كه آن را فدا داده باشند (فائده براي ايشان ندارد) 
بستري ايشانند كه برايشان بدي حساب است و مأواي ايشان دوزخ است و آن بد 

 ). 18است(
خدا در اين آيات مثلي براي اهل حق و باطل و پيروان قرآن و منكرين آن : نكات

شود تشبيه  زده و قرآن را كه از مقام عظمت او نازل شده به آبي كه از آسمان نازل مي
ماند  ها تشبيه كرده كه در قلوب انوار علوم قرآن ثابت مي كرده و قلوب را به وادي

شود و همانطور كه در هر وادي بقدر ظرفيت آن آب  ها آبها مستقر مي ديوا چنانكه در
ها نيز بقدر ظرفيت هر يك و باندازة فهم و وسعت فكر آنها آب  ماند در دل مي

گيرد همانطور  ها مي ها و كاه گذارد. و چنانكه روي آبها را كف طهارت قرآن اثر مي
اما  ،راه انوار قرآن شده درفته و سحقايق و انوار قرآن را خرافات و موهومات فراگ

رود و همچنين است شكوك و شبهات كه براي دلهاي  آخر كار آن خرافات از بين مي

: شود. و مقصود از مؤمنين عارض مي        اين است كه با آتش، طلا و نقره و ،

آن جدا  گذارند براي اينكه خالص آن را از غش مس و روي و آهن را در آتش مي
ها  ها و متاع گيرند و پس از جدا شدن غش، زينت كنند، آن وقت كف روي آن را مي
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سازند و همچنين است انوار قرآن و حقايق چون از غش خرافات جدا شود زينت  مي
 گردد.  ها مي و سعادت انسان

                               

  *             *        

                  *    

                             

                    *      

                              

       *                   * 

داند كه آنچه به سوي تو از پروردگارت نازل شده حق  آيا كسي كه مي: ترجمه
) آنانكه به 19شوند( ان متذكر مياست مانند كسي است كه كور است، همانا خردمند

كنند آنچه خدا  ) و آنانكه وصل مي20شكنند( كنند و آن پيمان را نمي پيمان خدا وفا مي
 درترسند و از بدي حساب  به آن امر كرده كه وصل كنند و از پروردگارشان مي

پا ه ) و آنانكه براي طلب توجه پروردگارشان صبر كردند و نماز را ب21خوفند (
ايم در پنهان و آشكار انفاق كرده و بدي را بخوبي  تند و از آنچه روزي ايشان كردهداش

هاي دائمي كه  ) باغ22اند، ايشانند كه برايشان عاقبت آن سراي است ( دفع نموده
خودشان و هر كس شايسته باشد از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان وارد آنها 

) سلام بر شما بسبب 23شوند ( ايشان وارد ميشوند و فرشتگان از هر دري بر  مي
 ). 24آنچه صبر كرديد پس خوبست عاقبت آن سراي(

: نكات      خبر باشد و از انوار  ، دلالت دارد كه هر كس از قرآن بي

اين آيه،  اطلاع باشد كور است يعني كور باطني، بنابر وحي و نزول قرآن و آيات آن بي

، عهد االلهلام اكثر كور و از دانستن آيات وحي بدورند. و مقصود از ملت كنوني اس
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د فطري ايماني و انزجار جبلي از تمام بديها است، و نقض وشامل عهود شرعي و عه

آن در ارتكاب آنست. و مقصود از     وصل و پيوند نمودن با هر چه خدا .....

و خويشان و برادران اسلامي و عيادت مريض  به پيوند آن فرمان داده، از صلة به رحم
و كمك به فقراء و اداي زكات و خودداري از آزار، و افشاي سلام و تشييع جنازة 

: مسلمان و رسانيدن خير و دفع شر از مردم با ايمان و غير اينها. و مقصود از  

       و ترك محرمات طلب رضاي  ، اين است كه صبر آنان بر واجبات

خدا و توجه او باشد.            اين است كه مثلاً اگر كسي فحش ،

داد در مقابل فحش ندهد بلكه او را دعا كند و با زبان خير براي او هدايت طلبد كما 
ي وظيفة اين كنند ول اي از روحاني نمايان پشت سر اينجانب بدگوئي مي اينكه عده

حقير دعا و طلب هدايت آنان از خداست. و يا اينكه منظور از جملة فوق آنست كه 

اذا عملت «: فرمود صاگر خود مرتكب عصياني گردد فوري توبه كند. رسول خدا
. و اگر قدرت دارد از كسي كه او را آزار كرده عفو »تمحها فاعمل بجنبها حسنة سيئة

، و همچنين اگر كسي از خويشان با او قطع مراوده كند، مگر آنكه طرف جري گردد
 كرده، او اقدام به وصل كند و هكذا. 

                         

                       *   

                            

        * 

شكنند و آنچه را كه خدا به  و آنانكه پيمان خدا را پس از بستن آن مي: ترجمه
كنند، لعنت برايشان است و  كنند و در زمين فساد مي موده قطع ميوصل آن امر ن

دهد روزي را براي آنكه بخواهد و  ) خدا وسعت مي25برايشان بدي آن سراي است(
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گيرد، و به زندگاني دنيا خوشند و حال آنكه نيست زندگاني دنيا در جنب  تنگ مي
 ). 26مگر بهرة كمي( تآخر

بر توحيد و نبوت و معاد است چنانكه در آية قبل پيمان الهي همان پيمان : نكات

 : بيان شد. جملة          عام است و بر آنچه وصل آن لازم است ،

شود از قبيل صلة رسول و محبت او و محبت جميع مسلمين و مؤمنين. و  اطلاق مي

  : مراد از كلمة   ا پيمان فطري را مؤكد نموده به دلائل ، اين است كه خد

عقلي و سمعي ديگر. و مقصود از فساد در زمين، همان دعوت به كفر و شرك و 
 هاست.  قوانين غير الهي و ظلم به نفوس و تخريب بلاد و ايجاد خرافات و بدعت

: و جملة             ه بگويد اگر ، گويا جواب كسي است ك

، و فساد در زمين لعنت و نكبت است، ما امر االله بوصلهبراي شكستن پيمان و قطع 
تعالي جواب داده كه  پس چرا بعضي از چنين كسان در دنيا در ناز و نعمتند؟ حق

 وسعت رزق مربوط به ايمان و كفر نيست. 

                            

         *                  

         *               

    * 

: شود؟ بگو اي از پروردگارش بر او نازل نمي گويند چرا معجزه و كفار مي: ترجمه
شود كسي كه  كند، و به سوي او هدايت مي همانا خدا هر كس را بخواهد گمراه مي

آگاه باش  ،) آنانكه ايمان آورده و دلهاشان به ياد خدا آرامش دارد27بازگشت كند (
) آنانكه ايمان آورده و كارهاي شايسته را انجام 28شود( فقط به ياد خدا دلها آرام مي

 ). 29اند، زندگي پاكيزه و عاقبت نيكويي براي ايشان است( داده
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آيد؟  اي نمي معجزه صچرا براي محمد: گفتند كفار بعنوان استهزاء مي: نكات
هدايت و ضلالت به دست خداست، هر كس : فرمايد تعالي در جواب ايشان مي حق

كند زيرا انبياء سابقين با اينكه  شد خدا او را بدون معجزه هدايت ميطالب هدايت با
آوردند، پس مردم بايد فوايد ايمان را در نظر  داراي معجزه بودند باز مردم ايمان نمي

بگيرند و ايمان آورند. از فوايد ايمان به خدا همين بس كه ايمان به خدا و ياد او 
ز دست مؤمن برود و هر چه در شدائد موجب آرامش دل است. هر چه از دنيا ا

بازد، زيرا توكل او بر خداست و  گرفتار شود باز اميد به خدا دارد و خود را نمي
 ازداند آنچه صلاح اوست خدا مقرر كرده، چه سختي باشد و چه راحتي، و آنچه  مي

 اند هاي بهشت گفته تواند جبران كند. طوبي را درختي از درخت دست او برود خدا مي
 ولي اينجا عيش طيب است. 

                                  

                                 

 *                       

                             

                          

                         * 

بدينگونه فرستاديم تو را در ميان امتي كه پيش از آنان امتهايي بوده و : ترجمه
ايم در حالي  اند براي اينكه تلاوت كني براي ايشان آنچه را به تو وحي نموده گذشته

اوست پروردگارم، نيست معبود و ملجأي جز : كه ايشان به خداي رحمان كافرند. بگو
) و اگر قرآني باشد كه سير داده 30اوست بازگشتم( ام و به سوي او بر او توكل كرده

ها تكلم شود (ايمان  شود بآن زمين و يا بآن با مرده هها و يا قطعه قطع آن كوهه شود ب
نخواهد آورد) بلكه تمام امر براي خدا و مخصوص اوست، پس آيا مؤمنين مأيوس 

كرد و همواره به  خواست تمام مردم را هدايت مي نشدند و ندانستند كه اگر خدا مي
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اي نزديك براي ايشان  اند و يا كوبنده رسد بسبب آنچه كرده اي مي كفار در هم كوبنده
شود تا اينكه وعدة خدا بيايد، بدرستي كه خدا نسبت به وعدة خود خلاف  وارد مي

 ). 31كند( نمي
اند و فقط با  بدينگونه يعني بدون آوردن معجزاتي كه درخواست كرده: نكات

 قرآن و تلاوت آن ترا فرستاديم تا براي ايشان بخواني.  آوردن

«: و مقصود از جملة         « ،رحمن : گفتند قريش است كه مي

اين آيات در صلح : ، گويند»وَمَا الرَّحْمَنُ أنََسْجُدُ لِمَا تأَْمُرُناَ وَزاَدَهُمْ نُـفُوراً  «: چيست؟
و  صي كه خواستند كتاب صلح و قراردادي بين رسول خداحديبيه نازل شد، وقت

بسم االله الرحمن  بنويس؛: فرمود به علي صمشركين نوشته شود، رسول خدا
صاحب  لاإما نعرف الرحمن «: سهيل بن عمرو كه نمايندة مشركين بود گفت .الرحيم
لهم، و شناسيم بجز مسيلمة كذاب، بنويس باسمك ال ، يعني ما رحمن را نمي»اليمامه

هذا ما صالح «: بنويس: فرمود صنوشتند. سپس رسول خدا اينطور زمان جاهليت مي
دانستيم و با تو جنگ  اگر ما ترا رسول خدا مي: مشركين گفتند ،»عليه محمد رسول االله

هذا ما صالح محمد : كرديم، ستمگر بوديم، وليكن بنويس كرده و از خانة خدا منع مي
نه آنچه : اجازه بده ما با ايشان جنگ كنيم، فرمود: ردند. اصحاب عرض كبن عبداالله

 خواهند، بنويسند. پس اين آيات نازل شد.  مي
اي از  بارة ابوجهل و عبداالله بي ابي امية مخزومي و عده نازل شد در 31و اما آية 

خواهي از تو  كه اگر مي صكفار كه پشت كعبه نشستند و فرستادند نزد رسول خدا
هاي مكه را حركت بده و از ما دور كن تا زمين تنگ  واسطة قرآن كوهپيروي كنيم، ب

ها و نهرها قرار بده تا درختكاري و  وسعت پيدا كند و براي ما در آن چشمهمكه 
تر نيستي نزد پروردگارت كه خدا براي  زراعت كنيم، زيرا كه بگمان خود از داود پست

و يا باد را مسخر كن تا ما را به سوي  .ها را تسخير كرد كه با او تسبيح گويند او كوه
شام ببرد و پس از انجام حوائج ما را برگرداند چنانكه براي سليمان اين كارها شد و 
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و براي ما جدت قصي را زنده  .تر از سليمان نيستي تو گمان داري كه نزد خدا پست
ن كار را گوئي حق است يا باطل، و عيسي اي كن تا از او سؤال كنيم آيا آنچه تو مي

تر نيستي، لذا اين آيه نازل شد  كرده و تو بعقيدة خودت نزد پروردگارت از او پست
 د آورد. نكه اگر با قرآن اين كارها انجام شود باز ايمان نخواه

و مقصود از   هاي جنگ و  طي و مصيبتحق و براي كفار، بلاها و حوادث

كت ايشان در بدر، و ممكن است كشتار است مانند برخورد با لشكر اسلام و هلا

 ؛تاءهاي هيدروژني مقصود باشد. و ممكن است  بمب    ،خطاب باشد  تاء

 شوي به همين نزديكي به ديار ايشان، و مراد فتح مكه باشد.  يعني تو نازل مي

                                

   *                     

                             

                          

 *                          

  * 

و بتحقيق به پيغمبران پيش از تو استهزاء شد پس من به كفار مهلت دادم و : ترجمه
) آيا كسي كه او 32عقاب من( هبعد ايشان را دچار عذاب كردم، پس چگونه بود

نگهبانست بر هر كسي به آنچه كسب كرده (مانند كسي است كه چنين نيست) و قرار 
د او را به آنچه يده را بلكه خبر مي دادند براي خدا شريكاني، بگو بناميد ايشان

داند در زمين و يا بظاهر از سخن بلكه زينت داده شده براي كفار حيلة ايشان و  نمي
اي براي او  باز داشته شدند از راه، و كسي كه خدا گمراهش كند هدايت كننده

تر است و براي ايشان  ) ايشان در دنيا عذابي دارند و عذاب آخرت سخت33نيست(
  .)34ع و حافظي نيست(داف
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: نكات    دهد و راه كفر و فسق  تعالي به كفار مهلت مي .... دلالت دارد كه حق

 نمايد.  دارد، ولي يك مرتبه ايشان را گرفتار عذاب مي را براي ايشان باز مي

«: و مقصود از جملة            «، اج است بر احتج

اينكه آيا خدائي كه بر تمام نفوس نگهبانست، و احوال مصالح و منافع و مضار آنان را 
دهد مانند مخلوقي است كه  رساند و ايشان را جزا و كيفر مي داند و به ايشان مي مي

 چنين صفاتي ندارد. 

: و مراد از جملة     توجه ، تحقير است يعني آن مخلوقي كه شما به آن

 داريد نام بريد تا معلوم شود آيا قابل توجه هستند يا خير؟ و مقصود از      اين

است كه چنين چيزي كه شريك خدا باشد وجود ندارد و اگر وجود داشت، خدا 
فرمايد،  داند پس وجود ندارد، سپس مي دانست، خدا چنين شريكي را موجود نمي مي

گذارند، ولي بلقلقة  خالق ميم خن به هر مخلوقي نادر گفتن آسان است و در ظاهر س
 زبان است. 

                                 

                  *         

                           

                       * 

، اينست كه نهرها از زير آن جاري مثل بهشتي كه به متقين وعده داده شده: ترجمه
است ميوه و ساية آن دائمي است، اين است عاقبت آنانكه پرهيز كردند و عاقبت 

ايم از آنچه به تو نازل شده  ) و آنانكه به ايشان كتاب داده35كافرين آتش است(
ها كسانيند كه منكر بعضي از آنند، بگو همانا مأمورم كه  خوشحالند و بعضي از حزب

كنم و فقط به  را عبادت كنم و شريك براي او نياورم فقط به سوي او دعوت مي خدا
 ). 36سوي اوست بازگشتم(
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«جملة : نكات    «،  دلالت دارد كه درختان بهشت همواره سبز و خرم و

شود و  هاي آن قابل خوردن، و مزه و طعم آن زائل نمي داراي ميوه است و هميشه ميوه

«رود.  از بين نميلذت آن    « دلالت دارد كه در بهشت، گرمي خورشيد و سردي

«: هوا و تاريكي وجود ندارد. و مقصود از جملة          «  مردمي

و انجيل داشتند كه ايشان به نزول قرآن خوش بودند و بسياري از  است كه تورات
قرآن مصدق كتب ايشان بوده، و لذا در آية آخر اين سوره  ايشان ايمان آوردند. زيرا

 شهادت ايشان را براي صدق رسالت كافي دانسته است. 

                                   

           *                  

                          

  *               * 

ها و  و بدين گونه آن را فرماني عربي نازل كرديم و محققاً اگر پيروي ميل: ترجمه
هواهاي ايشان بنمائي پس از آنكه مقداري از علم براي تو آمد، براي تو از جانب خدا 

) و بتحقيق پيش از تو پيامبراني فرستاديم و 37نه سرپرستي و نه نگهباني خواهد بود(
اي  داديم و هيچ رسولي را تمكن نبود كه معجزهبراي ايشان زنان و فرزندان قرار 

كند آنچه  ) خدا محو مي38ارادة خدا براي هر مدتي كتابي است(ه بياورد مگر ب
 ). 39گذارد و نزد او است اصل كتاب( بخواهد و ثابت مي

مقصود از : نكات         تشبيه دارد اين است كه نزول قرآن كه  کافكه

باشد كه بعضي  اي است مانند كتب ساير انبياء مي اي و انكار عده ل عدهموجب قبو

«پذيرفتند و خوشحال شدند و بعضي بعكس. جملة            ...«  دلالت

«دارد كه پيروي فتاوي در دين جايز نيست و بايد طبق علم رفتار نمود. جملة     
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 ...« تواند ايجاد معجزه كند مگر اينكه خدا  ارد كه هيج پيامبري نميدلالت د

خود اراده كند و ايجاد نمايد، و سرد و سلامت شدن آتش براي ابراهيم و اژدها شدن 
اذن يعني به ارادة خدا بوده به عصا براي موسي و ساير معجزات انبياء همه و همه 

ومقصود از جمله كند.  زه مياست كه براي خاطر اثبات نبوت هر پيامبري خدا معج

      عذاب كفار و فتح مسلمين كه  چرا: رد بر كفار است كه مي گفتند

هر حادثه وقت معيني دارد، چنانكه : فرمايد خدا مي !شود گويد، واقع نمي محمد مي
بشر مدتي بايد نطفه باشد سپس علقه شود و هكذا تا به انسانيت برسد، و همچنين 

لهي است مردن و زنده شدن و به هلاكت رسيدن و پيروز شدن، تمام اينها در كتاب ا

«: مقدر و محفوظ است. جملة       «  دلالت دارد بر اينكه

تواند محو كند و آنچه بخواهد مقدر كند و سلسلة علل را از  تعالي مقدرات را مي حق
 هر حادثه علتي ايجاد كند. عليت بيندازد و براي 

                             

 *                        

          *                

                       * 

ميرانيم پس ايم نشان دهيم يا ترا ب و اگر مقداري از آنچه به آنان وعده داده: ترجمه
) و آيا نديدند كه ما زمين را 40همانا وظيفة تو رسانيدن است و حساب با ماست(

اي  كند براي حكم او رد كننده كنيم و خدا حكم مي دهيم و از اطرافش كم مي مي
) و بتحقيق آنانكه پيش از ايشان بودند مكر 41رسد( نيست و او زود به حساب مي

باختيار خداست و بزودي كفار خواهند دانست كه كردند پس جزاء همة مكرها فقط 
 ). 42عاقبت آن سراي براي كيست(
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«: جملة: نكات      ...«  براي تهديد كفار و تسليت پيامبر و تقويت

ايم از فتح و ظفر مسلمين  كرده  فرمايد چه بنمايانيم به ايشان آنچه وعده اوست كه مي
ن قبل از وفات تو و يا پس از وفات تو به وعدة خود و ذلت و اسارت و قتل كافري

اي نداري جز ابلاغ. و  عمل كنيم، مساوي است براي ما كه خدائيم، ولي تو وظيفه

 «مقصود از     «  اين است كه جزاء مكر همه با خدا است. و مقصود از

«: جملة            « اي  اين است كه ما زمين را به عده

سپاريم و از اطراف آن  گيريم و به كسان ديگر مي دهيم و بتدريج از آن عده مي مي
كنيم، چنانكه اطراف مكه را از دست مشركين خارج  گرفته به كس ديگر واگذار مي

 . يمكرد و به دست مسلمين داد

                         

         * 

تو پيامبر نيستي، بگو خدا و كسي كه نزد او علم : گويند آنان كه كافرند مي: ترجمه
 ). 43كتاب است براي شهادت بين من و بين شما كافي است(

فرمايد به ايشان بگو خدا  ستي، خدا ميتو رسول خدا ني: گفتند كفار مي: نكات
دهد، و شهادت خدا و علماي اهل كتاب براي اثبات رسالت  شهادت بر رسالت من مي

 من كافي است. 
حال بايد ديد شهادت خدا چگونه و كي و كجا بوده است، پس بدان كه شهادت 

كند و  خدا براي اثبات رسول همان ايجاد معجزه است كه خدا خرق عادق مي
آورد تا آن تصديقي باشد براي رسالت رسولان. و مقصود از  اي را بوجود مي عجزهم

»         « باشند كه كتاب آنان خبر داده از  علماي يهود و نصاري مي

دانسته كه محمد  و انجيل دانا بوده مي تو هر كس به تورا صرسالت رسول خدا
داده و هر  صاين سه كتاب شهادت بر رسالت محمدرسول خدا است كه خدا در 
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انجيل كه  سومتوراه و  دومقرآن كه معجزه است.  يكيسه كتاب از پروردگار است. 
آنها نيز از طرف خداست. پس قول توراه و انجيل نيز برگشت به شهادت الهي است. 

ق سورة إسراء شهادت إلهي كافي است. بعضي از خرافاتيان طب 96و مطابق آية 

«اند مقصود از  اخباري مجعوله گفته           «علي بن ابي طالب ، 

و اين صحيح نيست زيرا مشركين كساني بودند كه خود رسول خدا را قبول  !است
نداشتند، چگونه شهادت طفلي كه در خانة رسول بزرگ شده بپذيرند؟! و اين معقول 

كه حرف جر باشد، آمده، و اگر اين  نمِ ، بكسر ميم »عندهمن «باشد. و بقرائتي  نمي

 منقرائت مختار شود ظاهر است كه شاهد بر رسالت محمد فقط خداست. و اما اگر 
موصوله باشد، ممكن است مقصود سلمان فارسي و عبداالله بن سلام و تميم الدارمي و 

 . صرت محمدامثال ايشان باشند كه طبق كتاب آسماني خبر دادند به رسالت حض
پس نظر صحيح و قول درست همانست كه شاهد بر رسالت محمد همان خبر او 

سورة شعراء كه  197آية : در كتاب سابقين و اطلاع علماي بني اسرائيل باشد، مانند
 : فرمايد مي

           *                  

    ۱۹۷-۱۹۶: (شعراء( 

اسرائيل نشانة  هاي سابقين بوده، آيا دانستن دانشمندان بني اين بيان در نوشته«
 ».صدق او نبوده است

 : فرمود 52و در سورة قصص آية 

                               

               ۵۳-۵۲: (قصص( 

 : فرموده 47و در سورة عنكبوت آية 

               ۴۷: (عنکبوت( 
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 : فرموده 157و در سورة اعراف آية 

                  

          

 : فرموده 31و در سورة مدثر آية 

                    

 : سورة انعام فرموده 20و درآية 

                         

و بسياري از آيات  81و سورة آل عمران آية  146و همچنين در سورة بقره آية 
: هاي مكي آمده و همه شاهد برآنست كه مقصود از جملة ديگر كه غالباً در سوره

»          « ،باشد. و حتي در همين سورة رعد،  هل كتاب ميعلماي ا

 : فرموده 36چند آيه قبل از اين آيه يعني در آية 

                         

 : فرمايد و در آخر سوره هم مي

                       ۴۳: (رعد( 
آيا اين آيات مصدق و مؤيد يكديگر نيستند كه علماي يهود و نصاري شهادت 

رسول از جانب خدا است، و بسياري از ايشان نيز در همان  صدادند كه محمد مي
سورة مائده آمده و گوياي اين حقيقت و  85تا  82زمان ايمان آوردند چنانكه در آيات 

«: ت كهواقعيت اس          « باشد.  همان علماي انجيل و توراه مي 

«مقصود از : توان از اين همه آيات صرف نظر نموده گفت بنابراين نمي    

     «علي ،  است كه در حين نزول بسياري از اين آيات هنوز مكلف

اند با  و كذابين بوده ةغلا وسيلة اخبار مجعوله كه راويان آن ازتوان ب نشده بود. آيا مي
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خدا به كفار فرموده اگر رسالت محمد را باور نداريد از : قرآن بازي نموده و گفت

از بيان  غلاةشهادت او را بپذيريد؟! مقصود طفلي كه در خانة او بزرگ شده بپرسيد و 
ويني بتراشند، از مهمترين ولايت تك اين قبيل خرافات آنست كه براي علي

 »نادر فيه ذکر الغيب«اند روايت كافي است در باب  رواياتي كه به آن تمسك نموده
كه سدير گفته من و ابوبصير و يحيي البزاز و داود بن كثير در  257در جلد اول، ص 

إذ خرج علينا و هو مغضب فلما أخذ مجلسه قال يا «: مجلس امام صادق بوديم كه
ت بضرب مما يعلم الغيب إلا االله عزوجل لقد هم !ام يزعمون أنا نعلم الغيبعجبا لأقو 

گويد  تا آخر آن كه مي ...»جاريتی فلانة فهربت منی فما علمت فی أی بيوت الدار 

پس اين قبيل روايات قطع نظر از  ،»علم الکتاب و االله کله عندنا«: حضرت فرمود
: شود گفت آيا با اين روايات ميضعف سند، متن آنها داراي ضد و نقيض است. 

مردمي كه در اول بعثت خود پيامبر را قبول ندارند چون علي شهادت دهد قبول كنند؟ 
كنند؟ در تاريخ اسلام شواهد بسياري است كه  آيا گويندة اين كلام را مسخره نمي

منكرين نبوت خود را حواله به علماي يهود و نصاري داده. از آن  صرسول خدا

و اسلام او و شهادت بر رسالت رسول خدا است. ولي  عبداالله بن سلامية جمله قض
براي اثبات نبوت خود  صكوچكترين دليل و خبري وجود ندارد كه رسول خدا

را به  داده باشد. حتي بعضي از آقايان كه خواسته علي مردم را حواله به علي
اند با  اند، خواسته رد نوشتهخدائي برسانند و ولايت تكويني براي او بتراشند و بر ما 

. در استدلال به روايات مجعوله اين آيه را دليل بگيرند براي ولايت تكويني علي
خواهند، پيامبر  دليلي بر رسالتش مي صكفار وقتي از پيامبر: جواب ايشان بايد گفت

در جواب كفار، بايد براي رسالت خود دليل بياورد، نه آنكه بجاي دليل، ايشان را 
دهد، و يا دليلي بر اثبات ولايت تكويني علي بياورد، كفاري كه  اله به عليحو

اصلاً خود پيامبر را به پيامبري قبول نداشتند. معلوم نيست اين آقايان كه با آيات قرآن 
خواهند وجوب ولايت يعني دوستي  كنند مقصودشان چيست؟ اگر مي بازي مي

نيست تا به استدلال محتاج باشد، و اگر را ثابت كنند، اين را كه كسي منكر  علي
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ثابت كنند، تازه اينهم  صرا پس از پيامبر خواهند زمامداري و خلافت علي مي
را زنده كرد و او را به تخت خلافت نشانيد،  توان علي فايدة عملي ندارد زيرا نمي

قيوم خواهيد براي علي ولايت تكويني براي جهان هستي ثابت كنند كه علي،  و اگر مي
اش فقط شرك به خدا و خسران قيامت  و خالق و رازق جهان باشد، اين هم نتيجه

اي  خواهد بود، و بعلاوه اگر آن امام چنين ولايتي داشته باشد به حال ايشان فايده
بخشد. گويا ايشان بدنبال عقل خود  ندارد و مقداري از ولايت خود را به ايشان نمي

 روند.  نمي

«: از جملةو ممكن است مقصود          «  مردم دانشمندي باشد

كه علمي به قرآن و فصاحت و بلاغت و رموز علمي آن دارند كه ايشان گواهي بر 
 رسالت آن حضرت خواهند داد. در اينجا تمام شد ترجمة سورة رعد.

 





 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 52سورة ابراهيم مكي و داراي 
 


 

                                 

          *                    

          *           

                      * 

اين قرآن  .بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. الف. لام. راء: ترجمه
ها خارج  كتابي است كه بر تو نازل كرديم تا مردم را به ارادة پروردگارشان از تاريكي

ها و  ) خدائي كه هر چه در آسمان1كرده به طرف نور ببري به راه خداي عزيز ستوده(
) آنانكه زندگي 2سخت( زبر كافرين از عذاب رو زمين است متعلق به اوست و واي

دارند و كجي راه خدا را  دهند و مردم را از راه خدا باز مي دنيا را بر آخرت ترجيح مي
 ). 3جويند ايشان در گمراهي دوري هستند( مي

مقصود از ظلمات تاريكي كفر و شرك و خرافاتست و مقصود از نور، : نكات

«: سعادت است چنانكه در عطف بيان نور فرموده توحيد و راه راست و هدايت و  

        « .هاي  ولي نور را مفرد، براي اينكه راه ده،آور و ظلمات را جمع

باطل متعدد و راه حق يكي است. و راه حق، نور است براي اينكه راه خداي عزيز 
ارهاي او قبيح نيست، پس او ستوده حميد است كه عزير و قادر است بر هر چيز و ك

 براهيمسورة الإ
  اثنتان وخمسون آيةمکية و هی 
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است.        دلالت دارد كه خدا ارادة ايمان نموده و از مكلفين ايمان را خواسته

 است. 

«و   « باشد انسان گاهي چيزي را  مي الدنيا ةمحبو استحباب بمعني طلب

ند كسي كه ميل به حرام دارد وليكن ميل ندارد آن چيز محبوب او باشد مان دوست مي
خواهد كه حرام محبوب او باشد. اما اگر كسي چيزي را دوست داشت  دارد، ولي نمي

و محبت آن را طالب بود او كمال رغبت و محبت را نسبت به آن چيز دارد، لذا در 

«اين آيه تعبير به   « شده كه دلالت بر كمال و نهايت رغبت دارد. و كلمة

»     « دلالت دارد كه دنياي مذموم آنست كه آن را بر آخرت ترجيح بدهي و

«إلا اگر ترجيح ندهد مذموم نيست. و مقصود از جملة       « اين است كه

كنند و  ميل دارند راه خدا را كج نشان دهند و لذا شبهات و شكوكي در آن القاء مي

«آن رغبت نكند، و  نمايند تا كسي به حيله مي    « بوده » يبغون لها«در اصل

 است. 

                         

            * 

م مگر به زبان قومش تا اينكه براي ايشان بيان و هيچ رسولي را نفرستادي: ترجمه
كند هر كس را كه  كند هر كس را بخواهد و هدايت مي كند، پس خدا گمراه مي

 ). 4بخواهد و اوست عزيز حكيم(

 «: نكات   «  دلالت دارد كه حقايق شرعيه نداريم و آنچه در شرع

«اند به جملة  از اشخاص استدلال كردهآمده تماما حقائق لغويه است. و بعضي   

   «اند  مبعوث است فقط به قوم خودش كه عرب باشند و گفته صكه محمد

فهمند و قرآن حجت بر  ند و نميندا معجزه بودن قرآن را طوائف ديگر جز عرب نمي
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«مقصود از : غيرعرب نيست. جواب ايشان داده شده به اينكه   «مان اهل شهر ه

باشد نه تمام مردم، بدليل آيات ديگري كه دربارة انبياء نازل شده و كلمة  او مي

»  «صاطلاق بر اهل ايشان شده نه بر تمام اهل زبان او. و اما اينكه محمد 
 : شود قطع نظر از اين آيه، مانند آية مبعوث بر تمام بشر است از آيات ديگر استفاده مي

 َأيَُّـهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جَمِيعاً  قُلْ يا      )۱۵۸: لأعرافا( 
 : و آية

  ِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يأَْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يأَْتُونَ بِمِثْلِه قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الأِْ
  )۸۸: لاسراء(ا    وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً 

  
 : كه تحدي شده با جن و انس. و آية

   ًوَأَرْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولا    ۷۹من الآية: (النساء( 
 : و آية

 َوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَةً لِلْعَالَمِين    ۱۰۷: (الانبياء(  

«: و همچنين آيات ديگر. و مقصود از جملة    « است كه قوم او اين

 بهتر بفهمند و بر اسرار و حقائق شرع واقف شوند و از غلط و خطا مصون بمانند. 

                           

                  *    

                       

                    

         *  

يقين موسي را با آيات خودمان فرستاديم كه بيرون آور قومت را از ه و ب: ترجمه
ها بسوي نور و روزهاي خدا را به يادشان آور بدرستي كه در آن البته آياتي  تاريكي
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بياد : موسي به قوم خود گفت) و هنگامي كه 5است براي هر صبركنندة شكرگزاري(
شما را از آل فرعون نجات داد كه شما را ه آريد نعمت خدا را بر خودتان هنگامي ك

كردند و زنان شما را زنده  كردند و پسران شما را ذبح مي بدي عذاب شكنجه ميه ب
 ). 6گذاشتند (براي بيگاري) و در اين امر بلاء بزرگي از پروردگارتان وجود داشت( مي

ها بيرون  تعالي به رسول خود فرموده مردم را از تاريكي پس از آنكه حق: نكات
آور، براي تسكين قلب و ثبات قدم او در شدائد، كيفيت صبر انبياء و شدائد ايشان را 

  روزهاي سختي و خوشي» أيام االله«دهد. و مقصود از  در مقابل قوم خودشان تذكر مي

كه » سلوی«و » من«انبياء بوده از قبيل روزهاي شكنجة بني اسرائيل و روزهاي نزول 
 ت صبر كنند و روزهاي راحت و نعمت شكر گزارند. بايد در روزهاي سخ

                       

 *                      

*                     

                              

                               

        * 

و هنگامي كه اعلان مؤكد نمود پروردگارتان كه اگر شكر گزاريد براي : ترجمه
كنم و اگر كفران كنيد محققا عذاب من سخت  ها را) زياد مي شما محققا (نعمت

نياز  اگر شما و تمام اهل زمين كافر شويد پس محققاً خدا بي: ) و موسي گفت7است(
ش از شما بودند نيامد خبر قوم نوح و ) آيا براي شما خبر آنانكه پي8و ستوده است(

عاد و ثمود و آنانكه پس از ايشان بودند كه شماره و احوال ايشان را جز خدا 
هاي خود را به  هاي روشن آمدند پس ايشان دست داند، رسولانشان با دليل نمي
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 ايد كافريم و براستي كه ما به آنچه شما براي آن فرستاده شده: دهانشان بردند و گفتند
 ). 9آور است( خوانيد در شكيم شكي كه تهمت ما از آنچه ما را به آن مي

: نكات    يك معني دارد، ولي  آذنبا     از باب تفعيل و آن اعلان با

هاي منعم را  تأكيد است. و مقصود از شكر در اين آيات اين است كه انسان نعمت
در مصرفي كه منعم معين فرموده صرف ها را  بشناسد و به آن اعتراف كند و آن نعمت

كند. و شكي نيست بندة شكور نسبت به مولاي خود يعني خدا بيشتر محبت دارد و 
نسبت به نعم او قدر دانست، و چنين صفتي منبع تمام خيرات خواهد شد، و او را از 

 «كشاند. و كلمة  توجه به غيرخدا منصرف خواهد كرد و او را به سعادت مي  

 : ، دلالت دارد كه»
 گـــر جملـــة كائنـــات كـــافر گردنـــد

 

ــرد   ــيند گـ ــاش ننشـ ــن كبريـ ــر دامـ  بـ
 

 «: و جملة     «  دلالت دارد كه هيچ كس حتي پيغمبر اسلام عدد

داند جز خدا. پس اين آيه مخالف است با آن  ها و احوال آنان را نمي انبياء و افراد امت

ماکان و ما يکون إلی يوم علم ب«و يا امام،  صيد رسول خداگو اخباري كه مي
است كه رسول  »ما کان«دارد، زيرا شمارة انبياء و احوال أمم گذشتة آنان از  »!ةالقيام

«طبق اين آيه علم به آنها ندارد. و مقصود از  صخدا       «  اگر

«ضمير     «گزيدند از  ها مي ها را به دندان برگردد به اقوام، اين است كه دست

گذاشتند براي تعجب و جلوگيري از سخن انبياء  كثرت خشم و يا در دهان خود مي

«باشاره و يا جلوگيري از خنده و يا بعنوان استهزاء. و اگر ضمير     « برگردد

گذاشتند براي  هاي خود را در دهان انبياء مي تبه انبياء، معني چنين است كه دس
 گذاشتند.  ممانعت از سخن انبياء و منع تبليغ، و يا خود انبياء دست بر دهان مي
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                      * 

دهندة  آيا در خدا شكي است (خدائي) كه هستي: رسولان ايشان گفتند: ترجمه
واند تا از گناهان شما بيامرزد و شما را تا مدت خ ها و زمين است شما را مي آسمان

شما نيستيد مگر : اندازد، قوم گفتند دهد و مرگ شما را عقب مي معيني مهلت مي
پرستيدند باز داريد، پس  خواهيد ما را از پرستش آنچه پدران ما مي بشري مانند ما مي

 ). 10دليل روشني براي ما بياوريد(

دلالت دارد كه در وجود خداي عالم قادر شكي  ...»    «: جملة: نكات

كند چرا  هر بشري است لذا اگر به طفل سيلي بزني فرياد مي تنيست، يعني فطر
داند يك فاعل مختاري سيلي به او زده و فطرتا درخواست دارد  زدي، يعني فطرتا مي

ند، و ديگر اينكه ك كه جزائي به زنندة سيلي داده شود و وجدان او به جزاء قضاوت مي
كند كه بايد قانون و مقنني باشد كه كميت جزاء را معين كند. و  فطرت او قضاوت مي

 «: جملة          «  دلالت دارد كه كفار سه دليل داشتند بر نفي نبوت

د انسان كه اينكه تمام افرا: اول: اي بيش نبود انبياء. و اين سه دليل ايشان هر سه شبهه
در تمام ماهيت متساويند ممكن نيست چنين تفاوتي پيدا كنند كه يكي رسول از طرف 

كه  ،تقليد: دومرد و با فرشتگان مربوط باشد. شبهة يخدا گردد و از غيب خبر گ
بعيد است كه هزاران نفر از آباء و اجداد و علما و بزرگان ما نفهميده باشند : گفتند مي

اينكه شك داشتند در اينكه : سومن راه ما را فهميده باشد. شبهة و اين يك نفر بطلا
تري و  دليل روشن: گفتند اين دلائل انبياء دلالت بر صدق ايشان دارد يا خير؟پس مي

تعالي از قول انبياء جواب هر سه شبهة  اي كه دلخواه ما است بياوريد. حق معجزه
 : دهد ايشان را در آية ذيل مي
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        *                       

                           * 

نيستيم ما مگر بشري مانند شما وليكن خدا بر هر : رسولان ايشان گفتند: ترجمه
اي  گذارد و ما قدرتي نداريم كه براي شما معجزه كس از بندگانش كه بخواهد منت مي

) و چرا توكل 11ارادة خدا و ايمان آورندگان بايد بر خدا توكل كنند(ه بياوريم مگر ب
هاي خودمان هدايت كرد و البته بايد بر آنچه به  به راه بر خدا نكنيم و حال آنكه ما را

 ). 12كنندگان توكل كنند( ايد صبر كنيم و بر خدا بايد توكل ما آزار رسانيده

«: نكات            «  اين جمله جواب است در مقابل

امكان دارد خدا بر بشري : گويد كه مي !تيدشما مانند ما بشري هس: گفتند كفار كه مي
تمام  ؛منت گذارد و او را به وحي خود ممتاز گرداند. و اما شبهة دوم كفار اين بود

اند، آيا فقط اين رسول فهميده؟ جواب آن نيز  گذشتگان و دانشمندان ما آيا نفهميده
بطلان  جواب شبهة اول است كه ممكن است خدا بر بشري منت گذارد و او را به

اي بياورد، پس  تر و معجزه د شما آگاه سازد. و اما شبهة سوم كه دليل روشنئعقا

«: جملة      ...«  جواب آنست. و اما باقي آيه جواب است بر تهديد قوم كه

 كشيم.  م و مييزن مي: گفتند مي

                        

                  *         

               *        

     *            *      
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       * 

بدون شك شما را از زمين : و آنانكه كافر بودند بر رسولان خود گفتند: ترجمه
به ايشان  دكنيم و يا اينكه بر گرديد در كيش ما پس وحي كر خود خارج مي

) و البته شما را پس از ايشان 13كنيم ستمگران را( پروردگارشان كه البته هلاك مي
است كه از مقام من بترسد و از وعدة گردانيم اين بهره براي كسي  ساكن آن زمين مي

) از 15) و طلب فتح كردند و نوميد شد هر سركش حق ناپذيري(14عقابم بهراسد(
) جرعه 16پس و پيش او دوزخ است و از آب زرداب جراحت به او نوشانده شود(

جرعه نوشد و بآساني فرو نبرد و از هر طرف او را مرگ برسد در حالي كه نميرد و از 
 ). 17ش او عذابي است سخت(پس و پي
چون در هر زماني اهل حق كم و اهل جهل و باطل زيادند لذا اهل باطل : نكات

پردازند، چنانكه زمان ما نيز چنين است كه هر  جرئت دارند و به سفاهت و تهديد مي
نمايند ولي در عين حال خدا  گويند و تهديد مي كس حقي را اظهار كند، بد مي

«: و مقصود از كلمة.  )173: (الصافات »جُنْدَناَ لَهُمُ الْغَالبُِونَ  وَإِنَّ «: فرموده « مقام ،

«عظمت و يا پيشگاه مقدس إلهي است در محكمة قيامت. بعضي      « را

 اند كه خطاب إلهي به انبياء باشد.  بكسر تاء خوانده و فعل امر دانسته

                             

                     *     

                          

 *         * 

اند اعمال ايشان مانند خاكستري  داستان آنان كه به پروردگارشان كافر شده: ترجمه
اند  است كه باد سختي به آن بوزد در روز تندبادي، بر چيزي از آنچه كسب كرده
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ها و زمين  ) آيا نديدي كه خدا آسمان18قدرتي ندارند اين خود گمراهي دوري است(
برد و مخلوق جديدي  اگر بخواهد شما را مي را بحق (نه بباطل و بيهوده) آفريده،

 ). 20) و اين بر خدا دشوار نيست(19آورد( مي
اعمال كفار به تودة خاكستري كه باد آن را نابود و متفرق سازد  18در آية : نكات

فايده بودن آنست مانند نابودي و  تشبيه شده، وجه شبه در اينجا نابودي اعمال و بي
خورد و كسي نتواند آن  كه پراكنده شده كه به هيچ دردي نميفايده بودن خاكستري  بي

نيز دلالت دارد كه يكي از صفات  20و  19را جمع كند و از آن بهره برد. و آية 
تعالي بردن و نابود كردن موجودات و ايجاد كردن معدوم است كه  اختصاصي حق

 دشوار نيست.  د ولي خدا فرموده بر خدا مشكل وندان فلاسفه محال و يا مشكل مي

                              

                            

                  * 

و تماماً از قبور براي امر خدا بيرون آيند پس آنان كه ضعيفند به آنان كه : ترجمه
بزرگي كردند گويند كه ما تابع شما بوديم پس آيا شما چيزي از عذاب خدا را از ما 

رده بود ما هم شما اگر خدا ما را هدايت ك: كنيد، گويند ايد و از ما كفايت مي دفع كننده
را هدايت كرده بوديم مساوي است بر ما چه جزع كنيم و يا صبر نمائيم براي ما جاي 

 ). 21گريزي نيست(
اين آيه دلالت بر حرمت تقليد دارد، يعني هر گاه مرجع، گمراه بود و يا : نكات

زر و توانند و حكمي بر خلاف ما أنزل االله داد، پيروان و مقلدين او روز قيامت نمي

«وبال خود را به گردن مرجع خود بگذارند، و اگر به مرجع بگويند       

          «توانيد عذاب را از ما كفايت كنيد؟ آن بزرگان  ، شما مي

براي ما و شما فراري از عذاب نيست. با بودن چنين آياتي در قرآن چگونه : گويند مي
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خبر مانده و هر دسته به دنبال بزرگان خود افتاده و عقائد و اعمال خرافي  لمين بيمس
 بهانة تقليد و يا سكوت مرجع. ه اند ب را كه ضد قرآنست پذيرفته

                            

                               

                           

                           * 

بدرستي كه خدا شما را وعدة حقي داد : و چون كار گذشت شيطان گويد: ترجمه
و من شما را وعده دادم پس با شما خلاف كردم و مرا بر شما تسلطي نبود جز اينكه 
شما را دعوت كردم پس مرا اجابت كرديد پس مرا ملامت نكنيد و خودتان را ملامت 

من نيستيد براستي كه من به آنچه از كنيد من فريادرس شما نيستم و شما فريادرس 
پيش (در دنيا) مرا شريك خدا ساختيد كافرم (قبول ندارم) براستي كه ستمگران 

 ). 22برايشان عذاب دردناك است(

جملة : نكات       دلالت دارد كه چون كار از كار گذشت و تكليف

ثواب تعلق گرفت بحث و دوزخي و بهشتي معلوم شد و حكم خدا به عذاب و يا 

: عداوت شيطان و پيروانش شروع خواهد شد. و جملة              

رود  دلالت دارد بر اينكه شيطان تسلطي بر بشر ندارد، بشر بميل نفس خود به خطا مي

: بدليل جملة     در اين آيه. و مقصود از جملة :        

          اينست كه پيش از شما كافر شدم به آن خدائي كه مرا شريك ،

«در  ما ايد در اطاعت. و ممكن است او قرار داده       « مصدريه  ماءرا

يد شود من به شرك آوردن شما در اينكه مرا مطاع قرار داد بگيريم، پس معني چنين مي

مانند خدا، كافرم و اين شرك شما را قبول ندارم. و مقصود از   همين دنياست كه ،
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شود اطاعت غيرخدا يك نوع از شرك  در دنيا شيطان را مطاع قرار دادند. معلوم مي
 است. 

                        

                 *                  

                  *        

                   *    

                      * 

هايي  و آنانكه ايمان آورده و كارهاي شايسته را انجام دادند وارد بهشت: ترجمه
شوند كه از زير آنها نهرها جاري است جاودانند بارادة پروردگارشان، تحيت ايشان در 

) آيا نديدي چگونه خدا مثل زده است كلمة پاكيزه را مانند 23آنجا سلام است(
) ميوة خود 24هاي آن در آسمان است( شاخه درخت پاكيزه، اصل و ريشة آن ثابت و
زند كه ايشان  ها براي مردم مي آورد و خدا مثل را در هر زماني بارادة پروردگارش مي

كن  ) و مثل كلمة خبيثه مانند درخت خبيثي است كه از روي زمين ريشه25پند گيرند(
 ). 26شده باشد كه قراري براي آن نباشد(

ساء و شياطين را بيان كرد، در اين آيات به سرانجام چون فرجام پيروان رؤ: نكات

: اهل ايمان اشاره كرده و فرموده   بضم همزه كه فعل مجهول باشد و ....

مقصود آن كه ايشان را با تشريفات وارد بهشت كنند نه آنكه خودشان به بهشت در 

يد است كه ريشة آن در و توح» لا إله إلا االله«: آيند. و مقصود از كلمة پاكيزه، كلمة
ها و شاخ و برگ آن پيدا و عبارتست از اعمال حسنه و عبادات و خدمات  ل اعماق د

به بندگان خدا و اخلاق زيبا. و اما      عبارت است از كفر و شرك كه شاخ ،

و برگ آن نتايج سيئه و اخلاق رذيله و اعمال زشت و اذيت و آزار و ظلم و ستم 
دهد، كفر و شرك  ريشه كه قرار ندارد و ميوة خوب نمي شد، چنانكه درخت بيبا مي
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نيز چنين است، انسان مشرك ثبات قدمي در خير ندارد و هر روز متمايل به يك بت 
 و يا باب الحوائجي است. 

                          

              *                

              *            * 

                      

 * 

دارد بسبب قول ثابت در زندگي  اند ثابت مي خدا آنان را كه ايمان آورده: ترجمه
) 27كند( گذارد و خدا آنچه بخواهد مي دنيا و در آخرت و ستمگران را به گمراهي مي

آيا كساني را كه نعمت خدا را به كفر تبديل كردند نديدي كساني كه قوم خود را به 
شوند در حالي كه بد جاي  ي دوزخ وارد آن مي) يعن28سراي هلاكت فرود آوردند(

) و براي خدا مانندها قرار دادند تا از راه او گمراه گردانند بگو كامراني 29قراريست(
 ). 30كنيد زيرا كه بازگشت شما بسوي آتش است(

«جملة : نكات    «...تعالي دل اهل توحيد را از لغزش و  دلالت دارد كه حق

دهد، بخلاف آنان كه به خدا  هاي فكري نجات مي كند و از تزلزل مي از كفر حفظ
اي نيستند، موحدين وقت رفتن از دنيا و  ايمان ندارند كه همواره متزلزل و در عقيده

ن وقت زنده شدن براي حضور در قيامت در حفظ إلهي بوده و عقيدة ثابت يهمچن
مأمورين قبض روح كلمة شود (ببركت كلمة توحيد) و  ايشان باعث نجاتشان مي

كنند. و در حديثي آمده كه چون فرزند آدم به آخرين  توحيد را به آنان يادآوري مي
ساعات دنيا و اولين ساعات آخرت برسد، مال و فرزند و عمل او در نظرش مجسم 

و االله إنی کنت عليک حريصاً فما لی «: شود پس توجهي به مال خود كند و بگويد مي
: ، پس توجهي به فرزندش كند و گويدخذ منی کفنک: گويد مي در جواب ؟»عندک
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ما : گويند در جواب مي ؟»و االله إنی کنت لکم محبا و عليکم لمحاميا فماذا لی عندکم«
: پس توجهي به عمل خود كند و بگويد ،ميكن آئيم و ترا در آن پنهان مي تا لب قبر مي

: ويدگ در جواب مي ؟»فماذا لی عندکثقيلاً  يو االله إنی کنت عليک لزاهدا و کنت عل«
تا در محضر پروردگار و محكمة او،  من قرين تو و با تو هستم در قبر و حشر و نشر

ها براي  پس اگر موحد باشد فرشتگان رحمت با بهترين عطرها و نيكوترين منظره
  موحد باشد بعكس آن. قبض روح او حاضر شوند و اگر غير

                         

                   *      

                         

                              * 

                        *      

                            

 * 

نماز را بپا دارند و از آنچه روزي ايشان : اند بگو به بندگانم كه ايمان آورده: ترجمه
ايم قبل از اينكه روزي بيايد كه در آن داد و ستد و دوستي نيست، پنهاني و  كرده

ها و زمين را آفريد و از آسمان آب را نازل  ) خداست كه آسمان31آشكارا انفاق كنند(
ها را براي روزي شما از زمين در آورد و براي شما كشتي را مسخر  كرد و با آن ميوه

) و براي شما 32كرد تا در دريا بامر او جاري شود و نهرها را براي شما مسخر كرد(
اي شما اين شب و رخود بشتابند و باين آفتاب و ماه را مسخر كرد كه هر دو بعادت 

) و به شما هر چه خواستيد داد و اگر نعمت خدا را بشماريد 33روز را مسخر كرد (
 ). 34كننده است( بشماره نياوريد بدرستي كه اين انسان ستمكار و كفران
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و  : نكات    كه امر غايب است  ليقيموا و لينفقوا؛ بمعني 31در آية

و لذا مجزوم شده است بحذف نون. و  باشد تا جواب وقت شود براي  يم

هاي عمدة آشكاراي خود را شمرده و از  تعالي در اين آيات ده قسم از نعمت حق

جملة        شروع كرده تا ....         كه دلالت دارد هر چه ،

هاي او را  ه او عطا فرموده و سپس فرموده اگر نعمتمورد احتياج بشر بوده خدا ب
رود ممد حيات و  بشماريد، بشماره نياوريد. آري چنين است هر نفسي كه فرو مي

كه در هر نفسي دو نعمت بلكه صدها نعمت باشد چون بيرون آيد مفرح ذات. جائي 
د؟ وي توان تمام نعم ظاهري و باطني و بدني و روحي و ديني را شماره كر كي مي

 كند.  انسان در عوض شكر، كفران مي

                          

 *                         

        *                 

                          

                * 

پروردگارا اين شهر را محل امن قرار ده : و يادآور هنگامي كه ابراهيم گفت: ترجمه
) پروردگارا بدرستي كه اين 35و مرا و فرزندانم را دور بدار از اينكه بتان را بپرستيم(

ها بسياري از مردم را گمراه كردند، پس آنكه از من پيروي كند از من است و آنكه  بت
) پروردگارا براستي كه من بعضي از 36قاً تو آمرزندة رحيمي(مرا عصيان كند پس محق

ذرية خود را ساكن نمودم در وادي و دامن كوهي بدون زراعت نزد خانة محترم تو تا 
ها  هاي برخي از مردم را بسوي ايشان متمايل نما و از ميوه بر پا دارند نماز را پس دل

 ). 37(به ايشان روزي ده باشد كه ايشان شكرگزاري كنند
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به اينكه شهر مكه، شهر امن  اگر كسي اشكال كند كه درخواست ابراهيم: نكات
زيرا در مكه  !و امان باشد و فرزندانش بت پرست نباشند عملي نيست و عملي نشد

ها واقع شده و فرزندان او اكثر بت پرست بودند. جواب اين است كه دعاي  جنگ
اين شد كه مردم حجاز و اولاد او بفهمند ابراهيم مستجاب نشد ولي نتيجة دعاي او 

حضرت ابراهيم از امن بودن مكه و از نپرستيدن بت خرسند و از خلاف آن بيزار 

«است. و ضمير در    «باشند  ذوي العقول مي گردد به بتها با اينكه بتها غير بر مي

چنانكه در سورة انبياء  اند، ها تمثالهائي براي انبياء و صلحاء بوده باعتبار اينكه اين بت

تُمْ لَهَا  «: نيز از قول ابراهيم آمده كه به قوم خود فرمود مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتِي أنَْـ
. مخفي نماند چون طائفة جرهم در حول و حوش مكه بودند و اينان از »عَاكِفُونَ 

ي نيست كه لانهاجر را به آنجا آورد و إلا عقهاجر بودند، لذا حضرت ابراهيم   فاميل
 آب و علف تنها بگذارد.  بچة خود را در بياباني بي

                                

    *                           

    *                       * 

                     * 

داريم و آنچه آشكار  پنهان ميداني آنچه ما  پروردگارا براستي كه تو مي: ترجمه
) ستايش مخصوص 38ر زمين وآسمان پوشيده نيست(دكنيم و بر خدا چيزي  مي

ق را بخشيد بدرستي كه پروردگارم اخدائي است كه به من در پيري اسماعيل و اسح
) پروردگارا مرا بر پا دارندة نماز قرار بده و بعضي از 39بطور مسلم شنوندة دعاست(

) پروردگار ما مرا و والدينم و مؤمنين را 40ما دعاي مرا بپذير( پروردگارفرزندانم را، 
 ). 41در روزي كه حساب بر پا شود بيامرز(

حضرت ابراهيم قبل از هر دعائي از خدا امنيت خواست سپس دعاهاي : نكات
ها است. از بعضي دانشمندان سؤال  شود امن و امنيت بهترين نعمت ديگر را، معلوم مي
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و دليل بر آن اين است  !امنيت: صحت بهتر است و يا امنيت؟ در جواب گفت :كردند
شود ولي اگر آن را با گرگي در  كه اگر پاي گوسفندي بشكند، پس از زماني خوب مي

: خورد تا بميرد. و مقصود از جملة يكجا نگهداري، چيزي نمي        ... 

و در مقدمة  72و فرزند داد چنانكه در سورة هود آية اينست كه در سن پيري خدا به ا
 سورة يوسف ذكر كرديم. 

                      

    *                    

    *                      

                               

      *                

                *     

                     * 

كنند همانا  و البته گمان مبر كه خدا غافل است از آنچه ستمگران عمل مي: ترجمه
) 42اندازد( ماند عقب مي ها باز مي حساب ايشان را براي روزي كه در آن روز چشم

گردد  بسوي ايشان بر نميان ششمچدوند در حالي كه سرها رو به بالا است  بشتاب مي
بترسان از روزي كه عذاب بر ايشان بيايد پس ) و مردم را 43و دلهاشان خالي است(

ستمگران بگويند پروردگارا تا مدت نزديكي ما را تمديد كن كه دعوتت را اجابت 
كنيم و رسولان را پيروي خواهيم كرد، گفته شود آيا شما نبوديد كه قبلاً قسم  مي
ن و ) و خود ساكن شديد و نشستيد در مساك44خورديد كه برايتان زوالي نيست( مي

جايگاه آنانكه به خودشان ستم كردند و براي شما معلوم شد كه چگونه با ايشان رفتار 
) و بتحقيق مكر خود را انجام دادند و نزد خداست 45ها زديم( كرديم و براي شما مثل

 ). 46ها از آن زائل شود( جزاي مكر ايشان و مكرشان چنين نبود كه كوه
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: مقصود از جملة: نكات       لغت قريش و ه باشد ب مي کسی رءوسهمنا ؛

 : اين احتمالي است. و مقصود از جملة          اين است كه از ترس ،

، اين است كه    دهد. و مقصود از جملة  چشم خود را حركت نمي

: سراي ديگر نيست. و جملة براي ما زوال و انتقالي از اين سرا به: گفتند مي  

   ص... دلالت دارد كه ايشان هر چه توانستند براي از بين بردن رسول خدا 
كوشيدند و مكر و كيدشان را بكار انداختند و مكرشان براي اين بود كه كوه رسالت و 

اين مثلي  كوه صبر و كوه وقار و كوه استقامت را از بين ببرند، ولي موفق نشدند، و

است براي تهويل.      باشد.  مي ما کان ؛در اينجا بمعني 

                  *     

                      *   

              *           

   *               * 

                               

  * 

اي كه به رسولانش داده خلاف كند زيرا خدا  پس گمان مبر كه خدا وعده: ترجمه
) روزي كه اين زمين به غير اين زمين و اين آسمان به 47عزيزي است صاحب انتقام(

) 48غير اينها تبديل شود و از قبرها بيرون آيند براي حضور بامر خداي يكتاي قهار(
) پيراهن ايشان از قطران 49اند( ر غلها بسته شدهبيني كه د در آن روز گنهكاران را مي

) تا هر كسي را مطابق آنچه كسب كرده جزا 50هايشان را بپوشد( است و آتش صورت
) اين قرآن بيان كافي و رساست براي 51دهد براستي كه خدا سريع الحساب است(
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تا خردمندان  آن ترسانيده شوند و بدانند كه همانا او إلهي است يكتا وه مردم و بايد ب
 ). 52متوجه شوند(

 : نكات         دلالت دارد كه زمين محشر غير اين زمين ،

هر دو، اگر بصورت باشد معني ه است. غيريت آن يا بصورت است و يا بماده و يا ب
رود و  ين ميها از ب ها و دره كند، يعني كوه شود كه صورت اين زمين تغيير مي چنين مي

شود و  شود كه زمين معدوم مي ماده باشد معني چنين ميه شود، و اگر ب زمين صاف مي

: كند. و جملة خدا زمين ديگري خلق مي      و همچنين      و ....

همچنين      ولش در اينها لام تعليل باشد، يعني، اين قرآن نز لام.... ممكن است

براي اين است كه به مردم برسد تا بآن انذار شوند تا بدانند كه خدا يكتاست تا متذكر 
 شوند، و ممكن است در هر سه مورد لام امر غايب باشد چنانكه در ترجمه ذكر شد. 

 : شود بهر حال از اين آيه چند چيز استفاده مي
ه الناس از امور دين كافي اينكه دلالت دارد كه اين قرآن در تمام ما يحتاج إلي: اول
 است. 

اينكه بيانش رسا و مفهوم است و احتياج به غير ندارد، منتهي اين است كه : دوم
بايد هر طالبي جد و جهد كند و دامن همت به كمر زند و مقداري عربي و زبان عرب 

 را بداند تا بفهمد. 
ب همين و ارشاد او بواسطه و ببركت و بسب صاينكه انذار رسول خدا: سوم

: قرآنست زيرا فرموده      در  باء ، و كند.  بر اين معني دلالت مي 

: تعالي از مردم توحيد و علم آن را خواسته بدليل جملة اينكه حق: چهارم      

       تثليث  از نصاري اند خدا ، و اين رد است بر اهل جبر كه گفته

 دقه و مجوس شرك تثنيه را خواسته. خواسته و از زنا
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اينكه بجملة : پنجم         از تمام بشر تذكر و تدبر و تفهم را ،

خواسته و عقل را براي ايشان حجت قرار داده است زيرا غير از خردمند امكان تدبر و 
 تفكر را ندارد. 





 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 99و داراي سورة حجر مكي 
 



 
                *            

  *                     *   

             *          

 * 

راء. اينست آيات اين كتاب و قرآن  .بنام خداي رحمن رحيم. الف. لام: ترجمه
) واگذار ايشان را 2) بسا آنانكه كافر شدند آرزو كنند كه كاش مسلمان بودند(1روشن(

) و ما 3امراني كنند و آروز مشغولشان كند كه بزودي خواهند دانست(تا بخورند و ك
) هيچ امتي 4اي بود معلوم( اي را مگر در حالي كه براي آن نوشته هلاك نكرديم قريه

 ). 5از اجل خود پيشي نگيرد و پس نماند(

تنوين : نكات    كند. و جملة براي تنكير و دلالت بر عظمت آن مي :    ...

دلالت دارد بر اينكه زماني خواهد رسيد كه كفار آرزوي اسلام داشته باشند. از رسول 
روايت شده كه چون اهل آتش در دوزخ وارد شوند بسياري از ايشان از اهل  صخدا

: نبوديد؟ گويند مگر شما مسلمان: گويند قبله و مسلمانند، آن وقت كفار به مسلمين مي
براي : گويند !زيرا شما با ما وارد آتشيد ،براي شما فايده ندادپس اسلام : چرا، گويند

هر : فرمايد ما گناهاني است كه بواسطة آنها گرفتار شديم، پس خداي تعالي امر مي

 حجرسورة ال
آية  مکية و هی تسع وتسعون 
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ياليتنا کنا «: گويند كس مسلمانست از دوزخ خارج شود، در آن هنگام كفار مي

: . و جملة»مسلمين      كه آرزوهاي دنيوي باعث هلاكت انسان ، دلالت دارد

الحرص  ؛يهرم ابن آدم و يشيب فيه خصلتان«: فرمود صشود، چنانكه رسول خدا مي

اتباع الهوی و : إن أخوف ما أخاف عليکم اثنان«: فرموده و علي ،»و طول الأمل

. و مقصود از »ةخر يصد عن الحق و طول الأمل ينسی الآطول الأمل فإن اتباع الهوی 

: ةجمل      اين است كه مهلت دادن خدا به كفار باعث غرور ايشان ،

 رسد.  نگردد زيرا عذاب دنيا و مرگ در وقت معيني به ايشان مي

                     *             

      *                      * 

) 6اي( اي آنكه ذكر (يعني قرآن) بر او نازل شده محققاً تو ديوانه: و گفتند: ترجمه
نازل ) فرشتگان را 7آوري اگر تو از راستگوياني( چرا براي ما فرشتگان را نمي

 ). 8كنيم مگر بحق و در آن هنگام ايشان مهلت داده نباشند( نمي

است زيرا قرآن سبب تذكر به خدا و احكام الهي  ذکرهاي قرآن  يكي از نام: نكات

  : . و مقصود از جملةسبب بنام مسبباست، در اينجا ناميده شده    

     آوري تا شهادت به صدق ادعاي تو  را نمي ، اين است كه چرا فرشتگان

بدهند؟ جواب ايشان را خدا داده كه اگر ملائكه بيايند بايد بصورت مردي بيايند باز 
كفار تصديق نخواهند كرد آن وقت لغو و باطل خواهد بود و حال آن كه ما ملائكه را 

ده كه چرا كنيم نه بباطل. و ممكن است بگوئيم درخواست كفار اين بو بحق نازل مي
شوند؟ جواب ايشان اين بوده كه اگر ملائكه  ملائكه براي انزال عذاب بر تو نازل نمي

: بيايند ديگر مهلتي براي شما نخواهد بود       . 

                * 



 – كيم – الحجر) 15سورة ( چهاردهمجزء    
 

 

129 

گمان كه ما البته آن را  رآن را نازل كرديم و بيبدرستي كه ما خودمان اين ق: ترجمه
 ). 9نگهبانيم(

: جملة: نكات         با قيد چند تأكيد دلالت دارد بر اينكه خدا حافظ ،

لا  دوم،كه از حروف مشبهه بالفعل و دلالت بر تأكيد دارد. » إن«، كلمة اول: قرآن است

»« ،لام  سوم   .آوردن  ،پنجمتعبير كردن اين مطلب به جملة اسميه.  ،هارمچ

كه دلالت دارد بر اينكه ما كه خدائيم و  حافظونمتكلم مع الغير و آوردن لفظ جمع 
 كنيم.  داراي تمام و كمال قدرت و علم هستيم آن را حفظ مي

آن  و اين آيه دليل محكمي است بر اينكه قرآن از زياده و نقصان و از ورد باطل بر
تعالي متكفل به حفظ آن شده تا آخر روزگار كه امت اسلامي  مصون است، و حق

دسته دسته آن را حفظ كنند و هر عصر براي عصر ديگر نقل كنند تا حجت تمام باشد 
نگه ند و از كهنه شدن و اندراس آن را ك و نيز خدا قرآن را از كيد كفار حفظ مي

جزء قرآن است   : آية دارد و اين آيه دليل است بر اينكه مي

 و زياده نشده.

               *             

   *            *              

  *                     *    

              *             

          *            *   

          * 

) و 10هاي سابقين (پيامبراني) فرستاديم( و بتحقيق پيش از تو در ميان فرقه: ترجمه
) بدين گونه آن را در 11كردند( پيامبري براي ايشان نيامد مگر اينكه به او استهزاء مي
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آورند و بتحقيق روش پيشينيان  ) به آن ايمان نمي12آوريم( كاران در مي هاي گنه دل
) 14ان دري از آسمان باز كنيم كه تمام روز در آن بالا روند() و اگر بر ايش13گذشت(

) و 15ايم( هر آينه بگويند كه همانا چشمان ما بسته شده بلكه ما گروهي سحر شده
) آن را 16ايم و آن را براي بينندگان زينت داديم( هايي قرار داده بتحقيق در آسمان برج

آنكه بدزدي گوش فرا دهد كه ) مگر 17اي حفظ كرديم( از هر شيطان رانده شده
 ). 18شهابي آشكارا بدنبالش آيد(

باشد كه اگر به تو  و دلداري او مي صاين آيات براي تسليت رسول خدا: نكات

كردند و ضمير  كنند به ساير انبياء نيز استهزاء مي استهزا مي   گردد به قرآن  بر مي

هاي  و لجاجت و غوغا كردن كفار، دلو ذكر، يعني بواسطة فرستادن رسول و استهزا 

: شود. و جملة كند به قول طرفين و سخن خدا بر قلوب وارد مي مجرمين توجه مي  

        ها را مشاهده كنند، و خود  دلالت دارد كه اگر كفار ملكوت آسمان

د خرافي را از دست به كروات بالا رفت و آمد كنند باز ايمان نخواهند آورد و عقائ
اند و باز هم از خرافات  دهند مانند زمان ما كه مسيحيان به كروات بالا دست يافته نمي

خود دست بردار نيستند. و مقصود از بروج در آسمان، همان ستارگاني است كه 

  : رسد. و جملة گانه بنظر مي بشكل برج دوازده     ...  كه دلالت دارد

كردند  اند و از وحي و يا خبرهائي از فرشتگان، چيزهايي درك مي رفته شياطين بالا مي
 كه خدا آنان را با شهب خود رانده است. 

                        * 

               *          

               *              

                    *          
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  *                        * 

              * 

هاي ثابت را در آن انداختيم و در آن از هر  و زمين را گشايش داديم و كوه: ترجمه
) در آن وسايل روزي را 19چيزي وزن شده و مقدار معين سنجيده شده رويانديم(

) و چيزي نيست 20دهيد قرار داديم( براي شما و براي كسي كه شما روزي او را نمي
) و 21كنيم( آن را جز باندازة معلومي نازل نميهاي آن و  مگر اينكه نزد ما است خزينه

بادها را در حالي كه آبستنند (و يا براي آبستن كردن) فرستاديم پس نازل كرديم از 
) و 22داران آن نيستيد( آسمان آب را پس شما را بآن سيراب نموديم و شما خزينه

بتحقيق دانستيم  ) و23ميرانيم و مائيم ارث برنده( كنيم و مي بدرستي كه ما زنده مي
) و بدرستي كه 24روندگان از شما را و بتحقيق دانستيم پس ماندگان را( پيش

 ). 25كند ايشان را بدرستي كه او حكيم داناست( پروردگارت او محشور مي

 : مقصود از جملة: نكات     اين است كه هر گياهي و هر درختي ،

ها باشد، همه را خدا باندازة  و در زمين و يا كوهستانو هر چيز معدني كه در هوا 
تر، آنطور كه حكمت اقتضا  معين متناسب و بقدر احتياج رويانيده نه زيادتر و نه كم

كرد و همچنين علل و اسباب آنها را بحد معين و اندازة معين قرار داده، مثلاً تابش 
علول آنها را كافي باشد. و مراد از اي قرار داد كه م آفتاب و بارانيدن باران را باندازه

: جملة        باشد، اين است كه  کم  موصوله عطف به ضمير من، اگر

دهيد، يعني براي نوكر و  قرار داديم براي شما و براي كسي كه شما روزي او را نمي
م، و اگر عطف به كلفت و حيوانات شما زمين را محل و وسائل زندگي آنان قرار دادي

  قرار داديم براي شما وسائل زندگي و قرار داديم : شود باشد، معني چنين مي

: براي شما نوكر و كلفت و خادم و حيوانات را كه شما رازق آنان نيستيد. و جملة

»        «كند كه مقصود  دلالت دارد كه هر چيزي را خدا ايجاد از عدم مي

كند. و  قدرت باشد و بقدر و اندازة معلومي كه حكمت اقتضا كند نازل مي خزائن
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   حامل و آبستن است كه بادها ابر را جمع كنند تا از آن باران  ؛بمعني لاقحجمع

ملقح باشد كه در لغت آمده بمعني آبستن كنندگان اشجار و  ؛بمعناي لاقحآيد و اگر 

: كند از نر آنها به مادة آنها. و جملة لقيح ميشود كه تخم اشجار را ت نباتات مي   

       دلالت دارد كه زنده كردن و ميرانيدن منحصر به ذات پروردگار

است، بدليل آوردن ضمير فصل پس از ضمير وصل. و مقصود از       ،

ممكن است گذشتگان باشند و     يندگان. و ممكن است گذشتگان از خود آ

آهنگان در صفوف جنگ و  آنان و آيندگان از خود آنان باشد. و ممكن است پيش
خير وآنان كه كند مي باشند ويا متقدمين در متأخرين آنان باشد. و يا متقدمين در 

باشد كه ما حال و نيت پيش رونده  اينصف جماعت و متأخرين آنان باشد و مقصود 
دانيم يعني نيت آنكه در صف اول جماعت و يا صف دوم  بال رونده را ميو بدن

دانيم و ممكن است مراد و مريد باشد. و بلكه تمام اين معاني  جماعت است مي
 مذكوره باشد. 

                   *           

    *                         

    *                   * 

 و هر آينه بتحقيق انسان را از گل خشك از لاي سياه بو گرفته: ترجمه
) و هنگامي كه پروردگارت 27) و پري را از پيش از آتش سوزان آفريديم(26آفريديم(

ام بشري را از گل خشك از لاي سياه بو  بدرستي كه من آفريننده: به ملائكه گفت
) پس چون او را معتدل نمودم و از روحم در آن دميدم بيفتيد براي او 28گرفته(
 ). 29كنان( سجده
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: نكات   مشتق است، و لذا فطرتاً مايل به انس با ديگر از افراد  انس از

 : باشد. جملة جنس خود مي هم         تعالي  ، دلالت دارد كه حق

گشته يعني خشكيده  صلصال اي كه مدتي مانده و حضرت آدم را از گل و لاي گنديده

 خلق نموده، سپس در آن روح دميده است.           دلالت دارد كه ،

، اثبات   : ها قبل از خلقت آدم بوده. و مقصود از كلمة خلقت جن مدت

شرافت و اهميت روح است كه اضافه به ياء متكلم شده است و اين اضافه، اضافة 

 . بيت االلهو  شهر االلهتشريفي است مانند اضافه در 

           *          

   *               *      

                *          

*             *            

  *          *           * 

) مگر ابليس كه 30پس از آن ملائكه همگي تمامشان سجده كردند(: ترجمه
كنان  اي ابليس چه شده ترا كه با سجده: ) خدا گفت31كنان باشد( نخواست با سجده

من حاضر نبودم براي بشري كه او را از گل خشك از لاي : ) گفت32باشي؟( نمي
رجه بيرون رو زيرا تو رانده پس از آن د: ) خدا گفت33اي سجده كنم( گنديده آفريده

پروردگارا پس : ) گفت35تو لعنت است تا روز جزاء( ) و بدرستي كه بر34اي( شده
محققا تو از مهلت : ) خدا فرموده36مرا مهلت ده تا روزي كه برانگيخته شوند(

 ). 38) تا روز وقت معلوم(37شدگاني( داده
باشرت نمود ولي شيطان توان آن را لمس كرد و م بشر جسمي است كه مي: نكات

تر از بشر است و لذا حاضر  موجودي است كه از عنصر آتش خلق شده ولي لطيف
نشد براي آدم سجده كند زيرا او نظر به جسم تيره و تار بشر نمود و از روح او كه از 
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خبر بود. شيطان مهلت خواست تا روز جزا و اگر خدا او را مهلت  عالم قدس است بي
تعالي فرمود ترا مهلت دادم تا  وليكن حق ،رد تا روز جزاءم جزا بايد نميداد تا روز  مي

وقت معلوم، زيرا مكلف اگر بداند تا چه وقت زنده است صلاح او نيست و باعث 
شود وليكن خدا انتهاي زمان او را براي او معين نكرد تا همواره  طغيان و غرور او مي

يعني معلوم عند  معلوم عند االلهلوم، در ترس و اضطراب باشد. و مقصود از وقت مع
 المخاطب.  عندالمتكلم است نه 

                     *  

         *        *   

                  *          

  *             * 

را  برايشان زمين البته پروردگارا بسبب اينكه مرا گمراه كردي البته: گفت: ترجمه
) مگر بندگان ترا كه از 39در نظرشان زينت دهم و البته همگي ايشان را گمراه كنم(

آن راهي است كه بر عهدة من است بيان آن : ) خدا فرمود40ايشانند خالص شدگان(
) همانا نيست براي تو بر بندگانم تسلطي مگر آن گمراهاني كه تو را پيروي 41(

) براي آن هفت در است 43اه همة ايشانست(گ ) و بدرستي كه دوزخ وعده42كنند(
 ). 44ت شده(اي از ايشان قسم راي هر دري پارهب

: جملة: نكات       دلالت دارد كه شيطان گمراهي خود را به خدا ،

، وسائل گمراهي خواسته بگويد چون خدا مرا امر كرد به سجود آدم نسبت داده و مي
اب او اين است كه گمراهي تو از حسد و تكبر خودت بود نه از ومرا فراهم نمود؟ ج

وسيلة  امر به سجود، زيرا خدا ملائكه را نيز امر به سجود نمود، پس چرا اين امر

 : گمراهي ايشان نشد. و جملة         دلالت دارد كه شيطان ،

دانسته كه كيد و مكر او در  ، زيرا ميخواسته دروغگو نشود و قول او دروغ نگردد
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تر است.  بندگان خالص اثر نكند. پس آنكه احتراز از دروغ ندارد از شيطان پست

   : جملة  ...  دلالت دارد كه خدا شيطان را مسلط بر بني آدم ننمود و

: لةكند. و اسم اشاره در جم بني آدم باختيار خود عصيان را انتخاب مي     ....

اشاره به كجاست؟ مورد اختلاف شده، محتمل است اشاره به اخلاص باشد كه از 
شود، يعني راه اخلاص، راه مستقيم بسوي من، و روندة آن بر من  مخلصين استفاده مي

 «: وارد شود. جملة    «دلالت دارد بر اينكه جهنم هفت درب دارد و هر ، 

 از علي .اند اند، و هر دربي را بالاي درب ديگر گفته اي خوانده دري را بنام طبقه

بواب، أطباق بعضها فوق بعض فأسفلها أإن جهنم لها سبعة «: روايت شده كه فرمود
جهنم و فوقها لظی و فوقها الحطمة و فوقها سقر و فوقها الجحيم و فوقها السعير و 

 . »فوقها الهاوية

           *       *         

              *          

       *           *     

   * 

) بسلامت وارد آن 45هايند( ها و چشمه بدرستي كه پرهيزكاران در ميان باغ: ترجمه
ايم بحال برادرانه  هاي ايشان از كينه است كنده ) و آنچه در سينه46شويد در حال أمن(

رسد در آن، و ايشان از  ) زحمت و رنجي به ايشان نمي47ها برابر يكديگرند( بر تخت
) و 49ندگانم را خبر ده كه حقا منم آمرزندة رحيم() ب48آن خارج شدني نيستند(

 ). 50حقيقتاً عذابم همان عذاب دردناكست(

: نكات   باشد، پس چنانكه براي دوزخ هفت طبقه بود براي  مي ةجنجمع

باشد. و همچنين  بهشت نيز هشت در و يا هشت طبقه و درجه مي   عينجمع 
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: است. و جملةهاي بهشت نيز متعدد  است و چشمه    و جملة .... :     ....

دلالت دارد كه براي اهل بهشت نه عذاب روحي است و نه عذاب جسمي، زيرا اهل 
باشند ولي  هاي روحي و جسمي مي دنيا براي تحصيل مقامات آن مبتلا به رنج و عذاب

ها و درد و  ختيبراي اهل بهشت همه چيز فراهم است و احتياج به گرفتاري و س

د. و ذكر نها ندار رنج       پس از       براي  50-49در آيات

آنست كه بندگان به رحمت خدا مغرور نشوند و خيال نكنند كه چون خدا رحيم 

د بكنند خير چنين نيست اگر نتوان است هر گناهي مي     او است، عذاب

هم      اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ «: است چنانكه در آية ديگر فرموده

شود ذكر  . و در آيات قرآن وقتي ذكر بهشت مي)۹۸: (المائدة »وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
 آيد.  جهنم نيز بدنبال آن مي

      *                  

 *            *         

       *          

   *                *    

         *               *    

       *                  * 

) هنگامي كه بر او وارد شدند 51ده( و ايشان را از ميهمانان ابراهيم خبر: ترجمه
نترس بتحقيق ما : ) گفتند52بدرستي كه ما از شما ترسناكيم(: پس سلام گفتند، گفت

هيد با اينكه پيري مرا د آيا مرا بشارت مي: ) گفت53دهيم( ترا به پسر دانايي بشارت مي
ترا طبق واقع بشارت داديم : ) گفتند54دهيد( عارض گشته پس به چه چيز بشارت مي

و كيست كه نااميد گردد از رحمت پروردگارش جز : ) گفت55پس از نااميدان مباش(
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ما بسوي : ) گفتند كه57پس چيست مقصود شما اي فرستادگان(: ) گفت56گمراهان(
) مگر پيروان لوط كه ما تمامشان را نجات 58ه شديم(قوم گنهكاران فرستاد

 ). 60) جز زن او را كه او را از ماندگان با كفار مقدر نموديم(59( ايم دهنده

: نكات  شود. و جملة ، مصدر و اسم جنس است، اطلاق بر جميع مي :  

    دلالت دارد كه حضرت ابراهيم  وارد شدند و آنها ملائكه را كه بر او

شناخت، پس رسولان إلهي همه چيز را ندانند. و  را پذيرائي و استقبال نموده بود نمي
حضرت ابراهيم از ملائكة ميهمان ترسيد زيرا آنان دست به طعام ابراهيم دراز نكردند 

گير نشود و لابد خيال سوئي در حق  خواهد نمك  و ميهماني كه طعام ميل نكند مي

ده است. و مقصود از ميزبان نمو     .حضرت اسحق است ، 

            *       *       

      *            *        

                            

   *                     * 

           *           * 

       *           *        

     *               * 

بدرستي كه شما : گفتلوط   )61پس چون فرستادگان به آل لوط رسيدند(: ترجمه
داشتند (يعني عذاب  بلكه آنچه را كه در آن شك مي: ) گفتند62ايد( گروهي ناشناخته

) و براي تو حق را (يعني عذاب را) آورديم و همانا ما 63م(اي را) آورده
هايي از شب و قفاي  ر در پارهون بير بده و بير) پس اهل خود را س64راستگويانيم(

ايشان برو و احدي از شما توجهي به عقب نيفكند و برويد به جايي كه امر 
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) و وحي كرديم بسوي او اين امر را كه دنبالة اين قوم بريده شده در حالي 65ايد( شده
: ) گفت67كردند ( ) و اهل شهر آمدند در حالي كه شادي مي66كه صبح كرده باشند (

) و از خدا بترسيد و مرا خوار 68ستي كه ايشان ميهمانان منند مرا رسوا مسازيد(بدر
اينان دختران : ) گفت70آيا ترا نهي از حمايت اهل جهان نكرديم(: ) گفتند69مكنيد(

 ). 72) بجان تو كه ايشان در مستي خود حيرانند(71منند اگر شما قصدي داريد(

: حضرت لوط به فرشتگان گفت: نكات         زيرا چنين هيئتي را

كرد. و  ايمان و لذا تعجب مي ادب و بي نديده بود بآن مؤدبي. هر چه ديده بود بي

مقصود از جملة         عذاب إلهي بود، چون حضرت لوط 

داد  عدة عذاب ميترسانيد و در صورت بقاء بكفر، به ايشان و مردم را از عذاب خدا مي

«: و ايشان در اين وعده شك داشتند. و جملة  «.... قسم است، خدا به هر چيز

 و كاف خطاب ،تواند قسم بخورد ولي بندگان بايد فقط به او قسم بخورند مي   

تعالي محمد را گرامي  شود كه حق اگر اين خطاب، خطاب به محمد باشد، دليل مي

ان او قسم خورده است. و اگر خطاب داشته كه به ج    به حضرت لوط باشد

: اين جمله قول فرشتگان است. و بنابراين مقصود از جملة         ،

قوم حضرت لوط است كه در سكرت كفر بودند، و بنابر اول ضمير   گردد  بر مي

 به مشركين مكه. 

        *                     

 *         *      *    

       * 

) پس 73شدند( گرفت در حالي كه داخل روز مي پس آن صيحه ايشان را: ترجمه
) 74هايي از سنگ گل بارانديم( بالاي آن را زير آن قرار داديم و بر ايشان سنگ
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) و بدرستي كه آن 75هايي است براي اهل فراست( بدرستي كه در اين هر آينه نشانه
اين  ) براستي كه در76بلاد هر آينه براهي است كه همواره مورد رفت و آمد است(

 ). 77اي براي مؤمنين است( نشانه
گويند كه صداي صيحة بزرگي را شنيدند و از سدوم بلاد حضرت لوط را : نكات

: ترس هلاك شدند. و مقصود از جملة    اين است كه بلاد مخروبة ،

ايشان سر راه حجاز به سوي شام است كه همواره مردم رفت و آمد دارند و بايد از 
نها عبرت گيرند. البته مؤمنين را نشانة عبرت و بيداري است، ولي كفار چنين قضايا آ

 دانند.  را حمل به تصادف كرده و يا از اتصالات و قرانات كواكب مي

          *                  *    

            *                 * 

            *        * 

           *                

                        *  

         * 

) پس، از ايشان انتقام 78و بدرستي كه مردم اهل بيشه ستمكار بودند(: ترجمه
) و بتحقيق مردمان اهل 79كشيديم و بدرستي كه اين دو هر آينه براهي است روشن(

) و آيات خود را براي ايشان آورديم پس 80حجر فرستادگان را تكذيب كردند(
تراشيدند در حالي كه ايمن  يها خانه م ) و از كوه81كردند( اعراض از آنها مي

) پس كفايت 83كردند( ) پس آن صيحه ايشان را گرفت در حالي كه صبح مي82بودند(
ها و زمين و آنچه را بين  ) و آسمان84كردند( از ايشان نكرد آنچه را كه كسب مي

گمان ساعت قيامت آمدني است پس گذشت كن  آنهاست نيافريديم مگر بحق و بي
 ). 86درستي كه پروردگارت همان آفرينندة داناست() ب85گذشتن نيكي(
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كه است و بيشه جايي است شبيه جنگل  بيشه ؛در لغت فرس بمعني : نكات

محلي بوده نزديك مدين كه حضرت شعيب به هر   درخت زياد داشته باشد، و 

: دو جا مأمور بوده. و جملة        شود  لت دارد بر اينكه امام گفته مي، دلا

بر سر چنين  سدومو   كند. و شهر  به راهي كه مسافر با به مقصد راهنمايي مي

اند و مقصود از  راهي بوده     قوم باشد كه ايشان را  قوم صالح پيامبر مي

اند. و كلمة  نام آن وادي بوده كه ايشان مسكن داشته حجر گفتند و ميثمود      

دلالت دارد كه ايشان را غير از صالح پيغمبرهاي متعددي بوده و همه را تكذيب 

: كردند. و جملة                     دارد بر  ، دلالت

نكرده بلكه طبق حكمت ايشان را  اينكه خدا مردم را بيهوده نيافريده، وبيهوده هلاك
براي عبادت و رسيدن به كمال و اختيار آفريده و هدف خلقت تكامل بشر است و 

 خروي. أرسيدن به درجات 

                    *             

                           * 

           *           *     

     * 

ا و قرآن كريم را به تو تائيهيقين و بدون شك هفت آيه از دوه و ب: ترجمه
آن اصناف كفار را ه ايم ب مند گردانيده ) البته چشمانت را بسوي آنچه بهره87داديم(

مگشاي و بر ايشان اندوه مخور و براي مؤمنين تواضع كن و بالت را بينداز و فرود 
) چنانكه بر آنان كه قسمت 89آشكارم(ه ) و بگو كه من خودم ترسانندة ب88آور(

) آنان كه قرآن را پاره پاره و جزء جزء 90يا قسم خوردند) نازل نموديم(كردند (و 
 ). 91قرار دادند(
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: مقصود از كلمة: نكات       است كه هفت آيه  حمد، ظاهراً سورة

شود، و آيات آن عبارتست از ثناء  ها، زيرا در نماز دو مرتبه خوانده مي است از دوتائي
واست مكرر، نصف آن ثناء و نصف آن دعاء و كلمات آن غالباً مكرر مكرر و درخ

 «از  منشده دو مرتبه دو مرتبه. در اين صورت     « براي بيان است. و بعضي

: گفته     هاي طوال  سور قرآن است كه مواعظ و قصص آن مكرر شده از سوره

 «از  نمهاي حواميم و بنابراين  و يا سوره    «گردد و عطف  ، براي تبعيض مي

         بر  شود. و مقصود از  عطف عام بر خاص مي      ًظاهرا

آمدند  هاي مكه را بين خود تقسيم كرده بودند و مي اي از مشركين بودند كه راه عده
د كه با محمد سخن مگوئيد و به سخن او مغرور كردن سر راه مردم و سفارش مي

: نشويد، و ايشان شانزده و يا چهل نفر بودند. و مقصود از جملة         

 گفتند جزئي از آن  ، آنانكه قرآن را تقسيم كرده جزء جزء نموده بودند و مي

باشد. و اين آيه  ديگر افترا ميسحر و جزء ديگر شعر و جزء ديگر اساطير و جزء 
پاره نمود. و  120اشاره به اين است كه نبايد قرآن را جزء جزء و پاره پاره يعني مثلاً 

اند مقصود از  بعضي گفته     آناني بودند كه قسم خورده بودند كه شبانه

رشتگان بريزند و حضرت صالح را بقتل برسانند كه خدا ايشان را عذاب نمود و ف
 ايشان را با تيرهاي عذاب، عذاب نمودند. 

          *       *           

    *            *           

      *                 * 
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             *            

  * 

ي خواهيم پس قسم به پروردگارت كه البته البته تمام ايشان را بازپرس: ترجمه
) پس آشكار كن آنچه را مأموري و اعراض كن از 93كردند( ) از آنچه مي92نمود(

م از ي) بدرستي كه ما كفايت كرد94نايي كن و جواب ايشان را مده)(اعت  مشركين (بي
) آنان كه با خدا إله (من يلجأ إليه في الحوائج) ديگري را 95تو شر استهزاءكنندگان را(

دانيم  ) و مسلم و محقق است كه ما مي96ودي خواهند دانست(دهند پس بز قرار مي
) پس با حمد پروردگارت تسبيح او 97گويند( شود بواسطة آنچه مي سينة تو تنگ مي
) و پروردگارت را عبادت و بندگي كن تا مرگ تو 98كنندگان باش( نما و از سجده

 ). 99بيايد(

: جملة: نكات        لت دارد كه خدا از همه بازپرسي خواهد كرد ، دلا

 : فرموده 39ولي در سورة الرحمن آية 

                

شود  كه دلالت دارد از گناهان جن و انس سؤال و بازپرسي بعنوان استفهام نمي

و مقصود از ولي بعنوان تقريع و تعيين كيفر و ثواب خواهد شد.       ،

نمودند و به مردم  كردند و تحقير مي را استهزاء مي صكساني بودند كه رسول خدا
نزد او نرويد او ديوانه است، و ايشان عدة زيادي بودند كه در باطل خود : گفتند مي

عاص بن وائل و وليد بن مغيره و : ورزيدند و معروف از ايشان عبارتند از تعصب مي

رث بن قيس و حارث بن اابو زمعه اسود بن المطلب و اسود بن عبد يعوث و ح

، و اينان تماماً از اغنياء و متوليان بتها بودند و خدا اينان را هلاك نمود. روايت طلاطله

در مسجد الحرام نشسته بود و پنج نفر از همين  صشده كه روزي رسول خدا

يا : به طواف مشغول شدند، جبرئيل گفتآمدند و سخناني ناروا گفتند و  مستهزئين
رسول االله من مأمورم شر ايشان را كفايت كنم پس اشاره كرد به ساق پاي وليد بن 
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مغيره و به كف پاي عاص بن وائل و به دماغ حارث بن قيس و به صورت اسود بن 
عبديغوث و به چشم اسود بن مطلب. و اين پنج تن به همان اشارت مبتلا شده و هر 

از روي  وليده همان عضو او دردي رسيده و موجب هلاك او شد، و از جمله يك ب
كشيد چون به دكان تير تراشي رسيد و پيكاني به دامن او  تكبر جامه بر زمين مي

آويخت و وي از روي تكبر نظر نكرد كه آن تير را از جامه باز كند و لذا ساق وي را 
، خاري به عاصبه دوزخ رفت. و اما مجروح كرد و رگ شريان او را بريد و بهمين 

از بيني او  حارثكف پاي او خليد و پاي او ورم كرد و سبب مرگ او شد. و اما 

، مرض استسقاء گرفت و سر و اسود بن عبديغوثچرك روان شد تا جان داد. و اما 
صورت او ورم كرد و صورت بر زمين زد تا هلاك شد و گويند در زير درختي سر او 

خورد و خاري از درخت بر روي او نشست و همان وسيلة هلاك او  بر آن درخت
نابينا گرديد و از غضب سر خود را بر زمين زد تا جانش  اسود بن مطلبشد. و اما 

زمان ما هر كس بخواهد حقي را بيان كند و آيات قرآن را به : بدر آمد. نويسنده گويد
دار متعصب كه  دكانو مقدسان خوان و عالم نما و واعظ  مردم برساند يك عده روضه

زنند و بهر  ها مي مجموعاً از قرآن بدور و از حق كورند، او را استهزاء كرده و تهمت
. و خود اينجانب كتبي صكوبند مانند مستهزئين زمان رسول خدا نحوه او را مي

خطي نوشته بودم كه منحصر به نسخة واحده بود و مكرر از اطاقم سرقت كرده و 

اند. و مقصود از  يادي به من زدههاي ز تهمت   موت است كه سبب يقين ،

نمايد، پس اينجا اطلاق  كه مرد يقين به عالم ديگر و غيب عالم مي يشود، چون كس مي

.»ما رأيت يقينا أشبه بالشک من الموت«: فرمود مسبب بر سبب شده است. علي
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اي رحمن رحيم. امر خدا آمد پس آن را بعجله مخواهيد، منزه بنام خد: ترجمه
) فرشتگان را بوحي از امرش 1دهند( است او و برتر است از آنچه شريك او قرار مي

كند كه بترسانيد كه إلهي (ملجأي) جز من  بر هر كه از بندگانش بخواهد نازل مي
 ). 2نيست پس بپرهيزيد از من(

ترسانيد از عذاب و نكبت دنيا و آخرت،  ا ميمردم ر صچون رسول خدا: نكات
اما عذاب دنيا از قتل و ذلت و تفرقه و زيردستي، و اما عذاب آخرت كه معلوم است، 

پس كو و : گفتند ديدند و مي چيزي نمي صولي اهل مكه از وعد و وعيد رسول خدا
ي است يعني آينده آمدني و حتم ،تعالي جواب داده كه آمد چه شد و چرا نيامد؟ حق

ها  هاي تو راست باشد اين بت اگر وعده: گفتند پس عجله مكنيد. و كفار چون مي
خدا منزه است از اينكه مخلوق او دخالت در : تعالي جواب داده شفعاي ما هستند، حق

تو چگونه فهميدي كه : گفتند كار او نمايد و در امور او شركت كند. و چون كفار مي
ار غيب را مشاهده كردي نه ديگري؟ خدا جواب داده خدا وعد و وعيدي دارد و اسر

 لنحلسورة ا
 مکية و هی مائة وثمان وعشرون آية



 تابشي از قرآن
 

 

146 

: كه                      ،و مقصود از ملائكه

 با همراهانش باشد از مأمورين وحي، وممكن است خود جبرئيل ممكن است جبرئيل
است ولي از او تعبير به جمع شده براي رياست او. و باشد، و اگر چه جبرئيل مفرد 

باشد، چنانكه در آية  اما روح اگر چه چندين معني دارد، در اين آيه بمعناي وحي مي

نَا إِليَْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرنِاَ«: ديگر فرموده يُـلْقِي  «: ، و در آية ديگر فرموده»وكََذَلِكَ أَوْحَيـْ
شود  . و اما اينكه به وحي إلهي روح گفته مي»مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى 

ايست كثيف ظلماني، روح كه به او دميده شد زنده گردد  براي اينكه جسد انساني مرده
و نوراني و آثار حيات و نور در حواس پنجگانه ظاهر گردد. روح نيز نادان و تاريك 

شود. و  اي نورانيت زيادتر و درك بيشتري مياست، نيروي عقل كه به آن رسيد، دار
عقل نيز در نورانيت و صفا كامل نيست تا وقتي كه به ذات و صفات إلهي معرفت پيدا 

شود مگر  كند و به عالم غيب و شهادت آگاه گردد و آگاهي و صفاي او كامل نمي
بوحي. پس، وحي روح است براي جهان عقلي و عقل روح است براي جهان ارواح 

و روح هم كه حياتست براي جنبش اجساد. و چون بوسيلة روح وحي قوة  ،دميتآ

 : علمي و عملي انسان كامل شود لذا در مقام علمي فرموده             

 و در مقام عملي فرموده ،   و چون وصول وحي به انبياء بتوسط فرشتگان .

ان به فرشتگان مقدم بر ايمان به رسولان شده چنانكه در سورة بقره است و لذا ايم

 .كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ : فرموده

                   *   

              *          

          *           

 *                     

        * 
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و زمين را بحق و حكمتي محقق آفريد، برتر است او از ها  خدا آسمان: ترجمه
) انسان را از نطفه آفريد، پس ناگاه اين انسان آشكارا 3دهند( آنچه شريك او قرار مي

هايي  ) و چهارپايان را آفريد براي نفع شما، در آنها گرمي و بهره4بخصومت پرداخت(
ي شما در آنها زينت و تجملي است هنگامي كه از ) و برا5خوريد( است و از آنها مي

دارند و  ) و بارهاي گران شما را بر مي6بريد( آوريد و هنگامي كه به چرا مي چراگاه مي
برند، بدرستي كه صاحب  رسيديد، مي ها به آن نمي به شهري كه جز بزحمت جان

 ). 7اختيار شما محققا مهربان رحيم است(
قبل هدف از ارسال رسل را بيان كرد كه خداشناسي و پس از آنكه در آية : نكات

ها و زمين كه  كند دلائل توحيد را. اول خلقت آسمان تقوي است، در اين آيات بيان مي
 : از چند جهت دليل بر وجود فاعل مختار قادري دارد

ها و زمين داراي نهايت و حد معيني است و  از جهت اينكه حجم آسمان -1 
ا به حد معيني كه نه كمتر شده و نه زيادتر، مخصصي لازم دارد تخصيص دادن آنها ر

 گيري كرده. كه آن را اندازه
از جهت نظم معين و تخصيص دادن آنها را به اين نظم معين، ناظم مختار  -2 

 قادري لازم دارد.
 از جهت حركت كه حركت حادث است و محدثي لازم دارد. -3 

اي  اي از آنها در سطح واقع شده و پاره ، پارهها و زمين داراي اجزائند آسمان -4 
در عمق، و اختصاص هر جزئي به محل معين مخصص قادر مختاري لازم دارد، و 

همين جهات در نطفه و ساير مخلوقات جاري است. و مقصود از جملة     

  بيان نهايت پستي، و نهايت قدرت اوست. و ممكن است ،  فت ص

كند در  باشد چون ذرات نطفه با يكديگر مسابقه دارند و گويا با هم مخاصمه مينطفه 

، گرمي و گرم شدن بشر است بواسطة رسيدن به هدف انسانيت. و مقصود از 

 پشم و كرك و پوست چهارپايان. 
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                       *    

                  *      

                *      

                       

       * 

ها و استرها و خرها را آفريد تا سوار آنها شويد و (شما را)  و اسب: ترجمه
) و بر خداست معتدل كردن راه و 18دانيد( آفريند آنچه را نمي آرايشي باشد و مي

بعضي از آن راه، انحراف دهندة از حق است و اگر خدا بخواهد همة شما را هدايت 
سمان براي شما فرو فرستاد از آن است ) او آن خدائي است كه آب را از آ9كند( مي

آن آب براي ه روياند ب ) مي10چرانيد( آشاميدني و از آن است درخت كه در آن مي
گمان در آن  ها، بي شما كشت و زيتون و درختان خرما و انگورها و از همة ميوه

 ). 11ايست براي گروهي كه بينديشند( نشانه

: جملة: نكات رد كه اسب و استر و الاغ براي سواري خلق ، دلالت دا

اند بر  اي از فقها به اين آيه استدلال كرده شده نه براي خوردن گوشت آنها، و لذا پاره

: حرمت گوشت آنها. و جملة          دلالت دارد كه بر خدا لازم

 است راه حق و باطل را براي بندگان خود بيان كند. و جملة      ،

اينكه انسان بايد در قدرت نمائي خدا در حيوانات و اشجار و خلقت بر دلالت دارد 
آسمان و زمين فكر كند. اختصاص دادن هر عضوي از اعضاي انسان به محلي كه 

 هست مخصص قادر مختاري لازم دارد. 

                            

           *         
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               *     

                         

                     * 

                      * 

            * 

و براي نفع شما شب و روز و خورشيد و ماه را رام كرد و ستارگان به : ترجمه
هاي قدرت فاعل  فرمان او مسخرند بدرستي كه در اينها محققا آيات و نشانه

در حالي ) و آنچه را براي شما در زمين آفريد، 12مختاريست براي گروه خردمندان(
هاي آن گوناگون است، بدرستي كه در اين نشانة قدرتست براي گروهي كه  كه رنگ

) و اوست كه دريا را تسخير كرد تا از آن گوشتي تازه بخوريد و از 13متذكر شوند(
بيني و  ها را شكافندگان در دريا مي پوشيد بيرون بياوريد و كشتي آن زيوري را كه مي

هاي استواري را  ) و در زمين كوه14ايد شما شكر كنيد(تا بجوئيد از فضل او و ش
هائي را تا شايد شما راه  افكند كه مبادا شما را بلرزاند و انداخت شهرها و راه

 ). 16يابند( ستاره ايشان راه ميه ) و در زمين علاماتي نهاد و ب15يابيد(

: در جملة لام: نكات     مسخر نموده براي ... براي نفع است، يعني خدا

نفع شما نه اينكه خدا مسخر شما كرده باشد، بلكه مسخر شما نكرده، مسخر امر 

: خودش است و لذا فرموده     و جملة . :    رد است بر طبيعيين ....

طبيعت واحده بايد اثر : گويد در اين آيه مي !است يعتگويند خالق اشياء طب كه مي
حده داشته باشد، مثلاً يك برگ گل داخل آن زرد است و سطح خارج آن سرخ وا

است و اگر مؤثر آن طبيعت بود بايد داخل و خارج آن فرقي نداشته باشد و يا در 
هاي جورواجور، و حتي يك انگور آب آن يك  هاي مختلفه و رنگ بستان واحد ميوه

ديگر و ... معلوم  خاصيت دارد، پوست آن خاصيت ضد آن و حبة آن خاصيت
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: شود مؤثر فاعل مختاريست كه هر كدام اينها را اثر مخصوص داده. و جملة مي

            دلالت دارد كه تمام حيوانات دريائي گوشتشان حلال است

دار و پولك ندار نيست  مگر اينكه مضر و يا از خبائث باشد. و فرقي ميان ماهي پولك

را زي  اطلاق دارد. و اينكه فرموده :    چون در مقام منت بوده و ،

گوشت تازه بيشتر لذت دارد قيد    آورده و گرنه گوشت خشكيده و ماهي شور كه

خشكانند حرام نيست مگر اينكه تعفن پيدا كند و مضر گردد. و  آن را با دود مي

 مقصود از   كنند از  ، همان زيورها و چيزهايي است كه از دريا خارج مي

: كنند. و جملة هائي كه آن را لباس مي لؤلؤ و مرجان و يا علف          

   هاي زمين و يا ستارگان، و  ، دلالت دارد بر جواز راه يافتن به توسط نشانه

 ر جهت پيدا كردن قبله. اعتماد بر دلالت ستارگان ب

             *          

         *              * 

                    *      

          *            

                 *           

                   * 

كند آيا متذكر  كند مانند كسي است كه خلق نمي آيا پس كسي كه خلق مي: ترجمه
تمام نرسانيد بدرستي كه ت خدا را بشماريد شمارة آن را با) و اگر نعم17شويد( نمي

كنيد و آنچه را آشكار  داند آنچه پنهان مي ) و خدا مي18البته خدا آمرزندة رحيم است(
كنند و خود  خوانند چيزي را خلق نمي از خدا مي و آنان را كه غير) 19داريد( مي

) 21شوند( كنند كه كي برانگيخته مي ) مردگاني غيرزنده و درك نمي20مخلوقند(
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آورند دلهاشان  خداي شما ملجأي است يگانه پس آنانكه به آخرت ايمان نمي
ار دارند و آنچه آشك اينكه آنچه پنهان مي ري) ناگز22كاركننده و خود سركشانند(ان

 ). 23دارد( داند بدرستي كه او سركشان را دوست نمي كنند خدا مي مي

: مقصود از جملة: نكات     اين است كه غيرخالق را با خالق مساوي ....

: ندانيد و در حوائج و پرستش توجه به غيرخالق بر خلاف عقل و تفكر است. و جملة

 ها را  ها را نتواند پس شكر نعمت ن شمارة نعمت، دلالت دارد كه بنده چو

 : چگونه تواند. و جملة         دليل ديگري است بر اينكه توجه

گويي و يا دروغ  داند تو راست مي به غيرخدا كه از باطن انسان خبر ندارد و نمي

به بعد كه فرموده  20سزاوار نيست. و در آيات            

            *                ،

دلالت دارد كه هر كس چيزي خلق نكند و خود مخلوق باشد و بميرد و نداند روز 
و تمام انبياء و اولياء چنين  بعث و قيامت چه وقت خواهد بود نبايد او را خواند،

دانستند كه قيامت چه  اند كه خود مخلوقند و خالق نبوده و از دنيا رفته و نمي بوده
بصريح قرآن  صوقت خواهد شد، بنابراين خواندن آنان شرك است و رسول خدا

و  187وفات كرده و از وقت بعث و قيامت خبر نداشت چنانكه در سورة اعراف آية 

 : رمودهآيات ديگر ف                      . 

                 *         

                           

  *                  

                           

 *                     
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  * 

هاي  افسانه: و چون به ايشان گفته شود پروردگار شما چه نازل كرده گويند: ترجمه
) تا بارهاي سنگين خود را بطور كامل در روز قيامت بر دوش گيرند و 24پيشينيان را(

كردند، آگاه باش بد است  بعضي از بارهاي سنگين كساني را كه ندانسته گمراهشان مي
قيق آنانكه پيش از ايشان بودند مكر كردند پس خدا ) بتح25گيرند( آنچه بر دوش مي

اساس ايشان را از ريشه بدر آورد و سقف را بر ايشان از بالاي ايشان فرود آورد و 
) سپس روز قيامت ايشان را خوار 26دانستند( عذاب از جائي به ايشان رسيد كه نمي

ايشان به عداوت و كجاست آن شريكان من (بخيال شما) كه دربارة : گويد كند و مي مي
خواري و بدي امروز : طرفداري برخاسته بوديد، آنانكه به ايشان دانش داده شده گويند

 ). 27بر كافران است(

: نكات     راجع به بزرگان گمراهان است كه زيردستانشان از ايشان ....

هاي  جز افسانهچيزي نيست قرآن : گفتند شدند كه خدا چه نازل كرده؟ مي جويا مي
كشيدند چنانكه  پيشينيان. و بدين واسطه گناه خود و مراجعين خود را به دوش مي

أيما داع دعا إلی الهدی فاتبع کان له مثل أجر من اتبعه لا «: فرمود صرسول خدا
 فاتبع کان عليه مثل وزر من اتبعه لا ، و أيما داع دعا إلی ضلالةينقص من أجورهم شئ

هر كسي كه مردم را به سوي هدايت دعوت كند و  ؛. يعني»يئينقص من آثامهم ش
اند و چيزي از اجر پيروان كم  پيروي شود براي اوست اجر آنانكه پيروي او كرده

شود، و هر شخصي كه مردم را به سوي ضلالت بخواند پس پيروي شود بر  نمي

: . جملةاوست مانند گناه هر كس كه پيروي او كرده و از گناه پيروانش كم نشود  

     كنند  ، دلالت دارد بر اينكه گمراهان از بزرگانشان دفاع و طرفداري مي

  .زندرو اند با منكرين عداوت مي و براي شريكان خيالشان كه براي خدا آورده
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                 *           

             * 

اند،  كنند در حالي كه به خود ستم كرده آنانكه فرشتگان قبض روحشان مي: ترجمه
ايم، آري، محققا خدا  س خود را تسليم نمايند و گويند كه ما عمل بدي نكردهپ

) پس داخل درهاي دوزخ شويد در حالي كه در آن 28د(كردي داناست به آنچه مي
 ). 29ماندني هستيد پس محققا جايگاه متكبرين بد است(

: جملة: نكات         اي از فرشتگان  ه عده..... دلالت دارد بر اينك

مأمورند براي قبض ارواح ستمگران و كافران. اما عدة ديگري از فرشتگان مأمورند 

 : گويند براي قبض روح پاكان كه در آيات بعد خواهد آمد. و اينكه كفار مي  

     گويند يا اينكه بنظر خودشان اعمال خودشان خوب بوده  ، يا دروغ مي

 . است

                            

                        *    

                           

    *                      

            * 

: و به آنان كه پرهيزكارند گفته شود پروردگار شما چه نازل كرده؟ گفتند: ترجمه
خير را، براي آنان كه در اين دنيا نيكي كردند نيكي باشد و البته سراي آخرت خير 

شوند  هاي اقامتي كه داخل آن مي ) بهشت30است و البته خوبست براي پرهيزگاران(
و بر ايشان در آنجا هر چه بخواهند موجود از زير آن برايشان نهرها جاري است 



 تابشي از قرآن
 

 

154 

) آنانكه فرشتگان قبض روحشان 31دهد پرهيزكاران را( است، بدين گونه خدا جزا مي
گويند سلام و سلامت بر شما داخل بهشت  كنند در حالي كه پاكند، فرشتگان مي مي

 ). 32كرديد( شويد در مقابل آنچه عمل مي
كنند به قوانين إلهي خوشبين  ائف خود عمل ميآنان كه پرهيزكارند و به وظ: نكات

دانند. ولي برعكس آنان كه حقه باز و عصيانكار هستند به آيات  و همه را خير مي
إلهي و قوانين خدا بد بينند و ميل دارند با توجه به مقامات خيالي از كيفر خود 

: بگريزند. و جملة              دلالت دارد كه چون انبياء و اولياء ،

شوند به ارواح ايشان  روند و بدست ملائكة رحمت قبض مي و صلحاء از دنيا مي
شود برويد در بهشت در مقابل عمل خود. پس روح انبياء و صلحاء وارد  گفته مي

شود نه در زير خاك و نه در ضريح و نه در گنبد و نه در حرم و نه در دنيا.  بهشت مي
كنند ارواح ايشان در آنجا  روند سر قبر اوليا و صلحا و خيال مي پس كساني كه مي

اطلاعند و بواسطة بعضي از اخبار جعليه و  باشد از اين آيات قرآني بكلي بي مي
 اند.  گويندگان خرافي به خرافات افتاده

                              

                      *    

                *     

                      

                         

           * 

آيا در تصديق نبوت انتظار دارند تا اين كه فرشتگان براي ايشان بيايد و يا : ترجمه
امر پروردگارت بيايد بدينگونه رفتار كردند آنان كه پيش از ايشان بودند و خدا به 

هاي بد آنچه  ) پس نتيجه33كردند( ايشان ستم نكرد وليكن خودشان به خود ستم مي



 – كيم – النحل) 16سورة ( چهاردهمجزء    
 

 

155 

) و آنان 34كردند( ان احاطه كرد آنچه به آن استهزا ميكردند به ايشان رسيد و به ايش
اگر خدا خواسته بود ما پرستش چيزي غير او را نكرده بوديم : كه مشرك شدند گفتند

كرديم بدين گونه رفتار كردند  نه ما و نه پدرانمان و چيزي را از جانب او حرام نمي
ان جز رسانيدن آشكار اي بر پيغمبر آنانكه پيش از ايشان بودند، پس آيا وظيفه

 ). 35هست(
اگر : گفتند اين بود كه مي صيكي از اشكالات كفار بر رسالت محمد: نكات

شود و چرا فرمان إلهي  مأمور از طرف خداست چرا ملائكه براي تصديق او نازل نمي
أمم سابقه نيز چنين : تعالي در جواب ايشان فرمود گردد؟ حق براي عذاب ما صادر نمي

: و مقصودشان هدايت نبود بلكه استهزا بود بدليل جملةگفتند  مي      

     اشكال ديگر كفار اين بود كه خدا خواسته و ارادة او تعلق گرفته كه .

ما و پدران ما غيرخدا را بپرستيم و حلال و حرام از خودمان بنام خدا جعل كنيم و 
خواسته، پيغمبر آمدن چه فائده دارد و باطل است؟ جواب ايشان در  اگر خدا كفر ما را

ها پيغمبر فرستاده و از بندگي غير خود منع كرده،  آية بعد آمده كه خدا براي تمام امت
اگر خدا بارادة تكويني ارادة كفر بنده را : پس كفر كسي را اراده نكرده، نويسنده گويد

طل است، و اگر بارادة تشريع كفر كسي را بخواهد آيد و آن با كرده باشد جبر لازم مي
بايد در كتب خود ابلاغ كند كه مردم كافر باشيد و حال اينكه چنين ابلاغي نشده بلكه 

 : بعكس شده چنانكه در آية ذيل آمده است

                            

                           

            *             

              *           
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  *                       

 *                    * 

و بتحقيق ما پيوسته برانگيختيم در هر أمتي پيغمبري، كه خدا را پرستش : ترجمه
كنيد و از طاغوت (معبود و مطاعي غير از خدا) اجتناب كنيد، پس برخي از ايشان 

خي از ايشان ضلالت براي او سزاوار است، كسي است كه خدا او را هدايت كرده و بر
) اگر چه بر 36كنندگان چگونه بود( پس در زمين سير كنيد و بنگريد عاقبت تكذيب

هدايت كردنشان حريصي، پس محققا خدا كسي را كه به گمراهي محكوم كرده 
هاي جدي  ) و به خدا قسم خورند قسم37كند و ايشان را ياوراني نيست( هدايت نمي

ايست بر خدا ثابت وليكن بيشتر  انگيزاند، آري وعده آن را كه بميرد بر نميكه خدا 
كردند و  ) براي اين كه براي ايشان بيان كند آنچه در آن اختلاف مي38دانند( مردم نمي

ما به چيزي چون  ن) همانا فرما39اند( براي آنكه كفار بدانند كه ايشان دروغگو بوده
 ). 40باش تا بشود( اراده كنيم اين است كه بگوييم

: جملة: نكات             دلالت دارد كه هدف از ،

 : پرستش خدا و دور شدن از شرك. و جملة ؛يعني .دعوت انبياء دو چيز است

      ... كند تعالي بدرخواست رسول خود كار نمي دلالت دارد كه حق 

مثلاً در موضوع هدايت هر كس طالب باشد او را  .كند و طبق قوانين مقررة خودكار مي
دهد. و  خواست رسول سنت خدا را تغيير نمينباشد  كند و هر كس طالب هدايت مي

: جملة  .... دانستند كه خداي  تا آخر، دلالت دارد كه كفار چون محال مي

اعدام شدن بشر دو مرتبه او را عود دهد در قيامت،  تعالي پس از تفرقة اجزاء بدن و
تعالي براي  ها را. حق كند مرده ند كه خدا زنده نميدخور لذا قسم بجد و جهد مي
 : امكان عود سه جواب داده

 اينكه خدا وعده كرده و تخلف وعده بر او محال است.  اول،
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دم تساوي آنان در براي جدا كردن مبطل از محق و ظالم از مظلوم و بيان ع دوم،
 جزاء. 

از عدم هر چيزي را بوجود آورده، بنابراين در » باش«اينكه خدا ابتدا بامر  سوم،
 تواند ايجاد كند.  قيامت نيز پس از معدوم شدن مي

: معدومات است يا موجودات؟ جواب گوييم» «اگر كسي بگويد مخاطب امر 

: عرف است. و ممكن است بگوييم به هيچكدام وليكن براي تمثيل و بيان بقدر عقول

 لفظا خطاب است ولي بمعني اخبار از حدوث است. »  «اگر چه 

                             

          *               *   

                            

 *                             

       * 

و كساني كه پس از ظلم به ايشان در راه خدا هجرت كردند، البته ايشان را : ترجمه
) آنانكه صبر 41در دنيا جايگاه نيكو دهيم و محققا مزد آخرت بزرگتر است اگر بدانند(

) و پيش از تو نفرستاديم مگر مرداني را كه 42كنند( نموده و بر پروردگارشان توكل مي
) با 43دانيد( پس بپرسيد از اهل ذكر (توراه) اگر شما نميكرديم،  به ايشان وحي مي

هاي روشن و آيات وحي، و بسوي تو اين قرآن را نازل كرديم تا براي مردم بيان  دليل
 ). 44كني آنچه به ايشان نازل شده و شايد ايشان فكر كنند(

: آية: نكات       ي االله از اصحاب ... نازل شده در حق معذبين ف

خوردند كه قيامتي نيست  ، چون مشركين منكر قيامت بودند و قسم ميصرسول خدا
دادند و معذبين في االله عدة زيادي  توانستند مسلمين را آزار مي با اين حال هر چه مي

بودند مانند صهيب و عمار و والدين او و بلال و خباب، كه خداي تعالي پس از 
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ر شهري بهتر از مكه جاي داد يعني در مدينه كه آب و هواي آن هجرتشان ايشان را د
من : از مكه بهتر بود. روايت شده كه صهيب را گرفتند براي اذيت، به اهل مكه گفت

مرد پيري هستم اگر با شما باشم نفعي به شما نرسانم و اگر عليه شما باشم براي شما 
يد. ايشان مال او را گرفتند و او را ضرري ندارد، پس شما مال مرا بگيريد و مرا رها كن

رسيد، ابوبكر به  صرها كردند. او به سوي مدينه هجرت كرد و خدمت رسول خدا
بيع نافعي كردي. و روايت شده كه عمر هر گاه به يكي از مهاجرين عطايي : او گفت

 بگير اين وعدة خدا است در دنيا و آنچه خدا براي شما: گفت داد، مي از بيت المال مي
مقصود از اهل ذكر، اهل كتاب كرد. و  ذخيره كرده افضل است و اين آيه را قرائت مي

 تورات و انجيل است. 

                        

     *                  *  

               *               

                       *   

                           

   *                * 

مكر انجام داده ايمن شدند از اينكه خدا به زمين ه ها را ب آيا آنان كه بدي: ترجمه
) و يا ايشان را در حال 45ايشان بيايد( فرو بردشان و يا از جايي كه ندانند عذابي بر

) و يا ايشان را بر حال 46د(نگردش و رفت و آمد بگيرد و ايشان عاجزكنندة خدا نباش
ند پس بدرستي كه پروردگار شما البته مهربان و رحيم ترس و اضطراب گرفتار ك

گردد از طرف  ) آيا ديده نيفكندند به آنچه خدا خلق كرده كه ساية آن مي47است(
) 48كنان و در حالي كه ايشان ذليلانند( ها در حالي كه براي خدا سجده راست و چپ

از جنبنده و ها و آنچه در زمين است  كند آنچه در آسمان و براي خدا سجده مي
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ترسند از پروردگارشان كه فوق ايشان است  ) مي49ورزند( فرشتگان و ايشان تكبر نمي
 ). 50آورند( و آنچه مأمورند بجا مي

 : تعالي كفار را به چهار چيز تهدد نموده حق: نكات
 ، فرو بردن به زمين چنانكه براي قارون شد. اول

 د. ، از جايي كه ندانند عذابي به ايشان برسدوم

، در حال گردش سفر و يا در حال رفت و آمد و يا در حال انقلاب فكري و سوم
 تفكر عذابشان برسد. 

 ، پس از ترسانيدن و يا نقص از اطراف ايشان را عذاب كند. چهارم

: و مقصود از جملة      اين است كه تمام موجودات حتي كمترين ،

 : خدا و در تحت قدرت او خاضعند. و مقصود از كلمةآثارشان كه سايه باشد بامر 

   باشد و از اين آيه عصمت  ، فوقيت مكان نيست بلكه فوقيت بالقهر و الغلبه مي

 شود، اگر چه ايشان مختارند.  ملائكه استفاده مي

                             *   

                      *     

                   *        

              *               

   * 

و خدا گفت دو إله را كه دوتا است نگيريد، همانا او إله (ملجأ و معبود) : ترجمه
ها و  ) و براي او و ملك اوست آنچه در آسمان51يكتا است، پس فقط از من بترسيد(

زمين است، و مخصوص اوست دين و انقياد دائما، پس آيا از غيرخدا پرهيز 
انب خداست، سپس چون شما را ضرر ) و هر نعمتي كه با شما است از ج52كنيد( مي

) سپس چون ضرر را از شما برطرف كرد ناگاهي گروهي 53برسد به سوي او ميناليد(
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ايم كفران  ) تا به آنچه ايشان را داده54از شما به صاحب اختيار خود شريك قائلند(
 ) 55كنند، پس بهره بريد كه بزودي خواهيد دانست(

: نكات   باضافه چون قول به  چون محال است و    قبيح و زشت است

: لذا براي نفرت دادن سامع قبح آن مكرر شده به كلمة  و محاليت آن براي .

اتي مشتركند و آنست كه دو إله اگر هر دو واجب بالذات باشند هر دو در وجوب ذ

ما و  ةه المشارکما بشوند از  ين و متمايز خواهند شد پس مركب ميدر تعيين خود متبا
و هر مركبي ممكن است. دليل ديگر اگر يكي از اين دو حركت جسمي را  به التباين

بخواهد و ديگري سكون آن را پس اگر مراد هر دو حاصل شود محال است و اگر 
مراد يكي حاصل شود و از ديگري نشود آن ديگري عاجز است و عاجز خدا نيست، 

هر دو عاجزند. دليل ديگر، اگر دو إله باشد هر يك و اگر مراد هيچ كدام حاصل نشود 
توانند ملك خود را از ديگري مستور نمايد يا خير؟ اگر بتوانند هر دو  از اين دو مي

عاجزند و اگر نتوانند نيز هر دو عاجزند و عاجز كه خدا نيست. پس محال است دو 
ت در صفات و إله بودن. اين وجود شريك براي خدا كه ذاتا محال شد همچنين اس

  : افعال و در عبادت كه آن هم قبيح و زشت و مستنكر است. و اينكه فرموده

  .براي اين است ممكن محتاج است دائما ، 

                            

  *                   *    

             *        

                       

 *                           

     * 
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دهند،  ايم قرار مي دانند نصيبي از آنچه روزي ايشان نموده و براي آنچه نمي: ترجمه
ها  ) و براي خدا دختر56زنيد( به خدا قسم البته سؤال كرده شويد از آنچه افتراء مي

) و چون يكي از ايشان 57دهند منزه است او و براي ايشان آنچه ميل دارند( قرار مي
) از 58گردد در حالي كه پر از خشم است( ويش سياه ميبه دختر بشارت داده شود ر

كند كه) آيا با  شود از بشارت بدي كه به او داده شده (فكر مي قوم خود پنهان مي
) براي 59كنند( داردش و يا در خاك پنهانش كند آگاه باش بد حكمي مي خواري نگه

و اوست عزيز  ايمان ندارند مثل بد است و براي خدا مثل برتر آنان كه به آخرت
 ). 60حكيم(

 ضمير : نكات  ها  ، ممكن است به مشركين برگردد و ممكن است به بت

دادند عبارت بود از مقداري از زراعت و چهار  برگردد. و نصيبي كه براي بتها قرار مي
سورة مائده ذكر شده  103پايان خود مانند بحيره و سائبه و وصيله و حامي كه در آية 

دانستند،  ممكن است بگوئيم نصيبي از خلقت و مديريت جهان را براي غيرخدا ميو 
پرستان كه اولياء  دانستند و مانند بعضي از بت ها را مؤثر مي پرستان كه ستاره مانند ستاره

دانستند و مانند شيعيان و صوفيان كه اولياء و  خدا را كه بتها مظاهر آنان بود مؤثر مي

: دانند. و جملة مراشد را مؤثر مي        راجع به زمان جاهليت است كه

كرد در موقع زائيدن زن تا بداند چه فرزندي براي او آمده،  مردي خود را مخفي مي
شد و براي مردم  شد و اگر دختر بود افسرده و محزون مي اگر پسر بود خوشحال مي

ر خاك كند و يا حبس كند و يا بكشد. شد تا فكري كند كه آيا دختر را د ظاهر نمي

، »الجاهليه اريت ثماني بنات فينی و إ«: روايت شده كه قيس بن عاصم گفت

اهد عن کل  بل، فقالإفقال إنی ذو  .أعتق عن کل واحدة منهن رقبة«: صفقال
عرض كرد من شيريني  ص. و روايت شده كه مردي به رسول خدا»منهن هديا ةواحد

زيرا در جاهليت دخترم را گفتم زينت كرد، پس او را بيرون بردم  ام اسلام را نچشيده
پدر مرا كشتي، هر وقت : اي انداختم كه بسيار عميق بود، آن دختر گفت در ميان دره

ما کان فی «: برم، حضرت فرمود اي از زندگي نمي افتم بهره ياد گفتار دخترم مي
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كردند  دخترها را به دريا غرق مي اي، و در جاهليت عده .»سلامالجاهليه فقد هدمه الإ
اي ديگر آنان را  ريختند و عده خوابانيده و خاك روي او مي و بعضي ديگر در قبر مي

«: كردند. و مقصود از كشتند و يا با خواري بزرگ مي مي         « صفات ،

الولد و المکان و إلی  استغناء عن المخلوق و عدم الاحتياج«كمال و جلال است مانند 

 : . و مقصود از جملة»و غيرها المصاحبة       صفات تشبيه و عجز ،

 و مانند اينها است و يا مراد المثل و الند و الضد است. 

                                

                        * 

                        

            *                 

                          * 

و اگر خدا مردم را بسبب ستمگري ايشان مؤاخذه و عذاب كند بر روي : ترجمه
اي، پس  اندازد تا مدت معين نام برده شده ماند وليكن عقب مي اي نمي زمين جنبنده

) و براي خدا آنچه را 61گردند(اي مؤخر و مقدم ن تشان برسد لحظهچون مد
كنند كه نيكو  دهد و تصور مي مي وغ را نسبتردهند و زبانشان د پسندند قرار مي نمي

(و يا عاقبت نيك) براي ايشان است ناچار بدون شك آتش براي ايشان است و زودتر 
هايي  ) به خدا سوگند كه محققا (پيمبراني) پيش از تو به سوي امت62روند( به آن مي

فرستاديم، پس شيطان بر ايشان اعمالشان را زينت داد، پس آن روز (روز محشر) 
 ). 63ن يار ايشان است و براي ايشان عذاب دردناك است(شيطا

 : جملة: نكات         ،دلالت دارد كه همة مردم ستمگرند حتي انبياء ،

ستمگر نيستند وليكن اگر در ميان آباء و  و ممكن است بگوئيم كه خود انبياء
آمدند  كرد ديگر انبياء بوجود نمي ياجداد آنان ستمگر باشد و خداي تعالي عذابشان م
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شد. اگر كسي بگويد حيوانات كه ستمي ندارند آنها  و باعث هلاكت تمام حيوانات مي
حيوانات براي نفع بشر خلقت شده  ؛چرا هلاك گردند؟ جواب ايشان اين است كه

: د كفار از جملةوشود. و مقص مي کأن لم يکنوقتي كه بشر نباشد وجود آنها   

    اين بوده كه پسر چون نيك است مال ما و دختر مال خداست. و ممكن ،

است مقصودشان اين بوده باشد كه عاقبت نيك يعني بهشت مال ما است. اگر بگوئي 
داشتند؟ جواب اين است كه  ايشان منكر قيامت بودند، چگونه اين سخن را اظهار مي

هشت مال مؤمنين است، ايشان مدعي بودند ب: فرمود كه مي صدر مقابل رسول خدا
 كه بر فرض صدق محمد بهشت مال ما است. 

                                

    *                        

         *                  

                *      

                         

    * 

و نازل نكرديم بر تو اين كتاب را مگر براي اينكه بر ايشان بيان كني آنچه : ترجمه
) و 64را در آن اختلاف دارند و براي اينكه هدايت و رحمت باشد براي گروه مؤمنين(

خدا از آسمان آب را نازل كرد پس بواسطة آن زمين را زنده كرد پس از موت آن، 
) و بدرستي كه براي شما در 65اي گروهي بشنوند(اي است بر بدرستي كه در آن نشانه

هاي آنانست از ميان  آشامانيم از آنچه در شكم چهار پايان عبرتي است، به شما مي
هاي  ) و از ميوه66سرگين و خون، شير خالصي را كه گوارا است براي نوشندگان(

د در اين آوري هاي شيرين و رزق نيكو بدست مي درخت خرما و انگورها كه از نوشابه
 ). 67كار نيز آيت قدرت حق است براي خردمندان(
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  : مقصود از جملة: نكات    اين نيست كه شير وسط شكم و ....

سرگين پايين و خون طرف بالا است، بلكه مقصود اين است كه از اجزاء غذائي كه 
گردد، سپس از ميان اجزاء  شود اجزاء كثيفة آن، و اجزاء لطيفة آن خون مي سرگين مي

گردد، خدا شير را از ميان اجزاء غليظه تصفيه  شود و تبديل به شير مي خون تلطيف مي
گردد. و چون انسان غذائي خورد و  كرده و آنقدر تلطيف كرده كه موافق بدن طفل مي

يا آبي را آشاميد خدا پايين معده را طوري قرار داده كه بسته گردد چيزي از آن خارج 
نگردد تا كاملاً غذا هضم شود و تصفيه شدة آن جذب به سوي كبد شود، سپس براي 
ثقلي كه مانده منفذ پائين باز گردد و آن ثقل بيرون رود و اين از عجائب خلقت و 
بتقدير خداي حكيم است، پس بسته شدن و باز شدن پائين معده طبق حاجت و 

گرديد  بود موجب فساد بدن مي منفعت بتقدير فاعل حكيمي است. و اگر بعكس اين
كند و در وقتي كه  اي است كه اجزاء ليطفة غذا را تبديل به خون مي و در كبد قوه

جنين در شكم مادر است از اين خون مقداري نصيب او است، و چون طفل از رحم 
گردد. و در سر پستان  گردد و وارد پستان مي بيرون آيد همان خون تبديل به شير مي

كند تا بنهايت  ي كوچكي است و منافذ صغيره است كه شير را تصفيه ميها سوراخ
صفا و لطافت برسد تا براي طفل گوارا گردد. و اين قواعد ممكن نيست مگر از خداي 

 قادر حكيمي. 

                         

 *                       

                        

   *                                

                 * 

ها بگير و  ها خانه و پروردگارت به سوي زنبور عسل وحي نمود كه از كوه: ترجمه
ها و راه  ) سپس بخور از تمام ميوه68زنند( از درخت و از آنچه از سقف داربست مي
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آيد كه  هاي مختلف بيرون مي طاعت بپو. از درون آنها شربتي با رنگ پروردگارت را با
در اين نشانة قدرت است براي گروهي كه فكر در آن شفاء مردم است براستي كه 

ميراند و از شما كسي است كه به  ) و خدا شما را آفريد سپس شما را مي69كنند( مي
شود تا پس از دانستن، چيزي را نداند بدرستي كه خدا  ترين عمر برگشت مي فرومايه

 ). 70داناي توانا است(
ريزي است كه خدا چنين مقصود از وحي به زنبور عسل ظاهراً وحي غ: نكات

ها و شبنمي كه روي آنها از  ها و ميوه غريزه و عادتي در او وديعه گذاشته كه از گياه
هاي مسدس خود جمع كند.  شود بچشد و بدهان خود برداشته و در خانه هوا ايجاد مي

وحي به آنها تشريعي و امر و نهي است، زيرا ممكن است آنها داراي : اند گفتهبعضي 
ها و  اشند. ولي به نظر ما نظر اول صحيح است. بهر حال، زنبور عسل در جنگلعقل ب

كند و گاهي بيش از بيست هزار زنبور  حالت اجتماع زندگي ميه مناطق كوهستاني ب
كنند و بيشتر آنها ماده هستند و يك زنبور ماده كه ملكه  عسل در يكجا زندگي مي

است، رئيس و سرپرست آنها است. اين ملكه شود و از ساير زنبورها بزرگتر  ناميده مي
گذارد، زنبورهاي  تخم مي 1500از اواخر فروردين تا اواخر خرداد هر روز در حدود 

ها در كيسة  مكند، اين شيره ها را مي ماده داراي خرطومي هستند كه با آن شيرة گل
نبور شود و از آنجا قسمتي وارد رودة ز عسل كه در بدن زنبور جا دارد داخل مي

ريزد كه بتدريج غليظ  هاي كندو مي شود و باقي مانده را با دهان خود در خانه مي
هاي مخصوصي كه در شكم زنبورهاي ماده جا دارد تراوش  شود، موم نيز از غده مي
كند و با آن  برد و خمير مي كند و زنبور آن را بوسيلة پاهاي عقبي خود به دهان مي مي

لد و تناسل اكنند و فقط عمل تو . زنبورهاي نر كار نميسازد اي مسدس شكل مي خانه
هاي ذخيره  برند و از عسل دهند. زنبورها فصل زمستان را در كندو بسر مي را انجام مي

 خورند.  شده مي
نشيند كه مانند  ها مي شود و در گلها و ورق ميوه و بدانكه در هوا شبنمي ايجاد مي

ل الهام نموده كه با دهان آنها را برچيند و آن را باشد، و خدا به زنبور عس ترنجبين مي
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: غذاي خود گرداند و چون سير شد با دهان خود بردارد و ببرد. و اينكه خدا فرموده

    .... ها را  خورد شبنم مي: اند مقصود از باطن دهان است و بعضي گفته

ل است. و اين شرابي كه بنام عسل كند و آن قي عس گرداند و قي مي و از شكم بر مي
است، گاهي سرخ و گاهي زرد و گاهي سفيد است، و اين دليل بر اين است كه از 

 : طبع و طبيعت نيست و إلا بايد همه يكرنگ باشد. و جملة      دليل ،

عسل  است بر داشتن اثر شفاء في الجمله. و اين تدبيراتي كه خدا در تشكيلات زنبور
هاي مسدس  گذاشته از حلاوت عسل و فوائد آن و اختلاف رنگ و تدبيرات در خانه

ايشان، و هم در بزرگ شدن و پير شدن انسان و از قوه به ضعف تغيير كردن، دليل بر 
 وجود قدرت قاهرة قادرة مدبري است. 

                           

                       *   

                     

                          * 

و خدا برتري داد در رزق بعضي از شما را بر بعض ديگر، پس آنانكه : ترجمه
ها و كنيزهاي  اند چنين نيست كه رزق خودشان را برگردانند بر بنده برتري داده شده

) و 71كنند( شان در آن رزق مساوي شوند آيا پس به نعمت خدا انكار مي خود تا همه
هاي شما پسران و  ار داد و از جفتها قر خدا براي شما از جنس خودتان جفت

نوادگان براي شما قرار داد و از چيزهاي پاكيزه شما را روزي داد پس آيا به باطل 
 ). 72ورزند( آورند و به نعمت خدا ايشان كفر مي ايمان مي
يكي از حالات انسان كه دلالت دارد بر دخالت ارادة خدا و تدبير او، همين : نكات

اشاره كرد كه بعضي بر بعضي در روزي برتري دارند. گاهي است كه در اين آيات 
شود و گاهي احمق  كند در طلب دنيا و چيز كمي عايد او مي زيركترين مردم سعي مي

شود. پس بحسب طمع و تدبير و عقل  و جاهلترين مردم درهاي رزق بر او باز مي
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ن ـَ«: نيست بلكه مقسمي است غيبي كه فرموده هُمْ مَعِيشَتـَهُمْ فِي الْحَيَاةِ نَحْنُ قَسَمْنَا بَـيـْ
يَا نْـ  : گويد . و لذا شافعي مي»الدُّ

 و من الدليل علی القضاء و کونه
 

 بؤس اللبيب و طيب عيش الأحمق 
 

 : و شاعر ديگر گويد

 عيـــــــــت مذاهبـــــــــهأعاقـــــــــل  کـــــــــم عاقـــــــــل
 

 تلقــــــــــاه مرزوقــــــــــا جاهــــــــــل کــــــــــم جاهــــــــــل 
 

ـــــــــــ ـــــــــــرک الأن ـــــــــــذی ت  ام حـــــــــــائرةهـــــــــــذا ال
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــر زن ـــــــــــــالم النحري  ديقاو صـــــــــــــير الع
 

و اين تفاوت رزق در مال تنها نيست بلكه تفاوت در زيركي و بلاهت و حسن و 
وجاهت و زشتي و قباحت و عقل و حماقت و سقم و صحت در ميان مردم وجود 
دارد. يكي عقلش زيادتر، ولي رزقش كمتر، يكي حمقش زيادتر ولي عقلش كمتر و 

رود و چه  از گلويشان پائين نمي هكذا. چه بسيار اعيان و اشرافي كه يك ميوة معطر

است ولي غذاي سير گير او  »ةالبني صحيح المزاج کامل القوة و قوي«بسيار فقيري كه 

: آيد. و اين از قدرت إلهي است. و مقصود از جملة نمي      ....  اين

ان مساوي است كه آنان كه مالك همه چيز هستند هيچ وقت مملوك خود را با خودش
د، در اين صورت شما مشركين چگونه يك مخلوقي را با خالق نده و شريك قرار نمي

دهيد، و مانند مشركين زمان  دهيد، و مخلوقي را شريك خالق قرار مي مساوي قرار مي
گويند فلان بندة صالح كه از مقدرات خود خبر ندارد باذن خدا با افعال خدا  ما كه مي

تَـعَالَى عَمَّا «و »سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ «او شريك است.  و يا با بعضي از صفات

  .»يَصِفُونَ 

                           

    *                    * 
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  *                     

                               

          * 

ت كنند غيرخدا را آنچه را كه مالك چيزي از رزق ايشان نيس و عبادت مي: ترجمه
) پس براي خدا مثلها نزنيد زيرا خدا مي داند 73ها و زمين و توانايي ندارند ( از آسمان

بنده مملوكي كه بر چيزي توانا نيست وآنكه از : ) خدا مثلي زد74وشما نمي دانيد (
ايم پس او پنهانر وآشكار از آن انفاق مي كند آيا اين دو  هجانب ما به او رزق نيكو داد

وخدا  )75نفر مساويند ستايش مخصوص خدا است بلكه بيشتر ايشان نمي دانند (
دو مردي كه يكي از ايشان گنگ ولال است كه بر چيزي قدرت ندارد واو : مثلي زده

آورد آيا او  بر مولاي خودش بار گراني است كه هر جا او را بفرستد خيري نمي
 ).76مساوي است با آنكه به عدالت امر مي كند و اوست بر راه راست (

  : كلمة: نكات    شود هر معبودي كه از جماد باشد و يا از  ، شامل مي

 «حيوان و يا از عقلاء و اولياء بدليل ضمير      « كه براي عقلاء است. پس

 ،»قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً «: ه رسول خود فرمودهبصريح قرآن كه خدا ب
پيامبر با جمادات ديگر در اين جهت مساويست كه مالك نفع و ضرري براي كسي 

 : نيست و توانايي اين كار را ندارد. و جملة       دلالت دارد كه ،

نمود و فلان مخلوق را براي او مثل آورد، زيرا او احدي  نبايد خدا را تشبيه به خلق

كند و براي اينكه اوليا و  . پس كسي كه خدا را تشبيه به شاه ميمثل له لااست كه 
رسد  دست ما به خدا نمي: گويد صلحا را در كار خدا دخالت دهد مانند اينكه مي

ان را واسطه و يا شفيع پس بايد نزد مقربان او برويم و آن !رسد چنانكه به شاه نمي
كه اين مثل باطل و ناروا و دليل  !..بگردانيم در قضاء حوائج و غفران گناه و امثال آن

 : بر خدا نشناسي است زيرا خدا مانند شاه نيست، از جهاتي
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 شاه از دل رعيت خبر ندارد ولي خدا آگاه است.  -
 شاه از رعيت خود دور و فاصله دارد و خدا چنين نيست.  -

 شناسد.  شناسد ولي خدا مي صادق و كاذب را نميشاه  -

 شاه محتاج به وزير است و خدا محتاج نيست. و ...  -

: و مقصود از جملة          ... مثلاً : و جملة  ... همين است كه

نكنيد و خالق را با مخلوق و قادر را با عاجز مساوي قرار ندهيد و آن را به اين تشبيه 
 صفات آن را از اين نخواهيد. 

                                 

           *              

                       

 * 

ها و زمين و نيست فرمان قيامت مگر  و مخصوص خداست غيب آسمان: ترجمه
) و خدا شما را از 77مانند چشم بهم زدن و يا نزديكتر زيرا خدا بر هر چيز تواناست(

دانستيد و براي شما گوش و  لي كه چيزي نميهاي مادرانتان بيرون آورد در حا شكم
 ). 78ها قرار داد شايد شما شكرگزاريد( ها و دل چشم

در : نكات     دلالت دارد بر اينكه علم الله، تقديم جار و مجرور يعني كلمة ،

غيب به موجودات زميني و آسماني منحصر به خدا است. اين آيه دلالت دارد بر كمال 

 : دا. اما علم او بدليلعلم و قدرت خ         و اما قدرت او .

: بدليل              ... اي بمانند چشم  زيرا ايجاد قيامت در لحظه

 نهايت اوست. و جملة  زدن و يا كمتر دليل بر قدرت بي بهم    دلالت ، 

شوند چيزي  دارد بر اينكه هر بشري حتي انبياء چون از شكم مادران خارج مي
فلان بندة صالح در شكم مادر سخن با مادر : گويد رواياتي كه ميدانند. بنابراين  نمي
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گفته و يا داراي علم بود، از جعليات و خرافات دروغگويانست و بر ضد قرآن جعل 
را خوانده و يا دانسته است. خدا ملت ما  بعد از تولد كتب آسماني شده كه علي

 گويان نجات دهد و هدايت كند.  را از خرافات و از شر خرافه

                            

         *                

                      

                *          

                     

                           

     * 

اند، نگه  آيا مرغان را نديدند در حالي كه در ميان آسمان رام شده: ترجمه
هاي قدرت است براي گروهي كه  داردشان مگر خدا، بدرستي كه در اين نشانه نمي

هايتان محل آرامشي قرار داد و براي شما  ) و خدا براي شما از خانه79آورند( ايمان مي
يابيد آنها را روز كوچتان و روز  اد كه سبك ميها قرار د هاي چهارپايان خانه از پوست

هاي آنها و موهاي آنها اثاث زندگي و ماية تجارت  هاي آنها و كرك ماندنتان، و از پشم
ها قرار داد و براي شما  ) و خدا براي شما از آنچه آفريده سايبان80قرار داد تا هنگامي(

دارد  رار داد كه شما را از گرما نگه ميها ق ها قرار داد و براي شما پيراهن ها لانه از كوه
ز آسيب جنگ حفظ كند بدينگونه خدا نعمتش را بر شما اهائي كه شما را  و پيراهن
 ). 81كند تا شما مطيع و تسليم شويد( تمام مي

يكي از آيات قدرت حق اين است كه مرغان را طوري قرار داده كه بتوانند : نكات
روند بدون پر زدن و بعضي با زدن  ها صاف مي در فضاي آسمان پرواز كنند. بعضي

روند و هوا را طوري رقيق قرار  ها مانند پاروهايي كه قايق رانان در ميان آب مي بال
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هاي خود را حركت دهند و سينة  داده كه پرندگان بآساني پرواز كنند، و بآساني بال

. و مقصود از مرغان را مانند سينة كشتي مخروطي كه هوا را بشكافد، قرار داده  

  ساختند، و مقصود از  هايي است كه اعراب از پوست حيوانات مي ، خيمه

       هاي جنگي است كه آنها را از طعن ضرب و نيزه و  ، زره

 كرد.  شمشير حفظ مي

                  *              

     *                 

           *               

          * 

پس اگر (با اين همه نعمت إلهي) روگردانيدند (بر تو عتابي نيست) پس : ترجمه
شناسند سپس آن را انكار  ) نعمت خدا را مي82تو فقط رسانيدنست آشكارا( همانا بر

) و روزي كه برانگيزانيم از هر أمتي گواهي، سپس به 83كنند و بيشتر ايشان كافرند( مي
) و چون ستمگران 84د و نه ايشان رضاجوئي شوند (آنانكه كافرند اذن سخن داده نشو

 ). 85عذاب را ببينند پس از ايشان تخفيف داده نشود و نه ايشان مهلت داده شوند(
ها و آيات وجود خود را نشان داده براي  خداي تعالي پس از آن كه نعمت: نكات

اي جز ابلاغ  دهد كه اگر اعراض كردند تو وظيفه ايمان كفار، به رسول خود تسليت مي
اي براي انبياء نيست. و اما دخالت در امور  شود جز ابلاغ وظيفه نداري. پس معلوم مي

  تكوين و تشريع به ايشان واگذار نشده و برخلاف وظيفة ايشان است. و جملة 

   دلالت دارد كه هر يك از انبياء گواه امت خودند در قيامت بآنقدر كه در ،

اند  اند يعني اعمال و افعالي كه زمان حياتشان ديده ن امت خود بوده و مشاهده كردهميا
 نيست.  و گواهي قيامت منحصر به انبياء
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                      *    

                     *      

                   * 

و هنگامي كه مشركين شريكان اختراعي خود را ببينند، گويند پروردگارا : جمهتر
خوانديم غير تو را، پس آن شركاء به ايشان  اينهايند شريكاني كه ما عادت داشتيم مي

) و ايشان در آن روز تسليم خدا شوند (سر تسليم 86گويند كه شما دروغگويانيد(
) آنانكه كافر شدند و از راه 87نظرشان گم شود( بستند از فرود آورند) و آنچه افترا مي

خدا باز داشتند، ايشان را عذابي بالاي عذاب بيافزائيم بمقابل آنچه فساد 
 ). 88كردند( مي

مقصود از اين شركائي كه در اين آيات ذكر شده أولياء خدا و بزرگان : نكات
شما دروغگويانيد. گويند  باشند كه روز قيامت به متوسلين و خوانندگان خود مي مي

كه چنين آيات نازل شده كسي اولياء و  صاگر كسي بگويد در زمان رسول خدا
اي ملائكه و مسيح  اولاً عده ؛خواند؟ جواب اين است كه بزرگان را مانند زمان ما نمي

را ها  كردند بت خواندند و آنانكه بتها را خوانده و يا عبادت مي و ساير انبياء را مي
دانستند و نظرشان و توجه واقعيشان به صاحبان تماثيل بوده  گذشته مي تمثال بزرگان

باشد زيرا زمان  ها مي مقصود از اين آيات بت: اند است. بنابراين اينكه مفسرين گفته
سابق توجه به أولياء و خواندن بزرگان در ميان مسلمين معمول نبوده، به حقيقت آيه 

 اند.  توجه ننمودهاند، و به آيات ديگر نيز  متوجه نشده

                         

                              

    *                        
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                     *  

                         

                 * 

و روزي كه در هر أمتي گواهي بر ايشان از خودشان برانگيزيم و ترا بر : ترجمه
ايشان گواه بياوريم. و اين كتاب را بر تو فرود آورديم كه بيانست براي هر چيزي (از 

) بدرستي و تحقيق 89امور ديني) و هدايت و رحمت و بشارت است براي مسلمين(
كند و از فحشاء و منكر و ستم  ان امر ميكه خدا به عدل و احسان و بخشش به خويش

) و به پيمان خدا وفا كنيد 90دهد شايد شما پند گيريد( كند، شما را پند مي نهي مي
ها را پس از تأكيد آن مشكنيد و بتحقيق شما خدا را بر خود  چون پيمان بستيد و قسم

 ). 91كنيد( داند آنچه مي ايد زيرا خدا مي كفيل نموده
ز گواه بر هر أمتي ممكن است انبياء باشند و ممكن است خود مقصود ا: نكات

افراد براي يكديگر شهادت دهند. اگر كسي بگويد گواه بايد عادل باشد و هر فردي 
عادل نيست؟ جواب آنست كه گواه قيامت احكام گواه دنيا را ندارد زيرا زبان و دست 

مقصود از هؤلاء معاصرين دهند بر فسق خودشان عادل نيستند. و  و پا كه گواهي مي
مادامي كه در ميان ايشان بود گواه بر  صباشند كه رسول خدا مي صرسول خدا

و ايشان بوده است.        دلالت دارد كه بيان هر چيزي از احكام دين در

قرآن است يا بصراحت و يا بتصويب. يعني چون قرآن تصديق و تصويب كرد كتب 
نجيل را، هر چه در آنها بيان شده و نسخ نشده گويا در قرآن بيان شده است تورات و ا

و همچنين احكام عقليه و سنت نبويه را. چون قرآن تصديق و تصويب نموده، تمام 
بيانات عقلي و سنت نبوي گويا در قرآن است و احكام دين در اينها كلا بيان شده 

 است. و جملة         ... ها و نهي از تمام  دلالت دارد به امر تمام خوبي

ها، زيرا عدل يا در عقايد است و يا در اعمال، اما عدل در عقائد همان اعتدال  بدي
است كه در توحيد نه قائل به تعطيل باشي و نه قائل به تشبيه و نه قائل به نفي صفات 
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قائل به جبر محض باشي و  باشي و نه قائل به صفات حادثه. و در جبر و تفويض نه
نه قائل به تفويض محض، و در عصيان عبد نه قائل به عدم مؤاخذه گردي و نه قائل 

طور در شهوت و غضب و ساير  به خلود عاصي و همچنين در تكاليف و همين

. در اين آيات نكات »بالعدل قامت السموات و الأرض«صفات، چنانكه وارد شده 
 كر شده فليراجع. زيادي در تفسير فخررازي ذ

                       

                            

                  *           

                       

  * 

 و نباشيد مانند آن زني كه رشتة خود را پس از بافتن و استحكام باز كرد و: ترجمه
پاره پاره گردانيد، سوگندهاي خود را خدعه و مكر بين خودتان مگيريد بواسطة اينكه 

كند و  جماعتي پيدا شود زيادتر از جماعت ديگر، همانا خدا شما را مبتلا به آن مي
) و 92ايد( كرده كند آنچه را كه در آن اختلاف مي البته براي شما روز قيامت بيان مي

ا را يك أمت قرار دهد وليكن هر كه را بخواهد گمراه اگر خدا بخواهد البته شم
كند و البته سؤال كرده شويد از آنچه  كند و هر كه را بخواهد هدايت مي مي
 ). 93كنيد( مي

تعالي مكلفي را كه با خدا عهد بسته و به آن وفا نكرده تشبيه نموده به  حق: نكات

ريست و آن را  روز پشم مي نشست نصف بود و با كنيزانش مي ةريطآن زني كه نامش 
نمودند. و  كردند و پاره پاره مي كردند و سپس همه را باز مي دادند و محكم مي تاب مي

: مقصود از         ...  اين است كه اعراب زمان جاهليت

تر و  قوي خوردند كه با يكديگر همزيستي كنند و چون جماعتي يا جماعتي سوگند مي
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شد از سوگند خود صرفنظر كرده و با جماعت دوم  يا از حيث نفرات بيشتر پيدا مي
 بستند و اين دغلي و مكر بود.  پيمان مي

                          

               *          

                   *       

                        

  *                        

                   * 

و سوگند خودتان را مكر و دغلي ميان خودتان مگيريد كه قدمي پس از : ترجمه
ايد و براي شما  ثبات آن بلغزد و بچشيد بدي را در مقابل آنچه از راه خدا باز داشته

) و پيمان خدا را به بهاي كمي معامله مكنيد همانا آنچه نزد 94عذاب بزرگي است(
) آنچه نزد شماست تمام و 95باشيد(  ستهخداست آن براي شما بهتر است اگر دان

شود و آنچه نزد خداست باقي و پاينده است و البته كساني را كه صبر كردند  سپري مي
) هر كس از مرد يا زن 96دهيم( جزا مي دان كرده مزدشان را به نيكوتر از آنچه عمل مي

دهيم و  پاكيزه ميدر حالي كه با ايمان باشد، عمل شايستة بكند پس البته او را زندگي 
 ) 97اند( كرده دهيم پاداشي نيكوتر از آنچه مي البته ايشان را جزا مي

: جملة: نكات        دلالت دارد بر اينكه هر كس وارد مكر و دغلي ،

 : شود. و جملة ها و انحطاط مبتلا مي شود به لغزش            ،

 دلالت دارد بر اينكه     فرق دارد و از هم جدا است. و مقصود از  عند الناسو

       نيست، بلكه عالم آخرت و عالم ديگر است و لذا بايد به  عند الرب دنياو

خرافات خود و  براي »أَحْيَاءٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ يُـرْزقَُونَ  «: كنند به جملة كساني كه استدلال مي
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باشند پس در دنيا به همة امور واردند. در  مي (زنده) حياءأگويند چون شهداء  مي
 صرف حيات داشتن دليل بر علم به همة امور نيست. و: اولا: جواب ايشان بايد گفت

حيات عند الرب غير از حيات عند الخلق است. حيات نزد خدا همان حيات : ثانيا

باقية اخروي        باشد و حيات اخروي مستلزم علم به امر دنيوي و  مي

و  بنا براين حيات أخروي وهم حيات دنيوي اثبات علم نمي كند. اهل دنيا نيست.

 : جملة    ...  دلالت دارد بر اينكه عمل صالح با ايمان نتيجة آن حيات

خروي؟ آيه اطلاق دارد و أوي است و يا طيبه است. اما مقصود از اين حيات طيبه، دني
شود. و اما زندگي طيبة دنيوي بايد دانست كه در قناعت است چنانكه  شامل هر دو مي

نه يکون أبدا فی ا إلا عيش القانع و أما الحريص فإيطيب عيش أحد فی الدني لا«: اند گفته
عيش كافر است زيرا . و ديگر اينكه عيش مؤمن به خدا، بهتر از »الذل و الکد و العناء

داند و آن را صواب دانسته و به آن  مؤمن تدبير خدا را در رزق و زندگي خود مؤثر مي
عكس كافر كه چنين عقائدي ندارد و در تنگناي دنيا در حزن و اندوه ه خشنود است ب

است. چون توجه مؤمن به معارف حقه و عظمت إلهي است، دنيا در نظر او قدري 
فوت ه داند و ب غصه و اندوه بخورد ولي كافر مادي اين چيزها را نمي ندارد تا براي آن

كند. و اما آخرت  بازد و حيات خود را غير از حيات طيبه مي چيزي از دنيا خود را مي
 او كه معلوم است. 

                    *      

                  *         

              * 

پس چون خواستي قرآن را قرائت كني پناه بر به خدا از شيطان رانده شده : ترجمه

) براستي كه براي او تسلطي نيست بر آنانكه 98)(»ن الشيطان الرجيمأعوذ باالله م«(بگو 
) همانا تسلط او بر كساني است 99اند( اند و بر پروردگارشان توكل نموده ايمان آورده
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كنند و آنانكه خودشان به خدا شريك  دارند و اطاعت مي كه او را دوست مي
 ). 100آورند( مي

: نكات    ترسد و  از شر شيطان مي صدارد كه رسول خدا ، دلالت

 عاجز است مگر اينكه پناه به خدا ببرد و خدا او را پناه دهد، و ضمير   

گردد به  بر مي ؛    در جملة          و ممكن است به شيطان

  شوند. برگردد، يعني بسبب و وسوسة شيطان مشرك مي

                                 

         *                  

            *           

                        

    * 

اي تبديل كنيم و خدا داناتر است به  مكان و جاي آيهه اي ب و هر گاه آيه: ترجمه
) بگو 101دانند( كند، گويند همانا توئي افترا زننده، بلكه بيشتر ايشان نمي آنچه نازل مي

آن را روح القدس نازل كرده از جانب پروردگارت بحق تا ثابت بدارد آنان را كه 
دانيم كه  ) و بتحقيق مي102يت و بشارت باشد براي مسلمين(اند و تا هدا ايمان آورده

كنند  دهد، زبان آن كس كه به او اشاره مي گويند همانا او را بشري ياد مي ايشان مي
 ). 103اعجمي است و اين قران زبان عربي آشكاري است(

را بيان كرده  صتعالي در اين آيات، شبهات منكرين به نبوت محمد حق: نكات
بعضي از اوقات  صيكي از اشكالات مشركين اين بوده كه چرا محمد: آن با جواب

آيات و احكام قبلي آورد غير از آنچه قبلا آورده و بجاي  آيات و احكامي مي
گذارد؟ جواب اين است كه خداي تعالي باقتضاي احوال براي تثبيت قلوب مؤمنين  مي

محمد اين : گفتند ين بوده كه ميكند. شبهة ديگر ايشان ا و هدايت ايشان چنين نازل مي
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آيات و قصص قرآني را از مرد اعجمي گرفته و بنام خود در آورده، حال آن مرد 

نامي كه آهنگر بوده و نصراني و اهل روم بوده،  بلعامغيرعرب كيست بعضي گفتند 
: به او ياد داده، بعضي گفتند سلمان فارسي: اين آيات را به او ياد داده. بعضي گفتند

. بهر حال خدا جواب داده خيرو  يساربوده بنام  عين التمرجوان نصراني از اهل  دو
 تواند آن را بياورد.  است كه قرآن به زبان عربي فصيح است و مرد اعجمي نمي

                       *    

                      

  *                 

                          

      *                

           *             

                    *       

        * 

آورند خدا ايشان را هدايت  محققا كساني كه به آيات خدا ايمان نمي: ترجمه
بندند آنانكه به آيات  ) همانا دروغ مي104كند و براي ايشان عذاب دردناكي است( نمي

) كسي كه به خدا كافر شود پس 105وغگويان(آورند و ايشانند خود در خدا ايمان نمي
وليكن كسي كه سينه  ،نه آنكه مجبور شود و دلش به ايمان آرام شده باشد ،از ايمانش

را به كفر باز نمود پس بر ايشان است خشمي از خدا و براي ايشانست عذابي 
خدا  ) اين بسبب اين است كه ايشان اختيار كردند دنيا را بر آخرت و اينكه106بزرگ(

) آنان كسانيند كه خدا بر دلهاشان و گوششان و 107كند( قوم كافرين را هدايت نمي
) ناچار كه ايشان در آخرت خود 108خبرانند( چشمانشان مهر نهاده و آنان خود بي

 ). 109زيانكارانند(
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 : جملة: نكات     ... يَـهْدِي«: گويد شرح است براي آياتي كه مي 

. بنابراين در هدايت إلهي جبر »يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ « : آياتي كه مي گويدو »مَنْ يَشَاءُ 
ايماني را باختيار خود انتخاب كند خدا او را هدايت  نيست، هر كس كفر و بي

: كند. و جملة نمي     ... ها بنام دين  دلالت دارد كه گويندگاني كه دروغ

 : اند. و جملة إلهي يعني قرآن ايمان نياوردهبه آيات  گويند، مي       

     ...  دلالت دارد كه مسلمان اگر از ترس قتل كفر بگويد ولي دل

مانند عمار كه پس  ،تقيه جايز است ؛او به ايمان مطمئن باشد ايرادي بر او نيست، يعني
الدينش بدست مشركين، آنچه مشركين به او پيشنهاد كرده بودند او از قتل و شهادت و

  ه از كفار مجاز است نه از مسلمين!گفت و خود را نجات داد. اما تقي

                         

         *           

                   *       

                             

                  * 

سپس پروردگارت محققا براي كساني كه هجرت كردند پس از آنچه : ترجمه
عذاب شدند سپس جهاد كردند و صبر نمودند بدرستي كه پروردگارت پس از اينها 

كند و بهر كس  ) روزي بيايد كه هر كس از خود دفاع مي110آمرزندة رحيم است(
) و خدا مثلي زده 111ود(جزاي تمام آنچه را عمل كرده داده شود و به ايشان ستم نش

آمد، پس به  اي را كه در أمن و اطمينان بود روزي فراوان او از هر مكاني مي قريه
هاي خدا كافر شد پس خدا به آنان لباس گرسنگي و خوف را چشانيد بواسطة  نعمت

 ). 112كردند( آنچه مي
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: مقصود از جملة: نكات      د كه مانند خباب و بلال ، كسانين

و عمار و صهيب و مانند ايشان كه پس از آنكه مبتلا به اذيت و آزار كفار شدند 
اي كه چون مبتلا به  هجرت كردند و باضافه در راه خدا جهاد كردند نه مانند عده

: عذاب شدند مرتد گشتند. و مقصود از   اگر چه عام باشد ولي دربارة اهل مكه ....

ل شده كه ايشان در أمن بودند از جنگ و جدال و در اطمينان بودند و از جهت ناز
لطافت هوا احتياج به نقل و انتقال به جاي ديگر نداشتند و نيز رزق ايشان را از اطراف 

 آمد. اما اينكه  مي       گفته، براي اينكه از بس جوع ايشان شديد و

ز هر طرف به ايشان جوع و خوف احاطه كرده مانند لباس كه به انسان كامل بود گويا ا
 كند.  احاطه مي

                          * 

                           

  *                            

                   * 

ذيب كردند، پس و بتحقيق كه رسولي از خودشان برايشان آمد او را تك: ترجمه
) پس، از آنچه خدا شما را 113عذاب ايشان را بگرفت در حالي كه ستمگر بودند(

) 114پرستيد( را مي اوروزي كرده بخوريد حلال پاكيزه و نعمت خدا را شكر كنيد اگر 
همانا بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آنچه براي غيرخدا به آن بانك زده شده 

نموده، پس هر كس مضطر شد در حالي كه ستم نكند و تجاوز (نام برده شده) حرام 
 ). 115ننمايد پس محققا خدا آمرزندة رحيم است(

: مقصود از جملة: نكات       باشد كه مبتلا به عذاب و  ... اهل مكه مي

گرسنگي و قحطي شدند و حتي هفت سال قحطي ايشان طول كشيد، تا آنكه به 
ايم، اگر ما  دادند كه ما مبتلا به شدائد و گرسنگي و قحطي شده پيغام صرسول خدا
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ايشان را دعا كرد و به مردم  صمشركيم اطفال ما چه تقصير دارند؟ سپس رسول خدا
اجازه داد كه براي مشركين آذوقه و طعام حمل نموده و ببرند. اگر چه مورد نزول 

 شود و آيه مطلق است.  مخصص نمي

                              

                       *     

     *                      

                 * 

سازد مگوئيد اين حلال و اين حرام است تا اينكه  و بدروغي كه زبانتان مي: ترجمه
) 116شوند( بندند رستگار نمي دروغ را بر خدا ببنديد، محققا آنانكه بر خدا دروغ مي

) و بر يهوديان حرام كرديم 117ماية دنيا كم است و براي ايشان عذاب دردناكست (
و ما به ايشان ستم نكرديم وليكن ايشان بر خودشان آنچه را پيش بر تو بيان كرديم 

 ). 118كردند( ستم مي
سليقة خود ه علماي يهود نيز مانند مشركين و روحاني نمايان اسلام ب: نكات

محرمات را ذكر  115تعالي در آية  كردند. حق ها بر دين خدا اضافه مي ها و حلال حرام
د چيزهائي را حرام كرديم بواسطة ستم فرمايد ما بر يهو مي 118نمود و سپس در آية 

 خودشان. و آنچه مشركين و يهود از محرمات براي خود زياد كرده بودند در آية 

          ... ۱۴۵: (انعام( 

 : و در آية

         ... ۱۰۳: (مائده( 

 شود.  بيان شده مراجعه

                        

           * 
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سپس محقق است كه پروردگار تو نسبت به آنان كه كار بدي از روي : ترجمه
البته پروردگارت  دعد از آن توبه كرده و اصلاح نمودنجهالت و ناداني انجام داده و ب
 ). 119پس از آن آمرزندة رحيم است(

تعالي با چندين  لات، حقلپس از بيان افتراء كفار بر خدا در محرمات و مح: نكات
باشد و اگر چه  تأكيد بيان كرده كه اگر توبه و اصلاح كنند، قابل عفو و گذشت مي

 اند.  بردهعمري بر كفر و معاصي بسر 

                        

                *              

          *                   

       * 

پيشوا نيز آمده)  بمعنيجماعت و  بمعنيبراستي كه ابراهيم امتي بود (امت : ترجمه
و هاي او شكرگزار بود، خدا ا ) براي نعمت120مطيع خدا حق پذير و از مشركين نبود(

) و او را در دنيا نيكي داديم و محققا 121را برگزيد و او را به راه راست هدايت كرد(
) سپس وحي نموديم بسوي تو كه پيروي 122او در آخرت البته از شايستگان است(

 ). 123كن كيش ابراهيم حق پذير را و او از مشركين نبود(

 : جملة: نكات     ارد كه اگر يك نفر بر راه حق باشد ، دلالت د

شود و نبايد به تنهاي او و به كثرت مخالفين او  همان يك نفر جماعتي محسوب مي
توجه داشت چنانكه حضرت ابراهيم يك نفر و مخالفين او هزاران نفر دانا و غيردانا 
بودند وليكن عجب بايد كرد از مسلمين زمان ما با داشتن قرآن از روش قرآن و 

ور آن اعراض دارند تا يك نفر عالم موحد بخواهد حقيقتي را بيان كند بعنوان دست
گويند آيا اين همه مردم  كوبند و مي اينكه مقابل و مخالف او زياد است او را مي

خيزند  فهمد و به اين بهانه به جنگ با حق بر مي نفهميدند و فقط اين يك نفر مي
مرحوم سنگلجي و مرحوم خالصي و امثال چنانكه مرحوم سيد اسد االله خارقاني و 
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ايشان كه مخالف زياد داشتند با مخالفت روحاني نمايان حق ايشان پامال گرديد. خود 
نويسنده بعضي از حقائق قرآن مانند توحيد در عبادات را اظهار داشتم تمام آنانكه از 

و  !نكردندخورند به مخالفت پرداخته و حتي از فتواي كفر من نيز ابا  شرك نان مي
اند و اين بدعت و كفر را  اسلام را كه دين واحد است به مذاهب گوناگون در آورده

 : تعالي ده وصف براي حضرت ابراهيم آورده اند. بدانكه در اين آيات حق همه پذيرفته
 اينكه و به تنهائي امت و جماعت است.  اول،

 او قانت و خاضع و مطيع خداست.  دوم،

 تمايل به حق و حق پذير و راستگرا است. م حنيف يعني؛ سوم،

 مشرك نيست و يا غرق توحيد است.  چهارم،

خورد تا مهماني پيدا كند، فرشتگاني را  شاكر است چنانكه او غذا نمي پنجم،
 بصورت بشر ديد و دعوتشان كرد. 

( خدا او را برگزيده ششم،   .( 

 به راه راست هدايتش كرده.  هفتم،

(: نيا ثروت و نام نيك و لسان صدق به او دادهدر د هشتم،          

 ( کما صليت علی إبراهيم و فرستند  و مسلمين دنيا بر او و صلوات و درود مي)

 . آل إبراهيم)

« نهم،        «.  

 را لازم شمرده. بر پيغمبر اسلام و ساير مسلمين متابعت او  دهم،

                             

          *           
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               * 

همانا شنبه بر آنانكه در آن اختلاف كردند قرار داده شد و محققا پروردگار : ترجمه
) 124اند( كرده كند در آنچه در آن اختلاف مي تو روز قيامت بين ايشان حكم مي

حكمت و موعظة نيكو و با ايشان به نيكوترين ه دعوت كن بسوي راه پروردگارت ب
وجه جدال كن، بدرستي كه پروردگارت خود داناتر است به آنكه از راه او گم شده و 

 ). 125او به طالبين هدايت داناتر است(
حالي كه امر كرده در  را به متابعت ملت ابراهيم صچون خدا محمد: نكات

روز جمعه را براي عبادت اختصاص داده، آيا ابراهيم نيز روز جمعه در  صمحمد
ملتش بوده يا خير؟ و اگر روز جمعه بوده، پس چرا يهود روز شنبه را انتخاب كردند؟ 
جواب داده شده در آية فوق كه روز شنبه براي يهود انتخاب شد براي اينكه حضرت 

هفته روزي را تعطيل براي عبادت كند و آن روز در هر : به قوم خود گفت موسي
آن روزي كه خدا از آفرينش فارغ شد ما آن روز : جمعه است، يهود نپذيرفتند و گفتند

دهيم، خدا همان روز را براي ايشان قرار داد، سپس  را روز فراغ از كار قرار مي
عيد يهود خواهيم  ما نمي: را أمر كرد به روز جمعه، گفتند انصار حضرت عيسي

 صكنيم. پس چنانكه رسول خدا پس از عيد ما باشد و ما يكشنبه را انتخاب مي
إن االله کتب يوم الجمعه علی من کان قبلنا، فاختلفوا فيه و هدانا االله له فالناس «: فرموده

و بدانكه خداي تعالي براي دعوت دستور  »اليهود غدا، و نصاری بعد غد ؛لنا فيه تبع
كمت يعني به دلائل عقلي يقيني و اين براي دعوت دانشمندان است. ، به حاول: داده

، دعوت به موعظة حسنه و آن ذكر دلائل ظني و اقناعي و احساساتي است و آن دوم
خيزد، بطريق احسن بايد  براي عوام است. و اما براي آنكه به مغالطه و مخاصمه بر مي

سلمة عند المخاطب را ذكر كند با او مجادله كرد. و طريق أحسن آنست كه مقدمات م
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مجادله را خدا  بدون اينكه از باطلي تأييد شود و بدون اينكه باطلي تصديق گردد. ولي
 مقابل دعوت ذكر كرده است. 

                          

   *                        

    *              * 

ايد عقاب كنيد  و اگر عقاب كرديد پس بمانند آنچه شما عقاب به آن شده: ترجمه
صبر پيشه كن و نيست  ) و126راي صبركنندگان بهتر است(و اگر صبر نمائيد البته ب

) 127خدا و بر ايشان محزون مباش و از نيرنگشان در فشار مباش( صبر مگر بياد
 ). 128بدرستي كه خدا با صاحبان تقوي و با همان كساني است كه نيكوكارند(

نازل اند اين آيات دربارة قتل حضرت حمزه و مثلة او در جنگ احد  گفته: نكات
بخدا سوگند از ايشان هفتاد : ثله كردند فرمودديد او را م صشده، چون رسول خدا

ين است كه نفر بجاي تو مثله خواهم نمود، پس جبرئيل اين آيات را آورد. ولي بهتر ا
العملي در تمام موارد براي مسلمين است كه نهي شده از بگوئيم اين آيات دستور

جنگ احد اين آيه قرائت شده و قضية احد در تحت زياده روي در عقاب، منتهي در 
 عموم آيه داخل است.
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                           * 

بنام خداي رحمن رحيم. منزه است آن كه بندة خود را شبي از مسجد : ترجمه
الحرام بسوي مسجد اقصي سير داد آن مسجدي كه اطرافش را با بركت قرار داديم، تا 

 ). 1دا شنواي بيناست(بعضي از آياتمان را به او بنمايانيم بدرستي كه فقط خ

گويند. و اين سوره را سورة بني اسرائيل نيز مي: نكات چند معني دارد ، : 

 تنزيه و دوري.  -1

فَـلَوْلا أنََّهُ كَانَ مِنَ «؛ شود مانند تسبيح حق مي صلاةزيرا در ضمن  ةصلا -2

 ).143: (الصافات. »الْمُسَبِّحِينَ 

: (القلم »قاَلَ أَوْسَطُهُمْ ألََمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ «: داستثناء و إن شاء االله، مانن -3
۲۸( . 

منزه و دور دانستن  ؛ولي در اين آيه سورة إسراء، مقصود همان معني اول است كه

: خداست از جهل و عجز و ساير صفات امكاني. و از جملة      ،

در شب بوده و ديگر اينكه خدا او را سير  صل خداشود كه سير رسو استفاده مي

 «: داده نه اينكه خود سير كرده باشد. و جملة              

 سراءسورة الإ
  مائة وإحدى عشرة آيةمکية و هی 
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  «از شهر مكه تا بيت  صرسول خدا ( رفتن به شب) دلالت دارد كه إسراء

ظاهر اين است كه از داخل  م هاني،أو يا از خانه  المقدس بوده. و آيا از مسجد بوده

 اگر چه از مجاور مسجد هم باشد، اشكالي ندارد. از كلمة  مسجد بوده

    مكان دارد يعني يك مكان. و در آنِ صشود كه رسول خدا مي  ، استفاده 

: واحد دو مكان ندارد. و جملة      دلالت دارد كه اطراف مسجد بيت ،

: ها. و جملة المقدس با بركت است از جهت انهار و اشجار و نعمت       ،

دلالت دارد كه هدف از اين اسراء، ارائة آيات إلهي به رسول بوده است و جملة   

        .دلالت دارد كه سميع و بصير مطلق فقط خداست ، 

                         

 *                 *       

                         * 

                                

           *              

                  *        

                         

                       *  

                        * 

و موسي را كتاب داديم و آن را براي بني اسرائيل هدايت قرار داديم كه : ترجمه
) اي فرزندان آنان كه با نوح حملشان كرديم محققا او بندة 2غير مرا وكيل نگيريد(

) و اعلام نموديم به بني اسرائيل در كتاب كه البته در زمين دو 3شكرگزاري بود(
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) پس چون نوبت 4ان خواهيد طغيان بزرگي(مرتبه فساد خواهيد كرد و البته طغي
نخستين آن دو آمد برانگيختيم بر شما بندگان خود را كه صاحبان سطوت سختي 

) سپس به شما 5ها تجسس كردند و اين وعده شدني بود( بودند پس در كنج خانه
حمله و نصرت بر ايشان را باز داديم و شما را باموال و فرزندان مدد نموديم و شما را 

ايد و اگر بد  ) اگر نيكي كرديد به خودتان نيكي كرده6مارة زيادتري قرار داديم(ش
كرديد براي خودتان، پس چون آن وعدة ديگر آيد تا آبروي شما را زشت سازند و تا 
داخل مسجد شوند چنانكه اولين مرتبه داخل شدند و تا تباه گردانند آنچه را كه بر آن 

يد پروردگار شما شما را ترحم كند و اگر عود كرديد ) شا7غالب شدند بنهايت تباهي(
 ). 8عود خواهيم كرد و دوزخ را براي كافران محبس قرار دادي(

جملة : نكات   ...  دلالت دارد كه يهود و بني اسرائيل دو مرتبه فسادشان

اي از مردم با سطوت و با  زياد شد بطوري كه در هر مرتبه بحسب وعدة إلهي عده
هاي ايشان  كت بر آنان مسلط شدند و ايشان را كشتند و اسير كردند و تا كنج خانهشو

بر  بخت النصرقتل و غارت را رسانيدند. نوبت اول، ممكن است بگوئيم زمان غلبة 

 جالوتايشان بوده. و زمان دوم سلطان قسطنطنيه، و يا زمان اول زمان حضرت داود، 
يهود قتل و غارت عمومي شد و چنان شد كه از بوده است. بهر حال در هر مرتبه از 

 : تورات نيز اثري نماند و مسجد بيت المقدس مخروبه گرديد. و جملة  

  ... .ممكن است خطاب به يهود بوده و ممكن است خطاب به مسلمين باشد 

 ؛لامو    امر باشد در  لاماگر  جاره و ملاعلت گرفتيم يعني  لامرا در ترجمه

اينجا و هم در     و در    كند. و  ، باز از جهت معني اشكالي پيدا نمي

كلمة  محصور است.  ؛بمعني 
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          *                  

   *                        * 

كند و مؤمناني را  مي تر است هدايت بدرستي كه اين قرآن به آنچه درست: ترجمه
) و 9دهد كه براي ايشان اجر بزرگي است( كنند بشارت مي هاي شايسته مي كه عمل

) 10ايم( آورند براي ايشان عذاب دردناكي مهيا كرده محققا آنانكه به آخرت ايمان نمي
كند شر را مانند درخواست او خير را و انسان عجول بوده  و انسان درخواست مي

 ). 11است(

 : تنكا       ترين عقائد و اعمال را قرآن نشان  دلالت دارد كه صحيح

داده است. منتهي اين است كه ملت اسلام در قرآن تدبر نكرده و عقائد و اعمال خود 
را از قرآن نگرفته، بلكه از كتب بزرگان خود گرفته و لذا در بسياري از موارد به 

كلمة  گمراهي و غلط رفته است. و   دعوبسكون دال و ضم عين از مادة 

باشد، چنانكه مورد توافق تمام قراء است و ما نيز طبق همين ترجمه كرديم. و در  مي

لام الفعل نوشته نشده است. در صورتي كه طبق قواعد بايد نوشته  واوكتابت قرآن 
ساخ استن صشود چون در قرآن صحابه و تابعين كه از روي قرآن رسول خدا

كردند نوشته نبوده بعد از ايشان براي اينكه تغيير و تصرفي در چگونگي كتابت  مي
اند و اين دليل بر اين است كه كاملاً در حفظ و نقل قرآن چنانكه  قرآن نشود ننوشته

 بوده، مواظبت شده است. 

                               

                        

     * 
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و شب و روز را دو آيت و نشانة قدرت و دليل خلق بر مصالح دين و دنيا : ترجمه
آية شب را تاريك نموديم و آية نهار را روشني قرار داديم تا از فضل قرار داديم پس 

ها و حساب را بدانيد و هر چيزي را  پروردگار خودتان بجوئيد و تا شمارة سال
 ). 12توضيح داديم توضيح كاملي(

: نكات         ،شب را  ؛باشد يعني مي جعلناها محوادر اينجا بمعني  محو

كند. يعني آن را  شب اشياء را از نظر محو مي ؛يعني .وكننده و تاريك قرار داديممح
مظلم قرار داديم. پس آن را برطرف كرده و روز را روشني و وسيلة بينائي قرار داديم، 

تعالي و دليل بر حكمت اوست. باضافه بواسطة  و اينها نشانة قدرت و تدبير منظم حق
ند به كسب و كار و راحتي بپردازد و بواسطة ماه و توا آمدن شب و روز انسان مي

تواند ساعات و هفته و ماه و سال را بحساب در  خورشيد و هلال و بدر شدن ماه مي

 . »سبحان الخالق المدبر«آورد. 

                                 

  *                   *         

                                     

       * 

و خير و شر هر انساني را ملازم گردنش نموديم و براي او در روز قيامت : ترجمه
) كتابت را بخوان امروز نفس تو 13بيند( آوريم كه آن را گشوده مي كتابي را بيرون مي
) هر كس هدايت يابد پس همانا براي خودش 14كنندة كافي است( بر خودت حساب

شود و هيچ  ا عليه خودش گمراه ميهدايت يافته و هر كس گمراه شد پس همان
 ). 15كننده نباشيم تا بفرستيم رسولي را( اي گناه ديگري را بر ندارد و ما عذاب بردارنده

: نكات     پرنده  طائرشده و  طائردر اينجا عمل انسان است كه تشبيه به

ه و ملازم پروندة عمل مانند پرنده به گردن صاحبش چسبيد: فرمايد باشد. خدا مي مي
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دارد.  اند، بخت خوب و بد را بمعني بخت نيز گرفته طائراوست و از او جدا نشود. و 
شود، اطلاق  نيك بختي و بدبختي، چون عمل انسان سبب نيكبختي و بدبختي او مي

؛ اند. و معني گفته طائرمسبب بر سبب شده و سبب را كه عمل باشد     اين ...

نقوشي كه در نفس انسان از تكرار عمل حاصل شده، روز قيامت  است كه اوصاف و

: شود. و جملة از عمق روح و بدن بصورت كتابي خارج مي        

 كند، و تا  جهت كسي را عذاب نمي ، دلالت دارد بر عدل إلهي كه بي

كند. اگر كسي  نرساند عذابي نمي پيامبر نفرستد و رضا و غضب إلهي را به مردم
كند؟ جواب  پس عقل چه كاره است؟ آيا خدا بواسطة حكم عقل عذاب نمي: بگويد

احكام عقليه براي جلب نفع و دفع ضرر باقي است و هر چه عقل حكم  ؛اين است كه
كند اثر وضعي آن مترتب خواهد شد. اما عذاب أخروي و يا عذاب دنيوي إلهي لطفا 

 : رسول برداشته شده است. و جملة قبل از بعثت    دلالت دارد كه هيچ كس ....

اجبار سبب عمل ه كنند، مگر اينكه شخصي ب را براي گناه كس ديگر عذاب نمي
ديگري شده باشد كه گناه و مؤاخذه بر سبب خواهد بود. اما خدا اطفال را به گناه و 

لش نبايد عذاب كند. و روايت رسول كند و ميت را به گرية اه كفر پدران عذاب نمي

 ، صحت و سقمش معلوم نيست. »ن الميت ليعذب ببکاء أهلهإ« صخدا

                               

        *                      

      * 

عمان ايشان را فرمان ناي را كه بزرگان و مت و چون اراده كنيم هلاكت قريه: ترجمه
ايم پس در آن نافرماني كنند و حكم به عذاب بر آن ثابت شود پس از آن  داده

هاي پس از نوح را هلاكت  ) و چه بسيار از مردم قرن16لي(هلاكشان كنيم هلاكت كام
 ). 17ايم و بس است كه پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بيناست( كرده
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: جملة: نكات      صفت است براي ،   يعني چون بزرگان و ثروتمندان

  شود كه  ان پيروي كنند و اين باعث مينافرماني كنند و زيردستان آنان قهرا از ايش

خدا ارادة عذاب و هلاكت ايشان كند. پس اشكال نشود به اينكه چگونه خدا ارادة 

كند. و جملة  كند و وسائل هلاكت ايشان را فراهم مي هلاكت ايشان مي      ... 

هي ندارد، پس دلالت دارد كه غير از خدا احدي از مخلوق به گناهان بندگان او آگا
داند و يا  گويد اعمال بندگان را فلان پيامبر و يا فلان بندة صالح مي رواياتي كه مي

برند تماما مجعول و برخلاف قرآن و برخلاف عدالت و ستاريت حق  براي او مي

است.     و آمرناو  ،»کثرنا عدد المترفين ففسقوا« ؛نيز آمده است يعني کثرنا  ؛بمعنی 

 باشد.  کثرناز قرائت شده كه بمعني ني امرنا

                           

          *               

             *            

                * 

كنيم آنچه بخواهيم  هر كس دنيا را بخواهد براي او در اين دنيا تعجيل مي: ترجمه
آيد در حالي  آن دردهيم كه به  براي هر كس بخواهيم سپس براي او دوزخ را قرار مي

) و هر كس سراي ديگر را بخواهد و براي آن سعي 18كه نكوهش و رانده شده باشد(
خود را بانجام رساند در حالي كه او مؤمن باشد پس آنان سعيشان مورد تشكر 

دهيم آنان و آنان (يعني دنيا طلبان و آخرت طلبان) را از  ) همه را مدد مي19است(
 ). 20دگارت و عطاء پروردگارت باز داشته و ممنوع نبوده است(عطاء پرور

 «: جملة: نكات        .. « ،و» ..       «،  دلالت دارد كه

هر كس هر چه بخواهد وسائل آن را خدا فراهم كرده هر قدر خدا بخواهد به او 
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 دهد. و جملة  مي    فائده نيست ولي به هدف  ، دلالت دارد كه سعي بي

 «رسيدن و تمام مقصود را درك كردن و رسيدن منوط است بخواست خدا.     

دلالت دارد كه مدد كفار و مؤمنين همه با خداست و ديگري نيست كه بتواند  ....»
پس كساني كه از  مدد به كسي بدهد يعني مدد دهندة غيبي منحصر به خداست،

ورند و  ، در گمراهي و شرك غوطهيا علی مدد: گويند خواهند و يا مي غيرخدا مدد مي

اند، ولي از كسي كه زنده و حاضر باشد  را درك نكرده »إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  «؛هنوز معني
 توان بعنوان تعاون مدد خواست، آن هم نه مدد تكويني.  مي

                            * 

                  *          

                          

                    *      

                      * 

بنگر چگونه بعضي از ايشان را بر بعضي برتري داديم و محققا سراي : ترجمه
) با خدا ملجأ ديگري قرار مده پس 21ديگر درجاتش بزرگتر و برتري آن بيشتر است(

) و پروردگار تو حكم كرده كه جز او را 22نشيني( نكوهش شده و واگذاشته شده مي
كي از ايشان و يا هر دوشان نزد تو به نپرستيدن و به والدين نكوئي نمودن كه اگر ي

) و از 23پيري برسند به آنان اف مگو و زجرشان مده و با ايشان خوش گفتار باش(
روي مهرباني براي ايشان بال تواضع را فرود آور و بگو پروردگارا ايشان را رحمت 

 ). 24كن چنانكه مرا در حال خردي تربيت كردند(

: نكات  ... د كه خدا بعضي از افراد انسان را در دنيا بر بعضي ديگر دلالت دار

برتري داده. اما از چه جهت برتري داده، در آيه ذكر نشده، اطلاق دارد، البته مؤمن را 
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كند بر تارك سعي برتري داده. پيغمبر  بر كافر و مشرك برتري داده. آن را كه سعي مي
 ارد. را بر غير او برتري داده. البته اينها حكمتي د
 ندانـــــد بنـــــده اســـــرار خـــــدا را

 

ــرا را     ــون و چـ ــتن چـ ــد گفـ  نزيبـ
 

 دهد.  ولي مسلم اين است كه هر كس را بقدر لياقتش و بقدر سعش مي

                        

 *                        * 

                         *    

                      * 

پروردگار شما به آنچه در نفسهاي شماست داناتر است، اگر شايسته : ترجمه
) و حق نزديكان و 25باشيد، بدرستي كه او براي بازگشت كنندگان آمرزنده است(

كنندگان برادران  ) كه اسراف26مسكين و ابن السبيل را بده و به اسراف مكوش(
) و اگر از ايشان اعراض 27شيطانند و شيطان براي پروردگارش كفران پيشه است(

گو  كردي براي طلب رحمت از پروردگار كه به آن اميدواري، پس براي ايشان نرم
 ). 28باش و بآساني سخن بگو(

: جملة: نكات            دلالت دارد كه خدائي كه هستي به ما ،

ي و خيالات نفساني ما. داده از خود ما داناتر است به خصوصيات و صفات قلب
بنابراين دستوراتي كه داده براي اصلاح ما، بايد بدانيم، چون داناتر است به ذات و 

: صفات ما، پس به اصلاح ما نيز داناتر است. و جملة           دلالت ،

و والدين  انفاق بر اولاد: ندارد كه حق ذي القربي چه مقدار است، و لذا شافعي گفته
واجب است و بر غير ايشان وجوبش ثابت نيست. و تبذير عبارتست از مصرف كردن 

 مال در غير اطاعت خدا، ولي در طاعت خدا هر قدر انسان خرج كند تبذير نباشد. 



 تابشي از قرآن
 

 

196 

                        

 *                        

 *                               

     *                  *  

                          

                     * 

و دست خود را بستة به گردنت قرار مده و آن را مگشا تمام گشودن كه : ترجمه
) بدرستي كه پروردگارت براي هر كس بخواهد 29بنشيني ملامت شده و از كار مانده(

) و اولاد 30گيرد زيرا او به بندگانش آگاه و بيناست( گشايد و تنگ مي روزي را مي
دهيم بدرستي كه كشتن  و شما را روزي ميخود را از ترس تنگدستي مكشيد ما آنان 

) و به زنا نزديك نشويد زيرا آن كاري زشت و بد راهي 31ايشان خطائي است بزرگ(
) و نفس محترمي را كه خدا حرام كرده مكشيد مگر بحق و آنكه مظلوم 32است(

كشته شود پس بتحقيق براي ولي او حكومت و تسلط قرار داديم پس اسراف در قتل 
 ). 33را او ياري شده است(نكند زي

 : نكات  ...  خطاب به انسان است كه بايد دست او مانند انسان دست

شكسته كه به گردن بسته شده، وبال گردنش نباشد كه براي انفاق دست خود را 

 دهد. و همچنين زياد دست باز نباشد كه هر چه دارد انفاق كند.  حركت نمي

    ...  .خطاب به پدران است. و ابرار كساني باشند كه به اولاد و آباء نيكي نمايند

اما به اولاد براي آنكه آنان در نهايت ضعف و احتياجند و كافلي جز والدين ندارند و 
اعتنائي به اولاد مستلزم خرابي عالم و نسل آدم است و قتل اولاد اگر براي  باضافه بي

ه خدا و قادر ندانستن اوست، و اگر براي غيرت بر خوف فقر باشد اين بدگماني ب
دختران است، اين سعي در تخريب عالم و نسل آدم است. ولي عرب دختران را 
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كشت براي عجز دختران از جنگ و قتل و غارت و براي آنكه چون فقير بودند  مي
نكاح نشوند براي غير كفو و اين ننگي بود براي ايشان. بهر حال اقتضاي رحمت و 
شفقت اين است كه دختر نيز مانند پسر است و بايد در زير بال و پر شفقت پرورش 

  .»التعظيم لأمر االله، و الشفقه لخلق االله«: يابد و براي انسان دو چيز لازم است

                     

       *                

          *             

                     *        

                 *       

        *                  

                    * 

و نزديك مال يتيم نشويد جز بطريقي كه آن بهتر است تا اينكه به رشد : ترجمه
) و چون به 34خود برسد و به پيمان وفا كنيد زيرا كه از پيمان بازخواست خواهد شد(

بدهيد و به ترازوي درست و قپان صحيح وزن كنيد كيل چيزي را بسنجيد كيل تمام 
) و بدنبال آنچه علم نداري مرو زيرا گوش و 35كه اين بهتر و عاقبتش نيكوتر است(

) و از راه كبر و ناز در زمين 36چشم و دل هر يك از اينها مورد پرسش خواهد بود(
) هر يك از 37ي(ها نرس درازي كوهه راه مرو زيرا تو زمين را هرگز نشكافي و هرگز ب
) اين از چيزهاي حكمتي است 38اين كارها بدش نزد پروردگارت ناپسند است(

پروردگارت به سوي تو وحي كرده و با خدا مقصود و معبود ديگري قرار مده كه در 
 ). 39دوزخ افكنده شوي ملامت شده و رانده شده(

 : مقصود از جملة: نكات    صاحب العهد کان است كه  ، اين

 ، به حذف مضاف، و ممكن است معني مسئولا     اين باشد كه ،
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. و ممكن است استعارة تخييليه باشد سئل عن صاحبه ؛، يعني»للسؤالکان موردا «

. و اين جمله دلالت دارد بر »ن العهد رجل و يسئل عنه تبکيتا للناکثإيخيل « ؛يعني

وب وفا به تمام عقود. وج           يكي از اوامري است كه در ،

قرآن مكرر شده و شارع به آن اهميت داده، اگر چه تفاوت حاصلة بسبب نقصان كيل 
تياج جميع مردم در قابش شديد است، براي اينكه محل احو وزن كم باشد ولي ع

نفوس آلوده نشود به سرقت مقدار حقير و احتراز شديد  باشد. و بايد جميع حالات مي
بشود تا مردم چشم طمع به مال يكديگر نداشته باشند و بايع و مشتري خيالشان 
راحت باشد، و هر كاسبي كه به امانت و احتراز از چنين خيانت معروف شد، در مدت 

انكه حضرت دهد چن كمي داراي اموال كثيره خواهد شد. و البته خدا هم بركت مي

رٌ لَكُمْ «: شعيب فرمود ، دليل است بر »وَلا تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ  «. و »بقَِيَّتُ اللَّهِ خَيـْ

ذَلِكَ مِمَّا «: . و جملة»إلا ما استخرج بالدليل«اينكه پيروي ظن و تقليد جايز نيست 
آن حكمت است، و هر كس به آن ، دلالت دارد كه قر»أَوْحَى إِليَْكَ ربَُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ 

 : فرموده 269در سورة بقره آية   به خير كثير رسيده است چنانكه آگاه و عمل كند

                   . 

                             

 *                           *   

                          * 

                *          

                         

             * 

آيا پروردگار شما شما را به پسران برگزيد و از فرشتگان براي خود : ترجمه
) و البته بيان كرديم در اين 40گوئيد( بحقيقت شما سخني بزرگ مي ؟!دختراني گرفت
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گويند با  ) بگو اگر آنچنانكه مي41افزايد ايشان را مگر نفرت( قرآن تا پند گيرند و نمي
) 42سوي خداي صاحب عرش راهي جسته بودند( هائي بود در اين صورت به او إله

دهد  ) شهادت بر تنزيه او مي43گويند برتري بزرگي( برتر است از آنچه مي و او منزه
هاي هفتگانه و زمين و كساني كه در آنها است و نيست چيزي مگر اينكه  آسمان

بار و فهميد بدرستي كه او برد كند وليكن تسبيح ايشان را نمي بستايش او تسبيح مي
 ) 44آمرزنده باشد(

دانستند و  مشركين از دختر عار داشتند و با اين حال خدا را داراي دختر مي: نكات
فرمايد اين گفتار  تعالي جل شأنه مي حق !معتقد بودند كه فرشتگان، دختران خدايند

ايد. و  شما سخن باطل بزرگي است زيرا خدا را نعوذ باالله ناقص و كمتر از خود دانسته

: ملةج    ... هاي متعدده بر  ممكن است اشاره باشد به دليل تمانع يعني اين إله

كردند. و ممكن است اشاره باشد  كردند و بر عرش قدرت تكيه مي يكديگر غلبه مي
خواهيد اگر از اينها كاري ساخته بود خود راه  ها تقرب مي به اينكه شما از اين إله

: كردند. و كلمة لعرش پيدا كرده و براي خود مقامي كسب ميتقربي با خداي رب ا

      بين ممکن الذات و واجب الذات و بين القديم و «، دلالت دارد بر بعد زياد

و مخفي نماند كه مقصود از تسبيح موجودات و حمد  .»الحادث، و الغنی و المحتاج
: جرم نيست و لذا در آخر آيه فرموده آنها تسبيح مقالي نيست زيرا نفهميدن مقال آنها

       و بعلاوه خدا فرموده ، :    و اگر مقالي بود فرموده بود ،

باشد. و  و تسبيح حالي موجودات مانند تحميد آنها مي .»تسمعون تسبيحهم لا«

 .»جْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالنَّ «: همچنين سجدة اشياء چنانكه در سورة رحمن فرموده
توان تدبر كرد و عدم تدبر باعث بر عدم فهم شده و خدا مشركين را  پس آنچه را مي

 مذمت كرده همان تسبيح حالي است. 

                           

  *                               
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                   *         

                         

  *                    * 

آورند  و چون قرآن را بخواني بين تو و بين آنانكه ايمان به آخرت نمي: ترجمه
ها كه آن را نفهمند  هاي ايشان پوشش ) و بر دل45دهيم( پردة نهاني (ناديدني) قرار مي

قرار داديم و در گوشهاشان سنگيني نهاديم و چون پروردگارت را در قرآن تنها بياد 
دارند  ) ما داناتريم وقتي كه به سوي تو گوش مي46(آري به قهقرا بحال رم برگردند

گويند  دهند آنگاه كه ايشان در رازند و آنگاه كه ستمگران مي براي چه گوش مي
ها زدند پس  ) بنگر چگونه براي تو مثل47اي را( كنيد مگر مرد سحر شده پيروي نمي

 ). 48ت(مراه شدند كه راهي را نتوانند يافگ
زدند، و سوت  آمدند دست مي كرد، مي قرائت مي صچون رسول خدا: نكات

تينا أمذمما «: خواند آمد و مي خواندند مثلاً زن ابولهب مي كشيدند و يا اشعاري مي مي
، و چون تعصب و عناد پردة نامرئي بوده ميان مشركين و »مره عصيناأو دينه قلينا و 

 : و لذا فرموده صميان رسول خدا   حجابا غير مرئيا. و مقصود از ، يعني

: جملة          ... هاي اينان در پناه كفر و تعصب  همين است كه دل

رها شده، و خداي تعالي تعصب ايشان را ستر بر دلهاشان قرار داده همان تعصب و 
: اده و لذا فرمودهاند، چون اينها را خدا وسيلة ستر قرار د كفري كه خود اختيار كرده

   . 

                        *    

     *                 
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         *        

             * 

زه ريزه شديم آيا برانگيخته هاي پوسيده و ري آيا چون ما استخوان: گفتند و: ترجمه
) و يا 50سنگ باشيد و يا آهن(: ) بگو49و زندة به خلق جديدي خواهيم شد(
: گويند آيد (زنده خواهيد شد) پس از آن مي مخلوقي از آنچه در ذهن شما بزرگ مي

پس از آن  .آنكه شما را اولين مرتبه ايجاد كرد: بگو ؟گرداند چه كس ما را بر مي
شايد : بگو ؟چه وقت خواهد بود: گويند جنبانند و مي سوي تو مي سرهاشان را به

) روزي كه شما را بخوانند كه با ستايش وي اجابت كنيد و گمان 51نزديك باشد(
 ). 52ايد مگر اندكي( بريد كه درنگ نكرده مي

خواندند و  گرفتند و او را مسحور مي را باستهزاء مي صچون رسول خدا: نكات
گويد چون ما پوسيده و ذرات متفرقه شديم  او مي: گفتند ن بود كه مييكدليل ايشان اي

استخوان پوسيده كه حيات : دو مرتبه زنده خواهيم شد. خداي تعالي در جواب گويد
داشته و به حيات نزديك است شما اگر سنگ و آهن هم باشيد كه به حيات بسيار 

د زيرا به عناصر پراكندة دور است، باز خدا قدرت دارد كه سنگ و آهن را زنده كن
 اجسام شما احاطه دارد و قدرت بر احياء نيز دارد. 

                             

           *                     

                *                

                         * 

بگويند آنچه را كه آن نيكوتر است زيرا شيطان بين و به بندگانم بگو كه : ترجمه
) 53افكند بدرستي كه شيطان براي انسان دشمن آشكاري است( ايشان فتنه مي

كند و يا  پروردگار شما به شما داناتر است اگر بخواهد رحمتش را شامل حالتان مي
رت داناتر است ) و پروردگا54كند و ما ترا وكيل بر ايشان نفرستاديم( اينكه عذابتان مي
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ها و زمين است و به يقين ما بعضي پيغمبران را بر بعضي برتري  به آنكه در آسمان
 ). 55داديم و به داود زبور داديم(

مقصود از : نكات   ممكن است است كفار باشد و ممكن است مؤمنين و

ود ممكن است أعم باشد، هر كدام باشد صحيح است، مقصود اين است كه سخن خ
را در دعوت به هدايت نيكوتر كنند و مخلوط به فحش و سب نكنند كه شيطان را 

ادعُْ إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ «: شود براي فتنه و فساد گمراه كردن، همانطور كه فرموده بهانه مي
الْكِتَابِ إِلاَّ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ «: ، و فرموده )۱۲۵: (النحل »باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

 . )۴۶: (العنكبوت »باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 

                        

*                          

                    * 

بريد غير از خدا، كه مالك و  بگو بخوانيد آن كساني را كه گمان مي: ترجمه
) آنان را كه 56دار نيستند نه بر طرف كردن ضرر را از شما و نه تغيير دادن را( عهده

جويند هر كدام ايشان كه  ان به سوي پروردگارشان وسيله ميخوانند خودش مي
ترسند بدرستي كه عذاب  نزديكترند و به رحمت او اميدوارند و از عذاب او مي

 ). 57پروردگارت حذر شدني بوده است(
چون مشركين مكه توحيد عبادي ايشان خراب بود يعني مانند اهل زمان ما : نكات

كردند همانطوري  ورند مثلا قرباني براي غيرخدا ميآ در عبادت براي خدا شريك مي
خواستند همانطوري كه از خدا  كردند، حاجت از غيرخدا مي كه براي خدا قرباني مي

خواندند. اگر كسي در  خواستند در بليات خدا و غيرخدا را براي كشف ضرر مي مي
وحيد عبادي، بيند قسمت مهمي از آيات قرآن رد است بر شرك در ت قرآن تدبر كند مي

در همين آية فوق خدا مذمت كرده از آنانكه غيرخدا را يعني بزرگان و مقربين إلهي را 
فرمايد آنان  خواندند كه براي ايشان كشف ضرر نمايند و يا تغيير بدهند، خدا مي مي
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اند، آن  دار اين كار نشده كاشف ضرر و تغيير دهندة احوال شما نيستند و مالك و عهده
رحمت خدا برسند و يا از عذاب او برهند ردند تا به گ د به دنبال وسيله ميبزرگان خو

و معلوم است چنين كساني كه رجاء به رحمت پروردگار داشته و از عذاب او خائف 
جان مانند بت نبوده و بلكه نزديكترين و مقربترين بندگان  بوده به هيچ وجه موجود بي

ن تفصيل كه در اين قبيل آيات داده ايند. با بودند كه خدا فرموده قابل خواندن نيست
شده باز ملت اسلام متوجه نيستند و به هزاران بهانه بلكه لجاجت، بزرگان ديني خود 

خوانند و آنان را  اند مي را كه هزاران سال است از دنيا رفته و به عالم ديگر منتقل شده
نرفته و با اين آيات  دانند، آيا اين شرك چگونه از ميان مسلمين باب الحوائج مي

  !»و لهذا فليتعجب المتعجبون«واضحة قرآن، ميان مسلمين مانده است. 

                      

              *               

                              

    * 

كنندة آنيم پيش از روز قيامت و يا آن  اي نيست مگر اينكه ما هلاك و قريه: ترجمه
) و مانع ما نشد از 58يم كرد عذاب سختي اين در كتاب نوشته شده(را عذاب خواه

ده نفرستادن آيات مگر تكذيب پيشينيان به آن آيات، و آن شتر را در حالي كه بينا كن
فرستيم آيات را مگر براي  بود به قوم ثمود داديم پس به آن ستم كرديم و نمي

 ). 59ترسانيدن(

مقصود از : نكات و مقصود از »مهلکو أهلها بالموت« ؛است كه ، اين .

  و عذاب استيصال همان  ،»معذبوا أهلها بعذاب الاستيصال« ؛، اين است كه

هاي دنيوي است كه أمم قبلي مبتلا شدند يعني مستأصل و بيچاره شدند.  عذاب  

   ... ند و لو ممكن الوجود باشد اي كه مردم بخواه دلالت دارد بر اينكه هر معجزه
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ها خواستند و چون  م چنين معجزهشود براي همان كه أمم قبل از اسلا باز اجابت نمي
يان شد يا ايمان نياوردند و يا پس از ايمان برگشتند. پس اعجاز قرآن براي مسلمين ات

 كافي است. 

                             

                            

    * 

و هنگامي كه براي تو گفتيم براستي پروردگارت به مردم احاطه دارد و : ترجمه
رؤيا و آن درخت لعن شدة در قرآن را كه به تو نموديم مگر اينكه ابتلا قرار نداديم آن 

افزايد ايشان را مگر طغيان  ترسانيم ايشان را پس نمي و امتحاني براي مردم و مي
 ). 60بزرگي(

نازل شده، چون كفار از او  صاين آيه براي تسلي و ترغيب رسول خدا: نكات
ستند و عدم ايجاد چنين معجزه موجب خوا دانست مي معجزاتي كه خدا صلاح نمي

تو را باكي نباشد و به تبليغ : فرمايد تعالي مي شد، حق طعن و تمسخر و نفور ايشان مي
ادامه بده چنانكه بواسطة رؤياي تو و بواسطة ذكر شجرة زقوم آزمايش شدند، بواسطة 

اهند زد. و اي به تو نخو شوند، و در عين حال صدمه عدم اتيان بمعجزه نيز آزمايش مي
مورد اختلاف است كه چه بوده؟ ممكن است همان رؤياي  صاما رؤياي رسول خدا

اي راجع به آن نازل شد، مشركين  شب معراج باشد. و اما شجرة زقوم، چون آيه
چگونه در دوزخ ممكن است درخت باشد با اينكه درخت را آتش : گفتند مي

نَةً «: ات فرمودهسورة صاف 63تعالي در آية  خورد، چنانكه حق مي إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتـْ
ديد  صرؤيا و شجرة ملعونه خوابي است كه رسول خدا: اند بعضي گفته .»لِلظَّالِمِينَ 

 گردانند.  روند و مردم را به قهقرا بر مي بوزينگان بر منبر او بالا مي

                         

    *                       
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          *             

              *              

                             

          *                

    * 

و چون فرشتگان را گفتيم كه براي آدم سجده كنيد، پس سجده كردند جز : ترجمه
آيا ديده و متوجه : ) گفت61ل آفريدي(آيا سجده كنم براي آنكه از گ: ابليس، گفت

دهي  اي محققا اگر مرا تا روز قيامت مهلت اي اين است آن كه بر من برتري داده شده
برو هر كس از : ) گفت62البته تمام فرزندانش را بيراه كنم مگر كمي از ايشان را(

) و هر كدام ايشان 63ايشان پيرو تو گردد محققا دوزخ جزاي شماست جزاي تمامي(
را كه بتواني بصدايت جنبش ده و با سواران و پيادگانت بر ايشان بتاز و در اموال و 

دهد مگر براي  وعده نمي ا وعده بده و شيطانو و ايشان راولادشان شريك ش
) بدرستي كه تو را بر بندگانم تسلطي نيست و پروردگارت براي كفالت 64فريب(

 ). 65كافي است(

: مقصود از كلمة: نكات    باشد كه از باب تغليب  مي ،جزاؤک و إياهم؛

     فرموده. و مقصود از جملة :             اين است كه با ،

 تواني بكن. و مقصود از  تمام قوا هر كار مي  اين است كه ايشان را ترغيب ،

كن به عقائد باطله و مغرور گردان به خرافات و اعمال زشت و نفرت ده ايشان را از 
ند و سپس نفي ك اعتقادات صحيحه و اعمال حقه كه اول تشكيك در مبدء و معاد مي

اي در اين  يد فائدهگو دهد و مي كند. و انواع لذت را وعده مي مضرت از معاصي مي
افكند و وعدة  كند و آرزوهاي باطله به دل مي و از توبه امروز و فردا مي عبادات نيست

به قضاء : كند كند و بهر حال به سه چيز دعوت مي شفاعت اولياء را به او تزريق مي
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قام و طلب رياست، در حالي كه لذات دنيا پوچ و مشترك بين شهوت و علو م
شود و باضافه موجب  حيوانات است و باضافه زودگذر و موجب مشقات كثيره مي

 گردد.  حسرت و فقر و امراض و پيري مي

                             

  *                      

                  *         

                     *    

                         

                 * 

راند تا از فضل او بجوئيد  شما كشتي را در دريا مي شما براي پروردگار: ترجمه
) و چون شما را ضرري در دريا برسد آنكه را غير 66زيرا او به شما رحيم بوده است(

خوانيد گم و فراموش گردد پس زماني كه شما را بسوي خشكي نجات داد  او مي
اي  ) آيا ايمن شديد از اينكه گوشه67روي گردان شويد و انسان ناسپاس بوده است(

خشكي شما را فرو برد و يا بر شما تندبادي را بفرستد (كه سنگ ريزه بر شما بريزد) 
) آيا ايمن شديد از اينكه مرتبة ديگر شما را به دريا 68سپس براي خود وكيلي نيابيد(

ب آنچه برگرداند پس بر شما باد سخت شكننده را بفرستد پس شما را غرق كند بسب
 ). 69آن غرق طرفداري(ه ايد سپس نيابيد براي خودتان عليه ما ب كفران كرده

روان شدن كشتي در دريا اگر چه بواسطة ناخدا است ولي خداي تعالي آب : نكات

: و هوا و كشتي را رام او قرار داده، پس گويا خدا كشتي را رانده است. و جملة  

      لت دارد كه مشركين در موقع خطر دريا فقط خدا را ، دلا

شد بعكس مشركين زمان ما كه در موقع  خواندند و غيرخدا از نظرشان محو مي مي
  !!خوانند خواندند بلكه بعنوان توسل مخلوقات را مي خطر خدا را نمي
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               * 

كه ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و ايشان را در  پيوسته و بتحقيق: ترجمه
ها روزي داديم و ايشان را بر بسياري  خشكي و دريا حمل نموديم و ايشان را از پاكيزه

 ). 70ايم برتري داديم برتري نماياني( كه خلق نموده از كساني
گرامي داشتن بني آدم بعقل است كه صواب را از خطا تميز دهد و بخط : نكات

اي ديگران بيان كند و رداند ب كند و بنطق است كه آنچه مي است كه علوم را ضبط مي

درد و الم خود را بگويد. و مقصود از                   ،

ملائكه افضل از بني آدم است : توان گفت تفضيل بني آدم بر غير ملائكه است زيرا مي
 خصوصاً ملائكة مقربين. 

                           

              *              

        * 

خوانيم پس آنانكه كتابشان به  روزي كه هر آدمي را با زمامدارشان مي: ترجمه
 اي خوانند كتابشان را و باندازة شكاف هسته دست راستشان داده شود پس ايشان مي

تر  در آخرت كور و گمراه و آنكه در اينجا كور باشد پس او) 71ستم نشوند(
 ). 72است(

اند چه امام هدايت باشد و چه  امام مردم كسي است كه بدنبال او رفته: نكات
پيشواي ضلالت، نبي هر امتي امام ايشانست، و در قيامت امام مردم ممكنست پروندة 

: كه فرموده اعمال ايشان باشد بقرينة جملة بعد         و جملة .

       خوانند. حال اگر  ، دلالت دارد كه اصحاب يمين كتاب خود را مي

خوانند با اينكه هر كس بايد كتاب خود را بخواند؟  چرا فقط ايشان مي: كسي بگويد
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كتاب خود كنند ترس بر ايشان  جواب اين است كه اصحاب الشمال، چون نظر به
مستولي گردد، چنانكه بخوبي نتوانند قرائت كرد. اما اصحاب يمين خوشند و بطور 

 . »هَاؤُمُ اقـْرَأوا كِتَابيَِهْ «: گويند كامل قرائت كنند و به اهل محشر نيز مي

                             

     *                  * 

                         * 

                        

     *                       

* 

و محققا نزديك بود كه تو را به فتنه اندازند و از آنچه به سوي تو وحي : ترجمه
ايم منصرف سازند تا اينكه بر ما غير آن را افترا بندي و در اين هنگام تو را  كرده

) و اگر نه اينكه تو را ثابت داشتيم محققا نزديك بود به سوي ايشان 73دوست گيرند(
نگاه تو را دو چندان عذاب زندگي و دو چندان عذاب ) آ74مقدار اندكي ميل نمائي(

) و 75يافتي( اي در دفع عذاب ما نمي چشانديم سپس براي خود ياري كنند ممات مي
محققا نزديك بود كه از اين زمين تو را بلغزانند تا تو را از آن خارج كنند و در آن 

ش از تو از ) بروش آنان كه پي76كردند مگر كمي( هنگام پس از تو درنگ نمي
 ). 77يابي براي دستور و روش ما تغييري( پيامبرانمان فرستاديم، و نمي

ما : گفتند صسبب نزول اين آيات اين بوده كه مشركين به رسول خدا: نكات
 صگذاريم حجر الاسود را استلام كني تا اينكه بتان ما را استلام كني، رسول خدا نمي

و  !ن را كنم با اينكه در دل از آنها انكار دارمفكر كرد چه اشكال دارد من استلام بتا
تو متعرض به آلهة ما نشو ما هم با تو مجالست كنيم، : ديگر اينكه مشركين گفتند

ميل كرد پيشنهاد ايشان را بپذيرد، و ديگر اينكه واردين قوم ثقيف  صرسول خدا
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: و گفتندآورند قبض كنند  يكسال مهلت خواستند تا هدايائي كه براي بتانشان مي
خواست آنان را مهلت  صآوريم، رسول خدا شكنيم و اسلام مي پس آنها را ميس

را نهي از پيروي مشركين كرده و نهي نموده  صدهد. بهر حال اين آيات رسول خدا
از ميل ايشان، زيرا اين كارها از كسي كه خدا به او وحي كرده و رسول خود قرار داده 

و حتي مشركين  ،است، چنانكه در آيه اشاره شده بسيار زشت و موجب ازدياد عذاب
 ميل داشتند او را خارج كنند خدا او را امر به استقرار نموده است. 

                                    

    *                     

    *                 

              *                

       * 

نماز را بپا دار وقت ميل و زوال خورشيد تا فرا گرفتن تاريكي شب و : ترجمه
) و بعضي از شب را 78بپادار قرائت كردن فجر را زيرا قرائت فجر مشاهده شده است(

اي  بيدار باش به نماز تا براي تو نافله باشد شايد كه پروردگارت تو را مقام ستوده
كن داخل شدن براستي و خارج كن خارج  ) و بگو پروردگارا مرا داخل79بدهد(

) و بگو حق آمد و 80دهنده( شدن براستي و برايم از نزد خود قرار ده تسلطي ياري
 ). 81باطل از بين رفت زيرا باطل از بين رفتني است(

: نكات       را كه به معني زوال و ميل خورشيد است بعضي به معني

ي به معني زوال و ميل از وسط النهار كه ظهر باشد اند و بعض غروب آن گرفته

  اند. جملة  گرفته           دلالت دارد بر اهميت نماز شب ،

نماز شب  صزيرا مقام محمود را فرع و نتيجة آن قرار داده است. و بر رسول خدا

. و مقصود از واجب بوده و بر أمتش نيز بسيار تأكيد شده است     و  
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    در آيه، دخول در هر كاري است چه وارد شدن در كارها و چه در اطاعت و

 ها و همچنين خروج زيرا آيه اطلاق دارد.  عبادت و چه در شهرها و مكان

                              

 *                           

*                       * 

                           

 * 

كنيم از قرآن آنچه را كه آن شفا و رحمت است براي مؤمنين و  و نازل مي: ترجمه
) و چون نعمتي بر انسان بدهيم اعراض كند و رو 82افزايد ستمگران را مگر زيان( نمي

) بگو هر كسي عمل 83برگرداند و چون شري به او برسد مأيوس و نااميد باشد(
تر  ما داناتر است به آنكه راهش درستكند بر راه و روش خودش و پروردگار ش مي

پرسند بگو روح از امر پروردگار من است و به شما از  ) و تو را از روح مي84است(
 ). 85دانش داده نشده مگر اندكي(

 
 

 : قرآن شفاء براي امراض روحي است. و امراض روحي دو قسم است: نكات
 عقايد باطله.  اول،

 اخلاق رذيله.  دوم،
عالجة هر دو را بيان كرده و شفا را بر رحمت مقدم داشته زيرا بايد و قرآن راه م

ابتدا از مرض معالجه كرد و جان خود را از موانع سعادت تخليه كرد، سپس او را به 

كمالات و تكامل آراسته نمود. و مقصود از             اين است كه روح ،

م أمر است، عالم خلق عالم اجسام است و عالم أمر از عالم خلق نيست بلكه از عال
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عالم مجردات و جواهرات.             دلالت دارد كه علم بشري ،

 در پيش علم خدا بسيار ناچيز و اندك است.  ،حتي پيغمبر

                           * 

                  * 

بريم سپس براي  و اگر بخواهيم البته آنچه را به سوي تو وحي كرديم مي: ترجمه
) مگر رحمتي از 86خود مدافعي كه با ما مخاصمه و بازخواست كند نيابي(

 ). 87رت زيرا فضل او بر تو بزرگ بوده است(پروردگا
پس از آنكه بيان كرد كه علم كمي به رسول عطا شده، در اين آيات فرموده : نكات

م را فراموش كني ولي فضل و بريم كه ك ر بخواهيم از ذهن تو ميهمين كم را اگ
اشته رحمت پروردگارت بر تو بسيار است كه علم را به تو داده و در ذهن تو باقي گذ

 است. 

                                

             *             

                    *        

            *           

            *                    

             *                

                                

        * 

بگو اگر جن و انس اجتماع كنند بر اينكه بمانند اين قرآن بياورند : ترجمه
) و بتحقيق ما براي 88بمانندش نياورند و اگر چه بعضي بعض ديگر را پشتيبان باشند(
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) 89مردم در اين قرآن از هر مثلي بيان كرديم پس بيشتر مردم نخواستند مگر كفران را(
) و 90اي را بشكافي( وريم تا از زمين براي ما چشمهآ هرگز به تو ايمان نمي: و گفتند

يا براي خودت بوستاني از خرما و انگور داشته باشي كه در وسط آن نهرها بشكافي 
اي در حالي كه  ) و يا بيفكني بر ما آسمان را چنانكه گمان برده91شكافتن حسابي(

) و يا براي 92ج فوج(آسمان پاره پاره باشد و يا بياوري خدا و فرشتگان را جلو ما فو
اي بشود از طلا و يا در آسمان بالا روي و هرگز به بالا رفتنت ايمان  تو خانه

منزه است پروردگارم آيا : ما كتابي را كه قرائت كنيم نازل گرداني، بگو آوريم تا بر نمي
 ). 93آور هستم( من جز بشري پيغام

 : جملة: نكات    ... باشد و با  ه قرآن معجزة كافية باقيه ميدلالت دارد ك

بودن اين معجزه احتياج به معجزة ديگري نيست. ولي مشركين شش معجزة ديگري 
 : خواستند مي

 آب مكه براي ما چشمه روان سازي.  اينكه از زمين بي: اول

باغي از درختان خرما و انگور بوجود آوري كه در وسط آن نهرها جاري : دوم
 باشد. 

ها را پاره پاره گرداني و بر سر ما بزني و ما را هلاك گرداني چنانكه  مانآس: سوم

إِذَا السَّمَاءُ انْـفَطَرَتْ «و  )1: (الانشقاق »إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ  «: اي اي و گفته گمان كرده

  .)1: (الانفطار »
سالت خدا و فرشتگان را بياوري كه ما به بينيم كه براي تو شهادت به ر: چهارم

 دهند. 
 اي از طلا ايجاد كني.  خانه: پنجم

ها بالا روي و ما بصرف بالا رفتن تو  نردباني ايجاد كني و با آن به آسمان: ششم
 آوريم مگر اينكه بر ما كتابي فرود آوري كه آن را بخوانيم.  ايمان نمي
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ن خواهيد م بگو اگر اين چيزها را از من مي: تعالي در جواب ايشان فرموده حق
د خدا منزه است از كارهاي لغو و يخواه ناتوانم زيرا جز بشري نيستم و اگر از خدا مي

بيهوده و محال زيرا بوجود قرآن معجزه تحقق يافته ديگر به اين چيزها احتياجي 
 در جلد اول.  25و خدا مطيع من و شما نبوده است. رجوع شود به مقدمة  ،نيست

                            

*                        

          *          

              * 

و باز نداشت مردم را از اينكه ايمان آورند در وقتي كه اين هدايت ايشان : ترجمه
اگر در زمين : ) بگو94آيا خدا بشري را براي رسالت فرستاده(: را آمد جز اينكه گفتند

اي را  رفتند محققا بر ايشان از آسمان فرشته فرشتگاني بودند كه بحال اطمينان راه مي
خدا براي شهادت بين من و بين شما كافي : ) بگو95وديم(براي رسالت نازل كرده ب

 ). 96است زيرا او به بندگانش آگاه و بيناست(
فرستد بايد ملك  اگر خدا رسولي مي: گفتند در اين آيات از شبهة كفار كه مي: نكات

 : باشد، خدا سه جواب داده
اشد و آنكه چون دانسته شد هدايت بواسطة معجزات است چه بشر رسول ب: اول

 چه ملك. 
اينكه اگر اهل زمين همه ملك بودند بايد رسول ايشان نيز ملك باشد زيرا : دوم

 تر است.  جنس به جنس مايل
شود،  شهادت إلهي چون خدا شهادت دهد بواسطة معجزه، رسالت ثابت مي: سوم

 ديگر گفتن اين كه بايد رسول ملك باشد تحكم و تكبر است. 
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          *                   

                    *         

                         

              * 

و هر كس را خدا هدايت كند پس او طالب هدايت و راه يافته و هر كه را : ترجمه
خدا گمراه كند پس هرگز براي ايشان دوستاني غير او نيست و روز قيامت ايشان را 

هاشان بحال كوران و گنگان و كران، جاي ايشان دوزخ  كنيم بر صورت محشور مي
) اين است جزاي 97م(يكن هر گاه فرو نشيند، شعله و سوزش آن را زياد مياست 

هاي  آيا چون ما استخوان: ايشان براي آنكه ايشان به آيات ما كافر شدند و گفتند
) آيا 98پوسيده و ريزه ريزه شديم آيا محققا ما به آفرينش جديدي زنده خواهيم شد(

فريده توانا است كه بيافريند مانند ايشان را ها و زمين را آ نديدند آن خدائي كه آسمان
و براي ايشان مدتي قرار داده كه در آن شكي نيست، پس ستمگران اباء كردند مگر از 

 ). 99كفران(

 : جملة: نكات     دلالت دارد بر اينكه هر كس طالب هدايت شد خدا او ،

، بواسطة اين آيه روشن »ي مَنْ يَشَاءُ يَـهْدِ  «: كند، پس آيات ديگر فرموده مي ترا هداي

 : باشد. و جملة شود كه هدايت هر كس گرو خواست خودش مي مي      ،

 : احتمال دو معني دارد، ولي معني اول ظاهرتر است
ايشان را تواند  ها و زمين است، مي اينكه خدائي كه قادر به خلقت آسمان: اول

ان را بيافريند يعني ايشان را در قيامت عود بدهد چون اعاده مانند بميراند و مانند ايش
 ابتداء است. 



 – كيم – ءالاسرا) 17سورة ( پانزدهمجزء    
 

 

215 

اينكه مانند ايشان بندگاني غير ايشان بيافريند كه همه او را بشناسند و به : دوم

ودر هر صورت ضمير  توحيد و قدرت او اعتراف كنند.   گردد به كفار.  بر مي 

                           

     *                       

                   *    

                              

      *                        

  *                       

         * 

شديد در اين هنگام  اگر شما خزائن رحمت پروردگارم را مالك مي: بگو: ترجمه
) و بتحقيق 100كرديد از ترس انفاق كردن و انسان بخيل بوده است( محققا امساك مي

ه عدد آيات روشن داديم پس از بني اسرائيل بپرس، وقتي كه نزد ايشان آمد ي نُبه موس
كنم كه سحر  بدرستي كه من تو را اي موسي گمان مي: پس فرعون به او گفت

اي كه اين آيات را نازل نكرده مگر پروردگار  بتحقيق دانسته: ) گفت101اي( شده
بدرستي كه من تو را اي فرعون  ها و زمين براي اينكه وسائل بصيرت باشد و آسمان

) پس فرعون خواست ايشان را از زمين بيرون كند ما او 102كنم( هلاك شده گمان مي
) و پس از او به بني اسرائيل 103را و كساني كه با او بودند همه را غرق نموديم(

ساكن آن زمين باشيد پس چون وعدة سراي ديگر آيد شما را با هم آميخته : گفتيم
 ). 104م(بياوري

: جملة: نكات     دانست آيات بينات حضرت  دلالت دارد كه فرعون مي

كرد مانند بسياري از مردم  موسي از طرف خداست، ولي براي حفظ رياست اقرار نمي
كني كه حق را  هاي ديني دارند، در موقع بحث با آنان حس مي زمان ما كه دكان
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: كنند. و مقصود از جملة قرار نميدانند ولي براي حفظ مريدان ا مي      ،

اين است كه روز قيامت كافر و مسلم و مؤمن و مشرك همه با هم و مخلوط به 
 گردند.  شوند و سپس در آنجا از يكديگر جدا مي يكديگر محشور مي

                         *          

                 *            

                        * 

                *      

      * 

و آن را به حق نازل نموديم و به حق نازل شده، و نفرستاديم تو را مگر : ترجمه
) و قرآن را جزء جزء نازل كرديم تا آن 105دهنده و ترساننده باشي( براي اينكه بشارت

را به مهلت و آرامي بر مردم قرائت كني و آن را نازل نموديم نازل كردن 
و يا ايمان نياوريد محققا آنانكه پيش از آمدن ايمان بياوريد به آن : ) بگو106تدريجي(

افتند  هاشان به رو مي اند چون بر آنان تلاوت شود به زنخ قرآن دانش عطا شده
منزه است صاحب اختيار ما بدرستي كه وعدة پروردگار : گويند ) و مي107كنان( سجده

ضوع ايشان گريند و خ ها مي افتند به زنخ ) و به رو مي108ما بجا آورده شده است(
 ). 109افزايد( مي

: فرمايد پس از آنكه شبهات و ناسپاسي كفار را بيان كرد، در اين آيات مي: نكات
اين قرآن طبق حق و حقيقت نازل شده و تو اي رسول براي بشارت و انذار مأموري 

خواهد بپذيرد و يا نپذيرد و قرآن  اي نداري، هر كس مي و تو غير از اين وظيفه، وظيفه
چون بتدريج نازل شده شايد محمد : گفتند خدا بتدريج نازل كرده ولي كفار ميرا 

عاجز نبود مي توانست يك  خودش آن را ساخته زيرا اگر از جانب خدا بوده خدا
اب داده كه نزول تدريجي مصلحتي داشته و مرتبه همة قرآن را نازل كند ولذا خدا جو

اند با شنيدن  قبل از نزول قرآن بوده اگر كفار ايمان نياورند اشخاص دانشمندي كه
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افتند و  كنند و در پيشگاه صاحب قرآن به سجده مي آيات آن، حق بودن آن را درك مي
 شوند.  براي او خاضع مي

                             

              *            

                                 

 * 

ا رحمن را بخوانيد، هر كدام را كه بخوانيد براي االله را بخوانيد و ي: بگو: ترجمه
هاي نيك، و نمازت را بلند و آشكار مكن و زياد آن را آهسته مخوان و  اوست نام

) و بگو ستايش مخصوص خدائي است كه فرزندي نگرفت 110راهي بين آن بجوي(
را و در ملك براي او شريك نبود و براي او ياور و سرپرستي از خواري نبود و او 

 ). 11بزرگ بدار بزرگ داشت كاملي(
گويد خداي من واحد است در حالي كه دو  محمد مي: گفتند مشركين مي: نكات

چه االله را : فرمايد تعالي مي حق! گويد و گاهي رحمن خواند، گاهي االله مي كس را مي
بخوانيد و چه رحمن را، ذات او يكي است يعني مسمي واحد است و اگر چه اسماء 

 : شود باشد. از اين آيه مطالبي استفاده مي متعدد
اينكه اسماء متعدده اگر خوانده شود، ولي مقصود مسماي واحد باشد اشكالي : اول

ندارد زيرا شرك نيست، اما اگر فقط اسم را بدون توجه به مسمي بخوانند جايز نيست 
 و شركست زيرا اسماء متعدد است. 

 سناي إلهي ذكر شود. اينكه قبل از دعا بايد اسماء ح: دوم

 هاي غير نيك بر خدا اطلاق نگردد.  اينكه نام: سوم

دلالت دارد كه بايد در نماز و دعا فرياد نكرد و بقرينة مقابلة  ...   : و جملة

 آن با      شود كه جهر كمي جايز و از بين بين است. و معني  استفاده مي 
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     اينست كه زياد مخفيانه خدا را نخواند و نماز را طوري قرائت نكند كه ،

گوش خودش نشنود بلكه بين بين را مراعات كند كه زياد باشد صوت او و نه زياد 
 كم كه خودش نشود. 



 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 110مدني و داراي كهف سورة
 



 
                        *     

                         

     *      * 

رحيم. ستايش براي خدائي بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن : ترجمه
) در حالي كه 1است كه بر بندة خود اين كتاب را نازل كرد و براي آن كجي قرار نداد(

بر پا دارنده است تا بترساند از عذاب سختي كه از نزد او است و مؤمنين را آنان كه 
) بمانند در آن 2كنند بشارت دهد كه براي ايشان اجري نيكو است( كارهاي شايسته مي

 ). 3ميشه(ه
چون نزول قرآن نعمت بزرگي بوده، خداي تعالي براي نازل نمودن آن خود : نكات

را حمد نموده تا بندگان متوجه باشند و قدر آن را بدانند و خدا را ستايش نمايند. و 

: كلمة   دلالت دارد كه قرآن كتابي است كامل و نقص و كجي در آن يافت

شود. و كلمة  نمي   دلالت دارد كه علاوه بر اينكه كامل است مكمل غير نيز

 ؛لامباشد. و  مي  دلالت دارد كه كارهاي خدا بيهوده و عبث نيست بلكه او ،

 حكيم است و از انزال كتاب هدفي دارد. 

 کهفسورة ال
 مکية و هی مائة وعشر آيات
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           *             

                 *      

                    * 

به آن ) نيست براي ايشان 4خدا فرزند گرفته(: و بترساند آنان را كه گفتند: ترجمه
گردد و  اي كه از دهنهاشان خارج مي سخن دانشي و نه براي پدرانشان بزرگست كلمه

اندوه زياد تو خود را هلاك كني بر آثار ه ) پس شايد كه ب5گويند مگر دروغي( نمي
 ). 6ايشان اگر آنان به اين سخن تازه ايمان نياورند(

ي، ولي انذار در اين آيات انذار در آية اول عام بوده براي هر كفر و عصيان: نكات
اند، چون گناه بزرگي بوده  مخصوص كساني است كه براي خدا فرزند قائل شده

بخصوص ذكر شده. شبيه به گناه ايشان گناه كساني است كه براي خدا جانشين قرار 
 دهند. زيرا همانطور كه فرزند داشتن براي خدا محال و نقص است، جانشين مي

شدن از پدر است  است، واصلا فرزند داشتن براي جانشينداشتن نيز محال و نقص 

    : دانشي است كه خدا فرموده همانطوري كه آن سخن از روي بي   

جور معرفي  دانشي است. بدانكه كذب را دو همانطور قول به جانشين نيز از روي بي
صاحبش بداند كه مخالف  كذب سخني است مخالف واقع باشد و ؛يكي گفته: اند كرده

كذب سخن مخالف واقع است چه گوينده بداند و چه  ؛واقع است. و ديگري گفته

 : نداند. جملة    كند قول دوم را.  ، تأكيد مي 

                     *    

            * 

براستي كه ما آنچه روي زمين است زينت آن قرار داديم تا بيازمائيم كدام : ترجمه
چه بر زمين نايم آ ) و براستي كه ما قرار دهنده7يك از ايشان از جهت عمل نيكوترند(

 ). 8است خاك ساده(



 – دنيم – الكهف) 18سورة ( پانزدهمجزء    
 

 

221 

: نكات     هاي زمين را  لي حيوانات و اشجار و سبزيتعا دلالت دارد كه حق

ايجاد كرده براي بشر تا بشر را بيازمايد كه نيكوكار است يا بدكار و بيهوده نيافريده و 

از آفرينش هدفي داشته.      قاَعاً صَفْصَفاً ، دلالت دارد كه دو مرتبه زمين 

 گردد.  خواهد شد و براي قيامت بدون زينت مي

                 *   

                             

 *                   *          

            * 

) 9آور ما بودند( بلكه پنداشتي كه اصحاب كهف و رقيم از آيات عجب: ترجمه
پروردگارا از نزد خود به : هنگامي كه آن جوانان به سوي كهف جاي گرفتند و گفتند

) پس زديم بر 10ما رحمتي بده و براي ما از كار ما راه هدايتي آماده گردان(
شان را برانگيختيم تا بدانيم ) سپس اي11هاي چندي( گوشهاشان در آن كهف سال

 ). 12كداميك از دو حزب مدت درنگ ايشان را شماره كرده است(
رسول  نضر بن حارثسبب نزول قصة اصحاب كهف، اين بود كه : نكات

كرد و او يكي از شياطين قريش بود و با آن حضرت دشمني  را آزار مي صخدا
كرد و از  ئت قرآن ميدر مجلسي ذكر خدا و قرا صنمود، و چون رسول خدا مي

بيائيد من خبري بهتر از خبر او : گفت آمد و مي شد، او مي أممم قبلي در قرآن ذكر مي
كرد. پس از  بخوانم، سپس شروع به بيان قصة سلاطين فارس و رستم و اسفنديار مي

آن قريش او را فرستادند نزد علماي مدينه كه احوال محمد را بيان كند و چون نزد 
باشد چيزي به ايشان بياموزند براي دفع محمد. بزرگان از  د علم أنبياء ميعلماي يهو

 : از محمد از سه چيز سؤال كنيد: دانشمندان يهود گفتند
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از جواناني كه براي حفظ دين خود در روزگار پيشين از ميان مردم بيرون  -1
 رفتند. 

 د؟ و از مردي كه به مشارق و مغارب زمين رسيد خبر او چگونه بو -2
 و از روح سؤال كنيد كه آن چيست؟  -3

اگر محمد جواب صحيح بدهد پيامبر است و گرنه خير. چون به مكه برگشتند به 
ايم كه تكليف بين ما و بين محمد را معلوم كند، و آنچه  ما چيزي آورده: مردم گفتند

 آمدند آن را سؤال كردند.  صيهود گفته بودند بيان كردند. پس نزد رسول خدا
و إن شاء االله را (اگر خدا بخواهد)  .دهم فردا جواب مي: فرمود صرسول خدا

نتوانست جواب  صو لذا تا پانزده روز و يا تا چهل روز وحي نيامد و محمد !نگفت
دهد و بدين سبب اهل مكه بر او جري شده و او را سرزنش كردند تا اينكه جبرئيل 

جاي وسيعي است كه در شكاف  سورة كهف را آورد كه جواب ايشان بود. و كهف

: كوه باشد و اگر كوچك باشد آن را غار گويند. و جملة        كه ،

است. بعضي  صحاب الرقيمأشود اصحاب الكهف غير از  با واو عاطفه آمده، معلوم مي

هف و لوحي بوده از سنگ و يا از مس و يا از طلا كه قصة اصحاب ك رقيم اند گفته
عدد ايشان و اسماء ايشان در آن نقش بوده و به درب غار آويخته و يا نصب شده، و 

است كه خبر ايشان در آن رقم شده بود. و روايتي از رسول  مرقومبه معني  رقيميا 
نقل شده كه اصحاب رقيم سه نفر بودند كه در سفري بر ايشان باران باريد و  صخدا

نگي بزرگ از بالا بر در غار افتاد و راه خروج را بر ايشان پناه به غاري بردند ناگهان س
جز تضرع و : مسدود كرد. ايشان مضطرب و اميدشان از خروج نااميد شد و گفتند

هر يك از ما عملي خالص براي خدا : اي نيست. سپس گفتند زاري به درگاه خدا چاره
 : كرده آن را شفيع خود گرداند نزد خدا تا فرجي حاصل شود

كردند يكي از  داني كه كارگراني داشتم برايم كار مي خدايا تو مي: ي از آنان گفتيك
ايشان در خشم شد و مزد خود نگرفته رفت من مزد او را بچه گاوي خريدم و در 

اي گرديد پس از  ها متولد شد تا گله ميان گله رها كردم تا بزرگ شد و از آن بچه
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چون او را شناختم دست او  .ت مزدم را بدهمرا بر تو حقي اس: روزگاري آمد و گفت
اي مرد مرا : اين گله گاوها از ت واست. گفت: را گرفتم و به صحرا بردم و گفتم

سبحان االله و قصه را با وي گفتم و همه را به وي تسليم : مسخره كرده اي؟ گفتم
ن ورطه داني كه من اين كار را براي رضاي تو كردم، ما را از اي كردم، خدايا اگر مي

 اي باز شد.  نجات بخش، ناگهان سنگ تكاني خورد و روزنه
خدايا در سال قحطي زني با جمال نزد من آمد كه گندم گيرد : ديگري گفت -

من گندم به تو نفروشم تا مرا به وصال خود : براي دفع گرسنگي خود و اطفالش، گفتم
و من به آن ترحم  او نپذيرفت و چندين مرتبه از گرسنگي رفت و برگشت .برساني

نكردم و از او وصل خواستم تا مرتبة چهارم حاضر شد، چون خواستم با او همبستر 
اي : من با خود گفتم ترسم. از خدا مي: چه حال داري؟ گفت: شوم ديدم ميلرزد، گفتم

با وجود نعمت اختيار از  ترسد، ولي تو مضطر شده از خدا مي ظالم اين زن با اينكه
خواست به او گندم دادم و او  پس از او برخاستم و زياده از آنچه ميترسي؟  خدا نمي

را رها كردم، خدايا اگر اين كار براي تو بود، ما را فرجي ببخش از اين تنگناي في 
 مقداري از سنگ جدا شد و غار روشن گرديد.  ،الحال
ن خدايا مرا والدين كبيرين بود و من داراي گوسفند بودم، چو: مرد سوم گفت -

اند و با اينكه از تلف  شام شد قدري شير براي ايشان تهيه كردم، ديدم خوابيده
گوسفندانم خائف بودم، از بالين سر ايشان بر نخاستم تا صبح، چون بيدار شدند، شير 
را به ايشان خورانيدم و پي كار خود رفتم. خدايا اگر براي رضاي تو كردم ما را از اين 

 طرف شد، و هر سه نفر از غار بيرون آمدند.  گ برتاري نجات بخش. پس سنفگر

 اصحاب كهف 
اهل انجيل طغيان كرده و از حدود كتاب آسماني خود : چنانست كه: و أما قصة كهف

قدم بيرون نهادند، فواحش و بت پرستي و قرباني براي غير خدا در ميان ايشان رواج 

تمگر بود و مردم را به كه س طغيانوسيا  دقيانوسگرديد و سلطاني داشتند بنام 
يده كه كشت تا اينكه شش نفر جوان نورس كرد و موحدين را مي پرستي مجبور مي بت
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اباني بدور هم جمع شدند و به تضرع و زاري دفع شر او را از بزرگان شهر بودند در بي
از خدا خواستند. طغيانوس مطلع شد و ايشان را احضار كرد و تهديد نمود كه اگر به 

شما : ما جز خدا را نپرستيم، طغيانوس گفت: كشم. گفتند نباشيد شما را ميدين من 
دهم اگر دست بر نداريد كشته خواهيد شد.  جوانيد چند روزي شما را مهلت مي

ايشان در خفاء همديگر را ملاقات كرده و فرار را بر قرار اختيار كردند. و هر يك از 
كوهي رفتند. در بين راه شباني را ديدند با منزل خود زاد و توشه و پولي برداشته و به 

من نيز با شما هم عقيده و همراهم، : سگي، شبان از حال ايشان مطلع شد و گفت
ايشان هر چه سگ او را زجر كردند كه از خود برانند سگ جدا نشد، پس او را با 

توان  دانم كه مي من در اينجا غاري مي: خود بردند تا به كوهستان رسيدند، شبان گفت
به آن پناه برد، پس به اندرون غار رفتند و سگ بر در غار خوابيد، ايشان مشغول 

رفت و مايحتاج  بود كه هر روز به شهر مي تمليخاعبادت شدند و نفقة ايشان به دست 
تعالي خواب را بر  ها سر به سجده نهادند. حق آورد، تا روزي پس از عبادت را مي

خوابيدند، طغيانوس ايشان را طلبيد و نيافت، پدران سال  309ايشان مسلط كرد تا 
دانيم  اند، ما نمي هاي ما را برداشته و رفته مال: ايشان را بگرفت و مؤاخذه كرد، گفتند

اند، طغيانوس دستور داد درب غار  گويند به كوهستان ميان غاري رفته اند، مي كجا رفته
را خراب  ي بميرند، چوپاني آن سدآنان را مسدود كردند تا ايشان به گرسنگي و تشنگ

 309كرد تا براي گوسفندان خود آغلي تهيه كند ولي از ترس صرف نظر كرد. پس از 
سال كه بيدار شدند بهم سلام كردند و خيال كردند هنوز يك روز و يا نيم روز است 

اند و  اند. چند نفرشان حدس زدند كه مدت زيادي است به خواب رفته كه خوابيده
به شهر : خدا داناتر است بمدت توقف و خواب ما. سپس به تمليخا گفتند: گفتند

باشد يا نه؟  روي براي آوردن طعام، تحقيق كن ببين طغيانوس در تعقيب ما مي مي
تمليخا چند درهمي برداشت و از كوه سرازير و به طرف شهر آمد و ديد شهر تغيير 

شهر آمد، ديد مردم همه بر دين كرده و برخلاف روز گذشته شده، ترسان ترسان به 
شناخت، با  فرستند تعجب وي بيشتر شد و كسي را نمي عيسي شده و بر او درود مي
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نام اين شهر : بينم. از مردي پرسيد ام و يا خواب مي من اشتباه كرده: خود گفت

اند.  بدانست كه شهر همان شهر است، ولي مردم عوض شده .افسوس: چيست؟ گفت
يرون آورد تا طعامي بخرد، فروشنده درهم او را ديد سكة طغيانوس درهمي از جيب ب

تو را با اين چه كار است بگير و طعام ده، : اي؟ گفت از كجا آورده: است، گفت
شايد گنجي پيدا كرده او را نزد : فروشنده به ديگري نشان داد تا منتشر شد، گفتند

برند، ترس وي بيشتر شد و  حاكم شهر بردند، وي تصور كرد او را نزد طغيانوس مي
برد از شر او. چون او را نزد حاكم بردند ديد  كرد و به او پناه مي با خدا مناجات مي

اي مرد جوان : طغيانوس نيست، مطمئن شد و دراهم را به حاكم نمودند. حاكم گفت
من خبر از گنج ندارم و اين درم را از : اي؟ تمليخا گفت راست بگو اين گنج كجا يافته

تو كيستي و نام پدرت چيست؟ نام خود و پدرش را : ام. گفتند خانة پدرم بيرون آورده
ابله است، بعضي : شايد ديوانه است. جمعي گفتند: گويد، گفتند گفت، ندانستند چه مي

خواهي به طراري كار را از  طرار است. بالأخره حاكم بر او بانگ زد كه تو مي: گفتند
سال  309وري، اگر اقرار نكني تو را شكنجه خواهيم داد پيش بري و گنج را تنها بخ

شما : اند و از اين سكه در شهر ما نيست. تمليخا گفت است كه اين درهم را سكه زده
ما در روي : طغيانوس كجا است؟ گفتند: پرستيد راست بگوئيد را به خدائي كه مي

: . تمليخا گفتگذرد سال است از زمان طغيانوس مي 309زمين طغيانوسي نداريم، 
گوئيد، اما بدانيد ما چند نفر يار بوديم كه از ترس طغيانوس  شما با من راست نمي

كرد، رفتيم در غاري خوابيديم، من امروز  فرار كرديم، زيرا ما را از دين مسيح منع مي
ام و  زنيد كه من گنج يافته ام به شهر براي ايشان طعام برم، اكنون مرا تهمت مي آمده

: كنيد بيائيد تا غار را به شما نشان دهم، چون حاكم شهر اين بشنيد، گفت ور نمياگر با
گويد و اين آيت إلهي است. پس با اهل شهر بيرون آمدند تا  همانا اين مرد راست مي

شما مكث كنيد تا من بروم رفقايم را خبر كنم تا از اين : به كوه رسيدند. تمليخا گفت
تمليخا از هر روز ديرتر آمد رفقاي او تصور كردند جمع بسيار وحشت نكنند. چون 

كردند، چون تمليخا  كه او دستگير شده و به فكر گرفتاري خود همديگر را وداع مي
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بيامد و اين خبر را به ايشان رسانيد به فكر فرو رفتند، در اين اثناء اهل شهر رسيدند و 
ها و نسب ايشان را نوشته  از حال ايشان متعجب شدند و لوحي را ديدند كه در آن نام

كه در فلان تاريخ در عهد طغيانوس، جوانان بدين شكل و هيئت از فتنة شاه وقت 
اند و اكنون كه ديدند هيئت ايشان تغيير نكرده يقين  گريخته و در اين غار پنهان شده

اند قادر است. پس به سلطان آن  تعالي بر احياء موتي چنانكه بوده كردند بر اينكه حق
ملكت نوشتند كه بيايد و قدرت حق را بنگرد و اتفاقاً پادشاه صالحي بود كه از خدا م

خواسته بود قدرت خود را به او و منكرين قيامت نشان دهد، چون شاه صالح اين 
قدرت را ديد، خداي را سجده كرد و شكر نمود و بسيار گريست، پس از آن اصحاب 

خواهيم ما را به حالت اول برگرداند  ز خدا ميكنيم و ا ما شما را وداع مي: كهف گفتند
هاي قيمتي و  و پهلو به زمين گذارده و جان تسليم كردند. پادشاه دستور داد تا جامه

اصحاب كهف را : تابوت زرين براي ايشان بسازند، ولي خواب ديدند كه به او گفتند
ست رعب آنان به حال خود بگذار، پس ايشان را به حال خود گذاشتند و خداوند خوا

را در دل مردم افكند و از چشم خلايق مستور دارد و لذا به دل پادشاه افكند تا بر در 
 غار مسجدي بنا كند و او مسجدي بنا كرد و درب غار را مسدود نمود. 

از  صدلالت دارد كه يهوديان و خود رسول خدا .....»أَمْ حَسِبْتَ «: و جملة
تعالي فرموده تو اين قصه را از  دند. حقنمو شنيدن قصة اصحاب كهف تعجب مي

پنداري، در حالي كه در جنب قدرت ما و در جنب آيات ديگر  آيات عجيب ما مي

 : عجبي ندارد. و مقصود از جملة    ممكن است دو حزبي باشد از مسلمين ،

 و ممكن است .و يا از مردم ديگر كه اختلاف در مدت مكث اصحاب كهف داشتند
دانستند چقدر خواب ايشان  دو حزب عبارت باشد از خود اصحاب كهف كه نمي

: طول كشيده و يكدستة ايشان گفتند          و كلمة .  ممكن

 است فعل ماضي باشد و ممكن است اسم تفضيل باشد و اشكالي ندارد. 

 بحث تحقيقي 
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باشد نه كار مخلوق، شكي نيست، زيرا  ار خدا ميدر اينكه معجزه و خرق عادت ك
تواند آن را دگرگون سازد و علل را از عليت  آنكه قوانين طبيعي را ايجاد كرده مي

تعالي اين كار را فقط براي شهادت به  بيندازد و خرق عادت كند نه ديگري، و حق
نيست. صوفيه صدق انبياء و تصديق به سفارت ايشان نموده و اما براي ديگران ثابت 

اي از اهل سنت و همچنين شيعيان اماميه به آيات قصة اصحاب كهف  و همچنين عده
آن وقت هر طائفه  توان كراماتي قائل شد، اند كه براي اوليا و ائمه مي استدلال كرده

اند كه اكثر آنها يقيناً  براي بزرگان خودشان هزاران كرامات و معجزات جعل كرده
كنند امكان معجزه و  اند و يا مي كساني كه ادعاي ألوهيت كردهكذب است، حتي براي 

اند. و اما براي  اند. مثلاً براي فرعون و دجال خوارق عادات قائل شده كرامت قائل شده
توان  كنند چه بدروغ و چه براستي، آيا مي كساني كه ادعاي ولايت و تقرب به خدا مي
ه معجزات و يا بگو كراماتي براي بزرگان كراماتي قائل شد يا خير؟ و ثانياً كساني ك

كرامات : گويد كنند مانند آنكه شيعه مي خود قائلند هر دسته تكذيب دستة ديگر مي
شيعه  كرامات بزرگان: گويند و بعكس اهل سنت مي !بزرگان اهل سنت دروغ است

و يا  !صوفيه دروغ است كرامات بزرگان: دروغ است، و همچنين شيعيان مي گويند
: گويند و آنان مي !مات بزرگان مسيحي و يا بودائي و يا فرق ديگر دروغ استكرا

ما بايد به بينيم اگر دليل عقلي و يا قرآني بر  !كرامات بزرگان اهل اسلام دروغ است

. و تازه اگر امكان آن را پذيرفتيم »و إلا فلا«اثبات كرامات داريم امكان آن را بپذيريم 
بيند. اما قصة اصحاب كهف دلالت بر  ر كسي خود حسابشود مگ وقوع آن ثابت نمي

: ثانياًتوان به ايشان قياس كرد. و  أولياء ديگر را نمي: اولاً: كرامات اولياء ندارد زيرا
شود آنان از اولياء خدا بودند  پس از وقوع قصة اصحاب كهف و نقل قرآن، معلوم مي

در حال مدعي تقرب به خدا  اما پس از وفاتشان، ولي كساني كه زنده بودند و يا
در قصة : ثالثاً باشند، همين ادعا دليل بر خودخواهي و عدم تقرب ايشانست. و مي

اصحاب كهف كرامتي براي ايشان بطوري كه فضل ايشان باشد ثابت نشده، بلكه خرق 
 عادتي براي خدا اثبات شده و اين مربوط به اصحاب كهف نيست. 
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اند كه اكثراً  مذهبي براي بزرگان خود ذكر كردهبه هر حال، كرامات بسياري هر 
پس  صاند، مثلاً رسول خدا ايمان بوده تقوي و بي مخالف عقل و راويان آنان خود بي

افرت از آنكه در غار ثور از ترس مردم مخفي شد و بعد از سه روز به سوي مدينه مس
اما شيعه و  طي الأرض با آنكه پيغمبر بود نداشت،كرد با زحمت و رنج بسياري و

طي الأرض كرد براي رفتن  اند. علي قائل شده طی الأرضصوفيه براي صدها نفر 
از مدينه به مدائن براي نماز جنازة سلمان، حضرت جواد از مدينه به طوس براي نماز 

طي الأرض كرد. محمد اسلم طوسي طي الأرض كرد از  به جنازة حضرت رضا
هزاران صدمه و توهين  صاينكه به رسول خدا نيسابور به مصر، و هكذا .... و يا

توهين كردند  كردند و هيچ كس را شير ندريد، اما در مجلسي به حضرت رضا
كننده را كشت و پاره پاره كرد، در  فوري صورت شير پرده، شير حقيقي شد و توهين

صورتي كه جزاي توهين كشتن نيست. و يا خانة كعبه به استقبال فلان مرشد آمد در 
و باضافه وجود كرامت و  !نيامد صورتي كه خانة كعبه به استقبال رسول خداص

ريق عبوديت و شود و خود آن قطع ط ايجاد كرامت و معجزه باعث غرور ولي خدا مي
است، كسي كه خود را اهل كرامت بداند خوشحال خواهد  ذلت در پيشگاه احديت

 كند.  شد، و اين خوشي او را از خدا دور مي
اوليائي كه پيغمبر نباشند از طرف خدا منصب خصوصي ندارند كه خدا براي  ،ثانياً

 اثبات آن منصب براي ايشان خرق عادت كند. 
خدا و فرح به مخلوق است و فرح به مخلوق  ، فرح به كرامت، فرح به غيرثالثاً

 حجاب از حق و حقيقت است. 
مل خود قيمتي ، كسي كه بواسطة عمل خود مستحق كرامت شود، براي عرابعاً

قائل شده و نزد او عملش وقعي دارد و حال آنكه تمام اعمال و طاعات بندگان در 
تعالي هيچ و بلكه قصور و تقصير است، و بواسطة عمل، كسي  مقابل جلال و كرم حق
كند تا خدا به او كرامت عنايت كند و اصلاً نشاني قبول عمل  بر خدا حقي پيدا نمي
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ل نيايد و آن را فراموش كند و الا اگر عمل را مورد نظر قرار اين است كه به نظر عام
 دهد و خيال كند كار مهمي كرده آن عمل قبول نخواهد شد. 

، ذل و تواضع موجب تقرب عبد به خداست و اگر كرامتي از او بوجود آيد خامساً
موجب تكبر و بزرگ دانستن خودش گردد و اين دليل بر عدم ولايت است، چنانكه 

س و بلعم باعور و ساير علماي بني اسرائيل و مذاهب ديگر بواسطة همين تكبر و ابلي

اسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ «: خودخواهي، مذموم و مرجوم شدند كه خدا در حق ابليس فرموده
وَمَا «: ، و در حق علماء فرموده»فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ «: و در حق بلعم فرمود ،»الْكَافِريِنَ 

نـَهُمْ اخْت ـَ   .»لَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْياً بَـيـْ
داند ولي خداست يا خير؟ اگر بداند كه خدا او را  ً، ولي خدا آيا خود ميسادسا
 دارد موجب تكبر او خواهد شد.  دوست مي

در دعاي  يد بدانند و لذا عليدانستند و نبا پس اولياء خدا خود را ولي خدا نمي

دانست  ، و اگر خود را ولي خدا مي»كاللهم اجعلنی من أوليائ«: كند كميل عرض مي
دانست بدليل هزاران كلماتي كه در  كرد. و خود را مقصر و گنهكار مي اين دعا را نمي

دعاهاي او وارد است، و خود ادعا نكرد كه من ولي خدا و يا منصوب و منصوص از 
خدا و رسولم، ولي مدعيان پيروي او را ولي خدا و منصوص از جانب خدا و  طرف

اند، ولي بايد دانست  دانند، و آيات و رواياتي را در اين باره تأويل كرده رسول مي
را دوست خدا  رسد علي كه از وحي به او خبري مي صچون رسول خدا

ار مشكل است باور كردن بهر حال بسيدانيم.  خوانده، ما او را از دوستان خدا مي
 چيزهائي كه دليل محكمي از عقل و قرآن ندارد. 

عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ «: اند به قصة مريم و قصة مدعيان كرامت اولياء استدلال كرده
آوردن عرش بلقيس، در حالي كه اينها دلالت بر مقصد ايشان ندارد زيرا  »أنَاَ آتيِكَ بِهِ 

بوده و او پيامبر است، و غير انبياء كه  كرامت حضرت عيسيقصة مريم دليل بر 

الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ «ومنصبي ندارند قياس به انبياء نشوند. و آوردن تخت بلقيس 
اي  باشد و او نيز پيامبر است، و يا كار فرشته سليمان ، محتمل است حضرت»الْكِتَابِ 
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 مبري بوده و مربوط به غير انبياءيز پيغهم باشد تازه او ن خياآصف بر و اگر  بوده
توان ثابت كرد. ولي خدا كسي است كه خدا او را  نيست، و مطلب را با قياس نمي

دوست بدارد نه اينكه او خدا را دوست داشته باشد، و محبت خدا امري است سري و 
كسي نبايد از آن اطلاعي داشته باشد، حتي خود ولي، زيرا طاعات و معاصي موجب 

شود، زيرا طاعات و معاصي حادث است و حادثات در  حبت و عداوت حق نميم
ذات احديث تأثيري ندارد و باضافه طاعات و معاصي قابل محو و ابطال است، ممكن 
است عاصي روزي مطيع شود و توبه كند و مطيع روزي عاصي گردد، هر چيزي 

  !..يق نيستموقوف بر خاتمه است. پس كرامات اولياء بطور كلي قابل تصد

                            * 

                            

              *               

                          * 

ه ايشان خوانيم، براستي ك ما قصه و خبر آنان را مطابق واقع بر تو مي: ترجمه
) و 13جواناني بودند كه به پروردگار خود ايمان آوردند و ما هدايت ايشان را افزوديم(

پروردگار و صاحب : شان را قوي نموديم هنگامي كه برخاستند و گفتندهاي اي دل
خوانيم (كه  ها و زمين است هرگز غير او را در حوائج نمي اختيار ما پروردگار آسمان

) 14ايم( ائج بخوانيم) محققا سخني بخطا و دور از صواب گفتهاگر غير او را در حو
آورند،  اند چرا براي خود دليل روشني نمي اينان قوم مايند كه غير خدا را آلهه گرفته

 ). 15پس كيست ظالمتر از آنكه بر خدا بدروغ افتراء بندد(

: نكات      دا آوردند، خدا ، دلالت دارد كه چون اين جوانان ايمان به خ

ايمان و هدايتشان را زياد نمود و هر كه ايمان به خدا آورد چنين است. و مقصود از 

: جملة         ت كه صبر و يقين را به دل ايشان بستيم، كنايه از س، اين ا
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كه در مقابل دلالت دارد  ...  : اين است كه دلشان را قوي گردانيديم. و جملة

ما دين تو را قبول نداريم و ما خدا پرستيم و در دعا : دقيانوس علنا قيام كردند و گفتند
خوانيم. از اين جملات بايد عبرت گيرند آن كساني كه در دعا غير  غير خدا را نمي

: كنند. و جملة خوانند بعنوان بزرگان دين و يا مقربين، و خود را مشرك مي خدا را مي

           دلالت دارد كه تقليد باطل است و هر كس هر چه ،

 كند بايد دليل داشته باشد.  مي

                             

              *             

                             

                              

       * 

پرستيدند از غير خدا كناره گرفتيد پس به  و چون از ايشان و از آنچه مي: ترجمه
سوي كهف جاي گيريد تا پروردگارتان براي شما از رحمت خود بگستراند و براي 

بيني كه چون طلوع كند  ) و خورشيد را مي16شما از كارتان نفع و وسعتي آماده كند(
غروب كند بگردد بجانب چپ آن و حال  از غارشان به جانب راست ميل كند و چون

آنكه ايشان در جاي فراخ از غارند، اين از آيات إلهي است، خدا هر كه را هدايت كند 
اي  اوست راه يابنده و آنكه را گمراه كند پس هرگز براي او ياور ارشاد كننده

 ). 17يابي( نمي

: جملة: نكات           لت دارد بر حسن هجرت و فرار از ، دلا

: ر. و جملةفدارالك      دلالت دارد كه درب آن غار رو به شمال بوده كه هر

تابد به طرف راست وارد شوندة  خورشيد مي ؛بيند وقت طلوع كس بر در غار باشد مي
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: تابد به طرف چپ. و كلمة و طرف عصر مي ،به غار   آنان  اشاره است به حفظ

: از فساد و تعفن، و وزيدن نسيم روح افزا بر ايشان. و جملة         دلالت ،

 اي بوده است.  دارد كه وسط غار جاي گشاده

                             

                                  

 *                          

                       

                          

                 *           

                    * 

پنداري در حالي كه خفتگانند و به جانب راست و  و ايشان را بيدار مي: ترجمه
گردانيمشان و سگشان دو ساعدش را به آستانة آن غار گسترده اگر بر  جانب چپ مي

كني و دلت را ترس ايشان پر  البته از ايشان براي فرار پشت ميآنان مطلع شوي 
) و بدينگونه ايشان را برانگيختيم تا بين خود از يكديگر سؤال كنند، 18شود(

ايم روزي و يا  درنگ كرده: ايد؟ گفتند چه اندازه درنگ كرده: اي از ايشان گفت گوينده
 ايد، پس يكي از نچه درنگ كردهپروردگارتان داناتر است به آ: بعضي از روز، گفتند
تر  متان به سوي شهر بفرستيد تا كه بنگرد كدام آنها طعامي پاكيزهخودتان را با اين دره

است پس از آن براي شما رزقي بياورد و بايد نرمي كند و شما را به احدي نياگاهاند 
يا شما را  كنند و ) زيرا ايشان اگر بر شما دست يابند سنگسارتان مي19(آگاهي ندهد)(

 ). 20گردانند آنگاه هرگز رستگار نخواهيد شد( در كيش خودشان بر مي
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: نكات    عطف است بر جملة :       .و جملة :   

   ...  دلالت دارد كه چند نفري از ايشان آثار تغيير و درازي مو و ناخن در خود

خدا داناتر است به مقدار : بايد مدتي خفته باشند و لذا گفتند ديدند و حس كردند كه

درنگ ما. و مقصود ايشان از ورق، ورق سيم و زر بوده است. جملة      ... 

كنند مسلمين را و يا بر  دلالت دارد كه اگر كفار بر مسلمين دست يابند يا نابود مي
 ن خودشان و باعث عذاب ابدي خواهد شد. ن را به ملت و دييگردانند مسلم مي

                        

                          

                              

          *               

                 *           

                            

                                

              *           

                        

                                

             * 

و بدين گونه مطلع گردانيديم بر ايشان تا بدانند كه وعدة خدا حق است و : ترجمه
اينكه در ساعت قيامت شكي نيست هنگامي كه بين خودشان در امر ايشان نزاع 

بر ايشان ساختماني بنا كنيد، پروردگار ايشان داناتر است به : كردند، پس گفتند مي
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البته بر بالاي ايشان مسجدي : گفتند ايشان، آنان كه بر امر ايشان غالب شدند
پنج : گويند سه نفر بودند چهارمي ايشان سگشان، و مي: ) خواهند گفت21سازيم( مي

هفت نفر بودند و : گويند نفر بودند ششم ايشان سگشان، سنگ انداختن به غيب، و مي
را  داند ايشان هشتم ايشان سگشان، بگو پروردگارم به شمارة ايشان داناتر است نمي

مگر كمي، پس دربارة ايشان جدال مكن مگر جدال ظاهري و دربارة ايشان از احدي 
 ). 22از اينان فتوي مخواه(

اي بودند كه در حشر معاد جسماني  در زمان بيدار شدن اصحاب كهف عده: نكات
خواست اين مطلب را براي مردم  اختلاف داشتند، پادشاهي بود صالح و از خدا مي

: فرمايد مي روشن كند، خدا         پس خدا مردم را مطلع گردانيد بر احوال ،

كهف تا به حشر و معاد جسماني يقين كنند. در ضميرهاي              ،

گردد به مردمي كه  گردد، ظاهر كلام اين است كه بر مي اختلاف است كه به كجا بر مي
داشتند. و باز اختلاف است كه نزاع ايشان در چه بوده؟  يسمانشك در حشر معاد ج

 بقرينهممكن است بگوئيم نزاعشان در همان روز حشر بوده و ممكن است بگوئيم 
   ايشان خواب بوده  مرة ثانیكه نزاعشان در أمر اصحاب كهف بوده كه خوابيدن

جلوي غار را بنا كنيم و غار را : اي كه اهل هدايت بودند گفتند يا مرگ؟ بهر حال عده

ببنديم و گفتند        پروردگارشان به امر ايشان آگاهتر است. ولي  ؛يعني

 بر گورشان مسجد بسازيم. : عدة ديگر كه اكثريت داشتند گفتند
اي از نصاري بنام  طايفه: بايد دانست كه در عدد اصحاب كهف اختلاف بوده

كه ايشان با سگشان چهار نفر بودند، عدة ديگر بنام طائفة نسطوريه : دان يعقوبيه گفته
با سگشان هشت نفر بودند. : گفتند با سگشان شش نفر بودند، ولي مسلمين مي: گفتند

بر سر  واوشود كه قول أخير صحيح است زيرا  از آيه استفاده مي    آورده، ولي

بر سر    و  حاليه است و دلالت بر تأكيد و تحقق  واوورده و اين نيا
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دارد. و ديگر اينكه دو قول اول را       مدرك و بدون  قول بي ؛دانسته يعني

علم، ولي قول سوم را        تعالي تمام اقوال باطله و  نخوانده. و چون حق

حقه را ذكر كرده، دو قول اول كه          .و باطل شد، قول سوم صحيح است

شود چنانكه رواياتي نيز وارد شده كه خود اصحاب كهف از وزراء و ندماي  معلوم مي
نشستند و سه نفر دست چپ او و با  دقيانوس بودند سه نفر دست راست او را مي

عرب  شدند و چون عدد هفت در ميان چوپاني كه با ايشان همراه شد هفت نفر مي

: آورده و فرموده واوآورند، لذا اينجا  مي واودلالت بر كثرت دارد پس از آن    

   و خدا سگ ايشان را نيز براي مجاورت با ايشان از ايشان به حساب آورده و .

 : هشتم ايشان شمرده چنانكه شاعري گويد
ــت   ــدان بنشسـ ــا بـ ــوح بـ ــر نـ  پسـ

 

ــد   ــم شـــ ــوتش گـــ ــدان نبـــ  خانـــ
 

ــگ  ــد س ــف روزي چن ــحاب كه  اص
 

ــد    ــردم شـ ــت و مـ ــردم گرفـ ــي مـ  پـ
 

 : و لا يخفي در جملة       اگر قليل را كه مستثني است بدون ذكر ،

شود عدد اصحاب كهف  مستثني منه و حكم فاعل را دارد، فاعل قرار داديم استفاده مي
بود و چند نفر اصحاب  صدادانند مگر كمي از ايشان و آن كم رسول خ را مردم نمي

او كه از آن جناب شنيده و علم حاصل كردند، و اگر     را فاعل قرار نداديم بلكه

داند ايشان  خدا نمي: شود برگردد، معني چنين مي االلهباشد كه به  يعلمفاعل ضمير در 
يح باشد، يعني هر يكي از اقوال، صح را مگر كم، يعني، در علم خدا عدد ايشان كم مي

باشند و در اين صورت  باشد در واقع عدد ايشان كم بوده زيرا بندگان صالح كم مي

 باشد.  مي قليلا مناسب نصب

         *              

                    *         
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         *                 

                         

       * 

) مگر آنكه 23و البته در هيچ چيز مگو كه من آن را فردا بجا خواهم آورد(: ترجمه
خدا بخواهد و پروردگارت را بياد آور هر گاه نسيان كردي و بگو اميد است كه 

) و در غارشان سيصد سال 24پروردگارم مرا به هدايت نزديكتري هدايت نمايد(
اناتر است به آنچه ماندند، مخصوص ) بگو خدا د25ه سال زياد كردند(ماندند و نُ

ها و زمين، او عجيب بينا و شنوائي است، نيست براي ايشان جز او  اوست غيب آسمان
 ). 26كند در حكم خود احدي را( سرپرستي و شريك نمي

 : در جملة: نكات       ... يكي از دو چيز بايد تقدير گرفت :

أن يأذن «: را مقدر بگيريم و يا جملة تقوليعني كلمة  ،»إن شاء االلهإلا أن تقول : اول«
. تقدير اول با مورد نزولي كه »إلا أن يشاء االله أن يأذن لك«: شود كه چنين مي ،»كل

 صتر است و مورد نزول اينست كه چون مشركين از رسول خدا اند مناسب ذكر كرده
 صحاب كهف بود، رسول خدااز سه چيز سؤال كردند كه يكي از آنها قصة اص

مگو چيزي را فردا : دهم و إن شاء االله را نگفت، خدا فرموده فردا جواب مي: فرمود

 : دهم مگر اينكه بگوئي إن شاء االله. جملة انجام مي        دلالت ،

 : دارد كه سرپرست تكويني براي آنان جز خدا نبوده. وجملة       

   دلالت دارد كه هيچ كس در صدور حكم با خدا شركت ندارد نه رسولان إلهي

 كفر است.  !القرآن السلام عليك يا شريك: دنگوي و نه غير ايشان، پس آنچه عوام مي

                           

    *                      
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                         * 

و آنچه را به سوي تو وحي شده از كتاب پروردگارت بخوان و در آن : ترجمه
) و خود 27كننده نيست، و پناهي جز او هرگز نيابي( تدبر كن، براي كلمات او تبديل

خوانند و رضاي او را  را نگهدار با آنانكه به صبح و شام پروردگارشان را مي
حالي كه زينت زندگي دنيا بخواهي و خواهند و دو چشمت را از ايشان مگردان در  مي

اطاعت مكن از كسي كه دل او را از يادمان غافل كرديم و هواي خود را پيروي كرده 
 ). 28و كار او زياده روي است(

قرائت أعم از تلاوت است، و تلاوت أخص، تلاوت مخصوص به قرائت : نكات

 : كتاب خدا و تدبر در آن است. و جملة       دلالت دارد كه كسي ،

: هاي إلهي را تبديل نمايد. و جملة تواند كلمات قرآن را تغيير دهد و فرمان نمي  

        گاهي نيست. و جملة ، دلالت دارد كه جز خدا پناهگاه و تكيه :

     ... گفتند صبه رسول خدا راجع به قريش است كه مجتمعاً ،تا آخر :

خواهي ما به تو ايمان آوريم و نزد تو مراوده كنيم، اين فقراء را از نزد خودت  اگر مي
نيست و توجه به كلام  طرد كن، در اين آيه جواب ايشان است كه طرد ايشان روا

: قريش خطاست. و مقصود از جملة    إلی كإنا حببنا عليهم الدنيا و انجر ذل« ...؛ 

 باشد.  مي »ترکناهم غافلاً و ترکناهم فی غفلاتهم«: ، و يا»غفلتهم

                                 

                          

               *           

              *           
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   * 

اين حق از پروردگار شماست، پس هر كس خواهد ايمان آورد و : و بگو: ترجمه
 ايم كه سرا هر كس خواهد كافر شود، براستي كه براي ستمگران آتشي را مهيا كرده

شوند به آبي مانند  پردة آن به ايشان احاطه كرده و اگر فريادرسي بجويند فريادرسي مي
) 29است آن شراب و بد آرامگاهي است( ، بدها را بريان كند فلز گداخته كه صورت

اند در واقع ما أجر آنكه  هاي شايسته انجام داده محققا كساني كه ايمان آورده و عمل
هاي هميشگي كه از  ) آنانند كه برايشان بهشت30سازيم( عمل نيك آورد ضايع نمي

هاي سبز  مههاي طلا زيور شوند و از جا زيرشان نهرها جاري است در آنجا از دستبرنج
اند خوب ثوابي است و  ها تكيه زده پوشند در حالي كه بر تخت سندس و استبرق مي

 ). 31گاهي( خوب تكيه

: جملة: نكات       ... هاي  دليل بر آزادي و اختيار است. و صيغه

     و     براي تهديد است نه براي امر تخييري. و مقصود از  ديباي

بافند و مقصود از  نازكست كه از خز مي      ديباي كلفت. و فرق بين اريكه و

كه : گويند كه جمع آن أرائك است، سريري را مي اريکهسرير عام و خاص است. زيرا 
 در حجلة داماد گذارند. 

                         

              *                      

         *                     

          *                
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    *                   

       *                     

          *                

 *                          

       *                     

           *           

      *                     

                     *      

               *            

       * 

ل دو مردي كه براي يكي از آنان دو باغي از انگور قرار ثَو بزن برايشان م: ترجمه
) 32داديم و اطراف آن را به درخت خرما پوشيديم و بين آن دو را كشتزار قرار داديم(

هر دو بوستان ميوة خود را داده و چيزي از آن نكاستند و ميان آن دو نهري روان 
اشت پس به رفيق خود در حالي كه با او پي در پي ) و براي او ثمري د33نموديم(

) و به 34مرا از تو مال بيشتر و نفرات عزيزتري است(: كرد گفت كه گفتگو مي
برم اين هرگز  گمان نمي: كرد، گفت بوستانش داخل شد در حالي كه به خود ستم مي

رگردانيده كنم قيامت بر پا شود و اگر به سوي پروردگارم ب ) و گمان نمي35تمام شود(
) دوستش به او گفت در حالي كه با او 36يابم( شوم البته جاي بازگشت بهتر از اين مي

آيا به آن كه تو را از خاك آفريده سپس از نطفه سپس تو را بصورت : كرد گفتگو مي
) ليكن من معتقدم كه آن خدا است پروردگارم و احدي 37مردي معتدل نموده كافري(

) و چرا وقتي داخل بوستانت شدي نگفتي آنچه خدا 38كنم( يك پروردگارم نميرا شر
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بيني كه از تو در مال و فرزند  خواسته (ماشاءاالله) نيست نيروئي مگر بخدا اگر مرا مي
) پس شايد پروردگارم مرا بهتر از بوستان تو بدهد و بر آن (باغ تو) 39كمترم(
صبح آب آن فرو ه ) و يا ب40اي از آسمان بفرستد كه صباح زميني ساده گردد( صاعقه

) و (عذاب) به ميوة آن احاطه شد كه وقت 41رود كه هرگز نتواني آن را بجويي (
ماليد) بر آنچه در آن مصرف  گردانيد (و از تأسف بهم مي صبح دو دست خود را مي

كرده در حالي كه آن باغ بر سقفهايش فرو افتاده بود (يعني اول سقف آن خراب شده 
اي كاش به پروردگارم احدي را شريك : گفت ي سقف آن ريخته) و ميو ديوارها رو
دهندة  ) و براي او گروهي نبود كه ياريش كنند جز خدا. و او ياري42ننموده بودم(

) اينجاست كه سرپرستي حقيقي براي خداست او خوبست براي دادن 43خود نبود(
 ). 44ثواب و پاداش و او خوبست براي عاقبت بندگان(

: گفتند چون در آيات قبل كفار قريش را جواب داد در گفتة ايشان كه مي: نكات
تعالي در  فقرا را رها كن و وقتي براي ما معين كن و به ثروت خودشان نازيدند، حق

اين آيات مثل دو رفيقي كه يكي از ايشان فقير و ديگري غني بود به ميان آورده براي 

: اعتباري ثروت. جملة بي      ...  و جواب آن به جملة     دلالت دارد ....

 : كه باليدن به ثروت دنيا در حقيقت كفر است. و جملة      دلالت دارد كه ،

توجه به مال و منال دنيا در حقيقت شرك به خداست. و جملة          ،

ش به مال و منال و ثروت دنيا شد بايد فوري دلالت دارد كه انسان هر وقت توجه

 «: متوجه خدا گردد و بگويد       «و جملة . :        

    .دليل است بر انحصار ولايت تكويني به خداي دائمي 
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     *                        

        * 

ثل زندگي دنيا را بزن مانند آبي كه از آسمان نازل كرديم و براي ايشان م: ترجمه
آن را پس آميخته شد به آن روئيدني زمين، و خشك و ريزه ريزه گرديد كه بادها آن 

) اين مال و فرزندان 45گرداند و خدا بر هر چيزي توانا بوده است( را پراكنده مي
ز كارهاي شايسته كه باقي ماندني است بهتر است زينت زندگاني دنيا است و آنچه ا

 ). 46نزد پروردگارت از جهت پاداش و بهتر است از جهت اميدواري(

: جملة: نكات  ... ثباتي  اعتباري و بي مثل ديگري است براي پستي دنيا و بي

گياهي آن، پس اغنياي مشركين نبايد بسبب آن بر فقراء تكبر ورزند. چون باراني ببارد 
سبز و خرم شود ولي بزودي همان خشك و خورد و پراكنده گردد مانند دنيا كه تا 

اي گويدت خيز، و همچنين است مال و فرزند كه سريع الزوال  جاي خود را گرم كرده
باشد. و نبايد خردمند به آن دل ببندد و به آن افتخار كند. ولي آنچه  و الانقضاء مي

ل صالح، آن ثوابش باقي و به آن اميدي هست. در اينكه براي خدا انجام داده از عم
تسبيحات اربعه مراد : اند بعضي گفته: باقيات صالحات چيست اقوال و رواياتي است

هر قول و عملي كه : اند پنج نماز فريضه است، بعضي گفته: اند است، بعضي گفته
 و هو الحق.  .صالح و براي خدا باشد

                          * 

                                

        *                 

                      

                     * 
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بيني و ايشان را  دهيم و زمين را ظاهر مي و روزي كه كوهها را سير مي: ترجمه
) و صف كشيده بر پروردگارت 47محشور كنيم و احدي از ايشان را وانگذاريم(

عرضه شوند (و به ايشان گفته شود) بتحقيق آمديد نزد ما بدانگونه كه اول بار شما را 
) بلكه گمان داشتيد كه براي شما وعده گاهي آفريديم (يعني برهنه و بدون مال و منال

) و كتاب اعمال نهاده شود پس مجرمين را ببيني از آنچه در آن 48قرار نخواهيم داد(
اي واي بر ما اين كتاب را چه باشد كه كوچك و بزرگي : گويند است ترسناكند و مي

اند  د حاضر يافتهرا واگذار نكرده مگر آنكه آن را در شمار آورده، و آنچه را عمل كردن
 ). 49كند( و صاحب اختيارت به احدي ستم نمي

: ممكن است مقصود از جملة: نكات     سير به عدم باشد و يا به ذرات ،

. و »فَكاَنَت هباء منْبثاًّ * وبست الْجِبالُ بساً«: منتشره، چنانكه در سورة واقعه فرموده

 :مقصود از جملة      ها و  رات و كاخا، اين است كه چيزي از عم

 : ماند. و جملة ها و اشجار روي آن باقي نمي كوه   ...  دلالت دارد كه

فاعل  كبيره آنست كه عقاب: اند صغيره و كبيره، بعضي گفته ؛گناهان بر دو قسم است
اند  او كمتر باشد. و بعضي گفته وصغيره آنست كه عقابآن را از ثواب او زيادتر كند 

. شفقت علی خلق االله: . دوماول تعظيم لأمر االله: طاعات منحصر است در دو قسم: كه
تر باشد كبيره است و هر چه اضرار  بنابراين هر چه منشأ آن گردد كه جهل باالله قوي

تر و اضرار  به خدا ضعيفآن به غير اقوي و اكثر باشد آن كبيره است. ولي اگر جهل 
: به خلق كمتر باشد صغيره است. و البته اقوال ديگري نيز در اينجا هست. جملة

         فرمود ص، دلالت بر تجسم اعمال دارد. و رسول خدا :

ما : كو ايوب، يقال للمملو يوسف و سليمان : ةعلی ثلاث القيامة يحاسب الناس في«
دا مثلك، فلم کان هذا عب: فيدعو يوسف و يقول .جعلتنی عبدا: ؟ فيقولنيع شغلك

بالبلاء دعا  ثم يدعو بالمبتلی فإذا قال شغلتنيفيؤمر به إلی النار،  عن عبادتي. يمنعه ذلك
 الن يزول قدم: فيدعی بسليمان. و قال الملك فيقول شغلتني يوب، ثم يؤتی بالملكا
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عن جسده فيم أبلاه، و عن عمره فيم أفناه، و عن : ن أربعحتی يسئل ع ةالعبد يوم القيام
 . »کيف عمل به  ؛من أين و فيم أنفقه، و عن علمه ؛ماله

                           

                           

    *                      

        *               

                  *           

                * 

و هنگامي كه به ملائكه گفتيم براي آدم سجده كنيد، پس سجده كردند جز : ترجمه
ابليس كه از جن بود، پس از امر پروردگارش فاسق شد، آيا او و فرزندان او را جز من 

براي  شان براي شما دشمنند، تبديل كردنگيريد و حال آنكه اي دوستان خود مي
و زمين ايشان را گواه نگرفتيم و نه در ها  ) در خلقت آسمان50ستمگران بد است(

) و روزي كه خدا فرمايد 51كنندگان را مددكار( آفرينش خودشان و من نگرفتم گمراه
كرديد ندا كنيد، پس ندا كنند ايشان را و آنان براي  شريكاني را كه براي من گمان مي

تش را كه كاران آ ) و گنه52ايشان جواب ندهند و ميانشان جاي هلاكت قرار داديم(
 ). 53د شد و جاي برگشتي از آن نيابند(نديدند خواهند دانست كه در آن واقع خواه

سجده در اين آيات بمعني نهايت تواضع است نه بمعني پيشاني بر زمين : نكات

: گذاشتن، زيرا ملائكه مانند آدم پيشاني ندارند. جملة      دلالت دارد كه ،

بوده نه از صنف ملك، پس آنچه در خطبة قاصعه ذكر شده كه  ابليس از صنف جن
شيطان از نوع ملك بوده و در مورد سجده بر آدم ملائكه را به دو نوع تقسيم كرده و 

ليميز المتواضعين منهم من «، »ثم اختبر بذلک ملائکته المقربين«: آورده است كه
بحانه ليدخل الجنه بشرا بأمر کلا، ما کان االله س«: گويد تا آنجا كه مي »المستکبرين
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، و مطالب ديگر ضد قرآني در اين خطبه، به نظر ما جعلي بوده و »أخرج به منها ملکا
كنند. و البته  نيست و بعلاوه بر اينكه ملائكه عصيان نمي خطبة مزبور قطعا از علي

 شود.  در نهج البلاغه مطالب ضد قرآني ديگر نيز يافت مي

 : جملة     ...  دلالت دارد كه خدا ستمگران را در آفرينش گواه خود

تعالي احدي را گواه نگرفته عقلا و نقلا، چنانكه  نگرفته، ولي بايد دانست كه حق

الحمدالله الذی لم يشهد أحدا حين فطر «: حضرت سجاد در دعاي روز دوشنبه فرموده
روايتي  ةغلااز قول  5حديث  ص، ولي در كافي باب مولد النبي»السموات و الأرض

 !نقل كرده كه خدا محمد و علي و فاطمه را گواه گرفته         

 كنندگان كمك گرفت.  ، دلالت دارد كه در هيچ كاري نبايد از گمراه 

                              

   *                          

                 *            

                        

             * 

هاي گوناگون در اين قرآن براي مردم از هر مثلي بيان  و بتحقيق به بيان: ترجمه
) و مردم را از ايمان 54كرديم و جدل انسان و خصومت او از هر چيزي بيشتر است(

باز نداشت آنگاه كه براي ايشان هدايت آمد و از طلب مغفرت از پروردگارشان 
براي ايشان بيايد و يا عذاب روبرو  جلوگيري نكرد مگر براي اينكه روش گذشتگان

) و پيامبران را نفرستاديم مگر اينكه بشارت دهند و بترسانند و 55ايشان را در يابد(
آنانكه كافرند به مخاصمة باطل پردازند تا به آن حق را از بين ببرند و آيات مرا با آنچه 

 ). 56ترسانيده شدند به استهزاء گرفتند(
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و  نَّابيَّ  فرق بين جملة: نكات   اين است كه اول بمعناي بيان كردن است، ولي ،

  : صرف بمعني بيانات متغير و جور واجور است. جملة        را

كه مانع از ايمان مردم نشد جز آمدن عذابي كه عادتا براي  ؛اند چنين ترجمه كرده
ي عذاب بيچارگي در دنيا كه آن را استيصال گويند. گذشتگان بود انتظار داشتند، يعن

ولي به نظر ما ايمان نياوردن مردم براي اقتدا كردن به عادت و روش سابقين است كه 
هميشه عادت و روش مردم اين بوده اگر خيرخواه و مصلحي خواسته ايشان را نجات 

ندهند چنانكه با مؤلف دهد و از شر دكانداران برهاند او را به استهزاء گيرند و اهميت 
 ها زدند.  همين كار را نموده و تهمت

                                

                               

           *                    

                    * 

                         * 

تر از آنكه به آيات پروردگارش تذكر داده شود و او از آنها  و كيست ظالم: ترجمه
هاي  اعراض كند و آنچه به دو دست خود انجام داده فراموش كند براستي كه ما بر دل

سنگيني را، و  پوششي قرار داديم كه مبادا آن تذكر را بفهمند و در گوشهاي اينان اينان
) و 57ت بخواني در اين هنگام هرگز هدايت نيابند(اگر ايشان را به سوي هداي

اند  پروردگار تو آمرزندة صاحب رحمت است، اگر ايشان را به آنچه انجام داده
مؤاخذه كند بايد ايشان را به تعجيل عذاب كند بلكه براي ايشان وعده گاهي است كه 

كردند و براي  ها را هلاك نموديم چون ستم ) و آن قريه58هرگز پناهي جز آن نيابند(
 ). 59هلاك ايشان وعده گاهي قرار داديم(
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: جملة: نكات      ... باشد كه بكلي از آيات قرآن  شامل أمت فعلي ما مي

هاي ايشان  اند حتي مقدسين ايشان، و بواسطة اعراض و تعصب روي دل اعراض كرده
ت، آري تعصب به فهمند و گوش باطنشان سنگين اس اي قرار گرفته كه نمي پرده

مذهب و احاديث باطلة مذهبي و تصنيفها و اشعار مذهبي در زمان ما مانع بزرگي 

براي فهم حقائق دين شده و به صريح اين آيات               

    و اينكه خدا فرموده . :    علت چيزي صحيح است زيرا خدا هر چيزي را

 أخذ به علت كردند خدا معلوم را در پي آن مي آورد، در اينجا چون قرار داده، چون
اي براي فهم است بارادة  مردم به تعصب مذهبي چنگ زدند معلول تعصب كه پرده

 شود.  خدا ايجاد مي

                        

   *                           * 

                             *  

                             

                * 

راه را رها نكنم تا به محل جمع : و هنگامي كه موسي به جوان خود گفت: ترجمه
) پس چون به محل جمع دو دريا رسيدند 60دو دريا برسم و يا مقدار زيادي بروم(

ماهي خود را فراموش كردند پس او راه خود را در دريا گرفت و فرو رفت 
بياور صبحانة ما را كه : ) پس چون از آنجا گشتند به جوان خود گفت61رفتني(

آيا ديدي هنگامي كه به آن سنگ : ) گفت62بتحقيق از اين سفر خود به رنج رسيديم(
جاي گرفتيم پس من ماهي را فراموش كردم و مرا از يادآوري آن فراموشي نداد مگر 

اين : ) موسي گفت63شيطان و ماهي راه خود را در دريا بطور عجيب گرفت و رفت(
 ). 64جستجو(ه طلبيم پس برگشتند بر آثارشان ب مياست آنچه را ما 
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ن يمسلم ياين قصه، قصة سومي است كه خدا براي تنبيه كفاري كه بر فقرا: نكات
كردند آورده كه بدانند حضرت موسي با آن مقام تكبر نكرد و براي تواضع  فخريه مي

گفته بودند  رفت به دنبال فهم حقائق از خضر. و ديگر اينكه چون يهود به كفاري كه
اصحاب كهف، پيامبر خواهد بود و اگر نداند  اگر محمد شما را خبر بدهد از اين قصة

لازم نيست  صپيغمبر نيست، خدا در اينجا در جواب ايشان بيان كرده كه رسول خدا
و براي تعلم مأمور شد  به هر چيزي عالم باشد چنانكه موسي به همه چيز عالم نبود

اند و بعضي  هل سبب مأموريت موسي را مختلف نقل كردنزد خضر برود. بهر حا
داناتر از : چون الواح توراه بر او نازل شد و خدا با او تكلم كرد، به خود گفت: اند گفته

من كيست؟ خطاب رسيد بندة خدائي كه آن بنده ساكن جزائر دريا در مجمع البحرين 
كرد كسي مانند او است. و در روايتي چون به حضرت موسي علم داده شد گمان 

اي موسي بنگر به اين : نيست و لذا در حالي كه كنار دريا بود جبرئيل بود آمد و گفت
رود، پس بدان تو و دانش  دارد و بالا مي مرغ صغير كه با منقار خود از آب دريا بر مي

تو كمتر از اين قطره است كه اين مرغ از دريا برداشته، در جنب معلومات إلهي. اگر 
ين روايت اشكالي دارد زيرا دريا محدود است و علم و معلومات إلهي محدود چه ا

نيست. و در روايت ديگر حضرت موسي از خدا سؤال كرد كداميك از بندگانت 
آنكه بياد من باشد و مرا فراموش نكند. : ديمحبوبتر است به سوي تو؟ خطاب رس

آنكه طبق واقع حكم : ات در قضاوت بهتر است؟ خطاب رسيد عرض كرد كدام بنده
آنكه علم را : كند نه به ميل خودش، عرض كرد كدام بنده داناتر است؟ خطاب رسيد

جويد تا به علم خود اضافه كند شايد به سخني برسد كه او را به هدايتي دلالت و  مي
ت مرا به او دلالت يا از ضلالتي برهاند، عرض كرد اگر در بندگانت داناتر از من هس

بر ساحل دريا : كجا بيابم او را؟ خطاب رسيد: عرض كرد !خضر: يدكن، خطاب رس
در ميان ظرفي يك عدد : چگونه آن را دريابم؟ خطاب رسيد: نزد سنگي. عرض كرد

دار و همراه خود ببر، هر كجا آن ماهي جستن كرد و به دريا رفت همانجا  ماهي نگه
بن نون ظرفي را كه  آن مرد را خواهي يافت. و لذا حضرت موسي با شاگردش يوشع
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در آن ماهي بود برداشتند و به طرف مجمع البحرين كه درياي روم با درياي فارس 
مواظب باش هر جا ماهي جستن : كند حركت كردند و به شاگردش گفت ملاقات مي

كرد به دريا، مرا خبر كن، اتفاقا به آنجا رسيدند و ماهي حركت كرد و رفت به دريا، 
د موسي را خبر كند تا مقداري راه رفته و خسته شدند، پس از ولي يوشع فراموش كر

همانجايي كه : آن نشستند براي خوردن غذا. معلوم شد ماهي به دريا رفته، يوشع گفت
سنگي بود در لب دريا، ماهي جستن كرد، پس از آن برگشتند تا به همانجا رسيدند و 

پيچيده بر او سلام كرد و خود اي  خضر را ملاقات كردند و ديد مردي خود را به جامه
 را معرفي نمود. 

                           * 

                   *      

        *                *     

             *           

          * 

اي از بندگان ما را يافتند كه ما از جانب خود رحمتي به او داده و  دهپس بن: ترجمه
آيا از تو پيروي كنم بر : ) موسي به او گفت65او را از نزد خود دانشي آموخته بوديم(

محققا نخواهي توانست با : ) او گفت66اي( اينكه بياموزي مرا هدايتي از آنچه آموخته
اگر : ) او گفت68ني بر آنچه به آن آگاه نيستي(ك ) و چگونه صبر مي67من صبر نمائي(

) او 69خدا خواسته باشد مرا صابر خواهي يافت و تو را در كاري نافرماني نكنم(
پس اگر پيروي من نمودي چيزي از من سؤال مكن تا براي تو از آن خود بياني : گفت
 ). 70كنم(

: جملة: نكات     ن شخصي كه حضرت موسي او ، دلالت دارد كه آ

«: يافت از بندگان و يا فرشتگان مطيع و مقرب إلهي بوده و جملات ار   
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              «و »    ...« ،»          « دلالت دارد ،

ده. و بايد دانست كه ميان مردم از علم كه آن شخص سفير إلهي و پيغمبر و يا ملكي بو
اين شهرت از و فلان كس علم لدني دارد : گويند شود، مي وحي به علم لدني تعبير مي

: جملة           بوجود آمده، چون خدا فرموده    بهر حال وحي .

 توان علم لدني ناميد.  مخصوص انبياء و ملائكه است و علوم أئمه و ساير علماء را نمي
بدانكه از براي تعليم و تعلم آداب و شرائطي است كه اكثر بلكه تمام آن را 
حضرت موسي رعايت كرده و آن معلم كه ملك و يا حضرت خضر و يا هر كس بوده 
او نيز مراعات نموده. ما در اينجا به بعضي از آدابي كه در آيه اشاره شده اشاره 

 : كنيم مي

خود را تابع ميل و ارادة معلم قرار دهد چنانكه حضرت موسي  متعلم بايد -1

: گفته    ...  
: متعلم بايد در امور تعليمي از استاد اجازه دريافت كند چنانكه حضرت گفته -2

     ...  

 : متعلم بايد به ناداني خود اقرار داشته باشد چنانكه حضرت موسي گفته -3

   ...  

متعلم بايد استاد خود را دانا بداند و به علم او اقرار و نزد او محرز باشد بدليل  -4

    ...  

متعلم بايد متواضع باشد و درخواست مقداري از علم معلم كند نه تمام آن را  -5

: گويد چنانكه موسي مي       براي تبعيض است يعني بعضي از آنچه  من، و

 اي و مانند فقير درخواست كند.  دانا شده

خواهد فرا گيرد نافع و موجب رشد بداند چنانكه  متعلم بايد آن علمي را كه مي -6

: گويد مي موسي        . 
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متعلم و معلم بايد هر دو بدانند كه همانطوري كه خدا به معلم علمي بدون  -7

: منت داده، معلم بايد منت نگذارد چنانكه فرموده       . 

معلم بداند كه شكر نعمت خدا بر علم همين است كه بر متعلمين ياد دهد  -8

 بدليل          . 

، همانطوري كه معلم بندة »عبدا قد صيرنيفمن علمني حرفا «متعلم بداند كه  -9
شباهت دارند خداست و متعلم از خدا، او نيز متعلم از معلم شده و در اين جهت 

 بدليل          . 

: متعلم بايد تسليم معلم باشد و در مقام نزاع و اعتراض نباشد بدليل -10  

    ....  و متابعت او از معلم مطلق باشد نه مقيد چنانكه        .اطلاق دارد 

است و قدرت داشته باشد باز متعلم هر قدر عالم باشد و هر قدر وجاهت و ري -11
در مقابل معلم بايد خود را جاهل و حقير بشمرد چنانكه حضرت موسي با داشتن 

: مقام نبوت و رياست باز خود را جاهل و كوچك نشان داد و گفت      . 

د يعني در علومي كه دان اگر متعلم أعلم باشد از معلم خود در آنچه معلم نمي -12
نيست باز بايد در علمي كه متعلم جاهل است خود را بزرگ نشمرد و معلم او واجد 
 كوچك بداند. 

متعلم بايد اول خود را خادم قرار دهد سپس متعلم، بدليل  -13       كه بعد

: از اين جمله گفته      . 

: متعلم بايد مقصد او از تعلم فقط علم باشد نه مال و جاه -14        

    علی أن تعطين مالا أو جاها«، و نگفت« . 

متعلم بايد براي گرفتن علم صبر و حوصله داشته باشد بدليل  -۱۵    

      . 
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 : بايد نافرماني معلم نكند در امور تعليمي بدليل -16       . 

: و سؤال پي در پي نكند بدليل ،بدون سؤالكند راي او بيان بايد بگذارد معلم ب -17

     . 

 و البته آدابي نيز براي متعلم و معلم هست كه در ترجمة آيات بعدي خواهد آمد. 

                          

      *                   *   

                 *          

                               *  

                  *            

               * 

پس روانه شدند تا اينكه سوار در كشتي شدند آن را شكافي داد (سوراخ : ترجمه
آيا آن را شكافتي تا اهل آن را غرق كني، براستي كه چيز عجيبي : كرد) موسي گفت

: ) موسي گفت72آيا نگفتم كه تو هرگز با من صبر نخواهي كرد(: ) گفت71آوردي(
) پس روانه شدند تا آنكه 73سخت مگير( نسيانم مؤاخذه مكن و كارم را بر منه مرا ب

گناهي را  آيا نفس بي: غلامي را ملاقات كردند پس او را بقتل رسانيد، موسي گفت
آيا : ) گفت74بدون اينكه كسي را كشته باشد كشتي محققا چيز منكري را آوردي(

پس از اين اگر از : ) موسي گفت75گمان تو با من صبر نكني( براي تو نگفتم كه بي
يزي از تو پرسيدم ديگر با من همراه مباش محققا از جانب من معذور خواهي چ

 ). 76بود(
و يا ملك، مأموريت به باطن  شود كه خضر از اين آيات استفاده مي: نكات

أمور داشته ولي حضرت موسي مأمور به احكام ظاهري بوده است. بهر حال چون 
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لك سه كار و يا سه حضرت موسي با حضرت خضر و يا ملك همراه شدند م

 : را نموده الأهم فالأهممأموريت را انجام داده و در اين سه كار مراعات 
كار او اين بود كه كشتي را سوراخ كرد زيرا در واقع يا بايد كشتي را سالم : اول

كرد و  هاي سالم را تصاحب مي بگذارد در اين صورت سلطان غاصبي بود كه كشتي
كرد و اين كاري بود كه  مساكين نيز بود تصاحب مي اين كشتي را كه از يك عده

خضر را مسؤوليتي نبود، ولي مهمتر اين بود كه كشتي را سوراخ كند تا آن مساكين به 
كسب خود ادامه دهند و سلطان غاصبي آن را تصرف نكند و اين مهمتر بود فلذا اين 

 امر أهم را انجام داد. 
نزديك تكليف و يا مكلف بود به قتل رسانيد كار او اين بود كه غلامي را كه : دوم

كشانيد و در  ماند خود و والدين خود را به طغيان و كفر مي زيرا آن غلام اگر زنده مي
شدند و خود آن غلام  شد والدين او به كفر و طغيان كشانده نمي واقع اگر كشته مي

به حيات او زيرا  مبتلا به كفر و طغيان نشده از دنيا رفت، و اين كار أهم بود نسبت
أقل ضررا بود. اگر كسي اشكال كند كه قتل غلام قصاص قبل از جنايت است و 
باضافه بايد خضر هر غلامي را كه عاقبت به شر است بكشد، در حالي كه اين كار 

آن عبد معلوم نيست خضر  ؛منافات با تكاليف اختياريه دارد؟ جواب اين است كه
ه مانند عزرائيل كه هزاران طفل را بعد از بلوغ و يا قبل باشد و چنانكه گفتيم ملكي بود

ا ر كند و نبايد به او اعتراض كرد زيرا بامر عزيز حكيم اين كار از بلوغ قبض روح مي

 .  )23: (الانبياء   »لا يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ «دهد  انجام مي

تعليم و تعلم و  را در ترجمة آيات بعد ذكر خواهيم نمود. اما نكات سوم و اما كار
 : آدابي كه در اين آيات اشاره شده است

متعلم بايد مطيع معلم باشد مادامي كه عصيان خدا بوجود نيايد اما اگر معلم  -18
خواست مرتكب گناهي شود متعلم بايد اعتراض كند، چون در اينجا ملك و يا 

 حضرت خضر مرتكب كارهائي شد كه بظاهر عصيان خدا بود، لذا حضرت موسي
مريد نبايد به مرشد اعتراض كند! صحيح : گويند اعتراض كرد، پس آنچه صوفيه مي
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نيست. بلكه مريد اگر عصياني از مرشد ديد بايد شرعا، هم ايراد كند و هم از ارادت 
 او دست بر دارد.

داند در ظاهر خلاف شرع  متعلم بايد در اموري كه وجه شرعي آن را نمي -19
: بطور استفهام انكاري گفت ه حضرت موسياست از معلم پرسش كند، چنانك

»    «...  و يا»         « ....و هکذا. 

 : گفت معلم بايد نسبت به متعلم سختگير نباشد و لذا حضرت موسي -20

         . 

لم را مؤاخذه معلم بايد داراي عفو و بخشش باشد و به نسيان و امثال آن متع  -21

 : گفت نكند چنانكه حضرت موسي        . 

متعلم بايد در موردي كه برخلاف اوامر معلم عمل كرده باشد معلم را معذور  -22

 : گويد بدارد چنانكه حضرت موسي مي          . 

 هد آمد. البته ساير آداب تعليم و تعلم در آيات بعد خوا

                             

                        

 *                         

  * 

اي شدند از اهل آن طعام خواستند،  پس روانه شدند تا وارد به اهل قريه: ترجمه
نوازي آنان خودداري كردند، پس ديواري را در آن يافتند كه مشرف به  ايشان از مهمان

خواستي بر اين  اگر مي: ت و محكم نمود، موسي گفتانهدام بود عالم آن را بر پا داش
اين است باعث جدائي بين من و بين تو بزودي : ) عالم گفت77گرفتي( كار اجري مي
 ). 78دهم به حقيقت آنچه بر آن صبر نتوانستي( تو را خبر مي
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با آن عالم وارد شدند به شهر انطاكيه و يا شهر ديگري  حضرت موسي: نكات
در اينجا قريه ناميده براي انجام ندادن وظيفة مهمان نوازي، ولي در  كه خدا آن را

: آيات بعد در جملة         ... شود  آن را شهر ناميده، معلوم مي

باشد كه اينجا  مهمان نوازي نكردن و خودداري از اطعام به واردين كار زشتي مي
لذا در حكايات آمده كه اهل آن شهر چون از نزول اين آيات  تعالي متذكر شده، و حق

هاي نفيس و  مطلع شدند براي دفع رسوائي خود وكلائي با مقداري از بارهاي پارچه
فرستادند كه اين آيات را از قرآن حذف كند، رسول  صطلا و جواهر نزد رسول خدا

 أبوا: سپس تقاضا كردند كه كلمة .» االله لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ «: نپذيرفت و فرمود صخدا

 صكند و باء را تبديل به تاء نمايد براي دفع ملامت از آن شهر. رسول خداأتوا را 
كذب داخل در كلام خدا امكان ندارد، زيرا منافات با ألوهيت او دارد. بهر حال : فرمود

به كار عالم ايراد كرد كه ما گرسنه بوديم خوب  چون مرتبة سوم حضرت موسي
: نمودي، عالم گفت گرفتي و صرف طعام ما مي بود تو براي تعمير اين ديوار مزدي مي

بنا نبود بدون اذن پرسش كني و لذا سزاوار است از هم جدا شويم ولي حقيقت 
 : كنم كارهايم را براي تو بيان مي

                              

                *               

            *                   

       *                     

                         

                           

        * 
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كردند، پس من  اما آن كشتي، ملك چند نفر مسكين بود كه در دريا كار مي: ترجمه
خواستم آن را معيوب كنم چون در پيش راه ايشان شاهي بود كه هر كشتي را  مي

) و اما آن غلام، 79ع نكند)(گرفت (خواستم معيوب شود كه شاه در آن طم بغصب مي
پدر و مادر او داراي ايمان بودند پس ترسيديم كه آن دو را به طغيان و كفر وارد 

) پس خواستيم كه پروردگارشان براي ايشان تبديل كند فرزندي بهتر از او از 80كنند(
) و اما آن ديوار از مال دو بچة يتيمي بود 81جهت پاكي و از جهت نزديكي به رحم(

اي بود، پس پروردگار  آن شهر و زير آن گنجي از آنان بود و پدرشان مرد شايسته در
تو خواست آن دو يتيم به نيروي خود برسند و گنج خود را بيرون برند براي رحمتي 
از پروردگارت و آن را از رأي خود بجا نياوردم، اينست حقيقت آنچه بر آن صبر 

 ). 82نتوانستي(
 : ي آداب معلم و متعلم بيان شدهدر اين آيات باق: نكات

بين او و شاگردش چيزي حاصل نشده كه به تلخي و شر برسد  معلم بايد تا  -23

: از او جدا شود چنانكه عالم فرمود           .  

معلم بايد مضايقه از تعليم حقائق نكند و حقائق مفيده را براي متعلم بيان كند   -24

: گويد يچنانكه عالم م      ...  

معلم بايد متعلم را در اشكال و شبهه نگذارد خصوصا در امور ديني اگر در   -25

: شبهه افتاده زودتر شبهة او را رفع كند چنانكه عالم گفت    ..  و بزودي شبهة او

 را دفع كرد. 

بيان كند كه او توانائي معلم بايد مراعات قوة فكرية متعلم را بكند و طوري   -26
 كند.  درك را داشته باشد چنانكه عالم با بيان أما و أما براي موسي بيان مي

عالم بايد چيزي را كه متعلم تاب و طاقت آن را ندارد اظهار نكند چنانكه اگر   -27

 و لذاپذيرفت  ، موسي نمي»أراد ربک أن يعيبها«: گفت عالم در مورد كشتي مي   
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     و ارادة عيب را به خود نسبت داد نه به خدا، اگر چه به امر خدا اين  .گفت

 كار را كرده بود و بارادة خدا بود. 

عالم بايد به تدريج حقائق غير قابل قبول را به متعلم بياموزد نه يك مرتبه كه   -28
م به خود متعلم فرار كند و لذا در اين آيات كارهايي كه به حسب ظاهر بد بود آن عال

كار اول را كه مستقلا به خود نسبت داد : كم ارادة خدا را به ميان آورد نسبت داد و كم

: و گفت  پس از آنكه متعلم فهميد كار اول مصلحتي داشته، در كار دوم ارادة .

: خدا را به ارادة خود ضميمه نمود و گفت    و چون متعلم فهميد اين دو كار ،

گفت  داشته، كار سوم را مستقلا به ارادة خدا نسبت داد. اما اگر از اول ميمصلحت 

     افزود.  كرد و به بدبيني مي ، متعلم باور نمي 

عالم بايد طوري مطالب را بيان نكند كه باعث بدبيني متعلم نسبت به   -29
 تعالي گردد چنانكه عالم همين كار را كرد.  حق

كاليف و مصالح تكوين را به متعلم گوشزد كند تا بر ايمان عالم بايد مصالح ت  -30
 او بيفزايد. 

: از جملة             شود كه مسكين به كسي  ، استفاده مي

و فقير  .اي دارد ولي وافي به مخارج او نيست گويند كه كسب و كار و سرمايه مي

: اشد. و از جملةكسي است كه حال او بدتر ب       شود كه غلام به  استفاده مي

تكليف رسيده بود و كارهاي برخلافي انجام داده كه خدا خواسته او را تبديل كند، 
روايت شده كه از آن والدين پس از آن غلام دختري بوجود آمد كه از او پيغمبر و 

: شد. و از جملة پيغمبراني متولد شد كه باعث هدايت مردم بسياري      

  شود كه خدا به بركت والد صالح، فرزند او را مشمول عنايت خود  استفاده مي

دهد، و به بركت آن مرد صالح آنجا را مدينه ناميده و گنج اولاد او را محفوظ  قرار مي
و آن والد صالح داشته تا فرزندان او به رشد خود برسند. روايت شده بين آن دو غلام 
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 بأ شود كه آن مرد صلاح جد ايشان بوده و به جد اطلاق هفت واسطه بود. معلوم مي
شود. در روايتي آمده كه آن گنج لوحي بوده كه در آن جملاتي مكتوب بوده كه  نيز مي

عجبت لمن يؤمن بالقدر کيف «: مجازا بر آنها اطلاق گنج شده، و كلمات اين است
و عجب لمن يؤمن بالموت کيف «، »يؤمن بالرزق کيف يتعب و عجبت لمن«، »يحزن

: . و از جملة»و عجبت لمن يؤمن بالحساب کيف يغفل«، »يفرح         

 كرده و پيغمبر و يا ملك بوده است.  شود كه آن عالم، بوحي اين كارها را مي معلوم مي

                    *       

              *     *       

                          

                    *        

                  *            

                   * 

بر شما ذكري از او تلاوت خواهم : كنند بگو و تو را از ذوالقرنين سؤال مي: ترجمه
) 84) محققا ما او را در زمين تمكن داديم و وسيلة هر چيزي را به او داديم(83كرد(

سيد يافت آن ) تا آنكه چون به محل غروب خورشيد ر85پس او وسيله را دنبال كرد(
اي ذوالقرنين : كرد و نزد آن قومي را يافت، گفتيم را كه در چشمة گل آلود غروب مي

) 86گيري( كني و يا اينكه دربارة ايشان راه و روش نيك مي يا اينكه عذاب مي
كنيم سپس به سوي  اما آنكه ستم كند پس بزودي او را عذاب مي: ذوالقرنين گفت

) و اما آنكه ايمان 87به عذاب شديدي عذاب كند( شود پس او رارد پروردگارش 
آورد و عمل شايسته كند پس براي اوست جزاي نيك و براي او فرمان آسان خود را 

 ). 88صادر خواهيم كرد(
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محل اختلاف  ؟اند در اين كه ذوالقرنين كه بوده و چرا او را ذوالقرنين گفته: نكات
ؤالشان قصة ذوالقرنين بوده كه از است، مشركين به تحريك يهود يكي از موارد س

شود كه او تمكني داشته و سلطنت  پرسيدند. از اين آيات استفاده مي صرسول خدا
او به شرق و غرب رسيده و وسائلي براي هر گونه ترقي و تحركي براي او فراهم 

: آمده و نيز از اين آيات خصوصا از جملة       ...ب إلهي شود مخاط معلوم مي

و پيغمبر او بوده و مورد وحي بوده. و جملة        كه خدا در مدح او فرموده

دلالت دارد كه هر كس خصوصا سلاطين ديني بايد در تهية اسباب كوتاهي نكنند و 
اسباب ترقي و تعالي أمت را فراهم كرده و آن را دنبال كنند. و أما چرا ذوالقرنين به او 

ه دو قرن سلطنت كرده و يا اينكه بالاي تاج خود دو كممكن است براي اين اند. گفته

: شاخ نصب كرده بوده و يا غير اينها. و اشكالي به جملة        

   كند، جواب اين است كه  اند كه خورشيد در چشمة گل آلود غروب نمي كرده

ذوالقرنين چنين يافت و يا چنين : بلكه فرمودهكند  خدا نفرموده در چشمه غروب مي
بيند خورشيد از دريا طلوع و به دريا غروب  ديد. و البته كسي كه كنار دريا است مي

 كند و خصوصا فرموده نزد آن چشمه و يا نزد غروب خورشيد قومي را ديد.  مي

     *                       

       *              *    

 *                  

   *                   

                      *     

                     *          
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    *                   *    

                                * 

) تا چون رسيد به محل طلوع خورشيد ديد 89سپس در پي سبب رفت(: ترجمه
كند كه براي ايشان از جانب خورشيد ساتري قرار نداده  خورشيد طلوع بر قومي مي

) 91) بدين گونه بود و بتحقيق ما محيط و آگاه بوديم به آنچه نزد او بود(90بوديم(
نزد آن دو سد قومي را ديد كه  ،د) تا رسيد ميان دو س92سپس به دنبال سبب رفت(

 ،ذو القرنيناي : ) گفتند93فهميدند)( نزديك نبود سخني را بفهمند (يعني بسختي مي
پس آيا براي تو خراجي قرار دهيم بر  نددر زمين فساد كنندگان يأجوج و مأجوج حقيقتا

تمكن  آنچه پروردگارم مرا در آن: ) گفت94اينكه بين ما و بين ايشان سدي قرار دهي(
) 95داده بهتر است پس مرا به نيرو مدد كنيد كه بين شما و بين ايشان سدي قرار دهم(

: هاي آهن را بياوريد تا آنكه بين دو برآمدگي كوه را مساوي كرد، گفت نزد من پاره
) 96بياوريد نزدم تا بر آن مس گداخته را بريزم(: بدميد تا آنكه آن را آتش نمود گفت

اين : ) گفت97بر آن بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ كنند(پس نتوانستند كه 
رحمتي است از پروردگارم كه چون وعدة پروردگارم آمد آن را ريز ريز مساوي زمين 

 ). 98كند و وعدة پروردگارم حق بوده است(
چنانكه در فرهنگ قرآن آقاي صدر بلاغي توضيح داده شده مقصود از : نكات

باشد و اوست كه سدي بنا كرده در سرزمين ميان درياي  ميذوالقرنين شخص كورش 
هاي قفقاز كه خود ديواري بوده طبيعي ميان  خزر و درياي سياه در آن سلسله كوه

شمال و جنوب و فقط يك راه كه بنام تنگة داريال ناميده شده، در همانجا در نزديكي 
اند  هائي بوده گ وحشيتفليس تاكنون ديوار آهنين موجود است، و قوم ياكوك و ماگو

آوردند، و  كردند و به طرف غرب و جنوب هجوم مي كه از اين راه هجوم به آسيا مي
از بقية همان قوم لشكر مغول و چنگيزخان بوده. و كوروش بوده كه غرب و شرق را 
گرفته و سپس به طرف شمال حمله برده و آن سد را ساخته است. ولي بعضي از 
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باشد. بهر حال اين خبر قرآني از  لقرنين لقب اسكندر مقدوني ميذوا: اند مفسرين گفته
 نازل شده است.  صمعجزات قرآن است كه به محمد امي

                            * 

             *               

        * 

و واگذاشتيم در آن روز بعضي از ايشان در بعضي ديگر موج بزنند و در : ترجمه
) و در آن روز دوزخ را بر كافران 99صور دميده شود پس ايشان را بخوبي جمع كنيم(

ديدند حقائق را) و  ) آنانكه چشمانشان در پرده بوده از ياد من (و نمي100يم(عرضه كن
 ). 101چنين بوده كه توانائي شنيدن نداشتند(

: مقصود از جملة: نكات    ...  اين است كه در روز بستن سد جمعيت ياگوگ

را  و ماكوك را رها كرديم بجوشند ميان خودشان، ولي روزي كه نفخ صور شود همه
جمع و احضار خواهيم كرد و دوزخ را به ايشان عرضه خواهيم كرد، و آنانكه اعراض 
كردند و چشم خود را باز نكرده و از شنيدن سخن حق گوششان سنگين بوده و حق 

 پوشي كرده، كافر و سزاوار دوزخند. 

                         

       *              *        

                *         

                        *   

                     * 

آيا آنانكه حق را پوشانيده گمان كردند كه بندگان مرا كه غير منند : ترجمه
سرپرستاني بگيرند به حالشان نافع است، محققا ما دوزخ را براي كافران آماده 

) 103) بگو آيا شما را خبر دهم به آنانكه زيان اعمالشان زيادتر است(102ساختيم(
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پندارند  ق گرديده و حال آنكه ايشان ميآنانكه سعيشان در زندگي دنيا گم شده و غر
) ايشان آنانند كه به آيات پروردگارشان و به ملاقات او 104كنند( كه كار خوبي مي

كافر شدند، پس اعمالشان هدر گرديده، پس روز قيامت براي ايشان وزني بر پا 
 ) اين جهنم جزاي ايشان است بسبب آنكه كافر شدند و آيات و رسولان105كنيم( نمي

 ). 106مرا باستهزاء گرفتند(
اين آيات در مذمت و كفر كساني است كه غير خدا را براي خود سرپرست : نكات

بنام اوليا براي خودشان قاضي را  اان خدگدانند و آنانكه بند و همه كاره و ولي مي
اند. تعجب اين است كه زمان ما با بودن چنين آياتي در  الحاجات و ارباب قرار داده

خبرند، چنانكه يكي از اين مراجع  مراجع روحاني ملت ما بكلي از اين آيات بي قرآن،
چنان و افراد چنين وامامان شيعه، أولياء تكويني و منشأ ارادة همة  ؛فتوي داد كه

انسانند و ملت نادان اين فتوي را از او پذيرفتند و در حقيقت تماما به كفر وارد شدند 

آن چيزي است كه  نزل و معني !دانند و تابع قرآن ميو در عين حال خود را مسلمان 
آورند كه در عرف آن را محضر گويند تا پس از رفع خستگي  براي مهمان مقدمه مي

 بنمايند.  پذيرائي بهتري از او

                         * 

           *                    

                            *        

                                

                 * 

هاي فردوس  هاي شايسته انجام دادند باغ براستي آنانكه ايمان آورده و عمل: ترجمه
) در آنها جاويد بمانند و تحولي از آن 107براي ايشان ما حضري بوده است(

) بگو اگر دريا براي كلمات پروردگارم مركبي باشد حتما دريا تمام شود 108نجويند(
) بگو 109د و اگر چه بمانند آن مدد آوريم(پيش از آنكه كلمات پروردگارم تمام بشو
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شود كه فقط إله شما يك إله است،  همانا من بشري مانند شمايم به سوي من وحي مي
پس آنكه اميدوار ملاقات پروردگارش باشد بايد عمل كند عملي شايسته و به بندگي 

 ). 110پروردگارش احدي را شريك ننمايد(

 كلمة: نكات  هاي فردوس ما حضري است و پس از آن  باغ دلالت دارد كه

كه بمعني  : ، و كلمةمالطاف و عناياتي است براي مؤمنين علي قدر درجاته

تحول و انتقال است دلالت دارد كه فردوس و عنايات إلهي بعد از آن انتهاي درجة 
ه آن كمال است براي مؤمنين كه پس از آن ديگر درجة بالاتري نيست تا مؤمن انتقال ب

هاي او  را بجويد. و مقصود از كلمات پروردگار، مخلوقات و مقدرات و فرمان

 : باشد. و جملة مي    دلالت دارد كه از هر جهت پيغمبر مانند ساير افراد بشر

ده جز وحي چيز ديگري است مگر آنچه در آيات إلهي استثناء باشد و آنچه استثنا ش
اساس است. و  اند بي و دربارة او و اولاد او گفته و جعل كردهه اهل غلنيست، پس آنچ

 : جملة         دلالت دارد كه بايد در عبادت كسي را شريك ،

 نخدا قرار نداد حتي پيغمبر و امام را و چون دعا عبادت است پس غير خدا را خواند
ب است كه امت اسلام آيات به اين روشني را در دعا موجب شرك است. و باز تعج

گويند ما در دعا اولياء  اند و مي خوانند، و دعاهائي جعل كرده نفهميده و غير خدا را مي
خوانيم، جواب اين است كه اين مدعاي شما مدركي  خدا را بعنوان واسطه و وسيله مي

، و امري به خواندن »ه سلطاناو قلتم ما لم ينزل االله علي«از وحي و از ما أنزل االله ندارد 
 وسيله و واسطه در دعا در شرع اسلام نداريم. 





 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 98مكي و داراي  ( عليها السلام) سورة مريم
 



 
*           *       

 * 

) يادآوري رحمت 1صاد.( .. كاف. ها. يا. عينبنام خداي رحمن رحيم: ترجمه
) هنگامي بود كه پروردگار خود را به نداي پنهاني 2پروردگارت بندة خود زكريا را(

 ). 3خواند(
چنانكه در اول سورة بقره ذكر شد حروف هجا براي معني ذكر نشده بلكه  :نكات

هاي  اره به اسمولي در عين حال ابن عباس اين حروف را اش ،براي تركيب وضع شده

كنندة  هدايت ؛يعني هاكافي به بندگانش،  ؛يعني کاف: خداي تعالي دانسته و گويد

و در اعراب كلمة  !صادق ؛يعني صادعالم بعباده،  ؛يعني عينبندگانش،    اختلاف

را خبر آن قرار داديم. اگر كسي  ...  : شده و ما آن را مبتدا گرفتيم و جملة

در ندا بايد جهر و رفع صوت باشد چگونه حضرت زكريا نداي خفه نموده بگويد 
 است؟ جواب آنست كه نداء با خداي غير از نداء با مخلوق است. 

                         

   *                            

     *               * 

 مريمسورة 
آ  يةمکية و هی ثمان و تسعون 
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پروردگارا براستي كه من استخوانم سست شده و سرم از پيري : گفت: ترجمه
) و براستي كه از 4ام( به خواندن تو شقي نبودهور (سفيد) شده و پروردگارا  شعله

ترسم و زنم نازا است، پس از نزد خود فرزندي مرا عطا  بستگان پس از خودم مي
) كه از من ارث برد و از آل يعقوب ارث برد و پروردگارا او را پسنديده قرار 5كن(
 ). 6ده(

: جملة: نكات        اظهار عجز دارد زيرا  دلالت بر كمال ضعف و

محكمترين اجزاي بدن كه استخوان باشد اگر سست شود ساير اعضاء بطريق اولي. و 

: مراد از جملة           اين است كه چنين نبوده كه به دعاي ،

د از شود. و مقصو اعتنائي تو هر بدبختي بر انسان وارد مي من توجه نكني و بواسطة بي

   عموزادگان و ساير بستگان بوده. و مقصود از  ؛    اولاد يعقوب بن ،

اسحق بن ابراهيم الخليل است زيرا زكريا از اولاد رحبعيم بن سليمان بن داود بوده كه 
رسد و حضرت  سلسلة نسبش به هارون برادر حضرت موسي بن عمران مي

از انبياء بزرگست كه نام  رسد. و زكريا قوب مينسبش به لاوي بن يع موسي
-2انعام و در آية  85آل عمران و در آية  38-37در آية : او در هفت آيه از قرآن آمده

سورة انبياء. و مقصود از كلمة  89مريم و  7    اين است كه زنم پير شده و نازا

 : است. و مقصود از كلمة ا پيامبر خود قرار داده زيرا انبياء ، اين است كه او ر

 مورد رضايت حقند و البته پدر بايد دعا كند فرزندش مرضي پروردگار باشد. 

                     *  

                            

 *                       

  * 
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دهيم به غلام و فرزندي كه نام او يحيي  اي زكريا براستي تو را بشارت مي: ترجمه
پروردگارا براي من چگونه : ) زكريا گفت7مي قرار نداديم(است براي او از پيش همنا

غلامي باشد و حال آنكه زنم نازا شده و بتحقيق از پيري به نهايت ضعف و خشكي 
بدين گونه پروردگارت گفته است كه آن بر من آسان است و : ) خدا گفت8ام( رسيده

 ). 9ام و حال آنكه چيزي نبودي( بتحقيق از پيش تو را آفريده
شود به آن پسري كه به ابتداي شهوت رسيده باشد و به مطلق  غلام گفته مي: كاتن

: قابل اصلاح است. جملة شكستگي و خرابي غير ؛بمعني عتيشود. و  پسر نيز گفته مي

                آساني خلق نطفه از زن و مرد  ، دليل است بر

كند و قدرتي كه از عدم ايجاد  اينكه خدا از عدم ايجاد مي شكسته و دليل است بر
 تواند از حالت پيري ايجاد فرزند براي ابوين كند.  كند مي مي

                        * 

                        * 

اي قرار ده (كه وقت ايجاد غلام را  پروردگارا براي من نشانه: زكريا گفت: ترجمه
) پس، از 10نشانة تو سخن نگفتن تو با مردم است در سه شب(: خدا گفت .بدانم)

ه صبح و شب خدا را منزه محراب در مقابل قوم خود آمد و اشاره به ايشان نمود ك
 ). 11شماريد و تسبيح گوئيد(

اي خواست براي وقت ايجاد غلام، خداي  چون حضرت زكريا از خدا نشانه: نكات
نشانة تو اين باشد كه با مردم در سه شب نتواني سخن بگوئي با : تعالي به او فرمود

 : اينكه زبان تو به ذكر من باز و توانا باشد. و جملة      دلالت دارد كه ،

توانست سخن گويد جز برمز. و مقصود از سه شب، سه شبانه روز  فقط با مردم نمي

آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثةََ أيََّامٍ إِلاَّ «: سورة آل عمران كه فرموده 41است بدليل آية 
 . »رمَْزاً 
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                 *           

    *             *         

      * 

را در حال كودكي حكم عطا  اي يحيي كتاب را با جديت بگير و او: ترجمه
بود و ) و در حالي كه دلسوز و مهربان از جانب ما بود و در حال پاكيزگي 12كرديم(

) و در حالي كه نسبت به والدين خود نيكوكار بود و سركش نافرمان 13پرهيزگار(
) و سلام و رحمت بر اوست روزي كه تولد شد و روزي كه بميرد و روزي 14نبود(

 ). 15(تشود در حال حياكه برانگيخته 

: جملة: نكات       تعالي مقام  ، دلالت دارد بر اينكه همانطور كه حق

كند،  وليت نيز عطا ميكند در حال طف ل چهل سالگي عطا ميرسالت و نبوت را در حا
ن آيات براي ولي غير انبيا را به انبيا نتوان قياس كرد، و او فاعل مختار است. در اي

 : اي ذكر شده حضرت يحيي صفات حسنه
 تعالي شده بدون واسطة ملكي.  مخاطب حق -1
مقصود از : اند داراي مقام و منصب نبوت و حكم بوده، اگر چه بعضي گفته -2

حكم، حكمت و فهم است و يا عقل و زكاوت است چنانكه اطفال او را براي بازي 

، ولي آيه در نبوت ظهور دارد، زيرا »ب خلقناما للع«: دعوت كردند، در جواب گفت
باشد و شرافتي بالاتر از نبوت نيست و مقام  آيه در مقام تثبيت شرافت براي او مي

 نبوت صلاحيت دارد براي حكمراني بر غير. 
 مهربان و دلسوز بوده نسبت به خود و أمت.  -3
 پاكيزه و با بركت بوده.  -4

: محرم بوده پرهيزكار از ترك واجب و فعل -5     . 

 نسبت به والدين متواضع و نيكوكار بوده.  -6
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من عرف نفسه بالذل و عرف ربه بالکمال  «سركش نبوده بلكه متواضع بوده زيرا  -7
  .»کيف يليق به الترفع و الجدال

 معصوم از عصيان بوده.  -8

: تعالي شده مورد سلام و عنايت حق -9           

 . »أَحْيَاءٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ يُـرْزقَُونَ «داراي حيات بوده  -10

                         *     

                  *        

         * 

اي رفت در  در اين كتاب مريم را بياد آر هنگامي كه از اهل خود به كناره: ترجمه
اي از ناحية ايشان گرفت، پس روح خود را به سوي او  ) و پرده16جايگاه شرقي(

براستي من از تو : ) مريم گفت17عتدلي جلوه كرد(فرستاديم، پس براي او مانند بشر م
 ). 18برم اگر تو پرهيزكاري( به خداي رحمن پناه مي

 : نكات       ... اش  دلالت دارد كه حضرت مريم خود را از خانواده

 براي آنكه: اند دور كرد و به كناري رفت، اما براي چه در آيه ذكر نشده، بعضي گفته
تشنه بود رفت آب : اند حيض شده بود رفت كناري غسل و تطهير كند، و بعضي گفته

رفته بود خود را شستشو بدهد. بهر حال كلمة : اند بخورد. بعضي گفته     

دلالت دارد كه به طرف شرق بيت المقدس رفته بود و لذا نصاري مشرق بيت 

ود از اند. و مقص المقدس را قبله قرار داده   .همانا جبرئيل است 

                  *           

           *            

                       * 
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همانا من فرستادة پروردگار تو هستم براي اينكه تو را : (جبرئيل) گفت: ترجمه
شود و حال آنكه مرا  چگونه برايم غلامي مي: ) مريم گفت19اي ببخشم( غلام پاكيزه

پروردگارت اين چنين فرموده  :) (جبرئيل) گفت20ام( بشري مس نكرده و بدكار نبوده
كه اين بر من آسان است و براي آنكه او را آيتي براي مردم و رحمتي از جانب ما قرار 

 ). 21دهيم و اين فرماني است انجام شده(

: جملة: نكات     باشد، زيرا جبرئيل به امر خدا اين  مي ليهب االله لهبمنز ؛

چگونه ممكن است بدون : طور تعجب گفتكار را كرده است و چون حضرت مريم ب
خدا فرموده اين عطا بر من : مس بشري خدا فرزندي به من بدهد جبرئيل گفت

تواند  آسانست زيرا خالقي كه از عدم و بدون والدين بشري آفريده بدون پدر نيز مي
شود اين كيفيت براي  بيافريند براي آنكه آن فرزند را آيتي قرار دهد. معلوم مي

 هايي براي تثبيت نبوت او.  عيسي ارهاص باشد يعني نشانهحضرت 

            *                 

              * 

) پس 22را به مكان دوري بكناري برد( پس مريم باو بار گرفت، پس او: ترجمه
اي كاش پيش از اين مرده بودم و : درد زائيدن او را به تنة درخت خرما رسانيد، گفت

 ). 23فراموش شدة از ياد رفته بودم(

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهَا «: سورة انبيا ذكر شده 91چنانكه در آية : نكات

قبل از  فنخ فيهادر اينجا نيز بايد جملة ، »مِنْ رُوحِنَا     در  ؛مقدر گرفت يعني

 فاءو از  رحم حضرت مريم دميده شد پس حامله گرديد.    فاءو      

شود كه بدون فاصله حامله شده و بدون گذشت مدتي زائيده و بهر  استفاده مي ....
مانده و شاخ و برگي نداشت پناه برد زيرا عرب تنة حال به درخت خرمائي كه تنة آن 

 گويد.  درخت خرما را جذع مي



 – كيم – مريم) 19سورة ( شانزدهمجزء    
 

 

271 

                      *         

             *                    

                            *   

                    *       

                * 

پس از زير او او را ندا داد كه محزون مباش بتحقيق پروردگارت از زيرت : ترجمه
) و تنة درخت خرما را به سوي خود حركت ده بر تو خرماي تازه 24نهري قرار داد(

) پس بخور و بياشام و چشم را روشن كن، پس اگر يكي از افراد بشر را 25فرو ريزد(
ام پس امروز با انساني  اي نذر كرده حمن روزهر يبه بيني بگو كه همانا من براي خدا

) پس او را نزد قوم خود آورد در حالي كه در آغوش گرفته بود، 26گويم( سخن نمي
) اي خواهر هارون پدرت مرد بدي 27اي آوردي( اي مريم بتحقيق چيز تازه: گفتند

 ). 28نبود و مادرت بد كاره نبود(
ظاهر قرآن حضرت عيسي است. و جذع منادي ندا كه مريم را ندا كرد ب: نكات

شاخه و برگ بوده. حضرت مريم در اينجا چند معجزه را  نخله درختي خشكيده و بي

«تعالي  مشاهده كرد. و حق  « را بر»    « مقدم داشته زيرا زن نفساء احتياجش

ا به خرما بيشتر از آبست و نذر حضرت عبارت از صوم سكوت بوده كه زبان خود ر
شود در شرايع سابق جايز بوده. اما در شرع ما مورد  از سخن باز دارد. معلوم مي

سخن بيهوده گويد و  كه اگر انسان مبتلا باشد كه با سفهاءاختلافست ولي حق آنست 
اي شود براي فرار از سخن، چنين نذري جايز است. حال آيا حضرت  صوم او وسيله

يا وقت نذر او پس از اخبار به نذر بوده؟ و  ام و من نذر كرده: باشاره گفت مريم

االله أعلم.         .دلالت دارد كه برادري بنام هرون داشته كه صالح بوده است 
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                      *       

         *           

          *                * 

               * 

چگونه تكلم كنيم كسي را كه : پس مريم به آن طفل اشاره كرد، گفتند: ترجمه
براستي كه من بندة خدايم او مرا كتاب داده : ) عيسي گفت29كودك در گهواره است(

) و مرا مبارك قرار داده هر جا كه باشم و مرا به نماز و 30و مرا پيامبر نموده است(
) و مرا نيكوكار به مادرم قرار داد و مرا 31م(زكات سفارش كرده مادامي كه زنده باش

) و سلام بر من روزي كه تولد شدم و روزي كه بميرم و 32سركش بدبخت قرار نداد(
 ). 33روزي كه زنده برانگيخته شوم(

را توبيخ كردند اشاره به عيسي كرد، سپس  چون مردم حضرت مريم: نكات
تواند به سخن آورد  ي را ميبه سخن آمد يعني خدايي كه هر چيز حضرت عيسي

او را به سخن آورد. و ظاهر مطلب اين است كه آن طفل پس از گفتن آن جملات، 
مانند ساير اطفال ساكت ماند و ديگر نتوانست سخن گويد تا رسيد به حدي كه ساير 

  : گويند آن وقت به سخن آمد. ولي از جملة اطفال سخن مي  و از جملة ،

     توان استفاده كرد كه در همان كودكي مأمور به نماز و زكات بوده و  ، مي

 : از ساير اطفال ممتاز. و بنابراين مانند آنان ناتوان به تكلم نبوده است. و از جملة

     شود به هيچ  شود كه تكليف مادام الحيات است و ساقط نمي استفاده مي

نحوي. و اينكه        براي رفع غلو در حق خود چنين گفته است.  ؛گفته 
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                *         

                       *       

               * 

) 34اين است عيسي پسر مريم بگفتار حق آن حقي كه در آن شك داريد(: ترجمه
براي خدا سزاوار نيست كه فرزند بگيرد او منزه است زيرا چون امري را انجام دهد 

دا پروردگار من و پروردگار ) و براستي كه خ35شود( گويد باش پس مي همانا مي
 ). 36شماست، پس او را عبادت كنيد اين است راه راست(

: نكات  اشاره است به آن عيسي كه گفته :     يعني عيساي واقعي آن ،

كه او : گويد نه آنچه يهود مي !من بندة خدايم: است كه طبق حق و حقيقت گفت
كه فرزند خدا است، زيرا فرزند بايد : گويند مي و نه آنچه نصاري ،ساحري بوده

همجنس پدر باشد و خدا بشري همجنس عيسي نيست. باضافه عيسي حادثست و 

تعالي باشد.  محال است قديمي مانند حق   عطف است به جملة :      ،

 من بندة خدايم و خدا پروردگار من و شماست. : يعني حضرت عيسي گفت

                         * 

                          * 

                         *    

                * 

پس اين احزاب ميان اختلاف نمودند پس واي به آنانكه كافر شدند از : ترجمه
) چقدر ايشان شنوا و بينايند روزي كه نزد ما بيايند ليكن 37محضر روز بزرگ(

) و بترسان ايشان را از روز حسرت وقتي 38ستمگران آن روز در گمراهي آشكارند(
) محققا ما 39آورند( ند و ايمان نميكه كار از كار گذشته در حالي كه ايشان در غفلت

 ). 40بريم و به سوي ما رجوع داده شوند( زمين را با هر كس روي آنست بارث مي
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مقصود از : نكات  باشند. و جملة  هاي يهود و نصاري مي فرقه   

   هآياتي كه فرمود، دلالت دارد كه كفار روز قيامت همه شنوا و بينايند و اما در :

: از حق و هدايتند. و مقصود از جملة صُمٌّ وَبُكْمٌ شوند، مقصود  محشور مي صُمٌّ وَبُكْمٌ 

      ، تعالي مكاني ندارد.  باشد زيرا حق مي حکمنا و قضائناإلي 

                    *           

               *             

                 *        

                *             

             * 

) وقتي 41و بياد آر در اين كتاب ابراهيم را زيرا او پيغمبري راستگو بود(: ترجمه
بيند  شنود و نه مي پرستي چيزي را كه نمي اي پدر من براي چه مي: كه به پدرش گفت

اي پدر من بدرستي كه مرا دانشي بدست آمده ) 42كند(  و از تو چيزي را كفايت نمي
) اي پدر 43كنم( كن كه تو را به راه راست هدايت ميكه تو را نيامده پس مرا پيروي 

) اي پدر من 44من شيطان را مپرست زيرا شيطان براي (خداي) رحمن نافرمان بود(
حقيقتاً من خائفم كه تو را از جانب (خداي) رحمن عذابي برسد پس براي شيطان 

 ). 45دوستي باشي(
آن هدايت به مبدأ  كه هدف از پس از ختم قصة حضرت زكريا و عيسي: نكات

كه پدر عرب است و ملت  و معاد است رجوع فرموده به قصة حضرت ابراهيم

: عظمت او را قبول داشتند. و جملة   ...  دلالت دارد بر اينكه دين بايد استدلالي

 : باشد نه تقليدي. و در جملة         دلالت است بر اينكه دين بايد 
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: علمي باشد. و كلمة     و تكرار آن دلالت دارد بر رأفت و مدارا كردن ابراهيم

 نسبت به پدر خود و دلسوزي او براي پدرش. 

                             

  *                            *     

                         * 

اي؟ محققا اگر  آيا تو اي ابراهيم از خدايان من اعراض كرده: (آذر) گفت: ترجمه
كنم و از من مدت بسياري دوري  رانم و سنگسارت مي ي نكني البته تو را ميخوددار

طلبم زيرا  سلام بر تو بزودي از پروردگارم برايت آمرزش مي: ) (ابراهيم) گفت46كن(
گيرم و  خوانيد كناره مي ) و از شما و آنچه را غيرخدا مي47او به من مهربان است(

 ). 48ه خواندن پروردگارم بدبخت نباشم(خوانم اميد است كه ب پروردگارم را مي
چون آذر جواب منطقي نداشت، به توهين و تهديد پرداخت و حتي رأفت : نكات

يا ابراهيم اگر دست بر نداري تو را : بلكه گفت يا بنيپدري را واگذارد و نگفت 

كنم. و مقصود از  رانم و سنگسارت مي مي   اين است كه خدا لطفش را از من

كند و اگر نه اگر خدا دريغ نمايد من بدبخت خواهم بود  طة دعاي من دريغ نميبواس
 و استغفار ابراهيم براي پدر براي اميد به ايمان او بود. 

                            

   *                   * 

پرستيدند كناره گرفت، به او  پس چون از ايشان و از آنچه غيرخدا مي: ترجمه
) و براي ايشان از 49اسحق و يعقوب را عطا كرديم و همه را پيغمبر قرار داديم(

 ). 50اي براستي قرار داديم( لند آوازهرحمت خود عطا نموديم و براي ايشان ذكر خير ب
تعالي براي اينكه حضرت ابراهيم از هر جهت به برهان پرداخت و  حق: نكات

ايستادگي در مقابل مشركان كرد و دل خود را تسليم به ايمان نمود و زبانش را به ذكر 
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خداي سبحان عادت داد و بدنش را آماده كرد براي آتش نمروديان، و فرزندش را 
اي قرباني و مالش را براي ميهمان، خدا هم به او مرحمت كرد عطاي فراوان از بر

نبوت فرزندان و ذكر خير او در آيندگان، يعني در ميان يهود و نصاري و مسلمانان. و 

مخفي نماند   ،ثناء عالي و مدحي  ؛وصفي است يعني علياسمي نيست بلكه  يعل

 علي،  عليلي بافندة دعاي ندبه خيال كرده اين جاويدان براي ايشان قرار داديم، و
  !!..اسمي است كه پدر او ابو طالب است

                       *       

           *               * 

و در اين كتاب موسي را بياد آور زيرا او خالص شده و رسولي رفيع : ترجمه
) و او را از طرف راست طور سينا ندا كرديم و براي گفتن راز او را 51الشأن بود(

رون را در حال نبوت به او عطا ادرش ها) و از رحمت خود بر52مقرب نموديم(
 ). 53يم(كرد

«كلمة : نكات  « به  نيز قرائت شده، اگر به فتح باشدبفتح لام است ولي بكسر

شود  معني چنين مي معني؛ خالص شده و برگزيده شده مي باشد، واگر به كسر باشد

او خود را براي بندگي خالص نموده. و  ؛كه     هر دو خبرند براي ، نبی و 

رفيع  ؛رفيع الشأن نيز آمده و ظاهر در اين آيه بمعني ؛و بمعني ،ر آمدهخبرگي ؛بمعني
 است.  الشأن

                         *    

                    * 

و در اين كتاب اسماعيل را بياد آر زيرا او در وعدة خود راستگو بود و : ترجمه
كرد و نزد  ) و اهل خود را به نماز و زكات امر مي54پيغمبري بود رفيع الشأن(
 ).55پروردگارش پسنديده بود(
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قصة حضرت اسماعيل پنجمين قصة اين سوره است، و آيا اين اسماعيل : نكات
حضرت ابراهيم است و يا پيغمبر ديگري است؟ ظاهرا همان فرزند ابراهيم فرزند 

 : است. و خدا براي او چندين اوصاف حميده شمرده
اينكه او صادق الوعد بوده و اين مطلق چه در وعدة با خدا و چه در وعدة با : اول

ام خلق، و اما وعدة با خدا، پس هر تكليفي را كه متعهد شده بود در موقع آن انج
داد و در مورد ذبح وعدة صبر به خود داد و وفاء كرد. و اما با خلق به كسي وعده  مي

ي در همان مكان قرار داد به انتظار ر او باشد و آن شخص فراموش كرد وكرد كه منتظ
 او ماند تا او براي حاجتي به آنجا آمد و ديد آن حضرت منتظر مانده است. 

 لقدر. اينكه او رسولي بود رفيع ا: دوم

نمود و مراد از اهل، خانواده است  اينكه اهلش را أمر به نماز و زكات مي: سوم
 ظاهرا، و ممكن است امت و پيروانش باشد. 

 اينكه او نزد خدا پسنديده بود و اين بزرگترين مدح آن حضرت است. : چهارم

                  *         * 

) و 56و در اين كتاب ادريس را بياد آر زيرا او راستگويي بود رفيع القدر(: ترجمه
 ). 57بالا برديم او را به مكان والائي(

جد پدر نوح  ادريس قصة ادريس، ششمين قصة اين سوره است و حضرت: نكات

يز ذكر نموده ولي از بس درس گرفته او ن اخنوع بوده و در تورات و تواريخ نام او را
اند. و او اولين خياط جامه بوده و خدا به او علم نجوم و حساب و  را ادريس ناميده

: هيئت تعليم نموده و اين معجزة او بوده است. و مقصود از جملة         ،

مورد اختلاف  ؟روحيآيا رفعت جسمي است و يا و رفعت مكاني است و يا مقامي، 
 مفسرين است، و به نظر ما مناسب مقام نبوت همان رفعت مقامي و روحي باشد. 
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           * 

ايشانند آنان كه خدا بر ايشان نعمت داد از پيامبران از ذرية آدم و از نسل : ترجمه
ني كه آنان كه با نوح بر كشتي حملشان كرديم و از ذرية ابراهيم و يعقوب و از كسا

شد  هدايتشان نموديم و برگزيديمشان، چون بر ايشان آيات خداي رحمن تلاوت مي
 ). 58كنان و گريان( افتادند سجده به روي مي

وصه نمود، در انبياء را تذكر داد و مدحشان، بخصاي از  پس از آنكه عده: نكات
ل آدمند اينجا بطور دستجمعي مدحشان نموده و نسب ايشان را ذكر نموده كه از نس

مانند حضرت ادريس و ساير انبياء و بعضي از نسل نوحند و پيروانش، و بعضي از 
نسل ابراهيم و يعقوبند مانند حضرت اسماعيل و موسي و هرون و ديگران. و مقصود 
از إنعام إلهي مقام نبوت و ساير نعم دنيوي و اخروي است و از صفات مجموع ايشان 

 اند.  يات إلهي خاضع و خاشع و گريان بودهآن بوده كه در مقابل استماع آ

                        

 *                             

 *                             

  *                         *    

              * 

هايي كه نماز را ضايع و شهوات  پس بعد از ايشان جانشين شدند جانشين: ترجمه
) مگر آنانكه توبه كنند و ايمان آورده 59كردند و بزودي به گمراهي برسند(را پيروي 

و عمل شايسته را انجام دهند كه آنان داخل بهشت گردند و در چيزي مورد ستم 
به بندگانش بوعدة غيب وعده داد  هاي دائمي كه خداي رحمن ) بهشت60نشوند(
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شنوند مگر سلامي و  ) در آنجا سخن لغوي نمي61براستي كه وعدة او آمدني است(
) اين است آن بهشتي كه به بندگان 62براي ايشان است روزيشان در صبح و شام(

 ). 63دهيم به آنكه پرهيزكار باشد( خود ارث مي

بفتح لام خلف صالح است و  خلَف: نكات    بسكون لام خلف طالح است و

اينجا به سكون لام و مقصود از آن كسانيند كه پس از انبيا آمدند و ترك خدا پرستي 

كرده و به راه گمراهي رفتند. و مقصود از      رزق دائمي است، زيرا بهشت ،

صبح و شام ندارد. و مقصود از    ظر غايب وعدة بهشتي است كه فعلاً از ن

  است. و مقصود از  :     باشد بحسب  مي من عملهم

باشد و  شود بهشت جاي مردم متقي و صالح مي ظاهر. بهر حال از اين آيه معلوم مي
 جاي افراد آلوده نيست. 

                                 

     *                       

           * 

جلو ما و ت، به اختيار اوست آنچه گاردشويم مگر به أمر پرور و نازل نمي: ترجمه
) 64كننده و فراموشكار نيست( آنچه در پس ما و آنچه بين آنست و پروردگار تو نسيان

است، پس او را عبادت كن و به بندگي  دو آنها و زمين و آنچه بين  پروردگار آسمان
 ). 65داني( صابر باش آيا براي او همنامي مي

: ظاهر كلام اين است كه جملة: نكات      ...  سخن ملائكه باشد زيرا چنانكه

گفتند خدا محمد را رها كرده و وداع نموده و ديگر به  كفار مي: در سورة ضحي آمده
كند، چون مدتي وحي نيامده بود. و حضرت رسول چون جبرئيل نازل به  او وحي نمي
و اي؟ جبرئيل اين كلمات را باجازه و امر پروردگار براي ا چرا دير آمده: او شد پرسيد

آورده و ضمنا به او خطاب شده كه پروردگارت فراموشكار نيست كه تو را فراموش 
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كند، ولي تو بايد صبر و حوصله داشته باشي و ثبات قدم به خرج دهي و از گفتار 

كفار دلتنگ نباشي. و جملة         هاي خدا مخصوص  ، دلالت دارد كه نام

اي او را نبايد به مخلوق اطلاق كرد و اگر گاهي در وحي ه باشد يعني نام خودش مي
اطلاق شده، يا نام مخصوص او نبوده و يا مجاز اطلاق شده است، بنابراين كسي حق 

 ندارد نام خدا را بر غير او اطلاق كند. و جملة       اگر چه استفهمام  !؟

 . »لا تعلم له سميا«يعني  است ولي استفهام انكاري به معني نفي است،

               *          

             *             

         *                

     *                  * 

گويد آيا چون بميرم و به قبر روم زنده خارج خواهم  و اين انسان مي: ترجمه
از پيش او را آفريديم در حالي كه چيزي شود كه ما  ) آيا اين انسان متذكر نمي66شد(
گارت كه البته ايشان را با شياطين محشور مي كنيم سپس ) پس قسم به پرورد67نبود(

) سپس از هر 68در اطراف دوزخ در حاليكه به زانو درآمده اند احضارشان ميكنيم (
) 69فرقه وپيرواني هر كدام از ايشان كه بر خداي رحمان سركش ترند جدا ميكنيم (

 )70سپس محققا ما داناتريم به آنانكه سزاوارترند به ورود به دوزخ (
كفار به صرف دليل استبعاد منكر حشر و نشر قيامت بودند و لذا و بطور : نكات

تعالي در مقابل، استدلال  شود؟ حق آيا چنين چيزي مي: گفتند تعجب و استبعاد مي

: كند به خلقت ايشان از عدم، بدليل جملة مي       و مقصود از .   

 اند چنانكه در آيات ديگر  ايست كه پيروي بزرگان خود نموده .... هر شيعه دسته

: و جملة .»إِنَّ الَّذِينَ فَـرَّقُوا دِينـَهُمْ وكََانوُا شِيَعاً «: فرموده            

رگانشان را كه تمرد بيشتري داشته و سد راه خدا شده و دلالت دارد كه خدا بز
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زدِْناَهُمْ «كند و مصداق  هي پيروانش شده از ميان آنان جدا مياتر و موجب گمر سركش
 نمايد.  مي »عَذَاباً فَـوْقَ الْعَذَابِ 

                  *         

          * 

شود و اين بر  احدي از شما نيست مگر اينكه وارد دوزخ مي و: ترجمه
دهيم و  اند نجات مي ) سپس آنان را كه پرهيز كرده71پروردگارت حتم و شدني است(

 ). 72كنيم( ستمگران را در آن بزانو در آمده رها مي

: جملة: نكات        دلالت دارد كه تمام افراد مؤمن و كافر وارد ،

هَا «: تعالي دربارة مؤمنين فرموده شوند. اشكال شده كه حق دوزخ مي أُولئَِكَ عَنـْ
عَدُونَ  شوند؟ در  پس چگونه وارد دوزخ مي »لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا«: و فرموده »مُبـْ

قرب دوزخ است چنانكه در سورة قصص  ؛ صود از ورودمق: توان گفت جواب آن مي

وَلَمَّا وَردََ مَاءَ «: وقتي نزديك چاه آب آمد، خدا فرموده راجع به حضرت موسي
 ؛، كه مقصود آن نيست حضرت موسي به داخل چاه رفت. جواب ديگر اينكه»مَدْيَنَ 

كند و  ان دور ميتعالي آتش را از ايش شوند حق باشد با اينكه حقيقتا وارد دوزخ مي

رساند و اين جواب با جملة  صداهاي هولناك آن را به گوش آنان نمي   سازش

اينكه چون خارج شدند سرورشان زيادتر  اول: بيشتري دارد، و اين ورود فوائدي دارد

شود  بينند غم و حزنشان زياد مي اينكه اهل آتش كه خروج ايشان را مي دومگردد.  مي
گردد و بيشتر شكر و حمد خدا را بجا  نين به نعيم بهشت افزون ميو التذاذ مؤم

 آورند.  مي

                              

      *                  

  * 
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شود آنان كه كافر باشند به  و چون آيات روشن ما بر ايشان تلاوت مي: ترجمه
مقام بهتر و مجلس نيكوتري  گويند كدام يك از اين دو فريق (ما و شما) مؤمنين مي

ثاث و منظرة هاي گذشته را هلاك كرديم كه آنان ا ) و چه بسيار از مردم قرن73دارد(
 ). 74بهتري داشتند(

شد كفار خود را زينت  وقتي آيات عذاب و ثواب بر كفار مكه قرائت مي: نكات
ما نزد : گفتند ديدند و مسلمين را در فشار و فقر، و لذا مي هاي فاخر مي كرده با لباس

تر و آزادتر است. خداي تعالي آيات  تر از شمائيم و مجالس ما پر نعمت خدا گرامي
 فوق را در جواب ايشان نازل نموده است. 

                                

                     * 

                           

      * 

هر كس در گمراهي باشد بايد خداي رحمن او را مدد دهد مدد : بگو: ترجمه
پس بزودي  ،يا عذاب و يا قيامت را ؛شوند كافي تا وقتي كه ببينند آنچه وعده داده مي

) و خدا براي 75خواهند دانست كه چه كس جايش بدتر و لشكرش ناتوانتر است(
افزايد و كردارهاي شايسته كه باقي بماند نزد  آنان كه خوانان هدايتند هدايت مي
 ). 76تر است( اش خوب صاحب اختيارت پاداش بهتر و نتيجه

افتگان، و دهد چه گمراهان و چه هدايت ي خداي تعالي همه كس را مدد مي: نكات

: هتعالي حتمي است به صيغة امر بيان كرده و فرمود چون اين امر نزد حق      تا

 : شنونده مسلم بداند. و در مقابل كفار كه گفتند        ؟ خدا در اينجا

فرموده          و در مقابل گفتة ايشان . :  ؟ فرموده :

    و در مقابل گفتة ايشان .     فرموده ، :    
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          ... و مقصود از جملة :       ذلت و فقر و مرض و ،

 خوف دنيا و تسلط مؤمنين است بر ايشان. 

                *       

       *                   

 *           *            

    *                * 

البته مال و فرزند داده : آيا ديدي آنكه به آيات ما كافر شد و گفت: ترجمه
) نه چنانست 78) آيا بر غيب اطلاع يافته يا نزد خداي رحمن پيماني گرفته(77شوم(

گويد ( و عذاب او را طولاني كنيم) و شكنجة او را كشش  خواهيم نوشت آنچه مي
) 80آيد( گويد و تنها به سوي ما مي مي ريم آنچهآ ) و به ارث مي79دهيم كشش كاملي(

) نه چنين است بزودي 81و غير خدا معبوداني گرفتند تا براي ايشان عزتي باشد(
 ). 82شود( بندگي ايشان را انكار كنند و مخالف و ضد بر ايشان مي

اين آيات در حق وليد بن مغيره و عاص بن وائل نازل شده زيرا خباب بن : نكات
نخواهم داد تا به : ز عاص طلبي داشتم از او مطالبه كردم، گفتمن ا: الارث گفت

: اگر من بميرم مبعوث خواهم شد؟ گفتم: گفت .ممكن نيست: محمد كافر شوي، گفتم
چون مبعوث شوم براي من مال و فرزندي خواهد بود، به تو عطا خواهم : بلي، گفت

ن دين تو را از آنها كنيد در بهشت طلا و نقره و حرير است م كرد و شما گمان مي
شدند و براي  خواهم داد. و مشركين به بتان و بزرگان و يا انبياي گذشته متوسل مي

تعالي  خواندند تا موجب عزتشان گردد حق كردند و آنها را مي ايشان نذر و نياز مي
همان بزرگان بندگي ايشان را نسبت به خودشان انكار خواهند كرد و بر : فرمايد مي

 خواهند شد. ضد ايشان 
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                         *         

        * 

آيا نديدي كه ما شياطين را بر كافران فرستاديم تا بجنبانند ايشان را : ترجمه
شماريم برايشان شمار  ن شتاب مكن همانا مي) پس عليه ايشا83جنبانيدن كاملي(

 ). 84كاملي(

مقصود از : نكات   اگذاشتيم .... اين است كه ايشان را به وسوسة شياطين و

و    باشد.  مي ،و يا أعمالهم ،نعد أنفاسهم و ساعات عمرهم ؛بمعني 

             *              *  

                 * 

روزي كه متقين را در حال سواري و احترام به سوي خداي رحمن : ترجمه
) مالك 86رانيم( ) و مجرمين را به سوي دوزخ در حال عطش مي85نيم(ك محشور مي

 ). 87د مگر كسي كه نزد (خداي) رحمن پيماني گرفته است(نشو شفاعت نمي
است كه  80آيه  اين عهد و پيمان اشاره به عهد و پيمان در سورة بقره: نكات

 : فرمايد مي                         

                     » يهود گفتند كه آتش ما را جز

ايد؟ اگر  ايامي معدوده مس نخواهد كرد بگو (اي محمد) آيا در نزد خدا پيماني بدان گرفته
دانيد؟ يعني  نچه نميگوئيد بر خدا آ چنين باشد خدا پيمان خود را خلاف نخواهد كرد، يا مي

ايد كه هر قدر شما جرم و گناه كرديد باز هم مورد شفاعت و  اگر با خدا چنين پيماني بسته
 ».بخشش قرار گيريد البته خدا در آن صورت به پيمان خود وفا خواهد كرد

  در حقيقت استثناء   ...  استثناء منقطع است، يعني چنين چيزي نبوده و

 ا كسي پيماني نبسته است. خدا ب
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         *         *           

            *         *      

          *                 

    *         *           

 * 

) هر آينه محققا چيز عجيبي 88خداي رحمن فرزندي گرفته(: و گفتند: ترجمه
ها از اين سخن چاك چاك شوند و از هم بپاشند و  ) نزديك است آسمان89يد(دآور

) كه براي خداي رحمن فرزندي 90ها در افتند و فرو ريزند( زمين بشكافد و كوه
) كسي از ساكنين 92گيرد( ي) و براي خداي رحمن سزاوار نيست فرزند91خواندند(

) 93وان بندگي بيايد(رحمن بعن ها و زمين نباشد مگر اينكه براي (خداي) آسمان
) و همة آنان در روز 94قيق ايشان را ضبط كرده و ايشان را دقيقا شمرده است(بتح

 ). 95تنهائي آيند(ه رستاخيز به حضور او ب
باشد كه سخن ركيكي بسيار زشت گفته و  اين آيات راجع به نصاري مي: نكات

بر مردمي كه براي  خدا را نشناخته براي او فرزندي قائل شدند و همچنين رد است
خدا جانشين قائل شوند زيرا همانطور كه فرزند جانشين پدر و مورد علاقة پدر است 

اند چنين است، و هم اين آيات رد است بر  جانشيني كه مردم عوام براي خدا ذكر كرده
دانند بين فرزند و  شمردند، و گويا مشركين نمي كساني كه ملائكه را دختران خدا مي

و تجزيه است و حتي گاهي پدر و فرزند فرسنگها از يكديگر دور و از حال  پدر توالد
اطلاعند، پس در واقع مشركين با پندارهاي جاهلانة خود، خدا را نشناخته و او  هم بي

  .»!!نعوذ باالله من الجهاله و الحماقه«اند.  را كوچك تصور كرده
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                      *     

                     *       

                    * 

ن كه ايمان آورده و كارهاي شايسته را انجام دادند خداي رحمن محققا آنا: ترجمه
) پس جز اين نيست كه قرآن را بزبان تو 96دهد( براي ايشان بزودي دوستي قرار مي

) و 97آن متقين را بشارت دهي و قوم لجوج و عنود را بترساني(ه آسان نموديم تا ب
يابي و يا  يا يكي از ايشان را ميهاي پيش از ايشان را هلاك كرديم آ چه بسيار از گروه

 ). 98شنوي( صداي ايشان را مي

دوستي است، يعني در قلوب انبياء و ملائكه و مؤمنين  ؛مصدر و بمعني : نكات

را بمعني محبوب گرفت كه مصدر  توان  دهيم و مي براي ايشان محبتي قرار مي

دهيم و  اي ايشان قرار ميدارند بر آنچه متقين دوست مي ؛بمعني مفعول باشد، يعني
 كنيم.  عطا مي

 



 
 
 

 
 
 

 

 باشد آيه مي 135سورة طه مكي و داراي 
 



 
*                *      *  

            *         *    

                         * 

) نازل نكرديم بر تو قرآن را تا به 1ها( بنام خداي رحمن رحيم. طا.: ترجمه
) نزول آن از جانب كسي است كه 3) مگر يادآوري براي آنكه بترسد(2زحمت بيفتي(

) 5) (خداي) رحماني كه بر عرش نافذ است(4بلند را آفريده( يها و آسمانزمين 
ها و آنچه در زمين و آنچه ما بين اين دو و آنچه زير  ملك اوست آنچه در آسمان

 ). 6زمين است(

از حروف مقطعه است چنانكه بيان شد حروف مقطعه براي چيزي  : نكات

 به طاهر و هادي و غير آن.  اند وضع نشده، ولي بعضي آن را اشاره گرفته
كرد بطوري كه  براي تشكر از نزول وحي شبها عبادت مي صچون رسول خدا

تعالي براي آنكه رسول، خود را به تعب نيفكند  هاي مبارك او ورم كرده بود، حق قدم

 : فرموده             نزول قرآن بر  :گفتند . و بعضي از كفار به او مي

تو باعث شقاوت و زحمت تو شده كه دين پدرانت را ترك كني و با مردم طرف 
چنين نيست نزول قرآن باعث شقاوت و زحمت نيست بلكه : فرمايد شوي، خدا مي

 طهسورة 
 ثون أيةمکية و هی مائة وخمس وثلا
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باعث فوز و رستگاري و سعادت است. و ممكن است چون آن جناب براي قوم خود 

 : فرمايد ر زحمت بود، خدا ميخورد و از اين جهت د دلسوز بود و تأسف مي   

          كرده شايد  فكر مي ص. و شايد رسول خدايحزنک کفرهم فلا ؛

و ديگر  .»مَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍ «راحت باش؛ : فرمايد مسئول قوم خود باشد خدا مي
مقهور و زير سيطرة  صرسول خدااينكه اين سوره در أوائل بعثت نازل شده و 

تبقی علی هذه الحالة بل يعلو  كلا تظن أن«: دهد كه دشمنانش بود، خدا به او نويد مي
. و مقصود از عرش، تمام جهان و ما سوي »و لا تبقی شقيا بنظرهم أمرك و يظهر قدرك

 باشد كه امر خدا بر آن نافذ است زيرا خدا مكان ندارد و محدود نيست.  االله مي

                *              

 * 

) 7تر را( داند پنهان و مخفي و اگر قولت را آشكار كني، پس محققا او مي: ترجمه
 ). 8هاي نيك( خدائي كه نيست إلهي جز او، مخصوص اوست نام

: جملة: نكات  ...  دلالت دارد كه انسان عبادت خود را به جهر بخواند و يا

از   داند. و مقصود كند خدا همه را مي آهسته، فرق نمي    است كه در فكر  چيزي

انسان باشد، و يا رازي كه كسي آنرا نداند، و      آن چيزهايي است كه در نظر

ش كرده و يا چيزهايي است كه فكر كند تا به نظر او بيايد. ممكن انسان بوده فرامو

: در جملة إن: است كلمة    اگر چه تو گفتارت را به  باشد، يعني؛ وصليه إن ؛

داند. مختصر آنكه آيه اشاره به ترك جهر  را مي سر و أخفیآوري ولي خدا  جهر مي
بيان شد.  110و سورة إسراء آية  180آية  باشد. و أما أسماء حسني در سورة اعراف مي

 بيان خواهد شد.  24و هم در سورة حشر آية 
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       *                      

                 *        

 *                        * 

) وقتي كه آتشي را ديد پس به 9و آيا حديث موسي براي تو آمده(: ترجمه
براي شما  اي اينجا بمانيد زيرا من آتشي ديدم شايد من از آن شعله: اش گفت خانواده

) 11) پس چون نزد آن آمد ندا شد اي موسي(10بياورم و يا بر آن آتش هدايتي بيابم(
بدرستي كه من خود پروردگار توام، پس دو نعل خود را بكن زيرا كه تو به درة 

 ). 12مقدس طوائي (

: جملة: نكات     ... حقيقي نيست و لذا خود متكلم جواب داده نه  استفهام

اند كه حضرت موسي از پدر زن خود اجازه  بلكه استفهام تقريري است. نوشته ،معسا
ي برفگرفت به مصر برگردد براي ديدن مادرش، چون حركت كرد در بيان شب تار 

هم گم كرده بود پس هر چه خواست آتش روشن كند نگرفت،  عيال او زائيد و راه را

: درنگ كنيد بجملة: تدر اين وقت آتشي را از دور ديد به زن خود گف     كه

اي از آن  شايد براي شما شعله: و گفت .جمع است براي احترام و تفخيم عيال خود

( بياورم كرد و چيزي را كه يقين به وفاي آن نداشت  از دروغ احتراز مي ؛) زيرا

ا قطع علاقة از كرد. و مراد از خلع نعلين، نعلين است و يا تطهير باطن و ي اظهار نمي
 ولي بظاهر نعلين است.  ،اند زن و فرزند و يا ترك دنيا، باختلاف گفته

          *                     

     *                  

 *                    * 

) 13ده( شود گوش فرا ام پس به آنچه وحي مي و من تو را انتخاب كرده: ترجمه
ي ياد من بدرستي كه منم خدائي كه جز من إلهي نيست، پس مرا پرستش كن و برا
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دارمش تا جزا داده  ) محققا ساعت قيامت آمدني است آن را پنهان مي14نماز را بپادار(
) پس تو را از آن باز ندارد كسي كه به آن ايمان 15شود هر كس بمقابل كوشش او(

 ). 16شوي( كه هلاك مي ،هواي(نفس) خود را پيروي كردهونياورده و خواهش 

: نكات   د كه مقام نبوت بانتخاب خداست نه به رياضت و دلالت دار

عبادت نبي، و جملة     دليل بر كمال لطف است. و جملة ....     

  دليل بر نهايت هيبت و عظمت است يعني من به تو لطف دارم، اميدوار باش و

 مهيا باش براي امر بزرگ مهمي و حواست را جمع كن. و جملة      دلالت ....

دارد بر تقدم توحيد بر عبادت و تقدم اصل بر فرع و دلالت دارد بر استحقاق او به 

عبوديت بدليل ألوهيت. و جملة    دلالت دارد كه نماز براي ياد خدا كردن ،

. و هطلاق الکل علی أجزائلإ؛ خود صلاه ذكر است و بلكه ،است و نماز مشتمل بر ذكر

 ؛. يعنيكاذکرنی اذکر  ؛، يعني»أقم الصلاه لذکری إياک«: ممكن است معني چنين باشد

و «. لوقت ذکري ؛يعني »أوقات الصلاة ة فيأقم الصلا«: ، و ياکن ذاکرا لی غير ناس
 . »فاقضها إذا ذکرتهاإذا نسيت الصلاة « ؛، يعني»هاحين تذکر  أقم الصلاة

است، پس معني  واجب االله من» کاد«و مخفي نماند       أنا « ؛يعني

. و جملة »أخفيها     ...  ،ه فهو مذموم من اتبع هوا«دلالت بر مذمت تقليد دارد

 . »!و من اتبع هوی غيره بطريق أولی

       *               

            *      *          

  *                 * 

اين عصاي من : ) گفت17و چيست اين كه بدست تو است اي موسي(: ترجمه
ريزم و مرا در آن  كنم و بآن برگ درختان را بر گوسفندم مي آن تكيه مي است بر
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را افكند كه   ) پس آن19اي موسي بينداز آن را(: ) گفت18حوائج ديگري است(
گردانيمش به  آن را بگير و نترس كه بر مي: ) گفت20شتافت( ناگهان ماري شد كه مي

 ). 21خلقت اول(

: جملة: نكات      ...  .استفهام حقيقي نيست بلكه تقريري است

حضرت موسي فوائدي براي عصا شمرد و مقصود او تكلم با محبوب بود و گرنه 

تعالي پرسش از فوائد ننموده بود. و جملة  حق  ...  در آن شب سرماي تار براي

عون اين بود كه حضرت موسي عادت كند و آزمايش شود كه اگر در پيش كاخ فر

: انداخت خود نترسد. و جملة         دلالت دارد كه خدا عصا را

 نبوده است.  گرداند. پس اين معجزه كار موسي اژدها كرده و هم به حال اول بر مي

                        *    

       *            * 

ن بدي بيرون وو دستت را به سوي گريبان و بالت بر تا سفيد و نوراني بد: ترجمه
) براي آنكه به تو بنمايانيم برخي از آيات 22آري در حالي كه آيت ديگر باشد(

 ). 24ن برو زيرا او سركش شده() به سوي فرعو23بزرگمان را(

: نكات    دلالت دارد كه يكي از معجزات حضرت موسي بيضاء يد

برد و بيرون  گون بود و چون دست خود را زير بغل فرو مي بوده زيرا موسي گندم
 گرديد.  آورد دست او سفيد و نوراني مي مي

         *       *         * 

     *           *    *      * 

       *       *      *        * 

) 26) و كار مرا آسان گردان(25ام را بگشا( پروردگارا سينه: (موسي) گفت: ترجمه
) و از اهلم برايم وزيري قرار 28) تا گفتار مرا بفهمند(27و گره از زبانم بگشا(
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) و او را در كار من 31) پشتم را به او قوي گردان(30) هارون برادرم را(29داده(
) زيرا تو به 34) و بسيار تو را ياد كنيم(33ح كنيم() تا تو را بسيار تسبي32شريك نما(

 ). 35اي( حال ما بينا بوده
آن آيات را ديد و آن كلمات را شنيد و فهميد كه  چون حضرت موسي: نكات

يا «: ن فرعون، خطاب رسيدمبعوث شده به هدايت جهانيان خصوصا بر سركشي چو
 كألبست إنيو  بعيني و سمعي نكإف موسی اسمع کلامي و احفظ وصيتي و انطلق برسالتي

بطر  ،إلی خلق ضعيف من خلقي بعثكأ بها القوة في أمري لتستکمل جُنة من سلطاني
أقسم بعزتي لولا  إنيو  أنکر ربوبيتيو  ن مکري و غرته الدنيا حتی جحد حقيمِ أو  نعمتي
 الذي وضعت بيني و بين خلقي لبطشت به بطشة جبار و لکن هان علي و العذر الحجة

ترن بلباس غي لا ره نقمتيو حذ لی عبادتيإفبلغه عني رسالتي و ادعه  ،يو سقط من عين
 يام لاأ يطرف و لا يتنفس إلا بعلمي، فسکت موسی سبعة لا إن ناصيته بيديالدنيا ف

، حضرت موسي حوائج خود را كه هشت قسمت »كجب ربأفقال  يتکلم ثم جائه ملك
 يد. بود عرض كرد، پس در جواب او خطاب رس

        *             *    

       *                        

                             

 * 

) و بتحقيق بر تو 36اجابت شد اي موسي( تبيقين مسؤول: خدا گفت: ترجمه
) وقتي كه وحي كرديم به سوي مادرت آنچه وحي 37ايم( مرتبة ديگري منت گذاشته

درازي پس بينداز آن را در دريا پس بايد او  ) كه بينداز او را در ميان صندوق38شد(
را به كنار خود بيندازد تا دشمن من و دشمن او، او را بگيرد و از خود بر تو محبتي 

 ). 39شوي بر طبق نظر من( انداختيم و تا تربيت و آماده
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: جملة: نكات            دلالت دارد كه خدا هميشه مراعات مصلحت ،

كرده، اكنون بطريق اولي، و به لفظ  تو را مي   تو طلبكاري نبودي و  ؛فرموده يعني

: استحقاق نداشتي بلكه تفضلا عطا شدي. و مقصود از جملة         وحي ،

نبوت نيست، پس يا الهامي بوده و يا در خواب به او ارائه شده و يا فكر او را منعطف 
ا ملكي مجسم شده و او را راهنمائي كرده كه چنين و چنان كن زيرا خدا نموده و ي

لَكَ إِلاَّ رجَِالاً نوُحِي إِليَْهِمْ «: فرموده بهر حال خدا او را راهنمائي كرد و  .»وَمَا أَرْسَلْنَا قَـبـْ
را به رود نيل اندازد در حالي كه او را در ميان  يدل او را نگه داشت تا بتواند موس

 گذاشته باشد.صندوقي 

                            

                                 

                 *        * 

آيا شما را دلالت كنم بر كسي كه : گفت رفت و مي وقتي كه خواهرت مي: ترجمه
او را سرپرستي كند، پس تو را به مادرت برگردانديم تا چشم او روشن گردد و 

از غصه نجات داديم و تو را و تو شخصي را كشتي، پس تو را  ،محزون نباشد
ها در ميان اهل مدين ماندي سپس با  آزموديم و به فتنه افكنديم آزمودني پس سال

 ). 41) و تو را براي خودم ساختم(40توانائي آمدي اي موسي(
چون موسي هشت چيز از خدا خواست، او را اجابت كرد و در هشت مورد : نكات

 : بر او منت گذاشت
 ت وحي كرديم. اينكه به مادر -1

محبت خود را بر تو انداختيم كه دلها تو را دوست بدارند و زن فرعون تو را  -2
 دوست بدارد. 

3-          .تو را زير نظر خودمان تربيت كرديم ، 
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4-     خواهرت را موفق داشتيم كه برود و بگويد ..... :    

      . 

5-            . 

6-     د كه اين آيه دلالت دارد كه خدا را . (و مخفي نمانلمزيد ثوابک ؛

توان ناميد ولي چون أسماء إلهي توقيفي است و اين نام در قرآن وارد نشده  فتان مي
 صفت ذم است).  زيرا در عرف .نبايد به او فتان گفت

7-               كه ده سال ماندي تا با قدرت شدي و تا به سن

 نبوت رسيدي و تا روي اندازة معين و وقت معين كه مقدر شده برگشتي. 

8-         . 

              *           * 

               *            

      *            * 

) برويد به 42رو تو و برادرت با آيات من و در ياد من سستي مكنيد(ب: ترجمه
) پس به او بگفتار نرم بگوئيد تا شايد او پند 43سوي فرعون زيرا كه او طغيان كرده(

ترسيم او بر ما زياد  پروردگارا حقيقت اين است كه ما مي: ) گفتند44گيرد و يا بترسد(
شنوم و  رسيد زيرا من با شمايم مينت: ) خدا فرمود45وي و يا طغيان كند(ر

 ). 46بينم( مي
در اين آيات خطاب و جواب با دو نفر موسي و هارون است در حالي كه : نكات

: در بيابان طور سينا هارون نبوده. ممكن است بگوئيم پس از آنكه درخواست كرد كه

كرد، و هارون را به و خدا درخواست او را اجابت  »وَاجْعَلْ لِي وَزيِراً مِنْ أَهْلِي...«
وحي مأمور كرد كه برود در بين راه مدين به مصر ملحق به موسي گردد، و اين 
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 : خطابات در آنجا به ايشان وارد شده. و مقصود از ذكر در       ممكن ،

است اين باشد كه ذكر و ياد من موجب اطمينان قلب شماست و در اين راه پر خطر 
باشد.  باعث كوچك شمردن دستگاه فرعون و جرئت بيشتري از شما ميتوجه به من 

. و ممكن است مقصود از ذكر »دونه فی أعينهما عظم الخالق فی أنفسهما فصغر ما«
هاي إلهي  تبليغ رسالت باشد و يا يادآوري فرعون و فرعونيان باشد به احسان و نعمت

 و عقاب و ثواب خدا را براي فرعون تذكر دهند. 

                         

                    *          

          * 

پس برويد هر دو به سوي او و بگوئيد حقيقت اين است كه ما دو فرستادة : ترجمه
پروردگار توايم كه به تو بگوئيم بني اسرائيل را با ما رها كن و ايشان را شكنجه مكن، 

ايم و سلام بر آنكه پيرو هدايت  بتحقيق ما آيتي از پروردگارت براي تو آورده
ده كه عذاب خدا بر كسي است كه تكذيب كند ) حقيقت آنكه به ما وحي ش47باشد(

 ). 48و رو گرداند(

 «مقصود از آيه در جملة : نكات    «باشد كه شامل يد بيضا و  جنس آيه مي

 «: عصا و ساير آيات بشود. و جملة   «.... دلالت دارد بر اينكه كفار معذبند و

باشند يعني معارفشان خوب باشد عذاب مستغرق اما مؤمنين گناهكار كه پيرو هدايت 

دائمي ندارند، زيرا الف و لام    و السلام علی «: براي استغراق است. و جملة

، دلالت دارد بر جواز سلام بر هر كس تابع هدايت شده است و اگر »من اتبع الهدی
 چه از دنيا رفته باشد. 
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       *                    

 *          *              

       * 

: ) موسي گفت49پس پروردگار شما دو تن كيست؟(: (فرعون) گفت: ترجمه
) 50كه هستي هر چيزي را عطا كرده سپس آن را هدايت نموده( پروردگار ما آنست

اند)  هاي گذشته (كه به كفر و انكار خدا مرده پس حال و تكليف قرن: فرعون گفت
دانش آن نزد پروردگارم در كتابي است پروردگارم گم : ) موسي گفت51چه باشد(

 ). 52نمايد( كند و فراموش نمي نمي
ه خدا پرستي دعوت كرد، فرعون شروع كرد به چون موسي فرعون را ب: نكات

و به فحاشي و سفاهت نپرداخت. ولي بعضي از مدعيان علم  ،مناظره و دليل خواستن
به  بهر حال حضرت موسي !پردازند ت و فحاشي ميهو اسلام فوري به سفا

: شود تقليد فاسد است. جملة استدلال پرداخت، معلوم مي         

       تعالي هر چيزي را آفريد پس از آفريدن او را  ، دلالت دارد كه حق

راهنمائي كرد كه منافع و مضار خود را درك كند، طفل چون به دنيا آيد راهنمائي به 
شود و خدا به ايشان عقل و هوش داده كه منافع و مضار خود را درك  پستان مادر مي

ي چنگ زند و خود را حفظ نمايد. و را چنگك داده كه بجاي درخت انگور كند و حتي

: مقصود از كتاب در جملة      لوح محفوظ است كه براي ملائكه است و طبق ،

  ؛كنند و معني آن عمل مي        يعلمه بعلم الثابت و لا«، اين است كه 

 . »ينسی

                           

           *                 
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      *                    

 * 

آن خدائي كه زمين را براي شما گهواره قرار داد، و براي شما در آن : ترجمه
هاي رفت و آمد ايجاد كرده و از آسمان آب نازل نموده پس بآن آب انواع و  راه

) بخوريد و چهارپايانتان را بچرانيد بدرستي كه 53اقسامي از گياهان را بيرون آورديم(
) از زمين شما را 54ن عقل و خردمندان(در اين آفرينش آياتي است براي صاحبا
گردانيم و از اين شما را مرتبة ديگر بيرون  آفريديم و در اين زمين شما را بر مي

 ). 55آوريم( مي

«: جملة: نكات     «.... انتقال از غيبت به متكلم است و دلالت دارد كه اين

«: شده باشد. و جملةجملات را خدا بيان كرده اگر چه بر زبان موسي جاري   

  «به زمين  ؛، دلالت دارد كه تمام افراد بشر حتي انبياء جسدشان به خاك يعني

، چنانكه اميرالمؤمنين چون از ضربت ابن ملجم در محراب مسجد كوفه گردد بر مي

«: فرمود ريخت و مي هاي آنجا را بر فرق مبارك مي افتاد خاك         

  «.... 

                 *             

   *                        

         * 

و بتحقيق تمام آيات خود را به او نشان داديم پس او تكذيب كرد و سرباز : ترجمه
آيا نزد ما آمدي تا بسحر خودت ما را از زمين خودمان بيرون كني اي : ) گفت56زد(

آوريم پس بين ما و بين  سحري مانند آن سحر براي تو ميالبته ) پس البته 57موسي(
 ). 58از آن خلاف كنيم و نه تو، در جائي هموار( خودت وعده گاهي قرار بده كه نه ما
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مقصود از : نكات       تمام حقيقي نيست بلكه تمام نسبي است، يعني تمام

آنقدر آياتي كه براي هدايت يكنفر كافي است به او نشان داديم و او از پذيرش 
آمده : د گفتهدايت خودداري كرد و براي اينكه مردم را عليه موسي تحريك كن

هد ما را از زمين خودمان خارج كند و خود تصرف كند و آياتي كه آورده اخو مي
گاهي گذاشت كه در بيابان وسيع همواري مردم جمع  سحر است، پس قرار وعده

 شوند و در مقابل اعجاز موسي كاري مانند آن را بياورد. 

             *          

      *                 

             *                

 * 

) 59وعده گاه شما روز زينت و اجتماع مردم در چاشت(: (موسي) گفت: مهترج
) موسي به ايشان 60پس فرعون روگردانيد و نيرنگ خود را فراهم كرد سپس آمد(

واي بر شما بر خدا دروغ نبنديد كه شما را به عذابي نابود كند و بتحقيق : گفت
را به نزاع كشاندند و آن  ) پس بين خودشان كار خود61محروم شد آنكه افترا بست(

 ). 62راز را پنهان داشتند(

 مقصود از : نكات  كردند و  روز عيدي بوده كه همه خود را آرايش مي

حضرت موسي خواست همة مردم جمع شوند تا آيات إلهي را به بينند و خبر آن را 
عيين نمود كه روز در منتشر سازند و لذا وقت آن را نزديك به ظهر كه چاشت باشد ت

كمال روشني باشد و بر كسي مخفي نماند. فرعون نيز ساحران خود را جمع كرد و 
مكرهاي خود را تهيه كرد كه چه بگويد و چه كند تا موسي را متهم و مردم را از او 

«: متنفر سازد، و لذا حضرت موسي در جملة   «.... ايشان را موعظه و تحذير

رود  ع سحره و فرعون و اتباعش در چه بوده معلوم نيست، احتمالاتي ميكند. و نزا مي
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و همچنين رازي را كه پنهان كردند، ممكن است بگوئيم رازشان ايجاد خوف در مردم 
و يا ايجاد سوء ظن به موسي و يا تحريك مردم عليه او بوده و يا در صورت غلبة 

 موسي ايمان به او باشد. 

                      

           *                    

     * 

زمينتان با اهند شما را از سرخو احرند كه ميمحققا اين دو نفر س: گفتند: ترجمه
) پس همه در حيلة خود 63سحرشان بيرون كنند و راه و روش بهتر شما را ببرند(

تصميم بگيريد سپس بطور دسته جمع بيائيد و بتحقيق در اين روز رستگار كسي است 
 ). 64كه فائق آيد(

 : كردند فرعون و كسانش به سه چيز مردم را از موسي متنفر مي: نكات
اينكه اينان ساحرند و معلوم است كه كار ساحر حقه بازي است و لذا مردم : اول

 كردند.  را به او بدبين مي
خواهند سيطره و ثروت شما را تصرف كنند و از  اينكه موسي و هارون مي: دوم

 كردند خصوصا مردمي كه به دنيا علاقمندند.  اين جهت مردم را بسيار متحوحش مي
د دين شما را تبديل كنند و طريقه و مذهب شما را از دست خواهن اينكه مي: سوم

شود هر  شما بگيرند. البته مردم متعصب در اين جهت تنفر شديدي دارند. معلوم مي
اند چنانكه  كوبيده هاي ديني اهل حق را مي زماني چنين بوده كه دنيا پرستان به تهمت

د، دنياپرستاني كه بر گردة در زمان ما هر كس سخن حقي و راه حقي به مردم نشان ده
اهد شما را از مذهبتان دور كند و يا مثلا خو اين شخص ميگويند  مردم سوارند مي

  !كنند محبت علي را از شما بگيرد و بهمين افتراها مردم عوام را تحريك مي

                  *          

                  *       
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  *           *             

                        * 

) 65اي موسي يا تو بينداز و يا بوده باشيم ما اولين كسي كه بندازد(: گفتند: ترجمه
ها و عصاهايشان (كه انداخته بودند)  بلكه شما بيندازيد پس ناگاه ريسمان: موسي گفت

) پس موسي در دل خود ترسي 66شتابند( از سحرشان به موسي وانمود شد كه آنها مي
) و آنچه در دست راستت 68س محققا تو خود برتري(اي موسي نتر: ) گفتيم67يافت(

اند حيلة ساحر است و  اند محققا آنچه ساخته بلعد آنچه را ساخته باشد بينداز مي مي
 ). 69ساحر رستگار نشود هر جا كه آيد(

جملة : نكات     ...  دلالت دارد كه ساحران ادب بخرج دادند و همين

«: گرديد. و جملة ادبشان باعث هدايتشان  «.... دلالت دارد كه سحر ايشان امر

بندي و خيالي بود و دلالت دارد كه همين امر خيالي موسي را  واقعي نبود بلكه چشم

 : به وحشت انداخت. و جملة      دلالت دارد كه سحر حرام و ساحر از ،

 رستگاري دور است. 

                   *       

                          

                              

  * 

ما به پروردگار هارون و : كنان به زمين افتادند و گفتند پس ساحران سجده: ترجمه
آيا پيش از آنكه به شما اذن دهم به او ايمان : ) فرعون گفت70موسي ايمان آورديم(

آورديد بدرستي كه او (يعني موسي) بزرگ شماست آنكه به شما سحر آموخته پس 
هاي  كنم و حتما شما را در تنه يگر قطع ميحتماً دستها و پاهاي شما را بخلاف يكد



 – كيم – طه) 20سورة ( شانزدهمجزء    
 

 

301 

تر است و  زنم و البته خواهيد دانست كه كدام ما عذابش سخت درخت به دار مي
 ). 71تر است( پاينده

 ؛فاء: نكات      .دلالت دارد كه بدون فاصله ساحران براي خدا به سجده افتادند

ته براي رعايت سجع اواخر آيات در اينجا خداي تعالي هارون را مقدم بر موسي داش
دون مشاوره و اينكه ب: اول: و يا جهت ديگر. و فرعون در كلام خود دو شبهه انداخت

كند  بحث با من يعني بدون مناظره ايمان آورديد و اين جمله دليل بر حماقت او مي
اينكه موسي بزرگ شما : دومزيرا مشاوره و استيذان از يك نفر سركش معني ندارد. 

 ايد.  ده و با او قرار قبلي براي گمراه كردن مردم داشتهبو

                             

           *                   

                      * 

هاي روشن كه  دهيم بر آنچه از حجت ما تو را ترجيح نمي: ساحران گفتند: ترجمه
براي ما آمده و بر آنكه ما را آفريده (و يا قسم به آنكه ما را آفريده) پس حكم نما 

) بتحقيق ما به 72كني همانا حكم ميراني در اين زندگي دنيا( ميآنچه تو حكم 
ايم تا خطاهاي ما را براي ما بيامرزد و آنچه را كه تو ما را  پروردگار خود ايمان آورده

 ). 73تر است( (بيامرزد) و خدا بهتر و پاينده ربر آن واداشتي از سح
مان در دلشان ثابت و نافذ ساحراني كه مقتداي كفار بودند بيك آن، چنان اي: نكات

هر چه خواهي دربارة ما فرمان بده. : شد كه در راه خدا نهراسيدند و به فرعون گفتند
دانند دين خود را به  ها خود را پيرو قرآن مي اما زمان ما پيشواهاي مؤمنين كه سال

: نفر بودند از جملة 72فروشند. رؤساي ساحران كه  بهاي كمي مي      ... 

اي را مجبور  اند، يعني سلاطين آن زمان عده شود به اكراه سحر آموخته معلوم مي
اي براي حفظ عظمت دستگاهشان باشند و  دهكردند به تعليم سحر تا همواره ع مي

خوابد عصاي او را حراست  باضافه رؤساي سحر ديده بودند چون حضرت موسي مي
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يست زيرا ساحر چون بخوابد سحر او باطل ند و لذا دانستند كه موسي ساحر نك مي
: گفتند شود. و باضافه فرعون ايشان را از شهرهاي دور بزور احضار كرده و لذا مي مي

       . 

                      *      

                        *    

                     * 

محققا هر كس در حضور پروردگارش بحال گناهكاري بيايد پس البته : ترجمه
) و هر كس بيايد در 74ماند( ميرد و نه زنده مي ت كه در آن نميبراي او دوزخ اس

محضر پروردگارش در حالي كه داراي ايمان باشد و كارهاي شايسته كرده باشد پس 
هاي هميشگي كه از زير آن نهرها جاري  ) باغ75آنان برايشان درجات بلندي است(

  ).76است در آن جاويدانند و اينست جزاي كسي كه پاك باشد(

 : جملة: نكات      ...  چون در مقابل        ...  آمده

 : مقصود از آن كفار است، پس مؤمن مجرم مانند آن نيست. و جملة     

 ماند و قسم ثالثي ميرد و نه زنده مي دلالت دارد كه كافر مجرم در دوزخ نه مي  

آن ه دار ندارد و مردني كه ب هم كه در كار نيست. پس مقصود اين است كه حيات بهره

 : راحت شوند نيز ندارند و حيات ممتعه و موت مريحه نفي شده، و جملة

       دلالت دارد كه براي مؤمنين عامل به صالحات درجات عاليه، و براي

 ارد، درجات عاليه نيست. و جملة كسي كه عمل صالح كافي ند          

دلالت دارد كه درجات عاليه مخصوص كسي است كه خود را پاك نموده و تزكيه 
شده باشد. آري، بهشت و درجات آن، مأواي افراد آلوده نيست چنانكه در سورة مريم 

 . »ثُ مِنْ عِبَادِناَ مَنْ كَانَ تَقِيّاً تلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نوُرِ «: فرمايد مي 63آية 



 – كيم – طه) 20سورة ( شانزدهمجزء    
 

 

303 

                          

       *                   

  *            * 

و بتحقيق به موسي وحي كرديم كه بندگان مرا سير بده و براي ايشان در : ترجمه
) 77دريا راه خشكي را بزن و از دستگيري دشمن نه بترس و نه هراسي داشته باش(

ايشان را فرو برد  پس فرعون و لشكريانش بدنبال ايشان آمدند پس قسمتي از دريا
 ). 79) و فرعون قوم خود را گمراه كرد و هدايت ننمود(78آنچه فرو برد(

«: مقصود از جملة: نكات    « سير دادن در شب است كه دشمن ايشان را

اي باشد از فرعون و قومش و اگر لشكر  نبيند تا همه را جمع كند و ظلمت شب پرده
شان معلوم نباشد و نترسند مختصر آنكه بني اسرائيل  كنند عدهفرعون ايشان را تعقيب 

از قوم فرعون زيورها و حيواناتي عاريه گرفته بودند كه روز عيد به حضور فرعون 
بروند، حضرت موسي فرمان داد كه شب از شهر خارج شوند و ايشان بقولي هفتاد 

د و با يك ميليون و هزار نفر بودند و فرعون براي دستگيري ايشان بسيج عمومي كر
نيم نفرات بدنبال ايشان حركت نمود. چون لشكر موسي به دريا رسيدند و دريا را 

اي : حائل ديدند وحشت كردند از قلت خود و از كثرت لشكر فرعون، پس گفتند
اي موسي عصاي : نترسيد، پس خطاب آمد: ي ما را دستگير خواهند كرد، فرمودموس

باد صبا را فرمان داد كه زمين دريا را بخشكان ، و بقولي خود را بزن به دريا و خدا 
دوازده راه و بقولي يك راه ميان آب باز شد، بني اسرائيل هجوم آوردند و از آن طرف 
دريا خارج شدند، پس فرعون با لشكريانش رسيدند و راه را باز ديدند و فرعون 

يان احتياط او را شود ولي هجوم اسبان لشكرنخواست احتياط كند و وارد دريا 
نتيجه نمود، پس او و تمام جنودش به دريا رفتند آب ايشان را فرو برود چنان  بي

 فروبردني كه صداي همهمة ايشان را قوم موسي شنيدند. 

 قصة عجوزة بني اسرائيل
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خواست طبق وصيت حضرت  چون قوم موسي از دريا گذشتند، حضرت موسي
رج كند و از مصر ببرد ولي مكان صندوق عظام هاي او را از دريا خا يوسف استخوان

اسرائيل كه سال زيادي دارد مكان آن  زني از بني پيره: فتندگدانستند، به موسي  او را نمي
گويم  نمي: مكان آن را از آن زن خواست؟ او گفت بيان داند، حضرت موسي را مي

حاجتت : فرمود تا براي من جزائي مقرر كني و حاجتم را بر آوري، موسي
اينكه در بهشت با تو باشم، حضرت موسي پذيرفت و در مقابل علم : چيست؟ گفت

 او به مكان جسد يوسف اهميتي قائل شد. 
با ابوبكر در بين راه هجرت از مكه به  صو در خبر آمده كه حضرت رسول

مدينه به خيمة زني رسيدند كه چيزي نداشت جز بزي، پس آن را براي رسول 
چون ظهور : به آن زن و مرد او گفت صذبح كرد، رسول خداو ابوبكر  صخدا

د بيائيد شايد خداي تعالي خيري روزي يدر مدينه به گوش شما رس صرسول خدا
را در مدينه  صشما كند. آن زن و مرد پس از چندي كه شنيدند ظهور رسول خدا

هشتاد ميش : خيري بخواه، گفت: آمدند، حضرت فرمود صبه حضور رسول خدا
اما عجوز بني اسرائيل بهتر از تو بود : واهم، حضرت به او عطا فرمود و فرمودخ مي

 زيرا او بهشت را از موسي خواست. 

: و جملة            گفت قول فرعون است كه مي ، در مقابل :

  ِوَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَاد 29: ـ غافر ـ (مؤمن( 

                          

              *                

                   *        

            * 

اسرائيل، بتحقيق شما را از دشمنتان نجات داديم و شما را به طرف  اي بني: ترجمه
) از چيزهاي پاكيزه 80راست طور دعوت كرديم و بر شما من و سلوي نازل نموديم(
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ايم بخوريد و در آن طغيان مكنيد كه غضب من بر شما فرود آيد  كه به شما روزي داده
) و بدرستي كه من هر كسي 81قيق هلاك شده(و آنكه بر او غضب من فرود آيد بتح

 ). 82آمرزم ( را كه توبه كند و ايمان آورد و عمل شايسته نمايد سپس هدايت يابد مي
 57و من و سلوي عبارت بود از مرغ بريان و ترنجبين كه در سورة بقره آية : نكات

 «: گذشت. و مقصود از جملة  «شد و بر آن اين است كه طالب هدايت با

مستمر بوده و استقامت كند و لذا اين جمله را پس از ايمان و عمل آورده است. و 

 «: مقصود از جملة   «......اين است كه بعضي بر بعضي تعدي نكنيد 

            *           

      *                   * 

و چه چيز تو را به شتاب واداشت كه از قوم خود جلوتر آمدي اي : ترجمه
ايشان همانانند كه بدنبال منند و به سوي تو پروردگارا عجله كردم : ) گفت83موسي(

كه ما قومت را پس از تو به فتنه انداختيم و آن : دا گفت) خ84تا خشنود شوي(
 ). 85سامري ايشان را گمراه نمود(

حضرت موسي از شوق خطاب إلهي عجله كرد و چند قدمي جلوتر به كوه : نكات

طور رفت و لذا مخاطب     ه فتنه ... شد خطاب رسيد ما قومت را ب

و سامري يكي از بزرگان  ،تعالي آزمايشي بود از حق انداختن انداختيم و مقصود از فتنه
بني اسرائيل و دانشمندان و مقدسين ايشان بود و چون محل توجه ايشان بود توانست 
ايشان را گمراه كند و عدة بسياري را گمراه كرد و به گوساله پرستي و شرك وادار 

  اند. كرد، و مسلمين را نيز همين عالم نمايان مقدس گمراه كرده

                           

                        

     *                         
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               *         

                 *       

               * 

 .خورد پس موسي به سوي قوم خود برگشت در حال غضب و اسف مي: ترجمه
شما وعده نكرد شما را به وعدة نيكو آيا آن عهد إلهي بر  اي قوم آيا پروردگار: گفت

گاه مرا  شما وارد شود پس وعدهشما طولاني شد يا خواستيد غضب پروردگارتان بر 
گاه تو را باختيار خودمان خلاف نكرديم وليكن ما با  وعده: ) گفتند86خلاف كرديد(

رهائي از زينت اين قوم را برداشتيم پس آنها را بدور انداختيم پس سامري بدينگونه 
كه اي را كه داراي صدا بود بيرون آورد،  ) پس براي ايشان مجسمة گوساله87در آورد(

) پس آيا نديدند كه گوساله، 88اين است إله شما و إله موسي كه فراموش كرد(: گفتند
 ). 89دهد و مالك نفع و ضرري براي ايشان نيست( گفتاري را به ايشان جواب نمي

: مقصود از جملة: نكات     ... هاي إلهي بود راجع به هلاكت فرعون  وعده

هاي  ممالك او، و ممكن است وعدة نزول تورات و ثوابو نجات ايشان و تسلط بر 
عمل به آن باشد كه خدا وعده كرده بود آن را به سي شب نازل نمايد، آيا اين چند 

 : شب بر شما طولاني گشت. و ممكن است عهد إلهي در جملة    باشد كه

طغيان كردند. و مقصود از           همان زيورهاي فرعونيان و ،

جواهراتي بود كه حضرت موسي بر عهدة ايشان حفظ آن را گذاشته بود و لذا 

: گفتند مي    ،چون حكم غنائم داشت كه بايد صرف مصالح شود به دستور خدا ....

و هارون به و يا نفس أماره به گردن ايشان انداخته بود و اين بارهاي سنگين بود 
ايشان گفته بود كه اينها وزر و وبال است بايد دور كنيد از خودتان و سامري به ايشان 

موسي در آمدن تأخير كرد، براي همين زيورها كه همراه داريد، اينها را : گفت مي
اي، ايشان در حفره ريختند و خود سامري نيز هر چه داشت آنجا  بريزيد در حفره
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: ريخت چنانكه گفتند         ،گري و  و باضافه سامري علوم ريخته

اي داراي صدا  اي ريخت و بصورت گوساله طلاسازي داشت و آنها را در قالب گوساله

در آورد. و ضمير    ظاهر اينست كه برگردد به موسي كه مرجع نزديكي است

ست و رفته در طور تا خدا را فراموش كرد كه خدا همين گوساله ا ؛ موسييعني
ملاقات كند. و ممكن است برگردد به سامري يعني سامري فراموش كرده خدا را و 

 دهد و ضرر و نفعي ندارد.  جواب كسي را نمي  ندانسته كه گوساله

                           

       *                   

* 

اي قوم من همانا بواسطة اين : و بتحقيق هارون از پيش به ايشان گفت: ترجمه
شما رحمن است، ايد و بدرستي كه پروردگار  گوساله آزمايش شده و به فتنه مبتلا شده

همواره بر آن معتكفيم تا موسي : ) گفتند90پس مرا پيروي كنيد و امر مرا اطاعت كنيد(
 ). 91بسوي ما برگردد(

چون هارون مأمور بود به هدايت ايشان و به امر معروف و نهي از منكر و : نكات

يهتم بالمسلمين  من أصبح لا«: فرموده صخدا لباضافه دلسوز مردم بود و رسو
فی تواددهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل  ينمثل المؤمن«: و يا فرموده »ليس منهمف

رون ا، و لذا ه»الجسد إذا اشتکی عضو منه تداعی له سائر الجسد بالسهر و الحمی
پذيريم  ما حجت ترا نمي: در جواب هارون گفتندايشان را از اين كار زشت نهي نمود، 

ن عادت مقلد است كه سخن با دليل را وليكن قول موسي را قبول داريم و اي
پذيرد، چنانكه كتاب خدا را كه بيان هر  دليل مي پذيرد وليكن سخن مراد را بي نمي

پذيرند و حتي آن را كافي  پذيرند ولي كتاب فلان را مي چيزي در آن شده نمي
 دانند.  مي
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             *        *  

                          

           * 

اي هرون چه مانع تو گرديد زماني كه ايشان را گمراه : (موسي) گفت: ترجمه
: ) هارون گفت93) چرا به دبنال من نيامدي، پس آيا امر مرا عصيان كردي(92ديدي(

افكندي ميان  ر و نه سرم را زيرا ترسيدم كه بگوئي تفرقهياي پسر مادرم ريش مرا مگ
 ). 94اسرائيل و رعايت قول مرا نكردي( بني

از خطاب حضرت موسي به هارون و حال غضب او و جواب هارون به او : نكات
شود عدم عصمت انبياء و ممكن است حمل كنيم به ترك اولي از ايشان. و  يايهام م

شود كه حضرت موسي در مقام توحيد و دفاع از آن خشن بوده است.  ضمنا معلوم مي
و اما هارون به دنبال موسي براي مطلع كردن او از حال قوم نرفت، براي اينكه در ميان 

يد، و ديگر آنكه حضرت موسي به او قوم باشد و ايشان را از شرك جلوگيري نما
اي از ايشان مشرك شوند. آري انبياء توحيد را از  نگويد چرا قوم را رها كردي كه عده

 شمردند.  چيز بالاتر مي همه

        *                

                  *     

                          

                                      * 

                         * 

بينا شدم به : ) سامري گفت95د هدف تو(اي سامري چه بو: موسي گفت: ترجمه
اند، پس گرفتم مشتي از اثر رسول را، پس آن را انداختم و  آنچه ايشان به آن بينا نشده

پس برو كه براي تو در : ) موسي گفت96بدينگونه هواي نفسم برايم وانمود كرد(
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گاهي است كه هرگز  قا براي تو وعدهزندگي لازم است بگوئي تماسي نيست و محق
اي بنگر كه البته  با تو خلاف نشود و به معبودت كه در تمام روز بر آن معتكف شده

) 97نمائيم( ريزيم و كاملا پراكنده مي سوزانيم سپس خاكسترش را به دريا مي آن را مي
رفته و همانا إله شما خدائي است كه نيست معبودي جز او ز دانش هر چيزي را فرا گ

 ). 98احاطه نموده(

: در جملة: نكات              ...  چيزهائي در تفسيرها

آمده كه نبايد حقيقت داشته باشد و از منطق عقل نيست و برخلاف ظاهر آيه نيز 
سم اسب او من جبرئيل را ديدم و از خاك زير : باشد از قبيل اينكه سامري گفت مي

مشتي خاك برداشتم، در حالي كه خاك زير سم اسب در آيه ذكر نشده. بعضي 
خواهد بگويد من مقداري از دستورات رسالت را گرفتم سپس آن  سامري مي: اند گفته

را از كف دادم و به حقه بازي هواي نفس پرداختم و نفس أماره مرا وادار به اين كار 
را از خود راند و  آيد. بهرحال حضرت موسي او ر ميت كرد و اين مطلب به نظر صحيح

وساله را هم سوزانيد و خاكسترش را به دريا دستور داد كسي با او تماس نگيرد و گ
 ريخت. 

                              * 

                    *          

    *                     * 

            *            

           * 

كنيم بعضي از اخباري كه گذشته است و بتحقيق به  بدينگونه برتو بيان مي: ترجمه
) آنكه از آن اعراض كند پس محققا روز قيامت بار 99تو داديم از نزد خودمان قرآني(

بار سنگيني است براي  ) همواره در گناه بوده و بد100كشد( گناهي را به دوش مي
ر صور دميده شود و مجرمين را در آن روز در ) روزي كه د101ايشان روز رستاخيز(
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گويند درنگ  ) بين خود بطور پنهاني مي102كنيم( بود چشمند محشور ميكحالي كه 
گويند زيرا آنكه راه بهتري داشته  ) ما داناتريم به آنچه مي103نكرديد مگر ده روزي(

 ). 104گويد شما درنگ نكرديد مگر روزي( مي

 : ملةمقصود از ذكر، در ج: نكات    گويد  ، قرآن است و آن را ذكر مي

ه انواع كاز امر دين و دنياست و يا براي اين تاج إليه الناسيح مابراي اينكه در آن ذكر 
ها بيان شده و يا براي اينكه ذكر و  ن ذكر شده و انواع مواعظ و مثالآها در  نعمت

وَإِنَّهُ لَذكِْرٌ لَكَ «: فرمودهو قومش در آن آمده كه خدا  صشرافت رسول خدا
هاي آسماني را ذكر ناميده و در آنها وعد و وعيد إلهي  ، و خداي تعالي كتاب»وَلِقَوْمِكَ 

 ذكر شده و و ظاهر    .درنگ در عالم برزخ و يا قبر است 

               *         *  

        *              

          *             

          *               

     *                      

  * 

كنند، بگو پروردگارم آن را منتشر سازد و ريزه  ها سؤال مي و تو را از كوه: ترجمه
بيني در آن  ) نه مي106) پس آن را صاف و هموار گذارد(105كند ريزه كردن كاملي(

) در آن روز خواننده را پيروي كنند براي او انحرافي نيست و 107كجي و نه برآمدگي(
) در آن روز 108اي( د پس نميشنوي مگر همهمهصداها براي خداي رحمن خاشع شو

شفاعت نفعي ندهد مگر آن كسي كه خداي رحمن اذن داده و به قول و گفتار از او 
داند آنچه جلو ايشان و آنچه در پس ايشان است و ايشان احاطة  ) مي109خشنود بوده(
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اينده و ها براي (خداي) زندة پ ) و خوار و ذليل است صورت110علمي به او ندارند(
 ). 111بتحقيق هلاك است آنكه ستمي را به دوش دارد(

 د و قصدشان از اين سؤال اين بوده كهسائلين از جبال مشركين مكه بودن: نكات
خواستند تمسخر كنند و يا بفهمند كيفيت زمين را در قيامت، معلوم نيست. بهر  مي

مت پستي و بلندي در شود كه زمين صاف شود و در قيا حال از اين آيات استفاده مي

: ماند. و مقصود از داعي در جملة زمين نمي   آن ملكي است كه ،

 مشفوع لهممكن است     كند. و مقصود از  ظاهرا براي حساب دعوت مي

 باشد بقرينة       ... حوال باشد و او ا كه بنده شناس فقط خدا مي

،    داند. و ممكن است مقصود از  و و عقب بندگان را ميلگذشته و آينده و ج

ماضي است  باشد. بهر حال چه شافع و چه مشفوع له باشد كلمة  مأذون لهشافع 

رساند كه اگر شفاعت را همان استغفار انبياء و ملائكه به اذن پروردگار  و گذشته را مي
و يا استغفار خود مؤمنين دربارة يكديگر فرض كنيم، ممكن است بگوئيم  براي مؤمنين

منظور از شفاعت ابلاغ رحمت خداوند است : توان گفت در آن روز فايده دهد. و مي
شفاعت به آن طوري كه در : به مؤمنين كه انبياء آن را ابلاغ كنند. بنابراين بايد گفت

إنما «: نقل شده كه فرمود بعضي ائمهندارد. و از  شود وجود بين مردم گفته مي
ي وقت من لأنه لم يکن ف الميت ليشفعوا له و يدعو له بالمغفرة علی أمروا بالصلاة

اند كه بر ميت نماز گذارند  . يعني، مسلمانان مأمور شده»فيه الأوقات أحوج إلی الشفاعة
قتي از اوقات اين تا براي او شفاعت كنند و براي او به آمرزش دعا كنند زيرا در هيچ و

تر به شفاعت از آن ساعت نيست. بهر حال شفاعت در روز قيامت يك  ميت محتاج
نوع ابلاغ رحمت خداوند براي مؤمنين است. و ممكن است استثناء در آيه را استثناء 

 منقطع بگيريم. 
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: و جملة          ز از ، بطور مؤكد دلالت دارد كه ظالم در آن رو

 رحمت حق دور است. 

                    * 

                                

    *                           

               * 

و هر كس از كارهاي شايسته انجام دهد در حالي كه ايمان داشته باشد : ترجمه
قرآني عربي نازل ) و بدينگونه آن را 112پس نبايد از ستم و پامال شدن حقش بترسد(

كرديم و در آن از وعيد مكرر بيان نموديم، باشد كه بپرهيزند و يا براي ايشان ايجاد 
ائي كه پادشاه ثابت الوجود است و به قرآن د) پس برتر است خ113تذكري كند(

شتاب مكن پيش از آنكه وحيش انجام شود و بگو پروردگارا دانش مرا زياد كن 
)114 .( 

: جملة: نكات      دلالت دارد كه عمل شايسته اگر با ايمان شد مفيد

كرد  شد عجله مي در قرائت آياتي كه به او وحي مي صاست. و چون رسول خدا
 6ي كرده كه عجله مكن، و در سورة اعلي آية آنكه فراموش نكند، خدا به او وح براي

 : فرموده       »كني خوانيم پس فراموش نمي بزودي بر تو مي.« 

عجله كردن  دوم،عجله در خواندن آن پيش خودش.  اول،: و عجله سه نوع است

عجله در تفهم معاني آن قبل از آنكه  سوم در خواندن براي ديگران و بيان براي آنان.
كلام به آخر برسد زيرا توقف در أخذ ظهور لازم است تا كلام بپايان برسد و اگر 

يعني  حقهاي خدا  يا ضميمة ديگري داشته باشد بيان شود. و يكي از ناماستثناء و 
 ثابت الوجود است. 
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                      *      

                   *          

                    *        

  *           * 

براي او  و بتحقيق پيماني با آدم نموديم از پيش پس فراموش نمود و: ترجمه
براي آدم سجده كنيد پس سجده : ) و چون به ملائكه گفتيم115تصميمي نيافتيم(

اي آدم حقيقتا اين براي تو و : ) پس گفتيم116كردند مگر ابليس كه خودداري كرد(
دشمن است پس شما را از بهشت خارج نكند كه به زحمت و مشقت  زن تو
) و 118گرسنه شوي و نه برهنه( ) براي تو مقرر شده در بهشت كه نه117ميافتي(

 ). 119ماني( شوي و نه در آفتاب مي تشنه مي نه محققا تو در آن
را نهي نمود از عجله، خواست بفهماند كه هر بشري  صچون رسول خدا: نكات

نسيان و احتياج به امر و نهي دارد و لذا قصة حضرت آدم را آورد و و داراي سهو 
آنكه ابليس حسود بوده و چون آثار نعم : اول: ي بودهسبب عداوت ابليس با آدم بجهات

آنكه حضرت آدم جواني بود عالم ولي : دومإلهي را در آدم ديد به او حسد برد. 

شيطان از جنس آتش بود و آدم از خاك و آب، و اين : سومشيطان پيري بود جاهل. 
 دو اصل با هم مزاحمند. 

                           

  *                           

          *              * 

اي آدم آيا تو را راهنمايي كنم به : پس شيطان به او وسوسه كرد گفت: ترجمه
هاشان  ) پس، از آن خوردند پس عورت120درخت جاويد و ملكي كه كهنه نشود(

براي ايشان پيدا شد و شروع كردند كه بچسبانند برخودشان از برگ بهشت و نافرماني 
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روردگارش او را بر گزيد پس ) سپس پ121كرد آدم پروردگارش را پس گمراه شد(
 ). 122توبة او را پذيرفت و هدايتش كرد(

شود كه حضرت آدم با اينكه خدا او را نهي  از ظاهر اين آيات استفاده مي: نكات
اعلام كرد، و به او زندگي راحت عنايت كرد كه  از پيروي شيطان و دشمني او را كرد

 ،بيند و نه از گرمامي ه از سرما آزار شود و نه گرسنه و ن در بهشت بماند نه تشنه مي
با همة اينها حضرت آدم به وعدة راحتي و دوام نعمت شيطان گول خورد و خدعة او 

: را پذيرفت. در اين صورت حمل جملة        توان بر ترك  را نمي

قبل از نبوت  اين عصيان: توان گفت أولي نمود و برخلاف ظاهر معني كرد، ولي مي

: بوده چنانكه جملة         .دلالت بر همين دارد 

                            

             *            

            *            

      *                       * 

                         

  * 

ن بعض ديگر همه فرود آئيد از آن مقام، بعضي از شما دشم: خدا فرمود: ترجمه
است، پس هر گاه هدايتي از جانب من براي شما البته بيايد آنكه پيروي هدايت من 

) و آنكه از ياد من اعراض كند محققا براي 123شود و نه شقي( كند پس نه گمراه مي
: ) گويد124و را كور محشور كنيم(او زندگي تنگي خواهد بود و روز قيامت ا

ه چنانچ: ) گويد125اي و حال آنكه من بينا بودم( پروردگارا چرا مرا كور محشور كرده
ها را فراموش كردي و بدينگونه امروز فراموش  آيات ما براي تو آمد پس آن
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) و بدينگونه كيفر دهيم آن را كه اسراف كرده و به آيات پروردگارش ايمان 126شوي(
 ). 127تر است( تر و پاينده ورده و البته عذاب آخرت سختنيا

جملة : نكات               خطاب به آدم و ذرية او و ،

شيطان و فرزندان او يعني خطاب به فريقين است نه خطاب به حوا و آدم، زيرا 

: . و جملةبعضكم لبعض عدو براي آدم و حوا معني ندارد         

    دليل است بر اينكه ضلالت و شقاوت كسبي است نه ذاتي و هر كس به ،

: دنبال هدايت رود و هدايت را طلبد گمراه نشود. و جملة     ...  دلالت دارد

رند و عذاب آخرتشان بدتر كه اگر در جامعه فكر خدا نباشد همواره در فشار و گرفتا
 تر است. و باقي

                                  

      *                   

 *                      

                            * 

هاي پيش از ايشان را موجب هدايت  آيا هلاك كردن ما بسياري از قرن: ترجمه
هاي هدايت  روند بتحقيق در اين نشانه شان نگرديده كه اينان در مساكن آنان راه مياي

) و اگر نبود فرماني كه از پروردگارت سابقا صادر 128است براي خردمندان تيزهوش(
) پس بر آنچه 129شده هر آينه عقابشان لازم بود و هم اگر نبود مدت معين شده(

روردگارت تسبيح بگو (و او را منزه بخوان) گويند صبر كن و در حال ستايش پ مي
و اطراف روز پيش از طلوع خورشيد و قبل از غروب آن و بعضي از ساعات شب 

 ). 130گردي( تسبيح كن شايد خشنود



 تابشي از قرآن
 

 

316 

فاعل : نكات     جملة ،      باشد يعني هلاك قرون قبلي بايد هادي  مي

باشد و كلمة  يشان ميايشان باشد چنانكه موجب عبرت ا        فرمان  نهما

كرد. و همچنين  مهلتي است كه براي بندگان مقرر كرده و گرنه فوري عذابشان مي
مدتي كه خدا معين نموده براي عذاب هر كس چه در دنيا و چه در آخرت. و جملة 

       ا امر .... دلالت دارد بر اوقات نماز زير   واجب است و تسبيح

واجب همان نمازهائي است كه قبل از طلوع خورشيد يعني نماز صبح و قبل از 
غروب آن يعني نماز ظهر و عصر و بعضي از اوقات يعني نماز مغرب و عشاء معين 
شده. و در اينجا اطلاق جزء بر كل شده زيرا تسبيح جزء نماز اطلاق بر نماز شده 

است. و      لعلک ترضی بما  يا؛، فترضی لعلک تصل إلی درجات عالية ؛، يعني

 . تنال من الثواب

                                  

            *                        

                 * 

و البته ديدگانت را به متاع بعضي از ايشان مگشاي كه خوشي و رونق : ترجمه
وزي پروردگارت ايم و ر زندگي دنيا را براي اينكه در آن خوشي بيازمائيمشان داده

) و كسان خود را (و يا پيروان خود را) به نماز امر كن و بر 131تر است( بهتر و پاينده
دهيم و عاقبت و فرجام  م ما تو را روزي مييخواه آن شكيبائي كن رزقي از تو نمي

 ). 132براي پرهيزكاري است(
رت مقصود اين است كه به مال مردم و ثروت و شوكت ايشان نظر حس: نكات

الدنيا «: نداشته باش كه اينها فتنه و موجب آزمايش و عذاب است. ابوالدرداء گفت
لو «: . و ديگري گفته»عقل له يجمع من لا مال له و لها  دار له و مال من لا دار من لا

تتخذوا الدنيا ربا  لا«: فرمود . و حضرت عيسي»حمق الناس لخربت الدنيا لا
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مهماني وارد شد، حضرت فرستاد نزد يهودي  صخدا. به رسول »فتتخذکم لها عبدا
: اين كار را نكم جز به گروي، ابو رافع گويد: براي خريد چيزي بسلف، او گفت

ن طمع به مال كسي نداشت حضرت زره خود را داد كه ببرم نزد او گرو بگذارم و چو
براي مال  اي دين او پيشرفت كرد. متأسفانه مدعيان اسلام و مروجين آن، دين را وسيله

 اند.  دنيا قرار داده

                          *   

                              

            *                

          * 

آورد آيا براي ايشان نيامده  چرا از پرورگارش براي ما آيتي نمي: و گفتند: ترجمه
كرديم ايشان را  ) و اگر ما هلاك مي133هاي نخستين است( ر كتابدليل روشني كه د

پروردگارا چرا نفرستادي به سوي ما : گفتند به عذابي پيش از ارسال رسول هر آينه مي
هر يك : ) بگو134رسولي تا آيات تو را پيروي كنيم پيش از آنكه خوار و رسوا شويم(

ي خواهيد دانست كيست اصحاب راه از ما و شما منتظريم، پس منتظر باشيد كه بزود
 ). 135راست و چه كس هدايت يافته است(

 : از جملة: نكات    ... شود براي خاتم الأنبياء معجزات ديگري  معلوم مي

 خواستند. و جملة  جز قرآن نبوده كه مشركين مي         دلالت دارد ،

شود و ديگر پس از انبياء احتياج به چيزي نيست  حجت تمام ميكه بفرستادن رسول 
نساء نيز ذكر شده. و ديگر اينكه دليل  165يعني حجت ديگري نيست چنانكه در آية 

 باشد.  يپذيرد اگر حجت دليل صحيح است بر اينكه حجت را خدا از بندگان خود مي





 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 112سورة أنبياء مكي و داراي 
 



 
               *       

             *           

                        

  * 

بنام خداي رحمن رحيم. براي مردم حسابشان نزديك شده و ايشان در : ترجمه
آيد مگر اينكه  اي از پروردگارشان نمي ) ايشان را تذكر تازه1حال غفلت اعراض كنند(

هاي ايشان مشغول و  ) در حالي كه دل2كنند( بازي مياند در حالي كه  آن را شنيده
ين بود) آيا اين شخص جز بشري است مانند ستمگران راز را پنهان كردند (رازشان ا

 ). 3بينيد( يد در حالي كه شما ميرآو شما چرا به سحر رو مي

: نكات    چگونه : .... دلالت دارد كه قيامت نزديك شده اگر كسي بگويد

نزديك شده و حال آنكه شايد ده هزار سال ديگر نيايد؟ جواب اين است كه آنچه نزد 

و  .»وَإِنَّ يَـوْماً عِنْدَ ربَِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَـعُدُّونَ «زد خدا نزديك است. ما دور باشد، ن

شاعر راجع به  !»کل ما هو آت قريب«باضافه آينده هر قدر دور باشد نزديك است. 
 : گويد ممدوح خود مي

ـــــــن غـــــــد فـــــــلا ـــــــرب م ـــــــا تهـــــــواه أق  زال م
 

 زال مـــــــا تخشـــــــاه أبعـــــــد مـــــــن أمـــــــس و لا 
 

 نبياءسورة الأ
 مکية و هي مائة واثنتا عشرة أية
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اي كه موقت بوقتي باشد و نصف بيشتر آن وقت گذشته باشد  ثالثا، معامله
مدت انقضاء آن نزديكست و مدت تكليف آينده كمتر از گذشته است. و : گويند مي

   : جملة      دلالت دارد كه قرآن حادث است. و مقصود از ،

 : جملة   ... كردند كه  پنهاني با هم مشاوره مي اين است كه بطور

ها اين بود  هاز بهان: يكيرا هو كنند و بچه بهانه او را بكوبند،  صچگونه رسول خدا

اينكه سخنان ركيكي : سوماينكه او سحري آورده. : دومكه او بشري است مانند شما. 

نبياء را چرا معجزة ساير ا: پنجماو شاعر است. : چهارمهاي آشفته آورده.  مانند خواب
 ندارد. خداي تعالي در آيات جواب هر يك را داده است. 

                          *    

                         * 

                     * 

داند گفتار در آسمان و زمين را و او شنواي  پروردگارم مي: گويد: ترجمه
هاي آشفته و پراكنده است بلكه آن را دروغ بسته بلكه  خواب: ) بلكه گفتند4داناست(

) پيش از 5س براي ما آيتي را بياورد چنانكه فرستاده شدند پيشينيان(او شاعر است پ
 ). 6آورند( اي كه ايمان نياورد هلاكش كرديم آيا ايشان ايمان مي ايشان هر قريه

بيان كردند و  صچون همة احتمالات خود را براي كوبيدن رسول خدا: نكات

: مؤثر نشد در آخر گفتند            تعالي در جواب  . حق

آوريد و  آن آيات را ديدند ايمان نياوردند آيا شما ايمان مي امتان قبل كه: ايشان فرموده
تريد و ايمان نخواهيد آورد پس خواستن و آوردن چنان آيات  چون شما سركش

 نتيجه است.  بي

                           

  *                      * 
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                          *   

                   * 

كرديم  و پيش از تو نفرستاديم مگر مرداني را كه به سوي ايشان وحي مي: ترجمه
) و ايشان را جسدي كه طعام نخورند 7دانيد پس از اهل كتاب سؤال كنيد( اگر نمي

) سپس وعدة (عذاب خدا) نسبت به ايشان 8قرار نداديم و ايشان جاويد نبودند(
يم نجات داديم و مسرفين را هلاك راست نموديم پس ايشان را با هر كس كه خواست

) بتحقيق كه نازل كرديم به سوي شما كتابي را كه در آن ذكر شما است پس 9نموديم(
 ). 10آيا تعقل نداريد(

 : نكات  تمام  ؛است يعني صجواب از اعتراض بر بشريت رسول خدا

رسولان ما مرداني بودن از جنس بشر. و مقصود از        ...  سؤال از

اهل كتاب يعني سؤال از يهود و نصاري است كه ايشان اقرار دارند هر پيامبري بشر 
دشمن اسلام بوده چگونه خدا امر نموده مسلمين و  اهل كتاب: بوده. اگر كسي بگويد

يا مشركين به ايشان رجوع كنند؟ جواب اين است كه در اين مسئله كه پيامبر بشر 
خصوصه به ايشان رجوع نموده نه در مسائل ديگر. پس اين سؤال در موضوع است ب

توانستند  شود. و اهل كتاب نمي بشر بودن پيامبر است و شامل موضوعات ديگر نمي
مقصود از اهل الذكر اهل قرآن و يا علي بن : اند اين مسئله را پنهان كنند. بعضي گفته

كين كه خدا و رسول او را قبول ندارند ابي طالب است، و اين صحيح نيست زيرا مشر
 !قرآن او را نيز قبول ندارند، پس امر به رجوع اهل قرآن لغو و مردود ايشان بوده است

را قبول دارد و او را قاضي  را قبول ندارد چگونه علي صكسي كه رسول خدا

  و آورد تعقل ندارد. آيا آنكه در تفسير چنين مطالبي را مي ؟!قرار دهد    

    دلالت بر لزوم تعلم دارد يعني براي آنكه عالم شويد بپرسيد. بعضي اين

تقليد براي عالم شدن نيست و اگر : اولا اند در حالي كه آيه را دليل بر تقليد آورده
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بپرسيد تا : تقليد براي علم بود همة مقلدين بايد علامه شده باشند، و آيه فرموده
ه موضوع تقليد در مسائل فروع و آية فوق چنانكه ذكر شد اصلا ب: اثاني بدانيد. و

 گويند مربوط نيست.  احكامي كه ايشان مي

                        *    

            *                  

       *            *       

            *              

         * 

اي را در هم شكستيم كه (اهل) آن ستمگر بود و پس از  و چه بسيار قريه: ترجمه
) پس چون عذاب ما را احساس كردند ناگهان از 11آن قوم ديگر را پديد آورديم(

) مگريزيد و برگرديد به سوي آنچه در آن به شما فراخي داده 12گريختند( ديارشان مي
اي واي بر ما كه ما : ) گفتند13رسي شويد(هاي خود تا باز شده بود و به سوي مسكن

) پس همواره اين ندايشان بود تا ايشان را درو شده و خاموش 14ستمگر بوديم(
 ). 16) و آسمان و زمين و ما بين آنها را بازيكنان نيافريديم(15نموديم(

مقصود از : نكات  اهل آنست. و مقصود از كلمة ،    عذاب دنيوي است از

قبيل گراني و خشكي و قحطي و تسلط اشرار و ....              ... 

هدف نيست و بلكه هدف و حكمتي  دلالت دارد بر اينكه خلقت جهان تصادفي و بي
دارد و آن هدف و حكمت رسيدن بشر است به كمال و ورود او به قيامت براي كيفر 

 و ثواب. 

                      *     

                          *   
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  *            * 

اگر ارادة ما بازي گرفتن بود از نزد خود گرفته بوديم اگر بازيگر : ترجمه
شكنندكه يكباره باطل زائل  اندازيم حق را بر باطل كه آن را مي ) بلكه مي17بوديم(

ها  ) و ملك اوست آنكه در آسمان18كنيد( شود و براي شما واي از آنچه وصف مي مي
دت او سركشي ندارند و خسته و مانده و زمين است و آنانكه نزد اويند از عبا

 ). 20شوند( كنند و سست نمي ) شب و روز تسبيح مي19شوند( نمي

 : در جملة كلمة : نكات   ...  براي امتناع است يعني چنين چيزي كه لهو

باشد از ما ممتنع است و اگر بنا باشد كه لهوي را مرتكب شويم بايد از نزد ما بوجود 

: و اين هم كه نشدني است. و در جملةآيد     ...  تشبيه نموده حق را به سنگ

پاشد.  محكم و باطل را به كلوخ كه چون سنگ را بر كلوخ بيندازند آن كلوخ از هم مي

: و مقصود از جملة     همان اوصافي است كه مشركين و يا ماديين براي

دم حكمت و عدم تدبير و لهو و تصادف و هرج و مرج. خالق جهان قائلند از قبيل ع

: و مقصود از جملة   ...  .فرشتگانند 

             *           

                 *            

 *                      

                          *       

                     * 

) اگر در آسمان و 21كنند( اند كه آنان زنده مي بلكه خداياني از زمين گرفته: ترجمه
زمين خداياني غير خدا بود هر آينه فاسد شده بودند پس منزه است خداي پروردگار 



 تابشي از قرآن
 

 

324 

كند مسؤول نيست و ايشان  ) خدا از آنچه مي22كنند( عرش از آنچه وصف مي
ند بگو برهان خود را بياوريد اين است ذكر ا ) آيا غير او خداياني گرفته23مسؤولند(

دانند كه  كساني كه با منند و ذكر كساني كه پيش از منند بلكه اكثر ايشان حق را نمي
) و پيش از تو رسول نفرستاديم مگر اينكه به سوي او وحي نموديم 24اعراض دارند(

 ). 25كه إلهي جز من نيست پس مرا عبادت كنيد(

 : بات توحيد و نفي شرك است. و جملةاين آيات در اث: نكات       

        دلالت دارد بر دليل تمانع و آن اينست كه    است  غير االله ؛بمعني

يعني اگر غير يك خداي كامل الذات قادر مطلق خداياني باشد اگر هر يك آنان 
آيد  هر دو واقع شود لازم ميواهد، پس اگر مراد خلقت چيزي را بخواهد و ديگري نخ

آيد عجز  و اگر مراد يكي واقع شود و از ديگري واقع نشود لازم مي ،دينجمع ض
ديگري و عجز نقص است و بر قادر مطلق روانيست. ثالثا آيا يكي از اين دو قادر 

قادر  آيد و اگر است بر دفع ديگري يا نيست اگر قادر باشند نقص هر دو لازم مي
آيد، و همچنين در موجودات تمانع دارد و فساد لازم  نباشند باز نقص هر دو لازم مي

 : آيد. و جملة مي        دلالت دارد كه او مسؤول از فعل خود نيست زيرا

: و مقصود از جملة ؟!و يا نعوذ باالله او را عقاب كند ؟تواند او را مؤاخذه كند كه مي

              انبياي قبل  است كه اين استدلال ذكر من و ذكر، اين

 از من است.

                    *     

           *              

               *        

                      * 
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ن فرزند گرفته منزه است او بلكه بندگاني خداي رحم: و گفتند: ترجمه
) در گفتار بر او سبقت نگيرند (پيرو اويند) و آنان به امر او عمل 26گراميند(

داند جلو و عقب و آينده و گذشتة ايشان را و بجز براي كسي كه  ) او مي27كنند( مي
ايشان ) و هر كس از 28كنند و ايشان از ترس او هراسناكند( او بپسندد شفاعت نمي

پاداش او دوزخ است  ؛دهيم پس آن را پاداش مي !كه من خدايم غير او: بگويد
 ). 29دهيم ستمگران را( بدينگونه پاداش مي

تعالي  فرشتگان فرزندان خدايند. حق: اي از آن جمله طائفة خزاعه گفتند عده: نكات
د با واجب فرموده خدا منزه است زيرا فرزند بايد شبيه به پدر باشد و ممكن الوجو

الوجود شباهتي ندارد. باضافه اگر در بعضي از وجوه شبيه به او باشد، بايد در بعضي 

و در اين صورت در  ةغير ما به الممايز  ةما به المشاباز وجوه ديگر مخالف او باشد و 
آيد. باضافه ذات حق را داخل و خارج نيست تا فرزند از او  ذات حق تركيب لازم مي

و شهوت ندارد. سپس فرموده ملائكه بندگان گراميند كه در گفتار از و ا ،خارج شود
افتند و به فرمان او اطاعت دارند. و اين دليل بر عصمت ملائكه  خداي تعالي جلو نمي

باشد. و اينكه فرموده  مي            باشد. و  ، دليل بر اختيار ملائكه مي

كنند مگر براي كسي كه خدا از او خشنود باشد و او را  ت نميملائكه براي كسي شفاع
داند  براي ملائكه تعيين نمايد زيرا آنكه ظاهر و باطن بنده و گذشته و آيندة بنده را مي

«فقط خداست نه ملائكه بدليل جملة    «.... ضمنا از اين آيه شفاعت اولياء استفاده

چون در آيه ذكر : ه ملائكه قياس نمود و گفتتوان غير ملائكه را ب شود و نمي نمي
كنند يا چون ملائكه  كنند پس اولياء از بشر نيز شفاعت مي شده ملائكه شفاعت مي

و اين شفاعت  !توانند قبض روح كنند كنند پس اولياء بشري نيز مي قبض روح مي
ممكن ملائكه در اينجا ممكن است مقصود ابلاغ رحمت خدا بوسيلة ايشان باشد، و يا 

است مقصود همان استغفار ملائكه در دنيا براي مؤمنين باشد چنانكه در بعضي از 
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 آيات ذكر شده. و در تفسير     از ابن عباس نقل شده كه فرموده :»   

    :ستغفارمن قال لا إله االله و شفاعتهم الإ أي؛«. 

                             

               *          

                  *         

            *               

             * 

ها و زمين را نديدند كه بسته و متصل بهم بودند  آسمان ندآيا آنانكه كافر: ترجمه
) 30آورند( پس گشوديم آنها را و از آب هر چيز زنده را قرار داديم پس آيا ايمان نمي

هاي  ها پا بر جا قرار داديم كه مبادا ايشان را تكان دهد و در آن راه و در زمين كوه
) و آسمان را سقفي محفوظ قرار داديم و 31شان هدايت يابند(وسيع قرار داديم تا اي

) و او آن كسي 32اند( هاي قدرتي كه در آسمان است اعراض كرده ايشان از نشانه
است كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد كه هر يك در مدار خود شنا 

 ). 33كنند( مي
وده كه در ابتدا مانند ها و زمين در اول خلقت چنين ب رتق و فتق آسمان: نكات

دودي بهم اتصال داشته و بتدريج بقدرت إلهي از هم جدا شده و يا اينكه بواسطة 
بارش باران مه برطرف شده و جدائي آسمان و زمين نمودار شده و زمين بواسطة 
روئيدن اشجار و گياهان از آن صلابتي كه داشته خلل و فرجي پيدا كرده است. و 

 «: جملة   «هاي مرتفع نباشند زمين مضطرب شده و  دلالت دارد كه اگر كوه

«كند. و جملة  اهل خود را مضطرب مي         «ذم  ارد بردلالت د

ها و كروات ندارند. پس  در كيفيت خلقت و سير منظم آسمان كساني كه تفكر و تأمل
ها مطلع  ي فراگيرد و از آيات قدرت خدا در آسمانبايد هر مكلفي از علم نجوم مقدار
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من لم «: نيز نقل شده كه گردد تا بهتر خدا را بشناسد چنانكه از حضرت رضا

. و »معرفه االله و التشريح فهو عنين في عرف الهيئةي   دلالت دارد برگردش

 كروات بالا. 

                       *    

                          * 

و ما براي بشري پيش از تو ماندن در دنيا را قرار نداديم آيا اگر تو بميري : ترجمه
شخصي چشندة مرگ است و شما را به شر و خير  ) هر34مانند( ايشان جاويد مي
 ). 35شويد( آزمائيم و به سوي ما رجوع داده مي براي امتحان مي

تعالي در جواب تمناي  را داشتند حق صكفار مكه تمناي مرگ رسول خدا: نكات
: ميرند و اين براي تو عيبي نيست. و جملة ايشان فرموده اگر تو بميري ايشان نيز مي

»            « دلالت دارد بر اينكه تمام افراد بشر قبل از رسول

فهماند كه  اند زيرا بشر نكرة در سياق نفي و مفيد عموم است، پس مي مرده صخدا
و چه خضر و چه الياس، پس سي ياند چه موسي و چه ع از دنيا رفته تمام انبياء

ضد اين ن عوام مشهور شده كه فلان پيامبر زنده است تماما آنچه در اخبار آحادي بي
از دنيا رحلت  صب است. در تاريخ آمده چون رسول خداباشد و تمام آن كذ آيه مي

اند براي انتخاب خليفه، او شمشير  كرد عمر وارد سقيفه شد و ديد انصار جمع شده
وبكر رسيد و تا اينكه اب !رسول خدا نمرده است صمحمد: خود را كشيد و گفت

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّـهُمْ *: ميرد و خدا فرموده محمد مي: سخن عمر را رد كرد و گفت
ميرند و سخن عمر را پسنديده و از او  پيامبر و امام نمي: گويند بهر حال مي .&مَيِّتُونَ 

 اند.  ردهتقليد ك

                         

                *         
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          *          

     *                 

           *            

          * 

گيرند تو را مگر باستهزاء  و آنانكه كافر شدند زماني كه تو را به بينند نمي: ترجمه
كند در حالي كه خودشان به ذكر  گويند) آيا اين است كه خدايان شما را ياد مي (و مي

) انسان از شتاب آفريده شده بزودي آياتم را به شما 36خداي رحمن كافرند(
چه وقت است اين وعده اگر : گويند ) و مي37د(نمايانم پس از من عجله مخواهي مي

) اگر آنان كه كافر شده بدانند هنگامي را كه نه از جلو خود آتش 38شما راستگوئيد(
) بلكه آيات عذاب 39شوند( كنند و نه از عقب سرشان و نه ايشان ياري مي را دفع مي

 ). 40هلت داده نشوند(ناگهان بيايدشان كه مبهوتشان كند كه رد آن را نتوانند و ايشان م
طور استهزاء و تحقير بهم ديدند ب را مي صكفار مكه چون رسول خدا: نكات

كند و ميل نداشتند محمد به  اين است كه خدايان شما را به بدي ياد مي: گفتند مي
ورزيدند.  خدايان ايشان انكار ورزد در حالي كه به خداي عالم قادر واحدي كفر مي

ما بدتر از زمان جاهليت و مردم ما بدتر از مردم آن زمانند زيرا  ولي بايد دانست زمان
چون بواسطة يكي از آيات قرآن يكي از خرافات ايشان را كسي رد كند استهزاء 

و بهمين  !همه علماء نفهميدند و فقط اين فهميده است اين : گويند كنند و مي مي
 نند. ك ها از سخن حق اعراض مي بهانه

                        

   *                      

      *               

            *         



 – كيم – الانبياء) 21سورة ( هفدهمزء ج   
 

 

329 

                          

         * 

و بتحقيق به پيامبران پيش از تو استهزاء شد پس به آنانكه مسخره كردند : ترجمه
كيست كه شما را به شب و روز : ) بگو41كردند( نازل شد نتيجة آنچه استهزاء مي

كند از (غضب خداي) رحمن بلكه ايشان از ياد پروردگارشان اعراض  حفظ مي
دارند، آنها  شان را از عذاب ما نگه مي) آيا براي ايشان خداياني است كه اي42كنند( مي

) بلكه ايشان و پدرانشان را 43ياري خودشان را نتوانند و نه از طرف ما ياري شوند(
دهيم و از اطراف كم  بينند كه ما زمين را مي از شد آيا نميربهره داديم تا عمرشان د

 ). 44كنيم آيا ايشان پيروزند( مي

«: جملة: نكات      «.....كه بداند تمام  صتسليتي است براي رسول خدا

انبياء استهزاء شده و همچنين براي دانشمندان حقگو كه بدانند هميشه مردم با 
اند. و ديگر اينكه نترسند و بدانند كه حافظ در  كرده حقگويان ستيزه داشته و استهزا مي

 «: يل جملةكند بدل شب و روز فقط خداست و از آسيب بدخواهان حفظ مي

   «..... و مقصود از :»       «.... كه در اينجا و در سورة رعد

دهد و  اي مي تعالي به عده ذكر شده همان سلطنت و شوكت زمين است كه حق 41آية 
آورد و بتدريج از  در اثر عدم لياقت ايشان عدة ديگري كه لائق هستند بوجود مي

 گيرد.  ميايشان 

                        * 

                       

  *                       

                         * 
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ترسانم و قوم كر  فقط شما را به وحي (يعني به كلمات قرآن) مي: بگو: ترجمه
از عذاب  و اگر بوئي يا وزشي )45شنوند دعوت را هر گاه انذار شوند( نمي

اي واي بر ما بدرستي كه ما ستمگر : پروردگارت ايشان را برسد البته خواهند گفت
گذاريم پس به كسي هيچ چيزي  هاي عدالت را براي روز قيامت مي ) و ميزان46بوديم(

اي از خردل باشد آن را بياوريم و كافي است كه ما حساب  ستم نشود و اگر مثقال حبه
 ). 47ايم( كننده

«: جملة :نكات       « دلالت دارد كه انذار و دعوت رسول

فقط بتوسط قرآن است و دلالت دارد كه هر كس طالب هدايت بوده فقط  صخدا
تواند بفهمد و هدايت شود. و مقصود از ميزان، عدالت إلهي است و  بواسطة قرآن مي

«: يا حقيقتا ميزاني است داراي دو كفه. و جملة        « دلالت دارد كه

: فقط خدا محاسب اعمال بندگان است نه انبياء و نه أولياء و نه ديگران بدليل كلمة

   . 

                         *   

                *      

              * 

ق بين حق و باطل و وو بتحقيق موسي و هارون را كتابي داديم كه فار: ترجمه
) آنانكه به پنهاني از پروردگار خود 48روشني و تذكري بود براي پرهيزگاران(

) و اين قرآن تذكري است با بركت 49قيامت هراسانند(ترسند و ايشان از ساعت   مي
 ). 50شما آن را انكار داريد( ايم آيا كه آن را نازل نموده

شود كه تورات حضرت  از كلمات الفرقان و ضياء و ذكر معلوم مي: نكات
و مانند قرآن فارق بين حق و باطل و داراي نورانيت علمي و هدايت  موسي

تذكري بوده براي پرهيزگاران، ولي متأسفانه از بين رفته و يا تحريف شده است. و 
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«: جملة      «...... دلالت دارد كه قرآن با چنين اوصافي كه هم معجزه و

 ؟كنيد هم داراي فصاحت و هدايت و روح حيات و با بركت است چگونه انكار آن مي
 استفهام توبيخي و تقريعي است.  فهام در اينجاپس است

                  *        

            *         

  *                   *     

         *                 

              * 

قيق كه ما هدايت و تميز ابراهيم را از پيش به او داديم و به او دانا و بتح: ترجمه
ها چيست كه شما براي  اين مجسمه: ) هنگامي كه به پدر و قوم خود گفت51بوديم(

ايم پدران خود را كه آنها را پرستش  يافته: دن) گفت52پرستش آنها اعتكاف داريد(
) 54ايد( در گمراهي آشكار بودهمحققا خود شما و پدرانتان : ) گفت53كردند( مي

بلكه : ) گفت55اي و يا تو از بازي كناني( آيا آمدي براي ما حق را آورده: گفتند
ها و زمين است آنكه آنها را از نيستي به وجود آورده  پروردگار شما پروردگار آسمان
 ). 56و من بر اين مراتب از گواهانم(

: مقصود از جملة: نكات    باشد قبل از آنكه  ، نمو فكري و بدني او مي

 : منصب نبوت به او عطا شود و ممكن است مقصود از كلمة ،  قبل موسي كه

در كلام ذكر شده باشد. و مقصود از    هاي مردم بزرگ و صالحي بود  تمثال

م كرده و كم كم د و چون مردند مردم مجسمة آنها را احترانكه مورد علاقة مردم بود
به پرستش آنها كشيد، مانند زمان ما كه مانند همان مردم جاهليت بزرگان و عكس 

دهند و اين عمل را از شعائر و آداب  بزرگان و مجسمة آنان را مورد توجه قرار مي



 تابشي از قرآن
 

 

332 

دانند. و ضمير  دين مي   ها و زمين  ممكن است به تماثيل و يا به آسمان

 برگردد. 

                *        

          *              

   *                * 

هاي شما را چاره خواهم كرد پس از آنكه  و به خدا قسم البته بت: ترجمه
) پس آنان را قطعه قطعه كرد مگر بزرگ آنان را تا 57رويد( روگردانيديد در حالي مي

هر كه با خدايان ما چنين كرده محققا او از : ) گفتند58باشد ايشان به او رجوع كنند(
كرد به او ابراهيم  ي به بدي ايشان را ياد ميشنيديم جوان: ) گفتند59ستمگران است(

 ). 60شد( گفته مي

اي خواهم كرد براي بتها و  ، چاره: ابراهيم به مشركين گفت: نكات

زيرا رشد ابراهيم چنين اقتضاء كرد كه خود را لو ندهد. و ضمير  نلأکسر : نگفت   

  گردد به  بر مي   اند به خود ابراهيم  يم اگر چه احتمال دادهنه به ابراه

بر گردد. زيرا    تر  أقرب است براي مرجع بودن و از جهت معني نيز مناسبت

 است. 

             *        

         *                

   *                 * 

                  * 

) 61و را بياوريد برابر چشمان مردم تا شايد ايشان گواه باشند(پس ا: گفتند: ترجمه
بلكه بزرگشان اين : ) گفت62آيا تو اين كار را با خدايان ما كردي اي ابراهيم(: گفتند
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) پس به خودشان رجوع 63كار را كرده پس از ايشان سؤال كنيد اگر ناطق باشند(
ر به زير شدند كه بتحقيق ) پس س64محققا شما خود ستمكاريد(: كردند و گفتند

 ). 65ميداني ايشان گويا نيستند(
حضرت ابراهيم را براي استنطاق در محكمة عمومي مقابل چشم مردم : نكات

خواستند براي اينكه مردم را به او بشورانند. و ثانيا در صورت اعدام او عذري داشته 
باز خوب بوده  :باشند كه محكمة عمومي حكم اعدام او را صادر كرده، بايد گفت

دادند، ولي زمان ما مدعيان  ميبراي مقصر به نظر خودشان محكمة عمومي تشكيل 
كوبند. و  با خرافات آنها مبارزه كند بدون تشكيل محاكمه او را مي ياگر كس دين

ضمير       گردد در صورتي كه جملة  به ابراهيم بر مي        كلام خدا

مردم باشد. اما اگر جملة  نباشد و سخن        كلام خدا باشد خطاب به هر

 باشد.  خواننده و مطالعه كننده مي

                *  

               *         

        *                 * 

           * 

و به پرستيد غيرخدا آنچه را كه براي شما هيچ نفعي ندهد  آيا مي: گفت: ترجمه
پرستيد اف باد آيا عقل  ) براي شما و براي آنچه غيرخدا مي66شما زياني نرساند(

انيد و خدايان خود را ياري كنيد اگر كار كن زاو را بسو: ) گفتند67نداريد(
) و مكري براي او 69اي آتش سرد و سلامت باش بر ابراهيم(: ) گفتيم68ايد( بوده

 ). 70افراد قرار داديم( خواستند پس ما ايشان را زيانكارترين

   «: جملة: نكات      « اطلاق دارد يعني هر چه براي ،

ر باشد و چه حجر و بدليل آية شما و به شما نفعي نرساند آن را پرستش نكنيد چه بش
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 ،»نَـفْعاً وَلا ضَرّاقُلْ لا أَمْلِكُ لنِـَفْسِي «: كه خدا به پيامبر فرموده در سوره أعراف 188
توان در دعا دست احتياج به سوي آنان دراز كرد.  توان انبيا را پرستش نمود و نمي نمي

«: جملة         « دلالت دارد كه اهل باطل تابع دليلي نيستند بلكه ،

ت دارد كه و هو و جنجال. و باضافه دلال استمذهب و مسلك ايشان تمسك به زور 
باشند و لذا دكانداران باطل عوام را تحريك  اهل باطل ناصر و ياور باطل خود مي

 كنند.  مي

                     *       

           *                

                          

  * 

و ابراهيم و لوط را نجات داديم و برديم به سوي زميني كه در آن بركت : ترجمه
) و به او اسحق و يعقوب را اضافه داديم و هر يك 71م براي جهانيان(قرار داده بودي

) و ايشان را پيشواياني قرار داديم كه به امر ما هدايت كنند و 72را شايسته قرار داديم(
كارهاي خير و اقامة نماز و دادن زكات را به ايشان وحي نموديم و پرستش ما 

 ). 73كردند( مي

«: مراد از جملة: نكات     «...... اين است كه خدا ابراهيم و پسر برادرش

لوط را از سرزمين عراق كه مسكن نمرود بود نجات داد و به زمين مباركي كه شام و 
فلسطين باشد رهنمائي كرد كه زمين آنجا داراي انهار و اشجار و زندگي خوشي است. 

«: و جملة      «.....باشند و امامت  ت دارد كه تمام انبياء امام مردم ميدلال

«منحصر به اشخاص معين معدودي نيست.       « دلالت دارد كه مقام

 قرب انبياء بواسطة عبادت است. 
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              *             

  * 

هاي بد  اي كه عادت به عمل و لوط را حكم و علم دادم و او را از قريه: ترجمه
و را در رحمت ) و ا74داشتند نجات داديم زيرا ايشان مردم بدكار فاسقي بودند(

 ). 75خودمان نموديم زيرا او از شايستگان بود(
نبوت است ظاهرا و مراد از قريه، قرية سدوم است كه اهل آن  ؛مراد از حكم: نكات

اراذل و اوباش و مردم فاسقي بودند و قراء سدوم در اطراف شام بوده است چنانكه 

در سورة قبل بيان شده و مقصود از    رحمت است و يا بهشت.  يا اهل 

                         

 *                        

         * 

و نوح را به يادآور هنگامي كه ندا كرد پيش از همة انبياء، پس او را : ترجمه
) و او را از شر آن 76اجابت كرديم و او و اهل او را از اندوه بزرگ نجات داديم(

قومي كه به آيات ما تكذيب كردند ياري نموديم زيرا آنان قوم بدي بودند پس 
 ). 77تمامشان را غرق نموديم(

  :نكات  قبل الأنبياء، مضاف إليه آن محذوف است بقرينة كلام، ممكن است 

 «: باشد. و جملة قبل الطوفانباشد و ممكن است   « بقرينة لام مضاف آن ،

حذف شده يعني من ضرر القوم و يا من مكروه القوم باشد. و كرب و اندوه عظيم 
تعالي به او  و به نفرين او هلاك شوند. حقحضرت نوح اين بود كه چرا بايد قوم ا

، و لذا از اندوه نجات پيدا »وافقت قدري كن دعوتإتتحسر ف يا نوح لا«خطاب كرد 
 كرد. 
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     *                       

                    *      

                    *      

                              

  *               

       * 

كردند  و داود و سليمان را به يادآور هنگامي كه در آن زراعت حكم مي: ترجمه
) پس 78وقتي كه گوسفندان آن قوم در آن شبانه چريدند و ما گواه حكم ايشان بوديم(

ها را مسخر  آن را به سليمان فهمانديم و هر يك را حكم و علم داديم و با داود كوه
) و آموختيم او را ساختن 79ند و ما فاعل بوديم(ها و پرنده تسبيح كن كرديم كه كوه

لباس جنگ براي شما تا شما را از آسيب خودتان نگه دارد پس آيا شما شكر 
) و براي سليمان باد را مسخر كرديم در حالي كه تند بوزد، به أمر او برود 80گزاريد(

) و بعضي 81(ايم به سوي زميني كه در آن بركت ايجاد كرديم و به هر چيزي دانا بوده
كردند و ما نگاهدار ايشان  رفتند و كاري غير آن مي از شياطين براي او به دريا فرو مي

 ). 82بوديم(
حضرت داود و فرزند او سليمان دربارة گوسفنداني كه شبانه در زراعتي : نكات

چريده بودند و زراعت را تلف كرده بودند هر يك بر خلاف ديگري حكمي كردند. 
حب زراعت در عوض ايد صاحب گوسفند گوسفندان را بدهد به صاب: داود گفت

گوسفندان را مدتي در : سليمان كه يازده ساله بود گفت ،ضرري كه به او وارد شده
اختيار صاحب زراعت بگذارند تا او از منافع شير و پشم و كرك و اولاد آنها بهره برد 

به اصلاح آورد و چنانچه بوده و زراعت را بدهند به مالك گوسفند تا آنچه فاسد شده 
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بشود، آن وقت به يكديگر برگردانند و هر كسي مال خود را تصرف كند، حضرت 
به  مهر دو پيامبر، حك: توان گفت حكم همين است. در اين قضيه مي: داود فرمود

«: تر بوده، زيرا خدا فرموده اند ولي حكم سليمان مناسب صواب داده         

            .« و مقصود از اين حكم ظاهرا نبوت است. از حكم داود

: شود قيمت ما تلف از زراعت بقدر قيمت گوسفندان بوده است. و جملة معلوم مي

»       «تعالي شاهد و ناظر قضاوت است.  دلالت دارد كه حق

«: خدا را مراعات كنند. و جملةپس بايد در قضاوت      « دلالت دارد كه

 آورد نه خود ايشان، پس فاعل معجزه خدا است. معجزات انبياء را خدا به وجود مي

                 *    

                               

     * 

و به ياد آر ايوب را وقتي كه پروردگارش را ندا كرد كه مرا ضرر و سختي : ترجمه
كه ضرر و سختي ) پس ما او را اجابت كرديم 83كنندگان( رسيده و توئي بهترين رحم

او را برطرف كرديم و خانوادة او را به او داديم و مانند آنان را با آنان براي رحمتي از 
 ). 84كنندگان( جانب ما و تذكري براي عبادت

قصة ششمي كه در اين سوره آمده قصة ايوب است كه خدا چندين سال او : نكات
و زراعت و مردن اولاد، ولي او  را مبتلا كرد به مرض و به گرفتاري و رفتن مال و گله

صبر كرد و هر قدر كفار قوم او بر اين ابتلاءات او را تحقير و تعقيب كردند او 

إِنَّا وَجَدْناَهُ «: او را تمجيد كرده و فرموده 44آيه ناشكري نكرد كه خدا در سورة ص
اسحق بوده و مادر او از و ايوب از فرزندان عيص بن  .»صَابِراً نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ 
ه و او داراي فرزندان متعدد و چهارپايان بسيار و باغ و دفرزندان حضرت لوط بو

ها بود و نسبت به مساكين مهربان و نسبت به ايتام و ارامل سرپرست  ها و رمه بوستان
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ر به او ايمان آورده و به فضل او عارف بودند. فو نسبت به واردين ميزبان بود و سه ن
هيجده سال مبتلا شد كه دور و نزديك او را رها كردند و چون دوستان او را پس 

پروردگارا : سرزنش كردند گفت     نيز  رحمه. و اين در وقتي بود كه زنش

گيسوي خود را فروخت كه براي او غذا  رحمهاو را رها كرد و يا وقتي بود كه عيالش 
 ر سورة ص ذكر شده است. تهيه كند. و باقي قصة او د

                  *       

         * 

كنندگان  و به ياد آر اسماعيل و ادريس و ذالكفل را كه هر يك از صبر: ترجمه
رحمت خود داخل نموديم زيرا كه ايشان از شايستگان ) و ايشان را در 85بودند(
 ). 86بودند(

ودند. اما تعالي تمجيد نموده از اين انبياء به اينكه از صابرين و صالحين ب حق: نكات
اسماعيل زيرا صبر كرد بر انقياد براي ذبح و اقامت در زميني كه نه زراعت داشت و نه 

م خود تا خدا او را به مقام اعلي رسانيد. و اما بنائي. و اما ادريس صبر كرد بر انكار قو
ورزيد و گويند نام او الياس بوده  الكفل او نيز در كفالت و تعهدات خود صبر مي ذا

 است. 

                             

                 *     

                 * 

و ذا النون(يونس) را به ياد آر وقتي كه به حال غضب روانه شد پس گمان : ترجمه
ه نيست خدائي جز تو ها ندا كرد ك گيريم بر او، پس در تاريكي كرد كه تنگ نمي

) پس او را اجابت كرديم و از غصه او را 87منزهي تو براستي كه من از ستمگرانم(
 ). 88دهيم مؤمنين را( نجات داديم و بدينگونه نجات مي
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ه در يونس بن متي اهل فلسطين و يا اهل نينوا و معاصر حضرت داود بود: نكات
گي نفرين بر قوم خود كرد و سال 63سالگي مبعوث به رسالت و در سن  سن سي 

اند. و حق تعالي بواسطة  سپس مبتلا شد به بلعيدن ماهي، و ماهي او را بنام نون خوانده
 ذكر شده است.  98تسبيح از شكم ماهي نجاتش داد كه قصة او در سورة يونس آية 

                        * 

                     

                    * 

را ندا كرد كه پروردگارا مرا  و زكريا را به ياد آور وقتي كه پروردگارش: ترجمه
) پس او را اجابت كرديم و يحيي 89تنها مگذار در حالي كه تو بهترين ارث برندگاني(

را به او بخشيديم و براي او جفتش را اصلاح نموديم زيرا ايشان در كارهاي خير 
خواندند و براي ما فروتن  شتاب داشتند و ما را در حال رغبت و اميد و بيم مي

 ). 90(بودند
اين قصة نهم اين سوره است و حضرت زكريا در سن صد سالگي كه : نكات
ساله و يا كمتر داشت خدا را خوانده كه مرا تنها و بدون انيس مگذار، و  99عيالش 

خلق و يا كم اعتناء به امور دين و يا صلاحيت حمل  خدا عيالش را كه شايد بد
ي كه در آن خانواده بوده خدا نداشته اصلاح فرموده و براي چند صفت ممدوح

خواندند و ديگر  يكي آنكه در همه احوال خدا را مي: دعايشان را مستجاب نموده
 اينكه در كارهاي خير شتاب داشتند و ديگر آنكه فروتن بودند. 

                          

   * 

و به ياد آر آن زني را كه فرج خود را نگاهداشت، پس از روح ما در آن : ترجمه
 ). 91دميديم و او و پسرش را آيت قدرتي براي جهانيان قرار داديم(
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«مقصود از : نكات    « احصان، حفظ آنست از حلال و حرام زيرا 

 «: مطلق است و مقصود از كلمة « اگر روح جبرئيل باشد معني چنين ،

تشريف  ناشود كه از جانب جبرئيل دميديم و اگر روح روح بشري باشد اضافة به  مي
 است يعني روحي كه ما خلق نموديم. 

               *          

          *                

           * 

بدرستي كه اين جماعت، جماعت شمايند در حالي كه يك امتند و منم : ترجمه
ان امرشان را قطعه قطعه ) و بين خودش92پروردگارتان پس مرا عبادت و بندگي كنيد(

هاي شاسيته كند و او  ) پس هر كس عمل93كردند و هر يك ما رجوع خواهند كرد(
ايمان داشته باشد پس براي كوشش او كفراني نيست و محققا ما براي او 

 ). 94ايم( نويسنده
شود، يعني اين جماعت  امت به جماعتي كه هدف واحد دارند گفته مي: نكات

ودند داراي هدف واحد و آن توحيد خالق و اطاعت اوست، پس انبياء جمعيتي ب
مسلمين بايد داراي همين هدف واحد كه توحيد و اطاعت خالق است باشند و از هم 

 «: فرقه نگردند. مقصود از جملة جدا نشنوند و فرقه   « اين است ،

 كه سعي او مشكور است. 

                *         

             *              

                          

    * 
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كنند و بر  ايم كه رجوع نمي  اي كه آن را هلاك كرده و ناگوار است بر قريه: ترجمه
) تا وقتي كه يأجوج و مأجوج باز شوند و ايشان از هر بلندي 95(گردند نمي
) و نزديك شد وعدة حق پس ناگاه خيره شود و بازماند چشمان آنان كه 96شتابند( مي

 ). 97ايم( در غفلت از اين بوده بلكه ستمگر بوده اي واي بر ما بتحقيق ما: كافرند گويند

«: در جملة: نكات      «....موافق  اند كه با ظاهر آيه آورده همعاني متعدد

فرمايد  تعالي مي باشد كه حق باشد همان ترجمة ما مي نيست. آنچه موافق ظاهر آيه مي
توانند به دنيا برگردند تا اينكه  ديگر نمياند ناگوار است كه  بر اشخاصي كه هلاك شده

سد يأجوج و مأجوج باز گردد و قيامت بر پا شود. و اين آيه رد است بر اهل تناسخ 
 گردد به بدن ديگري.  گويند هر كس از دنيا رفت روحش بر مي كه مي

                  * 

                  *    

     * 

پرستيد آتش افروز دوزخيد شما به آن  محققا شما و آنچه را غيرخدا مي: ترجمه
شدند و هر يك در آن  نميآن ) و اگر اينان خداياني بودند وارد 98وارد خواهيد شد(

) براي ايشان در دوزخ فريادي است در حالي كه در آن دوزخ 99جاويدانند(
 ). 100شنوند( نمي

«: نكات   « ،هائي  بت ؛موصوله براي غير ذوي العقول است، يعني ماء

شود.  و ملائكه نمي ايد، پس شامل حضرت عيسي و عزير تهكه از سنگ و چوب ساخ

و به صداي هوائي كه از سينه خارج گردد نيز  شود به شعلة آتش اطلاق مي و 

و هر كدام باشد اشكالي ندارد. و ضمير  اطلاق مي شود    كه ضمير جمع

 گردد به معبودين و يا عابدين و يا هر دو.  مذكر است بر مي
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                    *    

              *             

                     *    

                               

       * 

محققا آنان كه سابقة نيكوتري از طرف ما دارند آنان از دوزخ دور : ترجمه
شنوند و ايشان در آنچه ميل خودشانست  ) خروش آن را نمي101اند( شده

) فزع بزرگتر ايشان را محزون نگرداند و فرشتگان كه به ملاقات ايشان 102جاويدانند(
) روزي كه 103ه بوديد (اين است آن روزي كه شما وعده داده شد: آيند گويند

ها چنانكه اول آفرينش را آغاز  را مانند پيچيدن طومار براي نوشته پيچيم آسمان مي
 ). 104ايم( اي است بر عهدة ما محققا بجا آورنده بوده دهيم آن را، وعده كرديم اعاده مي

مقصود از سابقة حسني الطاف و عناياتي است شامل ايشان از طرف : نكات
ها. و  هاي پاداش ده مانند اعطاي نبوت و رهبري و توفيقات بندگي و وعدهتعالي ش حق

 مقصود از       قيام قيامت است. و جملة :»          « ،

دهد مانند  گرداند و در قيامت بشر را به هستي عود مي تعالي بر مي دلالت دارد كه حق
ي كه در دنيا به وجود آورده است، و ممكن است گفته شود خلقت اولي از همان خلقت

 عدم بوده پس خلقت ثاني نيز از عدم باشد. 

                    

  *             *         

     * 

م و مقرر داشتيم در زبور پس از ذكر (تورات) كه اين يو بتحقيق نوشت: ترجمه
ستي كه در اين كه ذكر شد محققا ا) بر105برند( ام بارث مي زمين را بندگان شايسته
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را مگر رحمتي براي  ) و نفرستاديم تو106كفايت است براي مردمي كه بندگي كنند(
 ). 107جهانيان(

  «: مقصود از ذكر در جملة: نكات « 48، تورات است بقرينه و دليل آية 

«: همين سوره كه فرموده                       .«

«: و مقصود از جملة          « همين دنيا و همين ،

پروري را از خود دور  باشند كه سعي و كوشش دارند و تنبلي و تن بندگان شايسته مي
از قول اهل  74زمين بهشت است چنانكه در سورة زمر آية : توان گفت كنند. و مي مي

و مقصود از  .»الَّذِي صَدَقَـنَا وَعْدَهُ وَأَوْرثََـنَا الأَْرْضَ  وَقاَلُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ «: فرمايد ت ميبهش
رحمت براي جهانيان اين است كه خدا خواسته رحمت خود را شامل حال بندگان 
كند و ايشان را به هدايت برساند و لذا رسول خود را مأمور گردانيده هر كس به اين 

مت، و هر كس اعراض كرد رحمت اقبال كند براي او رحمت است و او مشمول رح
 اين رحمت شامل او نيست. 

                          *   

                        

 *                  *   

               *                  

        * 

شود كه فقط خداي شما خداي يگانه  ميبگو همانا به سوي من وحي : ترجمه
) پس اگر روگردانند بگو اعلام كردم شما را 108ايد( است پس آيا شما اسلام آورنده

دانم آيا نزديك است و يا دور است آنچه وعده داده  بدون تفاوت و نمي
كنيد  داند و آنچه پنهان مي ) محقق است كه او آشكاراي گفتار را مي109شويد( مي
اي است تا  دانم شايد آن وعده امتحاني است براي شما و بهره ) و نمي110داند( مي
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) پروردگارم گفته بحق حكم نما و صاحب اختيار ما رحمن و ياري 111مدتي(
 ). 112كنيد (از شرك و اباطيل و تهديدات)( خواسته شده است بر آنچه وصف مي

«: در جملة: نكات         «...كند كه  و حصر است و دلالت ميد

«وحي منحصر است به توحيد و اين براي اغراق است و اهميت. و جملة    

      «به همة اصحابش بطور مساوي  صدلالت دارد بر اينكه ابلاغ رسول خدا

 بوده و چيزي را مخفيانه به كسي ابلاغ نكرده كه از ديگران پنهان كند و ابلاغ او
بطريق اعلان بوده. و چون اهل مكه او را بسيار آزار نمودند خدا اميد او را به خودش 

 خدا مستعان است و از او بايد ياري جست. : توجه داده و فرموده



 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 78سورة حج مدني و داراي 
 



 
                     *     

                          

                * 

پروردگار بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. آهاي مردم از : ترجمه
بينيد آن را هر  ) روزي كه مي1خود بترسيد زيرا زلزلة ساعت قيامت چيز بزرگي است(

نهد  زن شيرده از آنچه شير داده غافل است و هر زن حامله حمل خود را به زمين مي
بيني و حال آن كه مست نيستند وليكن عذاب خدا سخت  و مردم را مست مي

 ). 2است(
همين آيات است. در  تعالي شديدا هشدار داده كه حق يكي از آيات إنذار: نكات

مردم را جمع كرد و آنها را  صحديث آمده كه چون اين آيات نازل شد، رسول خدا
م شدند و روز بعد نه كسي تلاوت فرمود و مردم اكثرا گريان و يا افسرده و مهمو

ت، و لذا كرد و نه چراغي روشن شد براي حس پرهيز از ضرر و زيان قيام چيزي طبخ

«: خدا فرموده   « و در اينجا كلمة ،   براي اينكه  مرضعآمده نه

  گويند كه در حال ارضاع و پستانش در ميان دهان طفل باشد، ولي  به زني مي

 حجسورة ال
آية  مدنية و هی ثمان و سبعون 
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«: ، در جملةمامخصوص به اين حال نيست. و كلمة  مرضع     « ممكن ،

 باشد. » من«له و بمعني وصوباشد، و ممكن است م است مصدريه

                       *   

                       * 

كند و  است كه بدون دانش دربارة خدا جدال مي و بعضي از مردم كسي: ترجمه
) مقرر شده بر او كه هر كس پيرو او شد گمراهش 3پيرو هر شيطان سركشي است(

 ). 4كند و به عذاب سوزان راهنمائيش نمايد(

هائي  گفت اساطير و افسانه كرد و مي كه قرآن را تكذيب مي رثانضر بن ح: نكات
كرد بدون دلائل علمي، اين آيات رد بر  و انكار مياست، و دربارة خدا و قيامت جدال 

 كند. او و بر هر كسي است كه بدون علم و استدلال انكار حقائق 

                               

                              

                         

                             

                          

          * 

آهاي مردم اگر از مبعوث شدن قيامت در شكيد پس محقق است كه ما : ترجمه
اي سپس از پارچة  ئي سپس از خون بسته شما را از خاك آفريديم سپس از نطفه

دهيم در  تمام خلقت تا براي شما بيان كنيم و قرار مي گوشتي تمام خلقت و غير
آوريم  كودكي بيرون مي ها آنچه بخواهيم تا مدت معيني، سپس شما را بحال رحم

شود و  سپس تا به حد كمالتان برسيد و بعضي از شما كسي است كه قبض روح مي
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گردد تا آنكه پس از دانستن  ترين زندگي بر مي بعضي از شما كسي است كه به پست
افسرده، پس چون آب بر آن نازل نمائيم بجنبد بيني زمين را خشك  چيزي نداند، و مي

 ). 5نما بروياند( ر جفتي خوشو نمو كند و از ه
تعالي براي رد منكرين معاد دو دليل آورده كه استبعاد آن را رد كند و  حق: نكات

 : امكان معاد را تثبيت نمايد
 از چگونگي خلقت بشر. : اول

 از چگونگي خلقت گياه. : دوم

: و جملة     إنا ة مفعولي در تقدير دارد و آن مفعول ممكن است جمل

باشد. و ممكن است  ةنواع الخلقأعلی و يا  ةعادقادرين علی الإ    ما يزيل ؛

«باشد. و مقصود از  ريبکم   «باشد. و مقصود از  مي ةو الصور  ةتام الخلق   

   زهمان رسيدن به كمال عقل و قوت است كه وقت بلوغ باشد. و مقصود ا :

        حال پيري است كه رو به ضعف و پستي است و هر چه ياد گرفته

خدايا ما كتاب تو : دهد. نويسنده گويد كند و ادراكات خود را از دست مي فراموش مي
 : كنيم و اميدواريم از بركت آن به آن حال از پيري نرسيم را قرائت مي

ــام    ــبز فـ ــك سـ ــن فلـ  از روش ايـ
 

ــام عمــر گذشــته   ــرا شصــت ع  اســت م
 

ــار   ــن روزگ ــالي از اي ــر س ــر ه  در س
 

ــورده  ــي  خ ــوس خوش ــار  ام افس ــاي پ  ه
 

ــگفت  ــردون ش ــردش گ ــدم از گ  باش
 

 كانچـــه مـــرا داد همـــه پـــس گرفـــت 
 

ــت   ــازو برفــ ــو بــ ــوتم از زانــ  قــ
 

ــت   ــو برفـ ــم از مـ ــگ هـ  آب ز رخ رنـ
 

ــيخت   ــم گس ــن از ه ــاي م ــد ثري  عق
 

ــدان همــه يــك   يــك بريخــت گــوهر دن
 

 و نيابـــد خلـــلآنچـــه بجـــا مانـــد 
 

ــاه آمــــد و طــــول أمــــل   ــار گنــ  بــ
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                         *  

                   * 

ها را زنده  خود وجود ثابتي است و او مرده اين بسبب آنست كه خدا: ترجمه
دني و در آن شكي نيست م) و آنكه ساعت قيامت آ6كند و او بر هر چيز تواناست( مي

 ). 7انگيزد آنان را كه در قبرهايند( و اينكه خدا بر مي

: نكات   اشاره است به آن تصرفات و تغيير انساني و نباتي كه دليل است بر

 : و متفرع بر آن دليل قرار داده چند چيز راحق تعالي قدرت 
 اينكه او واجب الوجود و ثابت الوجود است. : اول

 باشد.  اينكه او محيي الموتي مي: دوم

 اينكه او قادر علي كل شئ است. : سوم

 آمدن قيامت حتمي و قول خداي صادق است. : چهارم

 اينكه باعث : پنجم     تفرقة ابدان را جمع و مركب است و او ذرات م

 اند. گرد مي

                       *   

                          

    *                   *   

                         

                         * 

                       

  *                         * 
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و بعضي از مردم كسي است كه دربارة خدا بدون داشتن دانشي و بدون : ترجمه
كند  گرداند و كج مي ) بر مي8كند( اي جدال مي هدايتي و بدون كتاب روشني دهنده

جانب خود را تا گمراه كند مردم را از راه خدا براي او در دنيا خواري است و روز 
اي  ين عذاب بسبب آنچه از پيش انجام داده) ا9چشانيم او را عذاب سوزنده( قيامت مي

) و بعضي از مردم كسي است كه خدا را 10و محققا خدا به بندگانش ستمگر نيست(
كند بر حرف، پس اگر خيري به او برسد مطمئن گردد به آن و اگر بلائي  عبادت مي

زيان  به او برسد برگردد بر آنچه توجه داشته، در دنيا و آخرت زيان كرده اين است آن
دهد  رساند به او و نه نفع مي خواند غيرخدا را آنچه را كه نه ضرر مي ) مي11آشكار(

را كه ضرر او نزديكتر از نفع او خواند كسي  ) مي12او را اين است آن گمراهي دور(
 ). 13ت(يسبد سرپرست و بد معاشر ااست محقق

ع به متبوعين راج 8آية سوم اين سوره راجع به تابعين مقلدين و آية : نكات

باشد. و مقصود از  مقلدين مي     علم ضروري يعني بصرف و محض جهل، و ،

استدلالات عقلي و مقصود از » «مقصود از       كتب وحي است. يعني

مجادلة ايشان نه مستند به عقل است و نه به نقل صحيح. و مقصود از      ،

باشند، و  هن كجي و هوچيگري است چنانكه اكثر اهل زمان به آن مبتلا ميتكبر و د

 بهمين جهت طبق       اكثر متدينين كه داراي چنين صفاتند در ،

«خواري و نكبتند. و مقصود از              « اعرابي بودند كه ،

كرد  كردند، پس اگر صحت جسم پيدا مي نه و دين اسلام را قبول ميآمدند در مدي مي
شد به  زائيد و يا مالش زياد مي شد و يا زنش پسر مي و حيوانات او زياد و يا فربه مي

شد و يا از زكات به او  كرد و اگر مال و يا اولادش تلف مي اين دين اطمينان پيدا مي

 ».قلوبم و يهوديان مؤلفة«نين بودن گشت. و همچ بر مي رسيد فوري از دين نمي

«: باشند. و جملة چنانكه زمان ما نيز اكثر مسلمين چنين مي        
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  «....خواند  اند مي شامل ملت فعلي ما كه اولياء و بزرگان ديني را كه وفات كرده

قُلْ «: باشند، بدليل آية مي ينفع يضر و لا لاشود، زيرا بصريح آيات قرآن آنان نيز  مي
 اند.  و اينان در گمراهي عميق فرو رفته )21: (الجـن »إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا رَشَداً 

                         

            *               

                                

*                     * 

اند به  هاي شايسته را انجام داده محقق خدا آنان را كه ايمان آورده و عمل: ترجمه
آورد آنچه  كند كه نهرها از زير آنها جاري است محققا خدا بجا مي هائي داخل مي باغ

كند  كند كه خدا هرگز در دنيا و آخرت او را ياري نمي ) آنكه گمان مي14بخواهد(
ه طرف آسمان سپس قطع كند و بنگرد آيا حيلة او پس بكشد سببي و يا ريسماني ب

) و بدينگونه قرآن را آيات روشني نازل نموديم و حقا كه 15برد( ماية خشم او را مي
 ). 16كند هر كه را بخواهد( خدا هدايت مي

 ضمير : نكات    موصوله بحسب قانون كلام و معني  منگردد به  بر مي

و يا رزق او را  ،كند بر دشمن كند كه خدا او را ياري نمي چنين است هر كس گمان

پس از غيض خود بميرد. و مقصود از  ،دهد نمي    اينست كه از غيظ خود .......

ريسماني به سقف خانة خود بكشد و خود را به آن آويزان كند و نفس خود را قطع 
آسمان كند و قطع مسافت  اي تهيه كند كه حركت به سوي كند از خشم. و يا وسيله

تواند كاري كند كه ماية خشم خود را از بين ببرد. يعني به نصرت و  بيند ميكند و ب
 نيد. جهت خود را به زحمت نيفك روزي خدا راضي باشيد و بي

                        

                            * 
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                          * 

محقق است كه آنان كه ايمان آوردند و آنان كه يهودي شدند و صابئان و : ترجمه
اند خدا البته بين ايشان روز رستاخيز قضاوت  ران و آنان كه شرك آوردهبترسايان و گ

كند هر كه  ) آيا نديدي كه براي خدا سجده مي17كند زيرا خدا به هر چيز گواه است(
ها و درخت و  و ستارگان و كوه ت و خورشيد و ماهسها و هر كه در زمين ا در آسمان

جنبندگان و بسياري از مردم و بسياري هستند كه بر آنان سزاوار است عذاب و آنكه 
 ). 18كند( را خدا خوار كند كسي او را گرامي ندارد و براستي كه خدا آنچه بخواهد مي

را باطل خود را حق و ديگران  17در آية  ههر كدام از فرق مذكور: نكات
الح جدا طشمرند، خداي تعالي بين ايشان قضاوت خواهد كرد و صالح را از  مي

خواهد نمود. مقصود از سجدة زمين و آسمان و خورشيد و كوه و جنبندگان همان رام 
د ولي سجدة مردم سجدة تشريعي است، و تسخير آنها است كه بارادة حق مسخرن

ع است و آن را اقسام و افرادي است. پس سجده بمعني انقياد محض و نهايت تواض
 تر است.  پس بشري كه بنهايت تواضع تسليم نباشد و سجده نكند از جمادات پست

                       

          *            *   

    *                     

     * 

اين دو گروه دو دشمنند كه دربارة پروردگارشان مخاصمه كردند، پس : ترجمه
ها از آتش بريده شده، ريخته شود از بالاي سرشان  نانكه كافرند براي ايشان جامعهآ

) و 20هاي ايشان و پوستهايشانست( ) بآن آب گداخته شود آنچه در شكم19آب گرم(
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) هر گاه بخواهند بسبب غم از آن خارج شوند 21براي ايشان است گرزهائي از آهن(
 ). 22بچشيد عذاب آتش سوزان را(در آن برگردانيده شوند و (گفته شود) 

: نكات   اشاره به دو گروه مؤمنين و كافرين ، و يا مطيعين و عاصين است كه

 17اي كه در آية  در آيات سابق ذكرشان شده. و ممكن است اشاره باشد به شش طائفه
ي ذكر شده. و مورد نزول اين آيه در جنگ بدر بوده و اشاره است به گروه مؤمنين يعن

علي و حمزه و عبيده، و خصم ايشان عتبه و شيبه و وليد كه مقابل هم به مبارزه 
شود كه اين آيه در مدينه نازل شده  برخاستند و اگر مورد نزول صحيح باشد معلوم مي

 است. 

                   

                         

 *                       * 

هاي شايسته را انجام  و عمل  تعالي آنان را كه ايمان آورده محققا خداي: ترجمه
شود آراسته و  كند كه از زير اشجار آن نهرها جاري مي هائي داخل مي اند به بهشت ادهد

هاي طلا و لؤلؤ و لباس ايشان در آنجا حرير  پيراسته شوند در آنها از دستبرنجن
اند به راه خداي  اند به گفتار پاكيزه و راهنمايي شده ) و راهنمائي شده23است(

 ). 24ستوده(
 : اين آيات براي مؤمنين چهار نعمت را ذكر فرموده تعالي در حق: نكات
 مسكن. : اول

 زيورها. : دوم

 ها.  لباس: سوم

و يا كلمة  ةطيب مثل کلمةگفتارهاي خوب كه كلمة توحيد باشد بدليل : چهارم

لْحَمْدُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ ا«و  »الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَـنَا وَعْدَهُ «: گويند حمد باشد كه مي
 ، و يا هر دو. »لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
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: و جملة         االله  ؛حميداز باشد و مقصود  مضاف و مضاف اليه مي

 است و ممكن است حمد وصف راه باشد.  المحمود

                     

                                

    *                  

                *      

                       * 

                     

                  *          

             * 

دارند و  فر شده و از راه خدا و مسجد الحرام باز ميابتحقيق آنان كه ك: ترجمه
كنند از آن مسجدي كه ما آن را براي مردم قرار داديم كه مساوي است  ردم را منع ميم

آن كه در آن مقيم است و آنكه بياباني وارد است و كسي كه در آن مسجد ميل بنا حق 
) و هنگامي كه 25چشانيم او را از عذاب درناك( كند و به ستمي آلوده شود مي

خانة كعبه را و (گفتيم) شرك مياور و چيزي را هيم مكان م براي ابرايراهنمائي كرد
شريك من قرار مده و خانة مرا براي طواف كنندگان و نمازگزاران و ركوع و 

) و در ميان مردم اعلام به حج كن كه بيايند به سوي تو 26كنان پاك نما( سجده
اهده ) تا منافع خودشان را مش27پيادگان و سواران بر هر شتر لاغري از هر راه دوري(

كنند و نام خدا را در روزهاي دانسته شده بر آنچه روزي ايشان كرده از چهارپايان 
) 28زبان بسته، ياد كنند، پس از آنها بخوريد و به سختي كشيدة فقير اطعام كنيد(

 را وفا كنند و به خانة كعبه طواف سپس ازاله كنند كثافات خود را و نذرهاي خود
 ). 29كنند(
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 «: جملة: نكات      «.... دلالت دارد بر كفر آنان كه راه حج

آورند و يا مخارجي  كنند و براي روندگان به حج موانعي بوجود مي را بر مردم سد مي
زائد جعل نمايند و به رشوه يا پارتي كساني را روانه كنند و كسان ديگري را به 

« :هاي مختلف مانع شوند. جملة بهانه         « دلالت دارد كه مقيم و

توانند مانع از  مسافر دربارة استفادة از كعبه و امكنة اطرافش مساويند و اهل مكه نمي

«سكناي واردين شوند. و جملة            «.... دلالت دارد كه حكام و

ار و يا نوع ديگر از تعدي و آزار ندارند و كيا گرانفروشي و احتاهالي مكه حق ستم و 
هر كس مرتكب چنين كارها شود گناه بزرگي كرده و بهر حال بايد براي حجاج و 

 زوار تسهيلاتي فراهم كنند. 

 : و از جملة  ام را پاك نما  كه خدا به حضرت ابراهيم دستور داده كه خانه

ده كرد كه بناي خانة كعبه حتي قبل از زمان حضرت ابراهيم بوده كه خدا توان استفا مي
چنين خطابي در مورد تطهير آن به ابراهيم نموده و لذا در آيات بعد آن از آن خانه به 

      گويند. و جملة  تعبير شده كه عتيق و عتيقه به چيزي كهنه و قديمي مي

»        «.... دلالت دارد كه بايد امام و زعيم مسلمين اعلام كند و مردم

 را به حج خانة كعبه دعوت نمايد. 

 : و از جملة   شود كه بايد اول و نهم و دهم ذي الحجه  استفاده مي

تا اينكه معلوم گردد، يعني در استهلال مراقبت نمايند تا روز نهم و دهم مشتبه نگردد 

همان االله أكبر و  ذکرتكبيرات خود را در آن روزهاي معين بگويند. و مقصود از 
 شود.  تكبيراتي است كه پس از نماز عيد اضحي و ساير نمازها گفته مي

: جملة      ها بايد خورده شود و  دلالت دارد كه اضحيه و قرباني

گردد، نه اينكه روي خاك مقابل آفتاب بماند و متعفن گردد  به فقراء و مساكين إطعام
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اي  ه زير خاك مدفون شود، بلكه بايد سردخانهو بالأخره تبذير و اسراف شود و ب
 فراهم كنند. 

                          

                     

 *                        

                   *       

             * 

اين است مناسك و آداب حج و آنكه محرمات خدا را بزرگ شمرد براي : ترجمه
شود، پس،  او خوبست و چهارپايان براي شما حلال شده مگر آنچه بر شما تلاوت مي

) خالص و متمايل 30از گفتن قول بيجا دوري نمائيد(هاي پليد اجتناب كنيد و  از بت
به خدا باشيد و به او شرك نياوريد و آنكه به خدا شرك آورد پس گويا از آسمان 
سقوط كرده و مرغان او را بربايند و پاره پاره كنند يا باد او را سرازير سازد در وادي 

آن از پرهيز  ) اينچنين است و آنكه شعائر إلهي را بزرگ شمرد پس31دوري(
 ). 32دلهاست(
حرمات چيزهائي است كه خدا حرام كرده از آداب حج و يا مطلقا هر چه : نكات

ده پنج چيز حرام باشد چه در حج و چه در غير حج. آنچه در قرآن به حرام ذكر ش
 -5شهر الحرام.  -4بلد الحرام.  -3مسجد الحرام.  -2كعبه. بيت الحرام  -1(: است

 . مشعر الحرام)

   وصف كسي است كه از باطل صرفنظر و متمايل به حق گردد. در جملة :

»      «...ك تشبيه شده به آنكه خود را از آسمان پرت كند و مرغان رمش

ارگي و بدبختي لاشخور بدن او را بربايند و يا بادها و شيطان او را به وادي بيچ
 مركبات هر دو بعمل آمده است.  بيندازند. در اينجا تشبيه مفردات و
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                         *      

                               

               *               

                          * 

هائي است سپس جاي (نحر)  براي شما در آن تا مدت نامبرده شده بهره: ترجمه
) و براي هر امتي محل عبادت و قرباني قرار داديم تا نام 33آن ناحية خانة كهن است(

خدا را ياد كنند بر آنچه خدا روزي ايشان نموده از چهارپايان زبان بسته پس إله شما 
ه ) آنانك34تسليم شويد و بشارت بده صاحبان دلهاي آرام را(او إله يگانه است كه به 

چون ياد خدا شود دلهاشان بترسد و بر آنچه به ايشان رسد صابر باشند و آنانكه نماز 
 ). 35كنند( را بپا دارند و از آنچه روزي ايشان كرديم انفاق مي

مقصود از كلمة : نكات   در»      «....ظاهر شعائر قرباني است  بحسب

از شير و كرك و پشم و فرزند و سواري بر آنها تا اي آنها عبارتست بردار كه بهره
 گاه برسند.  وقتي كه به قربان

 ولي ضمير    اگر برگردد به مطلق شعائر يعني واجبات و محرمات و عمل به آنها

هائي دارد تا  بهره    و ،     وقت آمدن مرگ و رفع تكليف است. و

مقصود از       خانة كعبه است كه از غرق و يا از تسلط جبارين آزاده مانده ،

و    ترين محل  چنانكه ذكر شد بمعني قديم نيز آمده يعني خانة كعبه قديمي

 و: عبادت است    آمده، ولي  مطيعين و خاضعين و مخلصين و مطمئنين ؛يعني

«: تعالي در جملة چون حق   «..... .آن را تفسير كرده احتياج به توضيح ندارد 
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          *               

                             

   * 

انات تنومند را براي شما از شعائر إلهي قرار داديم براي شما در آنها و حيو: ترجمه
اند پس  خير است پس نام خدا را بر آنها ياد كنيد در حالي كه ايستاده و صف كشيده

چون به پهلو سقوط كنند از آنها بخوريد و شخص قانع و وارد را اطعام كنيد، 
ها و  ) گوشت36شكرگزاريد( بدينگونه آنها را براي شما تسخير كرديم تا شما

رسد بدينگونه آنها  هاي آنها هرگز به خدا نرسد وليكن پرهيزگاري شما به او مي خون
را تسخير كرد براي شما تا خدا را براي آنكه شما را هدايت كرده بزرگ شماريد و 

 ). 37نيكوكاران را بشارت بده(

مقصود از : نكات  اده و چهار دست و پا را اين است كه حيوان بر پا ايست

بترتيب بر زمين نهاده باشد و كيفيت نحر شتر اين است كه هر دو دست آن را از زانو 
تا پنجة او بر يكديگر به بندند و تيغ در طرف راست سينة او فرو برند. و در گاو چهار 
 دست و پاي او را به بندند و دم او را رها كنند و چون در زمان جاهليت خون قرباني

دانستند  ماليدند و آن را وسيلة تقرب مي هاي خود مي به در و ديوار كعبه و يا بر بت

 «: خدا نهي نموده و فرموده         « پس مقصود اطاعت و ،

«: پرهيزگاري است چنانكه فرموده        «جملة :»       

   «شود ، اشاره به همان تكبيراتي است كه پس از نمازهاي ايام عيد گفته مي :

االله أکبر لا إله إلا االله و االله أکبر و الله الحمد علی ما هدانا و له الشکر علی ما أولينا و «
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«: و جملة». الأنعام ا من بيمةاالله أکبر علی ما رزقن            « دلالت

شعائر دارد كه شعائر إلهي را خود خدا بايد معين كند ولي در زمان ما بسياري از 
  !نامند مي شعائر االلهرا  الناس

                         *  

                         *   

                        

                        

                        * 

                        

                * 

كند و محققا  اند دفاع مي حقيقت اين است كه خدا از آنان كه ايمان آورده: ترجمه
شوند  ) به آن كساني كه مورد قتال مي38دارد( خدا هر خيانتكار ناسپاس را دوست نمي

اذن قتال داده شده به سبب آنكه مورد ستم شدند و محققا خدا بر ياري ايشان توانا 
هاشان بنا حق اخراج شدند و گناهي نداشتند جز آنكه  از خانه) آنان كه 39است(

پروردگار ما خداست و اگر نباشد دفع خدا بعضي از ايشان را به بعضي : گفتند مي
ابطال آن) و مسجدها كه در ه ها و معبدها و كليساها (و يا نمازها ب بدون شك صومعه

ر كسي كه او را ياري كند ياري شود ويران گردد و البته خدا ه آنها ذكر خدا بسيار مي
شان را در ي) مأذونين در قتال كسانيند كه اگر ا40دهد زيرا خدا تواناي عزيز است( مي

زمين تمكن دهيم نماز را بر پا دارند و زكات را بدهند و به كار خوب أمر كنند و از 
 ). 41منكر نهي كنند و سرانجام كارها به اختيار خداست(

بندگان خود بواسطة بعضي از بندگان ديگر است چنانكه اين دفاع خدا از : نكات
كفار مكه مسلمين را  صآيات نازل شده در موردي كه قبل از هجرت رسول خدا
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بعضي كتك خورده و  صمدند نزد رسول خداآ دند و آنان ميكر اذيت و آزار مي
اذن  صكردند و حتي از رسول خدا بعضي با سر و دست شكسته تظلم مي

ايشان را أمر به صبر  صند كه پنهاني مشركين را بكشند، رسول خداخواست مي
فرمود تا اينكه پس از هجرت و هجوم مشركين به طرف مدينه امر به جهاد نازل  مي

اي نازل شده كه از شهر خود بيرون آمدند براي  شد. و بقولي اين آيات دربارة عده
الي اذن قتال به ايشان داد تع هجرت، مشركين متعرض ايشان شدند براي ممانعت. حق

«: گفتند و اين عده گناهي در نظر كفار نداشتند جز اينكه موحد بودند و مي    .« و

ضمير    در       به   گردد و يا  بر مي     

    خدا آن عده از مؤمنين را ، هر دو احتمال داده شده است. و مخفي نماند

«ياري كرد و مدافع ايشان شد كه به صفت              «......

بودند ولي مسلمانان اسمي مانند زمان ما را كه داراي چنين اوصافي نيستند ياري 
 نخواهد كرد. 

                 *     

  *                   

          *                

               *          

                             

               * 

و اگر تو را تكذيب كنند پس حقيقت اين است كه پيش از ايشان قوم نوح  :ترجمه
) و 43) و قوم ابراهيم و قوم لوط كذلك(42انبياء خود نمودند(و عاد و ثمود تكذيب 

اصحاب مدين (قوم شعيب همچنين) و موسي تكذيب شد، پس مهلت دادم به كافرين 
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) پس چه بسيار 44من( سپس ايشان را گرفتم پس چگونه بود تعرض و جلوگيري
ها را كه هلاك نموديم در حالي كه ايشان ستمكار بودند، پس آنها ساقط و خراب  قريه

صاحب  گرديد بر سقف خود و چه بسيار چاه تعطيل شده و قصرهاي محكم (كه بي
) چرا در زمين سير نكردند تا صاحب دلاني شوند كه بآن تعقل كنند و يا 45مانده)(

ها  ها كور نيست وليكن دلهائي كه در سينه شوند زيرا كه چشمگوشهايي كه بآن ب
 ). 46باشد كور است( مي

كنند همة  است كه اگر تو را تكذيب مي صاين آيات تسليت رسول خدا: نكات

 «: انبياء را تكذيب كردند زياد افسرده مباش. و مقصود از كلمة « ،»ةمن أهل قري «

«: باشد. و جملة مي     « دلالت دارد كه سير در زمين براي ديدن آثار و قبور و

قراء گذشتگان بجهت عبرت گرفتن خوب است و چون ديدن و شنيدن اخبار و آثار 
گذشتگان با چشم و گوش است وليكن تا بيداري و بينائي دل نباشد ديدن و شنيدن 

«: اثر كاملي ندارد، و لذا خدا فرموده            .« و اين جمله

دلالت دارد كه محل فكر و تعقل سينه است و ممكن است دماغ و سينه هر دو محل 
 تعقل باشد.

                            

     *                     

      *                 * 

خواهند و خدا هرگز وعدة خود را خلاف  و به شتاب از تو عذاب مي: ترجمه
دگار تو مانند هزار سال است از آنچه نكند و بحقيقت يك روز نزد پرور

هائي را كه مهلت دادم به آنها در حالي كه ستمكار  ) و چه بسيار قريه47شماريد( مي
اي مردم همانا فقط : ) بگو48بودند سپس آنها را گرفتم و به سوي من است بازگشت(

 ). 49من براي شما ترسانندة آشكارم(
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«: جملة: نكات                     «معني بلندي دارد :

گويند بر ما عذاب  جويند و مي عجله از تو عذاب ميه اينكه اين كفاري كه ب: يكي
نازل كن بدانند كه پيش خدا يك روز با هزار سال فرقي ندارد چه يك روز مهلت 

: دومبر عجز او ندانند.  هر دو قادر است، پس مهلت او را دليله دهد چه هزار سال ب
عذاب خدا در آخرت است و عذاب يك روز آخرت در شدت مانند هزار سال است 

اينكه روزهاي كوتاه اگر بشدت : سوم كنند. كه اگر كفار بدانند شتاب به عذاب نمي
شود پس چگونه خواهد گذشت روزي كه  بگذرد براي انسان طولاني حساب مي

نعوذ باالله من عذابه و «عذاب آن هزاران مقابل است. مدت آن بقدر هزار سال و شدت 
 ». عتابه

                    *      

                * 

اند براي ايشان  هاي شايسته را انجام داده ده و عملپس آنان كه ايمان آور: ترجمه
) و آنانكه در آيات ما سعايت كرده و قصد 50رنجي است( آمرزش و رزق خوب بي

 ). 51عاجز ساختن داشتند ايشان اهل دوزخند(

مقصود از : نكات      رنج و تعب  منت و بي روزي بزرگوارانه يعني بي

رنج و زحمت است براي روزي حلال. و مقصود از  نهزارااست نه مانند دنيا كه 

»      «هاي  ، جد و جهد در رد آيات إلهي است بنام سحر و اساطير و بهانه

ديگر. و مقصود از     عاجز ساختن رسول است به هو كردن و منع نمودن

 مردم از ايمان و شبهه وارد ساختن در قلوب مردم. 
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*                             

                 *             

                           

      * 

و پيش از تو هيچ رسول و نبي نفرستاديم مگر اينكه چون آرزو كرد : ترجمه
كرد  انداخت زائل مي شيطان در ميان آرزوي او انداخت پس خدا آنچه را شيطان مي

) تا آنچه را 52نمود و خدا داناي حكيم است( سپس خدا آيات خود را محكم مي
اندازد آزمايش قرار دهد براي آنانكه در دلشان مرضي است و براي آنان كه  شيطان مي

) و تا آنان كه 53دلهاشان سخت است و محققا ستمگران در دوئيت دور و درازيند(
داراي دانشند بدانند كه قرآن حق و حقيقت است از پروردگارت پس به آن ايمان 

يقتاً خدا آنان را كه ايمان آورند به راه راست آورند و دلهاشان به آن آرام گيرد و حق
 ). 54كننده است( هدايت

شود كه نبي و رسول فرق دارد، نبي كسي  محقق مي به  از عطف : نكات

است كه خبر گيرد از وحي، چه مأمور ابلاغ آن باشد و چه نباشد، ولي رسول آنست 
مرسلون چند : سؤال شد صسول خداكه خبر گيرد و مأمور ابلاغ آن نيز باشد. از ر

صد و بيست و چهار : انبياء چند نفر؟ فرمود: نفر، سؤال شد 313نفر بودند؟ فرمود 
هزار نفر. پس، معلوم باشد كه ميان رسول و نبي عام و خاص مطلق است يعني هر 

 نبي رسول نيست ولي هر رسولي نبي است. 

«در ترجمه و تفسير              «..... معاني مختلفه و احتمالات متفرقه

اند كه به نظر ما هيچكدام موافق عقل و نقل و ظاهر قرآن نيست، و ما در اينجا  نوشته
مقصود از : يرد و يا نپذيردنگاريم، هر كس خواست بپذ قرآن مي نظر خود را از ظاهر

مرسل و چه غير مرسل  اينست كه هر پيامبري چه 54اين جملات در اين آيه تا آية 
آرزوي آن دارد كه مردم هدايت شوند و بدون غوغا و هياهو آيات خدا و دلائل او را 
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كنند و  بپذيرند ولي شياطين انس و جن در ميان آرزوي او شبهاتي به مردم القاء مي
افكنند، چنانكه زمان ما نيز چنين است، مثلاً ما بيان كرديم  مردم را به شك و شبهه مي

رست و زمامدار امور تكويني مانند امور خلق و رزق و تدبير جهان منحصر و سرپ
مخصوص خداست و به انبيا و اولياء مربوط نيست و اين سخن را براي اين گفتيم كه 
امت ما غرق در غلو و شرك بودند و خواستيم ايشان را نجات دهيم، و اگر شياطين 

شدند، ولي متأسفانه  وحيد خالص وارد ميپذيرفتند و به ت انسي و جني نبودند مردم مي
يك عده عالم نما به شبهات خود كتابها رد بر ما نوشتند و در منبرها و مجالس از ما 
بدگوئي كردند، و از تأليفاتم ظرف يك سال هفت كتاب خطي كه منحصر به نسخة 

م را ي را روا داشتند و بهر حال مردواحده بود، سرقت كردند، و هر نوع اذيت و آزار
كم  متحير و در وادي گمراهي نگاه داشتند. اما اين غوغا و بگو و نگو طول كشيد و كم

اي كه داراي دانش و ايمان بودند به سخن حق ما تسليم شده و آرام گرفتند، ولي  عده
دار مادي و اسير زخارف دنيا بودند و دلشان از حسد  آنانكه در دلشان مرض، و دكان

وز هم به نده بود، به همان عداوت خود با ما مانده و هو محبت دنيا سخت پر ش
بدگوئي دلخوش و مشغولند. و اين آيات در اين سوره و اين معني ما مؤيد است به 

 : سورة انعام 112آيات                       و

 : سورة فرقان 31                   ولي خدا وعده

داده كم كم القاء شيطان و شبهات شياطين را زائل كند و سخن حق را محكم نمايد، 
 شود.  چنانكه در زمان ما نيز مشاهده مي

                        

   *                  

             *            

         * 
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اند در شك از قرآنند تا اينكه ناگهان ساعت  و هميشه آنان كه كافر شده: ترجمه
) در آن روز 55قيامت براي ايشان بيايد و يا عذاب روز عقيم ايشان را دريابد(

كند پس آنان كه ايمان آورده و  پادشاهي مخصوص خداست بين ايشان حكم مي
) و آنانكه كافر شده 56هاي با ناز و نعمتند( در بهشت هاي شايسته را انجام دادند عمل

 ). 57و به آيات ما تكذيب كردند پس مخصوص ايشانست عذاب خواركننده(
يكي از علائم كفر اين است كه كسي در مورد آيات قرآن در شك باشد و : نكات

ز زمان ما ميان مسلمين بسيارند كساني كه در بسياري از آيات قرآن شك دارند و با

 : باشد، چنانكه فرموده دانند و اين خبر قرآن هميشه مي خود را پيشواي مسلمين مي

 و كلمة ..... :  شود بر روزي كه خير ندارد و هم بر روزي كه شب  اطلاق مي

را سقط كند و ديگر نزايد و  داي حمل خو و فردا ندارد و هم بر روزي كه هر حامله
 بود. انند باشد و تمام اين صفات در روز قيامت موجود خواهد م هم بر روزي كه بي

                            

         *               

   *                     

         *                 

          *             

                   * 

و آنان كه در راه خدا مهاجرت كرده سپس كشته شدند يا مردند البته : ترجمه
ترين خداي تعالي ايشان را روزي دهد روزي نيكو و بتحقيق خدا خود به

بدون شك ايشان را بجائي داخل كند كه آن را بپسندند  ) البته58دهندگان است( روزي
) اينست وعدة خدا و آنكه عقاب كند بمانند آنچه 59و محققا خدا داناي بردبار است(

كند، محققا خدا  به آن عقاب شده سپس بر او ستم شود البته خدا او را ياري مي
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(نصرت حق و قدرت حق) بجهت اين است كه خدا ) اين 60بخشندة آمرزنده است(
آورد روز را در شب و حقيقتا خدا شنواي  در مي و آورد شب را در روز در مي

) اين شنوا و بينائي حق بجهت اين است كه خود او ثابت الوجود است و 61بيناست(
او خوانند همان باطل و زائل است و براي اينكه  براي آنكه آنچه را كه غير اوست مي

 ). 62برتر و بزرگ است(
زور از وطن ه اين آيات نازل شده دربارة آن مهاجريني كه مضطر شدند و ب: نكات

شد زيرا بر خورد  هخود صرف نظر كردند و از طرف كفار براي قتل، به ايشان حمل
كردند به دشمن مشترك خود در حالي كه دو شب از محرم باقي بود، پس مسلمين 

كه براي حرمت ماه محرم خودداري كنند، پس كفار دست بر كفار را قسم دادند 
نداشتند و لذا ايشان به دفاع پرداخته و بر كفار پيروز شدند، ولي در پيش خود خجل 

اين آيات را نازل كرد براي رفع عالي ت اند، حق بودند از اينكه در ماه حرام قتال كرده

 : توهم ايشان و عذر ايشان را مقبول دانست. و جملة       

توان واجب الوجود يعني ثابت الوجود خواند. و معناي  دلالت دارد كه خدا را مي  

    دهد كه ديگران قدرت بر آن ندارند. و  هائي ميياو روز أولا،اين است كه

و از عدم روزي ، اثالثااو اصل در رزق است و ديگران فرع و واسطة رزق. و  ،ثانيا

دهد بدون انتظار نفعي و  ، او روزي ميرابعادهد ولي ديگران از مواد مخلوق او. و  مي

، خامساديگران بجهت توقع ستايش و يا توقع تلافي و يا براي رقت جنسي. و 

روزي  ،سادسادهند. و  ديگران بارادة خدا و توجه دادن و استطاعت دادن او چيزي مي

و از جملة  .»إِنَّ هَذَا لَرِزْقُـنَا مَا لَهُ مِنْ نَـفَادٍ «: ندارد چنانكه فرمودهخدا در بهشت پاياني 

          شود.  قصاص و تلافي بمثل استفاده مي 

                            

   *                      
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  *                             

                          

   *                       

 * 

آيا نديدي كه خدا فرو فرستاد از آسمان آبي كه زمين سبز گرديد زيرا خدا : ترجمه
ها و آنچه در زمين  آنچه در آسمان) مخصوص اوست 63داراي لطف و آگاه است(

) آيا نديدي كه خدا تسخير كرده آنچه در 64نياز ستوده است( است و محققا خدا بي
دهد و آسمان را از  كشتي را بامر خود در دريا جريان مي زمين است براي شما و
دارد مگر باذن خودش زيرا خدا البته به مردم مهربان رحيم  سقوط بر زمين نگه مي

) و اوست كه شما را زنده كرد سپس شما را بميراند سپس شما را زنده كند 65است(
 ). 66بتحقيق كه انسان كفران كننده است(

هاي قدرت خود را ذكر كرده كه مشركين  حق تعالي در اين آيات نشان: نكات
موحد شوند، ولي متأسفانه در زمان ما بدتر از زمان جاهليت شده همين كارهائي كه 

دانند. خدا  مخصوص خود دانسته مسلمانان اسمي از امام مي اآيات، خددر اين 

 «: فرموده  .....       ...«و  !امام يمسک السماء ،خير: گويند ، اينان مي

 : كنند. و جملة يك عده بنام روضه خوان و طرفداران امام اين كفريات را تزريق مي

  ند نفي حيات در قبر را. رسا مي 

                               

      *                *  

               * 
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براي هر امتي (در ذبح و يا مطلق عبادات) شريعت و راهي قرار داديم كه : ترجمه
روند پس با تو در اين امر البته نزاع نكنند و به سوي  ايشان به همان راه مي

با تو جدال كنند، بگو ) و اگر 67پروردگارت بخوان زيرا كه تو محققا به راه راستي(
كند بين شما در روز قيامت  ) خدا حكم مي68دهيد( خدا داناتر است به آنچه انجام مي

 ). 69ايد( در آنچه اختلاف در آن داشته
اين آيات دربارة گفتگوي مشركين و مسلمين نازل شد كه مشركين : نكات

دانيد،  ميراند حرام مي خوريد و آنچه خدا مي كنيد مي شما آنچه خود ذبح مي: گفتند مي
فهمند با اينان نزاع مكن و  لجوجند و مصالح احكام را نمي اينان چون: فرمايد خدا مي

، اسم زمان و مكان و اسم راه آمده، منسکاگر جدال كردند بگو خدا أعلم است. و 
يعني محل ذبح و يا عبادت و يا مكان آن و يا زمان آن و يا راه و رسم ديني و 

 است. اين آيه مناسب همان راه و رسم يعني شريعت  شريعتي. در

                                

      *                    

              *                

                    

                             

            * 

ها و زمين است بتحقيق اين  داند آنچه در آسمان داني كه خدا مي آيا نمي: ترجمه
تر  پرستند غيرخدا و پايين ) و مي70در كتابي است بدرستي كه اين بر خدا آسان است(

ي به آن نازل نشده و آنچه را كه علمي به آن ندارند و نيست براي از او را آنچه را دليل
شود انكار را در  خوانده مي ايشان) و چون آيات روشن ما بر 71ياوري(ستمگران 

كني نزديك است به كساني كه آيات ما را  كساني كه كافر شدند مشاهده مي صورت
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ها شما را خبر دهم، آن آتش  خوانند حمله كنند بگو آيا به بدتر از اين بر ايشان مي
 ). 72است كه خدا آن را وعده داده به آنانكه كافرند و بدجاي بازگشتني است(

  : مقصود از جملة: نكات    اين است كه علم اينها در نزد خدا ،

ضبط است زيرا كتاب كنايه از حفظ و ضبط است و معني لوح محفوظ نيز همان 

 هي است. و مقصود از ضبط و حفظ ال   كه مدعوشان و مقصودشان بوده

 . و دون من االلهأ ؛يعني ما دون االلهتر از خالق باشد  مخلوقي است كه مقام او پست

          دلالت دارد كه هر چيزي كه از وحي راجع به او دليلي نيست

: پيغمبر باشد و چه مقرب و چه سنگ. و جملةنبايد خواند و نبايد پرستش كرد چه 

»              « دلالت دارد كه كفار زمان جاهليت مانند

آمد. البته آنان براي  شدند و بدشان مي مسلمين زمان ما از شنيدن آيات قرآن متغير مي
 رافات خودشان. پرستي خودشان و اينان براي حفظ خ حفظ دكان بت

                          

                            

           *               

 * 

خوانيد  آهاي مردم مثلي زده شده به آن گوش دهيد محققا كساني را كه مي: ترجمه
تر از او هرگز مگسي را خلق نكنند و اگر چه براي آن اجتماع كنند و  غير خدا و پائين

ربايد از او نرهانند و پس نگيرند، طالب و مطلوب اگر مگس چيزي را از ايشان ب
ت ) قدر خدا را آنچه سزاوار عظمت اوس73(خواننده و خوانده شده) عاجزند(
 ). 74نشناختند زيرا خدا تواناي عزيز است(

چون حق تعالي در آيات قبل مذمت كرد از كساني كه بدون دليلي غير خدا : نكات
دارد  ان كرده كه خواندن غير خدا نيز همان حكم راكنند، در اين آيات بي را عبادت مي
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زيرا خواندن و مدد خواستن از مدعو غيبي جز خدا چنانست كه گويا غيرخدا را مانند 
گويد  خدا دانسته در صفات او. و در اينجا مثلي زده براي روشن شدن بندگان و مي

ني اين قدر اگر تمام مخلوق جمع شوند بخواهند مگسي را خلق كنند نتوانند يع
خواهيد.  خوانيد و از آنان ياري مي عاجزند، پس شما چگونه چنين عاجزان را مي

 الذينكرده و  الذيندر اين آيه بت نيست زيرا تعبير به  دون االلهمخفي نماند مقصود از 
شود. و باضافه اگر همة انبياء و مقربين جمع شوند مگسي را  به عقلاء اطلاق مي
ايشان را خواند بحكم همين آيه و كساني كه در رفع بليات و  نيافرينند، پس نبايد

اند چنانكه در آيه تذكر  خوانند خدا را به عظمت نشناخته كشف آفات غير خدا را مي
 داده است. 

                       

*                        * 

كند از ملائكه و از مردم  گزيند و انتخاب مي خداي تعالي بر مي: ترجمه
داند آنچه در جلو ايشان و پشت  ) مي75فرستادگاني را، محققا خدا شنوا و بيناست(

  ).76شود( سر ايشان است و به سوي خدا كارها بازگشت داده مي
خوانند كه  چون در آيات قبل مذمت كرده كساني را كه غير خدا را مي: نكات

دهد كه اگر چه خدا بعضي از  مخلوق بطور كلي عاجز است، در اين آيه تذكر مي
اند  فرشتگان و بعضي از افراد بشر را براي رسالت انتخاب كرده، ايشان منتخب شده

ضاء حاجات، زيرا خداوند فقط به براي رسالت نه براي خواندن و كشف مضرات و ق
احوال همه حتي به احوال ملائكه و پيامبران واقف است و جلو و عقب و دنيا و 

 را آخرت و ظاهر و باطن ايشان و آنچه بر ايشان گذشته و آنچه بعدا خواهد گذشت

«داند  مي   *               «ط مرجع امور خود و فق

اوست،         مقدم شده بر      .براي حصر 
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: به جملة     سورة قصص 68آيه .... و همچنين از :         

            و ساير آياتي كه بدين مضامين است، استدلال

اند كه انتخاب و اختيار زمامدار و امام مسلمين با خداست و به اختيار مردم  كرده
براي كوه  كند چنانكه منتخب حضرت موسي نيست زيرا منتخب مردم اشتباه مي

طور كه هفتاد نفر بودند تماما كافر و مورد غضب خدا شدند. ولي اين استدلال صحيح 
 : گوئيم نيست، زيرا مي

در قضية فرار از قوم  يونسكند چنانكه حضرت  ا نيز اشتباه ميمنتخب خد اولا،
اشتباه كرد و حضرت موسي در قضية تغيير و تشدد بر برادرش هارون و گرفتن ريش 

در قضية اذن دادن به منافقين براي عدم حضور در  صاو اشتباه كرد، و رسول خدا

، پس اشتباه كردن دليل بر عدم »مْ لِمَ أَذِنْتَ لَهُ «: جهاد اشتباه كرد كه خدا به او فرمود
شوند و  شود. باضافه پيامبران با اينكه بواسطة وحي راهنمائي مي جواز انتخاب نمي

يَسْلُكُ مِنْ بَـيْنِ يَدَيْهِ «: فرمايد خدا براي ايشان رصدي از وحي و مأمورين گذاشته و مي
كنند،  يشان نكند اشتباه مي، با اين حال در مواردي كه وحي دستگير»وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 

 اما زمامدار و امامي كه مورد وحي نيست چگونه اشتباه نكند؟! 
خدا براي انتخاب رسل ملائكه و پيامبران فرموده انتخاب بدست من است،  ثانيا،

ده است. و انتخاب زمامدار را نبايد قياس به ملائكه و ولي در مورد زمامدار نفرمو
 انبياء نمود. 

را خدا  خواهند استدلال كنند كه علي مستدلين به اين آيات، مي اين ثالثا،
در  كنند، در حالي كه علي ميامداري كرده، بهمين دليل اشتباه انتخاب براي زم

بسياري از موارد، چنانكه در نهج البلاغه كه مورد قبول ايشانست آمده، اشتباه نموده، 
را  منذر بن جارودشود كه آن حضرت  مينهج البلاغه و تواريخ معلوم  71مثلا از نامة 

براي جمع صدقات فرستاده و او را انتخاب كرده براي اين كار و او اموال را اختلاس 
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تا » ..ن صلاح أبيک غرنيإف«: نويسد كرده و ملحق به معاويه شده، حضرت به او مي
 آخر. 

سي بو موأشود كه آن حضرت  نهج البلاغه و تواريخ معلوم مي 63 و از نامة

هم منافق در  ( به گمان اينها ) را عامل كوفه قرار داده در حالي كه ابو موسي يشعرأ
شود  نهج البلاغه و تواريخ معلوم مي 61و از نامة  !و هم با حضرت مخالفت كرد !آمد

قرار داد در حالي كه او مقاومت نكرد و  هيترا عامل  كميل بن زيادكه آن حضرت 
نهج  44ود، و حضرت او را مذمت كرده است. و از نامة شهر هيت را تسليم دشمن نم

را عامل بر فارس قرار داده و  زياد بن ابيهشود كه حضرت  البلاغه و تواريخ معلوم مي

را عامل  ةبن هبير  مصقلة شود كه نهج البلاغه معلوم مي 43اشتباه نموده است. و از نامة 
نهج البلاغه و رجال و تواريخ معلوم  41اردشير قرار داده و او خائن در آمد. و از نامة 

قيس بن شود در تعيين ابن عباس اشتباه نموده است و همچنين طبق تمام تواريخ  مي
را كه حاكم او بر مصر بود معزول نمود و بواسطة عزل او و نصب  سعد بن عبادة

محمد بن ابي بكر، مصر سقوط كرد و معلوم شد حضرتش اشتباه كرده و نبايد به 
نمود. و همچنين صدها مورد ديگر كه هر كه خواهد تحقيق  مامين گوش ميسخن ن

 كند. كند بايد كتب مربوطه را بررسي و مطالعه 

                          

     *                 

                              

                        

                             

    * 
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ايد ركوع كنيد و سجده نمائيد و پروردگارتان را  اي كساني كه ايمان آورده: ترجمه
) و در راه خدا 77شايد رستگار شويد( د و آنچه خير است انجام دهيد تايعبادت كن

جهاد كنيد آن طوري كه سزاوار او است، او شما را برگزيده (از ساير أمم) و بر شما 
در دين فشار و مشقت قرار نداده (و بقدر وسع و استطاعت تكليف نموده) كيش 

ول گواه و شما را مسلمين نام نهاده از پيش و در اين قرآن تا اينكه رساپدرتان ابراهيم، 
بر شما باشد و شما گواهان بر مردم باشيد، پس نماز را بپا داريد و زكات را بدهيد و 
به خدا چنگ بزنيد اوست مولي و سرپرست شما، پس خوب مولي و خوب ياوري 

 ). 78است(
در آيات قرآن از جمله همين آيه اركان نماز و كيفيت آن ذكر شده، از آن : نكات

كوع را قبل از سجود ذكر كرده است، پس ركوع مقدم بر جمله ركوع و سجود كه ر

 «سجود است. و معني  « اين است كه شما را برگزيد براي عبادت و ،

 «تمجيد و تقديس و تكبير خود. و در ضمير        «اند  ، بعضي گفته

گردد يعني خدا  شود به خدا بر مي م ميگردد، ولي از قرينة كلام معلو به ابراهيم بر مي
شما را مسلمان ناميده و اين نام را براي شما انتخاب كرده هم در كتب قبلي و هم در 

 اين قرآن، زيرا ابراهيم در قرآن نام مسلمان بر كسي نگذاشته است، و بقرينة    

نتخاب كرده پس شود خدا اين نام را براي مسلمين ا معلوم مي دكه در قرآن باش
مسلمين بايد نام اسلام را تبديل به نام مذاهب نكنند و همه در اين نام متحد باشند و 
به وحدت برسند و به آن افتخار كنند نه اينكه نام مذهب روي خود بگذارند و بدين 

 وسيله ايجاد تفرقه كنند. 
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) آنانكه در نماز 1بنام خداي رحمن رحيم. بتحقيق مؤمنان رستگار شدند(: ترجمه
) و همانانكه زكات را انجام 3كننده باشند( ) و همانان كه از لغو اعراض2خود فروتنند(

يا مملوك  ) مگر بر زنان خود و5اند( ) و همانان كه فروج خود را نگه دارنده4دهند(
) پس آنان كه سواي اين را بجويند همانان 6خود كه محققا ايشان مورد ملامت نباشند(

) و آنان 8هاي خود را رعايت كنند( ) و آنان كه امانات خود و پيمان7تجاوزكنندگانند(
) آنان كه فردوس را ارث 10) همانان ارث برندگانند(9كه بر نمازشان محافظت كنند(

 ). 11ر آن ماندني باشند(برند ايشان د مي
هاي مؤمنين را ذكر كرده، هر كس دارا باشد  تعالي علامات و نشانه حق: نكات

مؤمن است و اگر چه زنجير نزند و كارهائي كه در مذهب معمول شده انجام ندهد 

 مؤمنونسورة ال
آية  مکية و هی مائة وثمانی عشرة 
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مثلا عزاداري نكند و زيارت نرود و امام را نشناسد و نخواند، زيرا مؤمن بايد دين و 
بشناسد نه پيروان دين را، و امام پيرو دين و راهنماي دين است نه خود امور دين را 

اند و فقط متدين  كلي از دين بيگانهه دين، پس آنچه در زمان ما معمول شده كه ب
دانند بر خلاف قرآن است. و رستگاري  شناسي رواج دارد و آن را نشانة مؤمن مي

را  ةصلا وع و خشوع دربمعناي رسيدن به مقصود و وصول به سعادتست و خض
بعضي از افعال قلوب دانسته و بعضي از جوارح و حق آنست كه در هر دو باشد، 

د بندة ذليل بداند در پيشگاه مولاي جليل و نيعني دل او متوجه معبود و خود را مان
جوارح او نيز خاضع باشد يعني چشم او به اين طرف و آن طرف نباشد وبا دست 

ند شخص غافل نماز نخواند، زيرا مناجات و تسبيح و تقديس او خود بازي نكند و مان
با پروردگار جليل است. و لغو عبارتست از محرمات و يا مكروه و مباحي كه محل 

«احتياج نباشد. و جملة          « ،دلالت دارد كه مقصود از زكات ،

، بلكه هم زكات مال است و هم مؤتون لزکاةلفرمود  زكات مال فقط نيست و گرنه مي
تزكية نفس، كه مكلف فاعل است نسبت به پاك كردن نفس خود از رذائل. و فردوس 

اي بايد از آن بهره برد ولي چون كافر شد  طبقه و درجة اعلاي بهشت است كه هر بنده

«: رسد لذا فرموده رود و مكان او بعنوان ارث به مؤمنين مي به دوزخ مي     

  .« 

                *            * 

                              

                            * 

           *           * 

) سپس 12و بتحقيق انسان را خلق نموديم از خلاصة صاف شده از گل(: ترجمه
) سپس آن نطفه را علقه گردانيديم 13اي در قرار گاه استواري قرار داديم( نطفه او را
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ها نموديم پس آن  پس علقه را پارچة گوشتي نموديم پس آن پارة گوشت را استخوان
ها را به گوشت پوشانيديم سپس او را خلق ديگري ايجاد كرديم، پس با  استخوان

) سپس شما بعد از اين محققا 14ت(بركت است خدائي كه نيكوترين آفريننده اس
 ) 16شويد( ) سپس محققا شما روز قيامت مبعوث مي15ميريد( مي

تعالي در آيات قبل انواع عبادات را بيان كرد و عبادات فرع بر  چون حق: نكات
شناختن معبود است، در اين آيات براي شناختن خود استدلال كرده به مراتب نه گانة 

 : خلقت انسان
ت از گل كه حضرت آدم را ايجاد كرده و يا تمام افراد انسان از غذاهائي ، خلقاول

 خلق شده كه متولد از آب و خاك است. 
 ، مني كه او را در رحم مادر كه تعبير نموده از آن به قرارگاه استوار. دوم

 ، مني را تبديل كرده به خون بسته شده بنام علقه. سوم

انند پارة گوشتي و اين تبديل و تغييرها را خلق ، به علقه تغيير شكل داده بمچهارم
 نموده زيرا خلق صورت و عوارض و اجزاء زيادتري در آن بوجود آمده است. 

 ، آن پارة گوشت را تبديل به چند استخوان نموده است. پنجم

 ها را به گوشت پوشانيده است.  ن، استخواششم

رده يعني خلق عجيب و هاي قبلي است، آو ، خلق ديگري كه غير از خلقتهفتم
فطرت غريبي حكيمانه نموده كه جمادي را حيات داده و لالي را نطق داده و كوري را 
بينا كرده و كري را شنوا نموده و هر جزوي از اجزاء او را به حركت در آورده يعني 

تواند آن را  كنندگان نمي كنندگان و شرح شرح روح به آن دميده كه وصف وصف
ي استعداد فهمي و عقلي و ترقيات به او داده و تمام بركات و خيرات معرفي كند، يعن

: را در او بوديعه نهاده و حقيقتا خالق با بركتي است كه خود در حق خود فرموده

»      « .زيرا اگر مخلوقي خلق كند خلق صورت است نه ماده ،

 . شئمن   لااست نه از شئ  خلق مجاز است نه حقيقت. خلق از
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«: باشد كه فرموده ، دورة موت ميهشتم            .« 

«: ، حشر و نشر قيامت است كه فرمودهنهم          « و در ،

فتگو است. و ديگر اينجا عالم قبر و حيات آن ذكر نشده، پس كيفيت وجود آن مورد گ
و علماي ديگر شيعه در مورد  يشود كه آنچه مجلس آنكه از اين آيات استفاده مي

رجعت ذكر كرده و بدان معتقدند همه باطل و مجعول است، زيرا از آيات فوق و 
 بود. شود كه روز جزاء فقط قيامت خواهد  آيات ديگر محقق مي

                        *      

                            * 

                          

   *                  * 

                             

       *               * 

و بتحقيق آفريديم بالاي سر شما هفت طبقه و راه و ما از اين آفرينش : ترجمه
) و از آسمان آبي نازل كرديم باندازه، پس آن را در زمين ساكن 17غافل نبوديم(

ها از خرما و  ) پس براي شما بآن بوستان18نموديم و محققا ما بر بردن آن توانائيم(
) و 19خوريد( هاي بسياريست و از آنها مي گورها ايجاد كرديم، براي شما در آن ميوهان

روياند براي  شود كه روغن و خورش مي درختي كه از طور سينا خارج مي
) و بدرستي و تحقيق كه براي شما در چهارپايان عبرتي است، شما را 20خورندگان(

هاي بسياريست و از  ا در آنها بهرهآشامانيم از آنچه در شكم آنهاست و براي شم مي
 ). 22شويد( ) و بر آنها و بر كشتي حمل مي21خوريد( آنها مي

ها را هفت طبقه قرار داده بالاي  هاي قدرت خدا كه آسمان و از نشانه: نكات
ها كهكشان و ميلياردها ستاره خلق كرده و باراني كه از بالا فرود  يكديگر، و ميليون
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شود و آن  دانه و باندازه نبود باعث هلاكت و خرابي مي و اگر دانه آيد باندازه است مي
آب را در شكم زمين نگه داشته كه بواسطة چاه و چشمه خارج شود و به بركت آن، 

همان دانة زيتون است   : ها خرم گردد. و مقصود از كلمة ها و بوستان باغ

قصود از گردد. و م هم بآنها خورش تهيه ميشود و  كه هم از آنها روغن گرفته مي
ها  است كه از آنها تجارت و استفاده چهارپايان پشم و كرك و روغن و كرهمنافع 

 شود.  مي

                                  

   *                         

                             

   *             * 

اي قوم من خدا را : و بتحقيق نوح را به سوي قومش فرستاديم كه گفت: ترجمه
كنيد و  بپرستيد براي شما إله و معبودي غير او نيست، پس آيا پرهيز نمي

اين مرد نيست مگر : ) پس، از قوم او گروهي از آنانكه كافر شدند گفتند23ترسيد( نمي
خواست  خواهد بر شما برتري جويد، و اگر خدا ارشاد ما را مي شما مي بشري مانند

) 24(نازل مي كرد وما در ميان پدران گذشته خود اين سخن را نشنيده ايم فرشتگاني
نيست او مگر مردي كه جنون دارد پس تا مدتي او را تحت نظر بگيريد و به او نظر 

 ). 25داشته باشيد(

مقصود از : نكات    كنند كه  ، بزرگان و اشراف قوم است كه چشم را پر مي

«: آنان مانع ايمان قوم خود بودند. و مقصود از جملة     « اين ،

است كه مدتي صبر كنيد تا بميرد و يا از جنون به هوش آيد و يا از اين سخنان دست 

«بردارد،     اند، ولي معني صحيح  كرده او را حبس كنيد معني ؛يعني سواباحرا به

 همانست كه گفتيم. 
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          *                 

                        

                              

  * 

) 26پروردگارا مرا ياري ده بمقابل اينكه مرا تكذيب كردند(: نوح گفت: ترجمه
هاي ما و وحي ما بساز، پس  تپس به او وحي كرديم كه كشتي را با توجه و عناي

چون فرمان ما آمد و آن تنور فواره زد پس در كشتي از هر جفتي دو تا در آور و در 
از ايشان كه سابقا گفتاري عليه او باشد و با من دربارة آنان  يآور كسانت را مگر كس

 ). 27اند گفتگو مكن زيرا آنان غرق شدگانند( كه ستم كرده
ان قوم خود مأيوس شد عرض كرد خدايا مرا بر ايشان چون نوح از ايم: نكات

ياري ده، خطاب رسيد كه به اشاره و راهنمائي ما و در تحت نظر ما و آن طوري كه ما 
كنيم يك عدد كشتي بساز و هر وقت ديدي از تنور منزلت آب فواره  به تو وحي مي

همچنين زد بيرون، از هر صنف حيوانات يك جفت نر و ماده وارد كشتي كن و 
اند داخل كشتي نما. و اين كار براي بقاي نسل  كه به تو ايمان آورده كساني را

 «حيوانات و آدميان بوده است. و مقصود از         « زن و فرزندش

 كنعان بود. 

                          

     *                    *   

            * 

چون تو و هر كس با تو باشد بر كشتي سوار شديد و جاي گرفتيد پس، : ترجمه
) و بگو 28ائي است كه ما را از قوم ستمكاران نجات داد(بگو ستايش مخصوص خد
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) محققا در 29كنندگاني( پروردگارا مرا جايگاه با بركتي نازل گردان و تو بهترين نازل
 ). 30ايم( كننده بوده هاي (قدرت و عبرتست) و محققا ما آزمايش آن نشانه

«: جملة: نكات          «ور شد بخواند، آيا وقتي كه در كشتي را مأم

نشست يعني خود كشتي را منزل مباركي قرار داده و يا مقصود اين است كه ما را از 
هر همان معني اول باشد و ممكن است هر دو كشتي به منزل با بركتي فرود آر، ظا

 باشد. 

               *                

                *             

                                

              *               

  * 

) پس در ميان ايشان 31هاي ديگري آفريديم( سپس بعد از ايشان قرن: ترجمه
ي شما إلهي غير او نيست، پس آيا رسولي از خودشان فرستاديم كه خدا را بپرستيد برا

) پس گروهي از قومش آنان كه كافر و به ملاقات آخرت انكار 32كنيد( پرهيز نمي
نيست اين مرد مگر بشري مانند : داشتند و در زندگي دنيا ثروتشان داده بوديم گفتند

) و 33آشاميد( آشامد از آنچه مي خوريد و مي خورد از آنچه شما از آن مي شما مي
 ). 34ققا اگر بشري مانند خود را اطاعت كنيد در اين هنگام زيانكار خواهيد بود(مح

هاي ديگر قوم هود و غير ايشان بوده است زيرا در سورة  مقصود از قرن: نكات
: هود و اعراف و شعراء قصة هود را پس از قوم نوح آورده و به ايشان فرموده

باشد.  همان هود مي و مقصود از  ،»نْ بَـعْدِ قَـوْمِ نوُحٍ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِ «

و حق تعالي صفات صالح و .... باشد ورسول هم رسول نوعي باشد.  ويا اقوام هود و

: اينكه كافر به خدا بودند در جملة: اول: آن قوم را شمرده   .منكر قيامت : دوم
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«: بودند بجملة        .« اينكه داراي نعمت و ثروت بودند بجملة: سوم :

     ....كردند در جملات  هائي اظهار مي شبهه: چهارم         ... 

 تا آخر. 

                    *       

   *                 * 

                   *    

       *         *       

                  * 

ها  دهد كه شما هر گاه بميريد و خاك و استخوان آيا شما را وعده مي: ترجمه
آنچه وعده داده ) بعيد است بعيد 35شويد محققا از گور بيرون شدني هستيد(

گرديم و ما مبعوث  ميريم و زنده مي ) نيست زندگي مگر زندگي دنيا مي36شويد( مي
) نيست او مگر مردي كه دروغ بر خدا بسته و ما ايمان به او 37شدني نيستيم(
) خدا 39(دپروردگارا مرا ياري كن بدانچه مرا تكذيب كردن: ) گفت38نخواهيم آورد(

) پس بحقيقت نعرة مهلكي ايشان را فرا 40گردند( پشيمان مي به اين زودي البته: گفت
 ). 41باد است براي قوم ستمگران( گرفت پس ايشان را خاشاك گردانيديم كه دور

تعالي قصة گذشتگان را براي عبرت آيندگان بسيار گوشزد نموده و گويا  حق: نكات
در : گفتند به انبياء مي آيندگان تمام مقلد گذشتگانند، تمام آن سخناني كه قوم انبياء

دينانشان، منتهي اين  دارانشان و چه بي كنند چه دين زمان ما همان سخنان را مكرر مي
باشند زيرا يك عده از  گويان مي توزتر و بيشتر مزاحم حق داران كينه است كه دين

نمايان در زمان ما هستند كه دينداران را تحريك ها و گويندگان و روحاني  خوان روضه
باشند كاري در دعوت خود كه  گويان نيز چون قليل مي كنند عليه حقگويان، و حق مي
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خواهيم كه حقگويان را نصرت دهد و شر روحاني  مشهود باشد نكردند، از خدا مي
 نمايان را به خودشان برگرداند. 

              *           

 *                             

                    * 

 
) هيچ أمتي از 42يجاد كرديم(هاي ديگري را پس از ايشان ا سپس جماعت: ترجمه

) سپس رسولانمان را پي در پي فرستاديم، 43مدت خود پيشي نگيرد و باز پس نشود(
هر زمان كه رسولي براي امتي آمد او را تكذيب نمودند پس بعضي را بدنبال بعضي 
آورديم (و هلاكشان كرديم) و ايشان را خبرهاي عجيب قرار داديم، پس دوري از 

 ). 44آورند( ي مردمي كه ايمان نميرحمت باد برا

 : جملة :نكات . دلالت دارد كه موت و حيات هر أمت و جماعتي در علم ...

شود و نه مؤخر، و كلمة  خدا معين و مدت معيني دارد نه مقدم مي   دلالت دارد كه

: از جملةدر هر زمان رسولي بوده و حجت بر اهل آن زمان تمام شده است. و مقصود 

    ها است و  .... پي در پي هلاك شدن أمت   و هو  ؛است حدوثهأجمع

 . الخبر الغريب

                  *       

         *             

        *           *        

           *                      

       * 
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) 45سپس موسي و برادرش هارون را با معجزات و دليل روشن فرستاديم( :ترجمه
) 46به سوي فرعون و گروه بزرگان او، پس گردنكشي كردند و قومي بلندپرواز بودند(

ايشان بندة ما آيا به دو بشري كه مانند مايند ايمان آوريم و حال آنكه قوم : كه گفتند
) و بتحقيق به 48) پس آن دو را تكذيب كردند و از هلاك شدگان گرديدند(47بودند(

) و پسر مريم و مادرش را آيتي قرار 49موسي كتاب داديم تا شايد ايشان هدايت يابند(
 ). 50داديم و آنان را جاي داديم به محلي كه شرائط ماندن و آب جاري داشت(

كه مانع هدايت اقوام بوده صفات خودخواهي و  يكي از صفات بد: نكات
تعالي آن را براي فرعونيان ذكر كرده است. متأسفانه  بلندپروازي وتكبر بوده كه حق

: باشد. و مقصود از جملة همين صفات مانع هدايت افراد زمان ما نيز مي   

   ، د و شرائط زندگي موجود جاي بلندي است كه انسان بتواند قرار گير

. و گويند مقصود از اين جمله باشد، از جمله اشجار و انهار و مأكولات داشته باشد
 بيت المقدس و يا شامات است كه واجد اين شرائط بوده است. 

                            *   

               *                

           *           *    

           *               * 

آهاي پيغمبران از آنچه پاكيزه است بخوريد و كار شايسته كنيد زيرا من به : ترجمه
) و بدرستي كه اين است جماعت شما در حالي كه يك 51دهيد دانايم( آنچه انجام مي

) پس كار دين خود را بين 52من بترسيد( جماعت است و منم پروردگار شما پس، از
خود قطعه قطعه و پاره كردند هر گروهي به آنچه نزد خودشانست (از عقائد و 

) آيا 54) پس ايشان را رها كن در گرداب غفلتشان تا هنگامي(53ها) شادند( بدعت
) براي ايشان در 55كنيم از مال و پسران( كنند كه آنچه بدان مددشان مي گمان مي

 ). 56كنند( كنيم بلكه درك نمي ات شتاب ميخير
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ما به انبياء : فرمايد ها را بيان كرده مي پس از آنكه سرگذشت پيامبران و امت: نكات
هاي شما همه يك امتند، يعني هدفشان يكي است و آن   م كه امتيچنين خطاب كرد

ويند در لغت به جماعتي گ أمتتوحيد و تعظيمي خالق است و دوري از تفرقه چون 
گردند يعني من خداي واحدم و از پيامبران و امت ايشان  كه در گرد هدف واحد مي

«: خواهم كه هدفشان يكي باشد و ايجاد تفرقه نكنند. و مقصود از جملة مي     

      «، هائي است كه هر كدام نزد خود افتراهائي به دين بسته و  جمعيت

نت فرض كرده و به آنها خوشند. و چون ايشان در گرداب خرافات ها را س بدعت

«: وارد شده و بيرون نخواند آمد، خدا فرموده           «،  كه

كنند مال و اولادشان موجب خير است بلكه  ترجمة آن ذكر شد و ايشان خيال مي
 موجب كثرت وزر و وبال است. 

          *           * 

         *                

      *                  * 

) و همانان كه به 57راستي همانان كه از ترس پروردگارشان در هراسند(: ترجمه
) و همانان كه به پروردگارشان شرك 58آورند( آيات پروردگارشان ايمان مي

يشان به اند و دلهايشان ترسانست كه ا دهند آنچه را داده ) و آنان كه مي59آورند( نمي
كنند در كارهاي خير و  ) ايشانند كه شتاب مي60كنند( سوي پروردگارشان رجوع مي

 ). 61گيرند( ايشان به آن كارها سبقت مي
سيد و به آيات از كوزه برون همان تراود كه در اوست. اگر كسي از خدا تر: نكات

بقت آورد و به كارهاي خير س ايمان داشت شرك به خدا نميتكويني و تشريعي 
گيرد، چنانكه در آيات فوق ذكر شده است. ولي بايد دانست ايمان به آيات تكويني  مي

داند  كس مي بمعني اينكه وجود آنها را قبول كند چندان ارزشي ندارد زيرا همه
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موجوداتي هست، بلكه آنها را دلائل بر وجود صانع و علم و حكمت او بداند اين 
و چنين اشخاص هيچ مخلوقي را داراي صفات  باشد ايمان است كه ممدوح قرآن مي

 دانند.  خالق نمي

                       *  

                        *  

               *             

  * 

كنيم مگر بمقدار وسعش و نزد ما كتابي است كه  و كسي را تكليف نمي: ترجمه
در غفلت  بلكه دلهاشان از اين )62شوند( نمي گويد و ايشان مورد ستم بحق سخن مي

) تا 63اند( است و براي ايشان كارهائي است غير از اينكه ايشان به آنها عمل كرده
وقتي كه ثروتمندان و متنعمين ايشان را به عذاب بگيريم ناگهان ايشان زاري 

 ). 65) (گفته شود) امروز زاري نكنيد زيرا شما از طرف ما ياري نشويد(64نمايند(

: اند اند و آيه را چنين معني كرده را مترجمين به معني طاقت گرفته وسع :نكات
كنيم مگر به مقدار طاقتش، يعني اگر پيرمردي طاقت دارد بايد  كسي را تكليف نمي

هزار ركعت نماز بخواند و پنجاه ساعت غذا نخورد و روزه بگيرد، آيا اين صحيح 
متر از طاقت به قدر و يا خير كوخدا به قدر طاقت و توانائي تكليف كرده  ؟است

و مقصود از  وسعت و راحت؟   ؛كند ، كتاب عدل إلهي است كه به حق حكم مي 

   ..  .و ممكن است پروندة عمل و يا چيز ديگر باشد 

                        *     

     *                         
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*           *        

               * 

شد پس شما به قهقرا بر  بتحقيق آيات من بر شما تلاوت مي: ترجمه
كرديد در حالي كه آن را افسانه خوانده هذيان  ) به آن تكبر مي66گشتيد( مي
) آيا گفتار ما را تدبر نكردند و يا براي ايشان آمده آنچه براي پدران پيش 67گفتيد( مي

گويند او  ) يا مي69) يا نشناختند رسولشان را كه او را منكر شدند(68(از ايشان نيامده
 ). 70مجنونست بلكه حق را بر ايشان آورده و بيشترشان از حق كراهت دارند(

: جملة: نكات       شود،  ايست كه روز قيامت به ايشان گفته مي .... جمله

عذر ايشان جملات بعد را آورده بنحو  مقدر است و خدا براي سه قيل لهمپس فعل 
ايد تا  آوريد عذرتان چيست؟ آيا تدبر در قرآن نكرده استفهام يعني شما كه ايمان نمي

ري براي معافي شما از عذاب آمده كه براي پدرانتان حقانيت آن را بفهميد و يا خب
ا در او شناختيد كه مرد امين صادقي است و ي چنين خبري نبوده. و يا محمد را نمي

ايد و باقي عذرهايشان را در آيات بعد بيان  ايد و او را مجنون فرض كرده جنون ديده
 كرده و سد نموده است. 

                          

                *        

              *             

 * 

ها و زمين و هر كس در آنها  و اگر حق تابع آراء ايشان باشد محققا آسمان: ترجمه
س ايشان از ذكر خود پ ايم شان آوردهشود بلكه ذكر خودشان را براي است تباه مي
طلبي پس مزد زياد پروردگارت بهتر  ) و يا مزد كمي از ايشان مي71اعراض دارند(
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) و براستي كه تو ايشان را به راه راست 72است و او بهترين روزي دهندگان است(
 ). 73خواني( مي

«: جملة: نكات           «.... لت دارد كه آراء ايشان موجب فساد دلا

گويد جهان باشد و  آراء ايشان متناقض است يكي مي: اولا: زمين و آسمان است. زيرا

باشد و إله متعدد موجب فساد  آراء ايشان شرك مي: ثانياگويد نباشد. و  ديگري مي
خلقت است بدليل تمانع، يكي اراده كند و ديگري نكند. يكي قادر بر دفع ديگري 

آراء ايشان تكذيب خدا و : ثالثاسازد. و  اشد يا نباشد هر كدام باشد با شرك نميب

 خراجكمتر از  خرج . و»لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لفََسَدَتاَ«رسول و نفي اسلام است 
 است لفظا و معنا. 

                  *       

                  *        

                 *             

           * 

) و اگر 74آورند از راه منحرفند( و محققا آنان كه به آخرت ايمان نمي: ترجمه
ايشان را رحمت كنيم و آنچه ضرر به ايشان رسيده بر طرف كنيم لجاج خواهند كرد و 

) و بتحقيق ايشان را به عذاب گرفتيم 75مانند( به لجاجت در سركشي خود حيران مي
تار كرديم باز براي پروردگارشان تغيير حال نداده و خاضع نشدند و زاري و گرف

) تا وقتي كه بر ايشان دري كه داراي عذاب سخت بود گشوديم ناگهان 76ننمودند(
 ). 77اميد شدند( ايشان در همان عذاب نا

اين آيات در موقعي نازل شده كه خدا مكرر مردم مكه را شكنجه داد و  :نكات
چون ثمامه بن اثال حنفي مسلمان شد در يمامه راه تجارت : اول: ر نشدندايشان بيدا

مكه را بست و خوار و بار به ايشان كم شد و به قحطي افتادند و آمدند نزد رسول 



 – كيم –المومنون ) 23سورة ( هيجدهمجزء    
 

 

387 

چندين سال : دوم اجابت كرد. صالتماس رفع مانع كردند، رسول خدا صخدا

عا كردند آن درخواست د صگراني و قحطي بوجود آمد، آمدند از رسول خدا
ها  ايشان را مبتلا به جنگ: سوم حضرت دعا كرد و رفع نگراني شد و باز بيدار نشدند.

 كرد و همه جا شكست خوردند و باز دست بر نداشتند. 

                       *   

             *         

            *         * 

ها ايجاد كرد كم و  ها و دل و او خدائي است كه براي شما گوش و چشم: ترجمه
) و اوست كه شما را در زمين آفريد و به سوي او محشور 78گزاريد( شكر مي اندك

ميراند و به اختيار اوست اختلاف شب و  كند و مي ) و اوست كه زنده مي79گرديد( مي
 ). 81مانند آنچه پيشينيان گفتند(: ) بلكه گفتند80كنيد( روز آيا فكر نمي

  : جملة: نكات     ،  دلالت دارد كه هميشه چنين بوده

اند.  كه مردم هر زماني مقلد گذشتگان خود بوده و به فكر و عقل و استدلال رو نياورده
همين زمان، ما كه خواستيم حقي را بيان و باطلي را برطرف كنيم، در مقابلِ دلائلِ ما 

واد همه به س اد و بيسو آنچه ديده نشد حرف حسابي بود، از عالم و واعظ، از با
 تند. تهمت و افتراء و بغض و عناد و تهديد به قتل پرداخ

                    *         

                *       

          *         *   

                *        

  *                    
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    *            *          

     * 

ها شديم آيا محققا زنده خواهيم  آيا چون مرديم و خاك و استخوان: گفتند: ترجمه
سخن مگر ا قبلا به اين وعده داده شديم نيست اين ) بتحقيق ما و پدران م82شد(

باشد از كيست اگر شما  ) بگو زمين و آنكه در آن مي83هاي پيشينيان( افسانه
) 85گيريد( ملك خداست بگو پس چرا پند نمي: بزودي خواهند گفت) 84دانيد( مي

: د) بزودي گوين86هاي هفتگانه و پروردگار عرش عظيم كيست( بگو پروردگار آسمان
) بگو كيست كه بدست او اختيار 87پرهيزيد( مخصوص خداست، بگو پس چرا نمي

مقابل او اگر شما  دردهد و از عذاب پناه داده نشود  هر چيزي است و او پناه مي
بگو پس به كجا فريب  .اين صفات مخصوص خداست: ) بزودي گويند88دانيد( مي

 ). 90و محققا ايشان دروغ گويند( ) بلكه حق را براي ايشان آورديم89شويد( داده مي
كفار و مشركين اولا منكر حشر و نشر قيامت بودند سپس حاجت از غير : نكات
فرمايد اينان  خواستند و در عين حال خدا را قبول داشتند. در اين آيات مي خدا مي
كنند كه همة كارها بدست خدا و هر چيز مخلوق اوست و باز هم گول  اقرار مي

دانند. و در ضمن به ايشان فهمانيده  اند و غير خدا را مؤثر مي ب داده شدهريفخورده و 
دانيد چگونه قدرت او را بر حشر و نشر  كه شما چون خدا را قادر بر هر چيز مي

 منكريد پس شما در واقع دروغگويانيد. 

                                 

               *       

         * 

خدا هيچ فرزندي نگرفته و با او إله ديگري نبوده كه اگر إله ديگري باشد : ترجمه
خلق كرده پردازد و بعضي از اين معبودان بر بعضي غلبه جستي، محققا هر إله به آنچه 
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) داناي غيب و آشكار است، پس برتر 91كنند( خدا منزه و والاست از آنچه وصف مي
 ). 92كنند( است از آنچه شريك او مي

به اوست چون فرزند  فرزند براي خدا در رديف شرك آوردنقائل شدن : نكات
 مستلزم احتياج و فنا و زوال و نقصشدنست و نيز  داشتند مسلتزم تركيب و قائل

است و خدا هر دو را در يك رديف آورده و دليل بر بطلان شرك اين است كه هر 
قي بايد مخلوقي داشته باشد و اظهار قدرتي نمايد و بر دفع ديگري قادر باشد، خال

ر هر دو پس اگر قادر نباشد كه عاجز است و اگر قادر باشد ديگري عاجز است و اگ
 شود هر دو عاجز باشند  قادر باشند لازم مي

          *           * 

                *            

     *                *   

     * 

) پروردگارا 93شوند( اگر بنماياني مرا آنچه وعده داده مي ابگو پروردگار: ترجمه
دن به تو آنچه ) و محققا ما بر نمايان94پس مرا در زمرة مردمان ستمگر قرار مده(

) بدي را دفع كن به آنچه نيكوتر است، ما داناتريم 95دهيم توانائيم( ايشان را وعده مي
هاي  برم از وسوسه ) و بگو پروردگارا به تو پناه مي96كنند( به آنچه وصف مي

 ). 98برم به تو پروردگارا از اينكه بنزدم حاضر شوند( ) و پناه مي97شياطين(

 «: جملة: نكات       «بايد  ص، دلالت دارد كه رسول خدا

و جهل مردم را به صفات نيكو و بطور بهتري از خود دفع كند يعني   ها و اذيت بدي
جهل ايشان را به حلم و اذيت ايشان را به عفو، و بدگوئي ايشان را به سكوت. 

»        « ، دلالت دارد كه شياطين در هر حال به اغوا و گول

كردن انسان مشغولند و انسان بايد در هر حال به خدا پناه برد. اما   زدن و وسوسه
 : حضور شياطين در سه موقع زياد اهميت دارد
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يكي وقت نماز، و ديگر وقت قرائت قرآن، و ديگر وقت حضور مرگ و قبض 
 روح. 

از دفع  صامر وارد شده به استعاذه. و رسول خدا و در اين سه موقع مخصوصا
 شياطين عاجز است و بايد به خدا پناه برد، طبق امر خدا در آيات فوق. 

                *          

                              * 

ن را مرگ بيايد، گويد پروردگارا مرا تا وقتي كه يكي از ايشا: ترجمه
) شايد من عمل شايسته كنم در آنچه واگذاردم، نه چنين است اين كلمه 99گردانيد(بر

ت تا روزي كه برانگيخته ايست كه او گويندة آنست و از جلو ايشان برزخي اس كلمه
 ). 100شوند(

  «: نكات   «  متعلق است به فعل  يعني همواره به بدگوئي ،

 اشتغال دارند تا هنگام رسيدن مرگ. و مقصود از     ،موصوله عام است  ماء

 «: آنچه را ترك كردم از مال و عبادات. و جملة «،  جملة اسميه آمده براي

شود براي مستولي شدن حسرت بر او و  گويد و از آن ساكت نمي دوام يعني مدام مي
 برزخ حائلي است بين دو حيات دنيا و آخرت. 

                      *       

            *            

             *            

 *                    * 

ها در ميان ايشان نباشد و  پس چون در صور دميده شود در آن روز نسب: ترجمه
هاي او سنگين شد پس همانان  ) پس هر كس ميزان101از يكديگر نپرسند(

هايشان پس همانند كه دربارة خودشان  ) و آنان كه سبك شود ميزان102رستگارند(
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خورد و ايشان در  ان را مي) آتش صورتهايش103زيان كرده و در دوزخ جاودانند(
) (به ايشان گفته شود) آيا آيات من بر شما تلاوت 104رويانند( رو و ترش دوزخ زشت

 ). 105كرديد( شد پس شما به آنها تكذيب مي نمي

 «: مقصود از: نكات «....  سلب نسبت حقيقتا نيست بلكه سلب منافع

يَـوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ* «گري نيست نسبت است زيرا در قيامت هيچ كس به فكر دي
از حال يكديگر  اضطراب و ترس به يكديگر نپردازند و از وحشت و و !»وَأُمِّهِ وَأبَيِهِ 

 نپرسند. و مقصود از     همين است. و كلمة  جمع مضاف

ممكن است يك ميزان براي شود هر كس چندين ميزان دارد، و  است و معلوم مي
سنجش عقائدش باشد، ميزان ديگر براي اخلاق او، ميزان ديگر براي اعمالش. و از 

»       «، ر قيامت شود، كه د د و غير سيد نيز استفاده مييعدم امتياز بين س

 فقط اعمال حسنه بكار آيد. 

                   *         

          *        *       

                        * 

                     *    

                    * 

) 106روردگارا بدبختي بر ما غالب شد و ما گروهي گمراه بوديم(پ: گويند: ترجمه
) گويد 107دگارا ما را از دوزخ بيرون آر پس اگر عود كرديم محققا ستمگريم(پرور

) زيرا گروهي از بندگان من بودند كه 108دور شويد در آن و با من سخن مگوئيد(
پروردگارا ايمان آورديم، پس ما را بيامرز و به ما رحم كن و توئي بهترين : گفتند مي

استهزاء گرفتيد تا ذكر مرا از ياد شما بردند و ) پس شما ايشان را ب109كنندگان ( رحم
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) بدرستي كه من امروز ايشان را 110كرديد( عادت شما اين بود كه به آنان خنده مي
 ). 111برندگان( جزاء دادم بسبب آنچه صبر كردند براستي كه ايشانند بهره

: نسبت نسيان در جملة: نكات   سخر به مؤمنين باعتبار اين است كه تم

ايشان به مؤمنين باعث نسيان و غفلت آنان از ياد خدا شده، پس بايد مسلمان مواظب 
باشد به اهل توحيد تمسخر نكند كه يكي از گناهان بزرگ است، و چنانكه در اين آيه 

و اين كمله  : ذكر شده موجب قطع رحمت گردد، بطوري كه خدا به او گويد

 باشد و اين كلمه براي كمال تحقير باشد.  ي چخ ميخطاب به سگ باشد و به فارس

             *            

 *                  *      

               * 

درنگ : ) گويند112ها( چه مقدار در زمين مكث كرديد بشمارة سال: گويد: ترجمه
درنگ نكرديد : ) گويد113كرديم يك روز و يا بعضي از روز، از عدد شماران بپرس(

كرديد كه ما شما را بيهوده خلق  ) پس آيا گمان114مگر اندكي اگر شما دانا بوديد(
 ). 115شويد( كرديم و شما به سوي ما برگشت داده نمي

اگر سؤال و جواب راجع به مكث در برزخ باشد از گفت و شنود در اين : نكات
شود كه عالم برزخ داراي حيات ناقصي است كه جواب دهند يك  آيات استفاده مي

مدتي را كه بين ايشان و قيامت بوده چه اند  روز يا مقداري از روز و متوجه نشده
 مقدار بوده است. 

                           *      

                                 

   *                  * 
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پس برتر است خداي كامل الذاتي كه فرمانرواي حقيقي ثابت است، : ترجمه
د با ) و آنكه بخوان116ردگار عرش عظيم(نيست معبودي مگر خداي كه اوست پرو

اني نباشد پس همانا حساب او نزد پروردگارش خدا إله ديگري كه براي او به آن بره
پروردگارا بيامرز و رحم كن و : ) و بگو117شوند( باشد زيرا كه كافران رستگار نمي

 ). 118كنندگان( توئي بهترين رحم

خدا برتر  ؛است كه اين است و معني آن تفاعلفعل ماضي از باب  تعالی: نكات
ه و برتر است از صفات مخلوق. و معني است از درك عقول و برتر است از كار بيهود

   اين است كه او سزاوار پادشاهي و مالك حقيقي است و حق به معني ثابت

 الوجود نيز آمده است. و       صفت بعد از صفت است براي إله و براي تأكيد

ن بايد به آمده نه براي احتراز، يعني هر كس غير خدا را بخواند برهاني ندارد. پس انسا
 اين آيه توجه نمايد. 





 
 
 

 
 

 
 

 باشد آيه مي 64سورة نور مدني و داراي 
 



 
                            *   

                            

                            

    * 

اي نازل نموديم آن را و آن را جداگانه  بنام خداي رحمن رحيم. سوره: ترجمه
) زن زناكار و 1نموديم تا شايد شما متذكر شويد( آيات روشني نازل آورديم و در آن

مرد زناكار را بر پوست هر يك از ايشان صد تازيانه بزنيد وشما را نسبت به ايشان 
ايد و بايد در شكنجة  مهرباني در دين خدا نگيرد اگر ايمان به خدا و روز ديگر آورده

 ). 2(ايشان گروهي از مؤمنين حاضر و گواه باشند

: مقصود ازجملة: نكات    اگر فرض به معني وجوب باشد اين است كه ،

احكام آن را واجب نموديم و اگر فرض بمعني قطعه قطعه كردن و جدا نمودن باشد 
ديگر جدا نموديم، پس  وراي است كه ما آن را از س شود كه اين سوره معني چنين مي

رآن را خود جدا جدا نازل نموده و دستور تنظيم تعالي سور ق شود كه حق استفاده مي

 آن را داده است. و جلد زدن تازيانه بر پوست بدن است. و مقصود از جملة 

             ، اين است كه در اجراي دين خدا و انجام اوامر إلهي

 نورسورة ال
آية  مدنية و هی أربع و ستون 
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ا حد را جاري نكنيد و يا كم كار رقت قلب و دلسوزي كنيد كه ي نبايد نسبت به گنه
تمام حد را بزنيد آن هم بطور متوسط نه آهسته، و نه كنيد و يا آهسته بزنيد بلكه 
 خيلي شديد كه ديه وارد كند. 

                            

           *                      

                              

   *                   * 

كند مگر زن زناكار و يا زن مشركه را و زن زناكار  مرد زناكار نكاح نمي: ترجمه
) و 3كند او را مگر مرد زناكار و يا مشرك و اين بر مؤمنين حرام شده است( نكاح نمي

آورند پس ايشان را  گواه نميدهند سپس چهار  آنانكه زنان عفيفه را نسبت ناروا مي
) مگر 4هشتاد تازيانه بزنيد و گواهي ايشان را هيچ وقت نپذيريد و آنان خود فاسقند(

 ). 5آنان كه پس از آن توبه و اصلاح كنند كه محققا خدا آمرزندة رحيم است(

: مقصود از جملة: نكات ناروا  ؛.... حرمت شرعي است كه در لغت بمعني

تواند زن زناكار را به نكاح خود در آورد. و مقصود  لذا مرد مؤمن ظاهرا نميباشد و  مي

از جملة    اين است كه نسبت زنا به زن عفيفه بدهند صريحا، مانند اينكه .....

اي، اما اگر به زن غير عفيفه نسبت بدهد در حق او  اي زاني و يا تو زنا داده: بگويد

 ه خطابشود. و مخاطب ب حدي جاري نمي     زمامدار و دولت اسلامي

باشد در صورتي كه زمامدار و دولت اسلامي موجود  است كه نمايندة مسلمين مي
و گرنه تمام مسلمين مخاطبند كه طبق قرآن و آيات آن ترتيبي اتخاذ نمايند كه  !باشد

احكام اسلامي عمل شود. و        نسبت دهنده گناه دلالت دارد بر اينكه

 و از گناه كبائر است.  بزرگي مرتكب شده
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                *              

      *                      

       *               

  * 

دهند و براي ايشان گواهاني نيست  مي و آنان كه زنان خود را نسبت زنا: ترجمه
مگر خودشان، پس گواهي يكي از ايشان چهار مرتبه گواهي و شاهد گرفتن خداست 

) و پنجم گفتن لعنت خدا بر او اگر از دروغگويان 6كه او از راستگويان است(
) و از زن عذاب را (يعني حدي را كه سابق ذكر شد و آن جلد بود نه رجم، 7باشد(

كند شاهد  زن محصنه جلد است نه رجم و رجم در قرآن ذكر نشده) دفع ميپس براي 
) و پنجم اينكه بگويد 8گرفتن او خدا را چهار مرتبه كه مرد از دروغگويان است(

 ). 9غضب خدا بر او اگر مرد از راستگويان باشد(

«: مقصود از جملة: نكات    .....       «....  اين است كه اگر

دهد و رفت نزد حاكم شرع شكايت كرد و شاهدي نداشت،  مردي ديد زنش زنا مي

گويند، يعني لعن كردن دو نفر  مي لعانتواند آنچه در آيه است عمل كند و اين را  مي
شود كه  يكديگر و شاهد گرفتن خدا را و از آيه صورت لعان و اجراي آن استفاده مي

، سپس در مرتبة »لمن الصادقين فيما رميتها به أنيأشهد باالله «: مرد چهار مرتبه بگويد

. سپس زن براي دفع اجراي حد »إن کنت من الکاذبين ياالله عل إن لعنة«: پنجم بگويد

و در  »أشهد باالله إنه لمن الکاذبين«: داند چهار مرتبه بگويد اگر شوهر را كاذب مي

. و بايد اين جملات را »من الصادقين إن کان االله عليإن غضب «: مرتبة پنجم بگويد
و مرجع ضمائر را باشاره و يا  .كه يك نوع نفرين است به لفظ عربي صحيح بگويند
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بردن نام تعيين كنند. چون لعان تمام شد زن و مرد بايد از هم جدا شوند و آن زن به 
 است. آن مرد حرام 

                *       

                                

                         *   

                           * 

                                    

    *                         

         *                 

                  *    

                           * 

پذير  و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود و اگر نبود كه خدا توبه: ترجمه
محققا آنان كه آن  )10افتاديد)( شديد و به زحمت مي حكيم است (البته هلاك مي

بهتان را آوردند گروهي از شمايند گمان نكنيد شري براي شماست بلكه آن خير است 
براي شما براي هر مردي از ايشان گناهي است كه مرتكب شده و آنكه از ايشان 

) چرا هنگامي كه آن را 11متصدي قسمت بزرگ آن شد براي او عذاب بزرگي است(
خير نبردند و نگفتند اين دروغ بزرگ  خودشان گمان شنيديد مؤمنين و مؤمنات به

) چرا بر آن چهار گواه نياوردند پس چون آن گواهان را نياوردند 12آشكاري است(
) و اگر فضل خدا و رحمت او در دنيا و آخرت 13روغگويانند(دآنان نزد خدا خود 

وقتي كه آن را ) 14بر شما نبود البته در آنچه گفتيد شما را عذاب عظيمي رسيده بود(
گفتيد آنچه به آن علم نداشتيد و آن را سهل  كرديد و به دهانتان مي زبانزد مي

) و چرا وقتي كه آن را شنيديد 15پنداشتيد و حال آنكه آن نزد خدا بزرگ است( مي
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نگفتيد ما را نرسيده و براي ما جايز نيست كه به اين تكلم كنيم خدايا تو منزهي اين 
 ). 16بهتاني بزرگ است(

اين آيات و چند آية بعد راجع به گناه بهتان، و پاكي دامن عايشه زوجة : نكات
جمعي از اصحاب رسول : باشد. و قصة مورد نزول چنين است مي صرسول خدا

رفت يكي از زنان خود را بقرعه  به سفري مي صاند كه چون رسول خدا روايت كرده
بني المصطلق قرعه افكند و قرعه بنام برد. در يكي از غزوات قبل از غزوة  همراه مي

عايشه آمد و اين زماني بود كه آية حجاب نازل شده بود، پس در موقع مراجعت به 
من از لشكر به كناري رفتم براي قضاي : مدينه نزديك مدينه كه رسيدند، عايشه گفت

ز حاجتي، چون برگشتم ديدم گردن بندم از گردن افتاده، برگشتم آن را پيدا كنم، ا
باشم در حالي كه  خيال كردند من در هودج مي قافله عقب افتادم و مأمورين هودج من

خيال خود شترم را حركت دادند، من ه دختري بودم و وزن سنگين نداشتم و لذا ب
گردند، پس  جا نشستم و گفتم به طلب من بر مي چون برگشتم احدي را نديدم همان

كرد  آمد و تفحص مي د و از دنبال لشكر ميمان مي صفوان بن المعطلخوابم گرفت و 
چرا : اگر چيزي از آنان مانده باشد همراه بر دارد، پس چون مرا ديد شناخت و گفت

اي؟ قضيه را گفتم، پس پياده شد و دور گشت تا من سوار شدم، پس خود پياده  مانده
ديدند، هر مهار شتر را كشيد تا مرا به لشكرگاه برساند و مردم چون مرا در هودجم ن

بنگريد كه : و ساير منافقين گفتند عبداالله بن ابیتا من وارد شدم، : كس چيزي گفت
و من از سخنان  !آيد، آيا ميان ايشان چه شده زوجة پيغمبر با مرد بيگانه از بيابان مي

نيز در اين سخنان  بنت جحش و مسطح حسان بن ثابت و حمنةخبر بودم و  ايشان بي
كم لطفي  صو در حق من چيزها نشر دادند، من از رسول خداشريك ايشان شدند، 

دانستم، چون به مدينه رسيدم بيمار شدم تا يك ماه طول  ديدم و سبب آن را نمي مي
و نزد من  .بيمار خوبست: گفت آمد مي هر وقت به خانه مي صكشيد و رسول خدا

قضاء حاجت نشست، پس چون از بيماري بهتر شدم، شبي با زنان به  يك ساعت نمي

: كه با ما بود به زمين افتاد و گفت أم مسطحاي كه نزديك منزل ما بود رفتم،  بهادر خر
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گوئي، او در جنگ بدر حاضر  چرا به مرد مسلماني بد مي: من گفتم !هلاك باد مسطح
: بود، و اين مسطح از خويشان ابوبكر بود و از جملة اصحاب بهتان بود، مادرش گفت

چنين و چنان گفته، من دلتنگ : نه، گفت: ر حق تو چه گفته؟ گفتمداني كه وي د نمي
لطفي رسول خدا را، پس از آن حضرت اجازه خواستم و به  شدم و دانستم سبب بي

سخنان : گويند؟ گفت مردمان در حق من چه مي: خانة پدرم آمدم، و مادرم را گفتم
ه، من به گريه افتادم دلتنگ شده و به ما چيزي نگفت صرانند، و رسول خدا خبيث مي

، پس كردم، و لذا بيماري من عود كرد  گريستم، و بشب خواب نمي و شب و روز مي
را طلبيد و در باب من با ايشان مشورت  اسامه بن زيد و علي صرسول خدا

يا رسول االله از اين : گفت و علي .سخن مغرضين را نبايد شنيد: كرد، اسامه گفت

كه كنيز وي است  بريرة خواهي وابست حكم نما و اگر ميدلتنگ مباش و بر هر چه ص

تو : را خواست و فرمود بريرةبطلب و حقيقت حال را از وي تحقيق كن، آن حضرت 
يا رسول االله به خدائي : داني؟ او گفت گويي، و او را چگونه مي در حق عايشه چه مي

ده و چيزي كه كه تو را به خلق فرستاده بحق كه من از او هيچ خطا و نقصي ندي
موجب شك باشد از او نيافتم جز اينكه نورس و كم سال است و لذا روزي خمير 

اي از آن خوردند و به غير  كرده بود و از آن غافل شده بود تا گوسفندان آمدند و پاره
من خود را از اين مبرا : ام. سپس عايشه گفت از اين تا بحال چيزي از او نديده

ليكن اميدوار  آن نبود كه خدا دربارة من چيزي نازل كند ودانستم، و گمان من  مي
خوابي ببيند كه دلالت بر پاكدامني من كند، پس رسول  صبودم كه رسول خدا

از امهات مؤمنين و اكابر صحابه اين معني را تفتيش كرد و همه به طهارت  صخدا
رمود كه اي خواند و ف بر منبر ايستاد و خطبه صمن گواهي دادند، پس رسول خدا

ام، و مقصودش  رسد به من اذيت او در خانواده ي كه ميمردكنيد مرا از  اي مي چاره

 سعد بن معاذعبداالله بن ابي بود، پس به خدا قسم من بر أهلم جز خير ندانستم. 
كنم برايت، اگر آن مرد از اوس باشد  مي  يا رسول االله من چاره: برخاست و گفت

آورم.  دهي بجا مي برادران خزرج ما باشد پس آنچه فرمانزنم، و اگر از  گردنش را مي
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كه بزرگ خزرج بود برخاست، با اينكه مرد صالحي بود عصبيت او  سعد بن عبادهپس 
گوئي، به خدا قسم قادر بر قتل او نيستي،  دروغ مي: را گرفت و به سعد بن معاذ گفت

غ گفتي، البته او را درو: به حمايت سعد بن معاذ برخاست و گفت اسيد بن حضيرپس 
كني، پس غبار تحريك بين  خواهيم كشت و تو منافقي و از طرف منافقين جدال مي

در  صشد، و قصد قتال يكديگر نمودند، در حالي كه رسول خدا اوس و خزرج بپا
و من گريه : منبر بود، پس حضرت سعي كرد تا ايشان ساكت شدند، عايشه گفت

برد.  كردند كه گريه مرا از بين مي والدينم خيال ميشد و  كردم كه اشكم خشك نمي مي
وارد شد، و من در حال گريه  صپس موقعي كه والدينم نزدم بودند، رسول خدا

بودم، پس سلام كرد و نشست. در حالي كه نزد من نشسته بود، از ابتداي اين قيل و 
: پس فرمودقال يك ماه طول كشيده بود كه به او چيزي وحي نشده بود دربارة من. س

اي عايشه چنين سخناني راجع به تو به من رسيده، اگر تو بري باشي بزودي خدا ترا 
اي توبه كن زيرا اگر بنده توبه كند خدا  بري خواهد نمود، و اگر آلوده به گناه شده

چه : جواب بده، گفت: تمام شد، به پدرم گفتم صپذيرد، چون سخن رسول خدا مي

و االله : او نيز گفت .تو جواب بده: چه بگويم، به مادرم گفتمبگويم، به خدا قسم ندانم 
من از قرآن آيات : ، پس من در حالي كه دختري كم سن بودم گفتمما أدری ما أقول

ام كه شما چيزي شنيده و در ذهن شما  كنم، من به خدا قسم فهميده زيادي قرائت نمي
كنيد و اگر به  يق نميبري هستم مرا تصد رفته و مستقر شده، پس اگر بگويم من
داند من بري هستم، تصديق خواهيد كرد، به  چيزي اعتراف كنم در حالي كه خدا مي

خدا قسم من براي خودم و براي شما مثلي نيافتم جز آنچه بندة صالح پدر حضرت 

رٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى «يوسف گفته و اسم يعقوب را فراموش كرده بودم  فَصَبـْ
دانستم خدا مرا  سپس رو بر گرداندم و به فراشم خوابيدم، و حال آنكه مي »مَا تَصِفُونَ 

كردم در شأن من چيزي نازل شود، و خود را  تبرئه خواهد كرد، وليكن گمان نمي
از مجلس خود بر نخاست و  صدانستم، پس به خدا قسم كه رسول خدا حقيرتر مي

نازل شد  صاينكه وحي بر رسول خدا از اهل خانه كسي بيرون نرفته بود مگر
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بين حضرت جاري شد، پس وحي تمام شد، در حال تبسم اي كه عرق از ج باندازه
آگاه باش به خدا قسم كه خدا ترا تبرئه نمود پس  !بشارت باد تو را اي عايشه: فرمود

بر خيز به سوي او، : . مادرم گفت»صحابك!أ بحمدك و لا بحمدك بحمد االله لا«: گفتم
كنم جز خدا را. پس خدا آيات فوق را نازل  خيزم و احدي را ثنا نمي بر نمي: تمگف

كنم و حال اينكه  انفاق نمي مسطحو االله من ديگر بر : نموده بود. پس ابوبكر گفت

وَلا يأَْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ «: كردم بر او براي خويشاونديش، پس خداي تعالي آية انفاق مي
إني  و االله«: كه ذيلا خواهد آمد، نازل نمود، پس ابوبكر گفت .....»مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ 

 . انتهی ...علی مسطح فرجع النفقة »لأحب أن يغفر لي

: بدانكه خدا در اين آيات انواعي از تهديد و زجر بيان كرده، جملة   

   .... را شنيدند  دلالت دارد كه واجب بود بر مؤمنين كه چون اين بهتان

تكذيب كنند و حسن ظن داشته باشند و تهمت را انتشار ندهند در حق خانوادة رسول 
بيني چه  مي: و مادر مؤمنين، چنانكه ابو ايوب انصاري به عيال خود گفت صخدا

پس عايشه : صفوان، گفت: تو بهتري يا صفوان؟ گفت: شود؟ عيال او گفت گفته مي

 بأِنَْـفُسِهِمْ  برم. و خدا كلمة من گمان بد نمي و است وبهتر از من، و صفوان بهتر از ت
 صگر را حفظ كنند، رسول خداديفرموده، براي اينكه مانند جسد واحد بايد هم

اظهار بر خلاف  فکإ، و معناي »المؤمنون للمؤمنين کالبنيان يشد بعضه بعضا«: فرمود
 حقيقت است. 

                    *     

          *                

                           

  *                   * 
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دهد كه مبادا بمانند اين قضيه عود كنيد اگر ايمان  خدا شما را پند مي: ترجمه
) 18كند و خدا داناي حكيم است( ) و خدا براي شما اين آيات را بيان مي17داريد(

كه زشتي در ميان مؤمنين شيوع پيدا كند براي ايشان دارند  محقق آنانكه دوست مي
) و اگر فضل 19دانيد( داند و شما نمي عذابي دردناك در دنيا و آخرت است و خدا مي

و رحمت خدا بر شما نبود و اينكه خدا مهربان و رحيم است نبود (به هلاكت رسيده 
 ). 20بوديد)(

تان و نشر آن است كه خدا باز اين آيات در زجر و تهديد و منع از به: نكات

نيامده و در  واعظتوان خدا را واعظ ناميد در قرآن كه كلمة  كند، حال مي موعظه مي
ام، يكي از گناهان كبيره حب شيوع فحشا است و اين گناه از  دعاها نيز چيزي نديده

جوانح است نه از جوارح، و اين آيه دلالت دارد كه خدا بر گناه قلبي نيز عذاب 
به عذاب دنيوي و اخروي، اما گناه دنيوي همان بدبيني مؤمنين به يكديگر و  كند مي

كه يكي از ناشرين افك بود در آخر عمر  حسانمبتلا شدن به انواع بلاهاست مانند 

كور شد. جملة         دلالت دارد كه حب شيوع فاحشه را كه گناه قلبي

 داند جز خدا.  است هيچ كس نمي

                            

                                

                           *     

                         

                           

       * 

هاي  ه گاميطان را پيروي مكنيد و آنكهاي ش ها و گام اي مؤمنين قدم: ترجمه
كند و اگر  شيطان را پيروي كند (خطا كرده) زيرا او به كارهاي زشت و ناپسند أمر مي
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دا هر شد وليكن خ چ وقت پاك نمييفضل و رحمت خدا بر شما نبود احدي از شما ه
) و صاحبان فضل و برتري 21گرداند و خدا شنواي داناست( كس را بخواهد پاك مي

و وسعت از شما خودداري نكنند از اينكه به خويشان و مساكين و مهاجرين در راه 
خدا چيزي بدهند و بايد كه در گذرند و عفو كنند آيا دوست نداريد كه خدا شما را 

 ). 22بيامرزد و خدا آمرزندة رحيم است(

 خطاب : نكات  ...  اگر چه به مؤمنين است اما خدا عدم اتباع را از همة

: بندگان خواسته بدليل اينكه فرموده   ...  موصوله عام است.  منو     

            ل و سعه اشاره به ابي بكر است كه خدا او را صاحب فض

زادة  خاله مسطحهمراهي نكند، با اينكه  مسطحود كه به بخوانده، چون او قسم خورده 
بود. پس چون اين آيه نازل شد ابوبكر  (بهتان) او بود، زيرا او از ناشرين قذف

دوست دارم خدا مرا بيامرزد، و در اين آيه اشاره : همراهي خود را قطع نكرد، و گفت

 ترك خير اثري ندارد،  است به اينكه يمين بر   اند.  نيز گفتهيحلف  لا ؛را بمعني 

                            

        *                  

      *                  

     * 

دهند، در دنيا و آخرت  محقق آنان كه زنان عفيفة غافلة مؤمنه را نسبت مي: ترجمه
ها و  ) روزي كه عليه ايشان زبان23ست(اند و براي ايشان عذاب بزرگي ا لعن شده

) در آن روز خدا جزاي تمام به 24اند( ها و پاهايشان گواهي دهند به آنچه كرده دست
 ). 25دانند كه خداي تعالي خود حق آشكار است( ايشان طبق واقع دهد و مي

خوانده اگر چه  مؤمنه عفيفهاين آيات نيز در حق عايشه نازل شده و او را : نكات
شود و هر كس قذف محصنات مؤمنات كند به كيفري كه در  رد نزول مخصص نميمو
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اين آيه نازل شده در حق كفار مكه : اند آيه ذكر شده مبتلا خواهد شد. و بعضي گفته
كرد، او را تهمت  كه چون زني از زنان عفيفة مسلمه مهاجرت به سوي مدينه مي

 ر حال بايد گفت آيه عام است. رود براي فسق و فجور. به زدند كه مدينه مي مي

                           

                        * 

صوص ناپاكان است، و ناپاكان مخصوصند به آنچه چيزهاي ناپاك مخ: ترجمه
ها است مخصوص پاكان و پاكان مخصوصند به چيزهاي  ناپاكست و آنچه پاكيزه

زي وگويند، براي ايشان آمرزش و ر پاكيزه، آنان مبرا و منزهند از آنچه در حقشان مي
 ) 26گواراست(

 :نكات   شود، و به  م اطلاق ميبه كلمات زشت از قبيل قذف و لعن و ذ

 شود، در اين آيه مقصود قذف و كلمات زشت است بقرينة  زنان زناكار نيز اطلاق مي
   ،  و همچنين   شود و به زنان  به كلمات خوب و پاكيزه گفته مي

ره شود، بهر حال اگر مقصود را عام بگيريم بهتر است، و اين اشا پاكيزه نيز اطلاق مي
همه پاكيزگانند، و  صو صفوان و زنان رسول خدا صبه اين است كه رسول خدا

و كلمات زشت مخصوص منافقين و  .سخنان زشت را نبايد در حق ايشان گفت
شود و در اين آية آخر  قاذفين است. تا اينجا آيات راجع به عايشه و قصة او تمام مي

شه و صفوان و مدافعين ايشان خدا وعدة مغفرت و رزق كريم كه بهشت است به عاي
توان نسبت به آنان بدگوئي و لعن نمود، حال اگر خطائي از  داده است. بنابراين نمي

عايشه در قصة جنگ جمل سر زده باشد جزا و يا عفو او با خداست و مردم زمان ما 
 نند. حق ندارند به لعن و شتم اقدام ك

                        

                    *        
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              *             
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اي خود نشويد تا اذن بگيريد و ه هايي غير از خانه آهاي مؤمنين وارد خانه: ترجمه
) پس اگر كسي 27بر اهل آن سلام كنيد، اين براي شما خوبست تا شايد متذكر شويد(

ها نيافتيد داخل نشويد تا به شما اذن داده شود و اگر به شما گفته شد  را در خانه
دهيد  تر است و خدا به آنچه انجام مي برگرديد پس برگرديد، آن براي شما پسنديده

هاي غير مسكونه كه در آنها متاعي داريد  ) بر شما باكي نيست كه در خانه28اناست(د
 ). 29داند آنچه اظهار كنيد و آنچه پنهان نمائيد( داخل شويد و خدا مي

 : نكات   :»حتی تستعلموا أهل  ؛الاستيناس، طلب الانس، و المعنی

مطلع شويد كه كسي در خانه هست و اذن ، يعني »الأنس موجود فی البيت أم لا
دهد يا خير؟ و پس از استيذان سلام كردن است و شكي نيست كه استيذان قبل از  مي

سلام كردن است و هر دو لازم و وظيفة شرعي و عقلي است، چنانكه در آيه ذكر 
شده. و عدد اذن سه مرتبه است، اگر پس از سه مرتبه جواب نيامد بايد برگردد، زيرا 
هم روايتي به اين مضمون وارد شده و هم از محاسن اخلاق است و اطلاق آيه شامل 

 نيز. است دخول بر خانة محارم را 

                              

        *                
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            * 

و فروج خود را نگه دارند، اين  بگو به مؤمنين چشمان خود بر هم نهند: ترجمه
) و بگو به 30دهند( تر است براي ايشان، زيرا خدا بيناست به آنچه انجام مي پاكيزه

دارند، و زينت خود را ظاهر  مؤمنات بر هم نهند چشمان خود را و فروج خود را نگه
د هاي خود را بر گريبان خود زنند و زينت خو نسازند مگر آنچه آشكار باشد و مقنعه

 را ظاهر نسازند مگر براي شوهران خود و يا پدران خود يا پدر شوهران خود يا پسران
شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا  خود، يا پسران

زنان خود يا مملوكشان يا پيروان غير محتاج به نكاح از مردان يا كودكي كه بر عورت 
دارند  اند، و پايكوبي نكنند تا آنچه از زينت خودشان پنهان مي زنان اطلاعي نيافته

كه تا رستگار  ددانسته شود، و به سوي خدا برگرديد و همه توبه كنيد اي مؤمنين، باش
 ). 31شويد(

 ؛، يعني»فتهلکوا ةفلا تتبعوها بالثاني ةلکم أول نظر «: فرموده صرسول خدا :نكات
شويد، و  دوم را در پي آن نياوريد كه هلاك مياولين نظر براي شما رواست پس نظر 

پوشي بر حكم فرج مقدم شده براي اهميت، زيرا آن مقدمة اين  در آيه حكم چشم

 است. و مقصود از    ....  حرمت اظهار زينت است در حالي كه به بدن

  : باشد. و مقصود از جملة    تر اينها موجب ، صورت و كفين است كه س

 : شود. و مقصود از عسر و حرج مي    موصوله شامل  ماء، كنيزان است، اگر چه

: شود. و جملة كنيز و غلام هر دو مي       ...  صفت است براي
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   شود و اما اگر صفت  كه جمع است و شامل رجال و طفل هر دو مي

 از جهت عربيت صحيح نيست.  بگيريم براي طفل

                    

                 * 

ان از شوهر خود و شايستگ زن و زنان بي و به نكاح در آوريد مردان بي: ترجمه
بندگان خود و كنيزان خود را (يعني بردگان و اسراي جنگي را) اگر فقير باشند خدا از 

 ). 32كند و خدا گشايش دهندة داناست( نياز مي فضل خود ايشان را بي

: خطاب: نكات ...  خطاب به مسلمين و اولياء عقد است و مسلمين بايد

د نكاح زنان و مردان مجرد اقدام كنند و البته براي ايجاد محيط و اجتماع سالم به عق
همت گمارده و وسائل ازدواج جوانان مجرد را فراهم كند،  چون دولت اسلامي نيز

و اطلاع و غافلند.  هاي اسلامي از دستورات قرآني بي متأسفانه مسلمين و دولت

   اشد و چه شود، چه بكر ب مرد گفته مي زن و زن بي به هر مرد بي أيمجمع

  نباشد. و مقصود از جملة     اين است كه مرد و زن از فقر و نداشتن

نفقه نترسند زيرا خدا وسعت داده به آنكه زن گرفته و از فقر نترسيده است. و رسول 

، يعني زن شايسته داشتن از سعادت و من سعادة المرء الزوجة الصالحة: فرموده صخدا

، ةمن أحب أن يلقی االله طاهرا مطهرا فليتعفف بزوج: رد است. و باز فرمودهخوشبختي م
پاكيزه ملاقات كند بايد با داشتن همسر عفت پاك و يعني هر كس دوست دارد خدا را 

، يعني هر »النکاح فطرتي فليستن بسنتي و من سنتي من أحب«: ورزد. و باز فرموده
ل كند و از سنت من است ازدواج. و ت دارد بايد به سنت من عمسكس خوي مرا دو

نه إفليتزوج ف ءةيا معشر الشباب من استطاع منکم البا«: فرموده صنيز رسول خدا
، يعني هر كس از شما توانائي ازدواج دارد بايد تزويج »أحصن للفرجو  أغض للبصر

 صكند. و باز از رسول خدا عفتي بهتر حفظ مي كند زيرا تزويج ديده و فرج را از بي
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 إن الأبکار: عن اللطيف الخبير فقال أيها الناس إن جبرئيل أتاني«: ل شده كه فرمودنق
سدته الشمس و نثرته الرياح و  ثمره فلم يجتنی أف كبمنزلة الثمر علی الشجر إذا أدر 

لا لم يؤمن عليهن إو  النساء فليس لهن دواء إلا البعولة يدركالأبکار إذا أدرکن ما  کذلك
. يعني، اي مردم جبرئيل از طرف خداي لطيف آگاه مرا خبر داد و »الفساد لأنهن بشر

دختران بكر بمنزلة ميوة درختند كه هر گاه برسد و چيده نشود آفتاب آن را : گفت
اش كند و همچنين دختران بكر چون به حد بلوغ زنان  فاسد گرداند و بادها پراكنده

 رند. باشند زيرا بشبرسند دوائي ندارند جز شوهر و گرنه از فساد ايمن ن

                          

                            

                         

                          

     *                      

               * 

و بايد عفت ورزند آنان كه واجد نكاح نيستند و تمكن ندارند تا خدا : ترجمه
نياز كند، و آنان كه مملوك شمايند (يعني بردگان و آنان كه  ايشان را از فضل خود بي
باشند با ايشان مكاتبه كنيد  اند) و طالب كتابت با شما مي دهدر جنگ تحت اسارت آم

ايد و بدهيد به ايشان از مالي كه خدا به شما داده است و  اگر در ايشان خيري دانسته
دختران اسير خود را (يعني اسيران جنگي را) وادار نكنيد بر زنا اگر عفت ورزيدند تا 

كند پس محققا پس از اكراه،  ا وادار ميبجوئيد متاع زندگي دنيا را و آنكه ايشان ر
) و بتحقيق آيات روشن و مثلي 33حيم است(رايشان خدا (نسبت به ايشان) آمرزندة 

 ). 34از آنان كه پيش از شما رفتند و پندي براي پرهيزكاران به سوي شما نازل نموديم(
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: خطاب: نكات   ،قبل از نكاح باشد كه  ، خطاب به زنان و مردان عزب مي

و ازدواج با همسرِ مورد پسند خود، خود را حفظ كنند و شهوت خود را نگه دارند، و 

اين آيه منافات با آية قبل كه فرمود   ندارد زيرا آن خطاب به جامعة .....

اسلامي و اولياء عقد است نه به زوجين. و اين آيه خطاب به مردان و زنان مجرد 
ند تا گشايش در امرِ ازدواج با همسر با ايمان براي ايشان فراهم آيد. است كه صبر كن

 : و مقصود از جملة         اين است كه اگر صلاح و رشدي در ايشان ،

: توانند خودشان كسبي كنند و مال الكتابه را أداء كنند. و مقصود از جملة ديديد كه مي

»      «..... است كه از اقساط مال الكتابه كم كنيد و از مال خود  اين

ايد مقداري به خودشان برگردانيد  از مالي كه از ايشان گرفته به ايشان سرمايه بدهيد و

 «: و يا از صدقات به ايشان بپردازيد و جملة  «....  دلالت دارد كه اگر كنيزان

عفت ورزيدند شما آنان را به زنا وامداريد، پس اشكال شده يعني اسيران جنگي شما 
 !هااكره شود كه اگر عفت نورزيدند ايشان را به زنا واداريد ب كه مفهوم آن اين مي

اگر عفيفه هستند شما به اكراه ايشان را : فرمايد جواب اين اشكال اين است كه خدا مي
به زنا بودند ديگر اكراه موضوع مايل به زنا وامداريد و اگر عفت نورزيدند و خود 

 ندارد يعني سالبه بانتفاء موضوع است. پس مفهوم مخالف ندارد. 

                       

                        

                            

                        * 

خدا نور آسمان و زمين است، مثل نور او چون چراغداني است كه در آن : هترجم
اي كه آن شيشه چون ستارة درخشاني بر  چراغي است و آن چراغ در ميان شيشه

افروخته شود از درخت با بركت زيتوني كه نه شرقي و نه غربي است زيت او نزديك 
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ي است اضافه بر نور، خدا به باشد كه روشني بدهد و اگر چه آتشي به او نرسيده نور
زند وخدا  ها مي كند و خدا براي مردم مثل سوي نور خود هر كه را بخواهد هدايت مي

 ). 35به هر چيزي داناست(
اين آيه يكي از آيات پر سر و صدا شده كه مفسرين در كلمات و جملات : نكات

اند.  ودن وارد نمودهآن احتمالاتي داده و آن را از سادگي و روشني به ابهام و معما ب
ها و زمين است مانند نور كه مرئيات  خدا نمايانندة آسما: ولي ظاهر آيه اين است كه

كند، پس خدا هادي است و نور هدايت او مانند  نماياند و راهنمائي مي را نمي

آورده و نور را  چراغداني است كه در او چراغي پر نور باشد و اينكه كلمة 

ود نموده، براي اينكه قاري بداند او نور نيست، زيرا مضاف غير از مضاف اضافه به خ
اليه است و أما وجه تشبيه هدايت خود را به چراغداني كه در آن چراغ پر نور چنين و 

 : چناني باشد آنست كه
رود  محفوظ است و از بين نمي  ، چراغي كه چراغدان دارد از بادها و حوادثاولا

 لهي. و همينطور هدايت إ
، همانطوري كه آن چراغ جاي معيني دارد كه تابش نور از همانجاست ثانيا و

توان  هدايت إلهي نيز جاي معيني دارد كه كتاب خدا باشد و يا پيغمبر او و نمي
 هدايت را از جاي ديگر يعني از كتاب ديگر و يا علماي ديگر دريافت نمود. 

ان بلور و شيشة صاف درخشاني ، همانطوري كه اگر چراغي را در ميثالثاً و
بگذارند بواسطة تلألؤ چراغ بر شيشه و تلألؤ صفحات شيشه بر يكديگر موجب ازدياد 

شود، پس وضع چراغ در شيشه موجب ازدياد تلألؤ است، هدايت إلهي نيز به  نور مي
تناسب اوضاع و كيفيات تأثير بيشتري دارد، مثلاً اگر هدايت إلهي در ميان كتاب 

الفاظ زيبايي و يا بزبان پيغمبر خوش گفتار خوش اخلاقي انجام شود البته  فصيحي و
 تأثير زيادتري دارد. 

تر باشد روشني او زيادتر  تر و شفاف ً، چنانكه اگر روغن چراغ ما صافرابعاو 
تر و  دتر است زيرا صافبراي چراغ مفي ها مثلا روغن زيتون از ساير روغنشود،  مي
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إلهي نيز اگر از معدن وحي و مطالب آن از يقينيات و خالي از تر است، هدايت  شفاف
 اوهام و شكوك باشد مفيدتر است. 

، اگر روغن زيتون را از درخت زيتوني كه مستقيم بالا رفته باشد و به خامساو 
طرف شرق و غرب كج نشده باشد بطوري كه از تابش آفتاب در هر صبح و عصر 

از تابش آفتاب برده باشد، آن روغن مفيدتر است بهتر بهره برده و تأثير بيشتري 
از سلالة  لهي بتوسط شخص لائقي كه از نسل موحدين وإهمانطور اگر هدايت 
هاي محيط به او اثر نكرده باشد داراي نجابت و عفت و امانت و  ابراهيم باشد كه كجي

 اثر دارد و فايدة بيشتري دارد. بهتر  صصدق و صفا باشد مانند محمد
، همانطوري كه درخت اگر خم شد به طرف شرق و غرب و مستقيم نبود اسادس

شود، همانطور شخصي كه افكارش متوجه  تأثير صحيحي از آفتاب در او پيدا نمي
ماديات بود و به طرف دنيا و پستي آن خم و متمايل شد كمتر از هدايت إلهي در او 

و راست و كج و معوج  شود، ولي كسي كه نظر او بلند و به افكار چپ متجلي مي
تمايل نداشت بيشتر از هدايت إلهي در او متجلي خواهد شد، همانطور از شجرة بني 

غل و غش و خالي از صفات رذيله  هاشم و سلالة ابراهيم آنان كه مردمان ساده و بي
 بودند اگر هدايت إلهي بواسطة شخصي از اين شجره تابش كند مؤثرتر است. 

يلة آن صاف باشد و هنوز كبريت به او نرسيده مانند گاز ، اگر چراغ و فتسابعا
كند،  روشن گردد، بهتر از چراغي است كه كثيف شده و براي روشن شدن معطل مي

ت ايشان يهدايت إلهي نيز اگر در وجود كسي وديعه باشد كه به مؤمنين و هدا
ميل  حريص باشد و بدون معطلي و گرفتن أجر به هدايت پردازد و بدون معطلي و

مردم تلألؤ و خودبخود به روشن كردن افكار پردازد، بهتر و مفيدتر است و لذا خدا 

: در تشبيه و تمجيد چراغ هدايت خود فرموده          .  

ثامنا، نور چراغ اگر محفوف به شيشة صاف و بلور صاف باشد نور او اضافه 

 شود و  مي    گردد، همين طور اگر هدايت إلهي به قلب صاف و دل  مي

 پاكي اضافه و اضائه گردد، نور و تلألؤ آن اثر بيشتري دارد. 
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پس خداي تعالي هدايت خود را از هشت جهت فوق تشبيه كرده به چراغي كه 
داراي هشت جهت مزبور و اوصاف مذكوره باشد. أما هدايت إلهي مانند آن چراغ 

ي كسي مفيد است كه بخواهد از هدايت و نور آن، هدايت شود كه خدا او را برا
كند. و أما كسي كه اعراض دارد و مايل به فهم حقايق وحي نيست، مانند  هدايت مي

ند و به طرف ظلمات ميل كند، او قابل هدايت كسي كه از چراغ پر نور اعراض ك

«: يه فرمودهكند و لذا در آخر آ نيست و خدا او را هدايت نمي       

  « . 

                        

 *                          

                  *          

                   * 

لند شود و ياد گردد، در آنها هايي كه خدا اذن داده نام او در آنها ب در خانه: ترجمه
) مرداني كه تجارت و داد و ستد، ايشان 36كنند( براي او اوقات صبح و شام تسبيح مي

ها و  كند و از روزي كه دل را از ذكر خدا و بپا داشتن نماز و دادن زكات غافل نمي
ر از ) براي اينكه خدا به نيكوت37ترسند( شود مي ها در آن منقلب و زير و رو مي ديده

ان از فضل خود زياد كند و خدا بدون حساب شاند جزايشان دهد و بر اي آنچه كرده
 ). 38دهد هر كه را بخواهد ( روزي مي

«: متعلق است جملة: نكات   «..... به جملة :   كه بعدا ذكر شده و يا به

 «: كه مقدر است. و جملة يکونو يا به  يوقدجملة    «....  دلالت دارد كه

تجارت و ساير امور دنيا نبايد انسان را از ياد خدا و اقامة نماز و دادن زكات غافل 
گردد كه در تجارت و بيع زكات  كند، از اين آيه بطور صراحت و روشن استفاده مي

واجب است و تاجر و بايع بايد زكات بدهند. و كسي كه در تجارت زكات را واجب 
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دهد؟ در كجاي قرآن زكات براي شتر صريحا ذكر  اب اين آيه را چه ميداند، جو نمي
جارت و بيع كه چنين آية صريحي دارد، دانند ولي براي ت شده كه در آن واجب مي

كات را در همه چيز واجب زكنند كه ائمة اهل بيت  دانند؟! بعضي خيال مي واجب نمي
خلاف قرآن و سنت زكات را  يت بردانند كه ائمة اهل ب د، ايشان نميدانستن نمي

اند، چنانكه روايات  دانستند بلكه در همه چيز قائل به زكات بوده چيز نمي 9منحصر به 
وارد شده كه در هر چيزي زكات است، هر كس بخواهد  اي از ائمة اهل بيت كثيره

و مانند آن مراجعه نمايد. مثلا از محمد بن مسلم  وسائلو  تهذيببايد به كتب 

إذا بلغ «: ؟ قال»ةعن الذهب کم فيه الزکا سألت أبا عبداالله«: ده كه گفتروايت ش
يعني، از امام صادق سؤال كردم از طلا كه زكات در آن  .»ةهم فعليه الزکاي در قيمته مأت

همين كه قيمت آن به دويست درهم رسيد زكات آن : چقدر است؟ حضرت فرمود
فرمايد و بحثي هم از مسكوك و  ميواجب است، كه ملاك زكات در طلا را قيمت آن 

 في عبداالله قلت لأبي: قال عن زرارة«: يا منقوش طلا نيست. و در تهذيب آمده
و الشعير و   ةالحنط و السلت و الحبوب منها مثل ما في و العدس ةالذر : شئ؟ قال ةالذر 
روايت  هارزر ؛. يعني»ةفعليه فيه الزکا ةفيها الزکا ما کيل بالصاع فبلغ الأوساق التي کل
آيا در ذرت زكات است؟ حضرت : عرض كردم كند كه به حضرت صادق مي

گندم نما و در تمام دانه ها زكات واجب است همانند  در ذرت و عدس و جو: فرمود
گندم و جو واجب است و هر چه به كيل و پيمانه در آيد و به چند وسق كه آنچه در 

من کان له مال «: فرمايد مي لينصاب زكات است برسد، زكاتش واجب است. و ع
 له فضل علی مأتي درهم فليعط خمسة له و ما عليه فإن کان ما مال فليحسب ما و عليه

كسي كه مبلغي را  ؛. يعني»درهم فليس عليه شئ راهم و إن لم يکن له فضل علی مأتيد
رد دارد و مبلغي را هم بدهكار است، پس اگر پس از برداشت بدهي از آن مبلغي كه دا

باقيمانده زيادتر از دويست درهم باشد بايد پنج درهم آن را زكات دهد و اگر زايد بر 
از  ه الفقيهمن لا يحضرو  كافيدويست درهم نيست چيزي بر عهدة او نيست. و در 

کل   يف ةنما جعل االله تبارک و تعالی الزکاإ«: روايت شده كه فرمود حضرت صادق
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م و قويهم  عزوجل خلق الخلق و علم غنيهم و فقيرهو عشرين درهما لأن االله ألف خمسة
ذلک لزادهم االله لأنه  لا و عشرين مسکينا لو کل ألف خمسة  و ضعيفهم، فجعل في

. يعني، همانا خداوند در هر هزار درهمي مبلغ بيست و پنج درهم »خالقهم و هو أعلم
غني و  در آناندانست كه چق زكات قرار داد زيرا خداي عزوجل مردم را آفريد و مي

باشند، پس در هر هزار نفر  ضعيف مي چقدر آنان فقير وچقدر آنان قوي وچقدر آنان
بيست و پنج نفر مسكين قرار داد كه اگر چنين نبود خداوند در مال أغنياء براي فقراء 

 داد زيرا او خالق ايشان و به حالشان داناتر است.  زيادتر قرار مي

                           

                      *  

                        

                          

     * 

و آنانكه كافرند اعمال ايشان چون سرابي است در زمين همواري كه تشنه : ترجمه
رند تا آنكه آنجا آيد و چيزي نيابد و خدا را نزد آن بيابد و به تمام پندا آن را آب مي

ها مانند كه در درياي  ) يا به تاريكي39حسابش برسد و خدا سريع الحساب است(
عميقي موجي بالاي موجي كه بالاي آن ابرهاي تاريكي كه بالاي يكديگر متراكم باشد 

نزديك نبيند و كسي كه براي او خدا قرار گرفته باشد، چون دست خود را در آورد از 
 ). 40نوري قرار نداده پس براي او نوري نيست(

اعمال را به سراب. اما تشبيه اعمال : خدا اعمال و عقايد كفار را تشبيه كرده: نكات
كند آب است و با شوق و  بيند و خيال مي چنانكه آدم تشنه از دور زمين ريگزار را مي

رود و چون خسته و  ن را چون آب ديده بنام سراب ميفي به طرف ريگزاري كه آغش
ي او نتيجه نداده، كفار و افايده بوده و جز زحمتي بر بيند سعي او بي ك شد ميينزد

كنند كه بخيال خود نتيجة بسيار دارد اما چون پرده بالا  اهل خرافات نيز كارهائي مي
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تعب نتيجه نداشته است. و بينند اعمال ايشان جز رنج و  رود و حقيقت را دريابند مي
اما خود و عقائدشان را كه فقط خيالات و موهومات بوده تشبيه كرده به آنكه ميان 
درياي عميقي تاريك كه از جهاتي تاريك شده مبتلا است و حتي دست خود را 

 يند. ب نمي

                             

                  *        

            *                     

                           

                          

     * 

ها و زمين است و  آسمان كند آنكه در آيا نديدي كه براي خدا تسبيح مي: ترجمه
آورند دانا  مرغان پرگشوده، هر يك دعا و تسبيح خود را دانسته و خدا به آنچه بجا مي

باشد  ها و زمين و به سوي خدا مي ) و مخصوص خداست ملك آسمان41است(
آورد بين آن را، سپس  راند ابري را سپس بهم مي ) آيا نديدي كه خدا مي42بازگشت(

هائي  رد و از بالا كوهوبيني باران از خلال آن بيرون آ دهد پس مي ر ميآن را متراكم قرا
رساند و از هر كس بخواهد  كند و آن به هر كس بخواهد مي از تگرگ و برف نازل مي

 ). 43كند روشني برق آن نزديكست ديده را بربايد( منصرف مي
كرد، در اين آيات بعد از آنكه اعمال و خرافات كافران را براي بندگان بيان : نكات

: كند. و جملة آثار قدرت خود را بيان مي      ...  دلالت دارد كه مرغان و

پرندگان هوا كه بيش از هشتاد و شش هزار نوعند اذكار و تسبيحاتي دارند كه خود 
: هاي پرندگان نگاه كند مثلا فهمند. انسان بايد براي ازدياد خداشناسي در شگفتي مي

باشد و طول پر  مي 40/2كيلوگرم و طول قدش  135غ آفريقائي وزنش شتر مر



 – دنيم –النور ) 24سورة ( هيجدهمجزء    
 

 

417 

كنند،  د سال عمر ميها بيش از ص باشد، بعضي از كلاغ متر مي 30/7هائي ژاپني  مرغ
البته بايد به كيفيت خلقت و تغذيه و توليد نسل و تكثيرشان فكر و تدبر كرد، ما 

دهند و كارهاي محير العقول  ص ميايم كه ضرر و نفع خود را تشخي پرندگاني را ديده
بيني چگونه يكديگر را صيد  آيا نمي .و مرغان سحر ذكر و مناجات دارند .كنند مي
كه مرغي است بقدر خروس با مار  حباري: روند. مثلا كنند و به هواي معتدل مي مي

 جرجيررود از برگ گياهي كه بنام  شود مي جنگد و چون از نيش مار مسموم مي مي
 كند و .....  خورد و سم مار را بر طرف مي ياست م

گفته د رَ ب ـَ: هاي زيادي باعتبار انواع و اقسام آنها دارد و بدان كه باران و برف نام

به  وابلبه باران آهستة مدام گويند كه در هواي ساكن بيايد،  ديمهشود به تگرگ،  مي

شود به برف و  گفته مي ثلجشود به مطلق باران،  گفته مي مطر باران شديد تند گويند،

شود كه مانند شبنم باشد و  به باران ريزي گفته مي طلباراني كه نيمه يخ شده باشد و 

ضرر باشد آنرا  گويند و اگر پر فايده و بي صقيعاگر در هواي سرد شبنم يخ كند آن را 

 گويند.  غيث

                       *          

                              

                        *   

                        * 

گرداند بدرستي كه در اين البته عبرتي  خدائي كه شب و روز را بر مي: ترجمه
اي را از آب آفريد، پس بعضي از  ) و خدا هر جنبنده44ان بصيرت(باست براي صاح

روند و برخي از ايشان بر  روند و بعضي از ايشان بر دو پا راه مي يشكم راه م آنان بر
كند زيرا خدا بر هر چيزي  روند، خدا آنچه بخواهد خلق مي چهار پا راه مي

كننده را و خدا هر كه را  ) بتحقيق پيوسته كه نازل نموديم آيات بيان45تواناست(
 ) 46كند( بخواهد به سوي راه راست هدايت مي
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را ممكن است متعلق به خلق گرفت چنانكه ترجمه شد و   ة كلم: نكات

ممكن است متعلق به   اي كه از آبست  جنبنده ؛شود گرفت، پس معني چنين مي

خدا آن را آفريده، در اين صورت جنبندة ديگري هم هست كه از آب بوجود نيامده 
ر اين جملات كلمة جن و ملك و حضرت آدم و حضرت عيسي، و د: باشد مانند

كه براي عقلاء وضع شده در غير عقلاء استعمال شده است براي » هم«و ضمير » من«
تغليب شريف بر خسيس. در اين آيات خدا برخي از قدرت نمائي خود را بيان كرده 
و تفكر در بعضي از قدرت خدا و ميلياردها موجود لازم است. در هر موجودي 

آن نظر  از آن جمله به طول بالن آبيه كيفيت خلقت ب ود است مثلا؛قدرت خدا مشه

كه  خفاشتن است و يا كيفيت خلقت و زندگاني  133متر و وزن آن كه  33كند كه 

 پلنگنوع است، و همچنين نظر به حيوانات صحرائي كند،  2100پستاندار و داراي 
دا چگونه ها حيوان كه خ كند و همچنين تفكر در ميليون كيلومتر سير مي 145ساعتي 

هايي  متر طول گردن دارد زيرا در محيط جنگل 5بيش از  زرافهقدرت نمائي كرده، 
هاي آنجا سر به آسمان كشيده و بايد اين حيوان بتواند از برگ و  است كه درخت

اي  ها تغذيه كند. و همچنين نظر در ساير موجودات، ولي باندازه هاي آن درخت ميوه
 "عقل و دين"و عبادت خدا غافل نماند. و ما در كتاب  كه از مطالعه و عمل به قرآن

ايم مراجعه شود. و كلمة  جلد اول به بعضي از عجايب خلقت اشاره نموده    

دلالت دارد كه آيات قرآن خود بيان كننده است و احتياج به مبين ديگري از جنس 
 كلام ندارد. 

                        

           *                       

    *                *         
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  * 

گويند به خدا و رسول ايمان آورديم و اطاعت كرديم، سپس گروهي  و مي: ترجمه
) و چون به سوي خدا و 47آنان مؤمن نيستند( گردانند و از ايشان بعد از آن رو مي

رسول او خوانده شوند تا ميانشان حكم كند ناگاه گروهي از ايشان اعراض 
) و اگر حق با ايشان و به نفع ايشان باشد بحال پذيرش به سوي او 48كنند( مي
و ترسند از اينكه خدا  ) آيا در دلهايشان بيماري است و يا شك دارند يا مي49آيند( مي

 ). 50رسول او بر ايشان جور كند بلكه ايشان خود ستمگرند(
چون كسي گفت ايمان به خدا و رسول دارم بايد به حكم خدا و رسول : نكات

ها كه مدعي  اي بودند مانند تمام زمان عده صگردن نهد، اما در زمان رسول خدا
ارة زميني با يك منافق كه درب بشر ؛ايمان بودند، ولي تسليم حكم خدا نبودند، مانند

 ،نفر يهودي مرافعه داشتند، يهودي به او گفت برويم نزد محمد تا بين ما حكم كند
 ؛و مانند !كند ما ستم مي هبرويم نزد كعب بن الاشرف، زيرا محمد ب: گفت ولي او مي

كه زميني را با علي بن ابي طالب به مشاع داشتند و قسمت كردند و  مغيره بن وائل
افتاد، مغيره به  رسيد مگر با زحمت، به علي كه آب به آن نمي قسمتي از زمين

زمينت را به من بفروش و حضرت به او فروخت و قبض و : حضرت علي گفت
 اقباض كردند و بعد پشيمان شد و خواست معامله را برگرداند. حضرت علي

، و حكم او را هر چه باشد بپذيريم صبرويم نزد رسول خدا: قبول نكرد و فرمود
ترسم بر من جور  دارد و مي آيم زيرا او مرا دشمن مي من نزد محمد نمي: مغيره گفت

 : كند، پس بنا بقولي اين آيه نازل شد. در آيه براي منافق چند علامت ذكر شده
 ، طالب دنيا و هر جا به نفع دنيا باشد مايل است. اول

 ، در قلب ايشان مرض نفاق است. دوم

 ، اهل شكند. سوم
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 ، به خدا و رسول ايمان ندارند. چهارم

 رند. ستمگ ،پنجم

                              

               *             

             *                 

                       *   

                              

                            * 

همانا گفتار مؤمنين وقتي كه بسوي خدا و رسول او خوانده شوند براي : ترجمه
ن خود ست كه گويند شنيديم و اطاعت كرديم و ايشاحكم ميانشان، اين ا

) و هر كس خدا و رسول او را اطاعت كند و از خدا بترسد و پرهيز كند 51رستگارند(
ترين قسم كه اگر  خورند با محكم ) و به خدا قسم مي52اند( پس آنان نجات يافته

هاد) بگو قسم شوند (از خانه و لانه و يا بسوي ج ايشان را أمر كني البته خارج مي
) 53كنيد آگاه است( نخوريد طاعت شناخته شده است بدرستي كه خدا به آنچه مي

بگو خدا را اطاعت كنيد و رسول او را اطاعت كنيد پس اگر رو گردانند همانا بر 
ايد و اگر او را  رسول است آنچه متحمل شده و بر شما است آنچه متحمل شده

 ). 54رسول نيست جز رساندن آشكارا(اطاعت كنيد هدايت يابيد و بر اين 

: كلمة: نكات   هاء   به كسر قاف و هاء قرائت شده و نيز به كسر قاف و سكون

هاي فعلي سكون قاف و كسر  و هم به سكون قاف و كسر هاء قرائت شده و در قرآن

 : لةم. جو کلها صحيح و لکل وجههاء مرقوم شده است.    بر  دلالت دارد

خوريم  باشد و وقتي به خدا قسم مي شاهد گرفتن مي ؛ذم قسم خوردن به خدا، و قسم
توان  خدا شاهد است من اين كار را انجام يا ترك خواهم كرد، و جز خدا نمي ؛يعني
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كسي را شاهد گرفت زيرا خداست كه در همه جا حاضر و بر تمام كائنات شاهد 
: عيسي بن مريم فرموده ؛مثلا !نيستند است، ولي فلان نبي و ولي همه جا حاضر

و لذا موافق  .»كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَـلَمَّا تَـوَفَّـيْتَنِي كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ «

إن الله عزوجل أن «: نقل شده كه فرمودند آيات قرآن از حضرت باقر و صادق
. يعني، خدا حق دارد كه به هر »ه أن يقسموا إلا بهيقسم بما شاء من خلقه و ليس لخلق

نيست كه قسم خورند جز به خود  مخلوقي بخواهد قسم بخورد ولي براي خلق او روا

: خدا. و جملة      ... فقط تبليغ است و بر  صدلالت دارد كه بر عهدة رسول

ي ندارد و كار گرجز تبليغ وظيفة دي صعهدة مردم است اطاعت. و رسول خدا
گويند امام و رسول همه كارة  شيعه مي تار نشده، پس آنچه غلاديگري به او واگذ

ده دارد همتحمل شده و بر ع صجهانند، سخانشان ضد قرآن است. آنچه رسول خدا
ابلاغ است قولا و عملا، و آنچه بر عهدة مردم است قبول قول خدا و سنت رسول 

 مراجعه شود.  14ني فصل است. به جزء چهارم از مقدمه يع

                              

                          

                          

                 * 

هاي شايسته را انجام دادند  خدا به آنان كه ايمان آورده از شما و عمل: ترجمه
ان كه كسان پيش از ايشان وعده داده كه حتما ايشان را در اين زمين جانشين كند چن

دهد كه ديني را كه براي ايشان پسنديده  را جانشين كرد و حتما به ايشان تمكن مي
كند تا اينكه مرا  (اجراء سازند) و حتما براي ايشان خوف ايشان را تبديل به أمن مي

بپرستند و چيزي را شريك من نسازند و هر كس بعد از اين كافر شود پس آنان خود 
 ). 55(فاسقند
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: ، بدليل كلمةصتعالي وعده داده به حاضرين زمان رسول خدا حق: نكات   

كه ايشان را در زمين جانشين كند يعني جانشين مشركين نه جانشين خدا زيرا خدا جا 

: و جانشين ندارد، بدليل اينكه فرموده           ، كه قبل از

كردند و سپس  اي در قرني بوده و در قسمتي از زمين زعامت مي دهمؤمنين نيز ع
اي به  داد و زعامت و سلطنت عده رفتند و خدا ديگران را جانشين ايشان قرار مي مي

شد، پس همانطور كه مردم پيش از ايشان در قسمتي از زمين خلافت  ديگران منتقل مي
نيز در قسمتي از  صن رسول خداكه مؤمنين زما مودند نه همة زمين، خدا وعده دادن

زمين قدرت پيدا كنند، و اين وعدة إلهي بواسطة اينكه مؤمنين زمان رسول واقعا ايمان 
داشتند و كارهاي شايسته را طبق همين آيه انجام دادند، عملي گرديد. و لذا همان 
مؤمنين كه تمكن از اجراي مراسم ديني نداشتند و همواره از قدرت مشركين خائف 

دند، خوف ايشان طبق وعدة إلهي تبديل به أمن شد و در اجراي مراسم ديني تمكن بو
 هاي مشركين و كفار بدست ايشان و در تحت تسلط ايشان در آمد.  پيدا كردند و زمين

و بايد دانست چنانكه در آيه ذكر شده در اسلام و ساير اديان الهي، حكومت هدف 
: فرمايد انست كه در آيه ذكر شده و مينيست بلكه وسيله است، و هدف اديان چن

           . بنابراين هدف انبياء حكومت نبوده و ايشان بجز

اند، و آيات قرآن در اين مورد  تبليغ رسالت و بشارت و انذار، سمت ديگري نداشته
 صراحت كامل دارد. 

مقصود از : اند گفتهمطلب ديگر آنكه بعضي از متعصبين مذهبي ما     

  ،اند ولي اين قول  و روايتي هم در اين باره جعل كرده !!باشند ائمة اثني عشر مي

مخالف صريح آيه است زيرا     مخاطبين و حاضرين زمان رسولند و ائمة اثني

شيعه، ائمة  اند و باضافه بعقيدة خود عشر و يا حضرت مهدي مخاطب و حاضر نبوده
اثني عشر تمكن از اجراي مراسم مذهبي خود نداشتند و همواره در خوف و تقيه 

به هنگام جنگ مسلمين با آمده است كه چون  146و در نهج البلاغه خطبة  !اند بوده
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ر با حضرت علي مشورت كرد كه آيا براي ياري لشكر اسلام به ايران برود، ايران، عم
مرو كه خدا وعدة خود را : اره و تكيه نموده، فرمودحضرت علي به همين آيه اش

و نحن علی موعود من االله، و االله : شوند، و فرمود دهد و لشكر اسلام پيروز مي انجام مي
، كه لشكر اسلام ببركت اسلام بسيارند، و تو قطب آسياي منجز وعده، و ناصر جنده

تا آخر. اما  »...صلهمارب، و فکن قطبا، و استدر الرحی بالع« ؛اسلامي و همين جا بمان
ما روايتي : گويند و شيخ طوسي بر ضد كلام خدا و بر ضد كلام علي مي يمجلس

داريم كه آيه مربوط به محمد و مسلمين صدر اسلام نيست بلكه راجع به مهدي 
  !!ستمعدوم در آن زمان ا

                  *   

                       *    

                            

                         

                           

                    

         *                  

                        

  * 

و نماز را بر پا داريد و زكات را أدا كنيد و اين رسول را اطاعت كنيد تا : ترجمه
) گمان مبر البته آنانكه كافرند در زمين خدا را عاجز كنند 56شايد مورد رحمت شويد(

(يعني از حكومت إلهي فرار كنند) و جايگاه ايشان آتش و بد جاي بازگشتي 
ن آنانكه مالكشان هستيد بايد از شما (وقت ورود) اجازه و اذن ) اي مؤمني57است(
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پيش از نماز : در سه وقتبگيرند و همچنين هر كس از شما كه به حد احتلام نرسيده، 
گذاريد و پس از نماز  هاي خود را زمين مي فجر و هنگامي كه از گرماي نيمروز جامه

ت بر شما و ايشان باكي عشاء، اين سه وقت خلوت شما است، پس از اين سه وق
گرد شما بگردند و برخي از شما گرد برخ ديگر بگردد، بدينگونه خدا  نيست كه بر

) و چون اطفال شما به 58كند و خدا داناي حكيم است( براي شما آيات را بيان مي
گرفتند آنان كه  احتلام رسيدند بايد اجازه بگيرند (در ورود بر شما) چنانكه اذن مي

كند و خدا داناي  ان بودند بدينگونه خدا آيات خود را براي شما بيان ميپيش از ايش
 ). 59حكيم است(

: نكات     رد مطلقا در همة اموال. و مقدار ادلالت بر پرداخت زكات د

هاتوا ربع عشر «: فرموده صآن نسبت به اختلاف اشياء متفاوت است. و رسول خدا
هلم اموال خود را بابت زكات بدهيد. و در خبر ديگر ، يعني، يك چ»أموالکم

، يعني ملعون است هر مالي كه زكاتش داده نشود. »يزکی ملعون کل مال لا«: فرمايد مي
كشف عورات است چون سه وقت قبل از فجر و ظهر و پس از نماز  ؛عورات بتقدير

اب و كند و براي خو هاي خود را كم مي عشاء، اوقاتي است كه هر كس لباس
تعالي مقرر فرموده كه غلامان و اطفال مميز بايد  شود، و لذا حق استراحت برهنه مي

: اذن ورود بگيرند، و مقصود از جملة          ،  مرداني

گرفتند. و مراد از  هستند كه قبل از ورود آيه اجازة ورود مي   احتلام است كه ،

شود و يا در خواب چيزي ببيند كه مني  وغ اطفال است كه مني از او خارج ميسن بل
از او بيرون آيد. بنابراين سن بلوغ در مردان احتلام و در زنان آنست كه حيض شوند. 
پس هر گاه شخصي به سن نكاح و احتلام برسد بالغ است، و ممكن است بلوغ او در 

 اشد. سالگي يا بيشتر و يا كمتر ب  سن پانزده
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      * 

نكاحي ندارند پس بر ايشان باكي نيست  و بازنشستگان زنان آنان كه اميد: ترجمه
هاي خود را كنار بنهند در حالي كه به زينت آرايش نكنند و عفت جستن  كه جامه

 ). 60ايشان بر ايشان بهتر است و خدا شنواي داناست(

مقصود از : نكات    زناني است كه از جهت سال مورد رغبت در تزويج ،

اند، ولي جملة  فرزند آوردن و حيض شدن باز نشست شده اند از نيستند و بعضي گفته

       .قرينه است بر معني اول 

                          

                    

                  

                     

                     

                          

                 * 

كه  بر لنگ و بر بيمار باكي نيست، و بر شما گناه و باكي نيستبر كور و : ترجمه
هاي  هاي مادرانتان يا خانه هاي پدرانتان يا خانه هاي خودتان يا خانه بخوريد از خانه

هايتان يا  هاي عمه هاي عموهايتان يا خانه هاي خواهرانتان يا خانه برادرانتان يا خانه
اي كه كليدهاي آنرا باختيار داريد  هايتان يا خانه لههاي خا هايتان يا خانه هاي دائي خانه

هاي) دوستانتان، گناهي بر شما نيست كه با هم يا جدا جدا بخوريد، پس  يا (خانه
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شويد سلام كنيد بر خودتان، زنده بادي است از نزد خدا  ها مي هنگامي كه داخل خانه
كند اين آيات را تا باشد  كه با بركت و پاكيزه است، بدينگونه خدا براي شما بيان مي

 ). 61كه شما تعقل كنيد(

: كلمة: نكات   ،در جملات اين آيه كه نفي حرج شده از كور و لنگ و بيمار

مطلق است ولي بعضي نويسندگان نفي حرج را مخصوص به عدم حضور جهاد و يا 
ها  اند، و اين مخصوص به عدم حضور جمعه و يا مخصوص به غذا خوردن نموده

 خلاف ظاهر قرآن است، بلكه در تمام مذكورات حرجي نيست. بر

و مقصود از   أنت و مالک  ؛اند، بدليل را بعضي بيوت فرزندان گرفته

، چون بيوت فرزندان بيوت خود انسان است، ولي ظاهر آيه اين است كه در لأبيک
شايد اين  خانة خودتان اگر غذائي حاضر شدي ديگر احتمالات وسواسي ندهيد كه

غذا مال كس ديگري بوده جا گذاشته، و يا عيال من از جاي ديگري و يا مال ديگري 

 عوض نموده است. و مقصود از       ، اين است كه مانند زمان رسول

رفتند كليدهاي خانه و زندگي خود را به يك عده  مجاهدين كه به جنگ مي صخدا
هاشان استفاده و يا رسيدگي كنند. بنابراين  دانند كه از خانه ميمعذور و مانند ايشان 

توانستند از چنين خانه استفاده كرده و در آن اگر طعامي بود  چنين اشخاصي مي

بخورند. و   و مقصود از بيوت صديقکم ؛يعني .       

  ،مهمان و يا مريض و اعمي غذا بخورد، و تواند با  اين است كه مسلمان مي

تواند تنها و منفردا تناول نمايد. و مقصود از  مي        اين است كه بر

، زيرا سلام، سلامتي و زنده السلام علينا من ربناخودتان سلام كنيد مانند آنكه بگوئيد 
نده ماندن و سلامتي نافع و با بادي است از طرف خدا، يعني دعائي است كه براي ز

 27بركت است، و اگر كسي در خانه باشد بايد به اهل خانه سلام كرد چنانكه در آية 
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: همين سوره گذشت، و اما اگر اهل كتابي غير مسلمان بود مناسب است كه بگويد

 . »السلام علی من اتبع الهدی«

                         

                         

                         

                * 

همانا مردم با ايمان كسانيند كه ايمان به خدا و رسول او آورده و چون با : ترجمه
بر امر جامع اجتماعي حاضر بودند نروند تا از او اذن بگيرند محققا  صرسول خدا

مان به خدا و رسول او دارند، پس هنگامي كه گيرند آنانند كه اي آنان كه از تو اذن مي
براي بعضي از شؤونات و كارهاي خود اذن خواستند به هر كس از ايشان كه خواستي 

 ). 62اذن بده و براي ايشان طلب آمرزش كن از خدا، زيرا خدا آمرزندة رحيم است(

مقصود از : نكات       باشد كه كاري است كه اجتماعي و با اهميت

محتاج به شور و يا موقوف به همراهي و يا جمعه باشد كه براي اهميت آن بايد 
آخر بمانند مگر كسي كه زمامدار مسلمين اجازة ه مسلمين غايب نشوند و همه تا ب

: رفتن او را بدهد. و مقصود از جملة         اين است كه استغفار كني براي

اند زيرا ماندن ايشان مفيدتر  نكه ترك أولي كرده و اذن رفتن گرفتهايشان از جهت اي
ي اينكه وظيفة استيذان را عمل كردند پس در مقابل انجام بوده و يا استغفار كن برا

 وظيفه دعاي آمرزش كن براي ايشان. 

                     

                     

          *            
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       * 

خواندن اين رسول را ميان خودتان مانند خواندن بعضي از شما بعض : ترجمه
روند بحال پنهاني و پناهندگي،  كم بيرون مي ديگر، قرار ندهيد، بتحقيق آنان را كه كم

كنند كه مبادا  حذر كنند و بترسند آنانكه از امر او مخالفت ميداند، پس بايد  خدا مي
) آگاه باشيد كه 63اي برسد و يا عذاب دردناكي ايشان را بگيرد( به ايشان فتنه

داند  ها و زمين است، بتحقيق او مي مخصوص و به اختيار خداست آنچه در آسمان
ي او برگشت داده آنچه شما بر آن هستيد (از اطاعت و عصيان) و روزي كه بسو

 ). 64اند و خدا به هر چيزي داناست( دهد به آنچه كرده شوند ايشان را خبر مي مي

مقصود از : نكات    .... شما را  صاين است كه چون رسول خدا

اعتنائي روا  بخواند و امر كند و صدا زند فوري حاضر شويد و او را اجابت كنيد و بي
داريد، و قرينه بر اين معنا جملة بعد  اي يكديگر روا ميردتان بمداريد چنانكه خو

: است كه فرموده         ...  و ممكن است كه معني چنين

يا محمد نگوئيد : خوانيد، يعني باشد محمد را مخوانيد آن طوري كه خودتان را مي
در خواندن و صدا زدن او صداهاي خود را بلند نكنيد و  .بلكه يا رسول االله بگوئيد
 : فرموده 2آيه  چنانكه در سورة حجرات

                  

ولي معني اول أظهر است. و از جملة         ...  استفاده

شود كه تمام أوامر إلهي را بايد اجابت كرد و أمر او واجب العمل است، و لذا  مي
آورند براي بودن أمر براي وجوب، و در حقيقت چنين  اصوليين اين آيه را دليل مي

 است. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 باشد آيه مي 77و داراي  مكي فرقانسورة 
 



 
                  *   

                              

           * 

ن رحيم. با بركت و كثير الخير بنام خداي كامل الذات و الصفات رحم: ترجمه
) 1است آنكه نازل نمود فرقان را بر بندة خود تا اينكه براي جهانيان ترساننده باشد(

ها و زمين و فرزندي نگرفته و براي او شريكي در  آنكه مخصوص اوست ملك آسمان
 ). 2ملك نبوده و هر چيزي را آفريد و آن را اندازه نمود اندازة دقيقي(

: نكات   .دلالت دارد كه سور قرآن به تفاريق و آيات آن بتدريج نازل شده است

و      هاي قرآن است كه بمعني جداكنندة بين حق و باطل و حرام و  يكي از نام

حلال باشد. و مقصود از     باشد از هر صنفي، و دلالت  جميع مكلفين مي

را آوردن براي نزول  : . و كلمةرسول است بر تمام بشر صدارد كه محمد

قرآن دلالت دارد كه قرآن منبع خير و بركت است. و جملة         دلالت

دارد بر خلقت تقديري و تكويني، و تقديري آن غير از خلقت تكويني است. مثلا خدا 

 الفرقانسورة 
آية  مكية و هی سبع وسبعون 
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حدود آن را  منزه است از شر و شري را تكوين ننموده و خير و شر را مقدر و حد و
 معين نموده است. 

                  

                    * 

كنند و خودشان  خلق نمي هائي را گرفتند كه چيزي را و غير او إله: ترجمه
مخلوقند و براي خودشان مالك ضرر و نفعي نيستند و مالك نيستند نه موت و نه 

 ). 3حيات و نه حشري را(
اين آيه دلالت دارد كه غير خدا مؤثري نيست نه پيامبران و نه اشخاص : نكات

تواند  يكه غير خدا نمديگر، زيرا دليل آن را در آيه ذكر كرده و آن دليل اين است 
د و اختيار دفع ضرر و جلب نفعي براي خود ندارد. و باضافه اختيار چيزي خلق كن

حشر در قيامت را نيز ندارد، و پيغمبر خاتم نيز چنين است يعني خود مخلوق است و 
خالق چيزي نيست و مالك حشر خود نيست بلكه اطلاعي از ساعت قيامت و حشر 

 !گرانخواست چه برسد به ديت از او آن را ندارد، پس نبايد حاج

                           

          *               

      *                     

       *            

                  *     

                       

  *              

     * 
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كه بسته آن را و قوم ديگري او  نيست اين قرآن مگر دروغي: و كفار گفتند: ترجمه
: ) و گفتند4اند( اند، پس بتحقيق ظلم و زوري را آورده را بر اين قرآن ياري كرده

هاي پيشينيان است كه رونوشت آنها را گرفته پس آنها بر او صبح و شب  افسانه
ها و زمين را  ) بگو آن را نازل نموده آن كسي كه پنهاني آسمان5شود( خوانده مي

اين چه رسولي است كه طعام : ) و گفتند6ند زيرا او آمرزنده و رحيم است(دا مي
اي به او نازل نشده كه به همراه او مردم  رود و چرا فرشته خورد و در بازارها راه مي مي

) يا گنجي به سوي او افكنده شود يا براي او بوستاني باشد كه از آن 7را بترساند(
بين چگونه ) ب8اي را( كنيد مگر مرد سحر شده ميپيروي ن: بخورد و ستمگران گفتند

 ). 9ها زدند كه گمراه شدند پس قدرت بر راهي ندارند( براي تو مثل
صلي  اند براي نفي رسالت محمد كفار در اين آيات اظهار چندين شبهه كرده: نكات

 : و خدا ايشان را جواب داده االله عليه وسلم
اي بر او  هاي سابقين است كه عده نههاي ساختگي و افسا اين قصه: گفتند -1

: خوانند تا او حفظ شود و مقصودشان از آن عده رونوشت كرده و مكرر بر او مي
بود، اينان  عامر غلام جبرو  ،عامر ابن الحضرميغلام  يسارو  ،حويطبغلام  عداس

خواندند و چون مسلمان شدند و با رسول  از اهل كتاب بودند و تورات را مي
و آمد داشتند، كفار اين نسبت دروغ را جعل كردند. خدا جواب داده رفت  صخدا

و خرافه نيست باضافه در   كه اين نسبت ظلم و زور است زيرا در اين قرآن افسانه
ياري ه گوئيد برويد چنين آياتي ب نهايت فصاحت و اعجاز است، اگر شما راست مي
اند بياورد مگر خدائي كه به تمام تو اهل كتاب بياوريد. و باضافه اينها را هيچ كس نمي

 معلومات احاطه داشته باشد و به سر و غيب آسمان و زمين محيط باشد. 
 رود.  خورد و راه مي اين رسول مانند ما مي -2

 اي نازل نشده كه با او در انذار همراهي كند.  چرا به او فرشته -3

 چرا گنجي ندارد.  -4

 ت تحصيل نان نباشد. چرا باغي ندارد كه محتاج به زحم -5
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 اند.  او ساحر است و يا او را سحر كرده -6
بين اينها از هيچ راهي ه، خدا فرموده بآمده و روشن بود چون جواب اينها مكرر
 نتوانستند تو را قدح نمايند. 

                     

         *                  

    *               *    

                   *         

        * 

با بركت و كثير الخير آن خدائي كه اگر خواهد براي تو بهتر از اينها قرار : ترجمه
) 10دهد( هائي كه از زير آنها نهرها جاري است و براي تو قصرها قرار مي دهد بوستان

اند و براي آنكه به قيامت تكذيب كند آتش  ايشان به قيامت تكذيب كرده بلكه
) چون آتش ايشان را از مكان دور به بيند فرياد خشمناك و 11ايم( كش مهيا كرده زبانه

) و چون به مكان تنگي از آتش افكنده شوند در حالي كه 12خروش آن را بشنوند(
به آنان عتاب شود كه امروز يك مرتبه  )13كشند( بسته به زنجيرند فرياد واويلا بر

 ). 14واويلا نكنيد و بايد واويلاي بسياري اظهار كنيد(
تعالي در جواب كفار به رسول خود فرموده من قادرم بهتر از آنچه كفار  حق: نكات

اند به تو بدهم اما در دنيا صلاح نيست بلكه آخرت عطا خواهم كرد در اينجا  گفته
بود و  صشده از آن جمله روزي جبرئيل خدمت رسول خداروايات بسياري وارد 

كرد ناگاه دري از درهاي آسمان باز شد و ملك رضوان خازن  حضرت با او مكالمه مي
پروردگارت : جنان آمد و سلام كرد و خشنودي خدا را به او ابلاغ نمود سپس گفت

 پيامبري باشي بندهكند بين اين كه پيغمبري باشي و سلطان و بين اينكه  تو را مخير مي

درخشيد، سپس گفت اين كليدهاي خزائن  وار و همراه او زنبيلي از نور بود كه مي
اي،  از مقامات آخرتت كم كند بقدر پر پشهت كن بدون آنكه خدا دنياست آن را درياف
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كند، جبرئيل اشاره نمود كه  نظري به جبرئيل كرد كه او چه اشاره مي صرسول خدا
و  .وار بهتر است بلكه پيغمبري باشم بنده: گفت صل خداتواضع كن، پس رسو

و  .متكبرانه غذا نخورد ؛يعني ،حضرت او ديگر به چيزي تكيه نكرد در حال غذا
خواهم روزي سير و روزي گرسنه باشم كه در حال سيري حمد كنم و در  مي: فرمود

 حال گرسنگي التماس و درخواست. 

                              

  *                     * 

آيا اين خوبست يا بهشت جاويدي كه به پرهيزكاران وعده داده شده : بگو: ترجمه
خواهند در  ) براي ايشانست در آن آنچه مي15ايشان است(كه آن جزا و بازگشتگاه 
 ). 16ايست بر عهدة پروردگارت كه از او درخواست شده( حالي كه جاويدانند وعده

ظاهر آنست كه  :نكات  هاي مذكوره در آية قبل و اشاره  گردد به عذاب بر مي

به آنهاست. و    ن بهتر است يا آن. و را ممكن است اسم تفضيل بگيريم، يعني اي

جملة             دلالت دارد كه تخلف از وعده قبيح است و

 كند.  تعالي تخلف نمي حق

                       

          *                 

                       

 *                      

               * 

پرستيدند  تر از خدا مي و روزي كه ايشان را با آنچه غير خدا و پائين: ترجمه
محشور كند، پس خدا بفرمايد آيا شما گمراه كرديد بندگانم را و يا خودشان راه را گم 
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و خود ميداني و جهل در تو راه ندارد) تو منزه و والائي (يعني ت: ) گويند17كردند(
ها و  براي ما سزاوار نبوده كه اوليائي غير تو بگيريم وليكن به ايشان و پدرانشان بهره

ها دادي تا اين ذكر را (يعني كتاب و شرايع تو را) فراموش كردند و مردمي  نعمت
گفتيد  ) پس بتحقيق شما را تكذيب كردند به آنچه مي18بدبخت و هلاك گرديدند(

كند  پس نه توانائي برگشت داريد و نه ياري يكديگر را و هر كس از شما ستم مي
 ). 19چشانيم او را عذاب بزرگي( مي

و بزرگان را مرجع اين آيات نيز دلالت دارد بر حرمت تقليد از بزرگان : نكات
عي از و نيز دلالت دارد بر حرمت قبول احكام ايشان، زيرا آن نيز نو گرفتن در حوائج.

جويند  و نيز دلالت دارد كه آن بزرگان روز قيامت از پيروان خود تبري مي .عبادتست
شود اين بزرگان بت نيستند زيرا بت  كنند. پس معلوم مي و ايشان را تكذيب مي

و كمك و  يشود اين گمراهان از بزرگانشان يار تواند و معلوم مي تكذيب و تبري نمي

 : رمودهخواستند كه خدا ف يا مدد مي   . 

                        

                   

     *                   

                              *  

                     * 

                       *      

           * 
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خوردند و در  و پيش از تو پيامبراني نفرستاديم مگر اينكه ايشان طعام مي: ترجمه
از شما را براي بعضي فتنه (سبب آزمايش و رفتند و قرار داديم بعضي  بازارها راه مي

) و آنانكه اميد به لقاء ما 20ا بوده است(كنيد و پروردگار تو بين صبر مي يازحمت) آ
 ؟بينيم چرا بر ما فرشتگان نازل نشدند و يا چرا پروردگار خود را نمي: ندارند گفتند

) روزي كه 21محققا راه تكبر و نخوت پيش گرفته و سركشي كردند سركشي بزرگي(
بينند فرشتگان را آن روز بشارت و خبر خوشي براي مجرمين نباشد و (بلكه به  مي

اند نظري نموده و آن را  ) و به آنچه كرده22كاملا محروم و ممنوعيد(: گويند آنان) مي
) اهل بهشت در آن روز مسكن و قرار گاهي نيكوتر و 23ذرات پراكنده نموديم(

 ). 24دارند( خوابگاه و آرامگاهي بهتر

 : نكات   ،  يعني همه باعث زحمت و آزمايش يكديگر

و شما بواسطة حسد و نخوت و يا  ،باشيد، پيغمبران بواسطة تمسخر و تكذيب شما مي
اطاعت از آنها در زحمت و گرفتاريد. رؤساي مشركين و فقراي صحابه مزاحم 

گويد من اهل نجاتم و  خورد كه فلان فقير مي ر مييكديگر بودند، رؤسا به دماغشان ب
: فرموده صشدند. رسول خدا اين رؤسا اهل دوزخ، و فقرا گرفتار آزار و اذيت مي

: فرمايد مي صعموميت دارد كه رسول خدا و فتنه ،»المال يأمت ةفتنو  ة،فتن ةلکل أم«

السلطان، و ويل  من ةو ويل للرعي للسلطان من الرعيةل ويل للعالم من الجاهل و وي«
. اصحاب بلا »للمالک من المملوک، و ويل للشديد من الضعيف و للضعيف من الشديد

گويند كاش مانند سالمان بوديم ولي سالمان مسئولند كه چرا به آنان  و امراض مي
 نرسيدند و از آنان عبرت نگرفتند. 

                    *            

               *        

            *             
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 *                    

     * 

و روزي كه آسمان بابرها شكافته شود و فرشتگان بسرعت نازل : ترجمه
) در آن روز پادشاهي بحق مخصوص خداي رحمن است و بر كافران روزي 25شوند(

روزي كه ستمكار دو دست خود را از حسرت بدندان بجود ) و 26سخت باشد(
) اي واي بر من كاش من فلاني را 27اي كاش با اين رسول راهي داشتم(: گويد مي

) بتحقيق مرا از اين قرآن محروم ساخت و گمراه نمود پس از 28دوست نگرفته بودم(
  ).29آنكه برايم آمد و شيطان خوار كننده و ماية خذلان انسان است(

الف و لام : نكات   براي عموم است، و همچنين   نكرة در سياق نفي و

كاش : مفيد عموم است، يعني هر ظالمي در قيامت دست حسرت بدندان گزد و گويد
كردم كه آنان مرا از پيروي قرآن باز داشته و به  با رفقاي كافر و فاسق دوستي نمي

كسي كه مانع توجه انسان به قرآن گردد روز قيامت گمراهي انداختند. بنابراين هر 
گويند تو  انسان از او متنفر است مانند دوستان روحاني نما كه به شخص مؤمن مي

كنند. از حضرت  فهمي و او را از توجه به قرآن باز داشته و گمراه مي قرآن را نمي

ا سبيله زاهدا الله فإن کنت؛ سالککتاب ا  أعرض نفسک علی ما في«نقل شده كه  باقر
  .»ترغيبه خائفا من تخويفه فاثبت و ابشر راغبا في تزهيده في

داري،  خودت را به قرآن عرضه بدار اگر در راهي كه قرآن گفته قدم بر مي يعني؛
كني و از كيفرهاي مذكورة در آن ترساني، در  نواهي آن را ترك و اوامرش را اجراء مي

همين قرآن است  بده. و مقصود از اين روش ثابت باش و به خودت بشارت 

: نيز گويند و بقرينة آية بعد به فرموده ذکركه به آن            

           ، سورة حجر كه فرموده 9و بدليل آية :      

   . 
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در اين آيه ياد خدا و يا اسلام است. چنانكه  ذکراند مقصود از  تهولي بعضي گف

بيان شد     ة در سياق نفي و مفيد عموم است، ولي بعضي از ملحدين نكر

گويند اين آيه  كه قائل به تحريف شده، مي           نام شخص

اند. با اينكه ما بيان كرديم آيه عام  گذاشته فلانا آناند و بجاي  معيني بوده برداشته
كس نامبرده  مكه نازل شده و آن وقت رفاقت فلان با فلاندر است. باضافه اين سوره 

 معني نداشته و قول به تحريف، ضلالت و گمراهي است. 

                   *    

                        * 

و اين رسول گويد پروردگارا براستي كه قوم من اين قرآن را متروك : ترجمه
امبري ) و بدينگونه قرار داديم براي هر پي30اعتنائي گرفتند( كردند و آن را به بي

 ). 31كاران و پروردگار تو براي هدايت و ياري نمودن كافي است( دشمني از گناه

اين : نكات   .....  در آخرتست و يا در دنيا چنين فرموده ظاهر آيه اين

است كه در دنيا چنين گفته باشد، اگر چه در آخرت نيز خواهد گفت. و كلمة   

و قرآن را رها و متروك و مهجور كردند و بنابراين شامل امت دلالت دارد كه قوم ا
شود. و مقصود  باشند نيز مي اعتناء مي اسلامي زمان ما كه قرآن را رها كرده و به آن بي

: از جملة  ...... ايم كه هر پيغمبر و سفيري  اين است كه ما دنيا را چنين قرار داده

گو به  ار خودشان براي حفظ دكان با آن سفير حقحق را بيان كند، دكانداران باختي
ه جدشمني پردازند و بگو و نگو و گفتگو شود تا ناظرين به اين ميدان حق و باطل متو

 شده و خود حق را بشنوند و هدايت خود را مشمول گردند. 

                             

           *                
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  *                     

   * 

چرا قرآن يك مرتبه تماما بر او نازل نشده : آنان كه كافر شده گفتندو : ترجمه
آن تقويت و تأييد كنيم و آن را پي در پي بترتيب ه بدينگونه نازل شد تا دل تو را ب

آورند مگر اينكه ما برايت آنچه را حق و بهترين  ) و براي تو مثلي نمي32آورديم(
ند بر صورتهايشان به سوي دوزخ آنان شو ) آنانكه محشور مي33تفسير است آورديم(

 ). 34ترند( مكانشان بدتر و گمراه
گفتند چرا قرآن مانند تورات و انجيل يكپارچه و يك مرتبه بر  كفار مي: نكات

: تعالي در جواب ايشان فرموده محمد نازل نشده است؟ حق      ،  و بيان

  :اين جواب از جهاتي قابل تصور است
توانست  شد نمي سواد بود اگر يك مرتبه نازل مي بي صآنكه چون رسول خدا -1

ضبط كند و ممكن بود به سهو و غلط آن را ضبط كند بر خلاف حضرت موسي كه 
 با سواد بوده است. 

اما آيه آيه را بهتر حفظ  ،كند مي كتابي نزدش باشد در حفظ آن تساهل آنكه -2
 كند.  مي

كردند و  شد خلق تحمل نمي قوانين آن يك مرتبه نازل مي اگر تمام قرآن و -3
 شد.  باعث اضطراب رسول مي

كرد و  تبه جبرئيل را مشاهده ميشد هر مر چون آيه آيه و سوره سوره نازل مي -4
بر احتمال اذيت قوم و جهاد  شد و كرد و دل او تقويت مي او تقوي مشاهده مي در

 شكيباتر بود. 
ت بياورد، پس ستوان عجزه بود و كسي مانند آن نميسورة آن م چون يك -5

 شد.  ت ميببطريق اولي تمامش معجزه است، و اين مطلب با آمدن سوره سوره ثا
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شد و در موقع احتياج و سؤال اگر  آيات قرآن طبق سؤالات ايشان نازل مي -6
ت شود، ولي بدون احتياج، بدان توجه و دق  چيزي نازل گردد بيشتر در آن دقت مي

 داد.  شد، و خود رسول نيز به آن اهميت محتاجانه نمي نمي
شد و وحي إلهي قطع  جبرئيل تمام مي شد سفارت اگر يك مرتبه نازل مي -7

شد و اين باعث هم و غم رسول  گرديد و ارتباط عالم غيب با شهادت قطع مي مي
 بود.  صخدا

 : جملة  باشد  ترين مفسر براي خود ميدلالت دارد كه قرآن خود به

 و احتياج به اين همه تفاسيري كه نوشته شده ندارد. 

                     *    

                         *      

                               

   * 

و بتحقيق به موسي كتاب داديم و برادرش هارون را وزير او قرار : ترجمه
ه آيات ما تكذيب كردند، پس ) پس گفتيم برويد به سوي آن قومي كه ب35داديم(

) و بياد آور قوم نوح را چون رسولان تكذيب 36ايشان را هلاك كرديم هلاك كاملي(
كردند، ايشان را غرق نموديم و براي مردم آيتي قرار داديم و براي ستمگران عذاب 

 ). 37ايم( دردناكي مهيا كرده
راجع به أمم و براي تهديد قوم او، آيات  صبراي تسليت رسول خدا: نكات

: گذشته، مكرر نازل شده است. و راجع به قوم نوح كه فرموده      با

اينكه نوح را تكذيب كردند نه رسولان ديگر را چگونه جمع آورده اين كلمه را؟ 
تكذيب واحد در حكم تكذيب ديگران است، زيرا اگر كسي يك  ؛جواب اين است كه
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و دلائل روشن است تكذيب كند مسلم تمام پيامبران را پيغمبر را كه داراي معجزه 
 اند.  كند. و ممكن است در همان زمان رسولاني نيز بوده تكذيب مي

               *       

           *                      

                 * 

هائي كه بين  و ياد آر قوم عاد و ثمود و اصحاب الرس و مردم بسيار قرن: ترجمه
) و 39م و هر يك را كاملا نابود كرديم(ها زدي ) و براي هر يك مثل38ايشان بودند(

بينند بلكه اميد  اي كه باريده شد بر آن باران بد، آيا آن را نمي بتحقيق گذشتند بر قريه
 ). 40دارند( به حشر و نشر نمي

اقوامي كه در آيات ذكر شده تفصيل هر يك در قرآن مذكور است جز : نكات

آنان قوم شعيب بودند روزي كه  ؛هاند ك ، بعضي گفتهاصحاب رس، و أما اصحاب رس
كردند خدا همة ايشان را به زمين فرو برد. و بعضي  نزديك چاهي شعيب را اذيت مي

پيغمبر بودند و از بس گناه كردند مبتلا شدند به مرغ  حنظلةايشان اصحاب : اند گفته
ربود  ميو او اطفال ايشان را : گفتند گردن درازي كه بمناسبت گردن دراز او را عنقا مي

به آن مرغ نفرين كرد و هلاك شد،  حنظلهجاي داشت، پس  فخ و در كوهي بنام
ايشان : اند سپس قوم حنظله، حنظله را شهيد كردند و هلاك شدند. و بعضي گفته

ايشان : اند كه در سورة بروج ذكر شده است. و بعضي گفته اصحاب اخدودند

روايت  د. و از حضرت عليرا كشتن حبيب نجارباشند كه  مي انطاكيهاصحاب 

از بلاد مشرق، خدا رسولي از  رسايشان قومي بودند در كنار نهري بنام  ؛شده كه
فرزندان يهود ابن يعقوب بر ايشان فرستاد، مدتي در ميان ايشان ماند و او را تكذيب 

داشتند و  وبرسنكردند، پس چاهي كنده و او را در آن چاه افكنده و خود درختي بنام 
پرستيدند و بر اطراف آن درخت دوازده درخت بود و هيچ شهري آبادتر از  ا ميآن ر

آمدند و آن را زينت  شهر ايشان نبود و هر دهي از آنجا درختي داشتند كه ايام عيد مي
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اي درخت اي  ؛كردند كه كرده و براي آن قرباني كرده و آن را سجده كرده و تضرع مي
آمد از ميان آن درخت ندا  گري بود كه مي ر حيلهو يك نف !معبود ما از ما راضي شو

كرد كه اي بندگان من از شما راضي شدم پس ايشان خوشحال شده و به وجد و  مي
نوشيدند و در سر هر ماه نزديك يك درخت  پرداختند و شراب مي شاط به رقص مين

رختان شد نزد يك درختي كه از همه بزرگتر بود و د رفتند و سر سال كه مي معيني مي
كردند  دانستند رفته و دوازده روز نزد آن همانطور عمل مي هاي آن مي ديگر را از شاخه

گشتند، و پيامبر ايشان هر قدر ايشان را به  كه بيرون مانده و به خانه بر مي 13تا روز 
شد،  ها متأسف مي خدا دعوت كرد فايده نداد و از مشاهدة اعمال ايشان با آن درخت

شده  بو آن درخت بزرگ خشك گرديد، مردم از خشكيدن آن مضطرتا نفرين كرد 
خدايان شما بر شما غضب كردند بواسطة بدگوئي اين مرد، گروه ديگر : گروهي گفتند

د وا دارد. خواهد شما را به اطاعت خداي خو اين از سحر اين مرد است و مي: گفتند
تند براي اينكه او بنالد تا پس نزديك آن نهر چاهي كندند و آن رسول را در آنجا انداخ

 .خدايان ايشان از ايشان راضي شوند، پس آن رسول در آنجا ناليد تا وفات او در رسيد
من بر ايشان حلم نمودم و ايشان : تعالي بر ايشان غضب نمود و به جبرئيل فرمود حق

سوء استفاده كرده و رسول مرا شهيد كردند، پس چون ايام عيدشان شد و بيرون 
، خدا باد سرخي فرستاد و ايشان را احاطه كرد، پس ايشان به يكديگر پناه بردند، آمدند

خدا ابري فرستاد و بر ايشان آتش بارانيد و زمين زير پاي ايشان مانند سنگ كبريت 

 »كما قال الفخر الرازي«. و ابن جرير »نعوذ باالله من غضبه«شد تا همه هلاك شدند، 
اي و  داي پيغمبري را فرستاد به سوي اهل قريهكه خ صروايت كرده از رسول خدا

احدي به او ايمان نياورد جز يك بندة سياهي، سپس مردم به رسول خود ستم كردند 
كش  و او را در چاهي افكنده و سنگ بزرگي بر در آن گذاشتند و آن بندة سياه هيزم

دلو  آورد و با كرد و مدتي همواره بر سر چاه مي فروخت و نان و آبي تهيه مي بود و مي
رسانيد تا روزي آن بنده را خواب ربود و مدتي در خواب ماند، سپس  به آن رسول مي

رفت و هيزم كند و برد و فروخت و طعامي تهيه كرد و بر سر چاه آمد ديد اثري از آن 
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اند، پس رسول  رسول نيست، معلوم شد كه مردم او را بيرون آورده و به او ايمان آورده
رد بهشت خواهد شد. ولي قرآن به آن بندة سياه اول كسي است كه وا: فرمود صخدا

 ها نپرداخته و معلوم نيست كدام صحيح است.  جزئيات داستان

                  *   

                         

      *                  

 *                  

           * 

بينند جز به استهزايت نگيرند و گويند آيا اين است كه و هنگامي كه ترا ب: ترجمه
) محققا نزديك بود ما را گمراه كند و از خدايانمان ما 41خدا او را به رسالت فرستاده(

د دانست اهنرا دور كند اگر بر خدايانمان صبر و استقامت نكرده بوديم و بزودي خو
اي كسي كه هواي  ) آيا ديده42تر كيست( بينند كه از راه گمراههنگامي كه عذاب را ب

پنداري كه اكثرشان  ) بلكه مي43خود را خداي خود گرفته آيا تو بر او وكيلي(
كنند، نيستند ايشان مگر مانند چهارپايان، بلكه ايشان  شنوند و يا درك مي مي

 ). 44ترند( گمراه

  :جملة: نكات          دلالت دارد كه پايداري و تعصب جاهلانة

: اهل باطل زياد است. و مقصود از جملة          اين است كه تو

وظيفة نگهداري ايشان و يا طرفداري و خيرخواهي از ايشان را نداري بلكه ايشان را 

 ورها كن.       ... دلالت دارد كه انسان گمراه چون پي عقل  ،تا آخر

نرفته و دنبال هوي و هوس رفته و عقل خود را به كار نينداخته از حيواناتي كه عقل 
 صاند. رسول خدا ندارند بدتر است، زيرا حيوانات كفران نعمت عقل را نكرده

از عقل راهنمائي  ؛يعني ،»دموااسترشدوا العقل ترشدوا و لا تعصوه فتن«: فرمايد مي
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گرديد. بهرحال  بخواهيد تا ترقي كنيد و از فرمان عقل سرپيچي مكنيد كه پشيمان مي
دهد و عقل را بر هوا ترجيح  فس خود را تابع أمر خدا قرار ميشخص با تقوي هواي ن

 كند بخلاف عقل.  دهد زيرا كه هواي نفس انسان را فرماندار زمانه مي مي

                               

     *           *           

            *              

                 * 

آيا نديدي و توجه به پروردگارت نكردي كه چگونه سايه را پهن كرد و : ترجمه
او قرار اگر خواسته بود آن را ساكن قرار داده بود سپس خورشيد را دليل بر 

) و او آنست كه براي 46) سپس آن را به سوي خود گرفتيم گرفتن آساني(45داديم(
) و 47شما شب را پوششي قرار داد و خواب را راحتي و روز را براي جنبش قرار داد(

او آنست كه براي بشارت باد را در جلو رحمت خود فرستاد و از آسمان آب پاك 
 ). 48كننده را نازل كرديم(

هاي بزرگ إلهي براي اكثر ساكنين زمين سايه است و سايه  يكي از نعمت :نكات
اي  كيفيتي است بين نور و ظلمت، نه نور خالص است و نه ظلمت خالص مانند سايه

ها و كنار ديوارها و طبع  كه از فجر است تا طلوع آفتاب و مانند ساية داخل سقف
و متمايل به سايه است زيرا كند  از ظلمت محض دوري ميو انسان از روشني محض 

آورد. و لذا  د ميوكند و گرماي تند موذي را بوج روشني خالص نور چشم را ضايع مي

. و اين سايه ببركت آفتاب )30: (الواقعة&وَظِلٍّ ممَْدُودٍ *خداي تعالي بهشت را به 
باشد. و  وجودش محرز و نفعش هويدا شده پس خورشيد دليل وجود او و نفع او مي

رود و خدا او را قبض  كم از بين مي ورشيد ميل به غروب كند سايه نيز كمچون خ

: و جملة .كند مي     احکام "دلالت دارد بر مطهريت باران و ساير آبها كه در

 ايم.  نوشته "القرآن
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                        *    

                      *          

     *               

 * 

ايم از چهار  مرده را و آن را به آنچه آفريدهآن آب زنده كنيم شهر ه تا ب: ترجمه
) و بتحقيق آن را بين ايشان گردانيديم تا متذكر 49پايان و مردمان بسياري بياشامانيم(

كنيم در  ) و اگر بخواهيم مبعوث مي50شوند، پس بيشتر مردم نخواستند مگر كفران را(
ايشان بآن قرآن جهاد كن ) پس كافران را اطاعت مكن و با 51اي( اي ترساننده هر قريه

 ). 52جهاد بزرگي(

چرا : نكات       به آب بيشتر از  أنعامبراي آن كه احتياج  ؟فرموده

براي اين است كه بسياري از بلاد و قري از آب غير باران  کثيراست و كلمة  طيور

شوند. و ضمير  مشروب مي    گردد و مقصود اين باشد ممكن است به باران بر

گردانيم بين ايشان، گاهي براي قومي و محلي و گاهي قوم و محل  كه ما باران را مي
شود براي قومي  ديگري تا همه مشروب و سيراب شوند و گاهي كم و زياد مي

من عام ما من عام بأمطر «: فرمود صبواسطة كفران و عصيان، چنانكه رسول خدا
 ا جميعا صرف االله ذلكإلی غيرهم فإذا عصو  كحول االله ذل اصيولکن إذا عمل قوم بالمع

ما اين گفتارها و  ؛يعني ،. و ممكن است ضمير آن برگردد به كلام خدا»إلی الفيافي
كنيم تا پند گيرند ولي اكثر مردم كفران كردند تا  بيان اين آيات را براي مردم بيان مي

: در جملة ارگان دادند. و ضمير جائي كه آمدن باران را نسبت به قرب و بعد ست

    ن و يا كلام خدا و يا برگردد به عدم آگردد به قرر، ممكن است ب

 اطاعت كفار كه خود يك نوعي از جهاد در مكة مشرفه بوده است. 
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      *                      

       * 

و او آن خدائي است كه رها كرد (يا بهم آميخت) دو دريا را اين شيرين و : ترجمه
ن آنها حائلي قرار داد و منع از خلط بهم گرديدند گوارا و اين شور و ناگوار و بي

) و او آنست كه از آب بشري آفريد پس آن را به دو قسم نژاد و 53ممنوع كاملي(
 ). 54پيوند (نسبي و سببي) قرار داد و پروردگارت توانا بوده است(

ست كه درياها را چند قسم قرار داده، درياي او از عجايب قدرت إلهي : نكات
و گاهي سفيد و سياه. و هر دو را رها كرده و در  ،درياي شيرين، البته به نسبتشور و 

گر ممنوعند و سدي بين ايشان قرار داده كه طرفي شيرين و عين حال از خلط به يكدي
و نيز از عجايب قدرت خلقت انواع بشر  .طرفي شور باشد و كار طبيعت چنين نيست

 است از مني. 

                         

 *             *             

           *             

              * 

رساند ايشان را و نه ضرر و  پرستند غيرخدا آنچه را كه نه نفع مي و مي: ترجمه
) و ما نفرستاديم تو را مگر براي بشارت و 55كافر پشتيبان پروردگارش بوده است(

خواهم مگر اينكه هر كس بخواهد به سوي  بر رسالت اجري نمي ) بگو56إنذار(
ميرد و با ستايش او،  اي كه نمي ) و توكل نما بر آن زنده57پروردگارش راهي بگيرد(

 ). 58به گناه بندگانش آگاه باشد( كه او را تنزيه و تسبيح كن و او كافي است
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: جملة: نكات            دلالت دارد كه اهل باطل مدافع ،

باشند و از آنها تعريف و تمجيد و  خدايان باطله و پشتيبان اربابان فاسدة خود مي
كنند، ولي خداي حقيقي احتياج به اين چيزها ندارد. و يكي از آياتي كه  مداحي مي

كرد همين آيه  دلالت دارد كه نبايد در دعا انبياء و اولياء را خواند و يا از آنان مداحي
د و خواندن ناست، زيرا انبياء و اولياء نفع و ضرري براي كسي پس از وفات خود ندار

: ايشان نوعي از عبادت است براي ايشان. و جملة            ،

نداشتند  ولايت تكويني ؛اند يعني دلالت دارد كه انبياء جز بشارت و انذار سمتي نداشته
و مأمور نبودند بزور مردم را به اسلام وارد كنند و هدفشان از رسالت حكومت نبوده 

: سورة نور اين مطلب ذكر گرديد. و جملة 55چنانكه در آية  !است       

   يموت حی لاميرد حتي انبياء و اولياء و فقط  اي مي دلالت دارد كه هر زنده 

و جملة  خداست.         دلالت دارد كه فقط خدا از ،

اش خبر دارد و آگاه است نه غير او. پس آنچه در خبر آمده كه اعمال  گناهان بنده
باشد  دارند و يا ايشان از اعمال مردم مطلع مي بندگان را به رسول و يا امام عرضه مي

 بوده و باطل و مجعول است.  تماماً بر خلاف اين آيه

                           

            *             

                    * 

ها و زمين و آنچه را كه بين آن دو است در شش روز  آن خدائي كه آسمان: ترجمه
آفريد سپس مستولي و نافذ بر جهان شد اوست رحمن پس خداي آگاهي را از اين 

و : ) و چون به ايشان گفته شود براي خدا رحمن سجده كنيد گويند59خلقت بپرس(
كني سجده كنيم؟ و زياد شد ايشان را  رحمن چيست؟ آيا براي آنچه ما را امر مي

 ). 60نفرت(
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فقط در مورد روزي كه  يوممقصود از شش روز مدت و روزگار است و : نكات
شود بلكه بمعني مطلق زمان  كند به كار برده نمي خورشيد آسمان ما طلوع و غروب مي

: ، و يا اينكه»م عليكو يو  يوم لك: الدهر يومان«: فرمايد مي نيز آمده چنانكه علي

 يوم، كه بديهي است مقصود از »حساب و غدا حساب و لا عمل إن اليوم عمل و لا«
اي كه اختصاص به روز در مقابل شب  در اين موارد روز در مقابل شب نيست و كلمه

روزي نبوده  ها و زمين، شب و است. و ديگر آنكه قبل و حين خلقت آسمان �اردارد 
است و شب و روز در اثر گردش منظومة شمسي بوجود آمده مگر آنكه بگوئيم 

آيد،  خلقت فوق، در مدتي برابر با شش روزي كه بر اثر منظومة شمسي بوجود مي

جهان. و در ضمير  ؛يعني ،ما سوي االله است ؛عرشانجام شده است. و مقصود از 

  ... خدا باشد و  خبيري اينكه مقصود از چندين احتمال است يك» « متعلق

 گردد به كيفيت خلق چنانكه ما ترجمه كرديم.  به خبير است و يا بر مي

                          *   

                          * 

ها قرار داد و در آن  با بركت و كثير الخير است آن كه در آسمان برج: ترجمه
) و اوست كه شب و روز را جانشين يكديگر قرار داد 61چراغي و ماه تاباني نهاد(

 . )62براي هر كس كه بخواهد متذكر شود و يا بخواهد شكر گزارد(

است، و مقصود از آنها همان هيئت سياراتي است كه مانند  برج جمع بروج: نكات

عدة ديگر  حملاي از كواكب به شكل  برج و باروئي از دور پيداست در شب تار عده

حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، : نمايد و همچنين تا دوزاده برج بنام مي ثور به شكل
. و خورشيد در يك دورة سال لو و حوتسنبله، ميزان، عقرب، قوس، جدی، د
ها  كند، و هر ماهي محاذي يكي از اين برج محاذي اين كواكب و بروج سير مي

كند، ولي ماه در يك ماه تمام اين بروج  ها سير مي باشد. و ماه نيز محاذي اين برج مي
 هاي زحل و مشتري و مريخ و زهره كند. و همچنين اين بروج منازل ستاره را طي مي
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باشند. و مقصود از  و عطارد مي  آيند  اين است كه شب و روز بجاي يكديگر مي

و براي كسي كه بخواهد شكرگزاري كند و يا عبادتي كند و شب نتوانسته، روز جبران 

: كند و اگر روز نتوانسته شب جبران كند. و مقصود از جملة         

      همين است و بعضي از اين آيه استفادة حكم قضاي عبادات شبانه روز

 اند.  را نموده

                      

       *              * 

                          * 

          *                  

     * 

نرمي راه ه اي رحمن آنان هستند كه بر زمين بو بندگان خاص خد: ترجمه
) و آنان كه 63روند و چون جاهلان به ايشان خطاب و عتابي كنند سلام گويند( مي

) و آنان كه 64پايان رسانند(ه براي پروردگارشان بحال سجده و قيام شب را ب
گويند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بگردان زيرا عذاب آن ضرري است  مي

) و آنان كه چون انفاق 66) حقيقتاً دوزخ بد قرارگاه و بد جايگاهي است(65(دائم
 ). 67نمايند نه اسراف كنند و نه بخل و بين اينها معتدل باشند(

 اضافة :نكات   به     اضافة نسبت و اختصاص است يعني بندگاني كه

قصود از مشمول رحمت إلهي و عنايت اويند داراي چنين صفاتند. و م  ،

سلام : خطاب عتاب و تحقير آميز است كه بايد مؤمن در جواب چنين عتابي بگويد

سلام وداع كند و زود بگذرد و سلامتي طرفين را در نظر  ؛يعني !سلام عليک ،بر تو

 صترك اذيت و تحمل اذيت است. از رسول خدا الرحمن عبادبگيرد. پس، از صفات 
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. و »ن الشديد ليس من غلب الناس ولکن الشديد من غلب نفسهإ«: نقل شده كه فرمود

. و از صفات ديگر »بعثت بمکارم الأخلاق و محاسنها«: نيز نقل شده از آن حضرت كه

: هوالمراد بقولهبيداري شب است براي سجود و قيام در عبادت إلهي و  الرحمن عباد

          .  ؛غرامو ين لازم است كه بفارسي تاوان گفته د

ين اند، د شود، چون بندگان فاسد نعم إلهي را مصرف كرده و حق آن را أداء نكرده مي

لازم و مداوم آنان دوزخ است.      همچون اصحاب رسول ،

 خوردند و بقدر سد جوع و كمك بر عبادت بود كه براي لذت طعامي نمي صخدا
رو باشند كه  خوراكشان، و همچنين بودند در لباس و مسكن. و مسلمين بايد ميانه

ني قد جئتکم بخير إ«: فرمود صخواهد. رسول خدا اسلام سعادت دنيا و آخرت را مي
. بهر حال آيات به اين واضحي در اخلاق، ما را از آوردن كلمات »ةخر الدنيا و الآ

 كند.  نياز مي بشري در اين باب بي

                           

                 *        

         *              

                    *    

                 * 

محترمي را كه خدا خوانند با خدا معبود ديگري را و نفس  و آنان كه نمي: ترجمه
كنند و كسي كه چنين كند به  رسانند مگر بحق و زنا نمي محترم قرار داده به قتل نمي

) روز قيامت براي او عذاب مضاعف شود 68گناه گرفتار شده و به كيفر آن برخوردار(
) مگر آنكه توبه كند و ايمان آورد و عمل شايسته كند 69و در عذاب بخواري بماند(

كند و خدا آمرزندة رحيم بوده  هايشان به حسنات تبديل مي خدا بديكه آنان را 
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) و آنكه توبه كند و عمل صالح نمايد پس محققا او به سوي خدا باز 70است(
 ). 71گردد بازگشت خوبي( مي

: يكي از آياتي كه خدا نهي از شرك در دعا كرده همين آيه است كه فرموده :نكات
خواند و غير خدا را شريك او  كس ديگر را نميبندة رحمن كسي است كه در دعا 

كند. و مقصود از  نمي  ، عذاب مضاعف بواسطة عقيده و عمل است بدليل آية ،

   : بعد كه فرموده       ....  و اين آيه دليل بر اين است كه كفار

: معاقبند بر فروع چنانكه معاقبند بر اصول. و جملة  ......  تكرار نيست بلكه در

 : چند وجه ممكن استه بيان ماهيت توبه است. و تبديل سيئات به حسنات ب
 تبديل عقاب به ثواب است كه فاعل حقيقي آن خداست. : اول

دهد پس از توبه در مقابل سيئاتي كه مرتكب  تبديل در دنيا كه خدا توفيق مي: دوم
مقابل شرك ايمان، مقابل قتل مؤمن قتل كافر، مقابل شده اعمال صالحه انجام دهد، 

 طور.  دروغ راست بگويد و همين
 عمل. ها در صورت ايمان ونمحو شدن سيئات و نوشتن حسنات جاي آ: سوم

                 *    

                    *      

                            * 

                      * 

              *             

              * 

و آنان كه گواهي زور ندهند (و يا به مجلس زور حاضر نشوند) و چون : ترجمه
ان كه چون به آيات پروردگارشان تذكر ) و آن72غو بگذرند بزرگوارانه بگذرند(به ل



 – كيم –الفرقان ) 25سورة ( نوزدهمجزء    
 

 

451 

) و 73داده شوند كرانه و كورانه رو نكنند (بلكه با گوش باز و چشم باز توجه كنند)(
گويند پروردگارا از زنان و فرزندانمان به ما روشني چشمان عطا كن و ما  آنان كه مي

) ايشانند كه غرفة بهشت را پاداششان 74ام قرار بده(را براي پرهيزگاران پيشوا و ام
) در آن 75دهند بواسطة آنچه صبر كردند و به زنده باد و سلامتي برخودار شوند(

) بگو اگر دعاي شما نبود پروردگارم چه 76جاودانند كه قرارگاه و جاي نيكوئي است(
ير و ملازم شما اعتنائي به شما داشت بتحقيق شما تكذيب كرديد پس بزودي گردن گ

 ). 77خواهد شد(
گواهي زور همان گواهي دروغ بناحق و نديده و نشنيده گواهي دادن است، : نكات

تری مقامي و تسمع   كأشهد أن«: گويد مانند آنكه در سر قبور بندگان صالحين مي
بيند. و  شنود و نه آن بنده را مي ، با آن كه نه جوابي از قبر مي»کلامي و ترد جوابي

 : ن است مقصود از جملةممك     اين باشد كه به مجالسي كه دروغ ،

شوند مانند بيشتر مجالس ديني زمان ما. و  شود حاضر نمي بر خدا و رسول گفته مي

 مقصود از    كنند  اين است كه به لهو و لغو و كارهاي ترك شدني اعتنا نمي

: گذرند. جملة اعتنائي مي ر ندارند از آنجا به طور بيو چون نيروي نهي از منك    

       دلالت دارد كه بندة رحمن بايد نظر بلند باشد و هدفش اين باشد كه

خود را به صفات مذكورة در اين آيات بيارايد تا امام براي متقين شود. پس هر كس 
و در حقيقت  !برساند و مخصوص دوازده نفر نيستتواند خود را به امامت متقين  مي

اين آيه رد است بر كساني كه امامت را منحصر به دوازده نفر يا شش نفر و يا كمتر و 
دانند، در حالي كه آن چنان امامتي كه اصل دين  بيشتر نموده و آن را اصول دين مي

و نه فرع آن. باشد در قرآن ذكر نشده، پس هر امامي تابع دين است نه اصل دين 
بنابراين هر شخص مؤمن متديني بايد در صدد احراز امامت باشد و از خدا بخواهد، 

علم و عمل بردارد و  از چنانكه خدا در اين آيه تذكر داده است، نه اينكه دست
امام پس : فرموده صهمواره مداح كساني بنام امام باشد. اگر كسي بگويد رسول خدا
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ابدا چنين چيزي كه  صرسول خدا ؛واب اين است كهاز من دوازده نفر است؟ ج
مخالف قرآن باشد نفرموده و از اختراعات و جعليات شيعيان است. و اگر كسي 
بخواهد بفهمد كه روايات امامت مجعول است كتبي كه در اين باب نوشته شده 

ت بخواند زيرا امامت را شيعه از اصول قرار داده و اصول دين و يا مذهب تقليدي نيس
 بلكه بايد هر كسي خود تحقيق كند و بصرف نقل قول نبايد قناعت نمايد. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 باشد آيه مي 227سورة شعراء مكي و داراي 
 



 
 *             *           

  *                          

 *                      *

                   * 

). اين 1. سين. ميم(ات و الصفات رحمن رحيم. طال الذبنام خداي كام: ترجمه
) شايد تو خود را تلف كني كه چرا آنان مؤمن 2است آيات كتاب روشن(

كنيم كه گردنهايشان  اي بر ايشان نازل مي ) اگر بخواهيم از آسمان آيه3گردند( نمي
ه از اي از خداي رحمن سويشان نيامد مگر آنك ) و تذكر تازه4براي آن خاضع شود(

به آن  ي كه) محققا به تكذيب پرداختند بزودي خبرهاي چيز5آن روگردان بودند(
 ). 6اند به ايشان خواهد رسيد( كرده استهزاء مي

چون در اين سوره ابتدا شده به تمجيد و عظمت قرآن، باز حروف هجا : نكات
ياوريد. و توانيد شما مثل آن را ب آمده، يعني قرآن از همين حروف ساخته شده اگر مي

: جملة        دلالت دارد بر روشني و قابل درك بودن آيات آن. و چون

خورد و تا حد فدا شدن سعي در هدايت  به حال مشركين تأسف مي صرسول خدا

 شعراءسورة ال
 بع وعشرون آيةمائتان وسمکية و هی 
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كند كه اگر ما بخواهيم با صاعقه و يا چيز ديگري  كرد خدا او را آگاه مي ايشان مي
كنيم وليكن هدايت ما اجباري نيست. پس تو تأسف  ت ميايشان را وادار به هداي

مخور و خود را تلف مكن. و كلمة   باشد نه  دلالت دارد كه قرآن حادث مي

قديم. و مقصود از    نتيجة آن است.  ؛، خبرها 

                       *          

         *          *       

        *         *          

  *                     *     

        * 

) 7آيا به زمين نظر نكردند كه چه گياهان جفت ارجمندي در آن رويانديم(: ترجمه
و محققا ) 8اي است ولي بيشترشان مؤمن نشدند( محققا در اين خلقت نشانه

) و چون پروردگارت موسي را ندا كرد كه برو 9پروردگارت فقط او عزير رحيم است(
: ) موسي گفت11ترسد( ) گروه فرعون كه چرا نمي10بسوي گروه ستمگران(

ام تنگ شود و زبانم روان نگردد،  ) و سينه12ترسم كه تكذيبم كنند( پروردگارا من مي
ترسم  عونيان برگردن من گناهي است پس مي) و براي فر13پس هارون را رسالت ده(

 ). 14كه مرا بكشند(

 : نكات    دلالت دارد بر اينكه در نباتات نر و ماده وجود دارد. و اين از

معجزات قرآن است. و     دلالت دارد بر اينكه خداوند هميشه و بر همه چيز

العزيز الذی «: اند شود چنانكه گفته ميغالب و قاهر بوده وهرگز مقهور قدرت ديگري ن

 : . و جملة»يقهر و لا يقهر    دلالت دارد كه مبلغ دين بايد داراي

گي باعث فشار بر روح و گرفتن زبان و در  حوصله و شرح صدر باشد و كم حوصله
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: نتيجه عجز از تبليغ حاصل گردد. و مقصود از جملة     مان كشتن ، ه

 صر او را به قتل آورد و فرار كرد. نانواي فرعون است كه در م

              *            

      *         *         

          *                

   *          *          

                * 

كشند) پس آيات مرا ببريد كه ما  نه چنين است (هرگز ترا نمي: خدا فرمود: ترجمه
) نزد فرعون برويد و بگوئيد ما فرستادة پروردگار 15شنويم( با شمائيم مي

آيا ما تو : ) فرعون گفت17) كه بني اسرائيل را آزاد كن و با ما بفرست(16جهانيانيم(
ها از عمرت را ميان ما بسر  ا در كودكي نزد خودمان پرورش نداديم و سالر

كنندگان  ) و كاري را كه خواستي انجام دادي در حالي كه تو از كفران18نبردي؟(
) و چون 20آن كار را هنگامي كردم كه من از گمراهان بودم(: ) موسي گفت19بودي(

عطا كرد و مرا از پيغمبران قرار  از شما ترسيدم فرار كردم پس پروردگارم فرمانم
 ). 21داد(

  ترسيد خدا در جملة  حضرت موسي از دستگاه ستمگران چون مي: نكات

         ... او را قوي دل گردانيد و به او فهمانيد كه شما در ساية ،

نجا معيت تكويني نيست بلكه لطف و عنايت ما نگهباني خواهيد شد، زيرا معيت در اي

: معيت عنايتي است. در جملة      هر مفسري چيزي گفته كه با ظاهر آيه

سازد. و يكي گفته مقصود اين است كه راه را گم كرده بوديم. ديگري گفته  نمي
شود. ولي  مقصود موسي اين است كه من غافل بودم كه به يك مشت كسي كشته مي
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يه همين است كه من در آن حال هدايت ديني نداشتم و از جملة شما گمراهان هر آظا
 بودم. 

                 *         

   *                     * 

        *           *   

            *               

           * 

اسرائيل را به بندگي   نهي كه بنياين نعمتي است كه تو بر من منت مىو : ترجمه
پروردگار : ) موسي گفت23پروردگار جهانيان چه باشد؟(: ) فرعون گفت22اي( گرفته
) فرعون به اطرافيانش 24ها و زمين و آنچه ميان آنهاست اگر اهل يقين باشيد( آسمان
پروردگار شما و پروردگار پدران گذشتة : گفت) موسي 25شنويد( آيا نمي: گفت
) 27حقيقتا رسولي كه به سوي شما فرستاده شده ديوانه است(: ) فرعون گفت26شما(

 ). 28داريد( پروردگار مشرق و مغرب و آنچه ميان آنهاست اگر عقل مي: موسي گفت
ها بزرگت كرديم،  چو فرعون گفته بود ما تو را تربيت كرديم و سال: نكات

: رت موسي در جملةحض          ... فرمايد اين نعمت و خدمتي را  مي

نهي صحيح نيست زيرا تو بني اسرائيل را چنان بندة خود كرده و  كه بر من منت مي
اي كه ناچار شوند طفل خود را ميان آب اندازند تا  چنان در تحت شكنجه قرار داده

: ت تربيت تو در آيد. در جملةبدست تو بيفتد و در تح        آيا ،

فرعون خواسته از حقيقت و ماهيت خدا سؤال كند و يا خواسته مسخره كند و چون 
حقيقت ذات حق قابل درك و إحاطة علمي نيست، حضرت موسي او را جواب داده 

پرداخته و مانند  باز خوبست كه فرعون به تحقيق .كه او از آثار خلقت شناخته گردد
طبق سؤال او  و چون جواب موسي !بعضي از افراد زمان ما به فحاشي نپرداخته
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اول  بشنويد كه جواب او نامربوط است. حضرت موسي: نبود به اطرافيانش گفت
زمين استدلال كرده و چون ممكن است قبول نكنند و آسمان و به خلقت آسمان و 

ودشان و پدرانشان كه حادثند استدلال كرده، و چون زمين را قديم بدانند، به وجود خ
از نظم و تدبيري كه در جهات مشرق و  فرعون او را نسبت به جنون داد، موسي

 مغرب و گردش جهان است استدلال نمود. 

                 *    

      *            *     

       *              * 

) 29دهم( اگر خدائي غير من بگيري از زندانيان قرارت مي: فرعون گفت: ترجمه
بياور آن را اگر : ) فرعون گفت30گر چه برايت معجزة روشني بياورم(و ا: موسي گفت

) پس موسي عصاي خود را انداخت كه ناگهان اژدهائي آشكار 31از راستگوياني(
 ). 33نمود( ) و دست خود را بيرون آورد كه ناگهان براي بينندگان سفيد مي32گشت(

پردازد، مانند اكثر  ميكسي كه جواب منطقي ندارد به فحاشي و يا تهديد : نكات
مقدس مآبان و عالم نمايان زمان ما. فرعون نيز ابتدا توهين كرد و موسي را ديوانه 
خواند و سپس او را تهديد به زندان نمود، ولي بواسطة معجزاتي كه مشاهده كرد 

 كرد. واهمه نمود و از آزار موسي خودداري 

              *           

       *                     *

      *          *   

        *                 *    

                       *   

           * 
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) 34ساحري دانا است(گمان اين  بي: فرعون به بزرگان اطراف خود گفت: ترجمه
خواهد شما را به جادوي خود از سرزمينتان بيرون كند بنابراين چه نظر  مي
آوري را به شهرها  دار و مأمورين جمع وي را با برادرش نگه: ) گفتند35دهيد؟( مي

) پس ساحران براي موعد 37رند() كه همة ساحران دانشمند را نزد تو آ36بفرست (
) تا اگر 39شويد( ) و به مردم گفته شد آيا شما نيز مجتمع مي38روز معين جمع شدند(

) و چون ساحران نزد فرعون آمدند به 40ساحران غالب آمدند ما آنان را پيروي كنيم(
 آري و محققا: ) فرعون گفت41آيا براي ما مزدي است اگر ما چيره گشتيم(: او گفتند

 ). 43در اين صورت شما از مقربان خواهيد بود(
به اينكه : اولا: پرداخته در اين آيات فرعون به تحريك مردم عليه موسي: نكات

د ملك و ثروت شما را بربايد. و هخوا به اينكه او مي: دوماو جادوگري داناست. 

جملة       ... ي كسب ثروت و دلالت دارد كه ساحران دربار فرعون برا

قيام كردند و هدفشان  يتقرب به فرعون و براي سوء استفاده و شهرت در مقابل موس
إحقاق حق و يا بر طرف كردن باطلي نبود، در حالي كه عالم بايد خيرخواه مردم و 

 اشد. بيداركنندة اجتماع ب

            *               

          *                * 

         *          *      * 

                          

                    

  *                *              

            * 
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ها و  ) پس ريسمان43آنچه افكندني هست بيفكنيد(: موسي به ايشان گفت: ترجمه
) پس 44قسم به عزت فرعون كه ما غلبه يافتگانيم(: عصاهاي خو را افكنده و گفتند

 حران ساخته بودند فروموسي عصاي خود را افكند كه ناگهان آنچه را سا بدون فاصله
به پروردگار جهانيان ايمان : ) گفتند46) پس ساحران به سجده افتادند(45برد(

پيش از آنكه دستورتان : ) فرعون گفت48) پروردگار موسي و هارون(47آورديم(
شما سحر آموخته بهمين است كه به ممحققا او بزرگ ش !بدهم به او ايمان آورديد

برم و  ها و پاهايتان را بعكس يكديگر مي زودي خواهيد دانست، البته بدون شك دست
ضرر ندارد زيرا ما به سوي : ) گفتند49آويزم( تان را به دار مي شك همگي بي

) براستي ما طمع داريم كه پروردگارمان براي ما خطاهاي 50گرديم( پروردگامان بر مي
 ). 51باشيم(  كه ما اولين مؤمنان بوده ما را بيامرزد

ها را بهم بسته و جيوه زده بودند كه  ساحران هزاران چوب و ريسمان: نكات
افكند، ولي چون حق را  كرد و بينندگان را به هراس مي بگرمي آفتاب جنبش مي

مشاهده كردند همگي ايمان آوردند و از شكنجه و قتل فرعون نترسيدند، ولي زمان ما 
دست  اندك چيزي از فشار و ترسه اند ب ها بخيال خود خداپرست بوده ي كه سالكسان

عوام حقائق دين را ابراز  از خدا پرستي بر مي دارند، بلكه اكثر علماي ديني ما از ترس
كنند.  دارند و براي سوء استفاده و كسب شهرت توحيد حقيقي را عرضه نمي نمي

و إذا فسدا فسدت  صلحا صلحت أمتی صنفان من أمتی إذا«: فرمود صرسول خدا
  .»الفقهاء و الأمراء: ؟ قالو من هما: قيل يا رسول االله. أمتی

              *          

      *           *       *    

     *            *       * 

        *      * 
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را شبانه سير بده زيرا شما و به سوي موسي وحي نموديم كه بندگان م: ترجمه
) كه 53آوري به شهرها فرستاد( ) و فرعون مأمورين جمع52تعقيب خواهيد شد(

) و محققا ما 55) و ايشان موجب خشم ما هستند(54موسي و اتباعش گروهي اندكند(
سارها بيرون  ها و چشمه ) پس ايشان را از بوستان56ايم( همگي مسلح و آماده

) و اين چنين آنها را به 58ها و جاهاي ارجمند خارج ساختيم( ) و از گنج57رانديم(
 ). 60) پس در حال دميدن آفتاب ايشان را تعقيب كردند(59ارث داديم(ه بني اسرائيل ب

خبر است  موسي و اصحابش بنا شد شبانه فرار كنند زيرا در شب دشمن بي: نكات
بانه وقت طلوع ماه از شهر بيند، پس موسي ايشان را اطلاع داد كه ش و ايشان را نمي

خارج و در جاي معيني جمع شوند كه به طرف مشرق مصر بود و بني اسرائيل كه 

: د. و مقصود از جملةنجمعيتي بسيار زياد بودند حركت كرد      

ممكن است اين باشد كه فرعون ايشان را تعقيب كرد در حالي كه به طرف شرق 

حركت كردند كه    .حال باشد از ضمير فاعل 

                   *       

     *                     

         *        *       

  *         *                  * 

          * 

گمان  بي: جماعت يكديگر را بديدند اصحاب موسي گفتندچون دو : ترجمه
نه چنين است زيرا پروردگارم با من عنايت : ) موسي گفت61دستگير خواهيم شد(

) پس به موسي وحي كرديم كه عصايت را به دريا 62دارد و مرا رهبري خواهد كرد(
به  ) و ديگران را63بزن پس بشكافت، پس هر قسمتي از آب چون كوه بزرگي شد(

) 65) و موسي و هر كه را با او بود همگي را نجات داديم(64آنجا نزديك گردانيديم(
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و  ) براستي كه در اين عبرت و نشانة قدرتي است66سپس ديگران را غرق نموديم(
) و براستي كه پروردگارت محققا او عزيز رحيم 67بيشترشان ايمان آورنده نبودند(

 ). 68است(
چند برابر زيادتر از اصحاب موسي بودند و لذا اصحاب چون لشكر فرعون : نكات

تعالي خطاب آمد كه عصايت را به  موسي هراسيدند و از موسي چاره خواستند، از حق
ها شكافت و راهي براي عبور  دريا بزن، پس چون عصا را به دريا زد بقدرت إلهي آب

كر فرعون اصحاب موسي نمايان شد. چون اصحاب موسي از دريا خارج شدند، لش
وارد دريا گشتند و در ميان دريا آب ايشان را احاطه و غرق نمود. و اين معجزه و 

 ، تذكر داده است. »إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيةًَ «: قدرت إلهي بوده چنانكه در آية

        *           *    

        *           *    

   *               *          

  *           *              * 

        *         *        

 *        *             

 * 

) هنگامي كه به پدرش و قومش 69و بر ايشان خبر ابراهيم را تلاوت كن(: ترجمه
پرستيم و پيوسته براي عبادت آنها  بتهائي را مي: ) گفتند70پرستيد؟( چه مي: گفت

) و يا 72خوانيد( شنوند وقتي كه آنها را مي داي شما را ميآيا ن: ) گفت71معتكفيم(
ايم كه چنين  نه بلكه پدران خود را ديده: ) گفتند73اني براي شما دارند(سود و زي

) شما و 75ايد( پرستيده ايد كه چه چيز را مي آيا توجه داشته: ) گفت74كردند( مي
) آن كه 77جهانيان( ققا آنان دشمن منند جز پروردگار) كه مح76پدران گذشتة شما(
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كند و سيرابم  آنكه او مرا اطعام مي ) و78كند( مرا آفريده پس او مرا رهبري مي
ميراند، سپس  ) و آن كه مرا مي80دهد( م او مرا شفا ميو) و چون بيمار ش79كند( مي

 ). 82) و آنكه طمع دارم روز جزاء خطاي مرا براي من بيامرزد(81كند( مرا زنده مي

: جملة: نكات         خود افتخار  پرستان به كار دلالت دارد كه بت

 داشتند و     دلالت دارد كه خواندن غير خدا ايشان را به شرك كشانيده بود و

دليلشان رفتار پدرانشان بود، چنانكه در زمان ما اهل بدعت و خرافات به اباطيل خود 
: افتخار دارند و دليلشان همان كردارهاي خرافي پدرانشان است. و در جملات

»   « و»  « و»   « و ..... اين افعال را به خدا نسبت داده، ولي بيماري را

: نسبت به خود داده است كه فرموده    و جملة . :    دلالت دارد

«.... : طلبيدند. و جملة كه شافي فقط خداست و پيامبران از خدا شفاء مي    « 
اع حضرت احديث نيست بلكه براي نفع بنده فرد كه غفران إلهي براي انتدلالت دا

 است. 

            *          

  *          *             

 *        *        *     

      *           *        *   

       *             * 

        *       *       

 *            *         *   

        *       *     *      
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         *                  *   

        * 

) و نزد آيندگان 83مرا حكمي عطا كن و قرين شايستگان نما( پروردگارا: ترجمه
) و پدر مرا بيامرز كه 85) و مرا از وارثان بهشت پر نعمت قرار ده(84نيكنامم گردان(

) 87) و روزي كه مردم بر انگيخته و زنده گردند مرا خوار مكن(86از گمراهان بود(
قلب سالم سوي خدا آمده  ) مگر آنكه با88روزي كه مال و فرزندان سودي ندهد(

) و دوزخ براي گمراهان نمودار 90) و بهشت براي نيكوكاران نزديك شود(89باشد(
) غيرخدا آيا 92پرستيديد كجايند( ) و به ايشان گفته شود آن چيزها كه مي91گردد(

) ايشان و گمراهان به رو دوزخ افكنده 93كنند و يا نصرت يابند( ري ميشما را يا
) و ايشان در حالي كه در آن خصومت 95سپاهيان ابليس همه يكجا() با 94شوند(

) زيرا شما را با 97) به خدا قسم كه ما در گمراهي آشكار بوديم(96كنند گويند( مي
) پس 99) و ما را گمراه نكردند جز بدكاران (98كرديم( پروردگار جهانيان برابر مي

) پس اگر براي ما بازگشتي به 101) و نه دوست صميمي(100براي ما شفيعاني نباشد(
) براستي كه در اين عبرتي است و بيشترشان 102شديم( بود از مؤمنين مي دنيا مي

 ). 104) و براستي كه پروردگارت البته خود عزيز رحيم است(103مؤمنين نبودند(
تقاضا از خدا  بندگان صالح چنان مقامي دارند كه حضرت ابراهيم: نكات

ان باشد. و مقصود از جملة كند كه قرين ايش مي              

اين است كه در ميان آيندگان خوشنام و سرمشق ايشان باشم و دعاي آن جناب 
مستجاب شده و در ميان أمم يهود و نصاري و اسلام خوشنام و مورد توجه است. 

در آنجا با اين آيه نعوذ باالله بازي  بعضي از خرافاتيين دعائي بنام دعاي ندبه ساخته و

 جبته و جعلت ذلكأخرين فالآ فیلسان صدق  و سألك«: گويند اي مي كرده و در جمله
، يعني حضرت ابراهيم از تو سؤال كرد لسان صدقي در آيندگان، و تو او را »عليا
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ي اين اشخاص براي آنكه ارادت !..اجابت كردي و آن را علي بن ابي طالب قرار دادي
  !!دهند اظهار كنند كتاب خدا را بازيچة خود قرار مي به علي بن ابيطالب

         *         *      

  *     *              

        *     * 

) وقتي كه برادرشان نوح به آنان 105قوم نوح پيامبران را تكذيب كردند(: ترجمه
) پس از 107) بتحقيق كه من براي شما پيغمبر امينم(106كنيد( چرا پرهيز نمي: گفت

خواهم، مزد  ) و براي رسالتم از شما مزدي نمي108عت نمائيد(خدا بترسيد و مرا اطا
) پس، از خدا بترسيد و مرا فرمان 109من جز بر عهدة پروردگار جهانيان نيست(

 ). 110بريد(

: جملة: نكات            دلالت دارد كه در زمان نوح پيامبران

، كه ديگري بوده     ع آمده و ممكن است گفته شود تكذيب يك پيامبر جم

 : مانند تكذيب تمام پيامبران است. و جملة             دلالت دارد

كه قانون خمسي براي نوح و اولادش نبوده است. و تكرار       ... براي تأكيد

 است. 

             *             * 

             *           *     

   * 

حالي كه فرومايگان و مردم  آيا ما به تو ايمان آوريم در: قوم او گفتند: ترجمه
) 112اند ندارم( كرده من علمي به آنچه مي: ) نوح گفت111اند( پست تو را پيروي كرده
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) و من اين مؤمنان را از خود 113حساب ايشان جز بر پروردگارم نيست اگر بفهميد(
 ). 115) نيستم من جز ترسانندة آشكار(114نرانم و طرد نكنم(

: جملة: نكات          دلالت دارد كه هميشه مردم فقير زودتر ايمان

آوردند و به نظر كفار فرومايه و پست بودند، در حالي كه در معني بعكس بوده  مي

: است. و جملة            دليل بر آنست كه انبياء علم غيب ،

 : نداشتند. و جملة         دلالت دارد كه حساب بندگان فقط با خدا

حسابم ": گويند اند و به امام مي اي كه در زيارت جامعه بافته است، پس جمله
 بر خلاف قرآن است و صحيح نيست.  "!عليکم

             *       

  *                     * 

                 *           *   

              *            * 

: ) گفت116اي نوح اگر بس نكني از سنگ ساران خواهي شد(: گفتند: ترجمه
) پس حكم كن بين من و آنان حكمي و مرا 117پروردگارا قوم من مرا تكذيب كردند(

ر كشتي پر ) پس ما او و هر كس كه با او د118با مؤمناني كه همراه منند نجات بخش(
) براستي كه در 120) آنگاه باقي ماندگان را غرق كرديم(119شده بود نجات داديم(

) و براستي كه فقط پروردگارت 121اين عبرتي هست و بيشتر ايشان مؤمن نبودند(
 ). 122عزيز رحيم است(

ست جز ذكر شده مقصود قتل ا الْمَرْجُومِينَ  و يا لأََرْجمُنََّكَ : هر جاي قرآن كلمة: نكات
 سورة مريم كه به معني شتم است. 
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         *          *      

 *     *                  

      *           *        

  *          *      * 

: ) هنگامي كه برادرشان هود گفت123قوم عاد پيامبران را تكذيب كردند(: ترجمه
) پس از خدا 125) براستي من براي شما پيامبري خيرخواه و امينم(124ترسيد( آيا نمي

خواهم مزد من  ) و من براي رسالتم از شما مزدي نمي126بترسيد و مرا اطاعت كنيد(
اي به بيهوده و  ) آيا در هر جاي بلندي نشانه127نيست جز بعهدة پروردگار جهانيان(

) و چون 129مانيد( سازيد گويا شما جاويد مي كوشك مي ) و128كنيد( فايده بنا مي بي
) پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت 130كنيد( سطوت بخرج دهيد جبارانه سطوت مي

 ). 131كنيد(

ساختند براي  شود، ايشان بناهاي بلندي مي به مكان بلند اطلاق مي  : نكات

کل «: فرمود صند. رسول خدابينند و آزار برسانبوتربازي و براي اينكه مردم را بك
هر بنائي كه ساخته شود : . يعني»إلا ما لابد منه ةبناء يبنی وبال علی صاحبه يوم القيام

باشد در روز قيامت جز بنائي كه محل احتياج باشد. در حديث  وبال بر صاحب آن مي
عي بديد و او را خوش نيامد و يرف اي بلند و كاخ قبه صآمده كه روزي رسول خدا

ما هذه؟ و چون صاحب بنا خدمت حضرت رسيد، حضرت از او روي : مودفر
پيوسته در دعا  صبگردانيد و او فهميد و رفت با زمين يكسان كرد. و رسول خدا

اللهم ارزق محمدا و آل محمد و من أحب محمدا و آل محمد العفاف و «: فرمود مي
خداوندا  . يعني؛»لدالمال و الو  رزق من أبغض محمدا و آل محمد کثرةالکفاف و ا

مني و كفاف روزي محمد و آل محمد و آنكه محمد و آل محمد را دوست دارد پاكدا
 كن و آن كس كه محمد و آل محمد را دشمن دارد كثرت مال و فرزند ده. 
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             *          *     * 

           *                

    *        *      * 

                           *      

     * 

) شما را به چهار 132دانيد كمك داده بترسيد( كه شما را به آنچه مياز آن: ترجمه
) براستي كه من بر 134سارها( ها و چشمه ) و به بوستان133پايان و فرزندان مدد داده(
بر ما يكسان است چه ما را پند دهي : ) گفتند135ترسم( ميشما از عذاب روز بزرگي 

) اين (پرستش غير خدا) جز رفتار گذشتگان 136و يا از پنددهندگان نباشي(
) پس او را تكذيب كردند كه هلاكشان 138) و ما معذب نخواهيم شد(137نيست(

) و 139كرديم براستي كه در اين قصه عبرتي است و اكثر ايشان اهل ايمان نبودند(
 ). 140براستي كه فقط پروردگارت عزيز رحيم است(

قصة قوم عاد در سورة اعراف و هود و آيات ديگر ذكر شده و معلوم : نكات

 : هاي بسيار بودند. و مقصود ايشان از جملة شود داراي حشم و زراعت مي   

   تار ذمشان نموده است. و جملة، تقليد از گذشتگان بوده، خدا در اين گف :

      .دلالت دارد بر غرور ايشان. و هلاكت ايشان بباد صرصر بود ، 

         *            *     

  *     *              

        *             *        * 

       *           * 
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     *         *       

    * 

) چون برادرشان صالح به ايشان 141قوم ثمود پيغمبران را تكذيب كردند(: ترجمه
) 143باشم( مي) براستي كه من براي شما رسولي امين 142كنيد( آيا پرهيز نمي: گفت

 ،خواهم ) و من بر رسالتم مزدي نمي144پس، از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد(
) آيا در آنچه اينجا هست در حال 145نيست مزد من مگر بر عهدة پروردگار جهانيان(

ها و  ) و زراعت147سارها(  ها و چشمه ) در ميان باغ146امن رها خواهيد بود(
تراشيد در حالي كه  ها مي ها خانه ) و از كوه148يف دارد(هاي لط ها كه شكوفه نخلستان

) و فرمان 150) پس، از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد(149ماهر و خوشحاليد (
كنند و به اصلاح  ) آنان كه در زمين فساد مي151گران را اطاعت مكنيد( اسراف

 ). 152پردازند( نمي

باز در اين آيات : نكات      آمده باعتبار اينكه تكذيب يك نفر رسول جمع

است و خدا صالح را برادر ايشان خوانده باعتبار اينكه برادر  مرسلينتكذيب همة 
: خيرخواه برادر است و بدين جهت بايد زودتر سخن او را بپذيرند. و مقصود از جملة

    جملةاعتباري دنياست. و  .... بي :         دليل است كه بايد

زمامدار از مسرفين در بيت المال نباشد كه در بيت المال خيلي بايد دقت شود حتي 
هاي  در چيزهاي خيلي جزئي چون برق و صندلي و كاغذ و قلم، و از جمله نامه

ورکم و أدقوا أقلامکم و قاربوا بين سط«: به كارمندانش اين بود كه حضرت امير
ن أموال إالفضول من کلامکم و اقصدوا المعانی و إياکم و الاکثار ف ا عنیاحذفو 

هاي خود را نازك و ريز كنيد و بين سطرها  قلم ؛. يعني»ضرارالمسلمين لا تحتمل الإ
هاي غير  را نزديك بهم گيريد و زيادتي كلمات را خذف كنيد (عبارت پردازي

يريد و بر حذر باشيد از پر نويسي ضروري نكنيد) و مقاصد و منظورها را در نظر بگ
 صو مكاتبات رسول خدا .زيرا كه اموال مسلمين تحمل چنين خساراتي را ندارد
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هاي آن حضرت كه به سلطان ايران  موجز و مختصر بود، مثلا ضمن يكي از نامه

. يعني اسلام بياور تا »إثم المجوس تسلم فإن أبيت فعليك أسلم«: نوشته، آمده است
و گرنه گناه مردم به گردن تو خواهد بود. بنابراين جائي كه در كاغذ و قلم  سالم بماني

ساير اموال معلوم است چگونه بايد دقت شود. بهر حال و نوشتن چنين باشد در 
 اطاعت از مسرفين جايز نيست. 

           *                

   *                 *  

              *        * 

                       *   

       * 

) تو جز بشري مانند ما 153همانا تو سحر شده و از جادوگراني(: گفتند: ترجمه
ايست، وي را  اين شتر ماده: ) گفت154اي بياور( گوئي معجزه نيستي اگر راست مي
) آزاري به آن نرسانيد كه عذاب روز 155ور روز معيني است(آبخوري و شما را آبخ

) پس 157) پس آن را پي كردند و پشيمان گرديدند(156كند( بزرگي شما را گرفتار مي
عذاب إلهي ايشان را گرفت، براستي كه در اين قصه آيتي است و اكثر ايشان ايمان 

 ). 159حيم است() و براستي كه پروردگارت همو عزير و ر158آورنده نبودند(
در اين آيات مانند آيات ديگري كه در قصة حضرت صالح آمده نسبت عقر : نكات

را به تمام قوم ثمود داده با اينكه پي كننده دو نفر بودند براي اينكه سايرين يا راضي 

ا عقر و إنم«: نهج البلاغه فرموده 192در خطبة  حضرت علي !بودند و يا ساكت
آن ناقه را يك نفر  ؛يعني ،»فعمهم االله بالعذاب لما عموه بالرضاثمود رجل واحد  ناقة

كشت، ولي خدا همه را عذاب نمود، چون ديگران به اين كشتن راضي بودند.   
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        ايمان  مكرر شده براي اينكه قاري بداند در هر أمتي مردم بي

 اند.  بيشتر بوده

         *         *      

  *     *              

        *           *        

               *         

      *           *       

   *             *        *       

   *                    *          

        *          * 

) وقتي كه برادرشان لوط به 160قوم لوط پيغمبران را تكذيب كردند(: ترجمه
) براستي كه من براي شما پيامبر خيرخواه 161كنيد( چرا پرهيز نمي: ايشان گفت

) و من از شما مزدي براي 163) پس، از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد(162امينم(
) چرا 164كنم مزد من نيست مگر بر عهدة پروردگار جهانيان( ت نميرسالتم درخواس

) و همسراني كه خدا براي شما آورده 165آوريد( از ميان جهانيان، شما به مردان رو مي
اي لوط اگر بس : ) گفتند166ايد( وامگذاريد بلكه شما قومي هستيد كه از حد گذرنده

من عمل شما را : ) لوط گفت167د(نكني البته از تبعيد و اخراج شدگان خواهي ش
) پروردگارا من و كسانم را از شئامت عمل ايشان نجات 168بشدت دشمن دارم(

زني كه در ميان  ز پيره) ج170كسانش همگي را نجات داديم( ) پس، او و169بخش(
) و باراني شديد بر آنان 172) سپس ديگران را هلاك كرديم(171باقي ماندگان بود(

) براستي كه در آن عبرتي است و بيشترشان 173شدگان بد بود( اران بيمبارانديم پس ب
 ). 175) و براستي كه پروردگارت همو عزيز رحيم است(174ايمان آور نبودند(
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باشند كه مفصل احوال  قوم لوط همان اهل مؤتفكات و اهل بلاد سدوم مي: نكات

 : ايشان را قبلا ذكر كرديم. و مقصود از جملة      زن حضرت لوط ،

گفت من راضيم هر چه بر سر قوم آيد بر  باشد، زيرا راضي به عمل قوم بود و مي مي

سر من نيز بيايد. و مقصود از     همان سنگ باران است. و ايمان آورندگان به

حضرت لوط دو دختر و دو داماد او فقط بودند. و عذاب قوم فرو رفتن به زمين و 
و رو شدن شهرستان بود كه در همان انقلاب سنگ باران شدند و يا پس از  زير

 انقلاب شهرستان سنگ باران شدند. 

           *          *      

  *     *              

        * 

) هنگامي كه شعيب به ايشان 176مردم بيشه پيامبران را تكذيب كردند(: ترجمه
) 178ي خيرخواهم() براستي كه من براي شما پيامبر177كنيد( چرا پرهيز نمي: گفت

) و من از شما براي رسالتم مزدي 179كنيد(پس، از خدا بترسيد و مرا اطاعت 
 ). 180خواهم، نيست مزد من جز بعهدة پروردگار جهان( نمي

: نكات   بمعني بيشه است، و آن بياباني است كه داراي درخت باشد شبيه به

تعالي پيامبراني را كه نام برده از قول تمامشان نقل كرده كه اجر و مزد  جنگل. حق
ر از خدا. بنابراين دين انبياء دين مساوات بوده، تبعيض نژادي در أديان م مگيخواه نمي

إلهي نيست و از اموال مردم بعنوان مزد رسالت حقي براي اولادشان نگرفتند و چيزي 
شود قانون خمس از قوانين إلهي نبوده  بعنوان عشر و يا خمس قرار ندادند. معلوم مي

 !اند هو مردم به دين افزود

          *          *  

                 *      
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       *          *       

             *                 

    *            *         

            *               

  *          * 

) و با ترازوي صحيح وزن 181پيمانه را تمام بدهيد و كم بده نباشيد(: ترجمه
) 183مدهيد و در اين سرزمين به فساد مكوشيد( را كم ) و چيزهاي مردم182نمائيد(

همانا تو از : ) گفتند184و از آنكه شما و مردم گذشته را آفريد بترسيد(
) و تو جز بشري مانند ما نيستي و ما تو را دروغگو 185سحرشدگاني(

) شعيب 187اي از آسمان را بر سر ما بيفكن( ) اگر از راستگوياني پاره186پنداريم( مي
) پس تكذيبش كردند 188آوريد( پروردگار من داناتر است به اعمالي كه بجا مي: گفت

) 189گمان عذاب روز بزرگي بود( و عذاب روز ابر آتش بار ايشان را گرفت بي
) و براستي كه 190براستي كه در اين عبرتي هست و بيشترشان ايمان آور نبودند(

 ). 191پروردگار تو همو نيرومند رحيم است(

: جملة: نكات          دلالت  !اند ، كه همة كفار در مقابل انبياء گفته

فار مايل بودند كه پيغمبرشان بشري مانند سايرين نباشد چنانكه زمان ما نيز كدارد كه 
چنين است. و لذا براي رسول و اوصياء او صفاتي قائلند كه در ساير افراد قائل نيستند 

ند و يا وسيله و واسطة دعا است و بايد آنها ندا قبيل اينكه سايه ندارند و يا غيب مياز 
د مطيع نخواه را خوانده عبادت كرد كه تمام اينها باطل و نظرية مستكبرين است كه مي

 بشري مانند خود نباشند. و    اين است كه خدا هوا را براي قوم شعيب گرم

پس قوم از شدت گرما برهنه و از خانه خارج شده و در زير ساية كرد در هفت روز، 
 روزي گرديد.  ابري جمع شدند، سپس آن ابر بر سر آنان آتش بارانيد و بد
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          *        *         

   *       *           *         

            * 

) روح 192و براستي كه اين قرآن نازل شدة پروردگار جهانيان است(: ترجمه
ه از ترسانندگان ) بر قلب تو ك193الأمين (جبرئيل) آن را نازل نموده است(

) و براستي كه اين وصف قرآن در كتب گذشتگان 195) بزبان عربي روشن(194باشي(
اي  ) آيا براي ايشان دانستن دانشمندان بني اسرائيل آن را نشانه196هست(
 ). 197نيست(

جبرئيل را : نكات     خلقت او لطيف مانند روح : اولاخوانده براي آنكه

رساند. و  داراي أمانت است و وحي را بدون كم و زياد به انبياء مي: انياثاست. و 

جملة      دلنشين است و او را در دل  صدلالت دارد كه قرآن براي محمد

: كند. و ضمير دارد و از كم و زياد شدن حفظ مي نگه مي            مل تمح

و ممكن است به محمد و يا به مذكور در اين آيات برگردد. و  است به قرآن بر گردد
علماي بني اسرائيل را آيه و نشانة صحت مطالب قرآن قرار داده،  مخدا در اينجا عل

مربوط است به همين  »وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ «: سورة رعد كه فرموده 43بنابراين آية 
لب قرآن و رسالت محمد گواهي و شهادت علماي اهل كتاب كه به صحت مطا

سبب نزول اين آيات شهادت علماي يهود مدينه بود : شهادت دادند. ابن عباس گويد
 ، در زماني كه حضرتش در مكه بود. صبه صدق محمد

           *         

   *              *       

       *           *      
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   *       *            *   

       *          * 

) كه براي 198و اگر اين قرآن را به بعضي از اعجمان نازل كرده بوديم(: ترجمه
هاي ل) بدين گونه در آورديم آن را در د199ايشان قرائت كردند، به آن ايمان آوردند(

) كه ناگهاني 201بينند(آورند تا عذاب ألم انگيز را ب ي) ايمان به آن نم200كاران( تبه
آيا مهلتمان : ) پس بگويند202خبر باشند( عذاب بر آنان وارد شود در حالي كه بي

ها  ) آيا توجه داري كه اگر سال204كنند( ) آيا به عذاب ما شتاب مي203دهند( مي
آنچه وعده داده شده به سويشان ) سپس آنچه از عذاب به 205شان دهيم ( بهره
 ). 207نياز نگرداند( ها كاري برايشان نسازد و ايشان را بي ها و بهره ) آن نعمت206آيد(

گويند كه زبان بسته باشد و يا انساني كه در  به حيواني مي عجم و عجماءأ: نكات

 و .شود به هر كس كه زبان عربي فصيح را نداند گفته ميعجم  و .زبانش لكنت باشد

باشد. و مقصود از  مي عجممبالغة در  عجمأ     ...  اين است كه اگر قرآن را به

گذاشتيم كه چنين كلام  كرديم و يا به دهان حيواني مي يك نفر اعجمي نازل مي
فصيحي را بخواند با اينكه اعجاز بيشتري در آن بود باز ايشان به عناد پرداخته و ايمان 

رآن را بر زبان عجم و غير عربي نازل و ممكن است بگوئيم اگر اين قآوردند.  نمي
كردند و براي تكبر و خود پسندي به آن ايمان  را درك نميآنكرديم مشركين عرب  مي

آوردند، اما عربي نازل كرديم كه ايشان بفهمند و عذري نداشته باشند و اگر ايمان  نمي
شود كه ايشان افضل از عرب  رند معلوم ميبه آن نياورند و مردم غير عرب ايمان بياو

 باشند، ولي معني اول ظاهرتر است.  مي

             *          *      

   *             *        

  * 
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اي را هلاك نكرديم مگر اينكه ترسانندگاني داشتند (و حجت  و هيچ قريه: ترجمه
) و شياطين آن را 209ايم( دهو) تا تذكري باشد و ما ستمگر نب208بر ايشان تمام شد)(

دن ) زيرا شياطين از شني211توانستند( ) و سزاوار ايشان نبود و نمي210اند( نازل نكرده
 ). 212وحي بركنارند(

اند  اين قرآن را شياطين به محمد نازل كرده: چون مشركين قريش گفتند: نكات
آوردند،  شدند و اخبار پنهاني را بر ايشان مي مانند كاهنان كه شياطين بر آنان نازل مي

خير اين قرآن هدايت إلهي است و شياطين از وحي إلهي : خدا در اينجا فرموده
سزاوار ايشان ارشاد مردم نيست زيرا خود گمراهند. بايد دانست وحي بركنارند و 

رحماني با القاء شيطاني فرق دارد، إلقاءات شياطين همه اوهام و خيالات و گمراهي و 
 : ام فتنه و فساد است. چنانكه در مثنوي منطقي گفته

ــت    ــاني جداس ــيطاني ز رحم ــي ش  وح
 

ــت     ــوص أنبياس ــاني خص ــي رحم  وح
 

 د از جوكيـــانوحـــي شـــيطاني بـــو  
 

ــان   ــاعران و كاهنـ ــي شـ ــو وحـ  همچـ
 

ــور حــق اســت   وحــي رحمــاني همــه ن
 

ــت   ــق اس ــيب احم ــيطاني نص  وحــي ش
 

 وحي رحماني همه علـم و هـدي اسـت   
 

 وحي شيطاني همه وهم و هـوي اسـت   
 

                  *      

   *                *   

              * 

با خداي كامل الذات و الصفات ملجأ ديگري را مخوان كه از عذاب : ترجمه
مؤمناني كه  ) و براي214) و خويشان نزديكترت را بترسان(213شدگان خواهي بود(

) پس، اگر نافرمانيت كردند بگو من 215اند ملايمت كن و متواضع باش( پيرويت كرده
 ). 216كنيد بيزارم( از اعمالي كه مي

 : جملة: نكات          ...  دلالت دارد كه غير خدا را در حوائج و

خواهد بود نه انبياء و نه اولياء و نه  گرفتاريها نبايد خواند و گرنه مورد عذاب إلهي
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غير ايشان را، مگر مردم زندة حاضري كه براي تعاون بايد خوانده شوند. پس مقصود 

از      آن مدعو غيبي خيالي است كه مشركان در نظر داشتند و در زمان ما نيز ،

آنان را حاضر و ناظر دانسته خوانند و بخيال خود  بسياري از افراد، انبياء و اولياء را مي

: شوند. و چون آية و مشرك مي          نازل گرديد رسول

د، پس نخويشان خود را دعوت كرد به خانة ابو طالب و ايشان چهل نفر شد صخدا
بسم  ؛بخوريد بنام خدا: گوسفندي ذبح نمود با نان گندم و شير حاضر نمود و فرمود

و ايشان ده نفر ده نفر خوردند تا سير شدند و چون طعام كمتر از چهل نفر براي  االله،

اين ه محمد ب ؛، يعنيهذا ما أسحرکم به الرجل: چهل نفر كفايت كرد، ابو لهب گفت
چون سخن ابو لهب را شنيد، آن روز سخني  صطعام إعمال سحر نموده. رسول خدا

انند روز اول ايشان را إطعام نمود، سپس روز ديگر ايشان را دعوت كرد و بم .نفرمود
اي بني عبدالمطلب خدا مرا رسالت عطا كرده بسوي تمام خلق، خصوصا براي : فرمود

: شما و فرموده        كنم به دو كلمه  ، و من شما را دعوت مي

ت بر عرب و كه بر زبان سبك و در ميزان سنگين است با اين دو كلمه شما سلطن
عجم خواهيد كرد و همه مطيع شما شوند، باضافه باين دو كلمه اهل بهشت خواهيد 

أن لا اله إلا االله و أن محمدا «شد و از دوزخ رها خواهيد بود، آن دو كلمه شهادت به 
است، پس هر كه مرا إجابت كند و مرا در اين قيام ياري نمايد برادر و  »رسول االله

إنی نذير لکم بين يدی «: شين من بر اهلم خواهد بود و فرمودوزير و وارث و جان
. و در خبر . پس كسي از ايشان جواب نداد جز علي بن ابي طالب»عذاب شديد

يا «: ايشان را جمع كرد و فرمود صديگر آمده كه چون اين آيه نازل شد، رسول خدا
، يا عباس بن عبدالمطلب يا ،بنت رسول االله ، يا فاطمةيا بنی عبد مناف ،بنی عبدالمطلب

 ؛. يعني»افتدوا أنفسکم من النار فإنی لا أغنی عنکم من االله شيئا ؛رسول االله صفية عمة
و اي عباس بن عبدالمطلب و اي صفيه  صاي فاميل من، اي فاطمه دختر رسول خدا

عمة رسول خدا خودتان را از آتش دوزخ نجات دهيد زيرا كه من بدرد شما نخواهم 
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 شما در مقابل خدا دفاع نتوانم كرد. و در خبر ديگر است كه به فاطمه خورد و از

اي فاطمه براي  ؛. يعني»من االله شيئا فإني لا أغني عنك كلنفس ياعمل يا فاطمة«: فرمود
نياز نكنم. و در  خود عمل كن كه من از طرف خدا براي تو كافي نيستم و تو را بي

بالاي كوه صفا رفت و  ص، رسول خداخبر ديگر است كه چون آية فوق نازل شد
اگر من : چه باشد؟ فرمود: ندا در داد، چون قريش شنيدند همه جمع شدند و گفتند

شما را خبر دهم كه دشمني در وقت صبح و يا شام بر سر شما خواهد آمد مرا 

. ابو لهب »عذاب شديد فإني نذير لکم بين يدي«: آري، فرمود: كنيد؟ گفتند تصديق مي

و لذا سورة تبت نازل گرديد. البته  !، آيا براي همين ما را دعوت كرديكل بات: گفت
بيشتر از اينها ايشان را  صاين اخبار مورد قبول است و رسول خدا: توان گفت مي

عمل : به فاطمه فروده صخوانده است. ولي تأسف اينست كه با اينكه رسول خدا
اسلام دل خود را به اخبار كذابين و اي از مدعيان  كن و به اميد من مباش، باز عده

اند و باميد اولاد همان رسولند، نه معتقدات خود را  گويندگان دكاندار خوش كرده
 مطابق كتاب خدا نموده و نه عمل به كتاب إلهي كردند. 

: جملة       ... در برابر مؤمنين نهايت  صدلالت دارد كه پيامبر

 يجلس بين ظهراني کان رسول االله« ؛و از ابوذر نقل شده كهتواضع را داشته است. 
در ميان  صيعني رسول خدا .»أيهم هو يسأل يئ الغريب فلا يدريأصحابه فيج

دانست كداميك از  آمد و نمي شد كه غريبي مي نشست پس ناگاه مي اصحاب خود مي
 ايشان پيغمبر است، يعني مجلس آن حضرت صدر و ذيل نداشت. 

        *       *       

   *          * 

) آنكه ترا وقت قيامت (كه بر 217و به خداي عزيز رحيم توكل كن(: ترجمه
) براستي كه 219بيند)( كنان (مي ) و گردشت را ميان سجده218بيند( خيزي) مي مي

 ). 220اوست شنواي دانا(
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تعالي وظيفة رسول خود را نسبت به  به بعد حق 214و چون در آيات : نكات
دهد كه بايد  خويشانش و نسبت به پيروانش معلوم نمود، در اين آيات به او تذكر مي

ه نداشته باشي و فقط بر خدا توكل كني، زيرا خداست كه از احوال جبه هيچ كس تو
بيند و چون ميان اصحابت گردش  مطلع است و قيام تو را براي نماز شب ميتو 
كني او مطلع است. و در خبر آمده كه چون وجوب نماز شب از مؤمنين برداشته  مي

بيند ايشان در خوابند كرد تا ب به اصحاب خود سركشي ميشبانه  صشد، رسول خدا
ديد،  سجود و قرائت قرآن مي آمد و اصحاب خود را در ركوع و يا در عبادت، پس مي

شد، زيرا زمزمه و دمدمة اصحابش در تاريكي شب براي راز و نياز  بسيار خرسند مي
با خدا مانند كندوي عسل بود. مخفي نماند ظاهر آيه چنانست كه ذكر شد. ولي بعضي 

اند و حتي آن وجوه ضد  از مفسرين وجوه ناپسندي كه برخلاف ظاهر آيه است نوشته

اند كه معني  ات قرآن است از آن جمله نوشتهساير آي     اين است كه تو در .....

گرداني و  نماز و سجده توجه به اصحاب خود داري و چشمانت را به سوي ايشان مي
اولا، توجه به غير خدا در : بيني. بايد گفت و ميلبيني چنانكه از ج يا از پشت سر مي

 صو چه با چشم ديگر، و ديگر اينكه رسول خدانماز جايز نيست چه با چشم جلو 
مانند ساير افراد بشر است از هر جهت غير از جهت وحي، و ممكن نيست از عقب 
سر به بيند مگر اينكه بگوئيم مانند ساير افراد بشر نيست. و ديگري نوشته و حتي به 

امام صادق نسبت داده كه مقصود از            ت كه نطفة تو در اينس

ذكر نطفه و : اولا: كرد. بايد گفت اصلاب و ارحام طاهرين و طاهرات گردش مي

اي  نطفه عقل و اراده: ثانيااصلاب و ارحام در آيه نشده و تقدير خلاف اصل است. 
داد باز چيزي بود در حالي كه  گفت خدا گردشت مي ندارد تا گردش كند و اگر مي

: فرمود     »لعنهم االله  ةغلامتأسفانه تمام اين اخبار از جعليات ». دش خودتگر

 باشد.  مي
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            *        *    

        *         *          

    *          *      

                             

           * 

) بر هر دروغساز گنه 221شوند( آيا خبرتان دهم كه شياطين بر كه نازل مي: ترجمه
) 223دهند در حالي كه بيشترشان دروغگويند( ) گوش فرا مي222شوند( بيشه نازل مي

بيني كه آنان در هر وادي  ) آيا نمي224كنند( و شاعران را گمراهان پيروي مي
) مگر آنان كه ايمان 226آورند( گويند آنچه را كه بجا نمي ي) و آنان م225حيرانند(

اند و خدا را بسيار ذكر كرده باشند و بعد از  آورده و كارهاي شايسته را انجام داده
اند، خواهند  ستمي كه به ايشان شده نصرت جستند و بزودي كساني كه ستم كرده

 ). 227كنند( دانست كه به كجا بازگشت مي
نكه خدا فرموده قرآن وحي شيطاني نيست. در اين آيات خبر داده پس از آ: نكات

كاران و شاعران كه افكارشان خيال  شوند بر دروغگويان و گنه كه شياطين نازل مي

: بافي و مناسب إلقاءات شيطان است. و جملة   . اگر صفت شياطين باشد ....

اند به دروغگويان  ته گرفتهمعني چنين است كه شياطين مسموعات خود را كه از فرش

كنند. و اما اگر جملة  كنند و بيشتر از خودشان جعل دروغ مي إلقاء مي      

صفت     شود كه در ترجمه ذكر شد كه كاهنان و  باشد ترجمه چنان مي

 د را. دهند به شياطين يعني گوش هوش خو مرشدان دكاندار و شاعران گوش فرا مي
 : چند جهته در اين آيات مذمت از شعراء شده ب

 آنكه پيروانشان گمراه و از هدايت كتاب آسماني محرومند. : اول
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آنكه در هر وادي وارد شده و حيرانند، گاهي از عقل دم زده و گاهي از عشق : دوم
و جنون، گاهي تعريف از مي و مطرب و گاهي تمجيد از شرع، گاهي بر قيامت و 

 خوانند.  طعن زده و گاهي معشوق خود را خداي خود مي كوثر
 كنند.  گويند خود عمل نمي آنچه در اشعارشان مي: سوم

شعر و "اين سه عيب را كه خدا فرموده جامع تمام عيوب است. و ما كتابي بنام 
ايم، هر كه بخواهد  ايم كه اكثر عيوب شعراء را در آن ذكر نموده نوشته "موسيقي

 : كنيم و در اينجا به بعضي از مفاسد شعري اشاره مي مراجعه كند.

 مفاسد اشعار شعراء  
كنند هدف ايشان اين است  هاي عشقي و مي و مطربي تعريف مي كساني كه از ديوان

تفاوتي به  گساري و بي علاقگي و بي كه ملت را به لجن زار خمودي و لا قيدي و مي
 : گذشته و آينده بكشانند

 را بـه عشـرت گـذران   اين يك دمه عمر 
 

ــرس   ــده مت ــديش و ز آين ــه مين  از رفت
 

ــي ز  ــة م ــك كاس ــه   ي ــاهي ب ــا م ــاه ت  م
 

 از درس و علــوم جمــل بگريــزي بــه 
 

گويند، در كتاب تهذيب  منطقيين به قضايا و جملات مركبة از خيالات، شعر مي

قضية شعري آنست كه تأليف و  ؛يعني !و إما شعری يتألف من المخيلات: المنطق گويد
 : هاي شعراء خيالبافي است، چنانكه سعدي گويد تركيب شود از خيالات و اكثر ديوان

 صوفي نظر نبازد جـز بـا چنـين غزالـي    
 

 سعدي غزل نگويد جز بـر چنـين خيـالي    
 

شياطين تلقين شعر : گويد ن عباس بنقل ابو الفتوح رازي در تفسير آية فوق مياب
چنانكه  .ر باشد شعر او نيكوتر استت كنند بر شعراء و هر كس شيطان او قوي مي

 : شاعري گويد

ــــــــــــی و کــــــــــــل شــــــــــــاعر مــــــــــــن البشــــــــــــرإ  ن
 

ــــــــــــی و شــــــــــــيطانی ذکــــــــــــر   شــــــــــــيطانه أنث
 

گفتار  ن، يعني بدتري»صکان الشعر أبغض الحديث إلی رسول االله«: نقل شده كه
و ابو الفتوح رازي در تفسير  424، ص 1شعر بود. و مستدرك، ج  صنزد رسول خدا
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اگر مغز يكي از شما پر شود از چرك : روايت كرده كه فرمود صخود از رسول خدا
بهتر است از اينكه از شعر پر شود. روايات بسياري در مذمت شعر و شعراء از شرع 

 : رسيده براي اين است كه شعر مفاسد زيادي دارد، از جمله
 كند.  خيال بافي، كه جامعه را از حقائق دور و به بافندگي مسرور مي )1

ي اغراق آميز مانند حافظ كه تمام ديوانش پر از مداحي است، مثلا مداح )2
 : گويد مي

 ديــديم شــعر دلكــش حــافظ بــه مــدح شــاه 
 

 يك بيت از آن قصيده به از صـد رسـاله بـود    
 

 از اين شعر تر حـافظ ز شاهنشـه عجـب دارم   
 

 گيـرد  كه سر تا پاي حافظ را چـرا در زر نمـي   
 

ــاهي   ــور شـــ ــت منصـــ ــيمن رايـــ  بـــ
 

 ــ  ــد حـ ــم شـ ــعار علـ ــم اشـ ــدر نظـ  افظ انـ
 

 گـر بـديوان غـزل صـدر نشـينم چـه عجــب      
 

ــال  ــردم    س ــلطان ك ــاحب س ــدگي ص ــا بن  ه
 

 : گويد ورزي براي پول چنانكه حافظ مي عشق )3
اـفظ عاشـق مفلـس    اگر گويد نمي  خواهم چو ح

 

يـن دارد     لـطاني گـدائي همنش  بگوئيدش كه س
 

 : تملق و چاپلوسي، چنانكه حافظ به شاه تركان گويد )4
ــافظ    ــد ح ــان ش ــهور جه ــو مش ــي ت  بغلام

 

 حلقة بنـدگي زلـف تـو در گوشـش بـاد      
 

 : حرفه و ارتزاق از شعر، چنانكه حافظ در مدح شاه هرمز و شاه يحيي گويد )5
 سـخن صـد لطـف كـرد     شاه هرموزم نديد و بي

 

يـچم نـداد   وشاه يزدم ديـد و مـدحش كـردم       ه
 

اـف   اـه يحيــي   گــويي برفــت حـ اـد شـ  ظ از يـ
 

 ويــــش پرويــــدنرآور ديـــاـ رب بيـــاـدش  
 

 اند.  هجو و عيبجوئي از كساني كه به او چيزي نداده )6

كذب و اغراق و غلو كه هر يك از اينها از گناهان كبيره است و در اشعار  )7
 : گويد شعراء زياد است، مثلا حافظ در مدح شاه يزد مي

اـ بگـذري     دور دار از خاك و خون دامن چه بـر م
 

يـار   تـه بسـ ــدرين ره كشـ ــما كان اـن ش  ند قربـ
 

 شاها فلـك از بـزم تـو در رقـص و سـماع اسـت      
 

 دست طـرب از دامـن ايـن زمزمـه مگسـل      
 

 : گويد نظامي مي
 در شعر مپيچ و در فن او
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 كه أكذب اوست أحسن او
فحش و تمسخر به واعظ و جنت و كوثر و ساير مقدسات ديني، مثلا حافظ  )8
 : گويد

 شـود  من كـه امـروزم بهشـت نقـد حاصـل مـي      
 

نـم     اـور كـ ــرا بـ ــد را چ ــرداي زاه ــدة ف  وع
 

ــي ــر نمــي  بكــوي م ــد فروشـاـنش بجـاـمي ب  گيرن
 

اـغر نمـي      ارزد زهي سجادة تقوي كه يـك س
 

ترويج اهل باطل، چنانكه حافظ، شيخ صنعان منافق را مقتداي عاشقان نموده و  )9
 : گويد

 ر راه عشــقـي فكـــر بـــدنامي مكـــنيگـــر اســـ
 

اـر داشـت       شيخ صنعان خرقه رهـن خانـة خم
 

 : گويد گويد و هم از ميخانه، حافظ مي روئي و نفاق، هم از مسجد مي دو )10
 حافظم در مجلسـي دردي كشـم در محفلـي   

 

نـعت مـي      اـ خلـق ص نـم  بنگر اين شوخي كه چون ب  ك
 

استعمال كلمات و اصطلاحات زشت و ركيك مي و ميخانه، بت و صنم و  )11
مي كه أم الخبائث و موجب : يدگو تأويل اين كلمات، مثلاً حافظ در اشعارش مي

ريا و مخالف زهد و از درخت تاك و خون رز و مزيل عقل و  زافلاس و بهتر ا
موجب تري دماغ و مستي و باعث رفتن نام و موجب ننگ و در عهد جواني در فصل 

زيران و بياد كيخسرو و جمشيد با بربط و چنگ و دف و بر لب وبهار و بزم شاهان و 
گان شنگول، بايد نوشيد، ولي  بچهغخت بيد با پسران سرمست و مجوي آب و زير در

 : گويند مي ولايت است. حافظ گويد مريدانش مي
ــي   ــن دو منـ اـدة كهـ اـزك و از بــ اـر نــ  دو يــ

 

ــي   ــة چمنــ ــي و كبـــاـبي و گوشــ  فراغتــ
 

اـده خـوريم      چه شود گر من و تو چنـد قـدح ب
 

 باده از خون رزانسـت نـه از خـون شماسـت     
 

 : . حافظ گويدترويج خرافات )12
نـد   ــدر باشــ ــدان قلنـ ــده رنـ ــر در ميكـ  بـ

 

ــاهي    ــر شاهنش ــد افس تـانند و دهن ــه سـ  ك
 

 صـــوفي صـــومعة عـــالم قدســـم لــيـكن
 

ــاهم      ــت گ ــت حوال ــر مغانس ــا دي  حالي
 

 : توهين به مقدسات ديني. حافظ در توهين به جبرائيل گويد )13
ــرد   ــه كـ ــجاع آنكـ ــاه شـ ــن شـ  داور ديـ

 

 روح القـــدس حلقـــة امـــرش بگـــوش 
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ــد دوش د  يــدم كــه ملائــك در ميخانــه زدن
 

ــد    ــه زدن ــه پيمان تـند و ب ــل آدم بسرشـ  گ
 

ــا   ــة مــ يـخ و از خمخامــ ــا اي شـــ  بيــ
 

 شـــرابي خـــور كـــه در كـــوثر نباشـــد  
 

 : طمع و ارتزاق از امور ديني، چنانكه حافظ به شاه منصور گويد )14
 مـــرو بخـــواب كـــه حــاـفظ ببارگــاـه قبـــول

 

يـد   ــه شــب و درس صـبـحگاه رسـ  ز ورد نيم
 

اـفظ سـحر خيـز      كه جرعهبخدا   اي ده تـو بـه ح
 

 كــه دعـاـي صـبـح گـاـهي اثــري كنــد شــما را 
 

 ترويج عشق و شهوتراني و بدگوئي به عقل و خردمندي.  )15

 : وزني و سبك مغزي. حافظ گويد ترويج از رقص و بي) 16
ــماع   ــاز سـ ــرد آغـ ــون گيـ ــا چـ ــار مـ  يـ

 

 قدسـيـان بــر عــرش دســت افشــان كننــد 
 

ــب  ــه عج ــمان ن ــ در آس ــر بگفت ــافظگ  ة ح
 

يـحا را     ــرقص آورد مسـ ــرود زهــره ب  س
 

 : شاهد بازي، يعني بچه بازي، حافظ گويد )17
 ببـــرد از مـــن قـــرار و طاقـــت و هـــوش

 

ــاگوش   يـمين بنـ نـگين دل ســ ــت ســ  بـ
 

ــدار  نـگي كلهــ ــابكي شـــ ــاري چــ  نگــ
 

 ظريفـــي مهوشـــي تركـــي قبـــا پـــوش 
 

 : غرور و خودپسندي، چنانكه حافظ در مدح خودش گويد )18
 وخوش بخوان حافظ در سفتي بياغزل گفتي و 

 

اـ را        ــد ثريـ ــك عق اـند فل ــو افشـ ــم ت ــر نظ ــه ب  ك
 

 نديـــدم خوشــتـر از شـــعر تـــو حــاـفظ
 

يـنه   اـ آن كينـه    بقرآني كه اندر س  )داري داري (يعنـي ب
 

 : گويد انكار دين و تمسخر به شرع، چنانكه حافظ مي )19
 بخلـــــدم زاهـــــدا دعـــــوت مفرمـــــا

 

ــه     تـان ب ــخ زان بوسـ يـب زن ــن سـ ــه اي  ك
 

 حــافظ اگــر ســجدة تــو كــرد مكــن عيــب
 

 كـــافر عشـــق اي صــنـم گنـــاه نـــدارد  
 

 : و خيام گويد
يـن مـن اسـت       مي  خوردن و شـاد بـودن آئ

 

 فارغ بودن زكفر و ديـن، ديـن مـن اسـت     
 

باشند كه سر تا سر اشعارشان بدگوئي و تمسخر به  بهترين شعرا، حافظ و خيام مي
  !شرع است

 : نكه حافظ گويدتحقير علويات و ملائكه چنا )20
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تـي هــلال      دريــاي اخضــر فلــك و كشـ
 

ــا   ــوام م  هسـتـند غــرق نعمــت حــاجي ق
 

ــماع   ــاز سـ ــرد آغـ ــون گيـ ــا چـ ــار مـ  يـ
 

 قدسـيـان بــر عــرش دســت افشــان كننــد 
 

 : ترويج از عقائد باطله و افكار فاسده. مثنوي گويد )21
 چــون زنــي از كــار بــد شــد روي زرد    

 

ــرد      ــره ك ــدا و زه ــرد او را خ ــخ ك  مس
 

 : داري از جبر و جبريان، چنانكه حافظ گويدطرف )22
ــا حــافظ   ــار م ــود اختي ــر چــه نب ــاه اگ  گن

 

 تو در طريق ادب كوش و گو گناه من است 

ــد    ــذر ندادن ــا را گ ــامي م ــوي نيكن  در ك
 

ــي   ــو نم ــر ت ــا را  گ ــر ده قض نـدي تغيي  پسـ
 

ــا   ــره بگش يـن گ ــده از جبـ ــداده ب ــا ب  رض
 

 كه بر مـن و تـو در اختيـار نگشـاده اسـت      
 

 بيه خالق به خلق و تشبيه خلق به خالق كه موجب شرك است. تش )23
 : مولوي گويد

ــواره   ــر خونخــ يـر نــ ــف شـــ  اي در كــ
 

ــاره   ــو چـ ــا كـ ــليم و رضـ ــر تسـ  اي غيـ
 

 بند و باري.  فكري و بي گري و بي ترويج از لاابالي )24
 : حافظ گويد

 ســاقي بيــار جــامي و ز خلــوتم بــرون كــن
 

ــلاش و لاأبــالي      ــردم ق ــدر بگ ــا در ب  ت
 

اند، اكثر اشعارشان  حافظ و سعدي و مثنوي در زمان مغول و يا پس از آن بوده
ترغيب به مي گساري و عاشقي است. اصلا يك غزل بطور كامل در ترغيب به 

 : سعدي گويد !شهامت و غيرت و دفع ستمگران نيست، بلكه بعكس
 در آن مــدت كــه مــا را وقــت خــوش بــود

 

 ز هجرت ششصد و پنجـاه و شـش بـود    
 

در همين سال كه وقت خوش براي او بوده، لشكر مغول از قتل عام و غارت دمار 
 از مردم در آوردند. 

 و خلق را به صفات إلهي و به خدائي وصف كردن.  ،غلو و شرك )25
 : مولوي گويد

ــدم  ــردم و دي ــاق نظــر ك ــه در آف ــدان ك  چن
 

 از روي يقين در همـه موجـود علـي بـود     
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 : صي و فسق و فجور، چنانكه شاعري گويدجري كردن مردم به معا )26
 هــر آن كــس كــه آقــاش حيــدر بــود     

 

ــود     ــر بـ ــرواش از روز محشـ ــه پـ  چـ
 

شاعران كه قريحة شعري دارند بايد بروند اول كتاب آسماني قرآن را تدبر كنند و 
عقائد إلهي را فرا گيرند تا بر ضد آن شعر نگويند. متأسفانه هيچ شاعري اين كار را 

تعالي شاعري كه شعرش بر خلاف حق  اشعارشان ضد قرآن است. حق نكرده و اكثر
 : نباشد و داراي چند صفت باشد استثناء كرده و مذموم نداشته

1- »            «ا و رسول و كتب ايمان به خد ؛، كه شاعر

يمان بر عمل صالح مقدم شده د و قيامت را معتقد باشد و اينكه اآسماني داشته باش
زيرا تا جامعه ايمان نداشته باشد، به اجراي اعمال صالحه و قوانين اسلامي تن در 

دهد و بشر در نتيجة ايمان به اصول و مقررات ديني و خداوندي كه واضح قوانين  نمي
كوشد به قوانين إلهي كه باعث سعادت دنيا و  داند، مي است و خير و شر او را مي

اوست عمل كند بدون آنكه جبر و زور او را وادار به اجراي اين قوانين كند، و  آخرت
شود. زيرا در قوانين إلهي  از اينجا امتياز ديگر قوانين إلهي بر قوانين بشري آشكار مي

 گردد.  ايمان موجب عمل به قانون إلهي مي

2- »     «ناي او باشد نه مدح و ، در اشعار خود ذكر خدا و حمد و ث

 ؛، يعني»احثوا التراب فی وجوه المداحين«فرموده  صثناي مخلوق، چنانكه رسول خدا
مرا مدح : نهج البلاغه فرموده 207در خطبة  خاك بريزيد در دهان مداحان. و علي

عظم «: مكنيد من راضي نيستم. و در خطبة همام در صفات اهل ايمان و تقوي فرموده
آنان خدا در نظرشان عظمت دارد  ؛. يعني»دونه فی أعينهم فسهم فصغر ماالخالق فی أن

 و غير خدا در ديدة آنان كوچك است. 

3- »         « يعني شاعري كه نصرت جويد از مردم عليه ،

 ظالم. 
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نديده هر شاعري كه اين اوصاف در او باشد او مذموم نيست، اما چنين شاعري ما 
  !و سراغ نداريم



 
 
 

 
 

 
 

 باشد  آيه مي 93سورة نمل مكي و داراي 
 



 
               *        * 

                  *  

                     *       

                *             

     * 

كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. طا. سين. اين آيات قرآن  بنام خداي: ترجمه
) آنان كه نماز را بپا 2) هدايت و بشارتست براي مؤمنان(1و كتاب روشن است(

) محققا كساني كه به 3دهند و آنان به دنياي ديگر يقين دارند( دارند و زكات را مي مي
) 4ايم پس ايشان حيرانند( جهان ديگر ايمان ندارند اعمالشان را بر ايشان آراسته

) حقا كه 5همانانند كه بر ايشان عذاب بدي است و ايشان در جهان ديگر زيانكارترند(
 ). 6شود( به تو قرآن از جانب حكيم دانائي إلقا مي

: نكات      .دلالت دارد كه مؤمنين احتياج به هدايت و بشارت دارند

    « فيما «: فرمود صدارد بر پرداخت زكات. و رسول خدا، دلالت

و فيما سقی بالسوانی و الناضح  ،سقت الأ�ار و العيون و الغيوث أو کان بعلا العشر
يا از  وشود  ها آبياري مي ها و باران زكات آنچه با جويها و چشمه ؛. يعني»نصف العشر

 نملسورة ال
آية  مکية و هی ثلاث و تسعون 
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رهاي باركش آبياري گيرد يك دهم است، و آنچه بوسيلة دلوها و شت ريشه آب مي
شود يك بيستم است. و علاوه بر آيات قرآن، روايات زيادي وارد شده كه زكات  مي

البيت  روينا عن أهل«: نويسد مي "دعائم الاسلام"در همة اموال است، مثلا در كتاب 
و روينا عن جعفر بن محمد  ،عن رسول االله العامة سنادإو ب عليهم السلام عن طرق کثيرة

 نعم کالحنطة«: ؟ فقال»وب هل تزکیمن الحب كعن السمسم و الأرز و غير ذلسئل  نهأ
 روايت شده و همچنين از حضرت صاز اهل بيت نيز از رسول خدا ؛، يعني»و التمر

ال شد از زكات گنجد و برنج و غير آن از صادق روايت شده كه از آن حضرت سؤ
آري آنها هم مانند گندم و : ودشود؟ حضرت فرم ها كه آيا در آنها زكات داده مي دانه

و حضرت  خرما هستند. و در كتاب محاسن و تحف العقول از امام صادق
نقل شده كه از هر دويست درهم پنج درهم بايد زكات داد. و رسول  رضا

إن االله فرض علی أغنياء المسلمين فی أموالهم بقدر الذی يسع فقرائهم «: فرمود صخدا
اعوا و عروا إلا بما يضع أغنيائهم ألا و إن االله يحاسبهم حسابا و لن يجهد الفقراء إذا ج

 . »شديدا و يعذبم عذابا أليما

«: جملة       «وَإِذْ زيََّنَ لَهُمُ الشَّيْطاَنُ «: ، با اينكه در جاي ديگر فرموده

عت رزق و شهوت و تعالي چون به كفار عمر و وس منافات ندارد، زيرا حق »أَعْمَالَهُم
قوت داده پس وسائل و اسباب توجه به اعمال سوء را به ايشان داده و در عمل 

دشان گذاشته و انتخاب هر عملي را كه به خودشان واگذارده، پس فعل زينت را آزا
نسبت به مسبب داده نه به مباشر. و اما نسبت به شيطان چون او وسوسه و ترغيب به 

توان نسبت فعل را به او نيز داد زيرا  ا او نيز سبب است و ميكند گوي أعمال قبيحه مي
 نسبت فعل به مرغب و محرك جايز است. 

                         

    *                  

          * 
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ام بزودي از آن  چون موسي به خانوادة خود گفت كه آتشي را بنظر آورده: ترجمه
) پس چون به 7اي برايتان گرفته بياورم شايد شما گرم شويد( برايتان بياورم و يا جرقه

دا شد كه با بركت است آن كه در اين آتش و آن كه اطراف آنست و آن آتش رسيد، ن
 ). 8منزه است خدائي كه مالك و صاحب اختيار جهانيان است(

 «براي : نكات        «اند، يكي از آن معاني كه  معاني متعددي كرده

فعل مجهول است و » «ظاهرتر است همانست كه ما بيان كرديم. بايد دانست كه 

«كننده باشد ذكر نشده، از جملة بعد كه فرموده  فاعل آن كه ندا          

  «شود كه فاعل ندا و موجد آن خداي تعالي است، و همچنين از آية  ، معلوم مي

 : سورة طه كه فرمود 12

 ...   *               

 29پس بدون ترديد فاعل ندا و موجد آن خدا و محل ايجاد ندا و صوت طبق آية 
سورة قصص كنار وادي ايمن و بقعة با بركت در همان درخت بوده، پس درخت 

شود كه ناطق و منادي  محل ايجاد صوتست نه موجد صوت. از اين بيان محقق مي
رخت زيرا قيام كلام دو قسم است، قيام صدوري و خدا است و متكلم اوست نه د

قيام حلولي. در اينجا قيام صدوري بمعني ايجاد كلام است از موجود آن كه خدا 
باشد، ولي قيام حلولي همان بودن كلام و صوتست در محلي كه آن درخت باشد. پس 

 : فتهمعلوم شد آنكه خيال كرده موجد كلام و ناطق آن درخت بوده و در شعر خود گ
ــي  ــق از درختـ ــا الحـ ــد أنـ  روا باشـ

 

 چــــرا نبــــود روا از نيــــك بختــــي  
 

 إنی أنا االلهو يا  أنا الحقتواند  و در اينجا لغزيده و گفته پس هر انسان نيكبختي مي
بگويد، و باشتباه بزرگ شرك آميزي مبتلا شده. و ما در گلشن قدس جواب شعر او را 

 : ايم چنين گفته
ــد   ــا موســي ن ــور ب ــدر ط ــدچــو ان  ا ش

 

 در آنجــا خلقــت صــوت و صــدا شــد  
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 كــــــه مــــــن االله رب العــــــالمينم
 

 نــــه از جــــنس ســــماني از زميــــنم 
 

 تعــالي از درخــت اســت   منــزه حــق 
 

 مبـــرا از قيـــاس نيكبخـــت اســـت    
 

ــي     ــق از درخت ــا الح ــد أن ــي ش  روا ك
 

ــي   ــا باشــــد روا از نيكبختــ ــه تــ  كــ
 

 روا شــــد شــــعلة نــــار از درختــــي
 

ــي    ــرد نيكبختــ ــش نگيــ ــرا آتــ  چــ
 

ــا ا ــلالت أن ــور از ض ــت منص ــق گف  لح
 

ــت   ــد جلالــ ــوفيان آمــ ــوهم صــ  بــ
 

ــد كــين گفــت از خطــا شــد   همــه دانن
 

 ز حــلاج از ره كفــر ايــن نــدا شــد     
 

 أنا الحـق كاشـف اسـت از كفـر مطلـق     
 

ــا الحــق   ــود حــق أن  كــه را جــز حــق ب
 

ــت    ــرق اس ــوق ف ــالق و مخل ــان خ  مي
 

ــان كفــر غــرق اســت   ــين در مي  يكــي ب
 

ــ  ودأنــا الحــق از درخــت انشــاء حــق ب
 

ــود     ــق ب ــا خل ــز م ــجر ك ــاء ش ــه انش  ن
 

 غلط باشد كـه گـوئي از درخـت اسـت    
 

 كه آن ني ناطق و ني نيك بخـت اسـت   
 

  «موصوله در هر دو جا كه » «و مقصود از   « و»    « باشد

ظاهرا خداست، يعني آنكه منزه از مكان است هم در آتش و هم در خارج آتش است 

: خدا است و لذا بعد فرموده ةو العلم و الاحاط ةقدر بال    يعني عن المكان ،

 و غيره. 

              *                   

                            *  

                    *         

                                  

  * 

) و عصاي خود 9اي موسي حقيقت اين است كه منم خداي عزيز حكيم(: ترجمه
د گويا ماري است گريزان روي گردانيد و جنب بيفكن، پس چون عصا را ديد ميرا 
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) مگر 10عقب گرد نكرد، اي موسي نترس كه پيمبران در پيشگاه من ترس ندارند(
پس از بدي نيكي آورده باشد كه در اين صورت من آمرزندة  آنكه ستم كرده و

) و دست خود را به گريبانت فرو بر كه سپيد بدون علت بيرون آوري در 11م(مرحي
كار  روي به سوي فرعون و قوم او كه ايشان گروهي تبه شمار نه معجزه، مي

 ). 12اند( بوده
به آن درخت إحاطه اي  حضرت موسي چون به شجرة طور رسيد ديد شعله: نكات

كاهد و نه تري و خرمي  كرده كه نه آن شعله از تري و تازگي و سبزي درخت مي
كند، متعجب و مبهوت شد، دست دراز كرد كه مقداري  درخت شعله را خاموش مي

بيازمايد ديد شعله عقب رفت، و چون دست خود را عقب كشيد شعله برگشت، 
آمد اي موسي منم خداي كامل الذات و  تعجب او زيادتر شد، در اين هنگام خطاب

ا موسي را متوجه كرد كه در موقع و محل عظيمي در الصفات نيرومند حكيم، اين ند
، خطاب شد ندخواسته، خود را آماده ك آمده و مطلب مهمتر از آنست كه او مي

شد ممكن بود  عصايت را بينداز، چون انداخت ماري نازك گرديد زيرا اگر اژدها مي
كم و بتدريج به إعجاز خداي  س جان بدهد، خدا آن را مار كرد تا موسي كماز تر

 تعالي توجه كند و اگر مرتبة ديگر اژدها گردد سكته نكند. 

                   *     

                           * 

د اين نو چون آيات روشن ما كه موجب بصيرتست سويشان آمد گفت: ترجمه
) از جهت ستم و تكبر آن آيات را انكار كردند با اينكه قلبا به 13سحري آشكار است(

 ). 14آن يقين داشتند، پس بنگر عاقبت مفسدين چسان بود(

: كاتن    حال است براي    چون آيات و معجزات إلهي موجب ،

بصيرتست     به آنها اطلاق شده. و كلمة      دلالت دارد كه مانع از

هدايت فرعون و قومش همان صفت برتري جوئي و تكبر بود كه در هر زماني مانع از 
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ن ما اگر فردي از افراد حقي را اظهار كرد همكارانش اقرار به حق بوده چنانكه در زما
 دند. براي تكبر و خودخواهي او را تصديق نكر

                                 

       *                       

                      *   

                   *      

                           

          *            

                         

                  * 

حمد مخصوص خدائي : و بتحقيق داود و سليمان را دانشي داديم و گفتند: ترجمه
رث داود ) و سليمان وا15است كه ما را بر بسياري از بندگان مؤمن خود برتري داد(

ما آموخته شد و از هر چيزي به ما داده شد،  اي مردم منطق پرندگان به: شد و گفت
) و براي سليمان سپاهيانش از جن و انس و پرنده 16حقا اين فضيلت آشكاري است(

اي  ) تا چون به وادي مورچه رسيدند مورچه17فراهم شد و آنان مرتب و منظم بودند(
ي خود داخل شويد تا سليمان و سپاهيانش در حال ها اي مورچگان به مسكن: گفت

: ) سليمان لبخندي زد و از گفتار او خندان شد و گفت18غفلت شما را پامال نكنند(
اي  پروردگارا مرا ملهم و موفق بدار تا نعمتي را كه به من و والدينم عطاء كرده

د داخل سپاسگزار باشم و عملي شايسته كنم كه آن را بپسندي و مرا برحمت خو
 ). 19ت فرما(ته ابندگان شايس

: كلمة: نكات  كند بر علم با اهميتي كه علم  ، با تنوين تنكير آمده كه دلالت مي

قضاوت و علم به منطق پرندگان باشد، در اينجا حضرت سليمان و داود بواسطة علم 
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دو  د نه بواسطة مال و ملك. و دانستن منطق طير مخصوص ايننكن حمد مي خدا را
شود كه حيوانات و  پيغمبر و از معجزات ايشان بوده است. از اين آيات استفاده مي

فهمانند. و مقصود از  پرندگان نطقي دارند كه مقاصد خود را به يكديگر مي    

هر چيزي كه مربوط به نبوت و سلطنت باشد. از اين آيات و بضميمة روايات استفاده 
هفتصد سال و شش ماه به عدالت و عظمت سلطنت كرد  شود كه حضرت سليمان مي

و براي او انس و جن و شياطين و چرندگان و درندگان و پرندگان مسخر بود كه در 
ها ساخته و ايجاد گرديد و دستگاه سلطنت او منظم و خود او به كارها  زمان او صنعت

واسطة باد سير نمود لشكريان را بر بساطي ب كرد و چون ارادة سفري مي رسيدگي مي
كرسي سلطنت  كرد و چون بر داد بين آسمان و زمين و روزي بقدر يك ماه سير مي مي

گرفتند، بر  ها قرار مي كرسي جلوس مي كرد، اطراف او پيامبران ودانشمندان بر
ايستادند و پرندگان  و به اطراف ايشان آدميان و جنيان مي ،هاي زرين و سيمين كرسي

تعالي به او وحي كرد كه هر يك از  افكندند. حق ط او سايه ميبا پرهاي خود بر بسا
دهم. روزي با بساط خود در  اصناف خلائق سخني بگويد بواسطة باد به تو خبر مي

اي مورچگان : اي فرياد كرد حركت بود تا نزديك به بيابان مورچگان رسيدند، مورچه
ا را پامال نكنند، چون هاي خود شويد تا سليمان و لشكريانش بغفلت شم داخل خانه

صداي او به سليمان رسيد أمر به توقف نمود تا مورچگان وارد مساكن خود شوند و 
از هوش و ذكاوت و خيرخواهي آن مورچه تعجب كرد و تبسم نمود، سپس آن 

: كند؟ عرض كرد آيا ندانستي كه لشكر من ستم نمي: مورچه را خواست و فرمود
و نصيحت به همنوعانم بود، و مقصود من آن بود  دانستم ولي وظيفة من خيرخواهي

كه مبادا نظر به دبدبه و كبكبة تو كنند و از ذكر خدا و شكر او غافل شوند و آروزهاي 
من : لشكر تو چقدر است؟ گفت: سليمان از او پرسيد !دنيوي در ايشان قوت گيرد

هر  ير دستچهار هزار سرهنگ دارم زير دست هر يك از ايشان چهل هزار نقيب و ز
ايد؟  چرا زير زمين مسكن كرده: باشد. سليمان فرمود نقيبي چهل هزار مورچه مي

اي پيغمبر خدا، ما زير زمين را اختيار كرديم تا اين كه جز خدا كس ديگر : عرض كرد
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يا نبي االله از عطاهائي كه خدا به تو داده : از حال ما مطلع نگردد. مورچه عرض كرد
باد را مسخر براي ما كرده كه نصف روز بقدر يك ماه : فرمود .يكي را براي ما بگو

تواند ما را سير دهد، عرض كرد معني اين كه باد را مسخر براي شما كرده  مي
گذرد. سليمان از  معني آن اين است كه هر چه به تو داده از دنيا مانند باد مي ؟داني مي

: استماع سخنان مور متنبه گرديد و گفت      بايد گفت بعضي از جملات) ....

 اين روايت داراي اشكال است). 

بهر حال از       گويد البته كيفيت  شود مورچه نيز سخن مي مياستفاده

و کل سميع غيره يصم عن «: در نهج البلاغه فرموده سخن او با بشر فرق دارد. علي
بعد منها و کل بصير غيره يعمی عن خفی  لطيف الأصوات و يصمه کبرها و يذهب عنه ما

اي از شنيدن صداهاي لطيف  . يعني غير از خدا هر شنونده»الألوان و لطيف الأجسام
سازد و آوازهاي دور را نيز  ناشنواست و صداهاي شديد او را كر و ناشنوا مي

نا هاي پنهان و اجسام لطيف نابي اي جز خداوند از ديدن رنگ شنود، و هر بيننده نمي
صوت از : است. و دانشمندان امروزي در مورد مسموعات و مبصرات قائلند كه

حركت امواج است، هر گونه اختلال هوا مثلا ضربة اشياء امواج صوتي در فضا 
كنند، اگر اين امواج به گوش ما برسند و پردة گوش را بلرزانند، احساسي  پراكنده مي

و حساسيت پردة گوش ما داراي حد  شود كه صدا نام دارد. در گوش ما توليد مي
در ثانيه متجاوز است درك مي كند،  16از  هاآن معيني است و اصواتي را كه تواتر

و  16اند، ارتعاشات كمتر از  در ثانيه گفته 16000/-را بطور متوسط  وحداكثر تواترها
تواند درك كند و بشنود، و دربارة مبصرات  را گوش ما نمي 16000/-بالاتر از 

مبصرات هم، بستگي به تعداد امواج ميكروسكوپي نور است كه در ثانيه : گويند يم
اگر امواج نوري آنقدر بهم نزديك باشند كه در  ال؛شوند، من باب مث وارد چشم ما مي

رد و نمايند كه بنفش نام دا ميليارد وارد چشم شوند توليد احساسي مي 756يك ثانيه 
هاي  ياء ديگر را با رنگتوانيم اش ، از نظر تعداد امواج ميبينيمتوانيم ب اشياء بنفش را مي
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بينيم. و اگر تعداد امواج نور از حد معيني كمتر و يا بيشتر باشد چشم ما قادر مختلف ب
 به ديدن آنها نيست مانند مثلا نور شعلة الكل كه در شرائط خاصي تقريبا نامرئي است. 

ه دهقاني رسيد كه زمين را شخم كرد ب ر ميشوكت سلطنتي سيبا روزي سليمان 
سبحان االله خدا به آل داود ملك بزرگي داده : زد، چون دستگاه سليمان را ديد گفت مي

صداي او به گوش سليمان رسيد، فرمود بساط را توقف دادند و دهقان را  !است
و به او  .آرزوي چيزي كه قادر بر آن نيستي مكن: خواست و نزد خود خوانده فرموده

ثواب يك تسبيح كه بندة مؤمن از روي صدق و خلوص بگويد و خدا بپذيرد : فرمود
بهتر است از آنچه به آل داود داده شده است، زيرا ثواب تسبيح باقي و ملك سليمان 

خدا غم تو را بر طرف كند چنانكه غم مرا از دلم برداشتي. و : فاني است. آن مرد گفت

: جملة      شود اگر  است شامل ارث مال و سلطنت و نبوت مي .... مطلق

چه نبوت ارثي نيست بلكه موهبت إلهي است. و كلمة    بمعني  وزع از مادة

حبس و سپردن است يعني شكر تو را به دل خود بسپارم و فراموش نكنم. و   

  ر كس در راه ساكن ، دلالت دارد كه بر رونده لازم نيست تحرز بلكه ه

 كند. است بايد تحرز 

                        * 

                       *     

                    *    

                   * 

                      

                *       
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                         *    

            * 

بينم مگر او از  مرا چه شد (چرا) هدهد را نمي: غ شد و گفتو جوياي مر: ترجمه
كنم يا دليل  كنم عذاب سختي يا او را ذبح مي ) البته او را عذاب مي20غائبين است(

) پس درنگ كرد نه بسيار (مدت زيادي نگذشت) كه هدهد 21روشني پيش من آورد(
سبا خبر يقيني  از داني و براي تو ام كه نمي ا شدهبه چيزي دان: آمد و گفت

كند و همه چيز به او داده  ) حقا كه من زني يافتم كه بر آنان سلطنت مي22ام( آورده
) وي را و قوم او را يافتم كه براي خورشيد سجده 23شده و او را تختي بزرگست(

كردند نه براي خدا و شيطان براي ايشان اعمالشان را زينت داده و از راه منحرفشان  مي
ها و زمين چيز  ) تا براي خدائي كه در آسمان24اند( ان هدايت نيافتهكرده پس ايش

داند، سجده  سازد و آنچه مخفي كنيد و آنچه آشكار سازيد مي پنهان را آشكار مي
) خدائي كه ملجأ و معبودي جز او نيست صاحب اختيار و مالك عرش 25نكنند(

 ). 26بزرگست(
نمود و كاملاً  اهيان رسيدگي ميحضرت سليمان خود از انجام وظائف سپ: نكات

كرد. روزي هدهد (شانه بسر) را نديد و اين قضيه در  مراقب بود و سخت كيفر مي
سفري بود كه به زمين خوش آب و هوائي رسيدند و براي وضو آب خواستند و 

ين را مديد و آن ز نيافتند و راهنماي بر آب هدهد بود كه آب را در زير زمين مي
يافتند، حال اگر كسي بگويد چگونه  كردند و به آب دست مي حفر ميبدستور سليمان 

گذارند براي صيد او  بيند و دام را كه در زمين مي اين پرنده آب را در زير زمين مي

، چون قضا و قدر إلهي »إذا نزل القدر عمی البصر«بيند؟ جواب اين است كه  نمي
چون ديد كاري به او رجوع  يده كور گردد. و جهت غيبت هدهد اين بود كهدبرسد 

شود خواست سيري كند و خبري براي سليمان آورد، و لذا پرواز كرد تا به  نمي
از شام و : آئي؟ گفت مملكت سبا رسيد، هدهد ديگري را ديد كه پرسيد از كجا مي

باشم، تو  يمن و با سليمان بن داود كه جن و إنس و وحوش و طيور مسخر اويند مي
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از ولايت سبا كه زني بنام بلقيس ملكي عظيم وسيع دارد و : فتآئي؟ گ از كجا مي
دوازده هزار سرهنگ دارد و هر سرهنگي نفرات بسياري در تحت فرمان دارد، بيا و 

اگر : سليمان مرا غائب بيند و شكنجه نمايد. گفت ترسم مي: مملكت ما را بنگر، گفت
كرد و خدم وحشم بلقيس  اين خبر براي او ببري، او را خوش آيد، پس هدهد پرواز

را ديد و برگشت، سليمان كركس را مأمور كرد او را پيدا كند و احضار نمايد و بعد از 
كجا بودي، : هد را پيدا نمود و گفتا مأمور كرد، او پرواز نمود و هداو عقاب ر

سليمان قسم خورده تو را عذاب نمايد، مگر اينكه دليلي بر غيبت خود بياوري، هدهد 
اكي نيست، پس عقاب او را آورد و او را در حضور سليمان افكند. سليمان ب: گفت

 اذکر يا نبی االله«: تو را عذابي كنم كه براي ديگران عبرت باشد. هدهد گفت: گفت
من چيزي : ، سليمان مضطرب شد و از سبب غيبت پرسيد؟ گفت»بين يدی االله وقوفك

اي  سليمان را متنبه كند كه پرنده اي، در اينجا خدا خواست دانستم كه شما ندانسته
ممكن است از او داناتر باشد كه مغرور نگردد، و معلوم شود كه انبياء بر علوم دين 
دانايند نه بر علوم ديگر. پس هدهد خبر سبا را ذكر نمود و بعد از آن خدا را به 
صفات خاصة او كه قابل حمد و سجود است ذكر نمود كه بايد خدائي را سجده كرد 

جودي است، و باضافه آورد و ملجأ هر مو ها را از نيستي بوجود مي كه هستي
 پروردگار تمام جهانيان است. 

بايد دانست كه از مملكت سبا تا ملك سليمان مسافت سه روز بيش نبوده و با اين 
خبر بوده است. اين دليل ديگري است بر اينكه انبياء و اولياء  حال سليمان از آنجا بي

جا خبر ندارند و جز علم شريعت لازم نيست چيزي بدانند، و از احوال مردم از همه 
 آگاه نيستند. 

 سليمان براي اينكه بدون تحقيق مأموري را كيفر نكند بتحقيق پرداخت. 

             *              

            * 
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گوئي يا از  برسي خواهيم كرد كه آيا راست مي: سليمان گفت: ترجمه
) اين نامه را ببر و نزد ايشان بيفكن سپس از ايشان دور شو و ببين چه 27درغگوياني(

 ). 28گويند( جواب مي
هد خوش بال و مزين و هدرا نوشت و به مهر خود  اي حضرت سليمان نامه: نكات

اين نامه را : پر را نامه در بر و دستي بر سر او و به تاجي مفتخر گردانيد و فرمود
آوري. هدهد به پرواز در آمد و به شهر صنعا و قارب وارد شد و  بري و جواب مي مي

ديد كه بلقيس بر تختي جلوس نموده و اركان دولت همه حاضر، بر بالاي سر ايشان 
نامه را به روي تخت بلقيس انداخت، او برداشت و نظر كرد و دانست كه  دور زد و

نامه از پادشاهي است كه مرغان مسخر اويند و سلطنت بزرگي دارد. پس بر خود 
 كرد. بلرزيد و بترسيد و اشراف را خواست و با ايشان مشاوره 

                       *                

     *          *               

                *      

                 *            

                     * 

اي گرامي و ارجمندي به سوي من  نامهاي بزرگان بتحقيق : (بلقيس) گفت: ترجمه
) محققا آن نامه از سليمان است و براستي بنام خداي رحمن رحيم 29افكنده شده(

) 31) و مطلب او اين است كه بر من برتري نجوئيد و مطيعانه نزدم بيائيد(30است(
اي بزرگان مرا در كارم رأي دهيد من كاري بدون حضور شما فيصله : گفت
ما صاحبان نيرو و جنگ آورانيم بسختي، و كار بارادة تو است ببين : گفتند )32ام( نداده

كنند  شاي در آيند تباه پادشاهان چون به قريه: ) (بلقيس) گفت33دهي( چه فرمان مي
 ). 34و عزيزانش را ذليل نمايند و كارشان چنين است(
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ختصر بود و ملكة سبا نامة سليمان را كريم و ارجمند خواند براي اينكه م: نكات
با كلمات كمي مطالب مهمي را در بر داشت و براي اينكه مصدر به نام خدا بود و 
براي اينكه مهر شده بود و ارجمندي هر نامه به واسطة مهري است كه بر او زده شده، 
و براي اينكه اظهار طمع در ملك و مال نبود و يا براي آنكه آورندة آن مأمور عادي 

كه دعوت به عدم علو و ترفع و دعوت به تسليم أمر حق بود كه نبود و يا براي اين

 : جامع اصول فضائل است. و جملة     ممكن است بدل كتاب باشد و

 : باشد. و جملة هوممكن است خبر مبتداي محذوف يعني        

    ام به جا سراننصاف ملكة سبا دارد و لذو عقل و ادلالت بر حسن تدبير

 هدايت رسيد. 

                       *          

                              

  *                             

    * 

فرستم كه به بينم فرستادگان چه خبر  اي مي و من به سوي ايشان هديه: ترجمه
آيا مرا به مال مدد : سليمان گفت) پس چون قاصد نزد سليمان آمد 35آورند( مي
دهيد پس آنچه خدا به من داده بهتر از آنست كه به شما داده، شمائيد كه به هدية  مي

) به سوي ايشان برگرد حتما لشكرياني به سوي ايشان آريم 36شويد( خود خوشدل مي
كه مقابلة با آن نتوانند و حتما از آنجا بذلت بيرونشان كنيم در حالي كه حقير 

 ). 37باشند(
اي كه بلقيس براي سليمان فرستاد در كتاب خدا مقدار آن ذكر نشده،  هديه: نكات

هاي زربفت و  پانصد غلام را لباس كنيزان پوشانيد جبه: در اخبار آمده است كه
هاي تازي  دستبندهاي طلا به دستشان و گردنبندهاي زرين در گردنشان و بر اسب
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به لباس مردان در بر و بر اسبان راهوار سوار و هزار  سوارشان كرد، و پانصد كنيز را
هاي مرصع و تاج مكلل و مقداري از  خشت زرين و سيمين بهمراه ايشان با زينت

هاي كج سفته براي فرستادن مهيا  ناسفته و مهره اي از جواهر و در مشك و عنبر و حقه
نيزان كدامند و بگو در اي نوشت كه اگر تو پيغمبري معلوم كن غلامان كدام و ك و نامه

حقه چيست و ناسفته را سوراخ كن و آنچه سفته است ريسمان در آن بكش و منذربن 
عمر را با يك نفر ديگر براي رفتن مقرر داشت، چون وارد بر سليمان شدند، كبكبه و 
حشمت او را ديدند خجل شدند، حضرت با روي تازه تبسم كرد و از الطاف خود 

لهي فرمود در ميان حقه چيست و موريانه را أمر كرد درها را دريغ نكرد و بوحي إ
سوراخ كند و دوده را فرمود ريسمان در او كشد و غلامان و كنيزان را از شستن دست 

ال دنيا خوشيد و من احتياجي به مال ندارم. منذر مو روي معلوم كرد و فرمود شما به 
ت، و لذا براي ايمان به سليمان برگشت و احوال گفت. بلقيس فهميد كه او پيغمبر اس

 برسد. حركت كرد تا خدمت آن حضرت 

                         *  

                             

 *                         

                               

                            * 

آورد پيش از  ن كدامتان تخت وي را برايم مياي بزرگا: (سليمان) گفت: ترجمه
پيش از آنكه از مجلس : ) ديوي از جنيان گفت38آنكه مطيعانه و مسلم پيش من آيند(
) آنكه نزد 39ورم زيرا من بر اين كار توانا و أمينم(آ خود برخيزي تحت را سوي تو مي

آورم پيش از آنكه نظرت بسويت برگردد  من آن را مي: ود گفتبوي دانشي از كتاب 
اين از فضل : هم نهي) و چون تخت را نزد خود بر قرار ديد گفتيا چشم ب (و

نم و هر كس ك گذارم يا كفران مي پروردگار من است تا مرا بيازمايد كه آيا شكر مي
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كند و هر كس كفران محققا مالك و صاحب اختيارم  شكر كند به نفع خودش شكر مي
 ). 40نياز كريم اسم( بي

سليمان براي اينكه عقل بلقيس را بيازمايد كه وقت ورودش به سليمان اگر : نكات
را و يا براي آن كه اعجاز إلهي  ،شناسد يا خير تخت خود را با اندك تغييري به بيند مي

كداميك از شما تخت : به او نشان دهد تا او مسلمان شود به اطرافيان خود فرمود
شود أمراء و  ش از آنكه بلقيس بيايد؟ از اين سؤال معلوم مييكند پ بلقيس را حاضر مي

من آن را : از ديوان گفت يتوانستند تخت بلقيس را بياورند. يك بزرگان مجلس او مي
آورم، حال اين  من مي: دانست گفت اري از تورات را ميمقد كه كنم. ديگري حاضر مي

ملكي بوده، ديگري گفته او آصف : اند چه كس بوده قرآن نام او را نبرده، بعضي گفته
ود. بن برخيا بوده كه سليمان خواسته او بياورد تا وصايت و لياقتش بر مردم ثابت ش

ي را آورد. حضرت اند خود سليمان آورده حال او چگونه تخت بزرگ بعضي گفته
اند كه او دعا كرد و از  ين حضرت صادق فرمودهندر دعاهاي يوميه و همچ علي

خواست و بواسطة دعاي او خدا آن را حاضر نمود. مفسرين از قبيل طبرسي و خدا 
 : اند از جمله طوسي و رازي و غير ايشان براي احضار تخت چندين احتمال داده

 ر سليمان ايجاد نمود. خدا تخت را اعدام و در حضو -1
 فرشتگان آن را آورده باشند بأمر خدا.  -2
 زمين نورديده شده و آن را آورده است.  -3
 باد صرصر آن را آورده باشد.  -4

اند. و جملة  و البته احتمالات ديگري هم داده        دلالت دارد كه

كه بقدرت او خورشيد و يا زمين  معجزه كار خداست و فعل بشر نيست، آري خدائي
كند قادر است به يك چشم بهم زدن  در يك لحظه هزاران كيلومتر مسافت را طي مي

 تخت بلقيس را حاضر كند. 
اند بر ولايت مطلقة تكويني براي هر  و اهل بدعت، به اين آيه استدلال كرده تغلا

هم قائل شويم اين عمل امامي براي كل جهان، اما اين استدلال صحيح نيست زيرا اگر 
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به دعا و يا به فعل آصف انجام شده باشد تازه خود آصف ولايت تكويني نداشته نه 
بر كل جهان و نه براي بعضي از آن. و در زمان ما آنكه به اسباب طبيعي دست يافته و 

رود هيچ نوع ولايت حتي ولايت تكويني جزئي هم ندارد چنانكه خود  به كرة ماه مي
از وقتي كه «: اند شان هم معترفند از آن جمله بعضي از ايشان چنين نوشتهدانشمندان

پايان نيست، ايمان كهن محكوم به  اعلام شد كه زمين جز قطعه خاكي در عوالم بي
پايان، مركزيت زمين موهوم شد، زمين مقام خود  مرگ گشت، ديگر در جهان بظاهر بي

اي از پشت اين جهان بظاهر  ان دهندهرا از دست داد و اعتقاد به اينكه قدرت سازم
ده و بصورت انسان در آمده و بخاطر اندازه ناپذير، روزي به اين كرة حقير پا نها

 گناهان و عصيان يك نوع ناچيز، رنج كشيده و كشته شده است نا ممكن گشت ...... 
توان براي شخص ديگري هم ثابت كرد، زيرا  اگر كسي چيزي داشت نمي: ثانيا

 حيح نيست، آن هم قياس غير پيغمبران را به پيغمبران. قياس ص
 آري، احتمال قوي آنست كه آورندة تخت اصلا بشر نبوده است. 

                      *    

                              

 * 

بينيم آيا به شناخت آن راهي گفت تختش را برايش تغيير دهيد بسليمان : ترجمه
) و چون بلقيس وارد شد گفته شد آيا 41يابند( دارد و يا از كساني است كه راه نمي

ست و به ما دانش عطا شده پيش از آن تخت تو چنين است، گفت گويا همين ا
 ). 42ايم( معجزه، و ما مطيع بوده

: جملة: نكات          مورد اختلافست كه گويندة اين جمله بلقيس ،

شود كه  است و يا حضرت سليمان است، اگر از قول بلقيس باشد معني چنين مي
، گفت گويا همان تخت است و ما علم به چون بلقيس معجزة احضار تخت را ديد

ن اين معجزه. و اما اگر از قول سليمان باشد معني ايم قبل از ديد خدا و ايمان داشته
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ما علم به خدا و قدرت او داشته : شود كه سليمان براي تشكر از خدا گفت چنين مي
 پيش از اين معجزه و پيش از ايمان ملكة سبا. ولي معني اول ظاهرتر است. 

                     *   

                         

                              

   * 

پرستيد بازش داشته بود از ايمان زيرا او از  و ملكة سبا آنچه را غير خدا مي: ترجمه
) به او گفته شد داخل قصر شو، پس پس زماني كه قصر را ديد 43گروه كافران بود(

اين ساخت : فتگ مانيد را برهنه كرد، سلهاي خو پنداشت كه آبي عميق است و ساق
ام و با سليمان مطيع  پروردگارا من به خود ستم كرده: قصر از شيشه است، ملكه گفت

 ). 44خدا مالك و صاحب اختيار جهان شده و اسلام آوردم(

: جملة: نكات       ... اند و ظاهر همانست كه ما  را چند معني كرده

 و جملة ه كرديم، مجرت      را فاعل   رساند كه  قرار داديم و اين مي

توجه و پرستش غير خدا مانع خدا پرستي است. حضرت سليمان قصري با عظمت 
ساخته بود و زمين ساخت آن را با شيشة صاف بنا كرده بود كه زير شيشه آب بود و 

گذرد زيرا خيال كرد پاي او ميان آب لذا ملكة سبا ساق پا را برهنه كرد تا از آب ب
رود، و آخر الأمر ايمان آورد و آيا سليمان او را تزويج كرد براي خود يا خير؟  مي

اسکتوا عما سکت «: تعالي مسكوت گذاشته و بايد گفت مورد اختلاف است، و حق
  !»االله

                           

  *                   
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         *              

                * 

و به سوي قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم كه خداي كامل الذات و : ترجمه
اي قوم : ) گفت45الصفات را بپرستيد، آن وقت ايشان دو گروه خصم يكديگر شدند(

خواهيد تا  من چرا شتاب به بدي داريد قبل از نيكي چرا از خداي يكتا آمرزش نمي
: صالح گفت .زنيم ما به تو و پيروانت فال بد مي: ) گفتند46حمت شويد(شايد مورد ر

 ). 47ايد( سرنوشت بد شما نزد خدا است بلكه شما گروهي به فتنه مبتلا شده
چون حضرت صالح قوم خود را دعوت كرد ايشان دو فرقة متخاصم شدند : نكات

و هر يك عذاب را گروهي طرفدار و گروهي مخالف، و به آزار يكديگر قيام كردند 
شما چرا : طلبيدند. حضرت صالح فرمود خواست و از خدا عذاب مي براي ديگري مي

خواهيد؟ كفار قوم او چون دليل معقولي نداشتند به  خير و آمرزش را از خدا نمي
قحطي و گراني و  ؛زنيم، يعني ما بوجود شما فال بد مي: گويي پرداختند و گفتند جزافه

ها و گراني به استقبال ما  اي گرفتاري ما است. از وقتي تو آمدهظلم و ستم بوجود ش
آمده است. حضرت صالح در جواب فرموده مقدرات خوب و يا بد شما نزد خدا 

 داد. از سورة يس توضيح خواهيم  18است. راجع به فال بد، ذيل آية 

                    * 

                              

        *                

 *                       

  *                     

  *           * 
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كردند و اصلاح  ن فساد ميو در آن شهر نه نفر بودند كه در آن سرزمي: ترجمه
هم قسم شويد و به خدا قسم بخوريد كه شبانه او را با كسانش : ) گفتند48كردند( نمي

هلاكت كسان او حاضر  گوييم ما هنگام ولي (خون) وي مي از ميان برداريم آنگاه به
 د ماهرانه و ما نيز جزاي نيرنگشان را بخوبين) نيرنگي كرد49نبوديم و ما راستگويانيم(
) پس بنگر عاقبت نيرنگشان چگونه بود كه ما هم 50فهميدند( داديم در حالي كه نمي

هاي ايشان ويران مانده بسبب  ) پس اينك خانه51را با قومشان هلاك كرديم(
) و 52ستمگري كه كردند براستي كه در اين قصه عبرتي است براي گروهي كه بدانند(

 ). 53پرهيزگاري كردند(نجات داديم كساني را كه ايمان آوردند و 

 : نكات   جمعيت بوده نه را به نه نفر ترجمه كرديم، ولي ظاهر آنست كه

بود و همين اشخاص  قدار بن سالفاست كه نه نفر منتخب آنان بوده و رئيس ايشان 

: بودند كه ناقه را پي كردند. جملة     بول دلالت دارد كه ايشان خدا را ق

داشتند ولي مفسد بودند. بهر حال حضرت صالح در مسجد خود در غاري عبادت 
ايم سه   ما كه ناقه را پي كرده: كرد، اين سه نفر تصميم به قتل او گرفتند و گفتند مي

روز ديگر بايد عذاب شويم، پس تا روزها تمام نشده صالح را به قتل رسانيم. پس 
ز كوه سنگي فرود آمد و هر سه هلاك شدند. و در اوائل شب آمدند براي قتل او كه ا

كه سنگي از بالا آمد و  دروايت ديگر ايشان داخل غاري براي جستجوي صالح شدن
 د و هلاك شدند و باقي قوم به صيحه هلاك شدند. در غار مستور شد و همانجا ماندن

                  *    

                      *   

                       

     *                         * 

               * 





 
 
 

و لوط را فرستاديم هنگامي كه به قوم خود گفت چرا اين كار زشت را : ترجمه
ت بجاي زنان به مردان رو شهو براي) چرا 54شويد در حالي كه بينائيد( مرتكب مي

) قوم او را جوابي نبود جز اينكه 55كنيد( كنيد بلكه شمائيد گروهي كه ناداني مي مي
) 56زنند( گفتند خاندان لوط را از قرية خودشان بيرون كنيد زيرا ايشان دم از پاكي مي

پس وي را با كسانش نجات داديم مگر زنش را كه از باقي ماندگان بشمار 
 ). 58دادگان بد بود( ) و باراني سخت بر ايشان بارانديم كه باران بيم57آورديم(

: جملة: نكات        دلالت دارد كه بزشتي عمل خود عالم بودند و

تر است. و ممكن است چنانكه در احاديث آمده ايشان  عمل زشت از داشنمندان زشت

ديدند كه  گر را ميشدند در حالي كه همدي لواط را علني مرتكب مي    را

تعالي زنان زيرا خداي  ،بدليل عقل است حمل كنيم به ديدن چشم، و اين عمل زشت
ان براي بقاء نسل، باضافه لواط موجد امراض بسيار و عملي را خلق كرده براي مرد

 غير طبيعي است. 

                          

  *                      

                           

          * 

بگو ستايش براي خداي كامل الذات و الصفات و درود بر آن بندگانش كه : ترجمه
) آيا آنكه 59كنند( آنان را بر گزيده آيا خدا بهتر است يا چيزهايي كه شريك او مي

هاي  ها و زمين را آفريده و براي شما از آسمان آبي فرود آورده كه با آن بوستان آسمان
اندن درخت آن كار شما نبود چگونه با اين خدا خدائي هست؟ خرم برويانيديم، روي

 ). 60بلكه ايشان گروهي منحرفند(
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بگو حمد و ستايش : پس از آنكه قوم مفسد و فاسد را هلاك كرده فرموده: نكات

: مخصوص خدائي است كه به همه چيز محيط و از همه چيز آگاه است. جملة  

   ...... سلام و سلامتي را براي بندگان برگزيدة خود روا لت دارد كه خدا دلا

: تواند سلامتي و رحمت براي چنين بندگان بخواهد و بگويد دارد، پس هر كس مي مي

اي  . اما همانطور كه خدا فرموده بندهالسلام علی زيد و عمرو و يا .السلام علی محمد
خبر است حاضر  ته و از اين جهان بيرا كه از دنيا رفته و در عالم ديگري مأوي گرف

صفت به همه چيز محيط و از همه چيز آگاه، فقط منحصر به  ؛نداند و بداند كه

بگويد. چنانكه حق تعالي  السلام عليهنگويد، بلكه  كالسلام علي غائبخداست، و به 
خطاب ننموده. سپس براي بيدار كردن وجدان مشركين استفهام تقريعي و تقريري 

شما مشركين خداي كامل الذات را با مخلوق ناقص هيچگاه مساوي قرار  ؛كهفرموده 

: كنيد؟ و در جملة دهيد؟ و به غير توجه مي مي   ....  انتقال از غيبت به تكلم شده

 است. 

                       

                          *   

                          

         *                     

                           

 *                          

                       * 

آيا آنكه زمين را آرامگاه قرار داد و در خلال آن جويها قرار داد و براي آن : ترجمه
هاي بلند پديد آورد و ميان دو دريا مانعي از اتصال قرار داد آيا با اين خدا  كوه



 – كيم –النمل ) 27سورة ( بيستمجزء    
 

 

509 

) آيا آنكه بيچارة درمانده را وقتيكه او را 61د(دانن خداياني است؟ بلكه بيشترشان نمي
كند و شما را جانشينان اين  دهد و محنت و بدي را بر طرف مي ميبخواند جواب 

) 62شوند( كند آيا با اين خدا خداياني است؟ چه كمند آنان كه متذكر مي سرزمين مي
را پيشاپيش  كند و آنكه بادها آيا آن كه در ظلمات صحرا و دريا شما را هدايت مي

فرستد چگونه با اين خدا معبودي باشد؟ خداي يكتا از  رحمت خود براي بشارت مي
) آيا كيست كه خلق را از ابتدا بيافريند 63كنند والاتر است( آنچه با او شريك مي

سپس آن را عود دهد (در قيامت) و كيست كه روزي شما را از آسمان و زمين بدهد 
 ). 64گوئيد برهان خود را بياوريد( ت؟ بگو اگر راست ميآيا با چنين خدا خدائي اس

مجيب در اين آيات روشن است كه مشركين خداي مدبر آسمان و زمين و : نكات

را  صناف العالمين و مرسل الرياح و .....أالمضطرين و كاشف الضر للمسكين و هادی 

دانستند و يا  مي قبول داشتند، ولي موجودات ناقص ديگري را نيز با چنين خدائي مؤثر
دادند چنانكه در زمان ما نيز همين افكار و با چنين خدائي  شفيع و واسطه قرار مي

شريك قائل شدن كم و بيش در ميان بعضي از مسلمين بجا مانده، بلكه بعضي از 
دانند و شب و  موجوداتي را مانند أوصياء و نيكان را از خدا مهربانتر و دلسوزتر مي

: متوسلند. جملة روز به خيالاتي         ... دلالت دارد كه هيچكس چه

توانند مضطرين را اجابت و از ايشان گرفتاري را بر طرف  و چه غير بشر نمي  بشر
كند و اين صفت مخصوص خداست و كساني كه اين صفت را براي غير خدا نيز 

: فرمايد ذا مياند و ل قائل شوند غير خدا را نيز به خدائي گرفته      . 

                             

  *                              

 * 
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دانند كه چه  داند جز خدا و نمي ها و زمين كسي غيب نمي در آسمان گوب: ترجمه
) مگر علم ايشان دربارة آخرت كامل شده (نه) 65شوند( وقت براي قيامت زنده مي

 ). 66بلكه ايشان دربارة آخرت در شكند بلكه ايشان از امر آخرت نابينايند(
دانند و  لائكه غيب نمياين آيات دلالت دارد كه هيچ كس حتي انبياء و م: نكات

دانند و اگر كسي نسبت علم غيب به انبياء و  وقت قيامت و قيام رستاخيز را نمي
 اوصياء بدهد بر خلاف كلام خدا نسبت داده است. 

                     *      

                 *    

              *           

     * 

ه وقتي ما و پدرانمان خاك شديم از گور چگون: و آنان كه كافرند گفتند: ترجمه
) بتحقيق پيش از اين نيز به ما و پدران ما همين وعده داده شد، 67بيرون شدني باشيم(

) بگو در اين زمين سير كنيد و بنگريد سرانجام 68ست(يهاي پيشينيان ن اين جز افسانه
دل  كنند تنگ يها كه م ) بر ايشان غم مخور و از آن نيرنگ69كاران چگونه بود( بزه

 ). 70مباش(

: نكات    دلالت دارد كه كفار بر نفي معاد دليلي نداشتند جز استبعاد. و .....

 «: جملة «  و همچنين» «.... باشد  نهي تحريمي نيست بلكه دلداري مي

  ».إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ   «: مانند جملة

             *       

        *                 

     *                 * 
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) بگو شايد 71رسد( گوئيد اين وعده كي مي راست مي گويند اگر شما و مي: ترجمه
) و محققا 72كنيد از پي شما باشد( اي از آن عذاب كه به وقوع آن شتاب مي شمه

) و 73رم است ولي بيشترشان شاكر نيستند (كپروردگارت نسبت به اين مردم صاحب 
كنند،  ند و آنچه آشكار ميدار هايشان نهان مي كه در سينه گمان پروردگارت آنچه را بي
 ). 74د(دان مي

  : نكات    بر  را     سبب و  ما فی الصدورداشته زيرا  ممقد

 باشد.  مي ما فی الجوارحسبب  ما فی الجوانح ؛علت بر افعال علني است يعني

                      *         

                 *     

       * 

) 75روشن است( ها و زمين نيست مگر در كتابي اي در آسمان و هيچ نهفته: ترجمه
كند بيشتر چيزهائي را كه دربارة آن اختلاف  اسرائيل بيان مي بتحقيق اين قرآن براي بني

 ). 77) و براستي كه قرآن هدايت و رحمت است براي مؤمنان(76دارند( مي

مقصود از : نكات    تعالي و يا لوح محفوظ است. و جملة علم حق :

         دلالت دارد كه رافع اختلافات بسياري از مسائل يهود قرآن

هاي  هاي اصيل آن را از قسمت است، و بايد تورات را با قرآن بسنجند و قسمت
تحريف شده جدا كنند. ولي متأسفانه حتيّ مسلمين هم در اختلافات خود رجوع به 

  !كنند قرآن نكرده و نمي

                   *            

      *                     
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  *                     

       * 

كند و او است عزيز  حقا كه پروردگارت بحكم خود بين ايشان داوري مي: ترجمه
) محققا تو به مردگان 79) پس بر خدا توكل كن كه تو بر حق آشكاري(78دانا(
) و تو كوران را 80ي بگردانند(شنواني ندا را به كران چون بفرار رو شنواني و نمي نمي

آورند و مسلمانند  از ضلالتشان هدايت نتواني و جز به آنانكه به آيات ما ايمان مي
 ). 81شنواني( نمي

ضمير : نكات     ممكن است برگردد به بني اسرائيل و ممكن است برگردد به

: بني اسرائيل و مؤمنين به قرآن. جملة          دلالت دارد كه مردگان

شنوند و خطاب و تكلم با ايشان كار لغوي است و عقلا نيز چنين است زيرا هر  نمي
شنود چه انبيا و چه اولياء. پس چون وفات كردند گوش  مستمعي جز خدا با گوش مي

شنوند. و به سندهاي متعدد نقل شده  ايشان از كار افتاده و قوة سامعه ندارند پس نمي

خدايا قبر  ؛. يعني»عبدنا يُ ثاللهم لا تجعل قبری و «: فرمود كه دعا مي صه رسول خداك
حفظ كن. و روايات بسياري باين مضمون  ؛يعني !مرا بتي قرار مده كه پرستيده شود

سلمان حق ندارد به هيچ قبري طواف كند. و طواف و مكه  تطف بقبر لا: وارد شده كه
اگر مردم مانند زمان ما چنين عباداتي را براي  خواندن مدعو غيبي عبادت است پس

غير خدا انجام دهند و مثلا غير خدا را بخوانند و اسم آن را عبادت نگذارند باز 
شود. در  اند. زيرا با نام گذاري، معني عوض نمي عبادت نموده و به شرك وارد شده

 صئي كه محمدشنواني به مردگان، پس جا تو اي محمد نمي ؛فرمايد اين آيه خدا مي
ن سخن گويد. پس آن كسي كه سر قبر گانشنواند بطريق اولي ديگري نتواند با مرد

السلام عليك أشهد أنك تسمع کلامی و «: گويد رود و مي انبياء و اوصيا و يا بزرگان مي
خلاف عقل و بر خلاف قرآن شهادت داده و  ، چنين كسي بر»ترد جوابي و تری مقامي
يزي كه نشنيده و نديده طبق شرع حرام و از گناهان است. و حال آنكه شهادت به چ
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. و ابو عمرو »لعن االله زوارات القبور و المتخذين عليها سرج«: فرمود صرسول خدا
هجري كه از علماي بزرگ اسلام بوده و صد و پنجاه  104عامر بن شراحيل متوفاي 

لو لا أن «: تگف را ديده و أخذ حديث نموده مكرر مي صنفر صحابة رسول خدا
 . »رسول االله نهی عن زيارات القبور لزرت قبر النبی

: مقصود از جملة: بعضي از خرافاتيان گويند            مرده دلان و

باشد كه خدا ايشان را تشبيه به مرده كرده، پس مقصود اين است كه  كفار كوردل مي
د جواب اينست كه اين بيان شما بهتر گفتة ما را شنوان محمد كلام خود را به كفار نمي

كند، زيرا خدا تشبيه كرده مرده دلان را به مردگان حقيقي و اموات در اينكه  ثابت مي
 ؛شنوند، و در هر تشبيهي وجه شبهي لازم است در اينجا وجه شبه سخن را نمي

اگر زيد را به  ؛به اقوي از مشبه باشد مثلا نشنيدن سخن است و بايد وجه شبه در مشبه

، در اينجا وجه شبه كه شجاعت است ةالشجاع سد فيأزيد شير تشبيه كنيم و بگوئيم 
قوي باشد، يعني شجاعت شير مسلم و يقيني باشد تا زيد را به او تشبيه أبايد در شير 

كنيم. پس در آيه نشنيدن مردگان حقيقي بايد مسلم و يقيني باشد تا خدا مرده دلان را 

وَمَا أنَْتَ : سورة فاطر فرموده 22شبيه كرده باشد. باضافه خداي تعالي در آية به آنها ت
شنوا نيستند و  مَنْ فِي الْقُبُورِ : ، كه در آنجا صريحا فرموده بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ 

اند و به  شنوند. بعضي از عالم نمايان آيات به اين صراحت را پشت سر انداخته نمي
در روز جنگ بدر كه جسد  صرسول خدا ؛اند از قبيل اينكه چسبيده روايات مجعوله

، در »وجدتم ما عملتم«: مشركين را در چاه انداختند با ايشان سخن گفت و فرمود

نفرمود بلكه آية قرآن را قرائت كرد و  وجدتم صحالي كه چنين نيست، رسول خدا

أن  نهی رسول االله«: فرمايد يم . حضرت باقر»وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً «: گفت
يعني رسول خدا نهي فرمود از اينكه روي  .»يصلی علی قبر أو يقعد عليه أو يبنی عليه

قبري نماز بخوانند و يا بنشينند و يا بر آن بنائي كنند. و در كتاب نهايه از رسول 

 ی عليه أو يکتب عليهأن يجصص القبر أو يبن �ی النبی«: روايت كرده كه صخدا
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از اينكه بر : نهي فرمود ص. يعني رسول خدا»حاجه بالميت إليه الدنيا فلا لأنه من زينة
قبر گچكاري شود يا بر آن بنا شود يا بر آن نوشته شود زيرا كه اينها از زينت دنيا 

 است و ميت احتياجي به آن ندارد. و در كتاب محاسن برقي از حضرت علي

كسي  ؛. يعني»سلامرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإقبمن جدد «: روايت كرده كه فرمود
اي بسازد از اسلام خارج گرديده  كه قبري را پس از كهنه شدن تعمير نمايد يا مجسمه

بعثني رسول االله «: روايت كرده كه فرمود است. و نيز كتاب كافي از حضرت علي
حوتها و لا قبرا إلا لا مإ قال لا تدع صورةهدم القبور و کسر الصور ف إلی المدينه في

مرا فرستاد براي اينكه قبرها را (كه در جاهليت برجسته  صپيغمبر: . يعني»سويته
 ساختند) با زمين يكسان و هموار كنم و بتها را همه را بشكنم. يعني خود علي مي

 !!قبرها ساختند كنندة قبرها بود ولي مردم بر خلاف او براي اولاد همان علي ويران
بردارند و خداشناس  صدست از اعمال مخالف كتاب خدا و سنت رسول بايد مردم

مام و لم يعرف االله فقد ضل ضلالا من عرف الإ«: فرمود مي شوند. حضرت باقر
بهر حال  !كسي كه امام را بشناسد ولي خدا را نشناسد بسيار گمراه است يعني؛ »بعيدا

 نيست.  با وجود آيات روشن قرآن احتياج به نقل چنين رواياتي

                            

       * 

اي از زمين بر ايشان  و چون فرمان عذاب عليه ايشان واقع شود جنبنده: ترجمه
 ). 82داشتند( مردم به آيات ما يقين نميبيرون آوريم تا بگويدشان كه اين 

مقصود از فرمان عذاب آمدن قيامت و امر به ايجاد آن است و مقصود از : نكات

       چه باشد؟ روايات و احاديث مختلفه آمده كه اكثر آنها شبيه به

ز خرافات و جعليات است. چون از مقدمات قيامت و از وقايع آن است بايد ا

. ولي بحسب مفهوم و ترجمه بايد مقصود »مَا يَـعْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ «متشابهاتي باشد كه 
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دهد يعني  شهادت مي يسورة زلزال اين باشد كه جنبندة زمين 4بحسب ظاهر طبق آية 
 آورد.  خدا آن را به نطق مي

                  *  

                            * 

                 * 

كنند  ه به آيات ما تكذيب ميو روزي از هر أمتي فوجي از كساني ك: ترجمه
) تا آنگاه كه آيند خطاب رسد 83كنيم پس ايشان مرتب و رديف شوند( محشور مي

آيا به آيات ما تكذيب كرديد در حالي كه احاطة علمي به آن نداشتيد (و در اطراف 
) و فرمان عذاب بر ايشان واقع شود بسزاي 84كرديد( آنها فكر نكرديد) آيا چه كار مي

 ). 85تم كردند كه ايشان لال گردند(آنچه س

روز قيامت است كه مردم را دسته  ....  مقصود از يوم در جملة : نكات

 : بدسته و فوج فوج احضار كنند چنانكه در سورة نبأ فرموده

            ۱۸: (نبأ( 

قوم ستمگران است كه در قيامت از كثرت خجالت سر در آية فوق مقصود، ذكر 
گويند براي ترس و يا براي نداشتن عذر. بعضي از نويسندگان اين  بزيرند و سخن نمي

شود كه  اند براي رجعت در حالي كه از آيات بعد روشن مي آيه را مدرك قرار داده
كيفر اعمال  حضور اين فوج براي فرمان عذاب است و براي كيفر اعمال، و در رجعت

تحققي ندارد. و از جملة          توان مسائل مافوق علم را نيز  مي ؛

تواند  استفاده نمود، يعني در آن مسائلي كه بشر با معيارهاي علمي خود نيز نمي
بكيفيت و حقيقت آنها پي ببرد مثلا مانند وجود فرشتگان، بقاء روح، وحي، الهام و 

غيره و حتي بعضي صفات در وجود ما هست كه در آنها نيز با وسائل  قيامت و
حرص،  ؛به حقيقت و كيفيتشان پي برد از قبيل مثلا نتوا پيشرفتة علمي امروز نمي

هاي  اري از بيمارييكينه، دشمني، مهر، عاطفه، زيبائي، تخيلات، رنج يك مريض، بس
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ي از درك كيفيت و خودمان است ولدروني، عشق و غير اينها با اينكه مربوط به روان 
كميت چنين صفاتي حتي اطباء روان نيز عاجزند چه رسد به ساير مسائل و حقايق 

 ديگر. 

                             

     *                     

              *          

                            

  * 

آيا نديدند كه ما شب را قرار داديم تا در آن آرام گيرند و روز را روشن : ترجمه
) و 86آورند( هائي است براي گروهي كه ايمان مي نموديم حقا كه در اين خلقت نشانه

ها و زمين بوحشت آيند مگر آن  روزي در صور دميده شود كه تمام ساكنين آسمان
ها را بيني و  ) و كوه87مه بحال ذلت به پيشگاه او بيايند(كس كه خدا بخواهد و ه

كنند، صنع خداي يكتا است كه  حركتند در حالي كه مانند ابر حركت مي پنداري كه بي
 ). 88دهيد آگاه است( همه چيز را محكم نموده براستي كه او به آنچه انجام مي

ن آيات براي اثبات چون در آيات سابق سخن از توحيد و معاد بوده در اي: نكات
توحيد و معاد استدلال شده به ايجاد روز و شب و نظم و فوائد آن. و مقصود از 

  هاي قدرت و علم موجد آنها است. و مقصود از  ..... همان نشانه      

 : فرموده 9..... ديدن در آخرت است چنانكه در سورة معارج آية 

        ...  

اند براي حركت زمين آيات بيشتري آورند به اين  ولي بعضي از كساني كه خواسته
 اند.  آيه نيز استشهاد نموده
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                         *      

                        * 

هر كس (در قيامت) عمل نيكي بياورد براي او جزاي بهتر از آنست و آنان : ترجمه
) و آنانكه كار بدي بياورند بصورت در آتش سرنگون 89از وحشت آن روز ايمنند(

 ). 90يد(شو كرديد جزا داده مي گردند آيا جز مطابق آنچه مي
أعم  دتوان مقصود از حسنه و سيئه ممكن است توحيد و شرك باشد و مي: نكات

ده مقابل  كه باشد از هر نيكي و بدي. و بهتر بودن ثواب در حسنه باعتبار اين است
كنند و هم اينكه جزاي حسنه دوام دارد. و از اين آيات و آيات ديگر  حساب مي
ل صالح موجب نجات است. امالي صدوق از شود كه فقط ايمان و عم استفاده مي

....  ةعرف عشية خرج علينا رسول االله«: روايت نموده كه فرموده حضرت زهرا
همانا من رسول خدايم  . يعني؛»رسول االله إليکم غير محاب لقرابتي نيإإلی أن قال و 

مده آ "عيون اخبار الرضا"بسوي شما بدون اينكه طرفدار خويشانم باشم. و در كتاب 
عرض كرد كه بخدا قسم تو بهترين مردمي، حضرت  كه شخصي به حضرت رضا

من کان اتقی الله و أطاع له و االله ما نسخت هذه  لا تحلف يا هذا، خير مني: فرمود
قسم مخور  . يعني،»لَّهِ أتَـْقَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ال «: يهالآ

تر باشد بخدا قسم اين آيه  تر و مطيع بهتر از من كسي است كه نسبت به خدا با تقوي

 صو رسول خدا .» كُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَ «..... : فرمايد نسخ نشده كه خدا مي

 فضل سنان المشط لاأن الناس من آدم إلی يومنا هذا مثل إ«: ر فرموددر بالاي منب

. يعني، مردم از زمان آدم تا »حمر علی الأسود إلا بالتقویللعرب علی العجم و لا للأ
هاي شانه با يكديگر يكسانند، عرب بر عجم فضيلتي ندارد و  بامروز همانند دندانه

سرخرويان بر سياهان برتري و تفوقي ندارند، مگر كساني كه داراي تقوي بيشتري 
آيات بينات در اين مورد احتياجي به نقل چنين  باشند. ولي بايد دانست با وجود

 روايات نيست. 
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            *                   

                        *         

                      * 

كه  من أمر شده است كه پروردگار اين شهر را جز اين نيست كه به: ترجمه
مسلمين بوده  احترامش داده و همه چيز از او است عبادت كنم و مأمورم كه از

) و اين قرآن را قرائت كنم پس هر كس هدايت پذيرفت پس براي نفع خود 91باشم(
) و بگو حمد 92دهندگانم( هدايت يافته و هر كس گمراه شد بگو همانا من از بيم

بنماياند كه آنها را بشناسيد و مخصوص خدا است بزودي آيات خود را به شما 
 ). 93خبر نيست( كنيد بي پروردگارت از آنچه مي

جملة : نكات               دلالت دارد كه خود پيغمبر بايد

مسلمان باشد و مانند يكي از مسلمين دستورات خدا را انجام دهد و نام ديني او 
است نه شيعه و نه سني و نه جعفري و نه حنفي و نه شافعي اسلام و خود او مسلمان 

براي مؤمنين نهايت تواضع را داشته  صو پيغمبر !و نه صوفي و نه شيخي است

لم يکن أحب «: خلاق طبرسي از انس بن مالك نقل شده كه گفتچنانكه در مكارم الأ
 ؛. يعني»من کراهيته ذلك لما يعرفونو کانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه  إليهم من رسول االله

محبوبتر از پيغمبر خدا نبود با اين همه وقتي آن  يكس صدر نزد اصحاب رسول خدا
دانستند آن جناب از اين كار  شدند زيرا مي ديدند برايش بلند نمي حضرت را مي

قدرتي  صكراهت دارد. و چون اين سوره در مكه نازل شده و آن وقت رسول خدا
بگو من مأمورم : فرمايد خدا به او مي 92مي را اجرا كند، در آية نداشت كه قوانين اسلا

رسول : كه قرآن را تلاوت كنم چه شما ايمان بياوريد و يا نياوريد. نويسنده گويد
توانست قرآن را بخواند و گوش زد مردم كند ولي زمان ما  در مكه مي صخدا

ن و بيان حقايق آنند و ما را دانند مانع از تلاوت قرآ بسياري كه خود را مروج دين مي
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ساختيم و  د قرآني را روشن و بر ملا و آشكار ميضكه حقايق قرآن را بيان و خرافات 
نموديم، كوبيدند و با رشوه، شاه و  شركيات و موهومات مذهبي و اهل آن را رسوا مي

و با خرج سه ميليون تومان همين مراجع  هوزير و ساواك را با خود همراه نمود
ي با همدستي جهال و مقلدان خود، مسجد ما را گرفتند و هزاران تهمت به ما مذهب

عوام نشر دادند. و همين كتاب حاضر را پس از چاپ توقيف كردند تا زدند و ميان 
اينكه شخصي با حذف بعضي از مطالب آن بنام خود چاپ و منتشر نمود و بدون 

بيان حقايق قرآن به زندان  رضايت مؤلف اين خلاف را مرتكب شد. پس ما را بجرم
بردند و پس از مدتي از ما تعهد گرفتند كه مسجد را ترك كنيم و با آوردن عكس شاه 
و فرح و وليعهد و چسبانيدن به در و ديوار و زدن طاق نصرت، امامي را از خود 

ها را منبر  خوان بامامت منصوب نمودند و تا مدتي جشن گرفته و در آن مسجد روضه

و السلام علی من  ،و إلی االله المشتکی«تا به ما تهمت زده و فحاشي كنند.  كردند مي
 . »اتبع الهدی
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      * 

) اين 1م(بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. طا. سين. مي: ترجمه
اي از خبر موسي و فرعون را طبق واقع براي قومي  ) شمه2آيات كتاب روشن است(

) فرعون در آن سرزمين برتري جست و 3كنيم( آورند بر تو تلاوت مي كه ايمان مي
اي از آنان را زبون نمايد پسرانشان  مردم آن را شيعه شيعه و دسته دسته كرد كه طائفه

 ). 4داشت حقا كه او از مفسدين بود( را زنده نگه ميبريد و زنانشان  را سر مي

: نكات        دلالت دارد كه قرآن روشن و واضح است و آيات آن را

جمع شيعه است كه فرعون سياست استعماري داشت و مردم را  شيعتوان فهميد. و  مي
و جمعي شيعة ديگري شيعه شيعه يعني فرقه فرقه و دسته دسته كرد. جمعي شيعة اين 

هاي ديگر سدي  بودند و بهمين بهانه اختلاف ايجاد كردند و هر دسته در مقابل دسته
بودند و لذا به تفرقه و فساد مبتلا شدند. و هر أمتي چنين كند چنان خواهد شد و 

 قصصسورة ال
آية  مکية و هی ثمان و ثمانون 
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يعني تفرقه بينداز و  »فرق تسد«: اند ستمكاران بر آنان فرمانروا شوند، چنانكه گفته
 . و همين بلا را بر سر مسلمين آوردند. ادت كنيس

                   

     *                     

           *         

                               

           * 

ن شده بودند منت گذاريم و واستيم بر آنان كه در آن زمين زبخو و مي: ترجمه
) و براي ايشان 5ايشان را پيشوايان ديگران قرار دهيم و ايشان را وارث زمين گردانيم(

در آن زمين تمكن و استقرارشان دهيم و به فرعون و هامان و لشكريانشان آنچه حذر 
) و به مادر موسي وحي كرديم كه شيرش بده و چون بر او 6كردند بنمايانيم( مي
اك شدي به دريا فكنش و نترس و غم مخور كه ما او را به تو برگردانيم و از بيمن

 ). 7ش دهيم(رپيامبران قرا
كوشيد، چون به او گفته بودند طفلي از  فرعون در تضعيف بني اسرائيل مي: نكات

تعالي  بني اسرائيل سلطنت او را بر طرف خواهد كرد و از قدرت خدا غافل بود، حق
اين بود كه بني اسرائيل را از زبوني نجات دهيم و ايشان را بر سرزمين  فرموده ارادة ما

فرعون مسلط نمائيم وقدرت خود را به فرعون و فرعونيان بفهمانيم، پس شروع كرده 
اي  به بيان چگونگي تحقق ارادة خود و قصة موسي و تسلط او بر زمين مصر. ولي عده

كنند با اينكه  خبار مجعوله قرآن را تأويل مياز كساني كه به قرآن اعتقاد ندارند و با ا
هيچ كس حق تأويل آيات قرآن را ندارد جز خداي تعالي چنانكه در مقدمه ثابت 

و  صكنند به آمدن فرزندي از نسل رسول خدا كرديم. ايشان اين آيات را تأويل مي
در حالي كه اين آيات صريح است در قدرت نمائي حق در قصة  !تسلط بر زمين
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«، چنانكه كلمات ون و حضرت موسيفرع  « و»   « و»  

     « .همه به صيغة متكلم مع الغير در پي هم آمده است 

                         

          *               

                         

 *                  

                *      

               * 

پس پيروان فرعون موسي را از آب گرفتند تا براي ايشان دشمني و : ترجمه
ون ) و زن فرع8اندوهي گردد حقا كه فرعون و هامان و لشكريانش خطا كار بودند(

گفت اين طفل نور چشم من و تو و ماية شادي ما است او را مكشيد شايد ما را سود 
) و دل مادر موسي از صبر تهي 9كردند( دهد يا به فرزنديش بگيريم و ايشان درك نمي

قصه را اظهار كند اگر دل وي را محكم نگه نداشته بوديم تا  بود گشت محققا نزديك
وسي) به خواهر موسي گفت از پي او برو پس خواهر ) و (مادر م10از مؤمنين باشد(

 ). 11كردند( موسي، موسي را از دور بديد در حالي كه خاندان فرعون درك نمي
مادر موسي بر خدا توكل كرد و موسي را در ميان صندوقي گذاشت و در : نكات

رود نيل افكند، چون صندوق حركت كرد دل مادر موسي به لرزه و طپش افتاد گويا 
شود، خداوند بارادة خود قلب او را بآرامش و صبر نگاه داشت،  يشة جانش قطع مير

و گرنه ممكن بود فرياد كشد و خود و شوهر و فرزندش را به كشتن دهد. فرعون 
كاخي داشت بر لب رود نيل، چون صندوقي را ميان آب بديد به مأمورين دستور داد 

د، چون درب صندوق را برداشتند نصندوق را از آب گرفتند و به حضور وي آورد
طفل پاكيزة جذابي را ديدند، زن فرعون حضرت آسيه مجذوب آن طفل گرديد و 
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دار كه براي ما فرزندي باشد. از آن طرف خواهر موسي بدنبال  اين طفل را نگه: گفت
 صندوق آمد و متوجه شد كه مأمورين فرعون طفل را از آب ربودند. 

                               

      *                    

                      * 

آيا : و شيرهاي دايگان را قبلا بر او ناگوار نموديم پس خواهر موسي گفت: ترجمه
 اي دلالت كنم كه براي شما آن طفل را سرپرستي كند و خيرخواه او شما را به خانواده

اش روشن گردد و غم نخورد  ) پس او را بسوي مادرش برگردانديم تا ديده12باشند(
 ). 13دانند( ن بيشترشان نميو بداند كه وعدة خدا حق است وليك

بدست فرعونيان افتاد مجذوب او شدند و بنا شد  چون حضرت موسي: نكات
اي آمد و شير به دهان او گذاشت او  كسي را بياورند كه او را شير دهد، هر دايه

اي سراغ داريم كه خيرخواهند  ما خانواده: ننوشيد و رو گردانيد، خواهر موسي گفت
نيد و حدس زد كه اين دختر بايد اين طفل و خانوادة او را بشناسد براي او، هامان ش

خيرخواه فرعونند. و مقصود : خيرخواه او براي چه باشند؟ خواهر موسي گفت: گفت
ودند و شايد در بيداري از وعد االله شايد در خواب از طرف خدا به او وعده داده ب

 ود. صداي ملكي را شنيده بود و شايد از پيامبري شنيده ب

                          

   *                      

                         

                        

            * 



 – كيم –القصص ) 28سورة ( بيستمجزء    
 

 

525 

نه و چون به قوت رسيد و كمال يافت او را حكم و دانش بداديم و بدينگو: ترجمه
) و هنگام غفلت مردم شهر، وارد شهر شد و در آن شهر 14دهيم نيكوكاران را( جزا مي

دو مرد را ديد كه قصد كشتن يكديگر را دارند يكي از پيروان او و آن ديگري از 
ان او بود بر ضد آنكه دشمن بود او را به فريادرسي ودشمنان او بود آنكه از پير

ه او در گذشت (فوت نمود) موسي گفت اين خواست، پس موسي مشتي بر او زد ك
 ). 15كنندة آشكار است( راهمكار از عمل شيطان است كه وي دشمني گ

: مقصود از جملة: نكات      ،  همان رسيدن به كمال قوت كه سن

باشد. و جملة  30تا  18          ها كه در  لدلالت دارد كه در همان سا

 مصر بوده مقام نبوت عطا شده و كلمة     دلالت دارد كه همان ايام پيرواني

مشت حضرت موسي وفات كرد از كارمندان فرعون بلكه ه داشته و آن مرد قبطي كه ب
شود كه زدن مشت بر قبطي كه موجب  نانواي او بوده است. از آية بعد استفاده مي

يز نبوده و اين عمل را از عمل شيطان دانسته و ممكن است قبض روح او بشود، جا

            .برگردد به اقتتال 

                           *  

                    *          

                      

   * 

پس  پروردگارا حقا كه من به خود ستم كردم پس مرا بيامرز،: موسي گفت: ترجمه
) گفت پروردگارا بپاس 16مرزندة رحيم است(آخدا او را آمرزيد زيرا خدا است كه 

) پس در آن شهر در 17اين نعمت كه مرا دادي هرگز پشتيبان بدكاران نخواهم شد(
حال ترس شب را به روز آورد و مراقب بود كه ناگاه آن كه روز پيش از او ياري 
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ند موسي به وي گفت حقا كه تو گمراه خوا خواسته بود او را به فريادرسي مي
 ). 18آكشاري(

اگر اسم اشارة : نكات  شود كه  در آية قبل به اقتتال برگردد، مقصود اين مي

ل شيطان است نه مشت زدن موسي، در اين صورت ممقاتلة دو نفر با يكديگر از ع

معني       شهر شدم،  اين است كه من به خود ستم كردم كه وارد اين

 ي خلاف ظاهر است. بنابراين موسي گناهي مرتكب نشده ولي اين معن

                           

                          

      *               

                        

   *                       * 

پس همين كه خواست به آنكه دشمن هر دوشان بود دست بگشايد او : ترجمه
خواهي  خواهي مرا بكشي چنانكه ديروز يكي را كشتي نمي اي موسي مگر مي: گفت

خواهي كه از مصلحين بوده  مگر آنكه ستمگري در اين سرزمين باشي و نمي
اي موسي براستي كه بزرگان : ) و از آنسوي شهر مردي شتابان آمد و گفت19(باشي

) پس 20زنند كه بكشندت، پس بيرون رو كه من از خيرخواهانم( دربارة تو رأي مي
پروردگارا مرا از گروه ستمگران : موسي از آن شهر ترسان و نگران بيرون رفت گفت

 ). 21نجات بخش(
بطي روز ديگر ديد همان سبطي كه ديروز با حضرت موسي پس از قتل ق: نكات

يكي از قبطيان در آويخته امروز با ديگري به جنگ پرداخته و موسي را بياري 
خواست، حضرت موسي خواست سبطي را ياري كند آنكه دشمن هر دو بود يعني آن 

خواهي مرا بكشي چنانكه ديروز ديگري را كشتي. و  قبطي فرياد كرد كه اي موسي مي
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مشورت كرد،  بر قتل قبطي منتشر شد، فرعون با أمراء خود دربارة موسيچون خ
گويد مؤمن آل فرعون بنام  او را به قتل برسان. يك نفر كه تاريخ مي: ايشان گفتند

فرار كن كه ايشان رأي بر قتل تو : رسانيد و گفت بوده خود را به موسي حزبيل
 كرد. اند، موسي در حال ترس فرار  داده

                    * 

                     

                             

      *                      

          *              

                               

                * 

اميدوارم پروردگارم مرا به راه : و چون رو به سوي مدين كرد گفت: ترجمه
سيد بر سر آن گروهي از مردم را ديد ) و چون به آب مدين ر22مستقيم هدايت كند(

نزديك آنان دو زني را ديد كه خود (و يا  دادند و كه (گوسفندان خود را) آب مي
قصة شما چيست؟ : كردند، موسي گفت داشتند و منع مي گوسفندان خود را) نگه مي

) پس موسي 23ما آب ندهيم تا شبانان بروند، و پدرمان پيري كهنسال است(: گفتند
پروردگارا من به آنچه از خير : دانشان را آب داد آنگاه سوي سايه رفت و گفتگوسفن

رفت نزد وي آمد  ) پس يكي از آن دو دختر كه با حيا راه مي24سويم فرستي محتاجم(
كند تا تو را براي آبي كه به ما دادي پاداش بدهد، پس چون  پدرم دعوتت مي: و گفت

نترس كه از گروه : او حكايت كرد او گفتهاي خود را بر  نزد وي آمد و سرگذشت
 ). 25ستمگران نجات يافتي(
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جملة : نكات      دلالت دارد كه حضرت موسي  چون متوجه بيابان

دانست و به خدا اميد داشت كه او را راهنمائي كند و موسي  مدين شد و راه آن را نمي
جز علف بيابان چيزي نيافت و رفت و  پياده و گرسنه مي هشت روز و شب با پاي

پاي او مجروح شد تا به مدين رسيد بر سر آب چاهي كه مردم هجوم كرده بودند و 
در آنجا دو  كشيدند، حضرت موسي براي گوسفندان خود از آن چاه آب مي

از مردم كناره گرفته بودند و و كردند  حفظ مي اندختري را ديد كه خود را از مرد
 م بروند و آنها گوسفندان خود را سيراب كنند. حضرت موسيمنتظر بودند تا مرد

با اينكه گرسنه بود به انجام حاجت ايشان پرداخت و دلو را از دست مردم گرفت و 
بزودي گوسفندان ايشان را آب داد و لذا ايشان زودتر از روزهاي ديگر به خانه 

وسي را دعوت م شعيبعرضه داشتند و پس  شعيببرگشتند و مطلب را به پدرشان 
به منزل كرد كه پاداش او را بدهد، موسي نزد شعيب آمد، ولي بين راه به دختر شعيب 

روم تو براي آنكه مرا راهنمائي كني  رويم من جلو مي ما بدنبال زنان راه نمي: گفت
ريگي بينداز به طرفي كه بايد بروم و سر خود را پائين انداخت و نظري به آن دختر 

يب چون آمد او را دعوت كرد ديده به زمين افكند و با او سخن نكرد و دختر شع
گفت، از اين رفتار و كردار، دختر شعيب فهميد او مرد أمين و متديني است و لذا نزد 

 پدر تمجيد كرد و گفت او قوي و أمين است. 

                          * 

                             

                             

     *                

             * 
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اي پدر او را أجير كن زيرا كه او براي تو بهترين : يكي از دختران گفت: ترجمه
اين دو دختر خود خواهم يكي از  من مي: ) (شعيب) گفت26اجير قوي و أمين است(

را زن تو نمايم بشرط آن كه هشت سال اجير من شوي و اگر ده سال تمام كني 
گيري بر تو ندارم بزودي اگر خدا بخواهد مرا از  و من ارادة سخت تباختيار خود

همين قرار من و تو كه هر يك از دو مدت را  ) موسي27شايستگان خواهي يافت(
 ). 28گوئيم وكيل است( ا بر آنچه ميبسر بردم بر من ستمي نشود و خد

را فهميدند و از  كشيدن آب قوت و نيروي موسي زدختران شعيب ا: نكات
مكالمة با او و همراه آمدن با او تا منزل امانت او را فهميدند و لذا به پدرشان پيشنهاد 

كردند كه او را أجير گردان زيرا او هم قوي و هم أمين است. و جملة        

توان مدت اجاره را صداق قرار داد ولي بايد مدت معيني  دلالت دارد كه در نكاح مي
باشد. در اين آيات اشارة ضمني است كه حضرت موسي احوال خود را از طفوليت و 

ده و چون نقل كر اي شعيب رانداختن مادرش او را به رود نيل تا جواني خود را ب
 نترس نجات يافته: و لذا شعيب به او گفت هده براي چه آمدفرار نموده و به مدين آم

 اي.  اي، و از خطرها آسوده گشته

                    

                           

    *                    

                      * 

اش سير كرد از  بسر برد و با خانواده پس چون موسي مدت اجاره را: ترجمه
ام شايد برايتان  بمانيد كه من آتشي ديده: جانب طور آتشي ديد، به خانوادة خود گفت

) پس چون نزد آتش 29اي از آتش بياورم تا شايد گرم شويد( خبري از آن و يا جرقه
ن آمد از كنارة راست وادي در مكان مباركي از آن درخت ندا شد كه اي موسي م

 ). 30خودم خداي يكتا، پروردگار جهانيانم(
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شود هنگامي كه مدت  چنانكه از تواريخ استفاده مي حضرت موسي: نكات
بيند و لذا با خواست برود مصر فاميل خود را ب قراردادش را با شعيب تمام كرد

خانواده و گلة گوسفند حركت كرد و به نزديكي كوه طور رسيد در شب تاريك 
اي از آتش  اش گفت بمانيد تا من پاره اي ديد، به خانواده انب طور شعلهسردي، و از ج

ور ديد تعجب كرد زيرا ديد  با خبري بياورم و چون به طور رسيد و درختي را شعله
سوزاند و نه سبزي و رطوبت درخت شعله را  له درخت را ميدرخت سبز است نه شع

 ه اين آيه ذكر كرديم مراجعه شود. كند. در اوائل سورة نمل مطالبي راجع ب خاموش مي

                                

             *               

                         

                   * 

و ندا شد كه عصاي خود را بيفكن پس چون (بيفكند) آن را بديد حركت : ترجمه
روگردانيد براي فرار و به عقب نظر كرد، (خطاب  كند گويا ماري است و جنبش مي

) دستت را به گريبانت بر تا 31شد) اي موسي بيا و نترس كه تو از امان يافتگاني(
سپيد بدون علت در آيد و براي رفع هراس دست خويش را به پهلو گير كه اين دو 

هي عون و بزرگان او براستي كه ايشان گرواز پروردگارت براي فر برهان است
 ). 32فاسقانند(

: جملة: نكات      دلالت دارد كه موسي از مار شدن عصا ترسيد و فرار ....

خبر  لي بيكرد بنابراين مار شدن و يا اژدها شدن عصا كار موسي نبود و جناب او بك
 دا بود. بود و اين اعجاز كار خ

: جملة      و آخرت فرعونيان براي  دنيادلالت دارد بر اينكه خسران

 فسق و فجورشان بوده است. 
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                    *      

                      * 

                       

               * 

ترسم كه مرا  ام، پس مي پروردگارا من كسي از ايشان را كشته: موسي گفت: ترجمه
تر است پس وي را با من به مددكاري  فصيح) و برادرم هارون از من بزبان 33بكشند(

) خدا فرمود 34ترسم كه مرا تكذيب كنند( بفرست كه تصديقم كند زيرا من مي
دهم كه به شما  بازويت را به برادرت محكم خواهم كرد و براي شما تسلطي قرار مي

 ). 35د(آيات ما، شما و پيروانتان پيروزي ابند، بوسيلةيدست ن
بود، چون موسي دستور گرهي بود كه مانند برادرش فصيح ن در زبان موسي: نكات

يافت براي هدايت قوم فرعون، و اين كار مشكلي بود و لذا از خدا ياري خواست، 
تعالي برادرش را نيز نبوت داد و همراه او نمود و نيز قول پيروزي و دفع دشمن را  حق

 نيز به او وحي نمود و قلب او را تقويت كرد. 

                          

         *               

                   * 

اين بجز : هاي روشن ما را سوي ايشان آورد، گفتند پس چون موسي آيه: ترجمه
جادوئي بر خلاف واقع ساخته نيست و در روزگار پدران پيشين خود چنين چيزي 

پروردگارم داناتر است به حال آنكه از جانب وي : ) و موسي گفت36ايم( نشنيده
آنكه عاقبت آن سراي از او است، براستي كه ستمگران رستگار هدايت آورده و 

 ). 37شوند( نمي



 تابشي از قرآن
 

 

532 

: جملة: نكات       ... جملة انصافيه است كه طرف را وادار به تدبر كند و

كردند و آنكه ستم كند  چون ستم نزد همة طوائف مذموم است و قوم فرعون ستم مي
نيز اين مطلب را براي  ، حضرت موسياز رستگاري دور و به باطل موصوف است

 است. ايشان متذكر شده 

                             

                            

      *                

           *                  

           *            

           * 

شناسم،  اي بزرگان براي شما من خدائي غير از خودم نمي: و فرعون گفت: ترجمه
پس اي هامان برايم آتشي بر گل بر افروز (و آجر بساز) پس برايم كوشكي 

ع يابم و بدرستي كه من او را از اي) بساز شايد بر خداي موسي اطلا (گلدسته
حق تكبر ورزيدند و او و سپاهيانش در آن سرزمين بنا ) و38پندارم( دروغگويان مي

) پس او و سپاهيانش را گرفتيم و 39شوند( پنداشتند كه به سوي ما باز گردانده نمي
اماني ) و ايشان را ام40آنها را به دريا افكنديم، پس ببين فرجام ستمگران چگونه بود(

 ). 41خواندند و روز قيامت ياري نشوند( قرار داديم كه به سوي آتش مي
اند، بايد تعيين سعادت و شقاوتشان و  بزرگاني كه خود را به فرعون فروخته: نكات

سرنوشت دنيا و آخرت و عقائدشان به نظر فرعون باشد و حتي دركشان تابع درك 
ي بسازيد كه من بالاي آن بروم و به ا گفت گلدسته فرعون باشد، آيا فرعون كه مي

هاي بلند رفتن موجب اطلاع  فهميد كه بر سر كوه خداي موسي مطلع شوم او نمي



 – كيم –القصص ) 28سورة ( بيستمجزء    
 

 

533 

شود؟!.  يافتن بر خدا نمي        دلالت دارد كه أئمه و امام بر هر پيشوائي

 شود چه رهبر كفار باشد و چه رهبر مؤمنين.  اطلاق مي

                         *    

                       

            * 

كاران و  نبالشان در اين دنيا لعنتي كرديم و روز قيامت ايشان از زشتو بد: ترجمه
هاي نخستين را  ) و بتحقيق موسي را كتاب داديم پس از آنكه قرن42نكوهيدگانند(

ها براي مردم و هدايت و رحمت باشد شايد  هلاك نموديم براي اينكه موجب بينائي
 ). 43مردم پند گيرند(

گيرند و براي دو روز دنيا وسائل لعنت دنيا و آخرت  خردمندان بايد عبرت: نكات
خود را فراهم نسازند و رياست دنيا و شهرت طلبي ايشان را مانند فرعونيان گول 

تعالي كتب آسماني خود را ساده و روشن قرار  دلالت دارد كه حق نزند. و كلمة 

 داده تا براي مردم موجب بصيرت و هدايت و رحمت باشد. 

                       

   *                           

                       *    

                       

         * 

 و هنگامي كه فرمان نبوت را به موسي داديم تو در ناحية غربي نبودي و: ترجمه
ها ايجاد كرديم كه عمرهايشان به درازا كشيد و  ) ولي ما نسل44حضور نداشتي(

 هاي ما را بر ايشان بخواني و طولاني شد و تو در ميان اهل مدين اقامت نداشتي كه آيه
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و آن دم كه در ناحية طور ندا داديم تو  )45فرستاديم(  ليكن ما بوديم كه مأمور مي
به تو) رحمتي از پروردگار توست تا قومي را كه قبل نبودي وليكن (وحي اين اخبار 

 ). 46دهي شايد ايشان پند گيرند( اي سويشان نيامده بيم دهنده از تو بيم

: جملة: نكات          و جملة :         و جملة :

»    «.....  و»      « اين چهار جمله دلالت دارد ،

قبل از انبيا بوده و يا  صبر كذب اخبار واردة در كتب حديث كه حضرت محمد
اينكه وصي او علي بن ابي طالب قبل از انبياء بوده و با همة انبيا بوده زيرا وقتي كه 

نداشته باشد و  نباشد و از حال انبيا اطلاعي با انبيا و زمان انبياء صخود محمد
لهي پس از چهل سالگي مطلع شود بطريق أولي وصي او نبوده و إبواسطة وحي 

 . »ين و الکاذبين و المضلين و الغلاةاالله علی الجعال فعلنة«اطلاع بوده است.  بي

                        

                  *          

                      

                      *     

                      *   

                          

                     * 

و براي آنكه چنين نباشد كه اگر به مصيبتي و عذابي بسزاي اعمالشان : ترجمه
كنيم و از  يرسيدند بگويند پروردگارا چرا رسولي برايمان نفرستادي تا آياتت را پيرو

چرا مانند آنچه سابقا به : يامدشان گفتندب د ما حق) اما چون از نز47شويم( مؤمنان
موسي داده شده به او داده نشده آيا سابقا به آنچه به موسي داده شد كافر نشدند، 
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البته ما به همه و هر يك از آنها : و گفتند .دو سحر پشتيبان يكديگرند: گفتند
تر  كه هدايت كنندهگوئيد از جانب خدا كتابي بياوريد  ) بگو اگر راست مي48كافريم(

) پس اگر تو را 49از اين دو باشد تا من آن را پيروي كنم اگر شما راستگويانيد(
تر از آنكه  كنند و كيست گمراه هاي خود پيروي مي اجابت نكردند بدانكه فقط از هوس

هوي و هوس خود را بدون هدايت إلهي پيروي كند زيرا خدا گروه ستمگران را 
 ). 50كند( هدايت نمي

مقصود از اين آيات اين است كه خداي تعالي براي دفع عذرهاي كفار، : نكات
 -1: پيامبران خود را با كتاب فرستاده و عذرهاي ايشان چند چيز بوده و خواهد بود

چون عذاب إلهي را ببينند خواهند گفت چرا رسولي نفرستادي و چنين عذري را 
 عذاب. آورند بلكه براي عدم طاقت بر  براي تأسف نمي

چرا معجزاتي مانند موسي ندارد در حالي كه به هر دو كافر شدند. و جملة  -2

         ممكن است صفت باشد براي حضرت موسي و هارون از باب مبالغه

، و ممكن است صفت باشد براي حضرت موسي و حضرت ساحران تظاهرا ؛يعني
تورات و قرآن و اين احتمال  ؛كتاب و ممكن است صفت باشد براي دو ،محمد

سوم ظاهرتر است. جملة                   دلالت دارد كه يكي

از جهات اعجاز قرآن جهت هدايت آنست، يعني تمام دانشمندان جهان عاجزند و 
ت واقعي توانند هدايتي بمانند هدايت قرآن بياورند، يعني هر كس طالب هداي نمي

 كند. است بايد به قرآن مراجعه 

                 *            

        *                       

         *                   

                    *       
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   * 

و بتحقيق اين گفتار را (اين قرآن و يا اين دلائل را) پي در پي براي ايشان : ترجمه
ش از قرآن كتابشان داديم همانان به اين ي) آنان كه پ51آورديم شايد متذكر گردند(

بر ايشان تلاوت شود گويند به آن ايمان آورديم ) و چون 52آورند( كتاب ايمان مي
) 53زيرا كه حق و از طرف پروردگار ما است ما پيش از آن مسلمان و مطيع بوديم(

شوند و بدي را به نيكي برطرف  ايشانند كه بواسطة صبرشان دوبار پاداش داده مي
لغوي بشنوند ) و چون سخن 54كنند( ايم انفاق مي كنند و از آنچه روزي ايشان كرده مي

از آن اعراض كنند و گويند اعمال ما خاص ما و اعمال شما خاص شما است سلام بر 
 ). 55جوئيم( شما ما راه جاهلان را نمي

: نكات    ممكن است عبارت باشد از قرآن كه آيات آن پي در پي و بتدريج

د، و ممكن است آمده و براي تذكر مفيدتر بوده تا اينكه تمامش يك مرتبه نازل گرد
انبياء و مواعظ و كتب ايشان مقصود باشد، و ممكن است دلائل مذكوره در آيات قبل 

«و بعد باشد. و معني سوم ظاهرتر است. و مقصود از جملة          

  «..... اي از نصاري بودند كه با جعفر بن ابي طالب عده  از حبشه آمدند و

آوردند و اين قضيه در مكه واقع شد، زيرا اين سوره مكي است، پس مقصود ايمان 
: باشد. و جملة عبداالله بن سلام و سلمان و مانند ايشان كه در مدينه ايمان آوردند نمي

           و جملة :»      «.....  دلالت دارد كه مؤمنين

وليه مورد حملات و بدگوئي كفار و اذيت و آزار ايشان بودند ولي با صبر و حوصله ا
نمودند، پس زمان ما نيز اگر كسي حق را پذيرفت و از  و سكوت دفع شر ايشان را مي

اين جهت مورد حملات جهال شد بايد به سكوت و حوصله دفع نمايد.    

         لال است و خدا بايد از هر چه و هر مالي كه ح كه دلالت دارد
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حصنوا «: فرموده صبه انسان روزي نموده، زكات پرداخت شود. و رسول خدا
، يعني اموال خود را با دادن زكات نگاهباني كنيد. و در كتاب تهذيب »ةأموالکم بالزکا

لان، حتی قم يا فلان قم يا ف: بينا رسول االله فی المسجد إذ قال«: نقل شده است كه
، يعني روزي »تزکون تصلوا فيه و أنتم لا خرجوا من مسجدنا لاأنفر، فقال  ةأخرج خمس
در مسجد بود كه پنج نفر را دستور داد از مسجد بيرون روند و  صرسول اكرم

 پردازيد.  از مسجد ما بيرون رويد و در آن نماز نخوانيد زيرا شما زكات نمي: فرمود

                          

   *                     

                               

      * 

كني وليكن خدا هر كه را  محققا تو هر كه را دوست داري هدايت نمي: ترجمه
اگر با تو پيرو : ) و گفتند56كند و او اهل هدايت را بهتر شناسد( بخواهد هدايت مي

ي هدايت شويم از سرزمين خودمان ربوده شويم و آواره شويم، آيا در حرم امن
شود رزقي  جات و محصولات هر چيز به سوي آن فراهم مي جايشان نداديم كه ميوه

 ). 57دانند( است از نزد ما وليكن بيشترشان نمي

 «: جملة: نكات  «.... جز بشارت و  صدلالت دارد كه رسول خدا

تواند، خصوصا امور تكويني و بخصوص  ترسانيدن چيزي را بر عهده ندارد و نمي
شناسد،  لاب فكري كسي به او واگذار نشده و او طالب هدايت را از غير طالب نميانق

: و كار آن حضرت ارائة طريق است نه ايصال الي المطلوب. و مقصود از جملة

       اگر ما حق را بپذيريم از شهر و يا : گويند گفتار مردم است كه مي

خدا جواب داده كه اين زمين شما محصولي نداشت ما  .كنند از قريه ما را خارج مي
ايم مانند مكه كه  محصول و طعام شما را از جاهاي ديگر براي شما فراهم كرده
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رساند ايمان او  ا ميمحصولي ندارد، پس خدائي كه رزق شما را از جاي ديگر به شم
 را بر حفظ مكان مقدم بداريد. 

                          

            *             

                             

      *                     

               * 

هاي بسياري را كه به رفاه عيش مغرور بودند هلاكشان كرديم و  چه قريه: ترجمه
اند و ما  ي ايشان است كه پس از ايشان جز اندكي در آن سكونت نكردهها اين مسكن

ها نبود تا در مركز آنها  كنندة اين قريه ) و پروردگارت هلاك58ايم( خود ارث برنده
ها  كنندة اين قريه پيامبري فرستد كه آيات ما را بر ايشان تلاوت كند و ما هلاك

) و آنچه به شما داده شد كالاي 59بودند(ايم مگر در حالي كه اهل آنها ستمگر  نبوده
دنيا و زينت آنست و آنچه نزد خدا است بهتر و پايدارتر است آيا به تعقل 

 ). 60پردازيد( نمي

: جملة: نكات      دلالت دارد كه انسان نبايد به رفاه زندگي و خوشي

آن مغرور و غافل گردد.        دارد كه تا خدا اتمام حجت بوجود  .... دلالت

: كند. و جملة رسولي و كتابي نكند، كسي را عذابي نمي            دلالت

زندة دنيوي نيست بلكه حيات اخروي  »أَحْيَاءٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ «: دارد كه مقصود از جملة

 نيست. و دنياي فاني  تر است هم بهتر و هم باقي عند االلهعند الرب است كه 

                            

          *             
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   * 

آيا آنكه وعدة نيكو به او داديم و به آن خواهد رسيد مانند كسي است كه : ترجمه
) 61ايم سپس او روز قيامت از احضارشدگان است( كالاي زندگي اين دنيا را به او داده

) 62پنداشتيد كجايند( كه شما مي و روزي كه خدا ندايشان كند و گويد شريكان من
پروردگارا اين كسانند كه گمراه : آنانكه گفتار خدا بر ضررشان محقق شده گويند

آوريم  ايم، گمراهشان كرديم چنانكه گمراه بوديم بسوي تو از اينها بيزاري مي كرده
) و گفته شود شريكاني كه خودتان تراشيده بوديد 63كردند( اينان ما را پرستش نمي

پذير   اند اگر هدايت بخوانيد پس آنان را بخوانند اما جوابشان ندهند و عذاب را ديده
 ). 64بودند(

 جملة : نكات       دلالت دارد كه اهل ايمان مانند اهل دنيا نيستند و در

قيامت مانند يكديگر نباشند زيرا اهل دنيا را در محكمة إلهي بدست مأمورين احضار 

 : ، ولي اهل ايمان با ميل و رغبت حاضر باشند. و جملةكنند   ...  دلالت

كنندگان و گاهي  دارد كه روز قيامت چندين مرتبه ندا شوند گاهي رؤساء و گمراه

 : پيروان. مقصود از جملة       اين است كه اينان ما را عبادت

: وي و هوس خود را بنده بودند. و در جملةه كردند بلكه نمي     چندين ،

اند محتمل است مقصود از رؤيت، رؤيت عقلي باشد يعني اگر  احتمال داده
ديدند و دست از كفر و عناد خود بر  پذير بودند بديدة عقل عذاب خدا را مي هدايت

 داشتند.  مي
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را چه جواب  گويد پيامبران كند و مي و روزي كه خدا ايشان را ندا مي: ترجمه
) آن روز خبرها از ايشان نهان گردد و از يكديگر 65داديد و چه مقدار اجابت كرديد(

) پس اما كسي كه توبه كرده و ايمان آورده و عمل شايسته نموده اميد 66نپرسند (
 ). 67است از رستگاران باشد(

ا از روز قيامت گاهي از پيامبران باز خواست شود و گاهي از امتان. ام: نكات
سورة مائده ذكر شد و أما از امتان مانند آية فوق كه چون  109پيامبران چنانكه در آية 

خبران و جرئت سؤال از يكديگر  خدا ندايشان كند ايشان حيرانند مانند كوران و بي

  ندارند چنانكه فرموده   جملة . :    

      دلالت دارد كه هر كس داراي ايمان و عمل صالح و جامع صفات

رستگاري باشد باز بايد مغرور نشود زيرا خدا براي او رستگاري را حتمي معين نكرده 
است. در اين صورت چقدر غافل است آنكه غرق فساد اخلاق و نادان است و گول 

شايد بدعت باشد  را كه هر كس فلان كاري ؛اند خورد كه كذابين نوشته اخباري را مي
قبر فلان را زيارت كند و يا براي فلان  ؛ انجام دهد بهشت براي او واجب است. مثلا

ها  كند بهشت براي او واجب گردد و بهمين دروغ (گريه و زاري) بندة مقرب تباكي
  !كنند مردم را به عصيان و ناداني مغرور مي

                           

   *                *     

                            * 
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كند اختيار بدست  آفريند و انتخاب مي و پروردگارت هر چه بخواهد مي: ترجمه
) و 68دهند ( آنان نيست، خدا منزه و برتر است از آنچه شريك او قرار مي

) و 69د(دان كنند مي نند و آنچه آشكار ميك هايشان پنهان مي پروردگارت آنچه در سينه
نيست معبودي جز او ستايش در دنيا و  اوست خداي كامل الذات و الصفاتي كه

 ). 70شويد( آخرت مخصوص اوست و خاص اوست فرمان و به سوي او بازگشت مي

: جملة: نكات        راجع به خلقت تكويني موجودات است كه هر

 كند و انتخاب و اختيار چگونگي خلقت با خداست. و كملة  طور بخواهد خلق مي

اند به اين آيه استدلال كنند  در اينجا براي غير ذوي العقول است، ولي بعضي خواسته
كه اختيار انتخاب رسول و زمامدار و خليفه نيز بدست خداست در حالي كه كلمة 

شود  در آيه نيست كه اطلاق بر ذوي العقول گردد البته از آيات ديگر استفاده مي» من«
ي انتخاب زمامدار با خدا باشد از آيات قرآن استفاده كه انتخاب رسول با خداست ول

 : سورة انعام فرموده 124تعالي در آية  شود. حق نمي

              

اما راجع به زمامدار و امام چيزي نفرموده كه اختصاص انتخاب به خودش را 
مامداران را نيز حق خدا بدانند استدلال بفهماند، اينان براي اينكه انتخاب امام و ز

كند ولي منتخب خدا خطا و اشتباه  اند به اينكه منتخب مردم خطا و اشتباه مي كرده
ندارد، در حالي كه در آيات قرآن مكرر تصريح شده به خطاي رسولان كه همگي 

تُ مِنَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْ «كند  د تا اينكه حضرت يونس عرض مينباش منتخب خدا مي
گيري خطا و اشتباه كرده است. و خدا به  زيرا در نفرين خود و كناره ،»الظَّالِمِينَ 

 : و در سورة توبه فرموده ،»لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ  «: فرمايد مي صمحمد

                        

    ۴۲: (توبه( 

 : فرمايد مي 6و همچنين در سورة حجرات آية 
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در تحريم حلال و در إذن قعود به منافقين و در ترتيب اثر به  صرمكه رسول اك
خبر فاسق اشتباه كرده و خطا نموده و خدا او را آگاه كرده. پس از اين آيات و مانند 

شود كه منتخبين خدا مصون از اشتباه و خطا  اينها كه در قرآن بسيار است استفاده مي
دانند مقصودشان  را مخصوص خدا مي نيستند. باضافه كساني كه انتخاب زمامدار

است در حالي كه آن حضرت در انتخاب و عزل و  تثبيت خلافت حضرت علي
نصب مأمورين خود مصون از اشتباه نبوده، قيس بن سعد بن عباده را از مصر معزول 
كرد بخدعة معاويه و معاويه خوشحال شد و بواسطة عزل او بر مصر غالب گرديد، و 

ا فرماندار فارس و جاهاي ديگر قرار داد و او شيعيان حضرت را زياد بن ابيه ر
بسياري از فرمانداران از طرف  شناخت و سپس بسياري را كشت و همين طور

باشند خطا  خيانت كردند. پس منتخب و رسولان خدا كه مورد وحي مي علي
عزل و  شود مصون از خطا باشد، و همچنين در دارند چگونه امامي كه به او وحي نمي

هاي نهج  ، هر كس بخواهد بداند به كتب تاريخ و نامهءنصب ساير امامان و اوليا
چنانكه قرآن خبر داده هفتاد نفر از  البلاغه مراجعه كند. و باضافه حضرت موسي

به كوه طور و شنيدن سخن خدا و آن هفتاد نفر  نقومش را انتخاب كرد براي برد
ر آمدند، پس انتخاب و منتخب خدا و رسول نيز فاسد و بلكه ظالم و كافر از آب د

 مصون از خطا و اشتباه نيست. در جملة     مبتدا و اين، بر مقدم شده خبر

ر در حكم فهماند يعني صدور حكم منحصرا حق خدا است و كس ديگ حصر را مي
 ديني نبايد دخالت كند و فتوي دهد. 

                                  

           *              
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 بگو به من خبر دهيد اگر خدا تا روز قيامت شب را برايتان دائم قرار دهد: ترجمه
) بگو مرا خبر دهيد اگر 71شنويد( كدام خدائي جز االله براي شما روشني آورد آيا نمي

خدا روز را برايتان تا روز قيامت دائم كند كدام خدا جز االله براي شما شبي آورد كه 
) و از رحمت خود شب و روز را براي شما قرار داد 72بينيد( در آن آرام گيريد آيا نمي

 ). 73و در روز از فضل او بجوئيد و شايد سپاس گزاريد( تا در شب آرام گيريد
تواند إحصاء كند از آن  فوائد و منافع شب و روز آنقدر است كه بشر نمي: نكات

هاي  شود و رنگ جمله اگر روز نباشد و آفتاب نتابد تمام گياهان و اشجار فاسد مي
آفتاب باشد انسان  گردد. و اگر شب نباشد و دائماً ها مسلط مي بشري زرد و ميكروب

كند و  گيرند و خصوصا انسان در حرص خود را فاني مي و ساير حيوانات آرام نمي
 نمايد. و باضافه ساعات و دقائق مفيد نخواهد شد.  خستگي را از خود دفع نمي

                *      

                           

    * 

و روزي كه خدا ايشان را ندا كند و بگويد كجايند شريكان من كه شما : ترجمه
برهان خود را بياوريد ) و از هر أمتي گواهي بياوريم پس بگوئيم 74كرديد( گمان مي

 ). 75پس بدانند كه حق خاص خدا است و آنچه ساخته بودند نابود گردد(
بدون كم و زياد تكرار شده براي تأكيد و كوبيدن و مذمت  62با آية  74آية : نكات

 مشركين و انحطاط ايشان. 
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            * 

ها  براستي كه قارون از قوم موسي بود پس بر آنان ستم كرد و آنقدر گنج: ترجمه
د، هنگامي كه قوم آم هاي آن بر گروه مردان توانا گران مي به او داديم كه حمل صندوق

) و 76دارد( شادي مكن كه خدا شادي كنندگان به دنيا را دوست نمي: او به او گفتند
در آنچه خدا به تو داده سراي آخرت را بجوي و سهم خود را از اين دنيا فراموش 
مكن و چنانكه خدا به تو نيكي كرده نيكي كن و در اين سرزمين فساد مجوي كه خدا 

 ). 77دارد( ميمفسدين را دوست ن

از خويشان موسي و از مؤمنين به او و خوش صورت و قاري تورات  قارون: نكات

و بسبب ثروتي كه فراهم كرده بود از حضرت  سامریبود، ولي منافق شد مانند 
كرد  كناره گرفت و با پيروان خود بود و به فقراء و مساكين دستگيري نمي موسي

  : ورزيد. و جملة و بر مردم تكبر مي      و نيز جملة : 

               دلالت دارد كه ثروت نبايد هدف باشد بلكه بايد

 براي رسيدن به درجات معنوي و اخروي و تقرب به خدا وسيله قرار گيرد. 
 چيســت دنيـــا از خـــدا غافـــل شـــدن 

 

ــره  ــلا و نقـ ــي طـ ــد و زن نـ  و فرزنـ
 

ــن   ــر دي ــر به ــال را گ ــم ــولباش  ي حم
 

 نعــم مــال صــالح گفــتش رســول     
 

 و جملة          كرد،  يدلالت دارد كه به دنيا و ثروتش نبايد شاد

 : بلكه انسان بايد به فضل و رحمت خدا شاد باشد چنانكه در سورة يونس فرمود

            
 )۵۷: (يونس

و     به فتح ميم گرفتيم كه بمعني صندوق باشد.  مفتحرا ما جمع 
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     *               

                         *   

                       

         * 

اين مال بسبب دانشي كه دارم به من داده شده آيا ندانست : قارون گفت: ترجمه
هاي پيشين كساني را هلاك كرده كه بقدرت از او بيش و بجمع مال از  سلكه خدا از ن

) پس قارون در حال 78د(نشو او بيشتر بودند و گناه كاران از گناهانشان سؤال نمي
: خواستند گفتند زينت و تجمل خود بيرون آمد در ميان قومش، آنانكه زندگي دنيا مي

داشتيم زيرا او صاحب بهرة عظيمي اي كاش ما بمانند آنچه به قارون داده شده 
واي بر شما پاداش خدا براي كسي كه ايمان : ) و آنانكه دانش داشتند گفتند79است(

 ). 80آورد و عمل صالح كند بهتر است و بجز صابران به آن نرسند(
اين مال را خودم بدانش خود : گفت قارون به دانش خود مغرور بود و مي: نكات

در زمان فرعون از مأمورين : و گويند .او داراي علم كيميا بوده: گويند !ام بدست آورده
او بوده و اموالي را جمع كرده بود، و او با اينكه مدعي علم بود ندانست كه بسيار 
كساني قبل از او به ثروت و دانش متصف بودند و هلاك شدند. و چون با غلامان و 

مردم تفاخر  وبه شد، خارج مي هاي فاخر از منزل كنيزان با كمرهاي زرين و لباس

الدينار و الدرهم «: فرمود صخوردند. رسول خدا فروخت و لذا مردم حسرت مي مي
. يعني دينار و درهم كساني را كه پيش از شما »مهلکاکم و هما أهلکا من کان قبلکم

االله و «: اند. و در حديث ديگري فرمود بودند هلاك نمود و هم آنها شما را هلاك كننده
ليکم کما بسطت علی من أن تبسط الدنيا ع ولکنی أخشی عليکم، الفقر أخشی عليکم ما
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من از فقر بر شما  ؛. يعني»فسوها کما تنافسوهم و تهلککم کما أهلکتهمقبلکم فتنا
ترسم كه دنيا بر شما گسترده شود چنانكه بر كساني كه پيش از  ترسم ولكن مي نمي

گر رشك بريد و هلاكتان كند چنانكه آنان را شما بودند گسترده شد، آنگاه به يكدي

 : هلاك كرد. و أما جملة         توان گفت اين آيه  ، مي

د زيرا سؤال براي منافات ندار »فَـوَربَِّكَ لنََسْألَنَـَّهُمْ أَجْمَعِينَ «: سوره الحجر 92 با آية
شناخته شد احتياجي به سؤال و جواب ندارد. آنست كه مجرم شناخته شود ولي چون 

 و تقرير است.  و باضافه سؤال و جواب قيامت حقيقي نيست بلكه براي تقريع

                      

          *             

                      

                       *        

                         * 

اش به زمين فرو برديم و گروهي نداشت كه در قبال  و قارون را با خانه: ترجمه
) و كساني كه بديروز آرزوي مقام وي 81خدا ياريش كنند و خود نصرت جوي نبود(

گشايد  اي واي گويا خدا روزي هر كس را بخواهد از بندگانش مي :گفتند را داشتند مي
گيرد، اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را نيز به زمين فرو برده بود، اي واي  و تنگ مي

ايم كه  ) اين سراي آخرت را براي كساني قرار داده82شوند( گويا كافران رستگار نمي
 ). 83خاص پرهيزكاران است(در زمين سركشي و فسادي نخواهند و عاقبت 

را تحقير كند و زكات مال خود را  قارون براي اينكه حضرت موسي: نكات
چون بني : نپردازد، زناكاري را خواست و دو كسية هزار ديناري به او داد و گفت

اسرائيل جمع شدند بگو اي مردم موسي چه كاري به من دارد مرا آزار كرده، آن زن 
ام جز افتراء بر رسول خدا.  هر كار زشتي كرده: مان شد و گفتچون به منزل رفت پشي
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قارون دو كيسة زر داده كه بيايم و : پس چون صبح شد با دو كيسة زر آمد و گفت
بگويم موسي با من مراوده دارد و معاذ االله كه پيغمبر خدا را إفتراء بزنم و اين كيسة 

شنيد غضب نمود و  ينارهاي اوست كه مهر او را دارد. چون حضرت موسيد
 يد زمين را مأمور كرديم از تو اطاعت كند، حضرت موسينفرين كرد، خطاب رس

اي زمين او را بگير، چون تا ناف او را گرفت، قارون او را : چون قارون را ديد گفت
: به رحم قسم داد، او اعتنا نكرد و هكذا تا به زمين فرو رفت، بني اسرائيل گفتند

دعا كرد اموال و  كرده كه مال او را تصاحب كند، پس موسي اموسي اين كار ر
روايت كرده كه آن حضرت  خانة او به زمين فرو رفت. ابو سعيد از رسول خدا

ما سئلت : ؟ قالكرسول االله، کيف لی بذل يا: قال. الق االله فقيرا و لا تلقه غنيا«: فرمود
و إلا  هو ذاك: قال ؟ لی بذلك يا رسول االله، کيف: قال .تخبأ لا تمنع و ما رزقت لا

يا رسول االله : گفت !خدا را ملاقات كن در حالي كه فقير باشي نه غني ؛. يعني»فالنار
آنچه از تو خواستند منع مكن و آنچه : فرمود صتوانم چنين باشم؟ پيغمبر چگونه مي

؟ توانم اين طور باشم روزي داده شدي پنهان مكن. عرض كرد يا رسول االله چگونه مي
  !راه همين است و إلا آتش است: فرمود

ت روشن قرآن، ثروتمندان هميشه توجهشان به متأسفانه با وجود چنين آثار و آيا
پردازند و تحصيل پول را بر چيزهاي ديگر  ماديات معطوف بوده و حقوق إلهي را نمي

دارند چنانكه وضع مسكن و معاش فقرا و وضع كارشان و موضوعات ديگر  مقدم مي
كند و مشكلات و فجايع دنياي امروز از قبيل تنگدستي،  ين مطلب را ثابت ميا

اي از آنها مربوط است به نپرداختن زكات  فروشي، پاره بيكاري، خودكشي، طلاق، تن
دانند  اسلامي و حقوق فقراء كه اغنياء به ثروت مغرور بوده ثروت را عطاي الهي نمي

: اند. جملة ي عقل و تدبير خود به ثروت رسيدهكنند از رو بلكه مانند قارون خيال مي

»     «....  دلالت دارد كه انسان نبايد ارادة برتري و رياست و كسب

در زمان خلافتش  شهرت داشته باشد. و چنانكه در نهج البلاغه آمده حضرت امير
بايد مانند آن نمود، و مسلمان حقيقي  به دو جامة كرباس و دو قرص نان اكتفاء مي
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حضرت و ساير مسلمين صدر اول باشد كه به كتاب خدا عمل كرده، سنت 
را بداند و انحراف پيدا نكند. و خود را مشمول حكم خدا كه فرموده  صرسول

 نموده، به سعادت دنيا و آخرت برساند.  »وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ «

                                

        *             

                             * 

                       

    *                      

            *                  

                     * 

هر كس كار نيكي آورد بهتر از آن پاداشي دارد و هر كس كار بد آرد پس : ترجمه
لاغ براستي آنكه اب )84اند( شوند جز آنچه كرده نمي  ا دادهاند جز آنان كه كار بد كرده

اين قرآن را به عهدة تو گذاشت تو را بجاي برگشت باز گرداند، بگو پروردگارم بهتر 
) و تو اميد 85و چه كسي در ضلالت آشكار است( هداند چه كس هدايت آورد

گارت بود پس نداشتي كه اين كتاب به تو نازل گردد جز اينكه اين رحمت پرورد
) و تو را از آيات خدا منحرف نكنند و بازت ندارند پس از 86پشتيبان كافران مباش(

) و با 87آنكه به تو نازل شده و به سوي پروردگارت بخوان و از مشركين مباش(
خداي كامل الذات و الصفات إله و مقصد ديگري را مخوان نيست إلهي جز او هر 

ص اوست فرمان و به سوي او بازگشت چيزي جز ذات او فاني است، خا
 ). 88شويد( مي

مقصود از معادي كه خدا قول داده كه رسول خود را به آنجا بر گرداند آيا : نكات
دو احتمال داده شده، پس اگر بازگشت به : قيامت است و يا مكه پس از اخراج آن
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گر قيامت مكه باشد خبر غيبي و اعجاز است كه محقق گرديد پس از چندين سال، و ا
و ظاهر آنست كه قيامت باشد. و  صباشد وعدة پاداشي است براي رسول خدا

: جملة      ... قبل از رسالتش احتمال نبوت و  صدلالت دارد كه محمد

خبر بوده است، أما لطف خدا  داده و اميدي نداشته و بكلي بي كتاب در حق خود نمي

  :او را شامل گرديده. و جملة         آخر، دلالت دارد كه در  ... تا

 دعاها نبايد غير خدا را خواند و خواندن غير خدا هر كس باشد شرك است.
 





 
 
 

 
 
 
 

 

 باشد آيه مي 69سورة عنكبوت مكي و داراي 
 



 
 *                    *      

                        *  

                 * 

) آيا مردم 1و الصفات رحمن رحيم. الف، لام، ميم(بنام خداي كامل الذات : ترجمه

) و بتحقيق آن 2شوند( شوند و ايشان آزمايش نمي رها مي آمنا اند كه با گفتن پنداشته
كسان را كه پيش از ايشان بودند آزمايش و امتحان كرديم تا خدا كساني را كه راست 

كنند  ها مي اني كه بدي) آيا كس3گفتند معلوم كند و تا دروغگويان را معلوم نمايد(
 ). 4كنند( گريزند چه بد قضاوت مي اند كه از ما مي پنداشته

دانسته دروغگويان و راستگويان را،  علم خدا ذاتي و ازلي است و از ازل مي: نكات

: و مقصود از جملة       .... اين است معلوم خود را تحقق دهد. و جملة :

    .... دلالت دارد كه هر فردي از افراد مردم بايد آزمايش و امتحان شود .

 شود.  و بصرف اقرار به ايمان كفايت نمي

                         *   

                       *      

 عنکبوتسورة ال
آية  مکية و هی تسع و ستون 
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  *                      

                          * 

                       *     

                          

                             

     * 

و او  شك وعدة خدا آمدني است هر كس اميد دارد به پيشگاه خدا رود بي: ترجمه
نياز از  كوشد زيرا خدا بي وشد همانا براي خود مي) و هر كس بك5ت(شنواي داناس

اند البته  ) و آنان كه ايمان آورده و كارهاي شايسته را انجام داده6جهانيان است(
به ) و انسان را 7اند پاداششان دهيم( كنيم و بهتر از آنچه كرده هايشان را جبران مي بدي

ايم و اگر والدين بكوشند تا چيزي را كه  هنيكي كردن به پدر و مادرش سفارش كرد
به آن علم نداري با من شريك كني، اطاعتشان مكن، بازگشت شما به سوي من است، 

هاي  ) و آنان كه ايمان آورده و عمل8ايد آگاهتان كنم( كرده پس از اعمالي كه مي
ضي از مردم ) و بع9كنيم( اند، البته آنان را در صف شايستگان وارد مي شايسته را كرده

گويند به خدا ايمان داريم پس چون در راه خدا اذيت شوند اذيت مردم را چون  مي
عذاب خدا قرار دهند و اگر از جانب پروردگارت نصرت برسد بگويند ما با شما 

 ). 10ست داناتر نيست؟(مگر خدا به آنچه در سينة جهانيانبوديم 

مقصود از : نكات     زيرا خدا مرئي نيست مثلا اگر كوري ديدن خدا نيست

به ملاقات كسي رفت لازم نيست او را به بيند، پس مقصود از        حضور در

روز قيامت است. و مقصود از  پيشگاه عدل إلهي در      ....  كساني
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د و گاهي از شدن شدند، سپس گرفتار اذيت و آزار مشركين مي بودند كه مسلمان مي

كه اسلام آورده در  المخزومی عياش بن أبی ربيعةگشتند مانند  كثرت آزار از ديدن بر مي
ترسيد هجرت كرد به سوي مدينه قبل از هجرت  مكه ولي چون از خانوادة خود مي

قسم خورد كه نخورد و نياشامد و  ةاسماء بنت مخزم، پس مادرش صرسول خدا

ابو د تا فرزندش برگردد. چون فرزندان شوهر ديگرش سرش را نشويد و زير سايه نرو
چنين ديدند به مدينه رفتند و او را ملاقات و  عياشبرادران  رث بن هشاماحو  جهل

قصه را برايش گفتند و آنقدر او را وسوسه كردند و براي او عهد و پيمان و قسم 
ند او را گرفتند و آوردند تا او را برگردانيدند، ولي چون از مدينه او را خارج نمود

بستند و هر كدام صد تازيانه به او زدند تا از دين اسلام برائت جست، پس چون رها 

قدرتي پيدا كند گردن او را بزند، اتفاقا چون رسول  رثاحشد قسم خورد كه اگر بر 

نيز هجرت كرد و اسلامش نيكو شد و برادر او  عياشبه مدينه هجرت كرد  صخدا

دانست، روزي در  نمي عياشجرت كرد و مسلمان شد، ولي نيز ه رث بن هشاماح

ه بود، چون فهميد دمسلمان ش رثاحاطراف قبا او را ديد و گردنش را زد به او گفتند 
 قصه را عرض كرد.  صگريه كرد و توبه نمود و خدمت رسول خدا

                     *       

                        

           *            

                 * 

و البته بايد خدا آنان را كه ايمان آورده معلوم بدارد و البته بايد منافقان را : ترجمه
) و آنان كه كافرند به كساني كه مؤمن شده گفتند راه ما را پيروي كنيد 11معلوم بدارد(

اهانشان را عهده بگير نيستند زيرا گيريم ولي چيزي از گن و ما گناهان شما را بعهده مي
) و البته بارهاي سنگين خودشان را با بارهاي سنگين ايشان 12ايشان دروغگويند(
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اند باز خواست  ساخته ها كه مي كشند و روز قيامت البته از اين دروغ بدوش مي
 ). 13شوند(

ها  اين آيات در دفع شبهات مشركين و منافقين است كه به تازه مسلمان: نكات
گفتند شما به كفر برگرديد گناه شما بر گردن ما. خداي تعالي در جواب ايشان  مي

كشند ولي چيزي از بارهاي شما كم  ا را بدوش ميمفرموده خير آنان وزر و وبال ش
نيز  صكشد. و از رسول خدا شود، بلكه هر كس وزر و وبال خود را بر دوش مي نمي

ليه وزرها و وزر من عمل بها من غير أن ينقص عف ةسيئ ةمن سن سن«: نقل شده كه فرمود
 . »من وزره شئ

                             

           *            

         *                 

           *          

                      

                          

 * 

و بتحقيق نوح را به سوي قومش فرستاديم و هزار سال پنجاه سال كم : ترجمه
پس او را  )14ميانشان بماند، پس طوفان ايشان را بگرفت در حالي كه ستمگر بودند(

) و ابراهيم را 15نشينان نجات داديم و آن را عبرتي براي جهانيان گردانيديم( با كشتي
فرستاديم هنگامي كه به قوم خود گفت خدا را بپرستيد و از او بترسيد اين براي شما 

سازيد  پرستيد و دروغ مي ) همانا غير از خدا بتاني را مي16بهتر است اگر بدانيد(
پرستيد مالك رزقي براي شما نيستند پس رزق را نزد  ا كه غير خدا ميبراستي آنان ر
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خدا بجوئيد و او را بندگي كنيد و براي او شاكر باشيد، به سوي او بازگشت داده 
 ). 17شويد( مي

حق تعالي فموده : نكات         تسع ماه و خمسين، و نفرموده 

شود، و  تحقيقي را بيان كند و عدد تحقيقي باستثناء معين مي براي اينكه خواسته عدد
ديگر اينكه به رسول خود بگويد نوح اين مدت زياد صبر كرد پس تو هم بايد صبر 

: كني. و در جملة     ...  استدلال است بر رد پرستيدن غير خدا بچند

و كسي مخلوق خود را  شما خالق آنهائيد -2معبود شما بتاني است.  -1: وجه

خدائي كه رزاق  -4د. نده د و رزق شما را نمينبراي شما نفعي ندار -3پرستد.  نمي

 ارجاع أمر شما به سوي اوست.  -5شما است بايد تشكر كنيد. 

                          

   *                          

  *                         

              *          

         * 

و اگر شما تكذيب كنيد پيش از شما نيز امتهايي تكذيب كردند و بر عهدة : ترجمه
آورد  پديد مي ) آيا نديدند كه خدا چگونه خلق را18رسول جز رساندن آشكار نيست(

) بگو در اين زمين سير 19خدا آسان است(گمان اين بر  دهد بي سپس آن را عود مي
كند و  كنيد پس بنگريد كه چگونه خلق را پديد آورد سپس خدا جهان ديگر ايجاد مي

 ). 21شود( كند و به سوي او بر گردانيده مي هر كه را بخواهد رحم مي
حق تعالي در اين آيات برهان آورده براي اثبات معاد و امر كرده به رؤيت : نكات

: يرا جملةعقلي، ز    ...  استفهام توبيخي است يعني چرا ديدة بصيرت خود را

اند، در اينجا امر به تفكر و مطالعه و سير نموده در كيفيت خلق اوليه، همان  باز نكرده
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تواند قيامت را بر پا كند و از  ايجاد كرد مي ( هيچ چيز وعدم) من شئ لاقدرتي كه از 
 د نشأة آخرت نمايد، و اين بر او آسان است. ذرات متفرقه ايجا

                          

      *                  

           * 

و شما نه در زمين و نه در آسمان خدا را عاجز نكنيد و جز خدا دوست و : ترجمه
) و آنان كه كافر به آيات خدا و ملاقات اويند آنانند كه از 22ياوري براي شما نيست(

 ). 23رحمت من مأيوسند و آنانند كه برايشان عذاب دردناكست(

مقصود از : نكات    اين است كه از كيفر إلهي گريزي نداريد و

: توانيد از مجازات إلهي فرار كنيد و او را عاجز نمائيد. و جملة نمي       

    دلالت دارد بر اينكه يأس از رحمت خدا نشانة كفر و موجب عذاب أليم و از

 گناهان بزرگست. 

                        

              *              

                      

                  

  * 

بكشيدش و يا بسوزانيدش، : پس جواب قوم ابراهيم جز اين نبود كه گفتند: ترجمه
اي گروهي كه پس خدا او را از آتش نجات داد براستي كه در اين قصه آياتي است بر

همانا شما غير خدا بتاني را براي دوستي ميان خود : ) و ابراهيم گفت24ايمان بياورند(
بعض ديگر و برخي  بهايد سپس روز قيامت بعضي از شما كافر  در زندگي دنيا گرفته



 – كيم –العنكبوت ) 29سورة ( بيستمجزء    
 

 

557 

كنند و جاي برقراري شما آتش است و براي شما ياوراني  از شما لعن برخي ديگر مي
 ). 25نيست(

  :نكات   ... پذيرند براي  ر مردم كفر و شرك را ميدلالت دارد كه بيشت

دوستي ميان خود و جلب محبت يكديگر، و براي آنكه مردم نرنجند خرافات را 
شود و روز  پذيرند، اما اين دوستي چون براي دنيا بوده با رفتن از دنيا زائل مي مي

 دا ندارند. قيامت دشمن يكديگرند و ياوري جز خ

                          *      

                               

           * 

من بسوي پروردگارم : پس لوط به ابراهيم ايمان آورد و ابراهيم گفت: ترجمه
) و 26كنم) زيرا او عزيز حكيم است( كنم (يعني از همه چيز صرف نظر مي هجرت مي

او را اسحق و يعقوب را بدو عطا كرديم و در ذرية او نبوت و كتاب نهاديم و پاداش 
 ). 27گمان در آخرت از شايستگانت( در اين دنيا داديم و بي

پس از آنكه او را به آتش افكندند و خدا نجاتش داد  حضرت ابراهيم: نكات
ركين سازش كند گفت اش لوط به او ايمان آورد. ولي چون نتوانست با مش پسر خاله

به او آبرومندي داد  كنم، پس به طرف شام و فلسطين آمد خدا هم در دنيا هجرت مي
 و هم در آخرت او را معزز خواهد داشت. 

                         

    *                   

                      

       *           

    * 
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ا آيا شما اين كار زشتي ر: و فرستاديم لوط را وقتي كه به قوم خود گفت: ترجمه
) آيا پيش مردان 28اند( شويد كه احدي از جهانيان پيش از شما نكرده مرتكب مي

كنيد، پس جواب قومش جز اين  كني و در انجمنتان كار ناروا مي زني مي رويد و راه مي
) لوط گفت پروردگارا مرا 29گوئي عذاب خدا را براي ما بياور( نبود كه اگر راست مي

 ). 30بر ضد گروه مفسدين ياري كن(
قوم لوط عبارت بودند از هفت قريه و شهر سدوم كه در مجالس خود : نكات

كردند وكارهاي زشت ديگري  زني مي شدند و راه آشكارا كارهاي زشت مرتكب مي
داشتند از قبيل قسم خوردن بسيار و فحش دادن و مزاح كردن بفحش و سوت زدن و 

بر يكديگر انداختن و بر از ما تحت خود باد صدادار خارج كردن و سنگ ريزه 
رهگذر سنگ انداختن و قمار بازي و شرابخواري و مسخره كردن و كشف عورت 

 ينها. نمودن و بند انگشت شكستن و امثال ا

                               

      *               

                      *        

                      

                 *      

                    *    

              * 

ما هلاك : چون فرستادگان ما با آن بشارت نزد ابراهيم آمدند، گفتند: ترجمه
لوط در : ) ابراهيم گفت31اين قريه هستيم زيرا اهل آن ستمگرند( كنندگان اهل

دهيم  دانيم آن را كه در آنجاست، او را با كسانش نجات مي ما بهتر مي: آنجاست، گفتند
) و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند بوجود 32باقي ماندگانست(مگر زنش را كه از 
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نترس و اندوه مخور كه تو و : هناك شد و در كار ايشان دلتنگ شد، گفتندوايشان اند
) محققا ما بر مردم 33دهيم مگر زنت را كه از باقي ماندگانست( كسانت را نجات مي

) و 34عادت به فسق دارند( اين دهكده عذابي از آسمان نازل مي كنيم براي آنكه
 ). 35بتحقيق از اين قريه نشانة عبرتي براي گروه خردمندان بجا گذاشتيم(

فرشتگان مأمور عذاب براي قوم لوط نزد ابراهيم رفتند و خبر عذاب را با : نكات
بشارت فرزندي كه اسحق باشد به ابراهيم دادند، حضرت ابراهيم از عذاب قوم لوط 

ما او را نجات : در آن قريه لوط است، فرشتگان گفتند: و گفتمتأثر و متأسف شد 
 مام و فاسق بود. اش از كفار و يا ن اش، زيرا زوجه اش جز زوجه دهيم با خانواده مي

                           

          *             

     *            

                           

  * 

اي قوم من خدا را : و فرستاديم بسوي مدين برادرشان شعيب را، گفت: ترجمه
بپرستيد و به روز ديگر (قيامت) اميدوار باشيد و در اين سرزمين به فساد 

) پس او را دروغگو شمردند و زلزلة شديد ايشان را گرفت و در 36مكوشيد(
را هلاك نموديم آنانكه مساكنشان  ) و قوم عاد و ثمود37هايشان بيجان گرديدند( خانه

ايد و شيطان اعمالشان را در نظرشان بياراست و از راه بازشان داشت در  را بعيان ديده
 ). 38حالي كه بينا بودند(

: از جملة: نكات            شود كه اصول دين  ، استفاده مي

: و جملة شعيب توحيد و معاد بوده است.       دلالت دارد ،

كه مساكن قوم عاد و ثمود نزديك حجاز بوده و آثاري از ديارشان باقي مانده كه 
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موجب عبرت همگان است و مقصود از     اين است كه قبلا بينا بودند و بعد

ا جهت تكبر و زيادي نعمت و ب دند ازمنحرف شدند و يا اينكه با قوة بينائي گمراه ش
نكه متوجه بودند كه خدا عذابشان خواهد كرد، و يا اينكه بگمان خود بينا و زيرك اي

 بودند يعني خود پسند بودند و الأول أظهر. 

                         

            *            

                           

                            

      * 

و قارون و فرعون و هامان را هلاك نموديم و موسي با معجزات نزد : ترجمه
) پس 39ايشان آمد پس بزرگي فروختند در آن سرزمين و از قدرت ما فرار نتوانستند(

هر يك را بگناهش گرفتيم، بر بعضي باد ريگ افشان فرستاديم و بعضي را صيحه 
ا به زمين فرو برديم و بعضي از آنها را غرق نموديم و خدا به ايشان گرفت و بعضي ر

 ). 40كردند( ستم نكرد وليكن آنان به خودشان ستم مي
خداوند هلاك اقوام گذشته را كه عصيان و طغيان كردند براي اين أمت : نكات

 دهد تا عبرت بگيرند و ضمنا تقويت و تسلي براي رسول او باشد. اما مكرر تذكر مي
لوط بودند و قومي كه مبتلا به صيحه  قومي كه مبتلا به باد ريگ افشان شدند قوم

شدند قوم ثمود و شعيب بودند و آنان كه به زمين فرو رفتند قارون و رفقايش بودند و 
 ه غرق شد فرعون و قوم او و قوم نوح بود. كآن

                          

                  *    
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                   *    

                   * 

حكايت آنان كه غير خدا را سرپرستاني گرفتند مانند عنكبوت است كه : ترجمه
اگر  ها محققا خانة عنكبوت است ترين خانه اي بساخت در حالي كه سست خانه
داند و او عزيز  خوانند مي ) حقا كه خدا آنچه را كه جز خودش مي41دانستند( مي

زنيم و جز دانشمندان آنها را  ها را براي مردم مي ) و اين مثل42است(حكيم 
 ). 43فهمند( نمي

كساني كه به غير خدا توكل كرده و غير او را تكيه گاه خود قرار داده مانند : نكات
عنكبوت هر جا خانة خرابه و كثافتخانه باشد لانه  -1: باشند از جهاتي عنكبوت مي

خانه و آفت خانة دنيا خانه ساخته و به آن دل بسته مانند سازد، پس آن كه در غم مي
سازد اهل دنيا نيز به  عنكبوت لانة خود را از تارهاي نازك مي -2عنكبوت است. 

عنكبوت  -3اند.  ي خود را آماده كردهيت، دنياسهاي باريك و به خيالات س نيرنگ
دام افكند، اهل دنيا  تند تا مگسي را به اي تار مي براي صيد مگس مفتخور، در گوشه

ها دارند و اهل طمع  ها و حقه نيز براي به دام انداختن يكديگر و دوشيدن مردم خدعه
ندارد كه مالك جائي كه تار تنيده  عنكبوت خبر -4و مفتخوران را به دام مي اندازند. 

به يك جارو ممكن است بساط او را برچيند همانطور اهل دنيا غافلند از مأمور إلهي و 
خبرند. بهر حال كساني كه غير خدا را سرپرست مدير زندگي خود  از قابض ارواح بي

 دانند طبق اين آيه عنكبوت صفتند.  مي

                       * 

                          

                         * 

ها و زمين را بحق آفريد حقيقتا در اين خلقت نشانة قدرتي  خدا آسمان: ترجمه
شده بخوان و نماز را بپادار حقا ) آنچه از اين قرآن به تو وحي 44است براي مؤمنين(
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دارد و البته ذكر خدا (از هر عبادتي) بزرگتر  كه نماز از كارهاي زشت و ناروا باز مي
 ). 45كنيد( داند چه مي است و خدا مي

معني : نكات   بخوان با طمأنينه است. جملة ...... :    دلالت دارد بر اينكه ....

دارد و سبب آن اين است كه نماز  كار زشت باز مي ا ازنماز نهي مي كند و انسان ر
خوان ناچار است كه خود را از نجاست و كثافت باز دارد و چون پيشگاه حق 

غير خدا را خواهد سخن راست بگويد ناچار است از غير حق مدد نخواهد و  مي
دهد و هكذا. بنابراين  را نصب العين قرار إِياك نَعبد وإِياك نَستعَينُبندگي نكند و 

دارد. پس عباداتي كه چنين نيست عبادت  را از هر منكري باز مي عبادت حقيقي انسان
 حقيقي و واقعي نيست. 

                         

                               

    *                         

                       

   * 

و با اهل كتاب مجادله مكنيد جز بطريقي كه نيكوتر است مگر كساني از : ترجمه
ايشان كه ستم كرده باشند و بگوئيد به آنچه به ما نازل شده و به آنچه به شما نازل 

) و 46(شده ايمان داريم و بگوئيد خداي ما و خداي شما يكي است و ما مطيع اوئيم
ايم به  بدينگونه به سوي تو اين كتاب را نازل كرديم پس آنان كه به ايشان كتاب داده

آورند و منكر آيات ما نشوند مگر  آورند و بعضي از اينان به آن ايمان مي آن ايمان مي
 ). 47كافران(

مجادلة بطريق نيكوتر اين است كه مجادله براي ارشاد و رسانيدن خبر و : نكات
باشد آن هم بنرمي و در مجادله باطلي را تثبيت نكند طبق اين آيه با كفار  دفع شر

ق مسلمين زمان ما با برادران ديني خود حاضر رَنبايد مجادله كرد مگر بأحسن. ولي ف
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تعالي براي اتحاد و وحدت با اهل  نيستند مجادله بأحسن نمايند، و بنرمي بپردازند. حق

: كتاب و دفع اختلاف فرموده               ما  ؛، يعني

به آنچه خدا به شما داده ايمان داريم، پس نزاعي نداريم. و مقصود از هؤلاء يهود و 
 نصاري و يا مشركين است. 

                           

    *                      

        *                 

                    * 

نوشتي  و پيش از نزول قرآن كتاب خوان نبودي و بدست خود كتابي نمي: ترجمه
هائي است روشن در  ) بلكه قرآن آيه48كردند( نوشتي ابطال گران شك مي كه اگر مي

) و 49اند و جز ستمگران منكر آيات ما نشوند( هاي كساني كه دانش داده شده سينه
شود بگو همانا معجزات نزد  چرا از جانب پروردگارش معجزاتي به او نازل نمي: گفتند

 ). 50رساني آشكارم( خداست و همانا من فقط بيم
سواد بوده و  امي و بي صشود كه رسول خدا روشن مي 48از آية : نكات

نوشت ممكن بود كفار بگويند آيات قرآن را از  توانسته خط بنويسد و اگر خط مي نمي
شود  ديگر فرا گرفته و نوشته و مردم را به شك بيندازند، از اين آيه واضح ميكتب 

در بيماري و حال احتضار خود به  صاند رسول خدا كذب آن روايتي كه نقل كرده

حسبنا  : ، و عمر مانع شد و گفت»کتب لکمأو قرطاس  ايتونی بداوة«: اصحابش فرمود
م خدا و رسول او نعوذ باالله دروغ كلا نوشت مي صزيرا اگر رسول خدا !کتاب االله

رهنمود «گرديد. و ما پيرامون اين روايت مجعول، توضيحات كافي را در كتاب  مي

 ايم مراجعه شود.  داده »سنت در رد اهل بدعت
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اب را بر تو نازل كرديم تا بر ايشان آيا كفايتشان نيست كه ما اين كت: ترجمه
تلاوت شود، براستي در اين كتاب رحمت و تذكري است براي گروهي كه ايمان 

داند براي گواهي بين  ها و زمين است مي ) بگو خدائي كه آنچه در آسمان51آورند( مي
اند آنان خود  من و شما كافي است و آنان كه باطل ايمان آورده و به خدا كافر شده

 ). 52يانكارند(ز
و براي  صاين آيات دلالت دارد كه قرآن براي اثبات نبوت رسول خدا: نكات

اند كه چون يهود معجزه  بيان اصول و فروع دين كافي است. بعضي اشكال كرده
خواستند خدا در اين آيه فرموده كه قرآن براي اعجاز كافي است و احتياجي به  مي

مقام بيان كفايت قرآن از هر جهت نيست بلكه معجزة ديگر نيست، پس اين آيه در 
اين سوره در مكه نازل شده و به يهود : اولافقط از جهات إعجاز كافي است؟ گوئيم 

گويد قرآن براي معجزه كافي است نبايد معجزة ديگر  كسي كه مي: ثانيامربوط نيست. 

ذكر كند و حال آنكه شما معجزات ديگري براي آن حضرت  صبراي رسول خدا
آيه اطلاق دارد چنانكه در مقدمة يازدهم اين كتاب بيان شد مراجعه شود. : ثالثاقائليد. 

«و در اين آيه كلمة   «رساند كه هر كس تلاوت كند كافي  مجهول است و مي

 است و مخصوص رسول نيست. 

                           

        *               
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خواهند و اگر أجل معين نبود عذاب بر ايشان  و از تو بشتاب عذاب مي: هترجم
) از تو بشتاب 53خبرند( آمده بود و البته ناگهاني به آن خواهد رسيد در حالي كه بي

) روزي كه عذاب از بالا و 54طلبند و محققا دوزخ فراگيرندة كافرانست( عذاب مي
 ). 55كرديد بچشيد( ارهائي را كه ميگويد ك زير پاهايشان فراگيردشان و خدا مي

كردند كه ما حاضريم خدا عذابمان  اظهار مي بن حارث نضركفار مكه مانند : نكات
گويد براي ما فوري عذاب  كند ولي براي ايمان حاضر نيستيم و اگر محمد راست مي

تعالي جواب داده كه عذاب بخواست ايشان نيست و هر گاه  را از خدا بخواهد. حق
 بخواهد ناگهان عذابشان خواهد كرد و باضافه دوزخ براي عذابشان كافي است. خدا 

                   *       

           *                

                         * 

            * 

ط مرا ايد زمين من وسيع و گشاده است فق اي بندگان من كه ايمان آورده: ترجمه
) و آنانكه 57چشد آنگاه سوي ما بازگشت شويد( ) همه كس مرگ را مي56بپرستيد(

هاي بهشت  در غرفه اند البته ايشان را هاي شايسته را انجام داده ايمان آورده و عمل
دهيم كه جويها از زير آن روانست و در آن بمانند، نيكو است پاداش اهل  جايشان مي

 ). 59كنند( و به پروردگارشان توكل مي ) آنانكه صبر نموده58عمل(

: مقصود از جملة: نكات   رفع عذر بندگانست كه اگر در شهر و قرية ،

آيند مسافرت كنند به بلاد و قراي ديگر مانند مؤمنين  خود از عهدة حفظ ايمان بر نمي
د براي عمل به مستضعفين اهل مكه كه آيه دربارة ايشان نازل گرديده بايد هجرت كنن
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دهد  آداب دين خود و نگويند ما اگر از خانه و لانة خود برويم چه كسي ما را راه مي
دهد و بدانند كه خدا رزاق است و وسيلة بهتري و مكان  و يا ما را آب و طعام مي

 : بهتري به ايشان خواهد داد چنانكه در آية بعد بيان شده است. و جملة    با

آيد فرق دارد زيرا جملة  مي» من«كه بدون كلمة  ريِ تحَْتَهَاتجَْ : جملة      

فقط  تجَْريِ تحَْتَهَادلالت دارد كه سر چشمة آب مبدأش زير قصر ايشانست. اما جملة 
 دلالت دارد كه آب به زير قصور آنان جريان دارد. 

                             * 

                          

       *                    

      * 

دارد خدا آنها و شما را  اي كه روزي خود را بر نمي و چه بسيار جنبنده: ترجمه
ها و زمين را كه  ) و اگر از ايشان بپرسي آسمان60دهد و او شنواي داناست( روزي مي

به كجا خدا، پس : آفريده و خورشيد و ماه را (كه) مسخر نمود؟ خواهند گفت
گيرد  گشايد و يا براي او تنگ مي ) خدا روزي هر كه را بخواهد مي61سرگردانند(

 ). 62بتحقيق خدا به هر چيزي داناست(

 مقصود از جملة : نكات      ك و ببسياري از حيواناتند مانند كبوتر و ك

را بردارد و بر  تواند رزق خود خوار است و نمي غره و يا بچة انسان كه طفل شيره

دوش كشد. و جملة      ... ها  خالق آسمان: گفتند دلالت دارد كه مشركين مي

و زمين االله است، ولي باز در عبادت و خواستن حوائج مانند مردم زمان ما سرگردان 
 دند. كر بودند و به غير خدا رجوع مي
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                     *       
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آسمان آبي نازل كرد. كه زمين را پس از موات  و اگر از آنان بپرسي كه از: ترجمه
) 63خردند( بودنش إحيا كند؟ البته خواهند گفت االله بگو الحمد االله بلكه بيشترشان بي

و زندگي اين دنيا جز بازيچه و سرگرمي نيست و براستي كه سراي ديگر همان 
خدا را ) پس چون به كشتي سوار شوند 64دانستند( زندگي حقيقي و حياتست اگر مي

بخوانند و دين را خاص او كنند پس چون به سوي خشكي نجاتشان دهد ناگاه همانان 
ايم و براي آنكه خوش  ) براي آنكه كفران كنند به آنچه به ايشان داده65شرك آورند(

 ). 66باشند پس بزودي خواهند دانست(
و  شود مشركين خدا را همه كارة جهان از اين آيات بصراحت معلوم مي: نكات

دانستند ولي در كرنش و خواستن حوائج  مدير زمين و آسمان و نازل كنندة باران مي
شدند. پس مسلمان بايد از اين آيات بيدار شود و در عبادت و  متوسل به مخلوقاتي مي

: فرمود صحوائج متوسل به غير خدا نشود. و شرك اقسامي دارد، و رسول خدا

من مات و هو يدعو من دون االله ندا «: فرموده. و نيز »الشرک أخفی من دبيب النمل«

: . و جملة»دخل النار   ... و همچنين   آنها لام امر باشد و  لامشود  مي

 هر كدام باشد صحيح است.  کی.  يا غايت بتقدير
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آيا نديدند (بچشم بصيرت) كه ما حرمي را أمن قرار داديم در حالي كه : ترجمه
آورند و به  شوند (امنيت ندارند) آيا به باطل ايمان مي مردم از اطرافشان ربوده مي

تر از آنكه دروغي بر  لم) و كيست ظا67كنند)( شوند (و كفران مي نعمت خدا كافر مي
خدا بندد و يا زماني كه حق براي او آمده تكذيب كند، آيا دوزخ جايگاه كافران 

كنيم و حقا  هاي خود هدايتشان مي ) و آنان كه در راه ما مجاهده كنند به راه68نيست(
 ). 69كه خدا با نيكوكاران است(

: مقصود از جملة: نكات    ...  باشد كه اطراف مكه مبتلا به قتل  مياهل مكه

بردند، ولي شهر مكه در أمن بود.  ربودند و به اسيري مي و غارت بود و هر كس را مي

: پرستي نمودند. و جملة در عوض شكران إلهي كفران كردند و بت      ... 

كند، خدا اي طالب خدا شناسي و هدايت باشد و كوشش  دلالت دارد كه اگر بنده
رساند و موفق خواهد شد، ولي اگر كوشش نكند و  وسائل هدايت او را برايش مي

: باشد. و جملة مبتلا به گمراهي و صيد دكانداران شود تقصير خودش مي      ... 

كند بر اهميت احكام ديني و شامل است كساني را كه عقيده و احكامي را  دلالت مي
 اي از آنها نيست.  د در حالي كه در كتاب خدا نشانهبندن به دين خدا مي





 
 
 

 
 

 
 
 

 باشد آيه مي 60سورة روم مكي و داراي 
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                  *            

             * 

ان ) رومي1بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. الف، لام ميم(: ترجمه
) در نزديكتر اين سرزمين و آنان پس از مغلوب شدنشان بزودي 2مغلوب گشتند(

) در چند سالي، مخصوص خدا و بدست اوست در گذشته و آيندة 3شوند( غالب مي
كند هر كه را  ) بياري خدا، او ياري مي4شوند( هر كار، و آن روز مؤمنين خوشحال مي

ست و خدا از وعدة خود تخلف ) وعدة خدائي ا5بخواهد و اوست عزيز رحيم(
 ). 6دانند( ليكن بيشتر مردم نمي كند و نمي

ه ة قرآن خبر غلبة روميان بود كه پس از مغلوب شدن بييكي از اخبار غيب: نكات
فاصلة چند سالي شد و چنانكه خدا خبر داده بود واقع شد و ضمنا خدا خبر داد كه 

إلهي واقع گرديد. و  خبرنيز طبق وقت غلبة روم بر فارس مؤمنين خوشحالند، و آن 
و  .در بصري و دمشق روميان از لشكر فارس شكست خوردند: قضيه چنين است كه

يكي روم و ديگري فارس و  ؛دو كشور با قدرت بودند صدر زمان بعثت رسول خدا

 رومسورة ال
آية  مکية و هی ستون 
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ها بين اين دو كشور جنگ و لشكركشي بر پا بود. در سال هفتم بعثت كه سال  سال
نازل شد، براي اينكه مسلمين بدحال و  صورة روم بر رسول خداميلادي بود س 617

در تحت فشار مشركين بودند و در اين حال كه روميان شكست خوردند مشركين 
اعتقادي به خدا و قيامت  خوشحال بودند از پيروزي ايران، زيرا مشركين عرب در بي

مسلمين از اين جهت زد و  با ايرانيان فرقي نداشتند، ولي روم دم از خدا پرستي مي
افسرده بودند، خدا خبر داد كه باين زودي روم غالب خواهد شد در بضع سنين، و 

ه سال، چون هفت سال گذشت لشكر فارس در بضع سنين از سه سال است تا نُ
ارمنستان شكست خورد و روم غالب شد، و در همان حال مسلمين نيز در جنگ بدر 

 روميان رسيد. فاتح و خوشحال بودند كه خبر فتح 
در مكه چون لشكر فارس غالب شده بود و مشركين خوشحال بودند و اين آيه 

شما فعلاً شاديد، ولي باين زودي روميان غالب خواهند : آمد، ابوبكر به مشركين گفت
: شنيدم، ابي بن خلف گفت صاز رسول خدا: گوئي؟ گفت از كجا مي: شد، گفتند
بي أگوئي اي دشمن خدا،  تو دروغ مي: كر گفتگوئي يا اباالفصيل، ابوب دروغ مي

گوئي  گوئي بيا تا گرو بنديم كه اگر بوقت معين چنانكه تو مي اگر راست مي: گفت
ايمان و  صنه تو، ابوبكر از آنجا كه به خبر رسول خدا واقع شد من گرو بدهم و اگر

رسول  اعتقاد كامل داشت حاضر شد و گرو بست به سه سال و به ده شتر و رفت بر
باشد برو در مال و مدت  بضع ميان سه و نه مي: خبر داد، حضرت فرمود صخدا

بيفزا، ابوبكر برگشت و مدت را نه سال و عدد شتر را صد قرار داد، و چون ابوبكر 
تو را رها نكنم تا ضامن بدهي، ابوبكر پسرش عبداالله : خواست هجرت كند ابي گفت

برود عبداالله بن ابي  صد به جنگ رسول خدارا ضامن قرار داد، و چون ابي قصد كر
تو را رها نكنم تا ضامني تعيين كني، ابي ضامن بداد و در جنگ احد و يا : بكر گفت

بدر مجروح شد و مرد، ابوبكر نزد ورثة ابي بن خلف رفت و شترها را گرفت و نزد 
ابوبكر همه را صدقه  .همه را تصدق كن: د، آن حضرت فرمودرآو صرسول خدا

 د. دا
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و علت شكست فارسيان اين بوده كه كسري دو نفر سرهنگ داشت كه برادر و هر 
 فرخان، چون روم را شكست دادند، شهريرانو ديگري  فرخان دو شجاع بودند يك

ام، اين خواب را  در خواب ديدم كه بر تخت كسري جلوس كرده: خوابي ديد وگفت
كه فرخان  به شهريران نوشتها به كسري رسانيدند كسري خوشش نيامد، و  جاسوس

فرخان مردي شجاع : را بگير وسرش را نزد من فرست، شهريران در جواب نوشت
است و وجود او در مقابل دشمن مفيد است نبايد تعجيل در قتل او نمود، كسري 

اي خودداري كرد،  لجاجت كرد و سه نامة پي در پي نوشت، ولي شهريران ببهانه
تاد و به بزرگان لشكر نوشت كه شهريران معزول و كسري در غضب شد مأمور فرس

از  اي برادرش فرخان را والي بر شما نمودم و چون فرخان والي شد مأمور نامه
كسري به او داد كه بايد شهريران را بكشي و سر او را براي كسري بفرستي، فرخان 

ده تا تو را مرا مهلت : برادرش را احضار و فرمان قتل او را صادر كرد، شهريران گفت
هاي كسري را آورد و به او نشان داد و  فرستاد و نامه ي آگاه كنم، پس كسي راراز س
من مكرر مأمور به قتل تو شدم ولي خودداري كردم، فرخان چون مطلع شد : گفت

اي به قيصر نوشت و در مكاني  امارت را به برادر خود واگذار نمود، پس شهريران نامه
ما حاضريم مطيع تو باشيم و اطاعت : يا را به او گفت و گفتبا او خلوت كرد و قضا

لشكري ما را كمك كن تا با وي مقاتله كنيم ه كسري را از گردن خود برداشتيم، پس ب
و ممالك او را بتصرف آوريم، پس قيصر لشكري به او داد و او به هر شهري رسيد 

ي به مسلمين فتح نمود تا كسري مغلوب و منكوب شد، و چون خبر شكست كسر
 دند. رسيد مسلمين نيز بر مشركين پيروز و ظفر يافته و خوشحال بو

                      *       

                            

                   *         
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) آيا 7خبرند( دانند و ايشان از جهان ديگر بي ظاهري از زندگي دنيا را مي: ترجمه
ها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است  در ضمير خود انديشه نكردند كه خدا آسمان

نيافريد مگر بحق و براي مدت معيني و محققا بيشتر مردم به ملاقات پروردگارشان 
) چرا در اين زمين سير نكردند تا به بينند چگونه بوده سرانجام آنكسان كه 8كافرند(

تر بودند و زمين را زير و رو كرده و آباد  پيش از ايشان بودند، در قوه از ايشان سخت
كردند بيشتر از آنچه ايشان آباد كردند، پيشامبرانشان با معجزات نزدشان آمدند پس 

) سپس 9كردند( ه بلكه خودشان بودند كه به خود ستم ميخدا به ايشان ستم نكرد
عاقبت آنان كه بد كردند اين شد كه به آيات خدا تكذيب كرده و به آنها استهزا 

 ). 10كردند( مي

: نكات       ...  دلالت دارد كه اكثر مردم علمشان منحصر است به همين

خبرند و از آخرت نيز  ار و مفاسد آن بيزرق و برق و لهو دنيا و از باطن آن و مض

: غافلند، و جملة        ...  دلالت دارد كه اعمال بد و ظلم و فسق و

 كشاند.  فجور انسان را به كفر مي

                 *        

    *                     

  *            *      

                 *        

                       * 
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سوي او بازگشت آورد آنگاه ب كند سپس آن را باز مي خدا خلق را آغاز مي: ترجمه
و براي ايشان  )12و روزي كه رستاخيز بپا شود مجرمين مأيوس گردند( )11شويد( مي

) و روزي 13اند شفيعاني نباشد و به شريكان خود كافر باشند( از شريكاني كه تراشيده
) پس آنان كه ايمان آورده و 14كه رستاخيز بپا شود آن روز از هم جدا شوند(

) و اما آنان كه كافر 15اند آنان در مرغزاري خرمند( هاي شايسته را انجام داده عمل
ا و ملاقات سراي ديگر تكذيب كردند پس آنان در عذاب إلهي شدند و به آيات م

 ). 16احضار شوند(

مقصود از : نكات      اين است كه مجرمين از مطيعين و مراد از مريد و

با تنوين تنكير آمده، دلالت دارد بر عظمت آن  مطاع از مطيع جدا گردد، و كلمة 

لحان أشود كه در آنها بلبلان و قمريان خوش  ميبه بستاني اطلاق  روضهمرغزار، و
كرة خوش در بهشت دختران با: فرموده صخوانندگي كنند، چنانكه رسول خدا

اند ولي  خوانند كه خلائق مانند آن را نشنيده ستند كه با صوت دلربائي ميآوازي ه
تاني خدر بهشت در: تغني آنان به ذكر تسبيح پروردگار است. و در روايت ديگر فرمود

كه اگر اهل دنيا  است كه از زير عرش بادي بر آنها بوزد پس از آنها آوازي بر آيد
 هلاك شوند.  بشنود از طرب

       *            

         *                   

                * 

كنيد و  پس تنزيه خداي كامل الذات و الصفات هنگامي است كه شب مي: ترجمه
ها و زمين در حال  ) و خاص اوست ستايش در آسمان17كنيد( هنگامي كه صبح مي

كند  ) زنده را از مرده خارج مي18د(يرس (و يا عصر) و هنگامي كه به نيمروز مي شب
گرداند و  كند و زمين را پس از موات بودنش زنده مي و مرده را زنده خارج مي

 ). 19شويد( بدينگونه شما (از گورها) خارج مي



 تابشي از قرآن
 

 

576 

مجموع اوقات نماز يوميه ذكر شده و براي هر يك وقتي  18-17در آية : نكات
معين شده است. و مقصود از تسبيح و حمد نماز است، اگر چه تسبيح و حمد جزء 

نماز است ولي مجازا اطلاق جزء بر كل شده است. و مقصود از    وقت

نماز صبح و از  نماز مغرب و عشاء است و مراد از    نماز عصر و

   نماز ظهر و وقت آنست. و جملة :       استدلال است براي

 زنده شدن قيامت. 

                       *   

                       

                 *        

                           

   * 

ا را از خاك آفريده آنگاه شما و از جملة آيات قدرت او اين است كه شم: ترجمه
هاي قدرت او اين است كه  ) و از آيات و نشانه20شويد( بشري شديد كه پراكنده مي

آنان آرام گيريد و بين شما دوستي و ه براي شما از جنس خودتان همسراني آفريد تا ب
 ) و از آيات21براي قومي كه بينديشند( است رحمت قرار داد براستي كه در اين آياتي

هاي  هاي شما و رنگ ها و زمين و اختلاف زبان هاي قدرت او خلق آسمان و نشانه
 ). 22هائي براي دانشمندانست( شماست، براستي كه در اين نشانه

دهد كه به آيات حكمت و قدرت و  اين آيات طريق شناختن خدا را ياد مي: نكات
انيد، نه يك مادة رحمت او نظر كنيد و موجد موجودات را حكيم و قدير رحيمي بد

 : شعوري را. و جملة كور بي       .... و كلمة من جنسکم ؛يعني .

     .دلالت دارد كه خدا ميان مرد و همسرش دوستي و مهرباني افكنده
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دوستي و علاقه در فصل جواني، و رحمت در فصل پيري و بيماري كه اگر يكي از 
 و يا بيمار شد آن ديگري انيس و دادرس او باشد. ن و مرد پير ز

                             

     *                 

                     

    *                       

            *  

نتان از تهاي وجود و قدرت او خفتنتان در شب و روز و جس و از نشانه: ترجمه
) و از 23شنوند( فضل اوست براستي كه در اين آياتي است براي گروهي كه مي

نماياند و  هاي (علم و تدبير او) اين است كه برق را براي بيم و اميد به شما مي نشانه
گرداند،  و بدان زمين را پس از مردنش احياء و زنده مياز آسمان آبي نازل ميكند 

) و از آيات او 24مردمي خردمند( هائي است براي بدرستي كه در اين آيات و نشانه
اين است كه آسمان و زمين بامر او برپاست آنگاه چون از زمين بخواندتان خواندني، 

  .)25شويد( ا (از قبور) بيرون ميشمناگهان 
يات قدرت و اختيار او اين است كه بشر و هر حيواني را مقهور يكي از آ: نكات

افتد،  ربايد و قواي او از كار مي كرده بخواب كه انسان بدون اينكه بخواهد خوابش مي
شود، و اگر خواب نباشد انسان خسته و كوفته  و در اثر خواب قواي او تجديد مي

د كه حقيقت خواب را ان شود، علماي بشري بسيار كوشش كرده شده و هلاك مي

اند.  كشف كنند ولي نتوانسته          دلالت دارد بر اينكه انسان هم شب

تواند بخوابد و يا اگر نخواست كار كند. و أما خواب گياهان و حيوانات  و هم روز مي
خواب هاي فصلي و موسمي است چنانكه  اند، حتي در بعضي خواب را انواعي گفته

هاي  زمستاني خار پشت، خرس، گور كن و موش زمستاني خواب از قبيل خواب
فصلي است، و بعضي از حيوانات مانند خفاش در تاريكي كار و در روشنايي 
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 : كنند. و جملة  استراحت مي         دلالت دارد بر بطلان جملات

  !»لساخت الأرض لو لا الحجة«: ساختة

                 *            

                            

       * 

ها و زمين است، همه  و باختيار فرمان اوست هر كه در آسمانو ملك او : ترجمه
آورد و  كند سپس آن را باز مي ) اوست كه ابتداءا خلق را ايجاد مي26فرمانبردار اويند(

ها و زمين  باز آوردن براي او آسانتر است، و خاص اوست صفت برتري در آسمان
 ). 27اوست عزيز حكيم(

ست ولي در اعادة روز قيامت يك أمر است در ابتدا در ايجاد اوليه دو امر ا: نكات
خلق است و تأليف، ولي در اعاده فقط تأليف است، و اين آسانتر است. بايد دانست 
بر خدا چيزي مشكل و صعب نخواهد بود و هر چيزي كه ممكن باشد براي او آسان 

: است و اينكه فرموده    .نسبت به افهام بشري فرموده است 

                         

                         

         *                 

                  * 

زند آيا شما از مملوكتان در اموالي كه  خدا براي شما از خودتان مثلي مي: ترجمه
ه از ايم شركائي داريد كه در اموال برابر باشيد و از آنان بترسيد چنانك شما را داده
) بلكه 28دهيم( ترسيد، بدينگونه اين آيات را براي خردمندان شرح مي خودتان مي

كند  اند پس كه هدايت مي هاي خود ندانسته پيروي كرده آنانكه ستم كردند از هوس
 ). 29كسي كه خدا او را به گمراهي واگذار كرده و برايشان ياوراني نباشد(
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بيان نموده اين است كه شما بندگان من  28كه خدا در آية  مثلیمقصود از : نكات
اگر بندة مملوكي كه از جنس خودتان است داشته باشيد هيچ وقت او را شريك در 

دانيد و از او خوفي نداريد، پس چگونه مخلوق خدا را كه از جنس  اموال خود نمي
دهيد و  ر جهت است شريك خالق قرار ميخالق نيست بلكه فاقد محض و فقير از ه

ترسيد، آيا اين بدترين ستم نيست بلكه عين  ترسيد از او نيز مي كه از خدا ميچنان
 جهل و گمراهي است. 

                              

                    * 

                   *  

                      * 

برقرار نما فطرت إلهي است كه مردم  پس به اين دين معتدل توجه خود را: ترجمه
ليكن يشتر  را بر آن نهاده و خلقت خدا تغييرپذير نيست، اينست دين راست درست و

) در حالي كه سوي او باز آئيد و از او بترسيد و نماز را بپا داريد و 30دانند( مردم نمي
دسته و عه ) از كساني كه دين خود را تفرقه كردند و شيعه شي31از مشركين نباشيد(

 ). 33دسته شدند هر حزبي به آنچه نزدشان است شادند(

«... : جملة: نكات     «....  دلالت دارد بر اينكه دين اسلام دين فطري

است يعني اگر گفته در جهان خالق مدبر دانائي است فطرت انساني آن را تصديق 

   : بد است. و جملة دارد و اگر كارهاي زشت را نهي نموده فطرتا آنها

    *         ....  دلالت دارد بر اينكه ايجاد تفرقة در دين

: حكم شرك را دارد و نزد خدا پاداش مشركين را دارد. و جملة     دلالت

دانند و نام شيعه بر خود  يا شيعة عمرو ميدارد كه تفرقه اندازان خود را شيعة زيد و 

و  ةمن أراد أن يفرق أمر هذه الأم«: نقل شده كه فرمود صگذارند. از رسول خدا مي
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. يعني هر كس بخواهد در ميان امت من تفرقه »هو جميع فاضربوه بالسيف کائنا ما کان
 صرسول خدااز  479، صفحة 4بيندازد با شمشير او را بزنيد. در تاريخ طبري، جلد 

کما افترقت الأمم قبلهم، فنعوذ   ةلابد مفترق ةن هذه الأمإألا «: روايت شده كه فرمود
، شرها ةستفترق علی ثلاث و سبعين فرق ةن هذه الأمإباالله من شر ما هو کائن .... ألا و 

تنتحلنی و لا تعمل بعملی، فقد أدرکتم و رأيتم فالزموا دينکم و اهدوا بهدی  ةفرق
شکل عليکم علی القرآن فما عرفه القرآن فالزموه و أاتبعوا سنته، و اعرضوا ما  و نبيکم

و بالقرآن حکما  سلام دينا و بمحمدنکره فردوه، و ارضوا باالله جل و عز ربا و بالإأما 

: . و جملة»و إماما             دارد كه احزاب ديني كه بنام  دلالت

چسبند و  هاي خود را محكم مي اعمال و شعائر حزبي و بدعت اند، انداخته تفرقه دين

شعائر كنند خدا دستور داده و  به آن شادمان و خوشند و چنان علاقه دارند كه خيال مي
 ةشيع: كه فرموده صشمرند. و ضمنا بايد دانست رسول خدا مي شعائر االلهرا  الناس

يث شيعه لغوي است نه شيعة اصطلاحي ، كلمة شيعه در اين حدعلی هم الفائزون
است. متأسفانه شيعة اصطلاحي حزبي كه خود را پيرو حزبي، و شيعة لغوي بمعني 

يعني شيعة لغوي نيستند زيرا اصول   دانند پيرو علي اي مقابل فرق ديگر مي فرقه
زياد  از خود كم و فروع ديني كه آنحضرت به آنه معتقد بود قبول ندارند و دين و

 ه اند، پس اينان فائز نيستند، بلكه آن شيعة بمعني لغوي كه مانند حضرت عليكرد
و زياد نكرده باشد و خود را فرقة خود را مسلمان بداند و اصول و فروع اسلام را كم 

جداي از مسلمين محسوب نكند و دعوت به مذهب ننمايد چنانكه خود حضرت 
را مانند حضرت مسلمان بوده و اي رستگار است، زي چنين بود، چنين شيعه علي

 به كتاب و سنت عمل خواهد نمود. 

                              

          *                

  *                      * 
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و چون مردم را محنتي رسد پروردگار خود را بخوانند بازگشت كنان به : ترجمه
دگارشان او، سپس چون رحمت خود را به آنان بچشاند آنگاه گروهي از ايشان به پرور

) تا به آنچه داديمشان كفران كنند، پس بهره بريد كه بزودي 33آورند( شرك مي
ايم كه دربارة آنچه با خدا شريك  ) آيا بر ايشان دليلي نازل كرده34خواهيد دانست(

 ). 35كردند سخن بگويد( مي
ها خدا را  ها و گرفتاري اين آيات دلالت دارد كه مشركين در سختي: نكات

خواستند و به خدا معتقد بودند، أما وقت  ها را از خدا مي ند و رفع گرفتاريخواند مي
شدند و به غير خدا توسل و توجه داشتند و غير خدا را سميع و  خوشي مشرك مي

پنداشتند، و خدا فرموده اين كارشان دليلي از طرف ما ندارد. پس مردم زمان  بصير مي

ندارد.  ما أنزل االلهغير خدا كفر است و دليلي از ما نيز بايد بدانند كه توجه و توسل به 
خواندند، ولي منحرفين زمان ما در  خدا را مي  باضافه بت پرستان در سختي و گرفتاري

  !!ترند پرستان منحرف خوانند و از بت ها بندگان خدا را مي ها و سختي گرفتاري

                              

     *                         

       *                       

                     * 

و چون مردم را رحمتي بچشانيم بآن خوش و غره شوند و اگر بسزاي : ترجمه
) آيا 36اند حادثة بدي به ايشان رسد آن وقت همانان مأيوس كردند( اعمالي كه كرده

گيرد براستي كه در اين  گشايد و يا تنگ مي دا روزي هر كه را بخواهد مينديدند كه خ
) پس حق خويشاوندان و مسكين و ابن السبيل 37ها است( براي مردم با ايمان عبرت

 ). 38جويند بهتر است و آنان خود رستگارند( را بده، اين براي آنان كه رضاي خدا مي
همين است كه در حال ثروت و يكي از علل بدبختي و بيچارگي بشر : نكات

دهد، در حالي كه  شود و در حال فقر و سختي يأس به خود راه مي نعمت مغرور مي
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بايد بدست خداي حكيم بداند، و حالت نعمت و فقر طبق اين آيات مقدرات خود را 
براي او عبرت باشد و اگر با ثروت شد اول حق خويشان را بدهد زيرا خدا ابتدا به 

 موده است. ذكر ايشان ن

                               

                *          

                         

              * 

گردد و  و آنچه ربا بدهيد كه مال مردم را زياد كنيد پس نزد خدا زياد نمي: ترجمه
ال خود را زياد آنچه زكاتي بدهيد كه رضاي خدا را بخواهيد پس آنانند كه م

) خدا است كه شما را آفريده و سپس روزيتان داده سپس شما را بميراند و 39اند( كرده
تان كند آيا از شريكاني كه شما داريد كسي هست كه چيزي از اين كارها  باز زنده

 ). 40گردانند( بكند منزه و برتر است او از آنچه شريك او مي

: مقصود از جملة: نكات        ...  آن زيادتي است كه انسان قرض

دهد تا زيادتر بگيرد يا بعنوان رشوه  اي است كه مي دهد و يا هديه گيرنده به مالك مي

 : كه موجب سلب بركت از مال است. و مقصود از    اعم است از زكات واجبي

بركت و زيادتي مال است. و يا صدقة مستحبي كه اگر براي رضاي خدا بدهد موجب 

: و جملة        ...  دلالت دارد بر اينكه هر كس نتواند خلق كند و

روزي دهد و بميراند و زنده كند نبايد او را مانند خدا خواند و نبايد او را در صفات 
 إلهي شريك نمود و چون هيچ مخلوقي چنين صفاتي ندارد پس هيچ مخلوقي را نبايد

 در صفات إلهي شريك نمود. 

                         

      *                   
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          *              

                  * 

در خشكي و دريا بسبب اعمال مردم تباهي و فساد ظاهر شده تا خداي : ترجمه
) بگو در 41ان بچشاند شايد از گناه برگردند(اند به ايش سزاي بعضي از اعمالي كه كرده

اين سرزمين بگرديد و بنگريد عاقبت آنانكه پيش از شما بودند چسان بوده اكثر ايشان 
) پس توجه خود را به اين دين راست درست استوار نما پيش از 42مشرك بودند(

 ). 43وند(ش آنكه از طرف خدا روز برگشت ناپذير بيايد در آن روز از يكديگر جدا مي
بدانكه فساد در آيات فوق بمعناي تباهي است و مشابه اين معنا در سورة : نكات
 : فرمايد نيز آمده كه مي 22انبياء آية 

                 

هاي عمومي و  همان گراني و قحطي و جنگ 41و مقصود از ظهور فساد در آية 
اند مقصود از فساد نيامدن بارانست كه در  ند آنست، بعضي از مفسران گفتهزلزله و مان

خشكي گياه نرويد و در دريا لؤلؤ و مرجان منعقد نشود و چون باران نيامد جانوران 

دريا نابينا شوند و هواي بلاد كثيف و متعفن شود. و مقصود از    يتفرقون ؛ 

 باشند.  اي در بهشت عنبر سرشت مي هاي در دوزخ و فرق باشد كه فرقه مي

                      *     

                        *     

                         

            * 

هر كه كافر شود كفر او بر ضرر خود اوست و هر كه عمل شايسته كند : ترجمه
هاي شايسته دارند از  آنان را كه ايمان و عمل ) تا خدا44كنند( براي خودشان آماده مي

) و از آيات وجود 45دارد( گمان خدا كافران را دوست نمي فضل خود پاداش دهد بي
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فرستد و تا رحمت خود را به شما  و قدرت او اين است كه بادها را براي بشارت مي
 بچشاند و تا كشتي بفرمان او روان گردد و تا از فضل او بجوئيد و شايد

 ). 46شكرگزاريد(

: نكات      دلالت دارد كه عمل صالح مانند صندوق پس انداز

براي روز بيچارگي و روز قيامت انسان مفيد است و تبديل به قصور و حور و اشجار 
تعالي در اين آيات بادهاي بشارت دهنده را جمع آورده ولي  گردد. و حق نهار ميأو 

كه بعدا ذكر نموده مفرد است، زيرا رحمت او بيشتر از عذاب اوست. و باد هلاكت را 
 مرد. در اين آيات فوائد بادها را شمرده كه آن فوائد را خواهيم ش

                              

                  *           

                           

                       * 

                    * 

ها  و بتحقيق قبل از تو پيامبراني را بسوي قومشان فرستاديم پس معجزه: ترجمه
يم و ياري كردن برايشان بياوردند، پس ما از آنان كه جرم و جنايت كردند انتقام گرفت

فرستد كه ابرها را برانگيزد و در  ) خداست كه بادها را مي47مؤمنين بر ما سزاوار بود(
بيني باران از  آسمان هر طوري كه بخواهد بگستراند و آن را متراكم گرداند كه مي

شود، پس چون آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد برساند  خلال آن بيرون مي
 ). 49) و گر چه پيش از نزول باران برايشان نوميد بودند(48د(آنان شادي كنن

 : در اين آيات فوائد و منافع بادها را شمرده: نكات
 براي بشارت به اهل زراعت كه اميد باران دارند.  -1

 براي حركت ابرها و آوردن باران رحمت.  -2
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 بوده.  يها تماما كشتي باد براي حركت كشتي زيرا كشتي -3

هاي دريائي و تجار صحرائي و بدست آوردن لؤلؤ و  كاروان شي جنببرا -4
 مرجان. 

تر از أمر  فرموده، و اين لطيف لعلتعالي  براي شكر گزاري مردم، در اينجا حق -5
 به شكر است. 

 براي دفع نااميدي بندگان كه از رحمت او مأيوس نگردند.  -6

 ادابي. براي دفع كثافت و تعفن فضا و آوردن خرمي و ش -7

                           

              *                  

    *                        

  *                        

    * 

از موات شدنش زنده پس به آثار رحمت خدا بنگر چگونه زمين را پس : ترجمه
) و 50كنندة مردگانست و او بر هر چيزي تواناست( كند محققا همين قدرت زنده مي

اگر بادي بفرستيم كه كشتزار را زرد شده به بينند پس از آن به كفران و حال كفر 
) پس محققا تو مردگان را نشنواني و ندا را به كران نشنواني وقتي كه 51برگردند(

) و تو كوران را از ضلالتشان رهبر نيستي و جز به كساني كه 52نند(بفرار روي بگردا
 ). 53آورند و خود مطيعند نشنواني( بآيات ما ايمان مي

: جملة: نكات       ... كه باد دبور و موذي است مفرد آمده بخلاف  ريحكلمة

   چنانكه گذشت. و جملة :             موتیبا تأكيد آمده و 

شود كه  جمع در سياق نفي و مفيد عموم است، و باضافه استثنائي نيامده. معلوم مي
شنواند و مردگان صداي او  با آن عظمت نداي خود را به مردگان نمي صرسول خدا
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بزرگان روند سر قبور  شنوند، در اين حال تعجب است كه بعضي از مسلمين مي را نمي
شنوند، با اينكه بزرگان با  طلبند و عقيده دارند كه آنان مي خود و از آنان اذن دخول مي

شنيدند و در حال وفات گوش ايشان زير خاكست و فقط كسي كه  گوش خود مي
بايد در  !آن بزرگان زنده هستند: گويند شنود خداست. اينان مي بدون آلت گوش مي

ده به حيات اخروي هستند نه دنيوي چنانكه آيات جواب گفت بفرض زنده بودن، زن
و  80و سورة نمل آية  169قرآني دلالت دارد، رجوع شود به سورة آل عمران آية 

 . 22ة سورة فاطر آي

                         

                   *      

                  *     

                              

             *             

          * 

و خداست كه شما را از سستي و ناتواني آفريد و از پس ناتواني نيرو داد : ترجمه
كند و او داناي  از پس نيرو ناتواني و پيري قرار داد هر چه بخواهد خلق مي

خورند كه جز ساعتي بسر  ) و روزي كه قيامت بپا شود مجرمين قسم مي54تواناست(
) و كساني كه داراي علم و ايمانند 55اند( اند بدينگونه منحرف و سرگردان بوده نبرده

ايد اينك روز قيامت است وليكن شما  بسر برده گويند در مقررات إلهي تا روز قيامت
) پس آن روز عذرخواهي ستمگران سودي ندهد و مورد خشنودي 56دانستيد( نمي

 ). 57نگردند(

: مقصود از: نكات      آفريدن بشر از نطفه و همچنين از ناتواني ،

نيروي جواني  ...    : حال طفوليت و شيرخوارگي است. و مقصود از



 – كيم –الروم ) 30سورة ( بيست ويكمجزء    
 

 

587 

راده و اختيار بشر نيست ه إاست و پس از آن ناتواني حال پيري است كه اين احوال ب
باشد كه روي حكمت چنين تدبيري در خلقت  و بشر مقهور قدرتي فوق خودش مي

  : او آورده است. و جملة   ه ، دلالت دارد كه مجرمين چنين موعود ب

علم و ايمان چون  لهاند كه بزودي موعدشان برسد، وليكن ا وعيدند ميل نداشته
نگ در عالم برزخ اند از ورود موعد شادمانند، و اين در موعود به وعدة ثواب بوده

شود، و  است بحسب ظاهر، و قيامت را ساعت گويند براي اينكه به يك لحظه برپا مي
شود  فارسي است. و از اين آيات استفاده ميمعني ساعت در لغت غير از معني ساعت 

 كه عالم برزخ شبيه به خواب است. 

                              

              *            

     *                 

  * 

اي براي  ايم و اگر آيه و بتحقيق براي مردم در اين قرآن همه جور مثلي زده: ترجمه
) بدينگونه 58يان نيستيد(گويند شما جز بيهوده گو ايشان بياوري كساني كه كافرند مي

) پس صبر كن كه وعدة خدا درست 59نهد( دانند مهر مي خدا بر دل كساني كه نمي
 ). 60است و كساني كه يقين ندارند تو را به سبك وزني وا ندارند(

: مقصود از: نكات   هائي است كه براي هدايت لازم است. طبع و مهر  ، مثل

كفار و نادانان بواسطة اختيار و انتخاب خودشان است تعالي بر قلوب  نهادن حق

 : لجاجت را. و مقصود از     اين است كه در مقابل جهالت و اذيت

شود كه  ايشان حوصله كن و با وقار باش و زود از جا در نرو. و از اين آيه استفاده مي
 مؤمن اهل يقين است و به قيامت يقين دارد.

  





 
 
 

 
 

 
 
 

 باشد آيه مي 34ورة لقمان مكي و داراي س
 



 
 *           *        *   

                 *       

                * 

) اينست 1بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. الف لام ميم(: ترجمه
) 3كه هدايت و رحمت است براي نيكوكاران( ي) در حال2آيات كتاب داراي حكمت(

ن دهند، و فقط ايشان به عالم ديگر يقي دارند و زكات مي  آنانكه نماز را بر پا مي
 ). 5ايشان بر هدايتي از پروردگارشان بوده و آنان فقط، رستگارند( )4دارند(

: نكات      به دو وجه قرائت شده بنصب بنابر اينكه حال باشند و برفع

: . و كلمةةهو هدی و رحم ؛كه خبر مبتداي محذوف باشد يعني  صفت الكتاب؛ 

باشد. در  ذات رضا مي ؛كه بمعني عِيشَةٍ راَضِيَةٍ : مانند باشد مي ةذو الحکم است و بمعني

فرموده، و در اينجا  للِْمُتَّقِينَ  سورة بقره    و  ،زيرا در اينجا رحمت اضافه شده

و احسان بالاتر از اتقاء است.  ،»إِنَّ رحَْمَتَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ «      

: نقل شده كه فرمود صلالت بر اهميت زكات و پرداخت آن دارد. و از رسول خداد

أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا االله و أن محمدا رسول االله و يقيموا «

 لقمانسورة 
 ثون آيةمکية و هی أربع و ثلا
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مأمورم كه با مردم قتال كنم تا شهادت دهند به وحدانيت  ؛. يعني»ةو يؤتوا الزکا ةالصلا
داست و نماز را بر پا دارند و زكات را بدهند. و در خدا و اينكه محمد رسول خ

من محمد رسول االله إلی «: اي كه آن حضرت به اهل عمان نوشته آمده است كه نامه
و  ةأن لا إله إلا االله و النبی رسول االله و أدوا الزکا ةفأقروا بشهاد ؛أهل عمان أما بعد

خدا بسوي اهل عمان، اما از محمد رسول  ؛. يعني»احضروا المساجد و إلا غزوتکم
له إلا االله و اينكه من رسول خدايم و زكات ادا إاقرار نمائيد به شهادت اينكه لا  ؛بعد

 ؛كه صريحا فرموده .كنيد و به مساجد حاضر شويد و گرنه با شما جنگ خواهم كرد
در  . و زكات تطهير اموال نيز هست چنانكه علي بن الحسينزكات بايد بدهيد

أن نخلص أموالنا من التبعات و أن «: خواهد كه يه از خداوند توفيق ميصحيفة سجاد
خدايا ما را توفيق ده كه اموالمان را از تبعات خالص  ؛يعني »نطهرها بإخراج الزکوات

خبار نيز أه بر قرآن از ونمائيم و آنها را با اخراج زكات ها پاك نمائيم. و چنانكه علا
باشد. و در نهج البلاغه باب حكم، حضرت  مي شود زكات در همه چيز استفاده مي

. و از انس »ةلکل شئ زکا«: ، و نيز فرموده»ةحصنوا أموالکم بالزکا«: فرموده علي

فی أموال المسلمين فی کل أربعين  فرض محمدا«: گفت بن مالك روايت شده كه مي
نيز  در اموال مسلمين از هر چهل درهم درهمي زكات است. و ؛. يعني»درهما درهم

سقی سيحا العشر و فيما سقی بالغرب  فيما سقت السماء أو«: فرمود صرسول خدا
زكات در آنچه بوسيلة آسمان يا آب جاري آبياري شود يك دهم  ؛. يعني»نصف العشر

است و در آنچه بوسيلة دلوهاي بزرگ آبياري شود يك بيستم است. و از ابو بصير 

: الأرز شئ؟ فقال هل فی«: كردمعرض  به حضرت صادق: روايت است كه گفت
 يه، ولکنه قد جعل فيه و کيف لافلم تکن يومئذ أرض أرز فيقال  ةإن المدين: ثم قال ،نعم

از حضرت صادق سئوال شد آيا در برنج هم  ؛. يعني»خراج العراق منه ةيکون فيه و عام
شد  مي مدينه در آن روزي كه زكات وضع: آري، آنگاه فرمود: زكات بايد داد؟ فرمود

ر برنج زكات برنجزار نداشت تا گفته شود زكات بر آن واجب است، وليكن خدا د
قرار داده است و چگونه در آن زكات نباشد و حال اينكه تمام خراج عراق از برنج 



 – كيم –لقمان ) 31سورة ( بيست ويكمجزء    
 

 

591 

دهند و  است. جاي بسي تأسف است كه ملت ما زكاتي را كه خدا واجب نموده نمي
  !دانند را مسلمان هم ميدهند، و خود  بجاي آن وجوه مجعوله مي

                        

                *               

                        * 

د تا ندانسته مردم را از راه خدا رَخَ و بعضي از مردم حديث بازيچه را مي: ترجمه
) و چون 6گمراه كند و آيات قرآن را مسخره گيرد، آنان را عذابي خواركننده باشد(

ند گويا آنها را نشنيده گوئي در دو گوش آيات ما بر او خوانده شود تكبركنان پشت ك
 ). 7او سنگيني است پس او را به عذاب دردناك بشارت بده(

كه تاجر بود و به فارس  رثانضر بن الحاين آيات نازل شده در حق : نكات
اگر : گفت آورد و مي هاي ملوك عجم را مي رفت براي تجارت، و از آنجا قصه مي

يد من قصة رستم و اسفنديار را. پس جهال و گو محمد قصة عاد و ثمود را مي
از آيات  دادند و هاي ساختگي او گوش مي شدند و به قصه مشركين بدور او جمع مي

 غافل و مورد تمسخر ايشان بود. و قرآن     1: بمعاني متعدد حمل شده- 

آواز آنان گوش خريدند و به  يقي كه كنيزان مغنيه را ميغناء و موس -2حديث باطل. 

هر گفتار  -3خواند.  اين بهتر است از آنچه محمد براي ما مي: گفتند  دادند و مي مي
 بيهوده. 

                 *       

             *                   

                            

             * 
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هاي پر  اند بهشت ارهاي شايسته كردهمحققا كساني كه ايمان آورده و ك: ترجمه
) 9) جاودانه در آنند وعدة خدا حق است و او عزيز حكيم است(8نعمت دارند(

ها بينداخت كه مبادا  بينيد آفريده و در زمين كوهها را بدون ستوني كه ب آسمان
پراكنده كرد و از آسمان آبي نازل كرديم پس در   اي بلرزاندتان و در آن از هر جنبنده

 ). 10زمين از هر گونه گياه نر و مادة خوب رويانديم(

مقصود از : نكات         ،اين است كه كرات بالا ستوني غير مرئي دارد

ممكن است بگوئيم از قبل قوة جاذبه مراد است كه ستوني است غير مرئي. و يكي از 

 لمة د كنآياتي كه دلالت دارد كه گياهان نر و ماده دار   است كه در اينجا ذكر

 شده است. 

                           

 *                             

               *                

               * 

اين خلق خداست پس به من نشان دهيد كساني كه غير اويند چه خلق : ترجمه
) و بيقين به لقمان حكمت داديم كه 11در گمراهي آشكارند(اند بلكه ستمگران  كرده

خدا را شكر گزار و هر كه شكر كند همانا براي خود و بنفع خود شكر گزارده و هر 
) و ياد كن آن دم كه لقمان به 12نياز ستوده است( كه كفران كند پس محققا خدا بي

آور كه خدا شرك مي اي پسركم به: داد مي فرزند خود گفت در حالي كه او را پند
 ). 13شرك ستمي بزرگ است(

: نكات    باشد. يعني غير از خدا خالقي  .... جملة استفهامية انكاريه مي

تواند چيزي خلق كند، و اگر به  شود كه هيچ كس نمي نيست. از اين آيه استفاده مي
ا خالق حقيقي غير خدا اطلاق خالق در بعضي از آيات شده، اطلاق مجازي شده، زير
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و از عدم ايجاد كند، خداست، و كس ديگر اگر خلقي كرده خلق او  من شئ لاكه از 
كه  تغيير صورتي بوده ولي مواد آن صورت مخلوق خداست مانند حضرت عيسي

 خلقت هيئت مرغ نمود ولي مواد و تغيير جواهر آن مواد از خدا بود. 

                           

             *               

                         

                       * 

و انسان را نسبت به والدينش سفارش كرديم مادرش بناتواني بر ناتواني او : ترجمه
را حمل نمود و از شير بريدنش در دو سالگي بود، كه براي من و براي والدينت 

) و اگر بكوشند تا چيزي را كه 14ر سرانجام و بازگشت سوي من است(گزا سپاس
نيكي همدمشان باش ه داني شريك من گرداني پس اطاعتشان مكن و در اين دنيا ب نمي

و راه كسي را كه سوي من بازگشته پيروي كن سپس بازگشت شما سوي من است 
 ). 15دهم( ايد خبرتان مي پس شما را از آنچه كرده

پسر خواهر ايوب بوده است و  ؛اند مان در زمان حضرت داود بوده و گفتهلق: نكات
چگونه داراي حكمت شدي؟ : آيا نبوت داشته يا خير مورد اختلاف است، به او گفتند

فائده. مردي  قضا و قدر إلهي و بأداء امانت و راستگويي و سكوت از سخن بي: گفت
ي از او نقل شده، هر كه خواهد به بوده كثير التفكر، و كلمات حكمت آميز و مواعظ

تفسير مجمع البيان و ساير كتب مراجعه كند. و جملة        دلالت دارد

كه شير طفل بايد تا دو سال باشد. و اين دو آيه كه ميان وصيت لقمان آمده از جهت 
 است. راد تأكيد در وصيت لقمان و نهي از شرك و سفارش والدين و بر سبيل استط

                           

                 *            
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 *                      

    *                   

     * 

ها و  اي پسرك من اگر عمل، هموزن دانة خردلي در سنگي و يا در آسمان: ترجمه
يا در زمين باشد خدا آن را بياورد (و به حساب بگذارد) زيرا خدا دقيق و آگاه 

دار و به معروف أمر كن و از منكر نهي نما و بر  ) اي پسرك من، نماز را بپا16است(
) و روي خود 17صبور باش زيرا اين از أمور مرغوب (يا واجب) است(مصائب خود 

را براي مردم مگردان (يعني تكبر مكن) و در زمين بتكبر گام مزن زيرا خدا خود 
) و در راه رفتن معتدل باش و از صدايت بكاه 18دارد( پسندان گردنفراز را دوست نمي

 ). 19زيرا نامطبوعترين صداها صداي خرها است(
كوچكي است و يا در مكان دوري است و يا در ه خفاء هر چيزي يا ب: تنكا

تاريكي است و يا پشت حجابي است، خداي تعالي در اين آيات بيان كرده كه عمل 

آورد، پس  نيك و بد هر قدر مخفي و يا كوچك باشد خدا آن را مي    اشاره

 به كوچكي و جملة      ه به داشتن حجابست واشار         اشاره

به دوري و      اشاره به بودن در تاريكي است. اگر كسي بگويد صداي برش

آهن و اره كردن فلزات از صداي الاغ بدتر است خدا چگونه صداي الاغ را در كلام 
گرنه  خود آورده؟ جواب اين است كه مراد از بدي صوت در ميان حيواناتست و

 صداي صاعقه از همه بدتر است. 
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    *                    

                          * 

ها و زمين است رام شما كرد و  بينيد كه خدا آنچه در آسمان آيا نمي: ترجمه
هاي ظاهري و باطني خود را بر شما تمام نمود و بعضي از مردم بدون علم و  نعمت

) و چون به ايشان گفته شود 20كنند( هدايت و كتاب روشن دربارة خدا مجادله مي
آنچه را خدا نازل نموده پيروي نمائيد، گويند نه بلكه آنچه را پدران خود را بر آن 

 ). 21شيطان بسوي عذاب سوزان دعوتشان كند(كنيم آيا و اگر چه  ايم پيروي مي يافته

: نكات     سن صورت و سلامتي و اعضاء و نيكوئي نعم ظاهري؛ ح ؛

قامت و صحت مزاج و اعضاء و دين اسلام و هر نعمتي كه انكارش ممكن نيست. و 

: ةمعرفت و هدايت و توجهات ذهني و الهامات غيبي و امثال آن. جمل نعم باطنیأما 

          ....  دلالت دارد كه بسياري از مردم به آئين پدران خود

علاقه دارند اگر چه راه شيطان و موجب رفتن دوزخ باشد، و حتي بسياري از مردم ما 
باشند در صورتي كه أعمال و  روي اعتياد به تقليد در خيلي از أمور مقلد غرب نيز مي

از راه تحقيق و علم شناخت نه صرف تقليد، و همچنين است در  بايد أفعال را
شود و چون مدتي است كشورهاي غربي در  اخلاقيات كه مربوط به دين نيز مي

هاي علوم طبيعي مركز تحقيقات علمي در جهان گشته، موجب غرب زدگي  رشته
جستجو  ها شده كه حتي فضائل اخلاقي را نيز در اعمال مردم غرب تعدادي ملت

كنند، در حالي كه در تمام موارد بويژه اخلاقيات نبايد تقليد نمود و همين تقليد در  مي
اعتناء باشند.  اخلاقيات موجب آن گرديده كه مردم به بسياري از قوانين اسلام بي

بنابراين مردم بايد در هر موردي بخصوص امور ديني متعلم باشند و هر چيزي را با 

و خير «، »إن االله يطاع بالعلم و يعبد بالعلم«: فرمود صخدا دليل بفهمند. رسول
يعني خداوند بوسيلة علم  ،»مع الجهل ةخر مع العلم و شر الدنيا و الآ ةخر يا و الآالدن

 شود، خير دنيا و آخرت با علم است، و شر دنيا و آخرت بر اثر جهل است.  اطاعت مي
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      *                       

              *               

   * 

شائبه سوي خدا كند و نيكوكار باشد پس  و هر كس توجه خود را بي: ترجمه
) و هر كس 22بتحقيق به دستاويز محكمي چنگ زده و عاقبت كارها بسوي خداست(

كافر شود كفرش تو را محزون نكند سوي ما است بازگشت ايشان پس ايشان را خبر 
مندشان  ) اندكي بهره23داند( ها را مي اند زيرا خدا مكنونات سينه كرده دهيم به آنچه

 ). 24كنيم، سپس به سوي عذاب سختشان كشيم(

آن  الوثقی ةعرو تسليم توجه به خدا و خلوص در بندگي اوست، و  ؛معني: نكات
توانند خود را از  شود و اگر به آن چنگ زنند مي دستگيرة محكمي است كه پاره نمي

ناميده و در آيه  ةعرو برهانند. خداي تعالي در اينجا تسليم و توجه به خدا را  سقوط

اند  ها ساخته خوانده است. پس آنچه در زيارتنامه عروةالكرسي ايمان به او و توحيد را 

باشد بلكه هر امامي خود متمسك به اين  اند برخلاف قرآن مي ناميده عروةكه امام را 

 بايد باشد.  عروة

                              

      *                  

  *                           

                   *        

            * 
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ققا بگويند ها و زمين را كه خلق كرده مح و اگر از مشركين بپرسي آسمان: ترجمه
خدا، بگو پس ستايش و حمد مخصوص چنين خدائي است ولي بيشترشان 

ها و زمين است زيرا فقط خدا غني و  ) خاص خداست آنچه در آسمان25دانند( نمي
) و اگر همة درختان كه در زمين هست قلم شود و دريا آن را مدد 26ستوده است(

ت خدا تمام نگردد زيرا خدا رساند و پس از آن هفت دريا ديگر مركب شوند كلما
نفسي  ) خلقت شما و از نو زنده كردنتان جز بمانند خلقت يك27عزيز حكيم است(

 ). 28نيست، براستي كه خدا شنواي بيناست(

: جملة: نكات    دانستند  دلالت دارد كه مشركين خدا را خالق و مدبر مي

نمودند. مفسرين در اينكه  و شفيع مي ولي بتها را نيز مظاهر اوليا دانسته واسطه    

  هاي تكويني  مات خدا همان فرمانلك: توان گفت اند. مي چيست باختلاف نوشته

و هاي تشريعي، يعني قوانين تكويني و تشريعي است.  يعني مخلوقات تكويني و فرمان

 : مقصود از جملة      نيست. اين است كه بر خدا مشكل 

                            

                         *     

                       * 

                                   

      * 

آورد و  برد و روز را به شب در مي آيا نديدي كه خدا شب را به روز مي: ترجمه
آفتاب و ماه را مسخر كرده كه هر يك بمدت معيني روانند و محققا خدا به اعمالي كه 

) اين اوصاف براي اين است كه خدا ثابت الوجود است و آنچه 29كنيد آگاه است( مي
يدي ) آيا ند30خوانند باطل است و براي اينكه خدا والا و بزرگ است( را غير او مي
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كه كشتي در دريا بنعمت خدا روان است تا اينكه بعضي از آيات خود را به شما 
 ). 31بنماياند براستي كه در اين آياتي است براي هر صبور شكرگزاري(

كلمة : نكات  ثابت الوجودباشد و چون خداوند  نيز مي ثبت در لغت بمعني 

كه هستي عارض او  دائم الوجوديعني خوانند  مي واجب الوجوداست كه متكلمين او را 

  : نشده بلكه هستي او ذاتي است، و او حق و سزاوار پرستش است. و جملة

          دلالت دارد كه غير خدا را نبايد خواند و هر چه خوانده شود

إله إلا االله نيز  . و معناي لاغير االله صفات االله را ندارد و نبايد كلام خدا را نديده گرفت
 همين است كه جز خدا هيچ معبودي حق و سزاوار پرستش نيست. 

                             

                    *         

                        

                         

       * 

د و نو چون ايشان را موجي مانند سايه بپوشاند خدا را با خلوص بخوان: ترجمه
دين را خاص او دانند پس چون بسوي خشكي نجاتشان داد پس بعضي از ايشان 

) اي 32كاران عهد شكن كفران پيشه( د مگر خدعهنمعتدلند، و به آيات ما انكار نكن
ز روزي كه پدر براي پسر خود كاري نسازد و مردم، از پروردگارتان بترسيد و ا

فرزندي كفايت از پدر خود به هيچ وجه ننمايد براستي كه وعدة خدا حق است پس 
 ). 33شما را زندگي دنيا مغرور نسازد و البته فريبنده بنام خدا شما را مغرور نكند(

اسلام نازل شد و همين سبب  بی جهلأبن  عکرمةدربارة  32اند آية  نوشته: نكات
مكه را فتح كرد، به هر كس أمان داد جز به چهار  صاو شده زيرا چون رسول خدا

خطل و أعبداالله بن : نفر كه فرمود آنان را بكشيد و اگر چه بپردة كعبه چنگ زده باشند
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. پس عكرمه فرار بی جهلأبن  ةبی سرح و عکرمأو عبداالله بن سعد بن  ةقيس بن صباب
تي نشست، باد سختي وزيد و كشتي متلاطم شد، اهل كشتي كرد و به دريا رفته به كش

به يكديگر گفتند عقيدة خود را براي خدا خالص گردانيد زيرا خدايان ديگر بدرد شما 
اگر در دريا جز االله نجات : نياز نكنند، عكرمه گفت نرسند، و كاري نسازند و بي

عهدا، إن أنت  علی كإن لللهم ا«دهد در خشكي نيز جز خدا مرا نجات ندهد.  نمي
. خدايا عهد كردم كه »...حتی أضع يدی فی يده عافيتنی مما أنا فيه أن آتی محمدا

البته او  .برسم و دستم را در دست او بگذارم صاگر مرا عافيت دهي خدمت محمد

را شخص بخشندة كريمي خواهم يافت، و آمد و مسلمان شد. و مقصود از    

خدا كريم و رحيم است : دهند و گويند بشر بنام دين فريب مي فريبندگاني هستند كه
و يا توبه خواهي كرد. پس به رحمت خدا هم نبايد مغرور شد كه اگر خدا غفور و 

نَـبِّئْ عِبَادِي أنَِّي أنَاَ الْغَفُورُ «: رحيم است، عذاب او هم عذاب أليم است چنان كه فرموده
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ «: فرمايد . و يا مي»الْعَذَابُ الأْلَيِمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ *  الرَّحِيمُ 

 . »وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

                            

                          

* 

كند باران مفيد را و  محققا خداست كه نزد او علم قيامت است و نازل مي: ترجمه
داند چه عملي فردا خواهد كرد و  باشد و هيچ كس نمي ها مي داند آنچه در رحم مي

 ). 34ميرد حقيقتا خدا داناي آگاه است( داند در كدام زمين مي هيچ كس خود نمي
همين كتاب راجع به فصاحت و مطالب علمي اين آيه ذكري  27در مقدمة : نكات

گوئيم از جملة  شده مراجعه شود و در اينجا مي         

 ... اند د شود كه هيج ملك مقرب و نبي مرسلي شخصا نمي استفاده مي ،تا آخر
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در يكي از  ميرد. و حضرت امير كند و چه وقت و در كدام زمين مي فردا چه مي

بهم أما  قلقنيأو قد  فحام لسان ضراعتيسکت بالأأکيف   لهيإ«: دعاهاي خود فرموده
بندم با ونه زبان خواري و تضرع خود را بخدايا چگ ؛. يعني»علي من مصير عاقبتي

لا أدری إلی ما يکون «فرمايد  است. و نيز مي آنكه عاقبت مبهمم مرا پريشان ساخته
. »و علی ماذا تهجم عند البلاغ مسيري و أری نفسي تخاتلني و أيامي تخادعني مصيري

دانم سرانجامم بكجا انجامد و مسيرم به كجا پايان يابد و نفس خود را  نمي ؛يعني

أمن  إلهي«: فرمايد يزند. و م زند و روزگارم كه مرا گول مي بينم كه به من نيرنگ مي مي
كند ادعاي كساني را  . بهر حال آية مذكور باطل مي»خلقتني فأطيل بکائي أهل الشقاوة

 147در خطبة  گويند ائمه از وقت موت خود خبر داشتند، و حضرت امير كه مي

کم أطردت الأيام أبحثها عن مکنون هذا الأمر فأبی االله إلا «: نهج البلاغه فرموده
پشت انداختم و تجسس  يعني؛ چه قدر روزها را پس و » علم مخزون! ت، هيهاإخفاءه

كه اين  كردم از اين امر مستور يعني مرگ، خدا نخواست مگر إخفاء آنرا، هيهات
علمي است مخصوص پروردگار كه هيچ كس بر مرگش مطلع نخواهد شد، و اين 

: فرمايد مي 128 ايراد فرموده است. و نيز در خطبة ابن ملجمخطبه را پس از ضربت 
 داند و بس. پنج علم مذكور در آية فوق را فقط خدا مي

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 باشد آيه مي 30سورة سجده مكي و داراي 
 



 
 *              *       

                           

   *                           

                          * 

) نزول اين 1خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. الف لام ميم( مبنا: ترجمه
گويند آن را افترا  ) آيا مي2كتابي كه در آن شكي نيست از پروردگار جهانيان است(

بسته و تزوير كرده، نه بلكه آن حق و از پروردگار توست تا گروهي را كه قبل از تو 
ها و زمين  ) خدائي كه آسمان3امده بترساني شايد هدايت يابند(اي سويشان ني ترساننده

و آنچه ميان آنهاست در شش روز آفريد سپس بر عرش نافذ شد براي شما جز او 
 ). 4شويد( سرپرستي و شفيعي نيست چرا متذكر نمي

 مقصود از: نكات  مشركين مكة زمان رسول خداست كه قبل از رسول ،

شان نيامده بود. و مقصود از پيامبري بر اي صخدا     شش دوره و مدت

نبوده است. و كلمة  يها و زمين شب و روز است، زيرا هنگام خلقت آسمان   در

 سجدهسورة ال
آية  مکية و هی ثلاثون 
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     براي تراخي زماني نيست بلكه تراخي در اهميت و عظمت است. و

مقصود از     .تمام جهان و ماسواي خالق است 

                            

       *                *   

                   *         

     *                 

            * 

رود  ه سوي او بالا ميكند سپس ب أمر را از آسمان به سوي زمين تدبير مي: ترجمه
) اين است داناي 5كنيد( در روزي كه مقدار آن هزار سال است از آنچه شماره مي

) آنكه نيكو نمود هر چيزي را كه آفريد و خلقت 6غيب و شهود كه عزيز رحيم است(
سپس 8اي از آب پست قرار داد( ) سپس نژاد او را از مايه7ل آغازيد(انسان را از گ (

ندام كرد و از روح خود در وي دميد و براي شما گوش و ديدگان و آن را درست ا
 ). 9دلها قرار داد چه كم سپاس گزاريد(

: آية پنجم: نكات  ...  تا آخر ظاهر در اين است كه تدبير أمور آسمان و زمين

گردد. و معناي  با خداست تا روزي كه امر به سوي او مي   باشد،  يرجعظاهرا

كشد تا نظم  شود و هزار سال طول مي تا قيامت كه أمور جهان گسيخته مييعني 

 جديدي داده شود. جملة        دلالت دارد كه خلقت هر چيزي را ،

آيد به زيبائي آن پي نبرده  خدا نيكو قرار داده و اگر موجودي بنظر انسان زشت مي
ان كلاغ است، و حال آنكه در پيش جفت ترين پرنده بنظر انس است مثلا زشت

 : خودش و بنظر همجنس خودش شايد زيباترين پرنده باشد
ــو زشــتش شــماري  ــه ت ــزي ك  هــر آن چي

 

ــداري    ــي نــ ــائي آن علمــ ــه زيبــ  بــ
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 همــان زاغــي كــه نــزد تــو جفنــگ اســت 
 

 به نزد جفت خود خيلـي قشـنگ اسـت    
 

كند و  را كثيف مينطفه است كه رسيدن او به جامه، جامه آب پست و مقصود از 
 تطهير آن لازم است. 

                               

  *                         

 *                       

                  * 

اي خواهيم  وقتي كه در زمين ناپديد شويم چگونه در خلقت تازه: و گفتند: ترجمه
) بگو فرشتة مرگ همانكه به 10را كافرند( بود؟ بلكه ايشان ملاقات پروردگار خود

ارجاع داده  گيرد سپس به سوي پروردگارتان شما گماشته شده جانتان را مي
بيني وقتي را كه گنهكاران در پيشگاه پروردگارشان سر افكنده ) و اگر ب11شويد( مي

يقين  م كه ما بهيگويند پروردگارا ديديم و شنيديم ما را باز گردان كه عمل شايسته كن
 ). 12ايم( رسيده

جملة : نكات     دليل متفرق شدن ذرات پوسيدة بدن ما در زمين است. أدلة

منكرين معاد دليلي علمي نيست بلكه استبعاد و نارسائي فهم و ادراك است چنانكه 

 فرمايد چنانكه مرگ شما باختيارتان خدا مي ؟أإَِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ : گفتند مشركين مي
گيرد، بعث قيامتتان نيز منوط به اجازه و اختيار شما  نيست و ملك مأمور جانتان را مي

 نيست، بلكه شما را احضار كرده و ارجاع به فرمان خدا نمايند. 

                           

        *                 

                * 
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كرديم ولي اين سخن  و اگر خواسته بوديم به هر كس هدايتش را عطا مي: ترجمه
) پس عذاب را 13ان و آدميان همگيشان پر كنيم(از من ثابت است كه دوزخ را از جني

بچشيد بسزاي اينكه ديدار اين روز را فراموش كرديد ما نيز بفراموشيتان سپرديم و 
 ). 14كرديد( بچشيد عذاب جاويد را بجزاي اعمالي كه مي

مقصود از : نكات          وا داشتن به هدايت جبري است، وليكن ،

واسته بشر مختار باشد و باختيار خودش دوزخ را پر كند. و مقصود از خدا خ

    جزاي نسيان است، زيرا خدا را نسيان نيست و ذات نيست و ذات او

 باشد.  محل حوادث نمي

                            

     *                

             *               

        * 

به آيات ما فقط كساني ايمان دارند كه چون متذكر آنها شوند سجده كنان  :ترجمه
) پهلوهاي خود را از 15بيفتند و بستايش پروردگارشان تسبيح كنند و تكبر ننمايند(

ها تهي كنند پروردگارشان را با ترس و اميد بخوانند و از آنچه روزيشان  خوابگاه
شده  ه روشني چشماني براي ايشان نهاند چ) هيچ كس ندان16ايم انفاق كنند( كرده

 ). 17اند( كرده بمقابل آن اعمالي كه مي
موجب سجده است زيرا خودداري از سجده  15قرائت و يا استماع آية : نكات

 : دليل بر عدم ايمان قاري و مستمع است طبق مفهوم آية مذكور. و جملة

  .... خوب اين است كه براي مناجات با  دلالت دارد كه يكي از صفات

 : پروردگار از خوابگاه برخيزد و خواب را ترك گويد. و جملة    ... 
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دلالت دارد كه براي مؤمن به آيات قرآن مقامات و درجاتي است كه هيچ كس 

 . اللهم ارزقناداند.  نمي

                 *            

                    *       

                             

            * 

) 18آيا آنكه مؤمن است مانند كسي است كه فاسق است؟ مساوي نيستند(: ترجمه
هاي بهشت است  اند جايشان باغ اما كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته را كرده

اند  و اما كساني كه عصيان ورزيده )19اند ما حضريست ( كرده پاداش اعمالي كه ميه ب
جايشان آتش است هر وقت بخواهند از آن خارج شوند بر گردانيده شوند و به ايشان 

 ). 20كرديد( گفته شود بچشيد عذاب اين آتشي را كه به آن تكذيب مي

كلمة : نكات   چيزي است كه براي  حضرما گرفتيم و  حضر مارا ما بمعني

آورند تا تغيير ذائقه بدهد تا بعدا مقام و درجه و مواجب و ثواب  يمهمان تازه وارد م

 : او را معين كنند. و جملة   دلالت دارد كه مؤمن و كافر را نبايد مساوي قرار

تفاوت به آنان نظر داشت. از عدل إلهي همين است كه آنان را مساوي قرار  داد و بي
 كافران و منافقان دوزخ. نداده، براي مؤمنان بهشت و براي 

                       * 

                            

   * 

چشانيم شايد  اب نزديكتر را زودتر از عذاب بزرگ به آنان ميو البته عذ: ترجمه
) و كيست ظالمتر از آنكه به آيات پروردگارش تذكر داده شود و او از 21باز گردند(

 ). 22كشيم( آنها اعراض كند محققا ما از مجرمين انتقام مي
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مقصود از : نكات       ر است و عذاب دنياست كه نزديكتر و زودگذ

ماند و اما  باقي نمي      قحطي، گراني،  ؛عذاب آخرتي است. اما عذاب دنيا

ناأمني و بيماريهاست كه خدا براي ادب بندگان  ،ها تسلط اشرار و ولايت كفار، جنگ

: و براي بازگشت ايشان از فساد مقدر نموده است. و جملة        

    اعتناي به قرآن.  تهديد شديدي است براي مردم بي 

                         

  *                        

    *                   

   * 

و بتحقيق به موسي آن كتاب را داديم پس تو از ديدار او بشك مباش و آن : ترجمه
ايشان را پيشواياني قرار ) و بعضي از افراد 23اسرائيل هدايت قرار داديم( را براي بني

ر بودند و به آيات ما يقين وكردند چون صب داديم كه بفرمان ما هدايت مي
) مسلما پروردگارت روز قيامت ميانشان داوري كند در آنچه اختلاف 24داشتند( مي
 ). 25اند( كرده مي

   : جملة: نكات    احتمالاتي داده گردد؟  ، به كجا بر مي

شده، ظاهر آنست كه به انتقام و يا به اعراض برگردد و يا به كتاب و ظاهر همين 

: است. جملة        ....  دلالت دارد كه امام منحصر به شخص معيني

 است.  ردم و صبور و اهل يقين باشد امامنيست، هر كس هادي م

                           

         *                 
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                           * 

              *         

             *            

   * 

ها را هلاك  شان نشد كه پيش از اينان چه نسلآيا موجب هدايت اي: ترجمه
روند براستي كه در هلاكتشان عبرتهاست آيا  ايم كه در مساكن ايشان راه مي كرده
رانيم كه زراعتي را بآن بيرون  ) آيا نديدند كه ما آب را به زمين باير مي26شنوند؟( نمي

گويند چه  ) و مي27؟(بينند خورند چرا نمي آوريم كه حيواناتشان و خودشان از آن مي
) بگو روز پيروزي، كافران را ايمانشان 28گوئيد( وقت است پيروزي اگر راست مي

) از ايشان رو بگردان و منتظر باش كه ايشان 29نتيجه ندهد و مهلتشان ندهد(
 ). 30منتظرند(

فاعل : نكات   ضميري است كه بدل آن جملة :      ؛و تقدير آن 

شود. و خدا أمم قبلي را موجب عبرت قرار داده براي أمت  مي أولم يهد إهلاکنا
اسلامي. متأسفانه أمت إسلامي عبرت نگرفتند، بلكه بدتر از أمم قبلي شدند. و ضمير 

  گردد به  كه ضمير جمع است بر مي    و ممكن است برگردد به كفار

 مكه و الثاني أظهر. 





 
 
 

 
 

 
 
 

 باشد آيه مي 73ورة احزاب مدني و داراي س
 



 
                           

  *                       

  *               * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. اي پيامبر، از خدا بترس و : ترجمه
) آنچه از 1اطاعت كافران و منافقان مكن زيرا كه خدا دانا و حكيم بوده است(

د آگاه كني شود پيروي كن براستي كه خدا به اعمالي كه مي پروردگارت به تو وحي مي
 ). 3) و به خدا توكل كن كه خدا براي كارگذاري كافي است(2است(

اين سوره در اند زيرا قصة جنگ احزاب  اين سوره را سورة احزاب ناميده: نكات

است كه ابو سفيان تهييج كرده براي جنگ با اسلام و  حزبجمع احزاب  خواهد آمد و

عور أبی الأوسفيان و عکرمه و ابمسلمين. و آية اول اين سوره نازل شده دربارة 
كه پس از جنگ احد آمدند مدينه و پيشنهاد كردند كه يا محمد تو خدايان ما  السلمی

را رها كن و آنها را شفعاء براي پرستندگانشان بگو و ما هم تو را و پروردگارت را 
سخت آمد و اين آيه نازل شد كه كافران و  صكنيم. اين سخن بر رسول خدا رها مي

نيز با كفار همراه بود و او از منافقان بود.  بیأعبداالله بن فقان را اطاعت مكن زيرا منا
روايت كرده كه آن  ) از حضرت صادق89ممقاني در كتاب مقباس الهدايه (ص 

 بحزاسورة الأ
آيه  مدنية و هی ثلاث و سبعون 
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. »فيمن ينتحل التشيع في المنافقين إلا و هي ما أنزل االله سبحانه آية«: حضرت گفت
اي را در حق منافقين مگر اينكه همان آيه دربارة  هيعني، خداي تعالي نازل ننموده آي
  !اند كساني است كه تشيع را بخود بسته

                        

                           

               *        

                            

                       

     * 

خدا براي هيچ مردي در اندرون وي دو دل ننهاده و زوجاتي را كه : ترجمه
هاي شما را فرزندانتان قرار نداده  كنيد مادرتان قرار نداده و پسر خوانده ظهارشان مي

گويد و او به راه راست هدايت  ار شما به زبانتان است و خداي درست مياين گفت
ها را بنام پدرانشان بخوانيد اين به عدالت نزديكتر است اگر  ) پسر خوانده4كند( مي

شناسيد پس برادران ديني شما و موالي شمايند و بر شما باكي نيست  پدرانشان را نمي
ه را دلهايتان عمدا بياورد (مؤاخذه دارد) و ايد وليكن آنچ در آنچه بخطا مرتكب شده

 ). 5خدا آمرزندة رحيم است(

 مقصود از : نكات      كردند در بدن  رد مدعيان است كه ادعا مي

دو قلب است، و چون او مرد زيركي بود و هر چه  بی معمر جميل بن معمر الفهریأ
د كه مرا دو قلب است و هر يك از آنها داشت و خود مدعي بو شنيد حفظ مي مي

گفتند، تا اينكه روز  مي ذو القلبيندركش بهتر از عقل محمد است، پس قريش او را 
جنگ شد و اين مرد در جنگ شركت كرد، چون مشركين شكست خورده فرار نمودند 
 او نيز فرار كرد در حالي كه يك نعلين او در پايش و يكي از نعلين او در دستش بود،
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باشد؟  دو نعل در پا و ديگري بدستت مي چه شده كه يكي از: بو سفيان به او گفتأ

: باشد. و جملة متوجه نبودم و خيال كردم هر دو در پايم مي: بو معمر گفتأ    

         جاهليت است كه فرزند خوانده را فرزند حقيقي  رد سنت

: همين سوره خواهد آمد. و جملة 38تا  36رح آن در ذيل آية گرفتند چنانكه ش مي

                اشاره به قانوني است براي عدم مؤاخذه و

 عدم عذاب إلهي در موارد خطا. 

                       

                        

                        * 

است از خودشان و زوجات او مادران اين پيامبر سزاوارتر به مؤمنين : ترجمه
ايشانند و صاحبان رحم بعضي از ايشان سزاوارتر به بعض ديگرند در كتاب خدا از 
مؤمنين و مهاجرين مگر اينكه نسبت به دوستان خود نيكي كنيد كه اين در كتاب خدا 

 ). 6بقلم رفته است(

پيغمبر : نكات   م بر أمر و نهي هست به مؤمنين يعني أمر و نهي او مقد

خودشان است و اطاعت او از اطاعت ديگران مقدم است، و در حفظ نفس جان او 

 مقدم است بر حفظ ديگران. ولي بايد دانست كه     تعليق حكم بر وصف

نبوت است، و غير نبي ولايت ندارد زيرا غير نبي نبي نيست، بنابراين ولايت و يا 
را مادرِ  صفقيه مدرك قرآني ندارد. و بعلاوه همسران پيغمبر أولويت امام و يا

مؤمنين خوانده در صورتي كه همسران غير پيغمبر چنين حكمي ندارند. و باضافه 
شود ولي ولايت ديگران  أولويت رسول موجب سلبِ ولايت مؤمنين بر خودشان نمي

 موجب سلبِ ولايت مؤمنين بر خودشان است. و مقصود از      
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    ... ارث خويشاوندان نسخ نموده توارث به هجرت و اين است كه تو

بوده است. و مقصود  را. چون قبل از نزول اين آيه توارث به هجرت وأخوت خوتأ

  : از جملة  ... دوست  اين است كه اگر دربارة مؤمنين غيرِ خويشاوند كه

 شمايند وصيتي كنيد اشكالي ندارد. 

                       

               *           

         * 

از نوح و ابراهيم و و و چون پيمان پيامبران را از ايشان گرفتيم و از تو : ترجمه
) تا اينكه خدا راستگويان 7موسي و عيسي بن مريم و از ايشان پيمان محكمي گرفتيم(

 ). 8را از صدقشان بپرسد و مهيا كرده براي كفار عذاب دردناكي(
ز پيمان، پيمان فطري و عقلي است و ممكن است پيماني باشد كه مقصود ا: نكات

در كتب إلهي وحي به انبياء شده باشد و خدا با وحي خود از ايشان پيمان گرفته باشد 
رسانند يا  كه حقائق را براي مردم بيان كنند، و اين امتحاني باشد براي انبياء كه آيا مي

خير؟ و مقصود           همين است. و ممكن است بگوئيم

فرستادن سلطان سفيري را و قبول سفير آن منصب را خود پيماني است. و اگر از 
صدق صادقين سؤال شود كه آيا براي خدا راست گفتيد و قصدتان خالص بود يا 

 حال دروغگويان و رياكاران. ه خير؟ در اين صورت پس واي ب

                                

                    *      

                          

        *                     * 
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اي مؤمنين نعمت خدا را بر خودتان بياد آريد آنگاه كه سپاهي سوي شما : ترجمه
د آنان فرستاديم و خدا به اعمالي كه ديديد بر ض آمد پس بادي و سپاهي كه نمي

) آن دم كه از طرف بالايتان و از طرف پائينتان سوي شما آمدند و 9كرديد بينا بود( مي
هاي  ها رسيد و به خدا گمان ها به گلوگاه آن دم كه ديدگان خيره گشت و جان

) در آن هنگام مؤمنان امتحان شدند و به تزلزلي سخت دچار 10گوناگون برديد(
 ). 11شتند(گ

اين آيات راجع به جنگ احزاب است و شرح آن اين است كه چند نفر از : نكات

و جماعتي از بني النضير كه  خطبأی بن حيو  بی الحقيقأسلام بن يهود از جمله 
ايشان را از مدينه خارج كرده بود رفتند مكه بر قريش وارد شدند و  صرسول خدا

ما با شمائيم تا محمديان را : دند و گفتنددعوت كر صايشان را به جنگ رسول خدا
شما اهل كتابيد، آيا دين ما بهتر است يا دين محمد؟ : أصل كنيم، قريش گفتندتمس

 دين شما بهتر است و شما به حق سزاوارتريد، پس خدا دربارة ايشان آية: يهود گفتند

لْكِتَابِ يدُْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ ليَِحْكُمَ ألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ ا«: آل عمران 23
هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ  نـَهُمْ ثمَُّ يَـتـَوَلَّى فَريِقٌ مِنـْ را نازل نمود، پس قريش خوشحال شدند و  »بَـيـْ

به عقائد خود اعتماد كردند و از دعوت يهود بنشاط آمده و با يهود پيمان بسته و 
اجماع كردند و عرا فراهم كردند، سپس يهوديان نزد طائفة غطفان رفتند و ده ده و ع

آنان را نيز به جنگ محمد دعوت كردند و خبر دادند كه قريش و ما با شما همكاري 
اند، آنان نيز اجابت كردند پس قريش با قائد خود  كنيم و قريش با ما پيمان بسته مي

طائفة فزاره و بني مراد و  و همچنين عيينه بن حصين، و غطفان با قائد خود بوسفيانأ

و پيروان او همه به مدد  بو الأعور السلمیأهل نجد و بني سليم با أشجع و بني اسد و أ
 قريش آمدند. 

مطلع شد باشارة سلمان فارسي خندقي جلو مدينه حفر  صچون رسول خدا
نمود، و اين اولين جنگي بود كه سلمان حضور يافت و در آن روز از قيد بندگي آزاد 

در حفر خندق هر چهل ذراع را به ده نفر از اصحاب  صشده بود، و رسول خدا
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سلمان در شمارة ما : كرد، چون سلمان مرد نيرومندي بود مهاجرين گفتند واگذار مي

السّلمان منّا أهل «: فرمود صدر شمارة ما باشد، رسول خدا: است، و انصار گفتند
سنگ سفيد مدوري رسيدند كه . بهر حال در حال حفر خندق مردم به »البيت
خبر دادند و  صآورد، به رسول خداي ايشان نتوانست آن را از خاك درها كلنگ
وارد گود شد و كلنگ را  صخوبست راه را تغيير دهيم، پس رسول خدا: گفتند

تكبير  صگرفت و ضربتي به آن سنگ زد كه برقي از آن جستن كرد، پس رسول خدا
ير گفتند، سپس ضربت ديگري زد كه برق ديگري و ساير مسلمين نيز تكب ،گفت

: جستن كرد، سپس ضربت سومي زد كه برق ديگري جستن كرد، سلمان عرض كرد
به ضربت اول خدا وعدة : فرمود صيا رسول االله اين برق نشانة چيست؟ رسول خدا

فتح به من داد، و به ضربت دوم فتح شام و به ضربت سوم فتح مشرق، مسلمين 
و حمد خدا گفتند، در اين حال سپاه احزاب نمايان گرديد، مؤمنين خرسند شدند 

: گفتند                 ولي منافقين گفتند آيا تعجب ،

گويد قصور حيره و  دهد در حالي در يثرب است مي كنيد اين مرد وعدة باطل مي نمي
نيد و كَ دهد در حالي كه خندق مي و نويد فتح آنها را مي بيند مدائن كسري را مي

جرئت بيرون آمدن از خندق را نداريد، و در روايتي چون مشغول حفر بودند به تپة 
آب بر آن : خبر دادند فرمود صكوهي رسيدند كه مانع كندن بود، به رسول خدا

ود آمد و بپاشيد سپس خود حضرتش در حالي كه از گرسنگي سنگ به شكم بسته ب

گفت و چنان كوبيد كه آن سنگ مانند ريگ  بسم االلهكلنگ را گرفت و سه مرتبه 
دهيد به منزل بروم، حضرت او را اجازه داد،  سرازير شد، جابر عرض كرد اجازه مي

يك صاع جو آرد و بزي، كه جو را : چه داري؟ گفت: به منزل رفت و به زنش گفت
ا را مرتب گردان، سپس برگشت خدمت رسول پخته و بز را ذبح كرده، و گفت اينه

تا نزديك افطار و عرض كرد نزد ما طعام مختصر است، شما با دو نفر از  صخدا
صاع جوي و بزي، : چه داري؟ گفت: فرمود صاصحاب تشريف بياوريد، رسول خدا

من خجالت : جابر گويد !اي مسلمين همه بيائيد منزل جابر: فرمود صرسول خدا



 – دنيم –الاحزاب ) 33سورة ( بيست ويكمجزء    
 

 

615 

موجب رسوائي است، : داند، آمدم به عيالم گفتم ه جز خدا كسي نميكشيدم بقدري ك
آيا از تو سئوال كرده از مقدار طعام؟ : آيد، زن گفت با خلق كثيري مي صرسول خدا

باكت نباشد خدا و رسول او داناتر است، پس گفتار زن غم مرا بر : بلي، گفت: گفتم
و رسول خدا آبگوشت و  با مسلمين وارد شدند صطرف كرد. بهر حال رسول خدا

ه داد تا همه سير شدند، ولي تنور و ديگ ب ريخت و به مردم مي ها مي نان را در ظرف
خودتان بخوريد و به ديگران هديه : فرمود صپري خود باقي بود، سپس رسول خدا

را سفيد كرده  صدهيد، و چون به حفر خندق مشغول شدند غبار خاك رسول خدا
خواند و اصحاب  با صداي بلند اشعار زير را مي صخدابود، در حالي كه رسول 

 : كردند همراهي مي

ـــــــــــــــــــدينا ـــــــــــــــــــا اهت ـــــــــــــــــــولا االله م  و االله ل
 

 و لا تصـــــــــــــــــــــــــــــــدقنا و لا صـــــــــــــــــــــــــــــــلينا 
 

 فـــــــــــــــــــــــــأنزلن ســـــــــــــــــــــــــکينه علينـــــــــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــدام إن لاقين ـــــــــــــــــــــت الأق  و ثب
 

ـــــــــــــــاإن الأ ـــــــــــــــوا علين ـــــــــــــــد بغ ـــــــــــــــی ق  ول
 

 إذا أرادوا فتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 : فتگ هنگام حفر خندق مي صو همچنين رسول خدا

 ةخــــــــــر اللهــــــــــم إن العــــــــــيش عــــــــــيش الآ
 

 ةفــــــــــــــــــاغفر للأنصــــــــــــــــــار و المهــــــــــــــــــاجر  
 

 : گفتند و اصحاب در جواب آن حضرت مي

 نحــــــــــــــن الــــــــــــــذين بــــــــــــــايعوا محمــــــــــــــدا
 

ــــــــــــدا  ــــــــــــا أب ــــــــــــا بقين ــــــــــــی الجهــــــــــــاد م  عل
 

چون از حفر خندق فارغ شدند، قريش با همراهانش ده هزار نفر وارد شدند، و 
شكرگاه كردند و زنان و اطفال را در با سه هزار نفر در مقابل آنان ل صرسول خدا

كه از يهود بني النضير بود  ی بن أخطبحيمنازل جاي دادند، پس دشمن خدا  بالاي
معاهده بر ترك تعرض  صسد كه با رسول خداأرفت نزد رئيس بني قريظه كعب بن 

را شنيد درب حصار خود را بست و هر چه او  خطبأابن داشت، چون كعب صوت 
ي، تو مرد بد قدمي، من با يواي بر تو يا ح: ست اجازه نداد، و گفتاجازة ورود خوا

: ام، او گفت از او جز وفاء و راستي نديده يشكنم زيرا چيز محمد معاهده بستم و نمي
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ترسي از غذاي  مي: شود، گفت نمي: واي بر تو درب را باز كن با تو تكلم كنم، گفت
روزگار را  تو عزت واي به: ي گفتيتو تناول كنم، تا اينكه درب را باز كرد، ح

ام با غطفان و سايرين، و با من عهد  ام قريش با تمام بزرگانش را نزد تو آورده آورده
و االله ذلت روزگار را برايم : اند نروند تا محمد را مستأصل كنند، كعب گفت كرده

را من از اي كه در آن چيزي نيست مرا با محمد واگذار، زي اي رعد و برقي آورده آورده
اگر قريش و : ام، پس همواره او را وسوسه كرد و گفت او جز صدق و وفا نديده

آيم در نزد تو در حصار تو كه هر  غطفان برگشتند و كار محمد را تمام نكردند من مي
چه بر سر تو آيد بر سر من نيز بيايد، پس كعب عهدنامة خود را پاره كرد و از پيمان با 

سيد  سعد بن معاذرسيد،  صن اين خبر به رسول خدامحمد بيزاري جست، چو

 است تحقيق كنيد اين خبر راستفرستاد و فرمود برويد  عبداالله به رواحهخزرج را با 
د و اگرنه افشا نكنيد، چون ايشان ييا خير؟ اگر كعب با ماست بجهر و آشكار خبر ده

را خبر  صرسول خدانزد يهود آمدند ديدند ايشان در خباثتند، برگشتند و به كنايه 
تكبير گفت بعنوان بشارت مسلمين، ولي ابتلا بزرگ شد و  صكردند، رسول خدا

خوف مسلمين را فرا گرفت و دشمن از بالا و پائين ايشان را احاطه كرد، تا مؤمنين 
هاي بد مبتلا شدند، و بعضي از منافقين نفاق خود را ظاهر ساختند، پس  به گمان

شب قيام كرد كه بين ايشان تيرها رد و بدل  25كين در مقابل مشر صرسول خدا

و  بی جهلأعکرمه بن و  ود عمر بن عبدشد، تا اينكه چند سواره از قريش از جمله  مي

در حالي كه لباس حرب در  نوفل بن عبدااللهو  بی وهبأبن  ةهبير و  ضرار بن الخطاب
تنگي از خندق جستن بر داشتند بر اسبان خود سوار شده و جولان دادند تا از مكان 

كه شجاع قريش بود و در جنگ بدر  ود عمرو بن عبدكردند و به طرف مدينه آمدند و 
ميگفتند وبا هزار سوار مقابل بود و  نيز حاضر و زخمي شده بود و او را فارس يليل

بر هزار نفر فائق آمده بود، پس بنا كرد فرياد كردن و مبارز خواستن،  در وادي يليل
 !ت در حالي كه غرق در آهن بود و عرض كرد يا رسول االله اجازهبرخاس علي

كجاست آن : و گفت !رجل ألا: فرياد كرد عمرواست بنشين،  عمرواو : حضرت فرمود
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يا رسول االله من : كرد بهشتي كه شهيدتان آرزو دارد؟ پس ثانيا علي برخاست و عرض
 : واندخبو اين رجز زد دهم، ثالثا عمرو فرياد  جواب او را مي

 و لقــــــــــــــــد بححــــــــــــــــت مــــــــــــــــن النــــــــــــــــداء
 

 بجمعکـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــارز 
 

 و وقفــــــــــــــــــــت اذ جــــــــــــــــــــبن المشــــــــــــــــــــجع
 

 موقــــــــــــــــــــــــف البطــــــــــــــــــــــــل المنــــــــــــــــــــــــاجز 
 

 و الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجا ن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــماحةإ
 

ــــــــــــز ةعــــــــــــ  ــــــــــــر الغرائ ــــــــــــی خي  فــــــــــــی الفت
 ج

 عمرواو : يا رسول االله من حريف اويم، حضرت فرمود: برخاست و گفت علي
مة سحاب را نه دور بر عما صرسول خدا !و اگر چه عمرو باشد: عرض كرد! است

اللهم احفظه من بين يديه و من خلقه : برو و بر او دعا كرد: سر او بست، سپس فرمود
در مقابل عمرو  . حضرت عليو عن يمينه و شماله و من فوق رأسه و من تحت قدميه

 : آمد و جواب او داد

ـــــــــــــــــــــــــــــــا لا  تعجلـــــــــــــــــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــــــــــــــــد أت
 

 غيـــــــــــــر عـــــــــــــاجز كمجيـــــــــــــب صـــــــــــــوت ك 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ةو بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  ذو ني
 

 ق منجــــــــــــــــی کــــــــــــــــل فــــــــــــــــائزو الصــــــــــــــــد 
 

 الجنائز ةنائح كلأرجوا أن أقيم علي نيإ
 

 نجلاء يبقی ذكرها عند الحزائز ةمن ضرب 
 

غير تو كسي كه : عمرو گفتمن علي بن ابي طالب، : تي؟ گفتعمرو گفت تو كيس
ريخته شود، علي  سن بيشتري داشته باشد نيست؟ زيرا من خوش ندارم خون تو

ب كرد و از اسبش پياده ه خون تو ريخته شود، او غضدارم ك ليكن من خوش: فرمود
و شمشير خود را كشيد مانند شعلة آتشي به طرف علي دويد، حضرت او را استقبال 
كرد، عمرو شمشير حوالة او كرد كه سپر حضرت را قطع كرد و به فرق مبارك و 
 عمامة او رسيد و سر حضرت را شكافت، حضرت نيز شمشيري بر دو پاي او زد كه

را به تكبير شنيدند  بر قفا افتاد و غباري بين ايشان بر انگيخت، پس صداي علي
بخدا قسم علي او را كشت، چون سر عمرو را خدمت رسول : حضرت فرمود

محمد  ةبعمل أم يوم عملكفلو وزن ال أبشر يا علي«: آورد؛ حضرت فرمود صخدا
 و قد دخله وهن بقتل عمرو لاإنه لم يبق بيت من بيوت المشرکين لأ كو ذل جح عملكلر 
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. پس چون عمرو به قتل رسيد »و لم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا و قد دخله عز
رفقاي او متفرق شدند و مسلمين ايشان را دنبال كردند و خواستند كه از خندق 

را جوف خندق يافتند و او را سنگ باران كردند تا اينكه  نوفل بن عبدالعزیبگذرند 

او را كشت. مشركين فرستادند كه جثة عمرو را به ده هزار درهم بخرند،  امزبير بن عو 
خوريم بيائيد آن را ببريد، و چون علي  ها را نمي ما قيمت مرده: فرمود صرسول خدا

برد ابوبكر و عمر برخاستند و پيشاني علي را  صسر عمرو را خدمت رسول خدا

رسيد و رگ  سعد بن معاذمد به آ حيان بن قيسبوسيدند. و در جنگ خندق تيري از 
خدايا حيات مرا باقي بدار تا چشم مرا از جهت بني : اكحل او را بريد، سعد دعا كرد

آمد خدمت رسول  نعيم بن مسعود اشجعیو در اين حال  !قريظه روشن گرداني
داند، پس هر امري  ام، اما كسي از قومم نمي و عرض كرد من مسلمان شده صخدا

حضرت فرمود تو يك فرد بيش نيستي اگر نزد ما بماني، اما هر چه داريد بفرمائيد 

رفت نزد بني قريظه و  نعيمتواني تفرقه بين كفار بيفكن كه حرب خدعه است، پس  مي
و غطفان نسبت به محمد من دوست شمايم و قسم به خدا شما و قريش : گفت

ا اينجاست ولي د، زيرا شهر شهر شماست و اموال و اولاد و زنان شميكسان نيستي
قريش و غطفان در بلاد دورند اگر فرصتي ديدند با شمايند و اگر صلاح نديدند 

گذارند و شما طاقت او را نداريد، پس شما  روند و شما را در چنگال محمد مي مي
وارد جنگ نشويد تا گروي از اشراف قريش و غطفان بگيريد و نگه داريد تا مبادا 

رفت نزد  نعيمرأي خوبي زدي، سپس : ند، يهوديان گفتندبروند و شما را تنها بگذار
دانيد من براي  ابو سفيان و اشراف قريش و گفت شما كه دوستي مرا با خودتان مي

: بگو تو نزد ما متهم نيستي، گفت: ام پس آن را كتمان كنيد گفتند شما نصيحتي آورده
اند كه ما  نزد محمد فرستادهاند و  دانيد كه بني قريظه از كار خود پشيمان گشته آيا مي

فرستيم  گيريم و نزد تو مي براي رضايت تو چند نفر از اشراف قريش را بعنوان گرو مي
تا گردنشان را بزني سپس با تو هستيم تا ايشان را از بلاد خود بيرون كنيم، پس اگر 

د، و يشان حذر كنيبني قريظه كسي را بگرو خواستند يك نفر را نزدشان نفرستيد و از ا
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ن سخنان با قريش من فردي از شما هستم و هما: طفان رفت و گفتاز آن طرف نزد غ
، پس چون صبح گرديد روز شنبه بود در ماه شوال سال پنجم از را با ايشان نيز

بي جهل را با چند نفر فرستاد نزد بني قريظه و پيغام أهجرت، ابو سفيان عكرمه بن 
: آئيد؟ ايشان گفتند براي قتال با محمد بيرون نمي شديم چرا  داد كه اي يهود ما خسته

كنيم، و ما با شما قتال نخواهيم كرد تا  امروز روز شنبه است كه ما در آن كاري نمي
چند نفر از مردان خود را بعنوان گرو بدهيد كه مبادا برويد و ما را در مقابل محمد 

ه ايشان پيغام داد كه ما يك نعيم ما را بر حذر داشت، پس ب: بگذاريد، ابو سفيان گفت
خواهيد نكنيد، يهود  خواهيد مقاتله كنيد و نمي نفرمود نزد شما نخواهيم گذاشت، مي

كنيم.  اين است و االله آنچه نعيم به ما گفت، پس جواب دادند كه ما مقاتله نمي: گفتند
هاي  سرد تندي در شب دو خدا ايشان را مخذول گردانيد و نفاق بين ايشان افكند و با

 زمستان سخت فرستاد تا قريش را فراري داد. 

يام خندق ما را فشار و گرسنگي و خوف أروايت شده كه  حذيفه بن يماناز 
توانست در شب نماز  تا مي صداند، و رسول خدا بقدري گرفته بود كه جز خدا نمي

و را كه برود خبر اين قوم را بياورد تا خدا ا آيا مردي هست: خواند، سپس فرمود مي
يك نفر از ما جواب ندادند از ترس و : رفيق من در بهشت قرار دهد. حذيفه گفت

مرا صدا زد من ناچار  صفشار و گرسنگي، پس چون كسي جواب نداد رسول خدا
برو و خبر اين قوم را بياور و كاري نكن تا : فرمود .لبيك: شدم جواب بگويم، گفتم

هاي ايشان را  دم باد و لشكر باد خيمهبرگردي، گويد من رفتم ميان قوم ناگاه دي
اشته ناگاه هاي ايشان را آرام نگذ هاي ايشان را خاموش گردانيده و ديگ بهمزده و آتش

بينيد غيره در ميان شما اي گروه قريش ب: اش بيرون آمد و گفت ابوسفيان از خيمه
؟ من مبادرت كردم و از طرف يمين و يسار خود جويا شدم: نباشد، حذيفه گويد

اي گروه قريش اينجا : ما فلاني هستيم، ابو سفيان بار خود را بست و گفت: گفتند
جاي ماندن نيست، اسب و شتر ما از بين رفت، و بني قريظه تخلف كردند و باد هم از 

افتد و چيزي براي ما نگذاشته، پس سوار مركب خود شد در حالي كه پاي  تندي نمي
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وبست تيري به اين دشمن خدا بزنم و او را بكشم و بند آن را باز نكرده بود، گفتم خ
: شدم كه فرمود صتير را بر كمان گذاشتم و خواستم رها كنم متذكر قول رسول خدا

كاري نكن، پس تير را بيرون آوردم و برگشتم كه خبر دهم او را، حضرت مشغول 
كه ، عباي خود را بر من افكند تا اينصنماز بود، من آمدم زير قدم رسول خدا

اللهم «: در آن ايام دعايش اين بود صنمازش تمام شد و او را خبر دادم، رسول خدا
و عرض  »حزاب اللهم اهزمهم و زلزلهمهزم الأاأنت منزل الکتاب سريع الحساب 

حزاب وحده لا إله إلا االله وحده وحده أعز جنده و نصر عبده و غلب الأ«: كرد مي
 . »هفلاشئ بعد

 صحزاب قريش پراكنده شدند، رسول خداأده كه چون نقل كر سليمان بن صرد
رويم و ديگر ايشان به جنگ ما نخواهند آمد و  فرمود الان ما به جنگ ايشان مي

 همچنين گرديد و مسلمين به جنگ ايشان رفتند تا مكه فتح شد. 
 كند. حال آياتي كه در اين غزوه آمده خواننده خود تطبيق 

                           

 *                             

                       

  *                               

  *                       

  *                          

      * 

خدا و : گفتند و آن دم كه منافقان و كساني كه در دلهاشان مرضي بود مي: ترجمه
اي اهل : گروهي از آنان گفتندكه  ) و آن دم12رسول او جز فريب به ما وعده ندادند(

خواستند  يثرب جاي ماندن نيست برگرديد و گروهي از ايشان از پيامبر اجازه مي
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هاشان محفوظ بود جز فرار  نگهبانست در حالي كه خانه هاي ما بي خانه: گفتند مي
آمدند و به فتنه دعوتشان كرده  ) و اگر از طرف شهر بر آنان در مي13قصدي نداشتند(

) و بتحقيق از پيش با خدا 14كردند( كردند و جز اندكي درنگ نمي ودند رو به فتنه ميب
 )15پيمان كرده بودند كه پشت به دشمن نكنند و پيمان خدا بازخواست خواهد شد(

بگو اگر از مردن يا كشته شدن فرار كنيد فرار سودتان ندهد در اين صورت جز مدت 
 ). 16كمي برخوردار نخواهيد شد(

مقصود از : اتنك      عبداالله بن ابي و اوس بن قبطي و پيروان ايشان بود

خواستند از لشگرگاه خود را  در لشگرگاه نمانيد و برويد منزلتان و مي: گفتند كه مي

خارج سازند. و مقصود از      هاي ما خالي از مرد و ممكن  گفتند خانه كه مي

د شود و يا دشمن بريزد و ايشان بنو حارثه و بني سلمه بودند كه خدا است دزد وار

: تكذيبشان كرده. و مقصود از جملة     باشد كه  همان پيمان ليله العقبه مي

 را ياري كنند و از جان او مانند جان خود دفاع كنند.  صعهد كرده بودند رسول خدا

                           

          *              

                     *       

                               

                             

                            * 

بگو كيست كه شما را از سطوت خدا نگه دارد اگر محنتي برايتان خواهد : ترجمه
و يا رحمتي براي شما اراده كند و براي خود جز خدا سرپرست و ياوري 

گفتند  داشتند و آنان را كه به برادرانشان مي باز مي) خدا آنان را كه شما را 17يابند( نمي
) نسبت به شما تنگ 18شناسد( آمدند مي پيش ما بيائيد و جز اندكي به كارزار نمي
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نگرند  بيني كه سوي تو مي ورزند و چون ترسي فرا رسد ايشان را مي نظرند و بخل مي
ش شده، پس چون زند مانند كسي كه از مرگ بيهو در حالي كه ديدگانشان دور مي

هاي تيز بر شما تازند در حالي كه بر نفع طلبي حريصند  ترس بر طرف شود با زبان
 ). 19آنان ايمان نياورده و خدا اعمالشان را هدر كرده و اين بر خدا آسان بوده است(

مقصود از : نكات    باشند كه مردم را از حضور در  منافقين مي از اي عده

محمد و اصحابش يك لقمه است براي ابو سفيان : گفتند كردند و مي رف ميجهاد منص
ترسيم  شما محمد را رها كنيد زيرا ما مي: گفتند و سپاهيانش، و به ضعفاي مسلمين مي

 : همة ما هلاك شويد. و جملة             همان منافقيني بودند كه براي

گر گاهي براي ريا و خودنمائي. اما چون غنيمتي از جنگ شدند م جنگ حاضر نمي
گفتند شما  شدند و مي هاي تيز وقت قسمت حاضر مي آمد آنان با زبان بدست مي

 سزاوارتر از ما نيستيد در أخذ غنيمت. 

                         

                        * 

                           

     * 

اند و اگر احزاب بيايند  ر ابو سفيان) نرفتهه احزاب (لشككردند ك گمان مي: ترجمه
اينان دوست دارند كه در ميان اعراب بيابان باشند و از اخبار شما جويا شوند و اگر 

) بتحقيق براي شما به رسول خدا اقتداي 20ميان شما باشند جز اندكي كار زار نكنند (
جزاء دارد و بسيار ذكر خدا  نيكو نمودن است براي هر كس كه اميد به خدا و روز

 ).21كند(

مقصود از : نكات  ....  اين است كه منافقين از بس دوست داشتند كه

اند و ميل داشتند  كردند كه سپاه احزاب رفته مسلمين مغلوب و مقهور گردند باور نمي
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: ايشان برگردند. و جملة                دليل است بر اينكه

كرد و  ها مقاومت مي اقتدا كنند، چگونه او در جنگ صمسلمين بايد به رسول خدا 
داد و به بدن متحمل جراحات گرديد و همچنين در كارهاي  كسان خود را فدا مي

براي مسلمين  صديگر. و اين آيه دليل است بر اين كه سنت و روش رسول خدا
 ايم، مراجعه شود.  راجع به اين موضوع توضيح داده 14ر مقدمة لازم الاتباع است. د

                              

              *            

                            

  *                      

             * 

همين است كه خدا و رسول او به : و چون مؤمنين احزاب را ديدند گفتند: ترجمه
ما وعده دادند و خدا و رسول او راست گفتند و ايشان را جز ايمان و تسليم زياد 

) از جملة مؤمنان مرداني هستند كه بر آنچه پيمان با خدا بستند وفا كردند، 22نشد(
ود بسر برده (و شهادت يافته) و بعضي از ايشان منتظرند پس بعضي از ايشان تعهد خ

 ) بايد خدا راستگويان را براي راستيشان پاداش دهد23و به هيچ وجه تغييري نيافتند(
د و يا بر آنان ببخشد زيرا خدا آمرزندة رحيم و منافقان را اگر بخواهد عذاب كن

 ). 24است(

: نكات            به اهل ايمان  صدلالت داد كه رسول خدا

خبر ورود احزاب را داده بود و ممكن است هذا اشاره به امتحان و افتتان و شدتي كه 

  خداي تعالي براي مؤمنين مقدر كرده است، باشد. و مقصود از    كساني

د مانند شهداي بدر و است كه به پيمان و نذر خود وفا كردند و در راه خدا شهيد شدن

 ه است. دبمعني نذر و عهد آم نحباحد، زيرا 
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       *                

                      * 

                           

    * 

خشمشان برگردانيد در حالي كه هيچ خيري نيافتند (به  و خدا كافران را با: ترجمه
فتح و غنيمتي نرسيدند) و خدا كارزار مؤمني را كفايت كرد و خدا نيرومند عزيز 

هاشان فرود  ) و آن كساني از اهل كتاب را كه پشتيباني احزاب كردند از قلعه25است(
) و 26كنيد( سير ميكشيد و گروهي را ا آورد و هراس در دلشان افكند گروهي را مي

ها و اموال ايشان و زميني را كه قدم به آن نگذاشته بوديد به شما  خدا زمين و خانه
 ). 27ارث داد و خدا بر هر چيزي توانا است(

مقصود از كافران با خشم، همان مردم مشرك احزاب بودند كه بدون فتح و : نكات

ظفر برگشتند. و مقصود از جملة               بني قريظه بودند

پيمان بسته بودند كه عليه او به دشمن او كمك نكنند و ياري  صكه با رسول خدا
ندهند، ولي نقض عهد كردند و پس از جنگ احزاب گرفتار شدند، و قصة ايشان اين 

 صهاشان آمدند، رسول خدا چون مسلمين از اطراف خندق به طرف خانه: است كه
 صزره خود را به زمين گذاشت و غسل كرد و جبرئيل آمد در حالي كه رسول خدا

مقابله با بني قريظه باش.  آمادةسلاح جنگ باز كردي، اكنون : د، و گفتز بخور مي
مردم را ندا داد كه حركت كنند و نماز عصر در  صبلال از جانب رسول خداپس 

شان پرداختند، پانزده يا بيست و پنچ بني قريظه خوانده شود، پس مسلمين به حصار اي
ها را نقض كرده بودند، در محاصرة مسلمين بود  روز قلعة بني قريظه كه عهد و پيمان

يهوديان   دادند، تا خدا هراسي در دل و هر روز با سنگ و تير يكديگر را جواب مي
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ن سعد بانداخت و از محاصره بتنگ آمدند و از قلاع خويش بزير آمده و به حكم 

حكم من اين است كه مردان بني قريظه : گفت سعددر حق ايشان راضي شدند،  معاذ
را بكشيد (و اين حكم، حكم تورات ايشان نيز بود، پس در واقع حكم كتابشان نيز 

نشان را برده گيريد و اموالشان را ابرايشان حاكم و باجراء در آمد) و زنان و كودك
اسير شدند و پس از انجام امر  را د و زنانشانقسمت كنيد، پس مردان ايشان را كشتن

باز شد و بهمان جراحت از جهان فاني  سعد بن معاذبني قريظه، زخم رگ اكحل 
 ليه.گذشت. رضوان االله ع
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           *         

                        * 

                          

         *              

                   * 

اي پيامبر زنان خويش را بگو اگر زندگي اين دنيا و زيور آن را خواهيد : ترجمه
) و اگر خدا و رسول 28يائيد برخوردارتان كنم و رهايتان كنم رها كردن خوبي(پس ب

او و دار آخرت خواهيد پس خدا براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي مهيا كرده 
) اي زنان پيامبر هر كه از شما كار زشت واضحي كند عذاب او دو برابر 29است(

ه از شما مطيع خدا و رسول او ) و هر ك30افزون گردد و اين براي خدا آسان است(
شود و عمل شايسته كند پاداش او را دو برابر دهيم و براي او روزي سخاوتمندانه 

 ). 31ايم( مهيا كرده
زاهد و قانع بود ولي زنان او ميل داشتند كه مقداري  صچون رسول خدا: نكات

ند و ورزيد در زندگي خود خوشتر باشند، و باضافه برخي بر برخ ديگر غيرت مي
نمود، در  ايلااز همه إعراض كرد و  صتوقعات زيادتري داشتند، پس رسول خدا

با حفصه  صه عدد زن داشت، و در حديثي آمده كه روزي رسول خداحالي كه نُ
آيا ميل داري مردي بين ما : نشسته بودند و بين ايشان نزاعي رخ داد، حضرت فرمود

مر را احضار فرمود براي ع صلي، پس رسول خداب: قضاوت كند؟ حفصه گفت
يا رسول االله شما بگوئيد، ولي : بگو، حفصه گفت: قضاوت، پس عمر به حفصه گفت

فرمود  صجز حق نگوئيد، عمر دست خود را بلند كرد كه او را بزند رسول خدا
جز حق  صرسول خدا ،اي دشمن خدا: خودداري كن، عمر به حفصه گفت
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داشتم  نبود دست از تو بر نمي صل خداگويد، و اگر براي احترام مجلس رسو نمي
اي و يك ماه از زنان خود  برخاست و رفت ميان غرفه صتا بميري، پس رسول خدا

: فوق و آيات بعد نازل گرديد. و جملةآيه فاصله گرفت تا اينكه        

و هم جملة        واب و عقاب بستگان و كسان ، دلالت دارد بر اينكه ث

بايد آبروي رسول  صبا ديگران فرق دارد، بستگان رسول خدا صرسول خدا

إنی لأرجو للمحسن «: فرمود زيد بن علی بن الحسينرا حفظ كنند، و لذا  صخدا
خاف علی المسئ منا أن يضاعف له العذاب ضعفين کما وعد أزواج أجرين و أمنا 
عرض كرد شما اهل   علي بن الحسينمردي به  . و نيز روايت شده كه»النبی

نحن أحری «: حضرت غضب نمود از اين سخن، و فرمود !باشيد مي مغفور لکمبيت 
إنا نری لمحسننا  ،زواج النبی من أن نکون کما تقولأ أن يجري فينا ما أجری االله في

رائت ، سپس آن حضرت اين آيات را ق»ضعفين من الأجر و لمسيئنا ضعفين من العذاب
آيد آنست كه اين حكم فقط شامل زنان پيامبر  نمود، ولي آنچه از اين آيات بر مي

 است. 

                      

                 *       

                        

                               

  *                       

        * 

اي زنان پيامبر شما اگر پرهيزگاري كنيد مانند هيچ يك از زنان ديگر : ترجمه
د و نكنيد تا كسي كه مرضي در دل دارد طمع نياور نيستيد پس در گفتار خود نرمي 

گري جاهليت  هاي خود برقرار باشيد و جلوه ) و در خانه32گفتاري پسنديده گوئيد(
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پيشين را پيش مگيريد و نماز را بپا داريد و زكات را بدهيد و خدا و رسول او را 
خواهد ناپاكي را از شما اهل اين خانه ببرد و شما را كاملا  اطاعت كنيد همانا خدا مي

هاي شما خوانده  د آريد آيات خدا و حكمتي كه در خانه) و بيا33پاكيزه گرداند(
 ).34شود زيرا خدا دقيق و آگاه است(و لطف دارد و كار دانست)( مي

نازل شده و يك سياق است  صاين آيات نيز راجع به زوجات رسول خدا: نكات

 : و مخاطبين آيات ايشانند. جملة   ز شما از دلالت دارد كه بواسطة تقوي امتيا

، تفوق شما بر زنان ديگر صشود نه بواسطة زوجيت رسول خدا ديگران حاصل مي
  !بواسطة تقوي است نه بواسطة نسبت

بدان كه مخاطب در اين آيات جمع مؤنث است مگر در جملة       

                  خداي تعالي  ؛، يعنيغليبتكه مذكر آمده براي

را نيز مخاطب قرار دهد و او را نيز مكلف گرداند بدفع  صبراي اينكه رسول خدا
رجس، لذا او را غلبه داده و به او و زنانش خطاب جمع مذكر نموده است، چنانكه 
اگر كسي بر مجلسي كه يك مرد و چند زن در آن باشد بخواهد سلام كند طبق عرف 

سورة هود نيز آمده  73گويد، و مؤيد مطلب آية فوق در آية  يم سلام عليکم ؛عرب

أتََـعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحَْمَتُ اللَّهِ «: است كه خدا خطاب به ساره عيال ابراهيم فرموده
كه در اين آيه خطاب جمع مذكر آمده  ،»وَبَـركََاتهُُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبـَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 

اي وجود و سرپرستي ابراهيم بر ساره و براي وجود ابراهيم در آن خطاب، خطاب بر
در ميان زوجاتش جمع مذكر آمده  صدر اين آيات نيز بملاحظة وجود رسول خدا

 است. 
راجع به كيست؟ آيا  33ميان اهل سنت و تشيع اختلافي حاصل شده كه آية 

با دختر  صيا رسول خدا باشد و با زوجاتش مي صمخاطب در اين آيه رسول خدا
باشد؟  مي علي و فاطمه و حسنين عليهم السلام ؛و داماد و فرزندان دامادش يعني

اين آيه راجع به تمام : بنظر ما اين اختلاف از تعصبات محض ايجاد شده و بايد گفت
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دادند و پاكي ايشان  را تشكيل مي صزوجات و كساني است كه خانوادة رسول خدا
باشد، چه داماد و فرزندانش باشد و چه  مي صروي رسول خدامطلوب بوده و آب

زنانش كه اصل خطاب به ايشانست زيرا آلودگي هر يك از ايشان براي رسول 
و نسبت به او زيبنده نيست و پاكيزگي هر يك از ايشان براي نسبت به  صخدا

مطلوب و مرغوب است، اضافه بر تكليفي كه هر يك براي خود  صرسول خدا
  دارند.

اين آيه دلالت بر عصمت اهل بيت رسول دارد، ولي : اند بعضي از دانشمندان گفته

: فرمايد تعالي كه مي ابدا دلالت ندارد زيرا ارادة حق: بايد گفت    يا ارادة ،

تكويني است و يا ارادة تشريعي، چون قرآن كتاب قانون و تشريعي است بايد ارادة 
اي باشد، ارادة  توانيم ارادة تكويني بدانيم مگر آنكه قرينه مذكور تشريعي باشد و نمي

در اين آيه كه خدا فرموده     ....  تا جملة     اي است  ، مانند اراده

 : تا آخر فرموده فاغسلوا وجوهکمباشد، پس از جملة  سورة مائده مي 6كه در آية 

                   

كه مخاطب تمام اهل ايمان است، و از تمام اهل ايمان ارادة طهارت نموده و ارادة 
خدا از تمام مؤمنين خواسته كه پاك  ؛طهارت در اين آيه قانوني و تشريعي است يعني

ند نه ار خودشان و بدست خودشان خود را پاكيزه و پاك كنو پاكيزه باشند و باختي
اي كه مربوط به اهل بيت رسول  بارادة تكويني. بهر حال اگر مقصود از اراده در آيه

آمد چنانكه در آياتي كه  است تكويني بود، بايد در آيه، از امور تكويني ذكري بميان مي
ه و مقصود از آن ارادة تكويني است، در آن آيات از امور تكويني سخن دكلمة اراده آم

، در حالي كه در اين آيات امور تكليفي و تشريعي بيان گرديده مانند بميان آمده است

«: فرمايد آنكه مي          «  و يا»        

          «ب ، و البته اين تكاليف بر ساير اهل ايمان نيز واج

است چنانكه در آيه وضو و آيات مانند آن خدا از تمام اهل ايمان طهارت و اداي 
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اند  تكاليف را خواسته است و خود اماميه در زيارتي كه براي حضرت حسين ساخته

. و بعلاوه از جملة »ةو آتيت الزکا ةقمت الصلاأقد  نكأشهد أ«: گويند مي    

    :»شود كه در اهل بيت رجسي  استفاده مي» از شما ببرد تا رجس را

  !هد آن را ببرد و معصوم نبودنداخو بوده كه خدا مي
دليل ديگر آن كه ارادة تكويني موجب جبر است همان طوري كه خدا اراده كرده 

إِنَّمَا  «دهد و اين اراده تخلف ندارد يعني  انار درخت انجير انجير دهد و درخت انار
پس فرق بين ارادة تكويني و تشريعي اين  .»إِذَا أَراَدَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ  أَمْرُهُ 

شود و تخلف ندارد و بارادة بندگان  است كه در ارادة تكويني مراد حق واقع مي
موقوف نيست، ولي ارادة تشريعي و قانوني حق موكول شده به اختيار بندگان، و 

كند يعني خدا از تمام مردم ارادة ايمان ده تخلف اعالي از ارت ممكن است مراد حق
اند،  و مردم ارادة حق را انجام ندادند و ايمان نياورده: كرده ولي باختيار خود مردم

همچنين طهارت، خدا از همة مردم طهارت خواسته ولي بسياري از افراد اين خواست 
  !خدا را اطاعت نكردند

مردم پاكي را خواسته ولي در اين آية سورة احزاب  گوئيم خدا از تمام حال مي
بخصوصه از اهل بيت رسول پاكي و پاكيزگي را خواسته است، باعتبار اينكه اهل بيت 

است، و خدا  صرسول بستگي به رسول دارند و آبروي ايشان آبروي رسول خدا
تر  لازم خواهد مؤكدتر و ذكر آن توقعي كه از ايشان دارد و تكليفي كه از ايشان مي

بوده و لذا در اين آيه تذكر داده، اما ارادة حق تكويني نيست كه ايشان بخواست خدا 
مجبور باشند، يعني طهارت ايشان ذاتي و تكويني و بارادة حق باشد نه بارادة 

ي ايشان فضيلتي خودشان، اگر چنين باشد كه طهارت ذاتي و بجبر إلهي باشد، برا
كند، بلكه طهارت  ء معصوم است و گناه نمينيست، هر شجر و حجري از خطا

خانوادة رسول كه خدا از ايشان خواسته قانوني و شرعي و بتحصيل خود ايشان است، 
اين تكليفي است براي ايشان بخصوص، همانطور كه داماد و فرزندان رسول بايد 

 اكيزهباشند، زنان او نيز مكلفند وبايد خود را پاك وپ باختيار خودشان پاك و پاكيزه
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مثلا أم سلمه و يا : توان گفت هاي ظاهري و چه باطني، و نمي كنند، چه از آلودگي
حفصه مكلف به طهارت نيستند. پس خدا قانونا و تشريعا از هر زني از زنان رسول و 

از ساير بستگان و اولادشان طهارت خواسته با تأكيد     كه مصدر مؤكد است

براي     . 

س نزاعي كه بين نويسندگان ايجاد شده كه مقصود از كلمة پ        كيست؟

ها از تعصبات بوجود آمده، و  يكي گفته فلان است، ديگري گفته بهمان است، اين نزاع
مكلفند به تحصيل طهارت، هر كس  صتما خانواده و كسان رسول خدا: بايد گفت

ري آن هم نزد خدا دارد، و هر كس خود را آلوده خود را پاك و پاكيزه كرده مقام بيشت
اي براي نزاع قرار داد، و  تري دارد و نبايد اين آيات إلهي را بهانه نموده مقام پائين

 رواياتي هم كه وارد شده هر كدام موافق با قرآن باشد بايد پذيرفت. 
شند با نيز از گناه مصون نمي باضافه براي اينكه دانسته شود أئمة اهل بيت

 32در دعاي  حضرت علي بن الحسين: آوريم اي از كلمات ايشان را مي پاره

بسيار است  ؛، يعني»ي ما أبوء به من معصيتكلکثر ع«: صحيفة سجاديه فرموده

 يفترکت و نهيتن نك أمرتنيإاللهم «: كنم، و فرموده معصيت تو بر من كه اقرار مي
باز زدم و نهي نمودي، پس بجا  خدايا تو مرا امر نمودي پس سر ؛يعني »فرکبت

گناهان عظيمي كه مرتكب شدم، و در  ؛يعني »کبائر ذنوب اجترحتها«: آوردم، و فرموده

و  12و  11، و در دعاهاي »تطهرنا به من الذنوب«: دعاي رمضان از خدا خواسته كه

ة أعمالنا توب ةعلينا کتب و اجعل ختام ما تحصي«: از صحيفه فرموده 45 و 20و  16
سترا اقترفناها و لا تکشف عنا  ةناه و لا معصيفنا بعدها علی ذنب اجترحلا توق قبولة،م

سترته، ليس لحاجتی مطلب سواك و لا لذنبی غافر غيرك و اغفر ذنبی، خلصني من 
ندي ما يوجب قد أثقلته الخطايا، ليس ع الحسد و احصرني عن الذنوب، هذا ظهري

در بعضي از  . و حضرت امير»و ما علن من ذنوبنا و اغفرلنا ما خفي ،مغفرتك

ظائم الع تمنی عليكأ، و اغفر لي ذنوبي و استر علي عيوبي«: مودهدعاهاي خود فر
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رحمتك کبائر ذنوبي، لا  ةبسع لي تجرأت، و اغفر أةجر  أية !فواسوأتاه و قبيح صنيعاه
عملته  ارتکبتها و من کل ذنب ئةمن کل خطي فسي، أتوب إليكبما جنيته علی ن تفضحني

ن إ، اللهم ما مضی من ذنوبي هذا مغفرة مني، و اعطني في مجلسي سبقت ةو لکل فاحش
کان من خطاي  فيما عفوك عن ذنبي و تجاوزك عن خطيئتي و صفحك عن عظيم جرمي

و أن  ا أعلمه من ضعفيلم ، لا أستتم التوبةو إن کانت فضيعة ن ذنوبيإ، اللهم و عمدي
ظالم العباد قبلي، إلهي إن لم تنلنا يد إحسانك يوم الورود حصيت من مأجميع ما  لي تغفر

 . »من ثقل الأوزار ظهورنا ةالجحود، موقر  اختلطنا في الجزاء بذوي
در دعاها و نهج البلاغه و  و صدها كلمات ديگر حضرت امير و ساير ائمه

 جاهاي ديگر كه هر كس بخواهد بايد خود مراجعه كند و ببيند و بداند. 
مايند، و هيچ اند تا مردم در حق آنان غلو نن چنين اظهار كرده ائمه بهر حال

پيغمبر و امامي ادعاي عصمت نكرده و دليلي بر آن در كتاب خدا و سنت رسول 
 نيست. 

                           

                           

                            

                    

          * 

محققا مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان با ايمان و زنان با ايمان و : ترجمه
مردان فرمانبردار و زنان فرمانبردار و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان صبور و 

ده و زنان صدقه ده و مردان  زنان صبور و مردان فروتن و زنان فروتن و مردان صدقه
كرگوي گير و زنان روزه گير و مردان حافظ فروج و زنان حافظه و مردان بسيار ذ روزه

 ). 35ايشان آمرزش و پاداش بزرگي آماده كرده است(و زنان ذكر گوي را، خدا بر
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و ساير زنان مؤمنات است. در  صاين آيه نيز راجع به زنان رسول خدا: نكات

از مهاجرت  طالب جعفر بن ابيبا شوهرش  اسماء بنت عميسچون خبر آمده كه 

در حق ما زنان چيزي : آمد و گفت صنزد زنان رسول خدا اسماءحبشه آمدند مدينه، 
يا رسول االله ما زنان در : گفت صنه، لذا به رسول خدا: از قرآن نازل نشده؟ گفتند

ي اينكه زنان ذكر خيري برا: براي چه؟ گفت: فرمود صنااميدي و زيانيم، رسول خدا
اين سوره نازل شد كه زنان مسلمه و مؤمنه  35ندارند چنانكه مردان دارند، پس آية 

 هر يك داراي پاداش بزرگي هستند.با مردان مسلم و مؤمن در يك رديفند، و 

     كساني هستند كه در حال خفتن و نشستن و قيام، خدا را فراموش

هر كس تسبيح حضرت زهرا را بگويد از : فرمود صادقنكنند، امام 

      شود كه شب را به اين ذكر بيتوته كند و بنظر ما  شمرده مي

 عموميت دارد. 

                             

                      *     

                                

                         

                              

                *          

                                

  * 

و براي هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنه روا نباشد كه چون خدا و رسول او : ترجمه
ول او را امري را حكم كنند ايشان براي خودشان اختيار أمري كنند و آن كه خدا و رس
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گفتي به آن  ) و آن دم كه مي36عصيان كند بتحقيق به ضلالت افتاده ضلالتي آشكارا(
دار و  براي خودت نگه كه خدا نعمتش داده و تو نيز نعمتش دادي كه جفت خويش را

داشتي آنچه را كه خدا آن را آشكار كند و  خود پنهان مياز خدا بترس و تو در ضمير 
و حال آنكه خدا سزاوار است كه از او بترسي، پس چون زيد ترسيدي  تو از مردم مي

حاجت خود را از آن زن بر آورد، جفت تواش كرديم آن زن را، تا بر مؤمنين حرجي 
هاشان وقتي كه آنان حاجتشان را نسبت به آن زنان بر  نباشد دربارة زنان پسر خوانده

ر باكي نيست در آنچه خدا ) بر پيامب37آورده باشند، و فرمان خدا انجام شدني است(
اند چنين بوده و فرمان  براي او مقرر كرده، آئين خدا دربارة كساني كه از پيش گذشته

 ). 38خدا باندازة معيني است(

 صدختر عمة رسول خدا زينب بنت جحشاين آيات نازل شده دربارة : نكات
چون : ست كه. و قضية ايشان چنين ازيد بن حارثهو شوهرش  ،عبدالمطلب تاميمه بن

جنگي بين بني كلاب و طائفة ديگري از عرب واقع شد و بني كلاب مغلوب شدند، 
اسيري گرفتند و در بازار عكاظ فروختند، ه پس زيد بن حارثة كلبي را كه جواني بود ب

از پول خديجه او را خريداري كرد و چون دعوت خود را به رسالت  صرسول خدا
: به خديجه فرمود صمان آوردند. رسول خداظاهر كرد، حضرت خديجه و زيد اي

زيد را به من ببخش، حضرت خديجه اطاعت كرد و او را بخشيد، پس حارثه كه از 
بزرگان بني كلاب بود با جماعتي خدمت حضرت ابو طالب آمدند و از رسول 

خواهش كردند كه فرزند او را به او برگرداند به عتق و يا به بيع. رسول  صخدا
خواهد برود، او را آزاد كرد، حارثه به او  زيد حر است هر جا كه مي :فرمود صخدا

شوم، پس آنچه پدر  جدا نمي صمن از رسول خدا: ملحق به قومت شو، گفت: گفت
ميل : من از تو بيزارم، زيد گفت: او جديت و ملاطفت كرد مفيد نشد، پدر او گفت

كه من از زيد بيزارم و  اي گروه قريش شاهد باشيد: باشد، پس حارثه گفت خودت مي
اي گروه قريش زيد فرزند : رمودف صاو فرزند من نيست، در اين وقت رسول خدا

خواندند. پس زيد  رسم عرب زيد را پسر محمد ميه باشم، پس ب من و من پدر او مي
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او را بسيار دوست  صبود تا هجرت كرد به مدينه، و رسول خدا صبا رسول خدا

خواندند، پس زينب بنت جحش دختر  مي زيد الحبجهت  داشت، و زيد را بهمين مي
عمة رسول خدا اميمه بنت عبدالمطلب كه صاحب جمال بود و مرداني از قريش و 
ديگران از سران عرب او را خواستگاري كردند، او خواهر خود را فرستاد نزد رسول 

اشاره به زيد كرد، چون اين  صبراي مشورت در أمر تزويج، رسول خدا صخدا
بايد تأملي كرد زيرا : خبر به زينب و برادرش عبداالله رسيد، راضي نشدند و گفتند

نسب ما رفيع و زيد غلام آزاد شده است، و سزاوار همسري زينب را ندارد، و لذا آية 

                                  ... 

من راضي شدم و اختيار من بدست : نازل گرديد، پس از نزول آيه زينب گفت
شماست و عبداالله نيز راضي شد، پس حضرت با اينكه عمه زادة خود را مكرر ديده 

اي و  بود به زيد تزويج كرد و از مال خود ده دينار و شصت درهم و خمار و ملحفه
طعام بعنوان صداق فرستاد، پس مدتي با هم بودند ليكن زينب اي و پنجاه مد  جامه

و اذن  صنمود، تا آنكه نزاعي بين ايشان رخ داد، زيد آمد نزد رسول خدا ترفع مي
نه و االله : از وي تهمتي يافتي، گفت: خواست كه او را طلاق گويد، حضرت فرمود

رد، حضرت كند جهت شرافت نسب و مزيد حسني كه دا وليكن بر من ترفع مي

: فرمود        زوجة خود را نگاهدار، بهر حال زيد او را طلاق داد، و ،

خدا رسول خود را امر كرد كه زينب را زوجة خود قرار ده براي اينكه سنت جاهليت 
از بين برود زيرا در جاهليت تزويج زوجة پسر خوانده بر شخص حرام بود، رسول 

او زوجة فرزند : خواست مردم بگويند احتراز داشت و نمي از سخن مردم صخدا
خود را تزويج كرده، و لذا خدا او را عتاب كرده كه اين امر را مخفي مكن و از خدا 

 بترس نه از مردم، زيرا ما زينب را به تو تزويج كرديم و حرجي بر تو نيست،   

           صاند كه رسول خدا ، پس آنچه نصاري گفته 
او را طلاق دهد مخالف قرآن و مخالف تاريخ است. : عاشق زينب شد و به زيد گفت
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خواست قبلا به  صدها مرتبه زينب را ديده بود اگر او را مي صباضافه رسول خدا
 نمود.  زيد تزويج نمي

جب ضلالت شمرده نه عصيان خدا و رسول را مو 36نكتة ديگر آنكه در آية 
عصيان اوليا و ائمه و دانشمندان ديگر را كه عصيان اينان موجب ضلالت نيست. 

اند، و خود آنان نيز خود را واجب  نبوده ةطاعواجب الإشود كه اولياء و ائمه  معلوم مي
دانند چنانكه حضرت سجاد در  الاطاعه ندانسته بلكه خود را از عصيان مصون نمي

. و در »اکتسبناها ةئيقد أتيناه و س کم نهي لك«: فرمايد مي 34عاي صحيفة سجاديه د

، و در »قد شمت بنا إذ شايعناه علی معصيتكن الشيطان إاللهم «: دعاي دهم فرموده

 41ر دعاي بهره ساخته، و د ؛ شهواتم مرا بييعني حرمتني شهواتي: فرموده 52دعاي 

، و در »عارا عنهم ما يکون نشره علي أخف«، »لا تعلن علی عيون الملأ خبري«: فرموده

سلطته منا علی ما لم  ،من الشيطان الرجيم أعذني و ذريتي«: فرموده 16و  25دعاي 
حين أقف  قداما علی السوء منيإالباطل و أشد  و من أبعد غورا في«، »تسلطنا عليه منه

عوت تو و ...... هنگامي كه بين د ؛، يعني»الشيطان فأتبع دعوته ةو دعو  وتكبين دع
در صحيفة علويه  پذيرم. و حضرت امير دعوت شيطان بايستم دعوت شيطان را مي

فتقويت بها  أستغفرك للنعم التي مننت بها علي«: فرمايد در بعضي از دعاهاي خود مي
لهي أفحمتني ذنوبي و قطعت إارتکبتها  لکل ذنب أذنبته و لکل معصية، كعلی معاصي

م تعن عليها بتخفيف الأثقال إن ل فأنا الهالك ،يکبر ذنبو لا عذر   لي ةفلاحج مقالتي
كه بر آنچه گفتيم  . و بسياري از كلمات ائمه»من النار و إن استوجبتها خلصني

دلالت دارد، و چون ذكر آن موجب تطويل است، از نوشتن آن معذوريم. و عجيب 
بكلي  كنند و است در زمان ما كه شب و روز در شناخت و عصمت ائمه بحث مي

 اند.  مردم را از دين و حقائق آن دور كرده
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*                       

            * 

ترسند و از كسي جز  رسانند و از او مي هاي خدا را مي آن كسان كه پيغام: ترجمه
) محمد پدر هيچ يك از مردان 39گري كافي است( ترسند و خدا براي حساب خدا نمي

ي دانا شما نيست وليكن رسول خداست و ختم نموده پيامبران را و خدا به هر چيز
 ). 40بوده است(

: نكات       دلالت دارد كه فقط خدا براي رسيدگي به حساب كافي

و کفی بك «: در دعاي پنجاهم صحيفة سجاديه فرموده است، و علي بن الحسين
فقط كافي است تو جزادهنده و حسابگر باشي. پس  ؛، يعني»حسيبا جازيا و کفی بك
اند كه حساب خلق با امامان است نبايد پذيرفت زيرا  ها جعل كرده مهنا آنچه در زيارت

  !باشد بر خلاف كتاب خدا مي

كلمة     شود، در اينصورت ممكن است فعل  تاء و ميم قرائت مي بفتح

آخرين پيامبر است،  ؛ماضي از باب مفاعله باشد يعني محمد ختم نموده انبياء را يعني

شود، همانطوري كه مهر را به آخر نامه  اسم باشد بمعني مهر نبيين مي خاتماگر و اما 
شود  زنند براي اعتبار آنچه جلو آن نوشته شده، و آنچه بعد از مهر نوشته مي مي
اگر كسي  صاعتبار است، همانطور مهر نبوت نيز چنين است كه پس از محمد بي

ين اخبار متواتره وارد شده كه رسول اعتبار است، باضافه بر ا مدعي نبوت شود، بي

 .»و أنا آخر النبيين لا نبي بعدي«: فرموده صخدا

              *      *    

                             

     *                      * 
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) و 41ايد خدا را ياد كنيد ياد كردن بسياري( اي كساني كه ايمان آورده: ترجمه
) اوست كه با فرشتگان خود بر شما 42بامداد و پسين (صبح و شام) او را تسبيح كنيد(

ها بسوي نور بيرون برد و خدا نسبت به مؤمنين  فرستد تا شما را از تاريكي صلوات مي
ودشان سلام است و خدا ر) روزي كه او را مقالات كنند زنده باد و د43رحيم است(

 ). 44براي ايشان پاداش ارجمند آماده كرده است(

در اينكه : نكات       چه باشد باختلاف بيان شده. محتمل است مقصود دوام

ذكر وي در زبان و يا در دل باشد كه انسان خالق خود را هيچ گاه فراموش نكند و در 

باشد در هر حال. و در حديثي گفتن آن سي  مي ةربعأتسبيحات حديثي آمده كه گفتن 

است، ابن  يرر کثذک باشد، و در حديث ديگر تسبيحات حضرت زهرا مرتبه مي

و  ،سبحان االله«بگو : گفت صعباس روايت كرده كه جبرئيل به رسول خدا
 عدد ما علم و زنة ما إلا باالله الله و االله أکبر و لا حول و لاقوةو لا إله إلا ا ،الحمدالله

شود. و مقصود از  نوشته مي ذاکرين االله کثيرا، و هر كس بگويد از »ما علمعلم و ملء 

     نماز صبح و نماز عصر و يا نماز عشاء است كه اطلاق تسبيح بر آنها

است. مقصود از صلوات خدا مغفرت و رحمت است و  اطلاق الجزء علی الکل
شود صلوات  مقصود از صلوات فرشتگان دعاي ايشان است. از اين آيه معلوم مي

ز مقصود پاكان امت فرستادن بر مؤمنين جايز است چنانكه صلوات بر آل محمد ني

باشد. و جملة  مي ...  جايز است اضافة مصدر به فاعل باشد و جايز است اضافة

 . »و لکل وجه«ل باشد ومصدر به مفع

                     *           

     *                *    

                       * 
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دعوت ) و 45اي پيامبر ما تو را گواه و بشارت آور و بيم رسان فرستاديم(: ترجمه
) و مؤمنان را 46كنندة بسوي خدا باذن او و چراغي روشنائي دهنده (فرستاديم)(

) و كافران و منافقان 47بشارت بده به اينكه از جانب خدا فضل و كرم بزرگي دارند(
را اطاعت مكن و آزارشان را رها كن و بر خدا توكل نما و خدا كارگذار كافي 

 ). 48است(

: نكات    آورند بقرينة  در آنچه در زمان حيات بجا مي كدا علی أمتشاهيعني

آيات ديگر. اگر كسي به جملة            استدلال كند كه دعوت رسول

باذن خدا بود، پس دعوت ديگران نيز بايد باذن خدا باشد و حال آنكه  صخدا
إذني ندارند؟ جواب اين دعوت كنندگان به توحيد و مبلغان اسلامي از طرف خدا 

است كه اذن فردا فرد لازم نيست، بلكه اذن عموم كافي است و خدا اذن داده بطور 
 : فرموده 103عموم در سورة آل عمران آية 

                   

 و مقصود از   كن كه خدا كفايت باشد، از آزار ايشان اعراض  اعراض مي

 كند.  شر ايشان مي

                         

                   

     *                        
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اي مؤمنين چون زنان مؤمنه را نكاح كرديد سپس قبل از آنكه مباشرت : ترجمه
اي بر عهدة آنها نيست كه آن را بسر آريد، پس  كنيد طلاقشان داديد براي شما عده

) اي پيامبر، ما همسرانت را 49برخوردارشان كنيد و رهاشان سازيد رها كردن خوبي(
اي و آنكه مملوك تو است كه خدا غنيمت تو نموده و دختران  داده كه مهرشان

هايت كه با تو مهاجرت  هايت و دختران دائيت و دختران خاله عمويت و دختران عمه
اي اگر خود را به پيامبر ببخشد اگر پيامبر  ايم و زن مؤمنه اند بر تو حلال كرده كرده

و است نه مؤمنين ديگر، بتحقيق ما خواست او را نكاح كند در حالي كه اين خاص ت
ايم بر ايشان دربارة همسرانشان و ملك يمينشان تا اينكه بر تو  دانائيم كه چه مقرر كرده

 ).50تكلفي نباشد و خدا آمرزندة رحيم است(
طلاق قبل از مس يعني قبل از دخول و مباشرت، اگر صداق معين شده : نكات

معين نشده باشد چيزي بعنوان بهره كه قرآن زوج نصف آن را بدهد و اگر  بايد باشد

 گذاشته بدهد. و مقصود از جملة متعه نام نام آن را       ...  اين است كه

بخشيد بدون عقد ازدواج و بدون ذكر صداق براي رسول  اگر زني خود را بر پيامبر مي
كسان ديگر جايز جايز بود آن را بپذيرد و يا هم بستر شود، ولي براي  صخدا

: نيست، و لذا خدا فرموده    باشد.  مي خصائص النبی، و اين از 

                            

                         

                         *  

                       

                    * 
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هر يك از زنان خود را كه خواهي در نوبت مؤخر كني و هر كه را خواهي : ترجمه
نزد خود آري و از آنها كه كناره كردي هر كه را خواهي بطلبي، باكي بر تو نيست، اين 

كني  با همة ايشان مي بچشم روشني ايشان نزديكتر است و غم نخورند و از رفتاري كه
) 51هاي شما چيست و خدا داناي بردبار است( داند كه در دل خشنود باشند و خدا مي

پس از آنان براي تو حلال نيست و نه رواست كه آنان را به همسراني تبديل كني و 
عجب آورد مگر آنكه را مالك شوي و خدا بر هر چيزي ه اگر چه جمالشان تو را ب

 ). 52مراقب است(
باز يكي از خصائص النبي اين است كه نوبت هر يك از زنانش را كه : نكات

ت هر يك را به ديگري بدهد. و مقصود بوتوانست مقدم بدارد يعني ن است ميخو مي

 از       .... اين است كه پس از زناني كه داري زن ديگري را  ..تا آخر

اي باشد كه تو  عادهي و اگر چه داراي جمال فوق الحق نداري به ازدواج خود در آور
را مخير  صدارد و اين آيات نازل شد هنگامي كه خدا زنان رسول خدارا بشگفتي وا

كرده بين اين كه با او بمانند با اين شروط و يا اينكه رها شوند، آنان مصاحبت رسول 
 را قبول كردند با همين مقرراتي كه نازل شده است.  صخدا

                         

                          

                   

                        

                        

                       * 

                   * 
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هاي پيامبر داخل نشويد مگر آنكه شما را به غذائي  اي مؤمنين به خانه: ترجمه
منتظر پخته شدن آن نباشيد وليكن چون دعوت شديد داخل شويد و چون  بخوانند اما

غذا خورديد پراكنده شويد و به گفتگو سرگرم مشويد كه اين رفتار پيغمبر را آزار 
دارد و اگر از زنان رسول  دارد و خدا از بيان حق شرم نمي دهد و از شما شرم مي مي

هاي ايشان  هاي شما و دل اين براي دلاز پس پرده از ايشان بخواهيد  دمتاعي خواستي
تر است و حق نداريد پيغمبر را آزار كنيد و نشايد كه پس از وي هرگز زنان وي  پاكيزه

) اگر چيزي را آشكار كنيد و يا 53را به نكاح آريد كه اين نزد خدا كار بزرگي است(
 ). 54نهان داريد پس محققا خدا به هر چيزي داناست(

نشستند و  مي صآمدند در خانة رسول خدا م مسلمين مياسلا رصد در: نكات
پرداختند، و  هاي بيهوده مي فائده و قصه گرفتند و به سخنان بي وقت آن جناب را مي

كرد از منع  حيا مي صكردند و رسول خدا گفتگو مي صگاهي با زنان رسول خدا
شوند و رسول ايشان، لذا خدا اين آيات را نازل نمود تا مردم به وظيفة خود آشنا 

را نيازارند و اگر به طعامي دعوت شدند، پس از صرف غذا ننشينند و  صخدا
در خواستي دارند از پشت پرده  صپراكنده شوند و اگر از زنان رسول خدا

از دنيا برود  صگفته بود اگر رسول خدا طلحه بن عبيدااللهدرخواست نمايند، و چون 
از اين سخن آزرده شد، و  ص، رسول خداو من زنده بمانم زن او را به نكاح آورم

تحريم نكاح ازدواج رسول در اين آيات نازل گرديد. چون اين آيات نازل شد 
خويشان زنان رسول در آية بعد استثناء گرديدند كه خدمت زنان رسول بدون حجاب 

 رفت و آمد كنند. 

                           

                         

       *                    

             * 
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بر زنان رسول باكي نيست در مورد پدرانشان و نه پسرانشان و نه : ترجمه
هاشان و نه خواهرزادگانشان و نه زنان خودشان و نه  برادرانشان و نه برادر زاده

) بتحقيق خدا و 55ه است(مملوكشان و از خدا بترسيد كه خدا بر هر چيزي گوا
ايد صلوات  فرستند بر اين پيغمبر، اي كساني كه ايمان آورده فرشتگان او صلوات مي

 ). 56بفرستيد بر او و تسليم او باشيد تسليم كاملي(
و صلوات ملائكه دعا در حق  ،صلوات خدا مغفرت و رحمت است :نكات
براي رسول  و همچنين صلوات مؤمنين دعا و طلب رحمت است ،ايشانست

: . و جملةصخدا     تسليم بگيريم چنانكه ذكر  ؛را ممكن است بمعني

سلام كنيد بر پيامبر سلام واضح  ؛و ممكن است بمعني أمر به سلام بگيريم يعني .شد
شود.  رجوع مي و رسائي، و أما صلوات و سلام بر او به چه كيفيتي بايد باشد به سنت

ر و بدانكه ام    در اين آيه دلالت بر وجوب دارد، و وجوب صلوات دائمي است

يا موقت، آيا يك مرتبه در عمر واجب است و يا مكرر، آيا وقتي كه نام رسول 

 احکام القرآنواجب است و يا وقت ديگر؟ تفصيل اين را در شود  برده مي صخدا
 ايم مراجعه شود.  ) نوشته1163(مسئلة 

                         

   *                     

            * 

اني كه خدا و رسول او را آزار كنند خدا در دنيا و آخرت محققا كس: ترجمه
) و كساني كه 57لعنتشان كرده و عذاب خفت انگيزي براي ايشان مهيا نموده است(

اند آزار نمايند پس حقا  مردان مؤمن و زنان مؤمنه را با نسبت دادن اعمالي كه نكرده
 ). 58اند( تهمت و گناه آشكاري بگردن گرفته
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خدا آزار رسول و يا آزار يكي از بندگان با ايمان او ممكنست باشد اذيت : نكات

، و در »رصد لمحاربتیأمن أهان لی وليا فقد «چنانكه در حديث آمده كه خدا فرموده 

 عزوجل و بين عينيه مکتوب االله يلق من أعان علی مؤمن بشطر کلمة«روايت ديگر آمده 
دا تشبيه او به مخلوق و يا قول به . و ممكنست بگوئيم اذيت خ»االله ةمن رحم آيس

 است. تعطيل او و يا صفات نقص بر او روا داشتن 

                            

                        *  

                           

              *          

       *                    

    * 

اي پيامبر به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنين بگو روپوشهايشان را به :  ترجمه
تر و نزديكتر به شناخت ايشانست كه اذيت  خود بپيچند و بخود بگيرند اين مناسبت

) اگر منافقان و كساني كه در قلوبشان مرضي 59آمرزندة رحيم است( نشوند و خدا
است و بيهوده گويان مدينه خودداري نكنند البته تو را بر ايشان مسلط كنيم آنگاه 

) مورد لعن و طردند هر جا 60مجاور و همسايگان تو در اين شهر نباشند مگر اندكي(
وش خدا دربارة كساني كه از ) ر61يافت شوند گرفته شده و بخواري كشته شوند(

 ).62اند چنين بوده و براي روش خدا تغييري نخواهي يافت( پيش بوده
بند  ايستادند و براي ربودن زنان بي چون فساق و فجار مدينه سر راه زنان مي: نكات

زدند و غالبا مورد طمع ايشان كنيزان بودند، خداي تعالي  و بار غيرعفيفه چشمك مي
پيچند و خود را داده كه روپوش خود را بر خود ب و عفاف دستوري زنان احرار براي
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از نشان دادن به غير حفظ كنند تا به عفت و عصمت و حجاب شناخت گردند و 
 كسي متعرض ايشان نگردد.

                            

    *            *      

           * 

پرسند، بگو علم آنها تنها نزد خداست و تو  مردم از ساعت قيامت از تو مي: ترجمه
حققا خدا كافران را لعن كرده و براي ) م63داني شايد آن ساعت نزديك باشد( چه مي

) كه هميشه در آن بمانند و دوست و ياوري 64ايشان آتشي سوزان آماده كرده است(
 ). 65نيابند(

از وقت قيامت مطلع نبوده و  صاين آيات دليل است بر اينكه رسول خدا: نكات

کان و ما بما  گويد كساني علم  داند، پس اخبار مجعوله كه مي غيب وقوع آن را نمي
 دارند كذب محض است.  يکون

                       * 

                       *        

           * 

گويند اي كاش ما خدا را  هاشان در آتش گردانيده شود مي روزي كه چهره: ترجمه
) و گويند پروردگارا ما 66اطاعت كرده بوديم و اين پيامبر را اطاعت كرده بوديم(

) 67راه گمراه كردند( آقايان خود و بزرگان خودمان را اطاعت كرديم ايشان ما را از
 ). 68پروردگارا از اين عذاب دو برابرشان ده و لعنشان كن لعن بزرگي(

لا يؤمن أحدکم حتی يکون هواه «: روايت شده كه فرمود صاز رسول خدا: نكات
، يعني هيچ يك از شما حقيقتا ايمان نياورده تا آنكه ميل خود را تابع »تبعا لما جئت به
ر دهد، و اين آيات دلالت صريح دارد بر حرمت تقليد از بزرگان ام قرا آنچه من آورده
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و عدم جواز اطاعت از دستورات ايشان، بلكه فقط خدا و رسول او را بايد اطاعت 
اي از بزرگانشان اطاعت  كرد، زيرا اگر اطاعت بزرگان موجب نجات باشد، هر فرقه

ئي ندارد. و نيز از رسول كنند و بايد همه اهل نجات باشند ديگر حق و باطل معنا مي

همانا  ؛، يعني»المضلين ةإنما أخاف علی أمتی الائم«: روايت شده كه فرمود صخدا
 ترسم.  كننده بر امتم مي من از پيشوايان گمراه

گويند تقليد جايز است و مقابل نص قرآن فتوي  اي از مغرضين و دكانداران مي عده
آورند اين  ن صحيح نيست، و دليلي كه ميكنند، و اي مي دهند و اجتهاد مقابل نص مي

است در كارها بايد به متخصص آن رجوع كرد و متخصص در امور دين مجتهدينند، 
توانند براي تقليد  اي چه كافر و چه مسلمان مي و اين دليل صحيح نيست زيرا هر فرقه

 خود از بزرگانشان همين دليل را بياورند و عمل خود را صحيح بدانند. 
در علوم كفائي بايد به متخصص رجوع شود مثلا يك نفر طبيب براي محلي  :ثانيا

كنند اما علم دين واجب عيني است نه كفائي و امر  كافي است و همه به او رجوع مي
دين مانند ساير امور نيست كه به متخصص رجوع شود بلكه هر مسلماني واجب 

ب علم بر هر مسلماني طل: فرمايد مي صاست در دين خود بصير باشد. رسول خدا
واجب است، و هر مسلماني خود بايد عالم به اصول و فروع اسلام باشد نه رجوع به 

 ديگري كند. 
شود كه آثار تخصص مكشوف و ظاهر شود، مثلا  تخصص در جائي ثابت مي: ثالثا

داند از معالجات او و بر طرف  كسي كه خود را دكتر در طب و متخصص در آن مي
است و يا كسي كه او مهندس متخصص  وا است فهميده شود كه شدن مرض ممكن

او در شود و تخصص  ساختمان است از ساختن چند ساختمان تخصص او معلوم مي
شود، اما كسي كه ادعاي اجتهاد مانند مجتهدين  گردد و روشن مي اين دنيا معلوم مي

دكتر و مهندس كه داند بر عكس آن  اين مرز و بوم دارد و قرآن را غير قابل فهم مي
 !شود تخصص من در آخرت معلوم مي: گويد گشت، مي تخصصشان در دنيا معلوم مي

شود، پس تخصص او  اثر صحت و بطلان فتواي من در قيامت دانسته مي: گويد و مي
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شود و آثاري ندارد، پس از كجا مقلد تخصص او را بفهمد، فتاوي  در دنيا معلوم نمي
ل گردد آن فتاوي حكم خدا نيست زيرا حكم خدا باطل مجتهد كه چون فوت كند باط

 شود. بهر حال بايد به مردم فهماند تقليد مدركي در شرع ندارد.  نمي
تر و  از صدر اسلام تا زمان ما روز بروز اسلام خرابتر و احكام او ضايع: رابعا

اند و اين مدعيان تخصص احكامي ضد قرآن و شعائر من در  تر شده پيروانش ذليل
اند و  اند و يا به سكوت تصويب نموده آوردي بنام مذهب كه در اسلام نبوده آورده

شود متصديان امور ديني متخصص  . معلوم مياند ه دين افزودهبخرافات و موهومات 
ها از دين  بينيم اين مدعيان تخصص فرسنگ اند و حسا مي اند بلكه مخرب بوده نبوده

 كنند.  خرافات را حفظ ميهاي  بدورند، و بوسيلة تقليد دكان

                            

    *                 *    

                              

 * 

اي كساني كه ايمان داريد نباشيد مانند كساني كه موسي را آزار كردند و : ترجمه
مان ) اي كساني كه اي69(بود  خدا او را از آنچه گفتند تبرئه كرد و نزد خدا آبرومند

) تا خدا اعمالتان را بصلاح آورد و 70ايد از خدا بترسيد و سخن بصواب گوئيد( آورده
مند شده به بهرة  گناهان شما را بيامرزد، و هر كس اطاعت خدا و رسول او كند بهره

 ). 71بزرگي(

  : مقصود از جملة: نكات  ....  اين است كه محمد را اذيت نكنيد

ه قوم موسي موسي را اذيت كردند اذيت قوم موسي اين بوده كه گاهي تهمت چنانك
سحر و جادو و گاهي تهمت زنا و گاهي تهمت مرض برص و گاهي تهمت قتل 

هاي مخالفين او را ظاهر ساخت. و  عيبي او و دروغ هارون را به او زدند، ولي خدا بي

«جملات     .... «و»      «  دلالت بر اهميت تقوي و اطاعت خدا و
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: صحيفة سجاديه فرموده 21در دعاي  رسول او دارد، حضرت علي بن الحسين

، يعني خشنودي تو را »أنال ما عندك إلا بطاعتك و بفضل رحمتك و لا أبلغ رضاك لا«
 يابم مگر با اطاعت از تو و با افزايش رحمتت.  رسم و آنچه نزد توست در نمي نمي

                           

                   *      

                       

                   * 

ها عرضه كرديم پس از  ها و زمين و كوه بتحقيق ما اين امانت را به آسمان: ترجمه
حمل آن خودداري كردند و از آن هراسيدند و انسان آن را برداشت براستي كه او 

) براي اينكه خدا مردان منافق و زنان منافقه و مردان مشرك و 72دان است(ستمگر و نا
زنان مشركه را عذاب كند و بر مؤمنين و مؤمنات ببخشد و خدا آمرزنده و رحيم بوده 

 ). 73است(
چون در آيات سابق سخن از اطاعت خدا و رسول شده در اين آيه براي : نكات

ها عرضه  ها و زمين و كوه را بر آسمان اهميت اين تكليف فرموده ما اين تكليف
داشتيم از تحمل آن خودداري كردند، و اين عرضه، عرضة تكويني است، يعني چون 
اختياري از خود نداشتند و تكليف فرع اختيار است پس تكوينا متحمل تكليف 
نيستند. و إباء از تكليف إباء تكويني است. اگر كسي بگويد به چه دليل مقصود از 

تكليف است؟ گوئيم علاوه بر آيات قبل كه سخن از اطاعت خدا و رسول  امانت

است از آية بعد نيز كه فرموده          ...  آن براي غايت و يا  لامكه

تعليل است يعني علت عرض امانت امتحان و رسيدن منافق است به عذاب و رسيدن 
يز قرينه است كه مراد از امانت تكليف است. و مؤمن است به ثواب، پس اين جمله ن

و بعضي  !مراد از امانت، امامت و يا ولايت و يا امانتداري است: اند بعضي گفته
 اند عقل است، ولي هيچ كدام از آن معاني تناسب با آية بعد ندارد.  گفته





 
 
 

 
 

 
 
 

 باشد آيه مي 54مكي و داراي  اسورة سب
 



 
                              

       *                       

                 * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. هر ستايش خاص خدائي : ترجمه
ها و آنچه در زمين هست از اوست و مخصوص ستايش در  است كه آنچه در آسمان

رود و آنچه از آن  داند آنچه در زمين فرو مي ) مي1آخرتست، و اوست حكيم آگاه(
آن بالا رود و اوست رحيم  آيد و آنچه از آسمان نازل گردد و آنچه در بيرون مي
 ). 2آمرزنده(

الف و لام : نكات    اگر براي استغراق باشد هر ستايشي را شامل است و اگر

براي عهد باشد مقصود اين است كه حمد مخصوصي كه ستايش كامل است خاص 
دهد، و  تعالي كيفيت شكر و ستايش را به بندگان ياد مي باشد، و در اينجا حق خدا مي

در آخرت نيز بندگان او بناچار اعتراف به ستايش او دارند، اگر چه دار تكليف نيست 

 و مقصود از        ها اموات و غير اينها  ريشة گياهان و اشجار و گنج

باشد و مراد از  مي        زراعات و اشجار و جواهر و حيوانات است. و مراد

 سورة سباٍ 
آية  مکية و هی أربع و خمسون 
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از        ممكنست ملائكه و اعمال آدميان باشد. و نيز مراد از     

          گويند نيز باشد ايشان  ممكنست آنچه دانشمندان علم نجوم مي

 70تا  50هاي آسماني با سرعتي حدود  ست ميليون سنگيگويند روزانه حدود ب مي
كنند  كيلومتر ضخامت دارد برخورد مي 800يه با جو زمين كه حدود كيلومتر در ثان

ها و از طرفي گازهاي نگهبان زندگي بر سطح كرة زمين بنام هوا كه  سرعت زياد سنگ
شوند  گذرند باعث مي ها مي با سرعت صد هزار كيلومتر در ساعت از روي اين سنگ

ه و بعد از هم متلاشي هاي سماوي داغ و سپس از حرارت سفيد گرديد ابتدا سنگ
گردند، و نيز  شوند، و اغلب آنها قبل از رسيدن به زمين كاملا سوخته و خاكستر مي مي

علت ه شوند يعني ب بموجب عوامل نامعلوم ذراتي از آنها از محدودة زمين خارج مي
تواند آنها را بربايد، و در نتيجه به طرف  سرعت زيادي كه دارند قوة جاذبة زمين نمي

وزة خورشيد افتاده و يا بين ستارگان نمايند و در ح رگان و آسمان سعود ميستا
 شوند.  سرگردان مي

                               

                          

         *            

               *          

             * 

و آنان كه كافرند گويند ساعت قيامت ما نيايد بگو آري قسم به پروردگارم : ترجمه
ها  اي كه در آسمان البته قيامت شما را بياورد خدائي كه داناي غيب است، هموزن ذره

ه در و زمين باشد از علم او نهان نيست و نه كوچكتر و نه بزرگتري هست مگر آنك
يسته را آنان را كه ايمان آورده و كارهاي شا) تا جزا دهد 3كتابي روشن است(

) و آنان كه دربارة آيات 4ايشان آمرزش و روزي ارجمند است(اند آنهايند كه بر نموده
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اند آنهايند كه بر ايشان عذابي است از  اند و در ابطال آنها كوشيده ما سعايت كرده
 ). 5پليدي دردناك(

مقصود از : نكات     تعالي و يا كتاب تكوين است و مقصود از  علم حق

      .روزي گواراي دائم بدون منت است و آن بهشت است 

                           

       *                     

                 *              

                    *           

                       

                           

* 

بينند كه آنچه از پروردگارت به تو نازل  اند مي و كساني كه دانش داده شده: ترجمه
) و آنان كه كافر شده 6كنند( شده حق است و به راه خداي عزيز حميد هدايت مي

دهد كه چون كاملا  آيا شما را راهنمائي كنيم به مردي كه شما را خبر مي: گفتند
) آيا بر خدا دروغ بسته و يا 7خواهيد بود( يديدريزريز شديد محققا به خلقت ج

جنوني در او هست؟ نه بلكه آنان كه به آخرت ايمان ندارند در عذاب و گمراهي 
) آيا به آنچه پيش رويشان و پشت سرشان هست از آسمان و زمين 8دوري هستند(

ان افكنيم اي از آسمان رويش بريم و يا پاره ننگريستند اگر بخواهيم به زمينشان فرو مي
 ).9گري عبرتست( براستي در اين براي هر بندة توبه

 : مقصود از جملة: نكات   .... اند آيا اهل معرفت از آنانكه دانش داده شده 

رسد كه عام باشد  بوده و يا دانشمندان اهل كتابست، بنظر مي صاصحاب رسول خدا
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براي هر دانشمندي، و مراد از          دين اسلام است. و مقصود از

: جملة            ...  استدلال براي تفكر در وجود آسمان و زمين و

 باشد بر خلق جديد قيامت.  تعالي مي اثبات قدرت حق

                              * 

                              * 

                               

                              

   *                   

                         * 

ها با وي هم آواز  و بتحقيق داود را از جانب خود فضيلتي داديم، اي كوه: ترجمه
بلند بساز و بافت آن هاي  ) كه زره10شويد با پرندگان، و آهن را براي وي نرم كرديم(

) و باد را براي 11كنيد بينايم( د زيرا من بدانچه ميرا باندازه بگير و عمل شايسته كني
سليمان رام كرديم كه سير بامدادش يك ماه و شبانگاهش يكماه بود و چشمة مس را 

كردند بفرمان پروردگارش  براي او روان ساختيم و از جن كساني در حضور او كار مي
ه او كرد از عذاب سوزان ب و هر كس از ايشان از فرمان ما سرپيچي مي

ها و  خواست از قصرها و مجسمه ساختند هر چه مي ) و براي وي مي12چشانديم( مي
هاي ثابت، اي خاندان داود براي شكرگزاري عمل  ها و ديگ هائي مانند حوضه كاسه

 ). 13كنيد و كمي از بندگانم شكر گزارند(
فضيلت داود بنبوت و كتاب و معجزات بوده و اول كسي كه زره آهني : نكات

بود كه خدا آهن را براي وي نرم نمود و از فروش زره  اخت حضرت داودس
داد. در  ماند صدقه مينمود و اگر زياد مي را إطعام ميال خود يكرد و ع زندگي مي

حديث آمده كه خدا به داود وحي نمود كه تو بندة خوبي هستي جز اينكه از بيت 
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خدا آهن را براي وي  ريه كرد تاكني، حضرت داود چهل شبانه روز گ المال ارتزاق مي
نرم نمود كه روزي يك زره بسازد و بفروشد و از بيت المال مستغني گردد. و صداي 

گردانيد. و براي  كوه صداي او را به تسبيح بر مي: گفت خوبي داشته و چون تسبيح مي
فرزند او حضرت سليمان باد را مسخر كرد كه در ساعت صبح او را بقدر يك ماه سير 

هاي  ها و كاسه داد و همچنين در ساعت عصر و جنيان براي او قصرها و مجسمه يم
هاي  ساختند و بيت المقدس در زمان سليمان ساخته شد با سنگ ها مي بزرگ و ديگ

يد و زرد و سبز و آيا ساختن مجسمه در زمان سليمان حلال بوده و يا مرمر و سف
ساختند معلوم نيست. و  ي روح نميساختند و مجسمة ذ مجسمة درخت و مانند آن مي

ها  مجسمه هر گاه براي عبادت و كرنش نباشند مانند عروسكي كه بچه: توان گفت مي
 اي در آن نباشد ساخت و خريد و فروش آن اشكالي ندارد.  دارند چنانچه مفسده

                            

                              

     * 

پس چون مرگ را براي او مقرر داشتيم دلالت بر مرگ او ننمود جز جانور : ترجمه
ورد پس چون بيفتاد بر ديوان روشن شد كه اگر زمين (موريانه) كه عصاي وي را بخ

 ). 14ماندند( انگيز نمي دانستند در عذاب خفت غيب مي
كرد پس چون مرگ او  حضرت سليمان در محل عبادت خود اعتكاف مي: نكات

رسيد خدا خواست مرگ او معلوم نباشد تا مردم بدانند كه جنيان علم غيب ندارند، و 
كردند و بناء بيت  ودند در حالي كه براي سليمان كار ميلذا از مرگ سليمان مطلع نب

ساختند پس سليمان در حالي كه تكيه بر عصا كرده بود ملك الموت او  المقدس را مي
را قبض روح كرد و تا يك سال همانطور ايستاده تكيه بر عصا ماند تا بناء بيت 

چون عصاي او را  المقدس تمام شد آن وقت خدا موريانه را بر عصاي او مسلط كرد،
ديگر اينكه  خورد او به زمين افتاد و مرگ او بر انس و جن ظاهر گرديد. و نكتة
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شود و در حال ايستاده قبض روح  اي مؤخر نمي دانسته شود چون اجل آمد لحظه
 شود و فرصت نشستن نيست.  مي

                          

                 *                 

                            

 *                    * 

بتحقيق براي قوم سبا در مسكنشان نشانة عبرتي بود و باغستان از راست و : ترجمه
شهر پاكيزه و پروردگار  ،چپ، از روزي پروردگارتان بخوريد و براي او شكرگزاريد

ر ايشان سيل سخت فرستاديم و دو باغستانشان را ) پس اعراض كردند و ب15آمرزنده(
) اين 16به دو باغستان تبديل كرديم كه داراي ميوة تلخ و خار و اندكي از سدر بود(

 ). 17كنيم( چنين پاداششان داديم بسبب كفرانشان و آيا جز كفران پيشه را مجازات مي
ند كه بين دو باشند و براي خود سدي داشت قوم سبا از عرب اهل يمن مي: نكات

كردند و  ها بود كه باز مي شد و براي آن سوراخ كوه بود و آب در پشت آن جمع مي
چه از طرف  دو طرف خانه و مسكنشان سراسر باغ بودبردند و  احتياج آب را ميبقدر 

راست و چه از طرف چپ، و هواي طرب انگيز و روح پروري داشت و در آنجا نه 
شد، ولي شكر خدا نكردند و از  وانات موذي پيدا ميپشه و نه عقرب و نه ساير حي

هائي را بر سد ايشان گماشت كه آن را  قوانين إلهي اعراض كردند، خداي تعالي موش
خوردند و سوراخ كردند، بطوري كه سيل فشار آورد و سد از جا كنده شد و سيل 

ي در آن كه مختصر گز و درخت سدريتمام مزارع و باغات ايشان را خراب كرد بطور
هاشان از بين رفت، خدا اين قصه را ذكر كرده براي عبرت بندگان خود  ماند، و بوستان

نه قد عمل أکرموا الخبز فإ«: نقل شده كه فرمود صكه شكرگزار باشند. از رسول خدا
نان را گرامي داريد  ؛، يعني»فيه ما بين العرش إلی الأرض و ما فيها من کثير من خلقه

ن آن عوامل سماوي و زميني و بسياري از مخلوقات إلهي مؤثر آمدزيرا براي بدست 
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هاي إلهي را بايد چنين دانست و از شكرگزاري غافل نبود و به  اند. و تمام نعمت بوده
 قوانين إلهي و آيات او پشت نكرد. 

                                 

       *                

                              

  * 

هاي  هائي كه در آنها بركت نهاده بوديم دهكده و بين ايشان و بين قريه: ترجمه
نمايان قرار داديم و براي سير در آن مقداري قرار داديم (و گفتيم) شبها و روزها در 

هاي ما فاصله و دوري  پروردگارا ميان منزل: ) پس گفتند18آنها بحال امن سير كنيد(
ها (براي آيندگان) قرار داديم و  ردند پس ايشان را داستانقرار ده. و به خود ستم ك

آنان را سخت از هم پراكنديم براستي كه در اين داستان آيات عبرتي است براي هر 
 ). 19صبور شكرگزاري(

رب بودند تا شام كه زمين با بركتي است زيرا بين قوم سبا كه در زير سد مأ: نكات
هائي بود آباد كه از قرية اول قرية دوم پيدا بود و  مملو از أنهار و اشجار است، قريه

رب تا شام چهار هزار قرية آباد بود اند كه از سد مأ م طول راه. نوشتههمچنين در تما
زاد و توشه مسافرت كند و احتياج به حمل زاد و توشه  توانست بي كه هر مسافري مي

ام آنجا دسترس بود و هر رسيد طع اي مي نداشته باشد، زيرا در بين راه به هر قريه
 اي در راه بود، ولي مردم سبأ رندهكرد، نه دزدي و نه د مسافري بحال أمن مسافرت مي

كه در راهشان اين همه قريه نباشد و مسافرتشان در كردند و آرزو داشتند  ناشكري مي
ان هاي ايشان را تبديل به بياب تعالي در اثر ناشكري آبادي راه دور و دراز باشد، و حق

كرد و اهالي آنجا همه پراكنده شدند، بعضي شام و فلسطين و بعضي به مدينه و مكه 
 و جاهاي ديگر رفتند و ايشان را عبرت براي آيندگان قرار داد. 
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                         *     

                            

         * 

و بتحقيق شيطان گمان خود را دربارة ايشان تصديق كرد و جز گروهي از : ترجمه
بوده جز براي اينكه مؤمن ) و ابليس را بر ايشان تسلطي ن20مؤمنين پيروي او كردند(

به آخرت از آنكه به آخرت شك دارد معلوم ما گردد و پروردگارت بر هر چيزي 
 ). 21نگهبان است(

شيطان روزي كه آدم را سجده نكرد و مطرود درگاه خدا گشت، قسم خورد : نكات

ند همه را گمراه و يا توا ولي يقين نداشت كه مي ،»فبَِعِزَّتِكَ لأَُغْويَِـنـَّهُمْ أَجْمَعِينَ «و گفت 

وَلا تَجِدُ «: سورة اعراف گفته بود 17بيشتر بني آدم را به كفران بيندازد چنانكه در آية 
. اما چون به إغواي بني آدم پرداخت و ايشان را فريفت اكثرا پيرو او »أَكْثَـرَهُمْ شَاكِريِنَ 

ود را راست شدند و گمان گمراهي كه در بني آدم داشت مصداق پيدا كرد و گمان خ

: و درست دانست. و مقصود از               اين است كه شيطان

تواند بزور گمراه كند مگر آنكه كسي باختيار خود  تسلطي بر بني آدم ندارند و نمي
 شيطان را بر خود تسلط دهد. 

                      

                        * 

                       

                * 

باشند)  ايد (قابل خواندن مي بگو بخوانيد كساني غير خدا را كه گمان كرده: ترجمه
ها و زمين مالك نيستند و براي ايشان در آسمان و زمين  اي در آسمان وزن ذره كه هم

) و شفاعت در پيشگاه او سود 22ت(شركتي نيست و براي خدا پشتيباني از ايشان نيس
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هاي ايشان  ذني براي او صادر شده باشد تا وقتي كه از دلإندهد مگر براي آنكه 
وحشت برود، گويند پروردگارتان چه گفت گويند حق را گفت و او والا و 

 ). 23بزرگست(
يكي از آياتي كه بطور مذمت امر كرده به خواندن غير خدا و غير خدا را : نكات

: ر و مفيد براي مخلوق ندانسته اين آيات است. و مقصود از جملةمؤث     

   ذوي العقول از ملائكه و أنبياء مقربين است كه به هيچ وجه قابل خواندن ،

اند از طرف خدا و يا در تأثير شريك خدايند و  نيستند، زيرا آنان يا مالك چيزي شده
باشند. مؤثر بودن آنان به اين چهار  ان خدايند و يا شفيع و واسطه مييا وزير و پشتيب

احتمال است و خدا تمام اين احتمالات را مردود ساخته. در اين صورت تعجب است 
خوانند و با وجود چنين آيات محكمي متوجه نيستند. در  از آنان كه غير خدا را مي

گويند قبول ندارند، و  كه آنان مي حالي كه اوليا با عقيدة آنان مخالفند و شفاعتي
شفاعتي كه عوام قائل است كه در روز قيامت خدا هيچ كاره شود و حساب شيعيان 
بدست امامان سپرده شود و آنان هم گناهان ايشان را عفو نمايند تا ايشان داخل بهشت 

داند ندارد، و براي چنين  شوند هيچ مدركي در كتاب خدا كه فقط خدا را محاسب مي
شفاعتي استناد به آية فوق غلط است. و شفاعت انساني براي انسان ديگر در روز 

اي از آيات قرآن ذكر نشده بلكه نفي  گويند در هيچ آيه قيامت به بياني كه ايشان مي
داند نه آن كه خداوند بلحاظ شفيع از قوانين  شده و قرآن همه را در گرو اعمال مي

هيچ بشري از اعمال بشر ديگر اطلاع ندارد و در خود صرف نظر كند، علاوه بر اين 
هائي كه  تواند براي او شفاعت كند. بنابراين شفاعت اين صورت چطور در قيامت مي

بارة شفاعتي كه اينان براي خود در قيامت قائلند و هر جرم و جنايتي  در قرآن آمده در
قيامت باشد، همان كنند، نيست و به هيچ وجه مطابقت ندارد، اگر شفاعتي در  را مي

آياتي به اين ابلاغ رحمت براي صالحان و مؤمنان است چنان كه در سورة اعراف 
موضوع اشاره دارد، بنابراين فقط ايمان صحيح و اعمال صالح و رحمت خدا موجب 
نجات و رستگاري است، و البته شفاعت و استغفار فردي براي ديگري در دنيا صحيح 
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ده شده كه براي يكديگر استغفار كنند. و بعلاوه ائمه و است و به مؤمنين دستور دا
دانند، ادعاهاي ضد قرآني نداشتند بلكه تابع  اولياء كه ايشان آنان را شفيع خود مي

قرآن بودند و همواره از عاقبت خود نگران بودند و همواره خائف و از خدا طلب 
علي بن است، مثلا  كردند كه كلمات ايشان در اين مورد بسيار بخشش و آمرزش مي

اند در  ناميده سجاد كرد او را علت زيادي سجده و عبادت كه ميه كه ب الحسين

فقد «: كند عرض مي 53، و 50، 48، 32، 31، 24صحيفة سجاديه ضمن دعاهاي 
أحد و إن شفعت  ن سکت لم ينطق هميفإ ذنوبي مقام الخزي بفنائك يا رب أقامتني

اياي کرمك، لا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك، لا ، شفع في خطفلست بأهل الشفاعة
كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا  تجزى باء و الأمهات يومأهل العقوق للآ تجعلني في

تخيب اليوم ذلك من رجائي، قارفت معصيتك و استوجبت بسوء سعيي  ، لا يظُْلَمُونَ 
و  ، و ارحمني في حشريليه منكإ و لا ملاذ ألجأ سخطك، لا شفيع يشفع لي إليك

أمنا  لك، و أسئي و اجعل في ذلك اليوم مع أوليائك موقفي و مع أحبائك مصدرير نش
ر فکيف تستطيع ح تستطيع حر شمسك لا التي ، هده النفس الجزوعةمن عذابك

 . »نارك!
منكر آن بودند.  آري، شفاعتي كه اينان براي ائمة خود قائلند خود ائمه

پندارند ضمن بعضي از ادعيه و مناجات خود  ا شيعيان او ميكه ايشان خود ر علي

في حياتي بإحسانه أن يشفعه لي عند وفاتي بغفرانه،  و قد رجوت ممن تولاني«: فرمايد مي
 عسار ولدی الإ إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو و من ذا أشفع إليك

قرار ، فقد جعلت الإيك بکرمكاليسر أفزع، فلست سوی أبواب فضلك أقرع، متوسل إل
. و كلمات ديگر آن »لها نفعا ني لا أقدر لنفسي دفعا و لا أملكوسيلتی، فإ ذنب إليكبال

نهج  31حضرت كه در دعاها و نهج البلاغه از او نقل شده است چنانكه در مكتوب 

 لم يجعل بينك و بينه من يحجبه عنك، و لم يلجئك إلی من يشفع لك«: البلاغه فرموده
خدا بين تو و بين خود كسي را قرار نداده كه او حاجب باشد و تو را  ؛. يعني»إليه

اي نزد او ببري. بنابراين بايد از غلو پرهيز نمود و فقط  وادار ننموده كه شفيع و واسطه
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در درگاه خدا التجاء نموده حاجت خواست و فقط او را بنده شناس و حسابرس 
و مطيع خدا بودن چيزي موجب نجات نيست دانست كه جز تقوي و پاكدامني 

محمد  يإن ول«: فرمايد ) مي92(در كلمات قصار نهج البلاغه شمارة  چنانكه علي
و . »ن قربت قرابتهإطاع االله و إن بعدت لحمته، و إن عدو محمد من عصی االله و أمن 

أدنی ما «فرمايد  روايت شده مي 64چنانكه در خصال صدوق ص  حضرت صادق
يمان أن يجلس إلی غال فيستمع إلی حديثه و يصدقه علی قوله إن به الرجل عن الإيخرج 

 نصيب لهما في لا صنفان من أمتي: قال ن رسول االلهأبيه عن جده أعن  بي حدثنيأ
ولي چه بايد كرد كه ملت ما را از قرآن دور نموده و ايشان  .»ة و القدريةالغلا: سلامالإ

 اند.  را در غلو و شرك وارد نموده

                           

         *                 

  *                              * 

                           * 

دهد بگو خدا و  ها و زمين شما را روزي مي بگو كيست كه از آسمان: ترجمه
) بگو از آنچه ما 24و يا در ضلالت آشكاريم(محقق است كه ما و يا شما در هدايت 
) بگو پروردگار ما بين ما 25كنيد ما را نپرسند( گناه كنيم شما را نپرسند و از آنچه مي

) 26نمايد و اوست حاكم كارگشاي دانا( كند آنگاه بحق بين ما حكم مي را جمع مي
نيد نه چنين است ايد به من بنمايا بگو آنان را كه بعنوان شريك به خدا ملحق كرده

 ).27بلكه اوست خداي نيرومند حكيم(
: تعالي با مشركين بطور انصاف مخاطبه كرده و ضمنا جملة در اين آيات حق: نكات

          دلالت دارد كه مؤمنين نبايد به فكر اعمال و كردار ديگران

از اعمال مشرك و يا فاسق سؤال  باشند بايد عمل خود را مواظبت كنند زيرا مؤمن را
كنند براي مسلمين صدر اسلام عيب بتراشند و يا  كنند، پس كساني كه سعي مي نمي
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اند براي آنان ثابت كنند صحيح نيست بلكه ضديت با قرآن است.  گناهاني را كه نكرده

و جملة         به  اوت راباشد دلالت دارد كه بايد قض مي يحکم بيننا ؛كه بمعني

 كرد. خدا واگذار 

                       

  *               *    

               *        

                          

                    

                *    

                              

     *                   

                            

                          

  * 

و ما تو را نفرستاديم مگر براي عموم مردم كه بشارت دهي و بترساني : ترجمه
گوئيد اين وعده چه وقت  اگر راست مي: گويند ) و مي28دانند( وليكن بيشتر مردم نمي

تر نرويد و جلوتر  گاهي است كه ساعتي از آن عقب ) بگو براي شما وعده29رسد( مي
به اين قرآن و آن كتابي كه جلو آن بوده هرگز : ) و كساني كه كافرند گفتند30نشويد(

ايمان نياوريم، و اگر به بيني وقتي را كه ستمگران در پيشگاه پروردگارشان باز داشت 
به كساني گردانند، آنان كه ضعيف و زبون شده  اند و به يكديگر سخن را بر مي شده

) و كساني كه 31بوديم( ا نبوديد حتما ما مؤمن ميگويند اگر شم اند مي بزرگي كرده
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بزرگي كرده به زبونان گويند آيا ما شما را از هدايت باز داشتيم بعد از آنكه هدايت 
اند به كساني كه  ) و كساني كه ضعيف بوده32براي شما آمد بلكه شما مجرم بوديد(

ما را وادار  بزرگي كرده گويند (نه) بلكه نيرنگ شب و روز (شما) هنگامي كه
كرديد كه به خدا كافر شويم و براي وي همتاها قرار دهيم و چون عذاب را به  مي

اند غلها قرار دهيم آيا جز  بينند اظهار پشيماني كنند، و به گردن كساني كه كافر شده
 ). 33شوند( اند جزا داده مي كرده قبال آنچه مي

 : ترجمه كرد معنيدو  توان براي يكي از را مي كلمة : نكات

 بمعني عموم و همة افراد و مردم كشورهاي جهان چنانكه ذكر شد. : اول

باشد، يعني ما تو را نفرستاديم جز براي آنكه باز  کفاز مادة  آنكه : دوم

دلالت دارد بر منع پيروي از بزرگان و  32تا  31داري مردم را از كفر و فسق. و آيات 
صا در عقائد. و بهمين جهت روز قيامت بزرگان و هم پيروان منع تقليد ايشان، خصو

شوند و عذر پيروان پذيرفته نخواهد شد بصريح آيات  ايشان مورد مؤاخذه و عذاب مي
 وره. مذك

                          * 

              *        

                  *       

                               

                   * 

اي نفرستاديم مگر متنعمين آنان گفتند كه ما به  دهنده اي بيم و در هيچ قريه: ترجمه
ما اموال و اولاد بيشتري داريم و : و گفتند) 34آئيني كه مأمور ابلاغ آن هستيد كافريم(

) بگو محققا پروردگارم روزي هر كه را بخواهد وسعت دهد 35معذب نخواهيم شد(
) و اموال و اولادتان چيزي نيست كه 36دانند( يا تنگ گيرد وليكن بيشتر مردم نمي
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ان دو برابر شما را نزد ما تقربي دهد مگر آنكه ايمان آورده و عملي شايسته نمايد كه آن
 ). 37هاي بهشت ايمنند( اند و همانان در غرفه پاداش دارند بمقابل آنچه كرده

باشد كه چون ما در دنيا مال  استدلال كفار و بزرگان اهل باطل به قياس مي: نكات
و فرزندان بيشتري داريم پس مورد لطف خدا بوده و در آخرت نيز مورد لطف بوده و 

لي در اين آيات جواب داده كه مال و اولاد موجب تقرب تعا معذب نخواهيم شد. حق
دهد و اين دليل  نيست زيرا خدا به هر كه بخواهد چه كفار و چه مؤمن مال و اولاد مي

 تقرب نيست بلكه ايمان و عمل صالح موجب تقرب است. 

                       *   

                          

           * 

كوشند و قصد عجز ما دارند آنان  و كساني كه دربارة فرار از آيات ما مي: ترجمه
) بگو پروردگارم روزي هر كه از بندگانش را خواهد 38در عذاب ما حاضر شدگانند(

گذارد و اوست  وسعت دهد و يا تنگ گيرد و هر چيزي كه انفاق كنيد او جايش مي
 ). 39بهترين روزي دهندگان(

مقصود از جملة : نكات          و اين است سعي در ابطال آيات

يا سعي در فرار از آن دارند، و مراد از    خواهند خدا و رسول  اين است كه مي

 او را عاجز كنند و مردم را باز دارند و يا از عذاب خدا فرار كنند. و جملة    

كند و بجاي مالي كه داده مال  دلالت دارد كه انسان هر قدر انفاق كند خدا جبران مي
خدا را ملكي است كه هر شب ندا : فرمود صرساند، رسول خدا ي براي او ميديگر

و  اللهم هب للمنفق خلفاكند  ، و ملك ديگر ندا ميلدوا للموت و ابنوا للخرابكند  مي

. و خدا هب للممسک تلفاگويد  ديگري مي     است از جهاتي كه در

 بيان شد.  58سورة حج آية 
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                        * 

                          

   *                        

                * 

گويند آيا اينان  كند آنگاه به فرشتگان مي و روزي كه همه را محشور مي: ترجمه
ما نه كنيم تو منزهي توئي ولي  تسبيح تو مي: ) گويند40كردند( شما را عبادت مي

) پس 41كردند و بيشترشان به ديوان گرويده بودند( ايشان، بلكه جن را عبادت مي
اند گوئيم  امروز براي يكديگر نفع و ضرري را مالك نيستيد و به كساني كه ستم كرده

 ). 42كرديد بچشيد( عذاب آتشي را كه تكذيب به آن مي
ه با دعاي خود سؤال از ملائكه براي تقريع و سرزنش كفاري است ك: نكات

رستيدند. و مقصود از جن محتمل است شيطان باشد كه از جن است و پمي فرشتگان را
ك ركردند، و اطاعت بدون مد دادند و او را اطاعت مي گوش مي مردم به وساوس او

 ذشت. سورة توبه گ 31حكم عبادت را دارد چنانكه در آية 

                             

                          

            *                   

            *                

               * 

اين نيست مگر مردي  و چون آيات روشن ما بر ايشان تلاوت شود گويند: ترجمه
پرستيدند منحرفتان كند و گويند اين جز  خواهد از خداياني كه پدرانتان مي كه مي

دروغي پرداخت شده نيست و آنان كه كافرند دربارة حق وقتي آيدشان گويند اين جز 
هائي كه بخوانند نداديم و پيش از تو سوي  ) و ايشان را كتاب43سحر آشكاري نيست(
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) و آنان كه پيش از ايشان بودند تكذيب كردند و 44اي نفرستاديم( دهدهن ايشان بيم
اينان به ده يك آنچه به آنان داديم نرسيدند پس رسولان مرا تكذيب كردند پس انكار 

 ). 45و تعرض من چگونه بود(
نازل شده كه اگر مشركين  صاين آيات براي تسلي و استقامت رسول خدا: نكات

م رسولان قبلي را تكذيب كردند با اينكه قوم تو كتابي و كنند تما قومت تكذيب مي
اند و خدا مردم گذشته  ت مردم گذشته نرسيدهرسولي نداشته و به ده يك نيرو و قدر

 را چگونه هلاك كرد و چگونه متعرضشان گرديد. 

                         

                 *    

                           * 

            *                  

* 

دهم كه دو دو و يك يك براي  بگو همانا من شما را به يك اندرز پند مي: ترجمه
خدا برخيزيد آنگاه بينديشيد كه در صاحب شما ديوانگي نيست، نيست او براي شما 

ام  ) بگو آن پاداشي كه از شما خواسته46وقوع عذاب سختي(اي پيش از  دهنده جز بيم
) 47مال خودتان باشد، نيست پاداش من جز بعهدة خدا و او به هر چيزي گواه است(

) بگو حق آمد و 48كند او داناي غيبها است( بگو براستي كه پروردگارم حق را إلقا مي
 ). 49كند( آورد و تجديد نمي باطل چيزي را نمي

: جملة در: نكات           را ماي نافيه گرفت در » ما«توان  ، مي

 : اين صورت سه معني صحيح براي آن امكان دارد
و يا آمدن قرآن و باطل رونقي ندارد  صحق ظاهر گرديد به آمدن رسول خدا -1
 يد. تواند چيزي را در مقابل حق بياورد و نه تجديد و برگشت نما نه مي
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 آورد و در آخرت نيز خيري را نياورد.  باطل براي اهلش خيري را در دنيا نمي -2

 باطل كه شيطان باشد خلقي را بوجود نياورده و اعاده نيز نتواند.  -3

را ماي استفهاميه گفتيم معني چنين  »ما«ولي معني اول ظاهر است اما اگر 
دهد؟ و اين استفهام،  ميعود  زي راكند و چه چي باطل چه چيزي را ايجاد مي ؛شود مي

 360چون در فتح مكه وارد كعبه شد در آنجا  صاستفهام انكاري است. رسول خدا
زد و اين آيه را  بت بود حضرت چوبي برداشت و در دست داشت به بتها مي

 خواند.  مي

                                   

      *                 * 

                 *       

            *           

                  * 

ام و اگر هدايت يابم  بگو اگر گمراه شوم همانا بر ضرر خودم گمراه شده: ترجمه
و شنوا و نزديك كند بدرستي كه ا ه من وحي ميپس بآن چيزيست كه پرودگارم ب

بيني آن دم كه وحشت و فزع كنند و فراري نباشد و از مكان نزديك ) و اگر ب50است(
به او ايمان آورديم و چگونه و كجا از مكان دور به ايمان : ) و گويند51گرفته شوند(

ديده سخن  ) حال آنكه از پيش كافر به آن بودند و از جاي دور بنا52رسند( مي
) و ميان ايشان و آن آرزوئي كه دارند حايلي شود چنانكه با نظاير 53انداختند( مي

 ). 54ايشان از پيش انجام شد براستي كه ايشان در شكي ريب آور بودند(

 : جملة: نكات    كند امكان گمراهي را براي هر پيغمبري. و  ..... اثبات مي

جملة         كند وحي هادي رسول است، و اگر وحي نباشد  اثبات مي

از خود هدايتي نيابد. البته مقصود ما هدايت تفصيلي است چنانكه در مقدمات ذكر 
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  شد. و جملة    دلالت بر تهديد دارد كه مقصرين و مجرمين ....

بدون درنگ. و مقصود از فراري ندارند و گرفتار كيفر خواهند شد بزودي و   

  .اين است كه دنيا از ايشان دور شده و دسترسي ندارند 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 باشد آيه مي 45سورة فاطر مكي و داراي 
 



 
                          

                              * 

بنام خداي كامل الذات و الصفات رحمن رحيم. ستايش خدا را كه پديد : ترجمه
تا و  تا سه هاي دوتا دوتا و سه ها و زمين است فرشتگان را كه داراي بال آورندة آسمان

افزايد زيرا خدا بر هر  د رسولان قرار داد، در آفريدن آنچه بخواهد ميچهارتا چهارتاين
 ). 1چيزي تواناست(

: نكات  باشد و آن بمعني خالق بدون نقشه و بدون  يكي از اسماء خدا مي

باشد. در اين سوره خدا حمد را مخصوص خود قرار داده و كيفيت حمد را  سابقه مي

د از به بندگان آموخته است. و مقصو     ،تشبيه معقول به محسوس است ،

كنند  هاي متعددند كه بواسطة آنها پرواز مي يعني همانطوري كه پرندگان داراي بال
نمايند البته مناسب  فرشتگان نيز قوائي دارند كه بتوسط آنها نزول و عروج مي

عراج ديد كه جبرئيل را در شب م صوجودشان. حتي اينكه روايت شده رسول خدا
 داراي ششصد بال بود. 

 فاطرسورة 
آية  مکية و هی خمس وأربعون 
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          *                   

                            

 *                         

 * 

هر رحمتي را كه خدا براي مردم بگشايد هيچ كس بستن آن نتواند و هر : ترجمه
) اي مردم 2چه را ببندد هيچ كس پس از او آن را نگشايد و اوست عزيز حكيم(

ياد كنيد آيا خالقي جز خدا هست كه از آسمان و زمين شما  نعمت خدا را بر خودتان
) و اگر تو را تكذيب كنند 3را روزي دهد؟ نيست خدائي جز او پس كجا سرگردانيد(

پس بتحقيق پيامبران پيش از تو تكذيب شدند و همة امور بسوي خدا بازگشت 
 ). 4شود( مي

جملة : نكات        نكاري و تقرير به اين است كه خالقي استفهام ا

جز خدا نيست، بنابراين اطلاق لفظ خالق بر غير خدا جايز نيست مگر مجازا اگر چه 

منحصر به خداست،  شيءمن  لابه كسي خالق گفته شده غير خدا اما خالق از عدم و 
ه و او زيرا غير خدا اگر چيزي آورده صنعتي بوده يعني مواد اولية آن را خدا ايجاد كرد

أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ  «: كه گفت تغيير صورتي به مواد داده مانند حضرت عيسي
درسي از "بهر حال خالقي كه رازق باشد جز خدا نيست. و ما در كتاب  .»كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ 

 ايم.  اين مسئله را كاملا شرح داده "ولايت

                                

  *                         

    *                      

          * 
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اي مردم محققا وعدة خدا حق است پس البته زندگي دنيا شما را مغرور : ترجمه
) حقا كه شيطان دشمن شماست پس شما 5ها شما را به خدا غره نكند( نكند و فريبنده

) آنان 6خواند تا از اهل آتش سوزان شوند( را مي او را دشمن گيريد همانا حزب خود
هاي شايسته  كه كافر شدند برايشان عذاب سختي است و آنان كه ايمان آورده و عمل

 ). 7را انجام دادند براي ايشان آمرزش و پاداش بزرگست(

 : مقصود از جملة: نكات      ام هائي بن ، اين است كه فريبنده

هاي ديگر شما را نفريبند و  خدا و بنام دين و بنام شفاعت و بنام واسطه و يا بنام

ممكن است مقصود از     شيطان باشد. و كلمة    مفرد است و ضمير آن بر

 باشند.  گردد به شيطان، و حزب شيطان همان پيروان او و اهل هوي و هوس مي مي

                            

                        *   

                              

        * 

بيند  آيا آن كسي كه كار بدش براي او زينت داده شده و آن را نيك مي: ترجمه
(مانند صاحب عمل صالح است) پس حقيقت اين است كه خدا هر كه را خواهد 

ن خود را در حسرت بر ايشان از بين كند پس جا گمراه و هر كه را بخواهد هدايت مي
فرستد تا ابري  ) و خداست كه بادها را مي8كنند عليم است( مبر زيرا خدا به آنچه مي

بر انگيزد و آن را به ديار مرده برانيم و زمين را پس از مردنش بآن زنده نمائيم زنده 
 ). 9شدن پس از مرگ چنين است(

خيال خود از دين ه ي بيهوده و لغو را ببسياري از اشخاص هستند كه كارها: نكات
 صشمرند در حالي كه تمام آنها بدعت است. رسول خدا دانند و آنها را نيك مي مي

خورد و از جهل و ناداني مردم در  چون خيلي به حال كفار و مشركين افسوس مي
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فشار بود خدا او را تسلي داده كه حسرت و افسوس بحال مردم مخور خدا اعمالشان 
 كند.  داند و قدرت بر حساب و نشر ايشان دارد چنانكه زمين مرده را زنده مي ميرا 

                             

                              

  *                            

                         

           *               

                        

                          

     * 

هر كه عزت خواهد، عزت يكسره خاص خداست سخنان پاكيزه سوي او : ترجمه
زنند عذاب  هاي بد مي برد و كساني كه نيرنگ هاي شايسته را بالا مي رود و عمل بالا مي

ا از خاك آفريد ) و خدا شما ر10شود( ايشان خود نابود مي سخت دارند و نيرنگ
اي بار بر ندارد و بار  سپس از نطفه سپس شما را جفت يكديگر نمود و هيچ ماده

نگذارد جز بعلم او و عمر هيچ عمرداري دراز نشود و از عمر او كاسته نشود جز آنكه 
) دو دريا يكسان نيست اين آب 11در كتابي است، محققا اين بر خدا آسان است(

ش، و اين شور زننده است و از هر يك گوشت تازه گوارا شيرين است نوشيدن
كنيد و كشتي در دريا را  آوريد كه آن را در بر مي خوريد و زيوري بيرون مي مي
 ). 12بيني شكافندة آنها براي آنكه از فضل او روزي بجوئيد و شايد سپاس گزاريد( مي

 جملة : نكات   د از خدا بطلبد. دلالت دارد كه هر كس عزت خواهد، باي

إن ربکم يقول کل يوم أنا العزيز فمن أراد عز الدارين فليطع «: فرمود صرسول خدا
گويد عزيز منم هر كس عزت دنيا و آخرت  همه روزه پروردگارتان مي ؛، يعني»العزيز
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عزت در كثرت مال و مقام است، در : خواهد بايد مرا اطاعت كند. اگر كسي بگويد
در حقيقت صاحب مال و مقام خادم مال و مقام است. و بايد : جواب او بايد گفت

ها گويد. پس در حقيقت  گويد و براي حفظ آنها نيز تملق ها براي كسب اينها تملق
 كسب مال و مقام و حفظ آنها مقرون به ذلت است. 

                            

                         

         *               

                        * 

شب در آورد و آفتاب و ه روز در آورد و روز را به خداست كه شب را ب: ترجمه
ماه را رام كرده كه هر يك براي مدت معيني جاريند اين است خدا پروردگار شما، 

خوانيد مالك پوست هستة  ملك و شاهي مخصوص اوست، و آنان را كه جز خدا مي
) اگر بخوانيدشان دعاي شما را نشنوند و اگر بشنوند جوابتان 13خرمائي نيستند(

ندهند و روز رستاخيز شرك شما را انكار كنند و كسي مانند خداي آگاه تو را خبر 
 ). 14ندهد(

هاي قدرت خود را از ايجاد شب و روز و  پس از آن كه حق تعالي نشانه: نكات
خواهيد و  بنابراين اگر چيزي مي: فرموده 14ذكر نموده، در آية ورشيد و ماه خرل تكن

اي داريد بايد از چنين خدائي بخواهيد نه از غير او و استدلال كرده كه غير او  خواسته
حال اگر كسي  !مالك چيزي نيستند حتي بقدر پوست هستة خرمائي مالك نيستند

ارند مالكند، جواب اين است كه مالكيت بنده بگويد بندگان خدا نيز نسبت به آنچه د
مالكيت فرضي و اعتباري است نه حقيقي. بهر حال مقصود اين آيه اين است كه غير 

خبرند زيرا نزد شما حاضر نيستند،  شنوند و از دعاي شما بي خدا دعاي شما را نمي

   توانند كه  نمي دهند و دلالت دارد كه بفرض محال اگر بشنوند جواب نمي

جواب بدهند، و روز قيامت به شرك شما اعتراض دارند، و آنكه در قيامت انكار و 
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باشند. اين آيات صريح  اعتراض به شرك مريدان كند بت نيست بلكه اولياء و انبياء مي
خواندن مدعو غيبي غير خدا شرك محض است. حضرت علي بن در اين است كه 

، 1، 51، 28قبيل آيات در صحيفة سجاديه در دعاهاي با استفاده از اين  الحسين

 .يندائ ي و لا ينتظمه و إياكدعائ و لا يتفق أحد معك في«: فرمايد مي 51، 49، 20، 13
 ةأغلق عنا باب الحاج الحمدالله الذي. كو لا أرجوا غير  فلا أدعو سواك، يفتجيبن أدعوك
فقد تعرض  ه سبب نجحها دونكو من توجه بحاجته إلی أحد من خلقك أو جعل، إلا إليه

ي ردا فإني لا أجعل لك ضدا و لا أدعوا معك ندا، أنت الذي عل يلا ترد دعائ، للحرمان
. و »شيئا ي لم أشرك بكنأ و ذريعتي، التوحيد أجبت عند الاضطرار دعوتي، وسيلتي إليك

بيده خزائن السموات و  و اعلم أن الذي«: در نهج البلاغه فرموده علي حضرت
ك أن تسأله ليعطيك و ، و أمر ةجاببالإ أذن لك في الدعاء و تکفل لك رض قدالأ

. و همچنين فرمايشات ديگر »لا أغلق عنکم دونه باب«: . و فرموده»تسترحمه ليرحمك
توانند به كتب صحيفة  در اين مورد كه افراد كم سواد هم جهت اطلاع مي ائمه

اختيار دارند مراجعه نمايند. و ما از نقل علويه و صحيفة سجاديه و نهج البلاغه كه در 
نيازيم. بنابراين در همه وقت و همه جا فقط بايد  آنها با وجود آيات روشن قرآن بي

را نخواند. و فقط حاجت از خداي حاضر و ناظر و سميع و عليم را خواند و غير خدا 
 خدا خواست. 

                            *    

         *         *           

                                     

                              

            * 

نياز و ستوده  اي مردم شما فقير و محتاج به خدائيد و فقط خدا بي: ترجمه
) و اين بر خدا گران 16اي بياورد( برد و خلق تازه ما را مي) اگر بخواهد ش15است(
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دارد و اگر سنگين باري براي  ) هيچ باربري بار گناه ديگري را بر نمي17نيست(
برداشتن بارش دعوت كند چيزي از بارش برداشته نشود و اگر چه خويشاوند باشد، 

سند و نماز را برپا دارند و تر ديده ميي آنان را كه پروردگارشان را بناترسان تو فقط مي
زكات دهد) پس همانا بنفع خود تزكيه كرده و  هر كس خود را تزكيه نمايد (و يا

 ). 18سرانجام بسوي خداست(
تمام ممكنات در احتياج به واجب الوجود در عرض يكديگرند و فقر ملازم : نكات

غير است، و  نياز از يتغير غني و بي ذات ممكن است و فقط خداي ثابت الوجود لا

 . باشد قابل ستايش و ستوده است نياز و مرجع تمام نيازها مي چون بي   ....

دارد و فقط ايمان و عمل صحيح  دلالت دارد كه هيچ كس بار گناه ديگري را بر نمي
كند كه با خواهش و  موجب نجات است. بنابراين طبق اين آيه آنچه عوام خيال مي

توانند وزر و وبال ايشان را بدوش كشند جز آرزوهاي باطل  ، آنان ميتمنا از اولياء خدا
و شيطاني چيز ديگر نيست، و خود پيشوايان نسبت به خودشان هميشه در خوف و 

، 42در صحيفة سجاديه ضمن دعاهاي  رجاء بوده و خواهند بود. حضرت سجاد

، لا و بين يديكلا ينجيني منك إلا التضرع إليك «: فرمايد مي 50و  48، 47، 20
 القيامة تفضحنا في حاضري يوم تبلی السرائر، لا هلکنيتقايسنی بعظيمات الجرائر و لا ت

المرصاد، فيا سوأتا مما أحصاه علي   ةفوز المعاد و سلام بموبقات آثامنا، و ارزقني
خدايا جز تضرع به درگاهت و در برابرت چيز ديگري مرا از عقابت  ؛يعني »!کتابك

شود  ها آشكار مي خدايا مرا با گناهان بزرگي مسنج و در قيامت كه پنهان رهاند، نمي
ت در بين مردم بگناهان تباه كننده رسوا مكن، خدايا عذابم مكن، خدايا ما را در قيام

رستگاري قيامت و سلامتي از دوزخ را روزيم فرما، واي به رسوائي من از آنچه نامة 
  !تو دربارة من ضبط نموده است

          *       *     

  *                      
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          *      *            

             * 

) و نه سايه و نه 20) و نه ظلمات و نور(19و يكسان نيستند كور و بينا(: ترجمه
) و زندگان و مردگان يكسان نيستند محققا خدا به هر كس بخواهد 21آفتاب(

) تو جز ترساننده 22كساني كه در قبرند شنواننده نيستي( شنواند و تو به مي
دهي و بترساني و هيچ أمتي  ) براستي ما تو را بحق فرستاديم براي اينكه مژده23نيستي(

 ). 24اي نيامده باشد( نيست كه براي آنها ترساننده

: جملة: نكات       ... دگان و تا آخر، دلالت دارد بر اينكه مر

زندگان بطور كلي با هم فرق دارند، اگر چه مردگان از انبياء و صلحاء و اوصياء 
و صلحاء پس از فوت حيات اخروي داشته و داراي حيات د، زيرا انبياء و اولياء نباش

شنود اما  بيند و با گوش مي برزخي هستند اما حيات دنيوي ندارند، زنده با چشم مي
بيند و مسموعات دنيا را  شود و مرئيات را نمي مرده چشم و گوشش خاك مي

شنود، خصوصا كسي كه به قبر رفته و چشم و گوشش از كار افتاده است. بنابراين  نمي
يكي از انبيا و اولياء ناله  رروند سر قب كساني كه بخيالات خود مغرور شده و مي

كنند و از او  ميگويند و تملق  شنود و با او سخن مي كنند او مي كنند و خيال مي مي
كنند،  خواهند، تماما ضد اين آيات و آيات ديگر قرآن در اين مورد عمل مي جواب مي

شنوانند، گويند  به مردگان نشنواند چگونه زيد و عمرو مي صجائي كه رسول خدا
سر چاه بدر با مشركين كه هلاك شده بودند سخن گفته و گفته  صرسول خدا

 44آية  صدر حالي كه دروغ است، اگر رسول خدا »ربَُّكُمْ حَقّاً  فَـهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ «
سورة اعراف را خوانده باشد زبان حالي بوده و خود آن آيه را هر كس با توجه به ما 
قبل و ما بعد آن بخواند خواهد فهميد كه مخالف ادعاي ايشان است و آن آيات 

يدا شد كه مخالف قرآن بود مربوط به قيامت است. بهر حال اگر روايت يا خبري پ
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سور نمل و  80نبايد آن را پذيرفت و از درجة اعتبار ساقط است. رجوع شود به آية 
 روم. سورة  52آية 

                           

         *               *    

                              

                  *     

                      

            * 

ند تكذيب و اگر تو را تكذيب كنند بتحقيق آنان كه پيش از ايشان بود: ترجمه
فترها و كتاب روشن دها) و با  هاي روشن (معجزه ايشان با دليلبرنمودند، پيامبرانشان 

) سپس از كساني كه انكار ورزيدند مؤاخذه نمودم چه سخت بود تعرض 25آمدند(
هاي  ها را برنگ ) آيا نديدي كه خدا از آسمان آبي نازل كرد كه بآن ميوه26من(

هاي مختلف و  خ به رنگها و خطوط سفيد و سر ها راه از كوه مختلف بيرون آورديم و
هاي مختلف پديد  و جنبندگان و چهارپايان به رنگمردم  ) و از27هاي غليظ( سياه

ترسند و حقا كه خدا  گونه همانا از بندگان او فقط دانايان از خدا مي آورديم بدين
 ). 28نيرومند آمرزنده است(

ين هاست و همچن از قدرت خدا اختلاف طعم و رنگ و خاصيت ميوه: نكات
آنها، و اختلاف رنگ مردم و  ها و خطوط در ها و سنگ هاي كوه اختلاف رنگ

چهارپايان و جنبندگان، اينها دليل است كه موجد آنها با علم و اراده است، و اگر 
هاي يك باغ كه از يك آب و هوا و خاك ايجاد شده  طبيعت و اثر طبيعي بود بايد ميوه

ها و  باشد. و همچنين اختلاف رنگداراي يك رنگ و يك شكل و يك خاصيت 
ها همه دليل بر حكمت و ارادة خالق آنهاست و هر چه انسان در اين  صداها و زبان

ترسد و لذا پس از ذكر آيات فوق  موضوعات علمش زياد شود از خدا بيشتر مي
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فرموده                 هاي  ر زمان ما در حوزه، متأسفانه د

باصطلاح علمي علوم طبيعي و فيزيكي متروك است و لذا نه تنها مردم عوام بلكه 
 رهبران ايشان نيز چنانكه بايد خشيت از خدا نداشته و خدا ترس نيستند. 

                          

         *               

    *                   

           * 

كنند و نماز را بپا دارند و از آنچه  حقا كساني كه كتاب خدا را تلاوت مي: ترجمه
) تا 29ايم پنهان و عيان انفاق كنند به تجارتي كه نابود نشود اميد دارند( روزيشان كرده

هاي ايشان را خدا تمام و كامل دهد و از كرم خود افزونشان كند زيرا او  پاداش
) و آنچه بسوي تو وحي كرديم از اين كتاب همان حق 30مرزندة سپاسگزار است(آ

باشد براستي كه خدا نسبت به بندگان  هاي پيش مي است در حالي كه مصدق كتاب
 ). 31خود آگاه و بيناست(

رساند اين آيات است كه  يكي از آياتي كه اهميت تلاوت قرآن را مي: نكات
كند. و معني اينكه  خدا از فضل خود بر ايشان زياد مي فرموده علاوه بر پاداش كامل

دهد. و لام  كند و پاداش زياد مي خدا شكور است اين است كه عمل كم را قبول مي

  آورند تا  .... لام تعليل است يعني تلاوت و نماز و انفاق را براي اين بجا مي

: لا أحب الموت؟ قال ا ليم«عرض كرد  صاجر تمام بيابند. مردي به رسول خدا
له إن قلب الرجل مع ماف: لا أستطيع، قال: قال .فقدمه: نعم، قال: مال؟ قال لك أ

 .»إن قدمه أحب أن يلحق به و إن أخره أحب أن يتأخر معه
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  *                          

        *                      

  *                      

      * 

عضي از آنگاه اين كتاب را به آن بندگاني كه بر گزيديم بارث داديم، پس ب: ترجمه
ايشان به خود ستم كرده و بعضي معتدلند و بعضي از ايشان پيش آهنگ به خيراتند 

هاي جاويد كه وارد آن شوند و در  ) بهشت32بأمر خدا اينست همان فضل بزرگ(
) و 33آنجا به دستبندهاي طلا و مرواريد زيور شوند و لباسشان در آنجا ديبا است(

را از ما ببرد زيرا پروردگار ما آمرزندة گويند ستايش خاص خدائي است كه غم 
) آنكه از كرم خود ما را به اين سراي دائمي وارد ساخت نه رنجي 34گزار است( حق

 ). 35در آن به ما برسد و نه ملالي در اينجا ما را دريابد(

مورد اختلاف شده كه : نكات      بندگان : توان گفت مي كيانند؟

كه خدا  ،»وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى«سورة نمل  59شند بدليل آية موحدين با
كتب آسماني را براي ايشان نازل كرده و براي ايشان گذاشته مانند ارث، و در ضمير 

     نيز شده و ظاهر آنست كه به      گردد، پس معني چنين  بر مي

كار كه  بعضي گناه: ؤمن كه كتاب آسماني دارند بر سه قسمندشود بندگان م مي
سيئاتشان بر حسنات ترجيح دارد. و بعضي معتدلند كه لا أقل حسناتشان كمتر از 

باشند مانند شهداء و علماي عاملين  سيئات نيست. و بعضي در راه خدا پيش آهنگ مي
 و زاهدان حقيقي. 

                          

           *               
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                  * 

و آنان كه كافر شدند براي ايشان آتش دوزخ است نه بپايان رسد كه : ترجمه
بميرند و نه از ايشان تخفيف شود كه از عذاب آسوده شوند اينگونه هر كافري را كيفر 

جا فرياد كنند كه پروردگارا ما را بيرون آور تا عمل نيك ) و ايشان در آن36دهيم( مي
كرديم، (خطاب شود) آيا شما را بمقداري كه در آن هر  كنيم بر خلاف گذشته كه مي

دهنده براي شما آمد پس بچشيد كه براي  گيرد عمر نداديم، و بيم پذيري پند مي پند
 ). 37ستمگران يار و ياوري نيست(

: جملة: نكات                 دلالت دارد كه مخاطب إلهي ،

توانستند فكر نمايند و متذكر  اند كه در آن مدت مي كسانيند كه بمقدار كافي عمر كرده

أعذر االله فيه إلی ابن  العمر الذي«: فرموده شوند، حال آن مقدار كدام است؟ علي
 ةمن عمره االله ستين سن«: روايت شده كه فرمود صا، و از رسول خد»ةآدم ستون سن
: اند سن هيجده سالگي است. و بعضي گفته: ، و حضرت صادق فرموده»فقد أعذر إليه

سن چهل سالگي است. و مقصود از    .رسول و يا قرآن و يا موي سفيد است 

                         *  

                              

                        *   

                              

                               

         * 
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گمان به افكار و انديشة  ها و زمين داناست و بي محققا خدا به غيب آسمان: ترجمه
) اوست كه شما را جانشين أمم گذشته در زمين قرار داد، پس هر 38ها آگاه است( دل

كس كافر شود زيان كفر او بر خود اوست و كفر كافران نزد خدا چيزي جز غضب 
) بگو آيا به اين شريكانتان 39فزايد(حق نيفزايد و كفر كافران جز خسارت و زيان ني

ا اند ي خوانيد توجه داريد به من نشان دهيد كه چه چيز خلق كرده كه جز خدا مي
ا دارند آيا كتابي براي ايشان آمده كه ايشان را برهاني از شركتي در خلقت آسمانه

 ). 40دهند جز وعدة غرور آميز( كتاب باشد، بلكه ستمگران به يكديگر وعده نمي
شناسد و از افكار و انديشه و دل ايشان با خبر  فقط خدا بندگان خود را مي: نكات

است، پس توجه به مخلوق اگر چه مقرب نزد خدا باشد چون از حال ديگران 
تواند اظهاري كند، اين در صورتي  اطلاع است و از باطن ديگران خبر ندارند نمي بي

اگر زنده و حاضر نباشند كه اصلا توجه زنده و حاضر باشد و اما است كه بندة مقرب 

به او غلط است. و مقصود از      جانشين گذشتگان است كه هر امتي جانشين ،

امت گذشته باشد زيرا معني ندارد كه خدا داراي جانشين باشد و بعلاوه جانشين خدا 

 ست. ذكر شده مراد همين ا خليفهو  خلائفو خلفاء شود. در قرآن هر جا  كافر نمي

                          

                *            

                           

     *                     

                               

        * 

دارد و اگر رو به  ها و زمين را از زوال و انحراف نگه مي محققا خدا آسمان: ترجمه
دارند براستي كه او  زوال نهند و يا منحرف شوند احدي بعد از خدا آنها را نگه نمي
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ند كه اگر بر ايشان ها قسم خور ) و به خدا بمحكمترين قسم41حليم و آمرزنده است(
پيامبري آيد البته از هر يك از أمم بهتر هدايت يابند، پس چون پيامبري آمد ايشان را 

) براي گردنكشي و تكبر در زمين و براي بدانديشي، و بدانديشي 42جز نفرت نيفزود(
گردد، پس آيا جز آنكه بطريقة گذشتگان هلاك گردند انتظاري  جز به صاحبش بر نمي

براي سنت خدا (در هلاك بد انديشان) هرگز تبديلي نيابي و براي سنت خدا دارند و 
 ). 43تغييري نخواهي يافت(

ها و زمين از انحراف در مسير و زوال و  بصريح اين آيات نگهدارندة آسمان: نكات

 »لساخت الأرض بأهلها لو لا الحجة«: گويد فنا فقط خداوند است، پس اخباري كه مي
يكي آنكه بصريح آيات قرآن حجتي پس از انبياء نيست جز عقل، : ارداشكال فراواني د
اينكه ممسك آسمان و زمين خدا است  سورة نساء گذشت، ديگر 165چنانكه در آية 

 نه حجت بصريح آية مذكوره. 

                              

                         

       *                 

                              

        * 

آيا در زمين سير نكردند تا بنگرند كه چگونه بوده است عاقبت آن كساني : ترجمه
كه پيش از ايشان بودند در حالي كه آنان نيرومندتر از اينان بودند و خدا را هيچ چيزي 

) و اگر خدا مردم 44ها و نه در زمين زيرا او داناي تواناست( نه در آسمان عاجز نسازد
وليكن  داي نگذار اند مؤاخذه كند بر پشت زمين هيچ جنبنده را بدانچه كسب كرده

افكند پس چون اجلشان برسد محققا خدا به  كيفرشان را تا وقت معيني به تأخير مي
 ). 45احوال بندگانش بيناست(
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ضمير : نكات    راجع است به زمين اگر چه ذكر زمين در آيه نشده، ولي در

آية قبل ذكر شده است. تعجب است كه بايد آيندگان از گذشتگان عبرت گيرند و 

 : اند. و جملة خود را اصلاح كنند ولي آيندگان بدتر از گذشتگان شده     

      اي  ا به مؤاخذة مردم پردازد هيچ جنبندهدلالت دارد كه اگر خد

چون حيوانات طفيلي : توان گفت ماند، در حالي كه حيوانات تقصيري ندارند. مي نمي
 رود.  وجود انسانند اگر انساني بمؤاخذه نماند وجود حيوان لزومي ندارد و از بين مي
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